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تا کات رها نان ای ۸ 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 
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ادامه باب سی و هفتم: سایر اموری که بعد از بیعت مردم با یزید بن 
معافه تا شماوت اسان صلمات الله عاوس افشان رقم که رم 7 


باب شین ۵ هش اشوادت وه تفر نید کوحک حسای ری تاه معا یب 192 


باب سی و نهم: وقایع بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا رجوع اهل 
ام ام فص یا رارصا ات اه 
که در آن احوال روی داد..... 140 
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لو شام رای اور ایشا از شهادت بزرگواران ۳ 295 


باب چهل و سوم نوحه جنیان بر امام حسین علیه السلام ...۰-۰ 2299 


باب چهل و چهارم: مرثیه هایی که برای امام حسین علیه السلام سروده 


شده است..... 308 


باب چهل و پنجم: ی 
السلام را به تأخیر انداخت و علتی که به خاطر آن فرزندان قاتلین او کشته 

می شوند و خدا در زمان قائم علیه السلام برای او انتقام هی ود ۰ 
396 
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باب چهل و ششم: آنچه خدا عجالتا در خصوص قاتلین امام حسین علیه 
السّلام. از نظر عذاب دنیوی انجام داد و آنچه از اعجاز و استجابت دعای 


خظرت:در این باره ههام جی وپس از ان ظا هر حردند یدای بل و 


باب جیل .و ففتمه اخدال خفساوتدان هآهل‌هان آمامختیین صلوات اه 
علیه و احتجاجاتی که بین آنان و یزید به وقوع پیوست و اکثر این مطالب 
در ابواب ب سابق گذشت و برخی از آن نیز خواهد آمد ۰( 


باب چهل و هشتم: تعداد فرزندان امام حسین و مجملی از احوالات ایشان 
و احوال زتان امام-خسین علیه. الشلام که العه برخی از اجوال.همسران 
حضرت را در ابواب تاریخ امام سجاد علیه السلام اورده یم ه««« 2۱3(" 


باب چهل و نهم: احوال مختار بن ابی عبیده تقفی ۵ آنخه یه دنت او و 
دوستدارانش انجام شد ...3239( 


باب پنجاهم: جور خلفاء بر قبر شریف امام حسین علیه السلام و معجزاتی 
که رد رت و ای خرفت. چ رات اسان صلوات االه ,علیه. اسکار 
شد..... 915 


اتاته جات ها از حلو قیلن 


ادامه باب سی و هفتم : ساير اموری که بعد از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا شهادت ایشان 


سید بن طاوس می نویسد: هنگامی که شب عاشورا صبح شد, امام حسین 
علیه السْلام دستور داد تا خیمه هایش را نصب کردند. بعد از آن دستور داد 
ظرفی را اوردند که مشک فراوانی در آن بود. سپس مقداری نوره در 
میان ان ریخت و داخل خیمه شد که نوره بکشد (یعنی موهای سافل بدن 
مبارکش را زایل نماید). روایت شده که بریر بن خضیر همدانی و 
غیدالحفرن. بزه. کید وب اتضاری بر در آزن. خنمه. ایتصادم با 
امام حسین علیه السْلام نوره بکشند. بریر می خندید و کاری می کرد که 
عبدالرحمن را به خنده در آورد, عبدالرحمن می گفت: اي بریر ! آیا اکنون 
موقع خنده است؟ فعلا موقع مزاح و امور باطل نیست. 


شوخی را دوست نداشته و ندارم. اين مزاح و خنده اه که گنف 
کنم,؛ بشارتی است برای آن نعمتی که به سوی آن می رویم. به خدا قسم 
چیزی مانع ما نیست, مگر این که با شمشیرهای خود با این گروه دیدار 
نماییم و یک ساعت با ایشان بجنگیم و سپس با حورالعین معانقه کنیم.(1) 
به روایت شیخ مفید بر می گردیم: شیخ مفید از حضرت علی بن الحسین 
علیه السُلام روایت می کند که فرمود: در آن شبی که پدرم صبح آن شهید 
شد. من نشسته بودم و عمه ام زینب مرا پرستاری می کرد. ناگاه دیدم 
پدرم داخل خیمه خود شد و 
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, الملهوف: 94 


«جوین» که غلام ابوذر بود, نزد پدرم بود. جوین شمشیر پدرم را آماده و 
اصلاح می کرد. بدر بزرگوارم این اشعار را می خواند: 


ای روزگار! اف بر تو باد از نظر دوستی ! چقدر صبح و شام, 


عوض و بدل گرفتن قانع نمی شود 


جز این نیست که اختیار امر (به دست قدرت) خدای جلیل است و هر 
شخص آگاه بیداری طریقه مرا خواهد پیمود 


پدرم لین از رل دوبا هه هر راز ره دم اما اعارا دم و 
فهمیدم و دریافتم که منظور پدرم چیست. بو 
اما از گریه خودداری کردم و ساکت شدم و دانستم که بلا مقدر شده 
است ! عمه ام زینب نیز آنچه را که من شنیدم, او هم شنید. او زن بود و 
ان ای این است که رفیق القلت و کم‌ظاقت »تنم پس نتوانست 
خودداری کند. لذا از جای برجست و در حالی که دامن لباسش به زمین 
کشیده می شد و پابرهنه بود, خود را وی ی 
فریاد زد, یعنی شیون کرده گفت: اه اهر کت در کی تا او دم کید 
گویا امروز مادرم فاطمه مرده باشد و پدرم علی شهید شده است و 
برادرم حسن از دست رفته است ! ای باقی مانده گذشتگان و پناهگاه 
بازماندگان ! امام حسین علیه السّلام متوجه حضرت زینب شد و به وی 
فرمود: ای خواهرم ! مبادا شیطان صبر تو را ببرد. سپس چشمان مبارک 
امام علیه السّلام پر از اشک شد و فرمود: اگر پرنده قطا را یک شب آزاد 
مظلوم و مقهور می دانی؟ این خبر بیشتر قلب مرا جریحه دار می کند و 
بر من ناگوارتر است. سپس لطمه به صورت خود زد و متوجه گریبان 


خویشتن گردیده, ان را پاره کرد و به حال غش افتاد ! 


امام حسین علیه السلام برخاست و آب به صورت آن بانو پاشید و به وی 
فرمود: ای خواهرم ! نسبت به خدا پرهیز کاری را پیشه کن و به شکیبایی که 
خدا به تو عطا کند صبور باش, بدان که اهل زمین خواهند مرد و اهل 
آسمان باقی نمی مانند. هر چیزی غیر از ذات مقدس پروردگار هلاک 
خواهد شد؛ همان خدایی 
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که خلق را به قدرت خود آفریده است و خلق را برخواهد انگیخت و یکه و 
تنها است. پدرم از من بهتر بود, مادرم از من نیکوتر بود, برادرم از هن بهتر 
بود. وظیفه من و هر مسلمانی این است که به رسول خدا صلی اللّه علیه 
و.اله و تلم تاسی, تماییض. 


امام حسین علیه السلام زینب کبری را به این قبیل سخنان امر به صبر می 
کرد و می فرمود: ای خواهر! من تو را قسم می دهم و باید قسم مرا 
قبول کنی: یعنی مبادا گریبان خود را برای من چاک بزنی ! مبادا صورت 
خود را در عزای من بخراشی ! مبادا وقتی من شهید شدم برای من صدا به 
وا ویلاه بلند کنی ! سپس پدرم عمه ام زینب را اورد و نزد من نشانید. 


امام علیه السلام پس از این جریان از خیمه خارج شد و متوجه اصحاب 
خود گردید و به آنان دستور داد تا خیمه ها را نزدیک یکدیگر بزنند و طناب 
های آنها را داخل یکدیگر کنند و در میان خیمه ها باشند تا از یک طرف با 
دشمن کارزار نمایند و خیمه ها را پشت سر و طرف راست و چپ خود 
قرار دهند. خلاصه خیمه ها را طوری نصب کنند که محیط بر آنان باشد., 
غیر از ان طرفی که دشمن به ایشان رو اور می شد. سپس امام حسین 
علیه السّلام به جای خود مراجعت کرد و کلیه آن شب را به نماز و استغفار 
و دعاء و تضرع مشغول شد. یاران آن بزرگوار نیز به نماز و استغفار و 
دعاء اشتغال یافتند.(1) 


امام حسین علیه السّلام مختصری خواب رفت و بیدار شد و فرمود: انا ای 
دانید من در این ساعت چه خوابی دیدم؟ گفتند: چه خوابی دیدی یا ابن 
رسول الله؟ فرمود: 9 
در میان آن سگ ها, سگی بود ابلغ که بیشتر به من حمله می کرد. من 
ی 
شود که شخصی لپرص باشد, یعنی بدنش لک و پیس باشد. سس جدم 
سل دا صات له یه لها با یت ها ار 
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1- . ارشاد: 215 


حضرت بودند دیدم که به من فرمود: ای پسر عزیزم | تو شهید آل محشد 
صلی الله علیهم اجمعین هستی. اهل آسمان ها و اهل ملاء اعلی به 
استقبال تو آمده اند. تو امشب باید نزد من افطاری نمایی, تعجیل کن؛ 
تاخیر میتدار این فلکی انست که از اسفان نازل شده تا خون تو را بگیرد و 
در میان شيشه سبز جای دهد. حقا که امر شهادت من و کوج کردن من از 
این جهان نزدیک گردیده است و در این موضوع شکی نیست. 


تیه هید می. کارده ضحای ین فالاه کفت: روهی. ان لشکر آبیه نندیه 
مراقب ما بودند و از نزد ما عبور و مرور می کردند و امام حسین علیه 
السّلام اين ایه را تلاوت می کرد: «و لا ٍ بِحسبٌ الذین کفروا آتما ثملی لَهْمْ 
حَیْرّ لأنَمُسهم [لما تملی له لیاوا ما و لَهُمْ عَذاب مههین- ما کان اللة 
ل لِیدَر المومنین علی ما ثم لب < خی مت الخسهن الب :۱۱۱۰ و البته 
نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند این که به ایشان مهلت می دهیم 
برای آنان نیکوست ما فقط , به ایشان مهلت می دهیم تا بر گناه آخود ] 
بیفز ایند, و [آن گاه ] نداعم خفت آور خواهند داشت. خدا بر آن بیست که 
مومنان را به این [حالی] که شما بر آن هستید, واگذارد, تا آنکه پلید را از 
پاک جدا کند. ) ناگاه مردی از آن گروه که او را عبداللّه بن سمیر می گفتند 
و مردی شوخ, شجاع, دلاور, با شخصیت و بی باک بود گفت: به خدای 
پاکيزگان که ما خوبان به وسیله شما تمیز داده شدیم. بریر بن خضیر در 
جوابش گفت: 0 از پاک زگان قرار دهد !؟ 
او به بریر گفت: وای بر تو! تو کیستی؟ گفت: من بریر بن خضیر هستم. 
سپس به یکدیگر دشنام دادند ! 


هنگامی که صبح شد, امام حسین علیه السلام بعد از نماز صبح یاران خود 


را که سی و دو نفر سوار و چهل نفر پیاده بودند, آماده جنگ نمود. محمد 
بن ابی طالب می گوید: در روایت دیگری وارد شده: تعداد آنان هشتاد و 


دو نفر پیاده بود. سید بن طاوس می گوید: حضرت امام محشّد باقر علیه 
السلام فرمود: تعداد ایشان چهل و پدج نفر سواره و یکصد نفر پیاده بود, 
ابن نما نیز همین قول را نقل کرده است. شیح 
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1-. آل عمران / 178 - 179 


مفید می گوید: امام حسین علیه السّلام. زهیر بن قين را در میمنه لشکر و 
حبیب بن مظاهر را در مسیره ان قرار داد و پرچم را به دست قمر بنی 
هاشم داد. خیمه ها را پشت سر خود قرار دادند. سپس دستور داد تا هیزم 
و نی که پشت خیمه ها بود, آوردند و در میان آن خندقی که در آنجا بود 
ربختند. و. آنها زا انش زدند که مبادا دشمن. از پبشت: سر به: ایشان..خمله 
کند. 


عمر بن سعد هم در آن روز که روز جمعه بود - و گفته شده روز شنبه بود 
- لشکر خود را برای جنگ اماده نمود و با ان جمعیتی که همراه داشت. 
متوجه امام حسین علیه السلام شد. عمرو بن حجاج بر میمنه و شمر بن 
دی الجوشن بر میسره لشکر ابن سعد بودند. عروه بن قیس فرمانده 
سواران و شبث بن ربعی فرمانده پیادگان بودند. ابن سعد پرچم را به غلام 
خود که نامش «درید» بود داد. محمّد بن ابی طالب می گوید: تعداد لشکر 
ابن سعد قریب به بیست و دو هزار نفر بود و طبق روایتی که از امام 
جعفر صادق علیه السلام وارد شده؛ تعداد انان سی هزار نفر بود. 


شیخ مفید می گوید: از حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام روایت شده 
که فرمود: هنگامی که سواران دشمن متوجه امام حسین علیه السّلام 
شدند. آن حضرت دست های مباری خود را بلند کرد و فرمود: پروردگارا! 
تو در هر آندوهی پشت و پناه منی و در هر سختی امیدواری منی؛ تو در هر 
امر مشکلی که بر من وارد شود تکیه کاه من هستی. چه بساغم و اندوهی 
که دل ها به وسیله آنها ضعیف می شوند و راه های چاره مسدود می 
گردند, دوست در [ خوار و دشمن در آن شاد خواهد شد. من این و 
مشکلات را به درگاه تو آورده ام و از آنها به تو شکایت می کنم, زیرا من 

از دیگران بیزار و به تو راغب بوده و تو آنها را بر طرف نمودی» پس ۷۱ 
هر نعمت و صاحب هر حسنه و منتها درجه هر چیز خواستنی می باشی. 


پسن. از این جریان نود که ذشمتان آمدند و در اطراف خیمه امام حسین 
علیه السلام جولان زدند و دیدند که خندق در عقب نان است و انش از ان 
هیزم و نی هایی که در خندق ریخته شده بود. شعله ور بود. شمر بن ذی 
ا ای را یا ات سل 
کردی و خود را دچار اتش نمودی ! امام حسین علیه السلام فرمود: این 
شخص کیست؟ گویا شمر بن ذی 
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الجرسن باشد ! گفتند: آری. امام متوجه شمر شد و فرمود: ای بسر چوپان 
بزچران ! تو به آتش افروخته دوزخ سزاوارتری ! مسلم بن عوسجه تصمیم 
گرفت تیری به طرف شمر پرتاب نماید. ولی امام حسین علیه السلام 
اجازه نداد. مسلم بن عوسجه گفت: بگذار ۳ او را تیر بزنم» زیرا| این 
شخص فاسق از بزرگ ترین افراد ستم کیشان است و خدای توانا کشتن 
او را برای ما آسان نموده است: امام علیه السْلام فرمود: من دوست 
ندارم در قتال بر آنان سبقت بگیرم.(1) 


محمّد بن ابی طالب می گوید: اصحاب ابن سعد سوار شدند. از طرفی هم 
اسب امام حسین علیه السلام را نزد آن بزرگوار آوردند. آن حضرت سوار 
ی ای و ات کب 
گروه ۳ کم ندیه حای ام و 1 گروه ! از خدا ی زیرا 
بادکار ق عتوت حضرت صخنه صلی الله یه ف آله ق سنلم دز هیان شا 
است. اینان ذریه و عترت و دختران و حرم آن حضرت می باشند. هر 
منظوری دارید بگویید؛ شما در نظر دارید که با آل پیغمبر چه عملی انجام 
دهید؟ گفتند: منظور ما این است که ایشان را تسلیم این زیاد کنیم تا هر 
نظربه ای که دارد, درباره ایشان بدهد. بریر گفت: ایا قبول. نمی کنید 
ایشان با زگردند به همان مکانی که از آنجا آمده اند؟ ای اهل کوفه, وای بر 
شما! آیا آن همه نامه و تعهدهایی که فرستادید و خدا را بر آنها ۳ 
او کم را پوت اس رس رات 
کردید و گمان نمودید که جان های خود را فدای آنان خواهید کرد و اکنون 

که نزد شما آمده اند. می خواهید ایشان را تسلیم ابن زیاد کنید ان را 
از اب فرات محروم نمایید. پس از پیغمبر خدا چقدر با ذریه او بدرفتاری 
کردید. شما را چه شده؟ خدا روز قیامت شما را سیراب ننماید ! چه بد 
مردمی هستید ! 


یک نفر از آن گروه در جواب بریر گفت: ای شخص! ما نمی دانیم تو چه 
هی .کون ؟ بریر گفت: سباتن مخضوض, آن. خذایی: است. که.در بین شما 
بصیرت مرا 
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زیاد کرد بارخدایا ! من از رفتار این گروه به سوی تو بیزاری می جویم. 
پروردگارا! شر این قوم تبه کار را دامن گیر خودشان بفرما تا تو را در 
حالی ملاقات کنند که بر ایشان غضبنای باشی. پس از این گفتگوها آنان 


بریر را تیرباران نمودند و او به عقب باز گشت نمود. 


سپس امام حسین علیه السّلام جلو آمد تا در مقابل آن لشکر از خدا بی 
خبر قرار گرفت. یک نظر به صف های آنان که چون سیل بود انداخت, یک 
نگاه هم به ابن سعد که در میان رجال کوفه ایستاده بود کرد و فرمود: 
سپاس مخصوص آن خدایی است که دنیا را دار فنا و زوال قرار داد و اهل 
آن را بعد از هر لحظه یک خالی دان. کنسی: فریته هی خهرد که:دنیا اه را 
فریب دهد. شقی کسی است که دنیا او را دچار امتحان نماید. مبادا این 
دنیا شما را فریفته نماید, زیرا این دنیا امید. کسی: زا که به آن دلنشتکی 
داشته باشد قطع می کند و طمع هر کسی را که به آن طمع کند, نابود می 
نماید. من شما را این طور می بینم که برای امری اجتماع کرده اید که خدا 
را به خاطر آن به غضب آورده اید و خدا نظر رحمت خود را از شما 
برگردانیده است و نقمت و عذاب خود را برای شما حلال کرده و شما را 
از رحمت خود دور نموده است. خدای ما خوب پروردگاری است. ولی شما 
بد مردمي هسبتید, , زیرا (به گمان خود) اقرار به طاعت کردید و به حضرت 
فکند صلی الله. علیه و آله.و.سلم ایفان آمردند: سپس پشت به دریه و 
عترت پیامبر خود نمودید و می خواهید آنان را شهید نمایید. حقا که شیطان 

بر شما مسلط شده و شما را از یاد خدای بزرگ برده است. شما و این 
راد ای که دارید, نابود شوید ! «ت] له ایا الیه بجکون. ٍ ما | از آن 
خدا هستیم, , و به سوی او باز می گردیم. ) «کَفَژوا بَعدّ ایمانهم قَبعدً لو 
الخظالفهه ((2) (اینان همان مردمی هستند که پس از 0 آمردن کافر 
شدند, نابود شوند گروه کافران !1 
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عمر بن سعد به یاران خود گفت: وای بر شما! جواب او را بگویید, زیرا 
حسین پسر پدرش علی است. بدا قصیم اک نکمم کر ایرد 
طور در مقابل شما توقف کند و سخنرانی نماید. خسته نخواهد شد. پس با 
او سخن بگویید. شمر بن ذی الجوشن جلو آمد و گفت: یا حسین ! این چه 
علیه السّلام فرمود: نم از پروردگار خود رو 
ننمایید, زیرا شهید کردن من برای شما حلال نیست؛ هتک حرمت من برای 
1 صلاح نیست, زیرا من پسر دختر پیامبر شما هستم. جده من خدیجه 
کبری است که زوجه پیغمبر شما بود و شاید به گوش شما رسیده باشد که 
پیامبر شما درباره ما فر موده: «حسن و حسین دو اقای جوانان اهل بهشت 
هستند.» تا اخر انچه به روایت شیخ مفید خواهد امد. 


بفن از این که بر آن-سوار شد, با بلندترین ضدا فرمود؛ آق اهل غراق .در 
حالن که اکنر آنان.می:ستدن نها آلتاس تن هرا کون درد کش 
من عجله نکنید:.تا آن.خفی که.شما از تظر فو‌عظه بر من دارید ادا کنم و 
عذر خود را بر شما روشن نمایم. اگر به انصاف با من رفتار کنید, با 
سعادت ترین آقراد خواهید بود. و اگر , به انصاف, رفتار نمی کنید, پس رای 
خود را متحد کنید «ثم لا ین أَمْرکم مق تم افصُوا الیت و لا ئَُظِرّونِ 
ول ال الذی ترّل الکِتابِ و هو یتولی الصّالچین.»(1] (که مبادا بعدا 
آندوهگین شوید. سپس هر قضاوتی که می خواهید درباره من بکنید و مرا 
مهلت ندهید, ژیزا ولی. خ-سرپزست: هن. آن.خدایی, اسنت که فران را نازل 
کرو ماش اهر کارا ات 


سپس حمد و ثنای خدای را به جای آورد و خدا را آن طور که اهلیت دارد 
یادآور شد و صلوات ی ها ده و پیامبران فرستاد. آن نز حواو: 
ی( 
بود. 
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بعد از آن فرمود: حسب و نسب مرا بنگرید و نظر کنید من کیستم. سیس 
به نفس خودتان مراجعه کنید و آن را مورد عتاب قرار دهید و نگاه کنید که 
آیا برای شما صلاح است مرا شهید کنید و نسبت به من هتک احترام 
نمایید؟ آیا من پسر پیغمبر شما و پسر وصی و ابن عم او نیستم؟ همان 
پسر عمی که اولین شخصی بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
ام از نظر آنچه که از طرف خدا آورده بود تدیق. کرت آیا رت 
حمزه که سید الشهداء بود عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار که در بهشت 
با پرهای خود پرواز می کند عموی من نیست؟ آیا اين موضوع به گوش 
شما نرسیده که پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم درباره من و 
برادرم فرمود: «اين دو جوان بزرگ جوانان اهل بهشت می باشند»؟ اگر 
سخن مرا تصدیق نمایید, حق را پذیرفته اید. زیرا من از آن موقعی که 
دانستم خدا دشمن دروغگو است, هرگو دوع تفه ام و اگر مرا تکذیب 
می کنید, افرادی در میان شما هستند که اگر راجع به این هوضوع انان 
جویا شوید. به شما خبر خواهند داد. بروید از جابر بن عبدالله انصاری, ابو 
سعید خدری, سهل بن سعد ساعدی. زید بن ارقم و انس بن مالک جویا 
شوید تا به پشما خبر دهند که این مقاله را درباره من و برادرم از رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیده اند. آیا یک چنین موضوعی شما را 
از ریختن خون من جلوگیری نمی کند !؟ 


شمر بن ذی الجوشن به امام حسین علیه السّلام گفت: او خدا را با شک و 
تردید عبادت می کند, اگر بداند چه می گوید ! حبیب بن مظاهر به شمر 
گفت: یه خدا قسم من تو را اين طور می بینم که خدا را با هفتاد شک و 
تردید عبادت می کنی. من گواهی می دهم در این که تو مقاله حسین را 
نمی فهمی, , راستگو هستی, زیرا خدا ۱ 0۱۱ ۱۳۹۲۲ 5/۰۹۵۱ 
تیان و ی یا رح ای یی 


سپس امام حسین علیه السّلام به آن گروه گمراه فرمود: اگر راجع به این 
فا مضشیی تا رین ابا رازم این که‌من بصن خر مر ما ستی بر 
شک دارید؟ به خدا مابین مشرق و مغرب پسر پیغمبری غیر از من در میان 
شما و غیر شما نیست. وای بر شما! ایا من کسی را از شما کشته ام که 
خون او را از من مطالبه کنید؟ يا مالی را تلف نموده ام که عوض ان را 
بخواهید؟ يا جراحتی بر کسی وارد 
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آورده ام که از من قصاص نمایید !؟ آن گروه تانکار خوایی به این حص ره 
ندادند ! امام حسین علیه السلام فریاد زد: ای شبت بن ربعی ! ای حجار بن 
ابجر! ای قیس بن اشعث و ای یزید بن حارث ! آیا شما برای من نامه 
ننوشتید که میوه جات ما رسیده و باغ ها سرسبز گردیده اند؛ اگر تو بیایی 
نزد لشکری مهیا خواهی آمد؟ قیس بن اشعث در جواب امام حسین علیه 
السّلام گفت: ما نمی دانیم تو چه می گویی! تو باید در تحت حکومت 
عموزادگانت در [ ۳ زیرا آنان جز آنچه که ماه داری, با ر 0 
اص دا و ها را ما وی را 
سپس امام علیه السئلام فریاد زد: «تّی عُدْث یربّی و ریکُمْ آنْ ترجْمُونِ . 
بژنن و ریک من کل فعکبر لا نومن سوم الجساب:»(1) ۱ 
من به خدای خود و به خدای شما پناه می برم که به من آزاری برسانید من 
به پروردگار خود و پروردگار شما پناهنده می شوم از هر متکبری که به 
روز حساب یعنی روز قیامت ایمان ندارد. 1 


پس از اين جریان امام علیه السّلام شتر خود را خوابانید و به عقبه بن 
سمعان فرمود تا او را عقال نمود و آن گروه تبه کار به آن بزرگوار هجوم 
کردند.(2) 


خود را برای کارزا | 1 
خود مرتب و منظم کرد, پرچم ها را در موضع خود جایگزین نمود و گروه 
میمنه و میسره لشکر را برقرار کرد, به افرادی که در قلب لشکر بودند 
گفت: شما در جای خود ثابت باشید. 


سیس آن مردم از خدا بی خبره از هر طرفی امام حسین علیه السّلام را 
احاطه کردند و نظیر حلقه در اطراف آن حضرت گرد آمدند. امام حسین 
علیه السّلام خارج شد و ی آن گروه خونخوار آمد و از آنان خواست تا 
باکت :شود ولی ایشا 
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ساکت نشدند. کار به جایی رسید که امام به آنان فرمود: وای بر شما! چه 
مانعی دارد که ساکت شوید و سخن مرا گوش کنید؟ جز این نیست که من 
شما را به راه هدایت دعوت می کنم. کسی که از من اطاعت کند هدایت 
می شود و کسی که نافرمانی نماید. هلاک و کافر خواهد شد. شما عموما 
امر مرا اطاعت نمی کنید و گوش به سخن من نمی دهید, ریز مها ی 
شما از حرام پر شده و به قلب های شما مهر (قساوت) زده شده است ! 
وای بر شما! ایا ساکت نمی شوید !؟ آیا نمی شنوید؟ لشکر ابن سعد 
یکدیگر را ملامت کردند و گفتند: به سخن حسین توجه کنید ! 


سیس امام حسین علیه السلام برخاست و فرمود: ای گروه ستم کیشان ! 
هلاک و نابود شوید ! آیا جا دارد شما در حالی که متحیر و سرگردان بودید, 
ما رات قاری و ی ید و ما مستعد و آماده شویم و اکنون 
را و ها ی 
دشمنان شما بر افروختند. به روی ما بیفروزید؟ شما متحد دشمن دوستان 
خود شدید و دستی بر علیه ایشان و بر له دشمنان اه رن آوردید, 
بدون عدالتی_ که آنان بین شما رواج دهند و بدون آرفنت که به وسیله آنان 
برای شما برآورده شود, مگر آن مال حرامی دنیوی که به شما رساندند و 
زندگی پستی که شما در آن طمع کرده اید. بدون این که از ما بدعتی سر 
زده باشد, يا سستی رای از ما دیده شده باشد. پس چرا وای بر شما 
نباشد که ما را نیسندیدید و ما را تنها نهادید؟ و برای هلاکت مجهز شدید. 
ی رو ی و 
جهاد با دشمنان خائف نشده بودید و هنوز امر خلافت دشمنان مستحکم 
نشده بود. ولی شما نظیر مگس های پرنده بر ما سرعت و هجوم کردید و 
نظیر پشه ها یی باره بر ما ریختید. روی شما زشت باد ! جز این نیست که 
شما از سرکشان و قلدران این امت, احزابی نانجیب, آب دهان شیطان, 
گروهی گنه کار, تغییر دهنده قرآن, تعطیل کننده سنت های پیامبر, قاتلین 
فرزندان پیامبران نابودکننده عترت اوصیاء؛ ملحق کننده زنازادگان به 
حسب و نسب, اذیت کننده مومنین؛ فریادرس پیشوایان مسخره کننده, 
همان افرادی که قران را سحر و جادو معرفی کردند. هستید. 


ص: 17 


و شما بر پسر حرب (یزید بن معاویه بن ابی سفیان بن حرب) و پیروانش 
اعتماد می کنید. و ما (فرزندان پیامبر خدا) را خوار می کنید. آری به خدا, 
بی وفایی در میان شما معروف است. رگ و ريشه شما به بی وفایی 
سرشته شده است:؛ اصل و فرع یعنی پدران و فرزندان شماء. بی وفایی را 
به ارث نهاده و به ارث برده اند. قلب های شما بر آن راسخ و ثابت شده 
است.؛ سینه و قلب شما پوشیده شده., شما از لحاظ داغ بودن نظیر خبیث 
ترین آشامیدنی هستید برای شخص مسافر و خبیث ترین لقمه ای هستید 
برای کسی که آن را غصب کرده باشد! آگاه باشید که لعنت خدا بر آن 
افرادي است که پیمان شکن باشند. «الذین ینقضون الابمان بعد تَوکیدها و5 
قذ جقلثْمْ اللَه عَلَیَکَمّ کفیلا.» (1) ی 
از این که خاکید نمود ند شکند؛ شما خدا را برای خود وکیل و کفیل قرار 
دادید ! به خدا قسم که شما همان افراد هستید. 


آخاهباشنید که ابن تیاه ژنا زاده که پر شخ وتا زاده هم هست., ما را 
بین قلت عدد نفرات و پذیرفتن ذلت مخیر کرده است. هیهات که من این 
دنیای دنی را انتخاب نمایم ! زیرا خدا و رسول دنیا را انتخاب نکرده اند. اباء 
و اجدادی که طیب و طاهر باشند. خاندانی که پاکیزه باشند, و بینی هایی 
که حمیت داشته باشند و نفوسی که زیر بار ذلت نمی روند. هرگز کشته 
شدن در راه افراد لثیم و ناکس را بر شهید شدن در راه بزرگواران انتخاب 
نخواهند کرد. اگاه باشید که من عذر خود را شرح دادم و شما را هم از 
عذاب خدا بیم دادم. اگاه باشید من با این قلت یاران و با این که اصحاب 
مرا تنها نهادند, دارم به دشمنان دین هجوم می نمأیم. سیس این اشعار را 
خواند: 


اگر ما شما را شکست دهیم, از قدیم الایام این طور بوده ایم و اگر 
شکست بخوریم فرار نخواهیم کرد 


هی وقت ترس و بیم عادت ما نبوده, ولی هو که ها باعث دولت دیگران 
گردیده است 


ص: 19 


1- . نحل / 91 


آگاه باشید ! شما بعد از شهادت ما چندان مکثی نخواهید کرد. مگر به قدر 
یک سوار شدن اسب: سیس این نی آسیا بر شما دور خواهد زد. ,این 
موصو کی است که پدرم از جدم به من ۰ است. «فَأَجْمعّوا ِِ 5 
شرکاءکم رز نم کیدٌون 1(۰) (اکنون شما با شرکای خود آماده پشوید و عموه 

درباره من توطثه بچینید ) و «قلا تظژون ای توکلث عَلی الله وه 
ما من دابه ء الا هو اخذ بناصیتها اس یی اس و (2(۰) (مراعات 
مرا نکنید ! زیرا منر به پروردگار خود و پروردگار شما توکل کرده ام. هیچ 
و سا تس یت وت خدای من بر صراط 


پس از این اتمام حجت بر آنان نفرین کرد و فرمود: پروردگارا! باران 
را 
دچار ایشان بفرما! غلام ثقیف را- یعنی حجاح بن یوسف ثقفی ملعون- را 
بر این مردم به نحوی مسلط کن که جام مرگ را که از گیاه تلخ صبر تلخ تر 
است به ایشان بچشاند و احدی از اینان را باقی نگذارد. هر کشتنی به 
کشتنی و هر ضریبه ای به ضربه ای تا او انتقام من و دوستانم و اهل بیتم و 
تابعین مرا بگیرد. زیرا اینان ما را فریب دادند ,و به ما دروغ گفتند و ما را 

تهادند.. کو. پروردار مایی:. «علیک توکلنا ایک انتتا 5 ایک 
الْمصیر.»(3) (ما به تو توکل کرده ام و و نا فد ای و 
بازگشت به سوی تو خواهد بود. 1 


سپس فرمود: عمر بن سعد کجا است؟ او را نزد من بخوانید! عمر را 
خواستند, ولی دوست نداشت نزد امام علیه السلام بیاید. امام حسین علیه 
السلام به عمر بن سعد فرمود: آیا تو مرا می کشی؟ تو گمان می کنی ابن 
زیاد زنا زاده که پسر زناده هم هست. , تو را والی شهر ری و گرگان خواهد 
کرد؟ به خدا قسم تو بدین وسیله زندگی مبارکی نخواهی نمود, زیرا این 
مطلب عهد و پیمانی است که بسته شده. هر 
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3- . ممتحنه | 4 


عملی که می خواهی انجام بده, زیرا تو بعد از کشتن من, در دنیا و آخرت 
خوشی نخواهی دید. اس ی و ار 
باشد و کودکان آن را هدف تیراندازی قرار خواهند داد و آن را غرض و 
هدف خویشتن قرار می دهند. 


عمر از سخن امام حسین علیه السلام در غضب شد و اعراض نمود. سیس 
به اصحاب خود گفت: چه انتظاری درباره حسین دارید؟ به حسین حمله 
اسب پیغمبر خدا را که نامش «مرتجز» بود خوانست و بر آن شوار شد و 
یاران خود را برای جهاد در راه خدا آماده کرد. 


مولف: این خطبه را در کتاب تحف العقول(1) به همین مضمون که گذشت 
و سید بن طاوس هم با اندکی اختصار روایت کرده اند و نیز طبق روایت 
احتجاج خواهد آمد. 


شيخ مفید رحمه الله می نویسد: ۰ 
ندهند. کفت: 0 ۱ ۳ 4 
آری, به خدا| قسم کارزاری خواهم نمود که آسان تبرین کار آن؛ سقوط 
سرها و بریدن دست ها باشد. حر گفت: ایا شما با ان پیشنهادی که امام 
حسین علیه السلام کرد موافق نیستید؟ عمر گفت: اگر امر به دست من 
بود چرا, می پذیرفتم. ولی امپر تو یعنی ابن زیاد زیر بار نمی رود. حر امد 
تا در مکانی ایستاد. مردی از گروه او همراه وی بود که او را قره بن قیس 
می گفتند. حر به وی گفت: ای قره ! آیا امروز اسب خود را آب داده ای؟ 
گفت: نه. حر گفت: در نظر نداری که آبش بدهی؟ قره می گوید: به خدا 
قسم من گمان کردم حر در نظر دارد از لشکر ابن سعد کناره گیری نماید 
و در جنگ با حسین شرکت نکند, ولی دوست ندارد من از منظور او 
مستحضر گردم. من گفتم: ی را آ نداده ام , ی 9 
که استان تظ حر از آن مکانی که بود بر کنار شد 
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1- . تحف العقول: 240 


هقی ی ستاو امن مس ی 
به سوی امام حسین علیه السْلام می رفتم. 


حر همچنان اندک اندی رفت تا به امام جسین علیه السلام نزدیک شد. 
مهاجر بن اوس به حر گفت: ای پسر یزید! چه منظوری داری؟ آیا می 
خواهی حمله کنی؟ حر جوابی به او نداد. ولی بدنش به لرزه افتاد. مهاجر 
گفت: به خدا قسم این عمل تو انسان را دچار شک و ریبه می کند. به خدا 
قسم من هیچ وقت تو را این طور ندیده بودم. اگر به من گفته می شد چه 
کسی شجاع ترین اهل کوفه است. من تو را معرفی می نمودم. اين چه 
وضعی است که من از تو مشاهده می کنم !؟ حر در جوابش گفت: به خدا 
قسم من اکنون خویشتن را در میان بهشت و جهنم می بینم. به خدا قسم 
من هیچ چیزی را بر بهشت مقدم نخواهم داشت. ولو اين که قطعه قطعه و 
سوخته شوم ! 


سپس اسب خود را راند و پس از این که ههبج 
پیوست, به به آن حضرت گفت: یا ابن رسول اللخ قداود: شوم ؛ ! من همان 
کسی هستم که تو را از مراجعت جلوگیری کردم و در طریق با تو همراه و 
مراقب بودم و تو را در اين مکان فرود آوردم. من گمان نمی کنم آن 
پیشنهادی را که تو با این گروه خونخوار کردی بپذيرند. اینان تو را به این 
منزلت نمی رسانند. 


همم | کی مره دا تیم ان کون کا رات اتتامی وتان که 
رسانده اند, هرگز مرتکب انش عهلی کهفندم نمی کردنده. اکنون من از 
ان عملی که انجام داده ام توبه می کنم. ایا این توبه من پذیرفته می 
شود؟ امام حسین علیه السلام در جوابش فرمود: آری, خدا| توبه تو را 
ول می. کنو اکنون پیاده شو ! حر گفت: 0 باشم بهتر 
هستم, ساعتی برای نها نمایم. ی کب شدن موکول 
خواهد شد (یعنی شهید خواهم شد) امام علیه السلام فرمود: هر عملی که 
می خواهی انجام بده, خدا تو را رحمت ده 


حر در جلوی امام حسین علیه السّلام آمد و گفت: ای اهل کوفه ! مادرانتان 
در عزای شما گریان شوند ! این بنده نیکوکار خدا را دعوت کردید و او نزد 
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آمده است. شما می خواستید مطیع وی شوید و جان های خود را به وسیله 
قتال در راه او فدایش کنید. اکنون به او هجوم اورده اید که وی را شهید 
نمایید, راه تنفس را ؛ بر او مسدود و از هر طرفی او را احاطه کرده اید تا 
مانع شوید و نگذارید متوجه شهرهای وسیع خدا گردد. وی اکنون در دست 
شما نظیر اسیر را است و نمی تواند جلب منفعت کند یا ضرری را دفع 
نماید. اب جاری فرات ت که بهود و نصارا و مجوس از ان می اشامند و خوک 
ها و سگان آنان در آن آب می غلطند, به روی او و زنان و کودکان و اهل 
۳۹/7 اید. اکنون ایشانند که تشنگی آنان زار از پای در آورژه است. 
بعد از حضرت محشّد صلّی الله علیه و آله و سلّم چقدر با ذرژیه او بد 
رفتاری کردید ! خدا شما را در روز تشنگی (روز قیامت) سیراب نکند! 


گروهی از لشکر کفار به او حمله کردند و تیربارانش نمودند, وی برگشت 
و در مقابل ام کیت یه الم راز کر ۱۳ عمر بن سعد فریاد زد: 
ای درید ! پرچم را نزدیک بیاور ! پس از اين که پرچم را نزدیک آورد. عمر 
تیری در چله کمان نهاد و پرتاب کرد. سیس گفت: همه شاهد باشید ! اول 
کسی که از این مردم تیراندازی کرد من بودم.(1) 


محمّد بن ابی طالب می گوید: یاران ابن سعد عموما یکی یک تیر انداختند. 
هیچ کدام از یاران امام حسین علیه السْلام نبود. مگر این که تیری از آنان 
به بدنش اصابت کرد. گفته شده: هنگامی که این تیراندازی شروع شد, 
یاران امام حسین علیه السْلام قلیل شدند و در این حمله تعداد پنجاه نفر 
مرد کشته شدند. 


سید بن طاوس می نویسد: امام حسین علیه السّلام به یاران خود فرمود: 
خدا شما را رحمت کند. برای مرگی که به ناچار باید آن را درک نمود قیام 
کنید. زیرا تیرهایی که از طرف این گروه می ات۸ فرستادگان آنان به 
سوی شما می باشند. مدت یک:ساعت: از آن روز را خمله هایی به:یکدیگر 
کردند تا این که گروهی از اصحاب امام حسین علیه السْلام شهید شدند. در 
همین موقع بود که امام حسین علیه السلام با دست مبارک خود به محاسن 
شریف خویشتن زد و فرمود: غضب خدا از این 
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لحاظ بر یهود شدید شد که برای خدا فرزند قائل شدند! خشم خدا بر 
نصارا از این جهت زیاد شد که خدا را سومین خدا قرار دادند !غضب خدا از 
این نظر بر مجوس شدت یافت که آفتاب و مهتاب را مورد پرستش قرار 
دادند. خشم خدا بر گروهی شدید می شود که متفقا بر کشتن پسر دختر 
پیغمبر خود کمر بسته اند. آگاه تاشعد که بهتها تم امن حوان ایشان را 
نخواهم گفت, تا این که خدا را در حالی ملاقات نمایم که به خون خود 


از امام جعفر صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: از پدرم شنیدم که 
می فرمود: هنگامی که لشکر امام حسین علیه السّلام با لشکر ابن سعد 
لعته الله علیه رو به ره شند و انش خی شعله ور کزدید. حلی بای کشنده 
ای نازل شد و بر بالای سر امام علیه السّلام پر و بال می زد. سپس امام 
حسین علیه السْلام مخیر شد بین این که بر دشمن غالب شود يا این که 
خدا را ملاقات کند. ولی آن بزر گوار ملاقات خدا را برگزید. 


راوی مق کوید" امام حسین علیه السلام پس از این مظلومیت فریاد و آنا 
فریادرسی هست که برای خدا به فریاد ما برسد! ایا دفاع کننده ای هست 


که از حرم رسول خدا| دفاع کند؟(1) 


شیخ مفید رحجمه الله مین کوید: آنان مشفول مبارزه شدند. وقتی سار که 
غلام زیاد بن ابی سفیان بود مبارز طلبید, اه وس وف آند: 
پسار به او گفت: تو کیستی؟ وی حسب و نسب خود را شرح داد و پسار 
گفت: تو را نمي شناسم. باید زهیر بن قين يا حبیب بن مظاهر در میدان 
من بيایند. عبدالله بن عمیر گفت: ای پسر زن زناکار ! تو از مبارزه کردن با 
یا وا ای ی ار و ی 
پا ذر آورد. همان طورٍ که وی را مورد ضربه قرار داده بود. ناگاه سالم 
غلام ابن زیاد به عبدالله بخ عمیر حمله نمود. یاران امام حسین علیه 
ار ی مر این غلام زر خرید بر سر تو 
آمد !اولی وی متوجه نشد تا این که آن غلام بر او هجوم کرد و 
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شمشیر بر او نواخت. انن غمیر دست جب خود را سیر آن, ضربه قزار داد 
و انگشت های دست او قطع شدند. سپس ابن عمیر حمله شدیدی بر او 


نمود و او را کشت. نشن از این که آن ده تفر را کشت: این رجز را خواند: 


انتتوار و عضیتا ی هستم 


در موقع پیشامدهای روز گار سست نخواهم بود 


پس از اين جریان, ۷ 
اهام سیر عایه. اسا م ماه رهام که ری امام خرس ارم 
السلام رسید. اصحاب امام بر سر زانوهای خود نشسته و نیزه های خود را 

به انا حماله کرفت ملی افنت های باران ره بنن هام اه فر فتند وبا 
به مراجعت نهادند. اصحاب امام ایشان را تیرباران کردند و بدین وسیله 
چند تن از آنان را ازپا در آوردند و گروهی را مجروح نمودند. مردی از بنی 
تمیم که او را عبدالله بن خوزه می گفتند, متوجه لشکر امام حسین علیه 
السلام شد. یاران امام علیه السّلام به او فریاد زدند و گفتند: ره | وش 
مادرت در عزایت ت گریان شود ! گفت: من نزد پروردگاری که مهربان است 
و شفیعی که شفاعتش قبول است می روم. امام حسین علیه السلام به 
علیه السّلام او را نفرین کرد و فرمود: بار خدایا, او را داخل دوزخ کن! 
ناگاه اسب او چموشی نمود و وی را نزد جدولی به زمین زد در حالی که 
پای چیش در رکاب ماند و پای راستش بلند شد. در همین موقع بود که 
ار یم ی یآ ی 2 
قطع کرد. سپس اسبش او را از جای کند و سر نحس وی را به هر سنگ و 
درختی زد تا اين که روح ناپاکش به جهنم وارد شد. پس از این جریان, جنگ 
شروع شد و گروهی از طرفین کشته شدند.(1) 


ص: 24 


1-. ارشاد: 220 


محفن ن آین: طالت: وتصاخت. کنات متا فمتبو این ان که-رهایات مه 
متقارب ین حر نزد امام حسین علیه السلام آمد و گفت: پا 
بن رسول الله ! من اول کسی بودم که بر تو خروج کردم. به من اجازه بده 
تا در جلوی تو اولس فا اش اولین کسی باشم که فردای قیامت با جد 
تو مصافحه نمایم. معنی این که حر گفت اولین قتیل باشم, اين است که در 
میان مبارزین اولین قتیل باشم, و الا چنان که گفته شد, گروهم از یاران 
امام علیه السْلام در حمله اول کشته شدند. حر به معنایی که گفته شد, 


اولین کسی بود که برای مبارزه امد این ره را خواند؛ 


من حر هستم و من منزل و ماوای مهمان می باشم من با اين شمشیر به 
گردن های شما می زنم 


زنم و این زدن من ظلم و ستم نیست 


روایت شده که وقتی حر به امام حسین علیه السلام پیوست, مردی از 
تمیم که به او یزید بن سفیان گفته می شد گفت: ( 
حر ملحق می شدم و با اين نیزه او را تعقیب می نمودم. در آن.هنکافین که 

حر مشغول جهاد بود و گوش و ابروهای اسب او به طوری مورد ضربه 
قرار گرفته بود که خون نظیر سیل از آنها روان بود, حصین به او گفت: ای 
پزید! این همان حر است که ارت اننتی او را مورد حمله قرار دهی. 
گفت: آری. سیس متوجه حر شد. چندان مکثی نکرد که حر او را کشت. 
وی همان کزان مج کرد ۲ ایق چه اس راب کردنه و اودن حالی که 


پیاده بود, می 


من همان حر هستم که زاده آزاد مرد می باشم و از شیر ژیان شجاع تر 
۱ 


در موقع حمله کردن بیمناک نیستم, ولی در موقع فرار نمودن ثابت و 
برقرار خواهم بود 


او همچنان می جنگید تا شهید شد. خدایش رحمت کند. یاران امام حسین 
علیه: الشلام بدن حر را در حالی: نش آن: خضرت: بردند کم رصفی در ندن 
داشت. امام حسین علیه السْلام دست مبارک خود را به صورت حر کشید و 
فرمود: ازاد مرد هستی. همان طور که مادرت این نام را برای تو نهاد. تو 
در دنیا ازاد و در 


ص: 
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آخرت هم آزاد می باشی. یکی از یاران امام حسین برای حر مرثیه گفت. 
گفته شده که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام این مرثیه را برای حر 
سر‌ود. 


حقا که حر آزاد مردی است از بنی ریاح و در موقع رد و بدل شدن نیزه ها 


روح از بدنش پرواز کرد 


ای بروردگار من ! حر را در بهشت مهمان کن و از حورالعین نمکین برایش 
نوی : 


تم انت تم کر انم آشعاز عم ان 


و وه ات بات ما و و ی من در 
مقابل ایشان عاجز نیستم و جهاد نمودن را به عمل دیگری تبدیل نخواهم 
کرد 


من از این حسینی که بزرگوار و رجاء جهانیان است حمایت می کنم 


شیخ مفید رحمه الله می نویسد: ایوب بن مسرح و مرد دیگری از سواران 


اهل کوفه در قتل حر شرکت کردند.(1) 


انش تشر آشنوب هی کونده خر تعداد هل و چند نقر از تشصان را کسست: 
ابن نما می گوید: حر به امام حسین علیه السّلام گفت: هنگامی که ابن 
زیاد مرا به جنگ تو فرستاد و از قصر خارج شدم. ندایی از عقب خود 
شنیدم که گفت: ای حر! مژده باد تو را به خیر ! وقتی به عقب خود نگاه 
کردم کسی را ندیدم. با خودم گفتم: به خدا قسم این بشارت نیست., در 
صورتی که من به جنگ می روم. من این گمان را نمی کردم که تابع تو 
گردم. امام حسین علیه السّلام فرمود: تو به خیر و اجری نائل شدی. 


ص: 26 


1-. ارشاد: 222 


سپس هر یک از یاران امام حسین علیه الشْلام که تصمیم خروج می 
گرفت؛ امام حیسین علیه السّلام را وداع می کرد و می گفت: السّلام علیک 
پاش تصول اللها امام غلیه السلام .هم هی فرمود و علیی السلامن ها هم 
به دنبال می آییم. چا و و «فمنْهَمْ مَنْ 
قضی تَحْبَهُ و مهم من ینتَرٌ و ما بَدّلوا تُدیلا.»(1) (برخی از آنان به 
شهادت زشندند ه برحی. ار آنما در اهمیت] اتظارقد و [هر کر ععیده خود را 
تبدیل نکردند. )4 


بعد از حر, بریر بن خضیر همدانی که از بندگان نیکوکار خدا بود, در حالی 
برای مبارزه قیام کرد که این رجز را می خواند: 


من بربر هستم و پدرم خضیر می باشد؛ من شیری هستم که شیران از 


می زنم و ضرری نمی بینم 


کار خیر بریر این طور است 


سپس در حالی بر آن گروه ستم کیش حمله کرد که می گفت: ای قاتلان 
مومنین ! نزدیک من بیایید. نزدیک من بیایید ای کشندگان فرزندان بدرئین ! 
نزدیک من بیایید ای قاتلین اولاد رسول پروردگار ! رسول عالمین و ذریه ای 
که از ان حضرت باقی مانده است. بریر بهترین سخنور اهل زمان خود بود. 
وی همچنان مشغول قتال بود تا این که تعداد سی نفر مرد را کشت. ناگاه 
مردی که او را یزید بن معقل می گفتند, برای مبارزه با بریر قیام کرد و به 
بریر گفت: من شهادت می دهم که تو از افراد گمراه هستی. بریر گفت: 
بیا دعا کنیم تا خدا هر یک از ما را که دروغگو هستیم, لعنت کند و هر کدام 
از ما که بر حق است, آن کسی را که بر باطل می باشد بکشد. سپس بر 
یکدیگر حمله نمودند و یزید ضربتی بر بریر زد که کارگر نشد. ولی بربر 
ضربتی بر سر او زد که کلاهخود شکافته شد و بر مغز سر او رسید و به 
درک واصل گردید. پس از اين جریان, مردی از یاران ابن زیاد حمله کرد و 
بریر را شهید 
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تووو اه مرها رس مرش وی ی وی کمر ور تدای 
جنگ جولان زد و رجزی را خواند که مطلع آن این است: 


از شجاعت جویا شو تا از آن با خبر شوی, در صورتی که تو در صبح جنگ 
حسین مذمت شدی و نیزه ها بر افراشته و به کار بسته شدند 


آپا منتها درجه آنچه را که دوست نداشتی انجام ندادم و در روز جنگ و 
خوف, چیزی نتوانست مانع من گردد؟ 


نیزه «مزنی» با من است که هرگز در اصابت به هدف خطا نکرده است و 
شمشیر دو دم و برنده براق نیز با من می باشد. 


من شیر خفد فان قیان کروهی ار تیاض کشندم که ین انان نظیر دیق 
من نیست و من بعد از این قانع خواهم بود 


آن گروه در مقابل نیزه و شمشیر صبر و تحمل کردند, در صورتی که خسته 
شده بودند اگر این موضوع نفعی می داشت 


هنگامی که ابن زیاد را ملاقات کردی به او بگو: من مطیع و منقاد خلیفه 


من بریر را شهید کردم و اسب خود وان ان موقعی که بریر در میدان 
جنگ مبارزه می طلبید, برای کشتن وی به جولان درآوردم 


پس از این که بحیر بن اوس بریر را شهید کرد به او گفتند: بریر یکی از 
بندگان نیکوکار خدا بود. و از طرفی پسر عموی وی امد و به او گفت: وای 
بر تو! تو بریر بن خضیر را کشتی ! چگونه فردای قیامت خدای خود را 
ملاقات خواهی کرد؟ آن شقی نابکار پشیمان شد و اشعاری را سرود که 
مطلع انها این است: 


اکر ها من ات رفن بای فا با این کرفه تیک کان خاضن مت تدم 
۹ را نزد پسر شخص ستمکار (یعنی پزید پا ابن زیاد) قرار 
نمی داد 


این موضوع برای عار و دشنام بود که پسران در موقع معاشرت مرا 
ملامت نمایند 


ای کاش من در رحم مادرم خون حیضی می بودم و در روز جنگ حسین در 
ضمن قبرها بودم 


ص: 29 


ای وای بر من ! من نزد خدای خود چه جوابی بگویم؟ چه حجت و دلیلی در 


بعد از بریر. وهب بن تفا بن حباب کلبی که مادرش در آن روز 
ی بود, برای مبارزه قیام کرد. مادرش به وهب گفت: ای پسر 
عزیزم ! برای نصرت پسر دختر پیامبر قیام کن ! گفت: ای مادر ! اطاعت 
می کنم و کوتاهی نخواهم کرد. سپس به کارزار پرداخت و رجزی خواند که 


قطلع آن این ات 


اگر مرا نمی شناسید, بدانید که من از قبیله کلب هستم؛ به زودی من و 
ضربت مرا خواهید دید 


حمله و صولت مرا در جنگ خواهید دید؛ من خون خود را بعد از خون پارانم 
طلب خواهم کرد 


هر غم و اندوه را قبل از دیگری بر طرف می کنم؛ جهاد کردن من در 


میدان جنگ بازیچه نخواهد بود 


سپس حمله کرد و همچنان قتال می کرد تا اين که گروهی از ایشان را 
کشت و به سوی او مر اش باز گشت و گفت: مادر جان ! اکنون از 
من راضی شدی؟ مادرش گفت: ار رای صی سا ان کر 
ایا و زوجه وهب به او گفت: تو را 
به خدا قسم می دهم که مرا در مصیبت خود داغدار منمای! مادر وهب 
گفت: او پسر عزیزم ! گوش به سخن این زن مده, برگرد به طرف میدان 
جنگ و در جلوی پسر پیغمبر خدا کارزار کن تا حسین فردای قیامت پیش 
رای توت ۳ 22 وهب بررگشت و رجخزی را خواند که مطلع آن 


ای مادر وهب ! من به وسیله نبیزه و شمشیر زدن در میان اینان نو را 
نگهداری می کنم 
اين گروه ستم کیش بچشاند 


من مردی هستم قدرتمند و شمشیرزن و در موقع بلا سست و ناتوان 
نخواهم شد 


ص: 
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خدای دانا برای من کافی است 


وهب همچنان می جنگید تا این که تعداد نوزده نفر سواره و دوازده نفر 
پیاده از لشکر دشمن را به دوزخ روانه کرد. سپس دست هایش قطع شد و 
زوجه اش عمودی را گرفت و در حالی به سوی وی شتافت که مي گفت: 
پدر و مادرم به فدای تو ! برای افراد طیب و طاهر و حرم رسول الله صلی 
اللّه علیه و آله جهاد کن. وهب آمد که زوجه خود را به جانب زنان 
بازگرداند, ولی آن زن با سعادت دامن وهب را گرفت و گفت: من هرگز 
باز نمی گردم تا اين که با تو کشته گردم. امام حسین علیه السلام به آن 
زن فرمود: خدا از طرف اهل بیت من جزای خیر به شما دهد. خدا تو را 
رحمت کند, برگرد به طرف زنان ! پس آن.زن مراجعت نمود. سیس وهب 
همچنان کارزار کرد تا شهید شد. رحمت اللّه علیه ! زوجه وهب پس از اين 
جریان, آمد و خون ها را از صورت وهب گرفت. هنگامی که چشم شمر به 
آن زن افتاد, به غلام خود دستور داد تا با عمودی که در دست داشت. بر آن 
زن نواخت و او را شهید کرد. اين اولین زنی بود که در لشکر امام حسین 


من حدیثی دیدم که این وهب نصرانی بود. او به همراه مادرش به دست 
امام حسین علیه السلام اسلام اوردند. وهب تعداد بیست و چهار نفر پیاده 
و دوازده نفر سوار از لشکر کفر را به درک اسفل فرستاد. سپس او را 
اتیر کزدنده نز -عمرسنن اعد آوردنته آنن سعد به او گفت: عجب صولت 
و قدرت شدیدی داشتی !؟ بعد از اين جریان دستور داد گردن وهب را زدند 
و سر مبارکش را به جانب لشکر امام حسین علیه السلام انداختند. مادر 
وهب سر او را بر گرفت و پس از این که سر فرزند خود را بوسید. آن را 
به طرف لشکر ابن سعد انداخت. آر تن له و وی اصابت نود و اور 
کشت. سپس مادر وهب عمود خیمه را برداشت و دو نفر مرد را از 

ابن سعد کشت ! امام جسین علیه السّلام به ام وهب فرمود: تر کرد : لو و 
پسرت با پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله خواهید بود, زیرا جهاد از زنان 
برداشته شده است. مادر وهب در حالی برگشت که می گفت: بار خدایا! 
امید مرا ناامید مکن. امام علیه السلام به وی فرمود: خدا امید تو را قطع 
نخواهد کرد. 


ص: 300 


پس از وهب, عمرو بن خالد ازدی برای مبارزه قیام کرد و رجزی را خواند 
که»فظام آن این ارت 


ای جان من !ابه ظرف خدای رجمان برو و به رفاه و آسایش شاد باش 


امروز برای آن احسان هایی که در زمان گذشته انجام دادی, جزای نیک به 
تو داده می شود 


آنچه در لوح محفوظ نوشته شده که نزد خدای جزا دهنده است, ای نفس ! 
جزع و فزع منمای, چرا که هر شخص زنده ای فانی خواهد شد 


ای گروه و قبیله ازد که از بنی قحطان می باشید ! بهره صبر کردن در 
مقابل کفار برای این که تو در امان من باشی بیشتر است 


تیف آن مود به قدری تفنال کرد کم تفن شیور رضم الاب علی: و در 
کتاب مناقب ابن شهر آشوب می نویسد: بعد از عمرو پسرش خالد آماده 
و هر اس اند صفات آن این ات 


ای بنی قحطان ! در مقابل موت صبر کنید تا مشمول خشنودی خدای 
رحمان شوید 


آن خدایی که صاحب مجد» عزت. برهان, علو مقام, قدرت و احسان است 


ای پدر ! تو در بهشت در قصر پروردگار که نیکو ساخته شده است وارد 


گردیدی 


تیش ای تم خی فص ری کی کی اه رازم ان 
محشّد بن ابی طالب می گوید: بعد از خالد, سعد بن حنظله برای مبارزه 


قیاه کردم رح را انم که ول ارم ان ات 
در مقابل شمشیر و نیزه ها صبور باشد. صبر کن تا داخل بهشت شوی ! 


نزد حورالعینی بروی که ندنی نرم دارند و برای کی که منظورش 
رستگاری است آفریده شده اند, نه برای شخصی که دین خود را به تهمت 


ای جان ! برای آسايش کوشش کن و در طلب خیر راغب باش 
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سپس حمله کرد و جنگ سختی کرد تا کشته شد. رضوان اللّه علیه. پس از 
ارحفتهای را اند که فطلع: ان این استت: 


قبیله سعد و مذحح می دانند من شیری ی که در موقع تن خنگ 


شمشیر خود را بر فرق سری فرود می آورم که سلاح پوشیده بااشد و 
حریف خود را در هنگامی که کج شود 


نظیر شکار کفتار لنگ رها می کنم 


وی همچنان کارزار نمود تا مسلم ضبابی و عبدالله بجلی او را شهید کردند. 
بعد از عمیر, مسلم بن عوسجه برای مبارزه خروج کرد و رجزی را خواند 
که اول آن این است: 


اگر از حسب و نسب من جویا شوید. من شیری هستم از فرزندان گروهی 


کسی که در حق ما ظلم کند, از راه هدایت دور و به دین خدای بی نیاز 
کافر شده است. 

سپس جنگ بسیار شدیدی کرد. شیخ مفید و صاحب کتاب مناقب می 
تا تا اس شا اف سای را ال قاس کرد مار 
رجز را خواند: 


مردی از بنی قطیعه برای مبارزه با او قیام کرد. شیخ مفید می گوید: نام 
آن مرد مزاحم بن حریث بود. وی می گفت: من بر دین عثمان هستم. نافع 
پس از این که به او گفت تو بر دین شیطان هستی ! حمله کرد و او را 
کشت. 


عمرو بن حجاج فریاد زد و گفت: ای مردم احمق ! می دانید با چه کسی 


هستند مبارزه می نمایید. اینان گروهی هستند که از جان گذشته اند. احدی 
کت ۱:7 
اد کت ری اه 


ص: 22 


ایشان را جز با سنگ تیرباران نکنید آنان را نخواهید کشت. عمر بن سعد 
لعنه اللّه علیه به عمرو بن حجاج گفت: هر چه که تو صلاح بدانی همان 
را قتال دار کی ۱ 
بفرست که مردی از لشکر مقابل با او قدرت مبارزه نداشته باشد. آن گاه 


عمرو بن حجاج نزدیک اصحاب امام حسین علیه السلام آمد و فریاد زد: ای 
اهل کوفه ! مواظب اطاعت و جمعیت خود باشید و راجع به قتل شخصی 
که از دین خارج و با امام خویش یعنی یزید مخالفت کرده. شک و تردید 
نداشته باشید. امام حسین علیه السلام به عمرو بن حجاج فر مود: آپا مردم 
را علیه ما تحریک می نمایی؟ ایا ما از دین خارج شده ایم و شما در دین 
ثابت مانده اید؟ به خدا قسم شما حتما می دانید چه کسی از دین خارج 
شده و چه شخصی مستحق آتش دوزخ است. 


تین غضری یج صحاخ لعته الله. از ظرف فرات: یه میمته لشکر آمام خسن 
علیه السلام حمله کرد و به قدر یک ساعت در زد و خورد بودند. نتیجه این 
زد و خورد, از پا در آمدن مسلم بن عوسجه بود. هنگامی که عمرو بن 
حجاج بازگشت و گرد و غبار بر طرف شد, دیدند که مسلم بن عوسجه از پا 
در آمده است | محقد بن ابی طالب می گوید: مسلم بن عوسجه در حالی 
روی زمین سقوط کرد که هنوز رمقی داشت. امام حسین با حبیب بن 
مظاهر به سوی مسلم بن عوسجه شتافتند. امام حسین علیه السْلام پس 
از اين که به مسلم بن عوسجه فرمود: و این آیه را 
تلاوت کرد: «فمنْهَمْ من قضی حَحبهٌ و منم مَن ینتظر ها تلم تبدیلا.(1)» 
(برخی از آنان به: شهادت, رسیدتد و برخی از آنها در [همین ] انتظارند و 
[هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. + سیس حبیب نزدیی مسلم بن 
عوسجه آمد و به او گفت: ای مسلم ! از پا افتادن تو بر من ناگوار است. 
بشارت باد تو را به بهشت ! مسلم با صدای ضعیفی گفت: خدا به تو مژده 
خیر دهد. حبیب گفت: اگر نه چنین 
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تون که هن هم به قیال نو کواهم آاممدفستت داتتم نو هر فصیتی. خمدا ری 
تک مسلم گفت: من درباره این شخص,. یعنی امام حسین علیه السلام 
به تو توصیه می کنم. در رکاب این حسین مقاتله کن تا شهید شوی. هضیب 
گفت: من چشم تو را به وسیله یاری نمودن حسین علیه السُلام روشن 
خواهم کرد. پس از این گفتگوها مسلم بن عوسجه شهید شد. رحمت خدا 
بر او باد. 


راوی می گوید: کنيزک مسلم بن عوسجه فریاد زد: یا سیداه یا ابن 
عوسجتاه ! ناگاه یاران ابن سعد در حالی که مژده به یکدیگر می دادند 
گفتند: ما مسلم بن عوسجه را کشتیم ! شبث بن ربعی به افرادی که در 
اطرافش بودند گفت: مادرانتان در عزای شما گریان شوند! آیا نه چنین 
است که خویشتن را به دست خود می کشید و عزیزان خود را ذلیل می 
را ار ال و 
خدایی که من تسلیم او هستم, مسلم بن عوسجه در میان مسلمانان مقام 
شریفی داشت. من خودم در جنگ آذربایجان دیدم که این مسلم. 0 
فتل زا نید 


پس از این جریان بود که شمر بن ذی الجوشن به میسره لشکر امام علیه 
الشلام جمله کرد. باران آن حضرت: دز مقابل شمز استقامت کردند و به 
شدت با دشمن شروع به کارزار نمودند. لشکر امام حسین علیه السلام که 
بیشتر از سی و دو نفر سوار نبودند, به هیچ طرفی از لشکر کوفه حمله 
ففت کرد ند کر اب که انان ,را شکست می دادید. عمر بن سعد خصین بن 
ثمیر را خواست و او را با تعداد پانصد سوار از تیراندازان به طرف خیمه 
ی ام روانه کرد. آنان امدنة تا به امام: خنسین, علیه 
التساام ه اتاش وی یوق آن یر کواران را نان کرد ماش 
های ایشان را پی نمودند. و همچنان مشغول قتال بودند تا روز نصفه شد و 
انش جنگ شعله ور گردید. لشکر ابن سعد به این دلیل که خیمه های امام 
حسین علیه الشلام متصل به یکدیگر بودند. جز از یک طرف نمی توانستند 
بر ایشان دست ابند. عمر بن سعد مردانی را فرستاد تا خیمه های امام 
حسین علیه السلام را از طرف چپ و راست محاصره و به انها احاطه پیدا 
کنند ! ولی پاران آن حضرت 
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متعرض و مزاحم بود, حمله می کردند و او را پس از این که تیرباران می 
نمودند, به قتل می رسانیدند. 


عمر بن سعد لعنه اللّه دستور داد تا خیمه های آن حضرت را آتش زدند. 
امام حسین علیه السّلام فرمود: بگذارید تا خیمه ها را بسوزانند. زیرا وقتی 
آنش روشن شود آنان نمی توانند به سوی شما بيایند. و همان طور شد که 
آن حضرت فرموده بود. گفته شده که شبث بن ربعی نزد ابن سعد آمد و 

به او گفت: مادرت در عزایت ت گریان شود! ما زنان را دچار جزع و فزع 
۱7۳ عهو از این خایت خفشند. و دیون دای تا اریی طرف‌با آنان 
کارزار نمایند. یاران زهیر بن قین حمله کردند و ابو عذره ضبابی را که از 
یاران شمر بود کشتند. همچنان از یاران امام حسین علیه السْلام یکی دو تا 
هید ی نتدند, جهن تعداد آنان قلیل نود لذا هر کی از ایشان که شهید 
می شد, نمودار بود. ولی با این که از لشکر ابن سعد ده نفر ده نفر کشته 
قی اشتن/. مهو دار نبوده زیرا عداد آنها زیان بود. 


هنگامی که ابو تمامه صیداوی_ با این منظره مواجه شد. به به امام حسین 
علیه السّلام گفت: يا ابا عبداللّه ! جانم به فدای تو باد! اين گروه به تو 
نزدیک شده اند. به خدا قسم تو کشته نخواهی شد مگر اين که من در 
حضور تو کشته گردم. ولی در عین حال من دوست دارم خدا را در حالی 
ملاقات نمایم که این نماز را خوانده باشم. امام حسین علیه السلام سر 
خود را به طرف اسمان بلند کرد و فرمود: یاد نماز کردی. خدا تو را از 
نما زگذاران محسوب نماید. آری اکنون اول وقت نماز است. از این مردم 
بخواهید دست از ما بردارند تا نماز بخوانیم. حصین بن نمیر گفت: این نماز 
قبول نیست. حبیب بن مظاهر در جوابش گفت: ای خبیت 1 ته مارم 
ان اف ی وف ۲ 
حصین به حبیب حمله کرد و حبیب هم به وی حمله نمود و شمشیری به 
اسب حصین زد اسب وی دست های خود را بلند کرد و حصین روی زمین 
افتاد. لشکر کفر به داد او رسیدند و او را از دست حبیب نجات دادند. 
سپس امام حسین علیه السّلام به زهیر بن قين و سعید بن عبدالله فرمود: 
شما در جلوی من قرار بگیرید تا 
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نماز ظهر را بخوانم. آنان در جلو آن بزرگوار ماندند تا آن حضرت با نصفی 
از اصحاب خود نماز خوف خواندند. 


تحت یوم که یی بت هه کیت صلوت آ ماه غیت ال ام 
قرار گرفت و هر چه که امام حسین علیه السْلام به طرف چپ و راست 
حرکت می کرد. او در مقابل آن حضرت بود. دشمنان او را هدف تیر قرار 
دادند و به قدری تیربارانش نمودند که در روی زمین سقوط کرد و گفت: 
بار خدایا ! این گروه را نظیر قوم عاد و ثمود لعنت کن. پروردگارا! سلام 
مرا به رسول خود برسان و آن حضرت را از درد این همه زخم و جراحاتی 
که بر من وارد شده اگاه کن؛ زیرا منظور من از این عمل نصرت ذریه 
پیامبر تو می باشد. وی پس از این جریان شهید شد. رحمت و رضوان خدا 
بر او باد. پس از شهادت وی تعداد سیزده تير در جسد مبارکش يافتند. غیر 


آبن : تما فی کوند: کفته: شدی که آمام خی علید تام با یامن تفاززر 
با ایما و اشاره خواندند! بعد از این جریان عبدالرحمن بن عبدالله یزنی 
برای مبارزه خارج شد و این رجز را می خواند: 


من پسر عبدالله و از قبیله يزن می باشم؛ دین من از دین حسین و حسن 


است 


من شما را نظیر جوان یمنی می زنم و امیدوارم بدین وسیله نزد خدای 
موتمن رستگار باشم 


سید بن طاوس می گوید: بعد از عبدالرحمن, عمرو بن قرظه انصاری برای 
کارزار قیام و از امام حسین علیه السلام استجازه کرد. امام علیه السلام 
به وی اجازه داد. او نظیر افرادی که مشتاق جزا باشند جهاد کرد و در 
خدمت سلطان سماء مبالغه نمود تا اين که گروه زیادی از حزب ابن زیاد را 
به درک اسفل نازل کرد. ی با اف اور بو ور 
کرد؛ هیچ تیری به طرف امام حسین علیه السْلام نمی امد. مگر این که 
بدن خود را هدف آن قرار می داد. هیچ شمشیری برای حسین علیه السلام 
کشیده نمی شد, مگر این که قلب خود را هدف آن می نمود. هیچ اذیت و 
آزاری به امام علیه السُلام نمی رسید تا این که بدنش به وسپله زخم و 
جراحات داغ شد ! آن گاه متوجه امام شد و گفت: با سل لها ابا 
به وعده 
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خود وفا کردم؟ حضرت حسین علیه السلام فرمود: آری؛ یو از من زودتر 
داخل بهشت خواهی شد. سلام مرا به پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم برسان و آن حضرت را آگاه کن که من هم از عقب می آیم. سپس او 
به قدری جهاد نمود که شهید شد. رضوان الله علیه. 


در کتاب مناقب ابن مر آتتوب مت جوید وی این رجز را می خواند: 
گروه انصار می دانند که من به زودی از حریم دین خود حمایت می کنم 


جوانی که در فدا نمودن جان و خانه خود برای حسین علیه السلام کوتاهی 
نخواهد کرد 


سید بن طاوس می گوید: بعد از عمرو بن قرظه, «جون» که غلام ابوذر و 
شخصی سیاه چهره بود, برای جهاد قیام نمود. امام حسین علیه السلام به 
وی فرمود: من تو را مرخص کردم, زرا تو رای ما فندی که در کج و 
عافیت باشی, خود را در راه ما مبتلا مکن. وی گفت: یا بن رسول اللّه ! من 
در زمان خوشی کاسه لیس شما بودم. آیا جا دارد اکنون که شما گرفتار 
شده اید دست از شما بردارم؟ به خدا قسم بوی من نامطلوب است, 
حسب و نسب من پست می باشد, رنگ من سیاه است. نو بر من منت 
بگذار تا لایق بهشت گردم و بوی بدنم نیکو, حسب و نسبم عالی, صورتم 
و و 


محمّد بن ابی طالب می گوید: سپس جون برای قتال قیام کرد و اين رجز 
را خواند: 


کفار ضرب دست غلام سیاه را چگونه می پپنند که با شمشیر برای 
فرزندان حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم می زند؟ 

ان متس ان را شرت مت ی لام اند ود له تسا 
دفاع می کنم, امیدوارم که در روز ورود به صحرای محشر داخل بهشت 
شوم 
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1- . الملهوف: 94 


سیس جهاد کرد تا شهید شد و امام حسین علیه السلام به بالین او 9 
فرمود: بار خدایا ! صورت وی را سفید و بوی او را نیکو و وی ۷ برار 
محشور بفرما و شناسایی را بٍ اک 
ال ۳ 


امام محمّد باقر از حضرت امام زین العابدین علیهما السلام روایت می کند 
که فرمود: هنگامی که گروهی در مندان. جنی: آمذند تا اجساد شهیدان را 
دفن نمایند. جسد این غلام یعنی جوپ را بعد از ده روز در حالی یافتند که 
بوی مشک از ان می وزید. رضوان الله علیه. 


این :رم کار ریت »لام یاه را ججونه می ند که با هشیر نوم 
مشرفی و هندی به کار ضربه می زند؟ 


تم مسر سر خر اه قرو اش مخ توا صلی اه و اه من کی 
زبان و دست از ایشان دفاع می کنم 


امیدوارم این عمل در روز ورود به محشر از طرف خدای یگانه باعث 
رستگاری من شود, 


یی از هو تقیفی :ها نیم اخفو صلی اللم له و الم ند شدا تست 


سید بن طاوس می گوید: پس از جون. عمرو پن خالد صیداوی به حضور 
امام حسین علیه السّلام آمد و گفت: يا ابا عبدالله ! من تصمیم گرفته ام به 
یاران خود ملحق شوم. من دوست ندارم زنده بمانم و تو را تنها بین اهل 
خود و شهید بنگرم. امام علیه السّلام به او فرمود: قیام کن ! ما نیز در 
همین ساعت به تو ملحق خواهیم شد. وی جلو رفت و به قدری جهاد کرد تا 


سپس حنظله بن سعد شبامی آمد و در مقابل امام حسین علیه السّلام 
ور ی ره 

دفع مینمود و اين, آیات را تلاوت می کرد: «پا قوّم انم آخاف عَلَیکَم 
مد 7 وم الأخزاب. مل دآب قوّم وح و عاد, و تَمُودَ و الذِینَ من بَعْدهِم و ما 
له بُریةٌ طلما للَیباد. و یا قَوّم 
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ی آخاف عَلَیکُم یوم التّناد. یوم ولو مدّبرین ما لَکُمٌ من اللّه من 
ی ی را وه ات ات 
خدا| بر شما می ترسم. [از ری | نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و 
نمود. و کسانی که پس از انها [امدند]. و [گرنه ] خدا بر بندگان آخود ] ستم 
نمی خواهد. و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را [به 
پاری هم ] ندا درمی دهند» بیم دارم. روزی که پشت کنان آبه غعْنّف ] بازمی 
گردید. برای شما در برابر خدا هیچ حمایتگری نیست. 1 


ای گروه! امام خسین. علیه السلام را شهید نکنید که «فیسککم». االه 
۳ 3 قذ د خاتِ مَنِ ۰ »(2) - اتف عذاب خدا خواهید شد و کسی 


در کتاب مناقب ی اقام سین که لبم به ۱و 
فرمود: ای پسر سعد! در آن هنگامی که تو این گروه را به سوی حق 
دعوت کردی و نپذیرفتند و به تو و یارانت 4۳ دادند, مستوجب عذاب 
شدند. پس اکنون چگونه خواهند بود که یاران نیکوکار تو را کشته اند. سعد 
گفت: فدای تو شوم, راست. گفتن ] آبا ما به سوق پر ورد کار خود تمی: رویم 
که به برادران خود ملحق شویم؟ امام حسین علیه السْلام فرمود: به جانب 
خبزی بر که از دنا و انجه در آن: است. بر ای نو جفتر خواهد بو برو به 
طرف سلطنت و مقامی که از دست نخواهد رفت. 


سعد گفت: السّلام علیک یا بن رسول ال ! صلّی اللّه علیک و علی اهل 
بیتک, خدا ما و شما را در بهشت جمع کند. ی آضیز ۱ 
آضین | سپس سعد آمد و جنگ شدیدی کرد تا اين که بر او حمله کردند و 
وی را شهید نمودند. رضوان اللّه علیه. 

سید بن طاوس می گوید: بعد از سعد. سوید بن عمرو بن ابی مطاع که 
شخصی شریف و کثیر الصلاه بود برای جهاد قیام کرد و نظیر شیری ژیان 


جهاد نمود. او در مقابل صدمات سختی که دچارش می شد. کاملا صبر کرد 


ص: 39 


1-. غافر / 30 - 33 
معوطه 61 


3- . الملهوف: 96 


زمره شهیدان قرار گرفت. بدن وی به وسیله زخم ها داغ شده بود. او 
همچنان افتاده بود و قدرت حرکتی نداشت. تا این که شنید لشکر ابن سعد 


گفتند: حسین شهید شد ! سپس با کوشش و زحمت. چاقویی را از کفش 


خود خارج کرد و همچنان جنگید تا شهید شد.(1) 


صاحب کتاب مناقب می گوید: پس از سوید, یحیی بن سلیم مازنی برای 
جهاد در راه خدا قیام نمود و این رجز را خواند: 


من حتما این گروه را با ضربتی می زنم که جداکننده باشد؛ ضربت شدیدی 


من در میان آنان عاجز نیستم و واویلا نمی گویم؛ امروز از اين مرگی که 
متوجه من شده خوفی ندارم, بلکه من نظیر شیری هستم که از شیر 
بچگان دفاع کند 

تسین ماه ج فال .دیدن کرد تا شید شم رت الم عیه بعن ار 
یحیی بن سلیم, قره بن آبی قره غفاری برای مبارزه خارج شد و رجزی را 
تست 

حقا که بنی غفار و بنی خندف و بنی نزار می دانند, 


را خواهم زد 


اینان را با هر شمشیری که از فولاد و برنده باشد می زنم. ضربت دردناکی 
برای فرزندان خوبان خواهم زد, 

که فرزندان پیامبر و بزرگان خوبان می باشند 

سپس حمله کرد و به قدری جهاد نمود تا شهید شد. رحمت خدا بر او باد. 
پس از قره بن ابی قره, مالک بن انس مالکی برای جهاد خروج کرد و 
رجزی را خواند که این است: 

قبیله مالک و دودان و خندف و قیس عیلان می دانند, 


ص: 40 


1- . الملهوف: 99 


قبیله من به وسیله نیزه تیز مباشر و متصدی مرگ هستند؛ ما اين طور 
تست که در انا مها عاحر ماس ال علی متا ما توا 


ند 


سپس حمله و جهاد کرد تا شهید شد. رحمت خدا بر او باد. ابن نما می 
جعفی برای مبارزه قیام کرد و این رجز را می خواند: 


فان فصاه ی هو یو ری ما رت ور کیت آ رش جر تسم 


امروز برای ما نیکو است که برای امام حسین علیه السلام زد و خورد 
نماییم, 


این جهاد باعثت رستگاری ما و دفاع از دوزخ است ار روزی که نفع و 


سپس حمله کرد تا شهید گردید. رحمت خدا بر او باد. پس از عمرو بن 
مطاع, حجاج بن مسروق که موذن امام حسین علیه السلام بود خروج کرد 
و این رجز را خواند: 


ای حسین ! در حالی که هادی و مهدی هستی اقدام کن؛ امروز جدت را که 
پیامبر است ملاقات خواهی کرد 


سپس پدرت علی را که صاحب بذل و بخشش است و همان شخصی است 


و امام حسن را که نیکو و پسندیده و ولی است. با جعفر طیار که جوان 
مردی شجاع بود, 


و حضرت حمزه که شیر خداست و از شهدایی محسوب می شود که زنده 


سیس حمله و کارزار کرد تا شهید گردید, رجمت خدا| بر او باد. بعد از 
حجاج, زهیر بن قین برای کارزار قیام نمود و اين رجز را خواند: 


ص: 1 


من زهیرم که پسر قین می باشم و شما را به وسیله شمشیر از امام 
حسین علیه السلام دور می کنم 


است 


این رسول خدا| است بدون دروغ: من شما را با شمشیر می زنم و هب 


ای کاش جان من دو قسمت شده بود 


محقّد بن ابی طالب می گوید: زهیر قتال کرد تا تعداد یکصد و بیست نفر 
از دشمنان را کشت. سپس کثیر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن اوس 
تمیمی بر او حمله کردند و شهیدش نمودند. وقتی زهیر از پای در امد, امام 
حسین علیه السْلام فرمود: زهیر ! خدا تو را (از رحمتش) دور نکند! خدا 
قاتل تو را لعنت کند. خدا آن افرادی را که به صورت بوزینه و خوک 
درامدند لعنت کند! 


بعد از زهیر, سعید بن عبدالله حنفی برای کارزار خروج کرد و این رجز را 
خواند: 
یی یرای ا اه کت ام اخمه‌صای. ایض الم مسا 


حسن را که چون ماه و به حد کمال با سعادت است و عموی خود را که 
مردی پر همت و ارشد است دیدار می نمایی 


حمزه که شیر خدا است و اسد خوانده می شود و جعفر طیار که دارای دو 
بال است و در مکان شایسته ای جایگزین شده اند ملاقات می کنی, 


در بهشت فردوس که مقام عالی است رفته اند 


در کتاب مناقب ابن شهر آشوب می گوید: گوینده این اشعار سوید بن 
عمرو بن ابی مطاع بود. سپس جهاد کرد تا شهید شد. پس از سعید بن 


عبداللّه, حبیب بن مظاهر اسدی برای مبارزه قیام کرد و رجزی را می 
خواند که اول ان این است: 


شعله ور شود 


ص: 2 


شما از نظر تعداد بیشترید. ولی ما از لحاظ حجت و دلیل عالی تر و 
ظاهرتریم 


شما در موقع وفاداری بی وفایید. ولی ما با وفا و برای حق صبورتریم 
من از شما بالاتر و عذر ما برای جنگ مواجه تر است 


قسم می خورم که اگر تعداد ما به قدر تعداد شما یا به قدر یک قسمت 
تعداد شما بود. شما پا به فرار می نهادید 


بدتر از ان افرادی هستید که برای خدا شریک قائل شدند 


سپس مردی از بنی تمیم بر او حمله کرد و نیزه ای به وی زد. وقتی 
زد و او را از پای دراورد. ان گاه ان مرد تمیمی پیاده شد و سر مبارکش را 
از تن جدا نمود. شهادت او امام حسین علیه السلام را در هم نز خ: 
شاه الم ی وت اب ان که مصات و ناسا من 
خواهم. گفته شده: او را بدیل بن صَُریم کشت و سر او را برید و بر گردن 


بود او را دید, برجست و او را کشت و سرش را برید. 


لشکر کفر را به درک اسفل فرستاد. سپس حصین بن نمیر او را شهید کرد 
و سر مبارکش را به گردن اسب خود اویزان نمود. 


بعد از حبیب, هلال بن نافع بجلی برای مبارزه قیام نمود و این رجز را 
خواند: 
کنم,؛ ترسیدن نفس برایش نمری ندارد 


میدان تیراندازی را با یکدیگر پر کنند 


ص: 


23 


خاتمه پافتند. بعد از ان دست به شمشیر زد و شروع به کارزار نمود و این 
رجز را خواند: 


است 


اگر امروز شهید گردم, ارزوی من می باشد. این رای من است و جزای 
عمل خود را خواهم دید 


او تعداد سیزده نفر از لشکر کفر را به دوزج روانه کرد. بعد از این 
شجاعت بازوهای وی را کوبیدند و اسیرش کردند. سیس شمر برخاست و 
کارا ره 


هن باقع خوال: ترا کم مان رای دا حرف کرد که پدرس تور 
میدان د باز ار هیدج بود و مادرش همر هن نود مادرش به وی 
ای ی اردص ال 
جهاد کن ! هنگامی که قیام کرد, امام حسین علیه السْلام فرمود: اين جوانی 
است که پدرش کشته شده, شاید مادرش راضی نباشد او خروح کند. آن 
جوان گفت: مادرم این دستور را به من داده است. سپس آن جوان این 
رجز را خواند: 


علیه السلام سرور قلب پیغمبر خدا است که بشارت دهنده به بهشت و 
ترساننده از جهنم است 


کسی را دارید؟ 


حسین دارای طلعتین است مثل افتات درخشان و دارای پیشانی است نظیر 
ماه منیر 


سپس به قدری جهاد کرد تا شهید شد و سرش را بریدند و به سوی لشکر 
امام حسین علیه السلام انداختند. مادرش سر او را برداشت و گفت: ای 
پسر عزیزم» احسنت ! ای سرور قلب من ! ای نور چشم من ! آن گاه آن سر 

به طرف لشکر ابن سعد انداخت. ان سر به مردی اصابت کرد و او را 


تن ان عمود خیفه: وزرب ترفت :هش خالی هه لشکر من 
حمله کرد که این رجز را می خواند: 


ای اقای من ! من پیرزنی ضعیف و خمیده و پوسیده و نحیف می باأًشم 


ص: 14 


من شما را به وسیله ضربتی سخت برای یاری کردن فرزندان فاطمه 
شریفه می زنم 


در کتاب مناقب ابن شهر آشوب می نویسد: بعد از آن جوان؛ جناده بن 
حارثت انصاری برای مبارزه خروج نمود و این رجز را می خواند: 


من جناده ام و من پسر حارث هستم. من سست و خائف و پیمان شکن 


من از بیعت خود دست بر نمی دارم تا شهید شوم و وارثی از من ارث ببرد 
امروز کالبد و جنازه من روی زمین خواهد بود 


سیس همچنان حمله کرد و جهاد نمود تا شهید شد. مت آاله یه نزن 
از جناده. فرزندش عمرو برای مبارزه قیام کرد و اين رجز را خواند: 


غضب و کار را بر پسر هند یعنی یزید سخت بگردان و او را در همین سال 
به وسیله سواران انصار تیرباران کن 


و به واسطه مهاجرینی که نیزه های خود را دز مقیان هرد و غبار به وسیله 
خون کفار خضاب و رنگین نمودند. 

آن:نیرم. ها در عهد خضرت. فحند ضلی: ال علیهتو اله خضات, شندنده. ولین 
امروز از خون تبهکاران خضاب خواهند شد 

در جنگ بدر با شمشیرهای برنده و نیزه های مرگبار برای خونخواهی آمده 
بودند 

ضربت به مردم فاسق می زنم 


این فداکاری بر من که از قبیله ازد هستم, در هر روزی که زد و خورد در 
کار باشد واجب و لازم است 


پس از عمرو بن جناده, عبدالرحمن بن عروه برای جهاد قیام کرد و این 
رجز را خواند: 
حقا که قبیله غفار و قبیله خندف و بنی نزار می دانند, 


ص: 45 


که من حتما گروه نابکاران را به وسیله هر شمشیر بران و مرگباری خواهم 
زد 


ای گروه ! به وسیله شمشیر تیز و نیزه فد که امد اش رشان افراد خوب 
دفاع کنید ! 


سیس به قدری جهاد کرد تا شهید شد. رحمت خدا بر او باد ! 


محمّد بن ابی طالب می گوید: عابس بن ابی شبیب شاکری با شوذب که 
کار کت انا اه امت ان کی کیکفت اس اما تاره 
فدائیان خود به شمار اورد. چنان که دیگران را اورد. زیرا امروز روزی 
است که سزاوار است ما هر قدری که مقدور باشد طلب اجر کنیم. چه 
حساب است. 


شوذب نزد _امام حسین علیه السّلام آمد و پس از این که سلام کرد گفت 
یا ابا عبدالله ! به خدا قسم در روی زمین احدی از خویشاوندان من و 
بیگانگان نیست که نزد من از تو محبوب تر و عزیزتر باشد. اگر برای من 

مقدور بود ظلم و کشته شدن را به چیزی که از ۱ 
از تو دفع نمایم دریغ نداشتم. السلام علیک یا ابا عندالاد. شهادت بده که 


من بر دین تو و دین پدرت می باشم. سپس پا شمشیر متوجه دشمن شد. 


ربیع بن تمیم می گوید: وقتی من او را دیدم که می آمد, وی را شناختم. 

من او را در میدان های جنگ دیده بودم. وی شجاع ترین مردم بود. لذا 
2 ایها الناس ! این شخص شیر شیران است ! این پسر ابی شبیب می 
باشد ! مبادا احدی از شما به میدان او قدم بگذارد! شوذب همچنان فریاد 
می زد: ایا مردی هست؟ ایا مردی هست؟ 


عمر بن سعد کر او را از همه طرف سنگباران نمایید. وقتی شوذب با 
این منظره مواجه شد؛, زره و کلاه خود خود را به دور انداخت و به ان 


لشکر ستم کیش حمله کرد. به خدا قسم دیدم بیشتر از دویست نفر را از 
جلوی خود فراری می داد. 


ص: 46 


سپس آن لشکر خونخوار از همه طرف او را محاصره و شهید نمودند. من 
سر او را در دست مردانی دلیر دیدم که هر کدام می گفتند: من او را 
کشتم و دیگری می گفت: من وی را کشته ام ! ابن سعد گفت: راجع به این 
موضوع نزاع نکنید, زیرا او را یک نفر نکشته است. او بدین سخن نزاع آنان 
را خاتمه داد. 


بعد از شوذب, عبداللّه غفاری و عیدالرحمن غفاری نزد امام حسین علیه 
السلام آمدند و گفتند؛ یا ابا عیدالله ! لام بر یادا آهده: انم تا در 
مقابل تو شهید شویم و از تو دفاع نماییم. امام علیه السْلام فرمود: خوش 
آمدید, نزدیک بیایید ! آنان در حالی که گریان بودند نزدیک آن حضرت رفتند. 
آن بر کوار به ایشان فرفود: ای برآدروادعان من برای چه گریان هستید؟ 
بها قستم من امیخواره شم سابع از یی ساعت یکی وشن تور 
آنان گفتند: فدای تو شویم ! ما برای خویشتن گریان نیستیم, بلکه برای تو 
گريانيم که می بینیم محاصره شده ای و ما نمی توانیم از تو دفاع کنیم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ای برادرزادگان من ! خدا برای این محبت 
و جان نثاری و مواساتی که شما سبت به من دارید, بهنترین جزای 
پرهیزگاران را به شما عطا فرماید. شبنتن. آنان. فتوجه. کارزاز شذند..و 
گفتند: السّلام علیک يا بن رسول اللّه ! فرمود: و علیکما السلام و رحمت 
الله هم کانه؛ آن گاه به قدری مبارزه کردند تا شهید شدند. 


بعد ار الم دا لحم ام بر ان حضرت که فارگ قرآن بود برای 
مبارزه خروج کرد و این رجز را خواند: 


دریا از نیزه و ضربت من داغ می شود و فضا از تیراندازی من مملو و پر 
می گردد 


دلاور باشد شکافته خواهد شد 


وی گروهی از دشمن را کشت و سپس از پای درامد و سقوط کرد. اما 

حسین علیه السّلام به بالین او امد و پس از اين که گریان شد. صورت 
مباری خود را به صورت وی نهاد. هنگامی که او چشم خود را باز کرد و 

امام حسین علیه السلام را دید, لبخندی زد و به سوی 2 
خدا از او راضی شود. 


ص: 7 


سپس یزید بن زیاد بن شعناء تعداد هشت تير به طرف آتان انداخت که پنج 
عدد انها خطا نکرد. هر تیری که وی می اند اخت. امام حسین علیه السلام 
در حق او دعا می کرد و می فرمود: بار خدایا! تیراندازی او را محکم 
بگردان و جزای وی را بهشت قرار بده ! بعد از این جریان, آنها حمله کردند 
و او را شهید نمودند. 


سا اسان ید کر هر اس سا مر 
کر بلا بودم. مردیر را دیدم که به شدت کارزار می کرد و به هیچ گروهی 
حمله نمی کرد, مگر اين که آنان را دچار هزیمت می نمود. سیس به سوی 
حسین علیه السلام باز می گشت و این رجز را می خواند: 


بشارت باد تو را که به راه رستگاری هدایت شدی, تو حضرت تن خی 
اللّه علیه و آله را ملاقات خواهی کرد. در بهشت فردوس مقامی عالی 
خواهی داشت 


من پرسیدم: این شخص در رت و ابو عمرو : نهشلی - و گفته شده که 
کرد و سر از بدنش جدا کرد. اين ابو عمرو مردی بود که نماز شب می 
ار ام 


بعد از ابو عمرو, یزید بن مهاجر برای جهاد فی سبیل الله خروج کرد و 
سپس نزد امام حسین علیه السلام امد و این رجز را می خواند: 


ِِِ و پدرم مهاجر است. گویا من شیر بيشه ای هستم که کمین کرده 
باشد(ط) 


ای پروردگار من ! من حتما حسین را نصرت می کنم و از ابن سعد دوری و 
بیزاری می جویم. کنیه این یزید بن مهاجر, ابو شعناء و از قبیله بنی بهدله 
از کنده بود. 


پس از اين جریان مردی آمد و گفت: حسین کجاست؟ امام حسین فرمود: 
من سم اه ات سارک امه وا هاش که ان ال رسای 
شد ! امام علیه 
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[-بضاقت این شهر اشوتب 24 :103 


السلام در جوابش فرمود: بلکه بشارت باد مرا به پروردگار مهربان و 
شفیعی که شفاعتش قبول می شود! تو کیستی؟ گفت: من محشد بن 
اشعث هستم. امام حسین علیه السّلام در حق او نفرین کرد و فرمود: 
پروردگارا! اگر این شخص دروغگو می باشد, او را داخل جهنم کن. وی را 
امروز وسیله عبرت یارانش قرار بده ! طولی نکشید که عنان اسب وی 
بازگشت و او را از پشت خود پرتاب نمود. ولی پایش در حلقه رکاب ماند. 
آن اسب وی را همچنان می زد تا اين که قطعه قطعه شد و آلت رجولیت 
او روی زمین افتاد. به خدا قسم من از این سرعت استجابت دعای آن 
حضرت دچار تعجب شدم ! 


سپس مرد دیگری آمد و گفت: حسین کجا است؟ امام علیه السْلام فرمود: 
من حلسینم. گفت: بشارت باد تو را به آتش ! امام حسین علیه السلام 
فرمود: من به پروردگاری مهربان و شفیعی که شفاعتش قبول است مژده 
داده می شوم. تو کیستی؟ گفت: من شمر بن ذی الجوشن هستم. امام 
حسین علیه السْلام فرمود: له اکیر! پیغمبر خدا صلی اه علیه و آله و 
تم ور در عالم خواب دیدم سگ ابلغی خون اهل بیت مرا می لیسد ! 
امام حسین علیه السّلام هم فرمود: من در عالم خواب دیدم گویا سگ هایی 
مرا می گزند و گویا در میان آتها سگی است ابلغ که از همه بیشتر به من 
حمله می کند و آن سگ ابلغ تو هستی ! بدن شمر بن ذی الجوشن ابرص, 
یعنی لک و پیس بود. 


از ترمذی نقل شده که گفت: از حضرت صادق علیه السْلام پرسیده شد: 
تعبیر خواب تا چه مذتي تأخیر خواهد افتاد؟ آن بزرگوار خوابی را که پیفمبر 
و سس سل 


تتییتی ابیت ردن نی خارت جابری و مالک بن عبدالله جابری به حضور امام 
کسین. علنه: السلام. آمدند و نس از ملاقات. کفتند؛ السلام»غلیی با تن 
1 الله! اهام در خواشان فرمود » علیکضا السلام! نان خفاد کردند یا 


شهید شدند. 


محمّد بن ابی طالب و دیگران می نگارند: سپس یاران امام حسین علیه 
السّلام هر کدام پس از دیگری می آمدند و می گفتند: السلام علیک یا بن 
رتسول الله امام‌جواب آنان رام داد و مي فرمود: وفغلیی القلام را 
هم بعد از تو می آییم. سپس 


ص: 


419 


این ابهة زا تلاوت می کرد: «فمنهْمٌ مَنْ قضی حَحبة و مِنهْمٌ من بینتظرٌ.»(1) 
(برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین ] انتظارند. ) تا 
اين که آخرین نفر آنان شهید شدند - رحمت خدا بر آنان باد - و کسی غیر 
از اهل بیت امام حسین علیه الشْلام با آن حضرت نماند. 


آری, موّمن دین خود را به دنیا و شهادت در راه خدا را به زندگی خود مقدم 
می دارد و حق را یاری می,کند. ولو اين که شهید شود. لذا خداي سبحان 
می فرماید: «و لا تحسبنت تست الذیةٌ قتلوا فی سبیل الله آمواتاً بل میا عند 
رَبهم 2 ی را که در رام دا کشته شنده آنده مرده 
میندار. بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 1 


قاس که یر وا علی االه انه الق بای ای سم ان اعد که 
حضرت حمزه نیز در میان ایشان بود امد فرمود: من (فردای قیامت) بر 
اين گروه شاهد خواهم بود. آنان را با همین بدن های خون آلوده دفن کنید, 
زیرا ایشان فردای قیامت در حالی محشور می شوند که خون از رگ های 
گردنشان جستن می کند؛ و رنگ خون است ولی بو ی ؛ بوی مشک 
خواهد بود. 


هنگامی که اصحاب امام حسین علیه السّلام شهید شدند و احدی غیر از 
اهل بیت ان حضرت که عبارت بودند از فرزندان حضرت امیر, فرزندان 
جعفر, فرزندان عقیل, فرزندان امام حسن و فرزندان خود حسین علیهم 
السلام باقی نماند, جمع شدند و یکدیگر را 3 نمودند. سپس برای جهاد 
5 ۱ ۱ب ۳ ۳ طالت. یه 


امروز پدرم مسلم را با جوانانی که در دین نبی مردند ملاقات می کنم 


1 نان گروهی نیستند که بل دز و طویی معروف شده باشند, بلکه از خوبان و 
بزرگوارانند 
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1-. احزاب / 23 
2 . آل عمران / 169 


از نسل حضرت هاشم علیه السّلام می باشند و حسب و نسب عالی و 
بزرگی دارند 


محشد بن ابی طالب می گوید: عبدالله بن مسلم کارزار کرد تا تعداد نود و 
هشت مرد را در سه حمله از لشکر ابن سعد کشت. سپس عمرو بن صبیح 
صیداوی و اسد بن مالک او را شهید نمودند. 


ابوالفرج می گوید: مادر این عبدالله بن مسلم. رقیه دختر حضرت علی بن 
ابی طالب علیه السّلام بود. این محمّد را عمرو بن صبیح کشت. وی می 
گوید: عبدالله بن مسلم دست خود را به شقیقه خود نهاده بود که تیری آمد 
دست و شقیقه او را به یکدیگر دوخت. مادر محشد بن مسلم بن عقیل ام 
ولد. یعنی کنیز زر خرید بود. این محمد بن مسلم را ابو جرهم ازدی و لقیط 


محشد بن ابی طالب و دیگران نوشته اند: بعد از محشّد بن مسلم بن عقیل, 
جعفر بن عقیل برای مبارزه قیام کرد و این رجز را خواند: 


من جوان ابطحی و طالبی می باشم و غالب هستم 


۰ ما افرادی بزرگواریم؛ این حسین است که خوب ترین خوبان می 
باشد 


و از عترت شخصی نیکوکار و با تقوا و شریف. یعنی حضرت علی علیه 
السلام است 


وق تعدان بازدم شوار از-دشمن را کشت این شهر آشونی مین حوند :وه 
نفر مرد را کشت, سیس بشر ابن سوط همدانی او را شهید نمود. 
ابوالفرج می نویسد: مادر این جعفر, ام الثغر دختر عامر عامری بود. وی را 
عروه بن عبدالله خثعمی شهید کرد. 


بعد از جعفر» برادرش عبدالرحمن بن عقیل برای جهاد در راه خدا اقدام 
کرد و این رجز را خواند: 


پدر من عقیل است. مقام و منزلت مرا که از نسل هاشم هستم بشناسید 
و بنی هاشم برادران منند, 


که بزرگان صدق و سادات همانندان خود می باشند. این حسین است که 
دارای حسب و نسب شامخی می باشد 
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و بزرگ پیران و جوانان است 


عبدالرحمن تعداد هفده نفر سوار از دشمن را کشت. سپس عثمان بن 
خالد جهنی وی را شهید نمود.(1) 

ال ی او سای امش ال ی اس طالب ام له ی ان 
عثمان بن خالد بن اشیم جهنی و بشر بن حوط قابضی شهید کردند. مادر 
عبدالله اکبر بن عقیل نیز ام ولد بود. وی را عثمان بن خالد جهنی و مردی 
از قبیله همدان شهید کردند. 

محمّد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب را که احول و مادرش ام ولد 
بود, لقیط بن یاسر جهنی هدف تیير قرار داد. محمّد بن علی بن حمزه می 


گوید: جعفر بن محمّد بن عقیل با ابو سعید کشته شد و نیز گفته: شنیده 
شده که وی در جنگ حره کشته شد. 


انخالفیم ی وت جر کب اسان تم کت مد من عای .ان 
پسری به نام جعفر داشته باشد. نیز محمّد بن علی بن حمزه گفته: علی بن 
عقیل که مادرش ام ولد بود, در روز عاشورا شهید شد. 


ید از نها رید ححکد بن عندالله سس عفر انم این ظالب برع اد 
خروج کرد و این رجز را می خواند: 


که کور کورانه در راه پست می روند 


آنان دستورات قرآن و بیان آن را ترک کرده اند و آیات محکمه قرآن و بیان 


آن را از دست داده اند 
و کفر را با طغیان و سرکشی ظاهر نموده اند 


سیس جنگید تا تعداد ده نفر از لشکر دشمن را کشت و عامر بن دز نهشل 
تمیمی او را شهید نمود. بعد از محمد بن عبدالله, عون بن عبدالله بن 
جعفر علیه السلام برای جهاد در راه خدا خروج کرد و این رجز را خواند: 
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1-منافت آن‌تشمن اشوت 1۱09:۰:4 


اگر مرا نمی شناسید, من از نسل جعفر هستم که شهید صداقت و راستی 


با دو بال سبز پرواز می کند. و یک چنین افتخار در محشر برای ما کافی 
خواهد بود 


وی همچنان کارزار کرد تا تعداد سوه سوار و هجده نفر پیاده را از لشکر 
کفر به دوزخ روانه کرد. سپس عبدالله بن بطه طایی او را شهید کرد. 


تافو هه ای دی زان هنن یی عون شین وید قیوا ات رم فا 
تما فا کت کی الله یم له سس و انی طالت مهد 


سپس ابوالغرح و رمجمد بن آبی ۳ و عیر انان می نویسند: 1 از عون 
خباد ۰ خدا یام نمود. و در ور داوانت می تورای ند وی قاسم 
بن حسن علیه السلام بود. او کودکر صفغیری بود که بالغ شده بود. هنگامی 
که امام حسین علیه السلام به او نگاه کرد و دید برای مبارزه قیام نموده 
است, با وی معانقه کرد و هر دو به قدری گریستند که غش نمودند. سپس 
ماهس هام ار فا اس ان او ان 
داد ان کی ان حس ها وهای امام عله تام زاست موس 
این که به او اجازه داد. وی در حالی که اشک هایش به صورتش می 
ریخت, متوجه کارزار شد و این رجز را می خواند: 


اگر مرا نمی شناسید. من پسر حسن هستم که او سبط پیامبر برگزیده و 


این حسین است که نظیر شخصی اسیر در بین این مردم می باشد. خد 
کند این مردم از باران رحمت خدا سیراب نشوند 


صورت مبارک وی نظیر قرص ماه بود. او جنگ شدیدی کرد و با اين که 
کودکی بود, تعداد سی و پنچ نفر از لشکر دشمن را به دوزخ روانه کرد. 
حمید می گوید: من در میان لشکر ابن سعد بودم و به اين کودک نظر می 
اه 
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یک پیراهن و یک شلوار و نعلین هایی بود که بند یکی از آنها که گمان می 
کنم بند نعلین چب او بود, قطع شده بود. 


عمرو بن سعد ازدي گفت: به خدا قسم من به این کودک حمله می کنم. 
من گفتم: سبحان الله ! منظور تو از این عمل چیست؟ به خدا قسم اگر این 
کودک مرا بزند. من دست به سوی او دراز نخواهم کرد. این افرادی که 
می بینی او را محاصره کرده اند برایش کافی خواهند بود. تولی وی گفت: 
به خدا قسم من این کار را خواهم کرد. سر انجام وی به آن کودک حمله 
کرد. او هنوز برنگشته بود که با شمشیر بر فرق او تواخت و آن کودک به 
صورت در افتاد و فریاد زد: پا عماه ! 


امام حسین علیه السّلام نظیر باز شکاری به سوی او شتافت و صفوف 
لشکر را پراکنده نمود و مثل شیر جنگنده, شمشيري به عمرو که قاتل 
قاسم بود نواخت. عمرو دست خود را جلو شمشیر آن حضرت گرفت و 
دست او از آرنج قطع شد. وی فریادی زد و از حضرت قاسم دور شد! 
تشک کوقه خهاه گنه تقایل خامم راجت امام خی یم الم 
ما ی ۳ 
سعد را پایمال نمودند که به جهنم واصل شد. هنگامی که گرد و 
ی 
کودک مظلوم پای خود زا به :زمین: همع سنایدد: امام جسین. علیه. السلام 
اه جواب نو زا ندهدرو به فریاد نو پرسند وتو را نقات نود از رحمت خدا 
فوزاد ان رهش کم تم و امه وید 

راوی می گوید: سپس امام حسین علیه السلام آن کودک را به طرف خیمه 
ها حرکت داد. ها هی دتجضباهای ان خر رو ری که ی قرو 
و امام علیه السّلام سینه خود را به سینه وی نهاده بود. من با خودم می 
کشده آمام عسشتی عنم لامج کان مف کند ا امدسم ان خصوت. امد 
و جنازه قاسم را در میان جنازه شهیدان اهل بیت خود نهاد. 

سپس در حق آن گروه نفرین کرد و فرمود: بار خدایا ! ایشان را دچار قهر و 
9 
را بای 
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هگذان. آنان را هر کز. تيامرز ! سیسن 9 ای عموزادگان, من صبور 
باشید ! ای اهل بیت من شکیبا باشید ! بعد از امروز هرگز ذلت و خواری 
نخواهید دید. 


بعد اه سم وله بسن ک فیل ان این نام ان وا دک ودره خر 
نمود و این رجز را خواند: 


بود 


و برای دشمنان نظیر باد صرصر (توفانی) بود 


وی تعداد چهارده نفر مرد از دشمنان را به جهنم فرستاد. سپس هانی بن 
یت آه زا هی تضود و صهرت آن. ستم کیش سیام شید 


ابوالفرج می گوید: حضرت امام محشّد باقر علیه السّلام می فرمود: حرمله 
بن کاهل اسدی او را شهید کرد. از هانی بن ثبیت حضرمی روایت شده که 
گفته است مردی از ایشان وی را شهید نمود. 


سپس می گوید: ابوبکر بن الحسن بن علی بن ابی طالب را که مادرش ام 
ولد یعنی کنیز زر خرید بود, عقبه غنوی شهید کرد.(1) 


گفتند: بعد از او برادران امام حسین علیه السّلام برای فدایی شدن امام 
علیه السلام عازم شدند. اولین نفر آنان ابوبکر بن علی که نامش غالا 
و مادرش لیلی, دختر مسعود ابن خالد بن ربعی تمیمی بود برای مبارزه 


قیام کرد و اين رجز را خواند: 


بزرگوار بود 


جان من به فدای یک چنین برادر بزرگواری باد ! 


عبیدالله بن عقبه غنوی - او را شهید کرد. ابوالفرج می گوید: نام وی معلوم 


ص: 55 


1- . مقاتل الطالبیین: 61 


حضرت امام محقد باقر علیه السْلام می فرماید: مردی از قبیله همدان او 


را شهید نمود. مدائنی می گوید: جسد او در مسیر آب پیدا شد. ولی معلوم 


پس از ابوبکر بن علی, برادرش عمر بن علی به منظور جهاد در راه خد | 
قیام کرد و این رجز را می خواند: 


من شما را می زنم و خر را در میان شما نمی بینم؛ ان زحری که شقی 
است و به رسول خدا کافر شده است 


ای زحر, ای زحر! نزدیک من (عمر) بیا, شاید امروز جایگاه تو در جهنم 
باشد 


که متوجه ان گروه سفای گردید, به وسیله شمشیرش به شدت مشغفول 
کارزار شد و این رجز را خواند: 


او با شمشیر غضبناک خود شما را می زند و فرار نمی کند. عمر بن علی 
در میدان جنگ خائف و فراری نیست 


وی همچنان جهاد کرد تا شهید شد. پس از عمر بن علی, برادرش عثمان 
برای مبارزه قیام نمود و این رجز را می خواند: 


من همان عثمانی هستم که صاحب فخریه و مباهات می باشم و پدر 
زر کوارم حضرت ق است که کارهای پسندیده اش ظاهر و هویدا می 
باشد 


باشد 


امام حسین علیه السلام بعد از پیامبر خدا و وصی آن حضرت که یاری 
کننده بود, بزرگ افراد کبیر و صغیر است 


ص: 56 


پس از این جریان خولی بن یزید اصبحی تیری به پیشانی مبارکش زد که از 
بالای اسب خود سقوط کرد و مردی از قبیله بنی ابان بن حازم سر 
مقدسش را جدا| نمود. ابوالفرج می گوید: عثمان بن علی در سن بیست و 
یک سالگی شهید شد. ضحاک می گوید: خولی بن یزید اصبحی, عثمان بن 
علی را هدف تير قرار داد و او را از پای در اورد. سپس مردی از قبیله بنی 
ابان دارم, بر جست و سر مبارک وی را جدا کرد. 


اسحصت ی اس ای وا و کر و 


مولف: ابوالفرج این عثمان بن علی را در ردیف شهدای روز عاشورا ذکر 
ننموده است. 

پس از عثمان بن علی, برادرش جعفر بن علی علیه السلام که مادرش ام 
البنین بود, برای جهاد در راه خدا خروج کرد و این رجز را خواند: 

من همان جعفرم که صاحب مقام و منزلت عالی می باشم و پسر علی 
هستم که مردی شایسته و صاحب بذل و بخشش بود 


شرافتی که از طرف عمو و دایی دارم مرا کافی است. من این حسینی را 


وی همچنان جهاد می کرد تا اين که خولی بن یزید تیری به طرف او 


برادرش عبدالله بن علی برای کارزار قیام نمود و اين رجز را خواند: 


من پسر شخصی بزرگوار و با فضیلت می باشم. او حضرت علی است که 
مردی شایسته و صاحب کارهای نیکویی بود 


ی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و منتقم بود. هول و ترس آن 
حضرت در دل هر گروهی جای گرفته است. 
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1- . مقاتل الطالبئین: 58 


سپس هانی بن ثییت حضرمی او را شهید کرد. ابوالفرج می گوید: عبدالله 
بن علی بن ابی طالب علیه السلام در حالی شهید شد که بیست و پنج 
1 تا و ت۱۵ بت زج 
علی که برادر پدر و مادری او بود ارو برو و در جلو من کارزار کن تا 
شهید شوی, تا من مصیبت تو را برای رضای خدا تحمل کنم. زیرا تو 
فرزندی نداری (که بعد از تو چشم من به او روشن شود) وقتی عبدالله بن 
علی برای جهاد قیام کرد, هانی بن ثبیت بر او حمله کرد و وی را شهید 


نمود. 


نیز حضرت عباس علیه السّلام برادر خود جعفر بن علی را برای کارزار در 
جلو خویش روانه کرد و هانی بن ثبیت که عبدالله بن علی را شهید کرده 
بود نیز او را شهید نمود. نصر بن مزاحم می گوید: خولی بن یزید اصبحی 
جعفر بن علی را شهید کرد. و محمد اصغر بن علی بن ابی طالب را که 
مادرش ام ولد یعنی کنیز زر خرید بود, مردی از قبیله تمیم از طایفه بنی 
ابان بن دارم شهید کرد. رضوان الله علیه. 


مادرش 1 ولد ( خرید ود درو روز عانقورا کشید: شد. ولی من 
در کتپ انساب ذکری از ابراهیم بن علی نیافتم. بخیی رین خرن امین کوند: 
عبیداللّه بن علی علیه السلام با امام حسین علیه السلام شهید شد. ولی 
ان ی ریت سس ی را وی ی ی گت این 
عبیدالله بن علی در جنگ مذار (که شهری است بین واسط و بصره) شهید 
شد. یاران مختار او را کشتند و من او را در مذار دیدم. 


کنیه حضرت عباس بن علی , بن ابی طالب علیه الشْلام. ابا الفضل و 
مادرش ام البنین بود. حضرت 1 علیه السّلام بزرگ ترین فرزند 
البنین بود که بعد از برادران پدر و مادری خود شهید گردید. حضرت باس 
ات مارا رها ردو سس هیوست بر ار ان تور وان ید الله بت 
عباس ارث پدر و عموهای خود را 


ص: 59 


ری مت اک عم بن ایس راص هه ای ایا اه 
منازعه نمود و به یک مقدار مال با یکدیگر صلح و سازش نمودند. 


حضرت عباس علیه السلام مردی نیک صورت و زیبا بود. هنگامی که سوار 
اسب بسیار عالی و تنو مند می شد, پاهای مبارکش به زمین کشیده می 
شد. به او قمر بنی هاشم گفته می شد و پرچم امام حسین علیه السّلام با 
ان بزرگوار بود. حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام می فرماید: موقعی 
که امام حسین علیه السلام لشکر خود را برای جهاد در راه خدا مهیا کرد. 
پرچم را به دست برادرش حضرت عباس داد. حضرت امام محمد باقر علیه 
السْلام می فرماید: زید بن رقاد و حکیم بن طفیل طایی. حضرت عباس 
علیه اس ۳ شهید 8 ام البنین که مادر این چهار جوان بود, از 
ناله و ندبه می کرد. هر دق گر احار اف ای مومس و اه ۷ 
ی ما ام 
نقل شده است.(1) 


حضرت عباس علیه السّلام سقاء و قمر بنی هاشم و پرچمدار امام حسین 
علیه السّلام و بزرگ ترین برادران خود بود. وقتی عباس علیه السّلام رفت 
تا آب بیاورد. لشکر دشمن به آن بزرگوار حمله کردند و او نیز به آن گروه 


هنگامی که مرگ با من رو به رو شود, باکی از آن قداره تا این که در میان 
دلاوران داخل شوم 


جان من به فدای جان برگزیده طیب و طاهر باد. من همان عباس هستم 
که اب برای فرزندان امام حسین علیه السلام می برم 


و در روز جنگ از شرٌ دشمن خوفی ندارم 
خرمایی کمین نمود و حکیم بن طفیل سنبسی او را امداد کرد تا دست 


ص: 59 


1- . مقلتل الطالبئین: 59 


این که به دشمن حمله نمود, این رجز را خواند: 


به خدا قسم اگر دست راستم را قطع کنید. من دائما از دین خویشتن 


دفاع می کنم 


سپس آن بزرگ مرد وفادار به قدری کارزار کرد که ناتوان شد. حکیم بن 
طفیل در پشت نخله ای کمین نمود و دست چپ ان حضرت را قطع کرد و 


ای جان من ! از کفار ترسان مباش ! بشارت باد تو را به رحمت خدا 


توبا آن .تفر هستی که بزر .و بر کزیده آشتت: دشمتان به ظلم ریت 


چپ مرا قطع کردند 
پروردگارا! حرارت آتش دوزخ راب به ابا تسا 


ناگاه شخص ملعونی با عمود آهنین تن حضرت زد و او را شهید کرد. 
هنگامی که امام حسین علیه السّلام عباس را دید که در کنار فرات به خاک 
افتاده است. گریان شد و این مرئیه را خواند: 


ای بدترین گروه! شما به وسیله ظلم و ستم خود دشمنی کردید و با دین 
پیامین بت حصری سح قضای االه یه .و آله محا ات و وید 


آپا نه چنین است که بهترین پیغمبران درباره ما توصیه و سفارش کرده 
ابا هایی س فانه زا متا آناعری معقو ,ی ات یه ی اد 
بهترین مردم نیست؟ 


شما به واسطه این جناینی که مرتکب گردیدی, ملعون و رسوا شدید و به 
زودی گرمی اتشی شعله ور را خواهید دید 


مولف: در بعضی از تألیفات علمای شیعه نقل شده که هنگامی که عباس 
علیه السلام تنهایی حضرت انح غندا له الحسین را دید, به حضور آن 
حضرت آمد و 


ص: 60 


کفت؟ یا اخاغ! آبا رخضت:جهاد به. من می دهی؟ آمام حسین علیه: التلام 
بعد از اين که گریه شدیدی کرد فرمود: ای برادر ! تو پرچمدار من هستی, 
هنگامی که شهید شوی لشکر من متفرق خواهند شد. عباس علیه السلام 
گفت: سینه ام تنگ شده و از زندگی خسته شده ام. می خواهم از این 
گروه ستم کیش خونخواهی کنم. 


ال رو ات ی ان خر کرام وا ی و و اوان 
جنایت بر حذر داشت. ولی اثری نکرد. ۱ وک 7 ۱ > 90۳ 
کنو آن حضرت را آگاه نمود. ناگاه شنید که کودکان فریاد می زنند: 
العطش! العطش ! حضرت عباس علیه البتلام بر اسب خود سوار شد و 
نیزه و مشک را برداشت و به سوی فرات تاخت. تعداد چهار هزار نفر که 
موکل آب فرات بودند, آن بزرگ مرد را محاصره و تیرباران کردند, ولی او 
لشکر را شکافت و بنا بر آنچه که روایت شده, تعداد هشتاد نفر از دشمن 


وقتی خواست مشتی آب بیاشامد, به یاد تشنگی امام حسین علیه السْلام و 

اهل بیت آن حضرت افتاد و آب را ریخت. پس از اين که مشک را و 
کرد و به دوش راست خود انداخت, متوجه خیمه ها گردید. فان راخ 
آن حضرت بستند و او را را محاصره کردند. حضرت عباس 
علیه الشلام با آتان کارزار کرد تا این > کف بر ارت رات 
حضرت را قطع کرد. آن بزر گوار مشک را به دوش چپ انداخت و نوفل 
دست چپ وی را هم از بند جدا کرد. حضرت عباس علیه السّلام به ناچار 
مشک را به دندان گرفت. ناگاه تیری به طرف آن بزرگ مرد آمد و به 
مشک آب اصابت نموده, آلباوفت رمین کت شین یو دنر ان و یه 

سینه مبارکش جای گرفت ! پس از این جریان بود که از بالای اسب خود به 
زمین سقوط کرد و خطاب به برادرش حسین فریاد زد: يا اخا ادرکنی ! 
وقتی امام حسین علیه السلام آمد و آن حضرت را دید که از پای در آمده 
است. گربان شد و عباس را به خیمه برد. 


فرمود: الان پشتم شکست و راه چاره ام قلیل و اندک شند. 


ص: 601 


برای مبارزه در راه خدا قیام کرد که این رجز را می خواند: 


بود 


و برای دشمنان نظیر باد صرصر بود. من بر علیه دشمنان نظیر باد 
صرصری هستم (که آنان را نابود کند) من شما را مثل شیر ژیان از دم 
مر ی ره 


دی ان موه ار ایس کت ماخر ام خاسم سن العصه را صاصها کر 
نمودیم» غعریب و بعید است. 


کفتم آند کوش .علی و یی ی ی ی 
طالب: و ابه‌الغرع توشته 2 نزن الحشین: لیلی در آیوفه 
بن عروه بن مسعود تقفی بود. کت آبن 
شهر اتوت ی کویده؛ جوانی بیست و یدج ساله بود 1(۰) 


گفته اند که امام حسین علیه الشلام انگشت سیابه و به قولی محاسن 
شریف خود را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: بار خدایا! بر این گروه 
شاهد بااش: ۳ جوانی برای مبارزه ایشان قیام کرد که از لحاظ خلقت و 
اخلاق شبیه ترین مردم است به رسول تو. هر گاه ما مشتاق دیدار پیامبر 
تو می شدیم, به جمال اکبر نظر می کردیم. پروردگارا ! ایشان را از برکات 
زمین محروم کن ! و آنان را به نحو مخصوصی پراکنده نما و پرده اسرار 
اشان دا ارم کی نان را هار الا ورام هات معا شها. والبان اهر 
بر تا را تا را ات ها ات کر ار رس 
باشند, بلکه بر عکس, با ما قتال می نمایند. 


پس از این جریان: امام حسین علیه السلام خطاب به ابن سعد فریاد زد و 
فرمود: تو را چه شده ! خدا رحم تو را قطع کند و امر تو را مباری ننماید و 
شخصی را بر تو مسلط نماید که تو را بعد از من, در میان رختخوابت ذیح 


کند! همچنان که تو رحم مرا قطع کردی و قرابتی را که با پیغمبر خدا دارم 
مراعات نکردی. سپس امام علیه السّلام اين آیه را با صدای بلند تلاوت 


کرد: «اِنّ اللَة اصطفی دم و توح 0 
ص: 02 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 109 


آلَ اراهیع و آل عقران عَلّی العالمین. #4 بَقضُها من جقض و ال سمیغ 
ید 1(۰) ژبه یقین»؛ , خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران 
را بر مردم جهان برتری داده است. فرزندانتی که تعضی. از انان از [نسل ] 
بعضی دیگرند, و خداوند شنوای داناست. 1 


یعنی حقا که خدا حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر مردم 
عالم رو ذریه ای هستند که بعضی از آنان از بعض دیگرند. و خدا 
شنونده و دانا است. 


سبس حضرت: علی. بن الحسین علیهما الشلام بر آن. کروه خمله. کرد و این 
رجز را می خواند: 


من علی بن الحسین بن علی علیهم السٌُلام می باشم؛ من از گروهی هستم 
که جد پدرشان پیامبر اسلام است 


ی و من شما را با 
این نیزه به قدری می زنم که توی آن.تر کرد 


وی همچنان قتال می کرد تا اين که مردم به علت کثرت نفراتی که از آنان 
شنته. فن, شند, دخار ضجه شدند:. روایت شنده که. آن زرگوار ب این که 
عطشان بود, تعداد یک صد و بیست نفر مرد را از لشکر یزید کشت. سپس 
را ی ی راک ره او به 
امام حسین علیه السّلام گفت: پدر جان ! عطش مرا کشت و سنگینی آهن 
مرا دچار رنح نموده است. آپا برای به دست آهفردن بی: خر عه آت راهی 
هست که من به وسیله آشامیدن آن قوی شوم و بر دشمنان مسلط شوم؟ 
امام حسین علیه السّلام پس از اين که گریه کرد, فرمود: ای پسر عزیزم ! 
بر محمّد و علی بن ابی طالب و من ناگوار است که تو ایشان را به یاری 
خود بخوانی و جواب تو را ندهند؛ تو استغاثه کنی و به داد تو نرسند. ای 


ص: 63 


1- . آل عمران / 33 - 34 


عزیزم. زبان خود را بیاور ! سپس زبان وی را مکید و انگشتر خود را به 

داد و فر مود ان زا در دهان خود بکد ار و متوجه 1 شو. 
زیرا من امیدوارم امروز را شب نکنی تا این که جدت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و ال به زا با جر که کاملین سترانت کند که بعد از آن تشنه نشوی. 
عضرت غلی اکر غلیه السلام برای ال با,دشضان بر کشت نو آنزه رجر زا 
خواند: 


حقا که حقایق جنگ واضح شد و نمونه هایی برای حقایق قتال ظاهر گردید 


این که شمشیرهای درخشنده را غلاف کنید 


وی همچنان مشفغول قتال بود تا تعداد دویست نفر را به قتل رسانید. 
سپس منقذ بن مزه عبدی ضربتی بر فرق مبارکش زد که وی را از پای در 
آفرد وعایقی. لشتکر نی ان یر را هدف شمشیرهای خود و39 
شین ان این -خریان دنت به کردن است خود تن آهرد ع اسنن او را به 
طرف لشکر دشمن برد و دشمنان بدن وی را قطعه قطعه کردند. 


فتحافن که روح مبارکش به حلق مقدسش رسید, با صدای بلند فرمود: 
پدر جان این جوم بیان خوااصلی الله علجه وله سلم استه که مرا ۲ 
جام آبی سیراب نمود که بعد از آن ابدا تشنه نخواهم شد. جدم رسول خدا 
می فرماید: العجل العجل ! زیرا یک جام آب برای تو ذخیره شده است که 
الساعه آن را خواهی آشامید. امام حسین علیه السّلام پس از اين که 
صیحه ای کشید فرمود: خدا بکشد آن گروهی را که تو را شهید کردند! ! چه 
عره ان رات باه نان او که بو ام تا هر سول اه رد و 
کر 


حمید بن مسلم می گوید: گویا من نظر می کنم به زنی که چون خورشید 
درخشان بود با سرعت از خیمه خارج شد و صدا به وا ویلا بلند کرد و 
گفت: ای حبیب من ! ای میوه قلب من ! ای نور چشم من ارس ده 
این زن کیست؟ گفته شد که زینب دختر علی علیه السّلام است. از بانه 
آمد و خود را روی نعش علی اکبر انداخت. امام آمد و دست او را گرفته 
به جانب خیمه با زگردانید. سپس امام 


ص: 604 


علیه السلام متوجه جوانان خود شد و فرمود: برادر خود را به سوی خیمه 
حمل کنید. ایشان جنازه علی اکبر را از محل شهادتش آوردند و نزد آن 
خیمه ای نهادند که در جلو آن قتال می کردند. 


شیخ مفید و ابن نما می نگارند: پس از اين جپیان, مردی از لشکر ابن 
سعد که او را عمرو بن _صبیح می گفتند, عبدالله بن مسلم بن عقیل را 
هدف تير قرار داد. عنداللم.دضت خود را به پیشانی خویش نهاد تا از تير 
جلوگیری کند, ولی تير کف دستش را سوراخ و در پیشانی مبارکش نفوذ 
کرد و دست او را به نحوی به پيشاني اش دوخت که نتوانست دست خود 
را حرکت دهد. سپس شخص دیگری آمد و بو نجوی نیزه خود را در قلب آن 
کودک فرو برد که وی را شهید نمود. عبدالله بن قطبه طائی حمله کرد و 

ی ی ایا او ار ب تمس 
تمیمی حمله کرد و محقّد بن عبداللّه بن جعفر ین ایی طالب را کشت. 
شهید کرد.(1) 


بن الحسین علیه السّلام به سویر مبارزه با دشمنان رفت؛ , امام علیه 
0 ۳ پر از اشک و گریه کرد و فرمود: بار خدایا ! تو بر 
و را 
مردم است به رسول تو صلّی له علیه و آله و سلم. حضرت علی اکبر 
علیه السّلام بر آن گروه حمله می کرد و به طرف پدر بزرگوارش بر می 
تامدص که پدر جان ! العطش! امام حسین علیه الَلام به او می 
فرمود: ای حبیب من ! صبر کن, زیرا تو امروز را شام نمی کنی تا جدت 
پیغمبر خدا تو را با جام خود سیراب سای حضرت علی اکبر مکررا مشغول 
جهاد می شد تا اين که تیری به حلق مبارکش فرو رفت و ان را سوراخ 
نمود. ان بزرگوار در حالی که به خون خود غلطان بود. صدا زد: پدر جان ! 
سلام بر تو باد! اين جدم 


ص: 605 


له رشاو و2 


پیامبر خدا است که تو را سلام می رساند و می فرماید: تعجیل کن و نزد 


ابوالفرج می نگارد: این علی بن الحسین علی اکبر بود و فرزندی به جای 
نگذاشت. کنیه وی ابوالحسن بود. مادرش لیلی دختر مره بن عروه بن 
مسعود تقفی بود. او اول کسی بود که در جنگ شهید شد. منظور معاویه, 
همین علی است که گفت: چه کسی در میان مردم به مقام خلافت 
سزاوارتر است ؟ و 1 تو. گفت: له بلکه سزاوارترین مردم برای این 
مقام علی با یا ی 
8 ۳۱ 7 
است. 


الحسینی که شهید شد, ام ولد بود. و ان که مادرش لیلی بود, جد انان بوده 
است و در زمان خلافت عثمان متولد شده بود.(2) 


گفته اند که سپس غلامی, یعنی کودکی خارج شد که عمودی به دست و دو 
گوشواره لوَلوٍ به گوش داشت. او در حالی که خائف بود, متوجه یمین و 
شاد حودیود ه ساره فان ور کر کت ود ناگاه هانی.بن ثبیت بر آن 
کودک حمله کرد و او را شهید نمود. شهربانو همچنان به او نظر می کرد و 
نظیر شخص مدهوش, تکلم نمی کرد. 


پس از اين جریان ِِِ علیه السّلام متوجه یمین و یسار خود شد و 
کسی را ندید. حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام یعنی زین العابدین 
که مریض بود خارج شد. آن حضرت قادر نبود که شمشیر بکشد. ام کلثوم 
به دنبال آن حضرت فریاد می زد: فرزندم برگرد ! فرمود: ای عمه ! بگذار تا 
در جلوی پسر پیغمبر خدا جهاد نمایم. امام حسین علیه السْلام به ام کلئوم 
فرمود: اي ام کلئوم ! وی را بگیر که زمین از نسل آل محشد صلی الله علیه 
و آله و سلم خالی نماند. 


ص: 606 


1- . مقاتل الطالبیین: 85 
2 . مقاتل الطالبئین: 55 


هنگامی که امام حسین علیه السّلام مبتلا به مصیبت اهل بیت و فرزندان 
خود گردید و غیر از آن حضرت و زنان و کودکان کسی باقی نماند, فریاد 
زد: آیا دفاع کننده ای هست که از زنان و بچگان پیامبر خدا دفاع نماید؟ آپا 
یکتایرستی هست که درباره ما از خدا خوف داشته باشد؟ آیا فریادرسی 
هست که برای فریادرسی ما به خدا امیدوار باشد؟ ناگاه صدای زنان به 
واویلا بلند شد ! امام حسین علیه السْلام متوجه خیمه ها شد و فرمود: 
کودی هرا که غلی تام دارد بیاورید تا او را وداع تفایم. انان آن کودی زا به 
آن حضرت دادند. 


شیج مفید می نویسد: : امام حسین علیه السلام پسرش عبداللّه را خواست 
و همان طور که آن کودک را می بوسید, می فرمود: وای بر اين گروه در 
آ صقفی. که سوت میم دا عضی بای بان هفان. یی کی آن نوی 
در کنار امام حسین علیه السلام بود, حرمله , بن کاهل اسدی او را هدف تیر 
قرار داد و وی را در کنار پدرش شهید کرد ! امام حسین علیه السّلام خون 
گلوی آن کودک را می گرفت و به طرف. اسمان می پاشید. 


سید بن طاوس می گوید: امام حسین علیه ت 0 چون این 
الشّلام می فرماید: 5 


گفته اند که امام حسین علیه السلام به آن کودک فرمود: تو از بچه ناقه 
صالح کمتر نیستی ! پروردگارا! اگر یاری کردن را از ما گرفته ای. پس این 
عمل را برای ما خیر و صلاح قرار بده. 

مولف: در بعضی از کتب می نگارند: هنگامی که امام حسین علیه السلام 
و ی و 
ها شد و فرمود: و ! من هم 
رفتم,؛ , خداحافظ ! سکینه فریاد زد بدر جان1 ابا تو تیز خسلیم صوت شندم 
ای؟ فرمود: چگونه تسلیم موت نشود کسی که یار و معینی ندارد؟ گفت: 
پدر جان ! پس ما را به سوی حرم 


ص: 607 


1- . الملهوف: 103 


جدمان پیامبر خدا باز گردان. فرمود: هیهات اگر مرغ قطا را رها می کردند 
که می خوابید! ناگاه زنان صدا به گریه و ناله بلند کردند و امام حسین 
اشان را سانت ریم ان سس تکار کماه هرز نید 


ترس سد ای اه نی سس ات تم ارت اس 


به چان تو قسم من آن خانه ای را ذفست. دایم که کته و وبات: دود ان 
باشند 


فزم, آنشان زا ذفشت. دارم هبتر هال. خون را .بای نان بدل و پختشن 
می کنم و کسی نمی تواند مرا مورد عتاب قرار دهد 


این سکینه ای که امام حسین ذکر نمودهر از رباب است. نام این سکینه, 
امینه_بود. کلمه سکینه که غالبا , نف آرخ بانو گفته می شد, نام او نبوده است. 
مور ات کی نی کت موی ان اور که در 
کنار پدرش بود, تیری آمد و او را ذیح کرد. 


حمید بن مسلم می گوید: امام حسین علیه السلام کودکی را خواست و او 
را در کنار خود جای داد و عقبه بن بشر تیری رها کرد و او را ذیح نمود. و 
نیز از شخصی که ناظر به مصائب امام حسین علیه السلام بود نقل می 
فاص ی را ایام خی ی ار 
بود اصابت کرد و او را شهید نمود و امام حسین علیه السّلام خون ها را از 
گلوی او می گرفت و به طرف آسمان می پاشید و قطره ای از آنها باز 
اما ای میا 

از بچه ناقه صالح نزد تو کمتر نیست !(1) 


سیس امام حسین علیه السلام بر اسب خود سوار و متوجه قتال ند در 


این گروه کافر شدند و از قدیم الایام از ثواب خدایی که پروردگار ثقلین 


این قوم علی و پسرش حسن نیک را که والدینش بزرگوارند کشتند, 
ص: 609 


ففاتل الظالسین :63 


کنید ! 


فریاد بر قومی که مردمانی رذل دارند و جمعیت را در مقابل اهل حرمین 
مکه و مدینه جمع کرده اند 


سپس حرکت کردند و همه آنها توصیه کردند که به خاطر خشنودی آن دو 


از خدا در خصوص ریختن خون من نتر سید ند برای عبیداللهی که از نسل 
دو کافر است 


و پیز سم نحل ها ی 


دو طرف باریدن گ 


نه از برای چیزی که از من پیش از آن به فعل آمده باشد که مستحق آن 
گشته باشم, غیر فخر من به روشنی دو نور فرقدین که نجم نبوت و کوکب 


ولایت است 


۱ب تن و جز 


رن علی زد خالق پدر من است., و باز مادر من پس من پسر دو بهتر 


ری هلا کال مود ی که وم اش سا امه 


کیست که او را جدی باشد مثل جد من در میان خلایق, يا همچو پدر من؟ 
پس من پسر شمس و قمرم 


فاطمه زهرا مادر من است و پدر من شکننده شوکت کفر در بدر و حنین 
بود 


در حالی که نوجوانی نورس بود خدا را پرستید. در حالی که قریش دو بت 
را می پرستیدند! 


آنها لات و عزی را با هم می پرستیدند. در حالی که پدرم به دو قبله نماز 
خواند 


ص: 69 


پس پدرم خورشید و مادرم ماه است؛ پس من ستاره و پسر خورشید و ماه 


۱ 
۵ جز ارت او در روز احد بود که رایت اسلام بعد از تفرقه هر دو لشکر, 
تسکین یافت و قرار گرفت 

بعد از آن تفرقه, جمعیت احزاب و فتح مکه با هم از او شد که در آن مرگ 
اهل دو سیاه بود 


در راه حق تعالی, چه بد حرکتی کردند امت بدکردار که با هم اتفاق کردند 
به قتل پسری که عترت پسندیده نبی است. 

که عترت مصطفی است و عترت علی که مرتضی است., و ورود من در 
میان این دو مرد عظیم القدر است.(1) 

تنتیشن: آن: آمام در حالی در مقابل آن گروه ایستاد که شمشیرش در دست 
داشت و از زندگی ایتک فا رم موت بود. آن حضرت این اشعار را می 
خواند: 


من پسر علی هستم که طیب و طاهر و از آل هاشم است. همین موضوع 
در موقع فخریه کردن برای من کافی خواهد بود 

ورسخ ای آلاه اه و اه ان که سر ان مس 
باشد. ما چراغ های خداییم که در میان مردم می درخشیم 


فاطمه که سلاله احمد است مادر من است. عموی من جعفر می باشد که 
ذوالجناحین ( دارای دو بال) خوانده می شود 

قرآن خدا به نحو صداقت در میان ما خاندان نازل شده است., هدایت و 
وحی خیر درباره ما ذکر می شود 


ما برای کلیه مردم امان خداییم؛ ما در میان مردم بدین وسیله پنهان و 
اشکاریم. 


ها والنان حوض کفتریم که دوستان خوذ را به وله حام رصول خدا هن 
الا مخ ال که تاه ست: رات ی حایم 


ص: 70 


1-. کشف الغمه 2 : 200 


ما را دارند, فردای قیامت دچار خسران و زیان خواهند بود 


حالف تور کناب احتجاج می نگارد: موقعی که امام حسین علیه السّلام تنها 

ماند و کسی غیر از علی بن الحسین و کودک دیگری که شیرخوار و نامش 
عبداللّه بود باقی نمانده بود, امام علیه السّلام آن کودک را گرفت که او را 
وداع نماید. ناگاه تیری آمد و به گلوی وی اصابت نمود و او را شهید کرد. 
ای اه سم و ار 
ام یا سا سر سس اس سار 
تا ار را 


آ ار ا ض ص یا ها ی رش را 


نسروده است: 

اگر اين طور باشد که دنیا نفیس به شمار برود. پس ثواب خدا اعلی و 
اگر بدن ها برای موت آفریده شده باشند. پس کشته شدن مرد در راه خدا 
افضل خواهد بود 


اگر رزق و روزی ها تقسیم شده و مقدر باشند. پس قلت حرص مرد در 


0 


سپس حضرت ابی عبداللّه آن گروه را برای مبارزه دعوت کرد و همچنان 
هی ار کنر و ی و 
فرتتا در ۲ ای که فا سار سر نی رنه تعق اه آن مه یه ای خفاه 
نمود و فرمود: 


ص: 71 


1- . احتجاج: 154 


خواند: 


من حسین بن علی هستم, قسم خورده ام که از جهاد با کفار و گردان 
نشوم 


فی از اقله قیال بترم مایت می کت موه شردین نامر اتجام سل ام 


شیخ مفید و سید بن طاوس و ابن نما رحمهم الله فرموده اند: هنگامی که 
عطش امام حسین علیه السّلام شدید شد, سوار بر اسبی شد که ان را 
«مسناه» می گفتند و در حالی متوجه فرات شد که حضرت عباس در جلوی 
آن زر کوار بوو: لشکر ابن سعد متعرض آن حضرت شدند و مردی از بنی 
دارم. تیری به جانب آن حضرت انداخت که به زیر چانه مقدسش اصابت 
«_ امام علیه السّلام آن تیر را بیرون اورد و دست مبارک خود را زیر 
گلوی شریف خود گرفت؛ ی پر از خون شدند. خون ها 
را به دور ریخت و فرمود: بار خدا! من از اين عملی که با پسر دختر پیغمبر 
تو انجام می دهند به تو شکایت می کنم. سپس آن گروه تبهکار بین حضرت 
عباس و امام حسین علیهما السلام جدایی انداختند و از هر طرفی حضرت 
عباس را احاطه کردند تا او را شهید نمودند. زید بن ورقاء حنفی و حکیم بن 
طفیل سنبسی متصدی قتل قمر بنی هاشم شدند. و امام حسین علیه 
السّلام برای شهید شدن وی به شدت گریست ((1) 


سید بن طاوس می گوید: امام حسین پس از این مصیبت؛ دشمنان را برای 
مبارزه دعوت کرد و هر کسی که به آن حضرت نزدیک می شد او را می 
کشت. تا اين که قتال عظیمی کرد و در آن حال این شعر را می خواند: 


کته شدن. بر مرککب: شدن غار. مقدم است: وه عار بر داخل. شندن. آنشن 
جهنم حق تقدم دارد 


بعضی از راویان گفته اند که به خدا قسم من هرگز شخص مغلوبی را 
ندیده بودم که فرزندان و اهل بیت و یارانش کشته شده باشند و او از 
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السلام برای جهاد قوی تر و شجاع تر باشد. هر گاه مردانی شجاع به آن 
حضرت حمله می کردند و آن حضرت بر آنان حمله می کرد آنان نظیر 
بزی که گرگ بر او حمله ور شود فرار می کردند. تعداد آن گروه نابکار 
هزار نفر بود که امام علیه لام بر آنان حمله می کرد و ایشان نظیر ملخ 
از جلوی آن بر کوار ی کریختندا سیس: بهحایگاه: ود بار می کنتت و 
می فرهفد: لا حول ه لا قهه الا بالله العلی العظی ۱1۱ 


السْلام همچنان مشغول کارزار بود, تا این که غیر از مجروحین, تعداد یک 
هزار و نهصد و پنجاه نفر از لشکر کفر را به دوزخ فرستاد! : عمر بن سعد 
که با این منظره مواجه شد به لشکر خود گفت: وای بر شنما ! ایا هی دائید 
با چه کسی مقاتله می کنید؟ این بزرگ مرد فرزند دلاور انزع البطین (یعنی 
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام) است ( که وسط 
سر مبارکش موی نداشته و شعمی فراخ داشته است). این بزرگ مرد 

پسر کشنده عرب می باشد. پس باید از هر طرف بر او حمله کنید! 
۳37 تعداد آنان چهار هزار نفر بود. آن امام را هدف تیر قرار 
دادند تا این که بین او و خیمه هایش جدابی انداختند 2(۰) 


امام حسین علیه السلام بر آن گروه خونخوار فریاد زد و فرمود: وای بر 
شما آق. شیغیان: ال. ابی. سفیان ! اکر .دین ندارید و از روز ضحشر خائتفن 
نیستید, پس در دنیای خود آزاد مرد باشید و به حسب و نسب خود مراجعه 
ی کات و ی ی ط و 
2 ی 2 7 
هستم متعرض اهل حرم من شوند. شمر گفت: مانعی ندارد. سپس شمر 
صدا زد و به لشکر کفر گفت: مبادا متعرض اهل حرم این مرد شوید. بلکه 
خود حسین را در نظر بگیرید | به جان خودم قسم که وی همانندی است 
گرامی. آن گروه متوجه امام 
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شدند و آن بزرگوار در آن موقع طلب یک شریت آب می کرد و هر چه 
اسب خود را به طرف فرات سوق می داد, آن گروه از خدا بی خبر به آن 
ما وه اما ار مت ۱۱ 


ابن شهر اشوب از جلودی نقل می کند که امام حسین علیه السلام بر اعور 
سلمی و عمرو بن حجاج زبیدی که با تعداد چهار هزار نفر مرد موکل 
شریعه بودند, حمله کرد و اسب خود را به فرات رسانید. هنگامی که اسب 
سر خود را خم کرد که آب بياشامد. امام حسین علیه السّلام فرمود: تو 
بیاشامی مر رو 
نیاشامید. گویا کلام امام را فهمید. امام حسین علیه السّلام فرمود: من آب 
می آشامم. وقتی دست خود را-جواز کرد. ه.مشتی. اب نزداشت, نافام 
سواری گفت: پا ابا عبدالله ۱ : ی لذت می بری در صورتی 
ار ار کرت ۱۱ مینک ال ی ۱ 
ریخت و بر آن گروه حمله نمود. وقتی به خیمه ها رسید, دید که خیمه ها 
سالمند.(2) 


۱ 1 
جهنم شوی. مرد دیگری به آن امام مظلوم گفت: یا حسین ! آیا نمی بینی 
که آب فرات ه نظیر شکم ماهی ها می درخشد. به خدا قسم نو از آن 
نخواهی چشید تا از عطش بمیری ! امام علیه السّلام فرمود: ۱ 
مرد را به وسیله عطش بمیران ! راوی می گوید: به خدا قسم آن مرد 
همچنان می گفت: ۳ بد هید آبم بدهید ! آب می آوردند, او به قدری می 
آشامید تا آب از دهانش خارج هی شد: باز هم من گفت؛ آبم بدهید: غظشن 

مرا کشت ! وی در همین حال بود تا این که به درک اسفل رفت.(3) 


پس از این جریان مردی که کنیه او ابوالحتوف جعفی بود, تیری به طرف 
النتلام فره ز فیت 
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وقتی امام آن را بیرون آورد. خون بر پیشانی و محاسن مبارکش جاری 
شدند. سپس آن بزرگوار فرمود: پروردگارا! تو حال مرا می بینی که از 
دست این مردم معصیبت کار چه می کشم ! بار خدایا! اینان را نابود کن؛ 
اینان را هلاک نماء احدی از ایشان را بر روی زمین مگذار و هرگز آنان را 
مورد آمرزش قرار مده ! 


سپس نظیر شیری خشمناک بر آن گروه سفاک حمله کرد. احدی از آن 
۱ 
پاره می کرد و به دوزخ مي فرستاد. تیر دشمنان از هر طرف به سر آن 
حضرت قرو می زیخت و آن بزرگوار آنها را به وشیله گلو و سینه مبارک 
خود دور می کرد و می فرمود: ای امت نابکار ! بعد از حضرت محمّد صلی 
الله علیه و آله چقدر با عترت او بدرفتاری کردید؟ آیا نه چنین است که بعد 
از کشتن من هرگز از کشتن بنده ای از بندگان خدا| بااکی نخواهید داشت, 
بلکه پس از کشتن من ادم کشتن برای شما سهل خواهد شد؟ به خدا قسم 
من امیدوارم که پروردگارم مرا به وسیله شهادت گرامی بدارد و انتقام 
مرا از شما از طریقی که ندانید بگیرد. 


حصین بن مالک سکونی فریاد زد و گفت: پا بن فاطمه ! خدا چگونه انتقام 
تو را از ما خواهد گرفت؟ فرمود: شر خود شما را دامنگیر خود شما می 
کند و خون شما را می ریزد. سپس عذاب دردناک را بر شما مسلط می 
نماید. امام حسین علیه السّلام پس از این 0 ۱ قتال نمود که 
زخم و جراحات بزرگی , بر او وارد شد. 


صاحب کتاب مناقب و سید بن طاوس فرموده اند: تعداد هفتاد و دو زخم بر 
بدن آن حضرت وارد شد. ان هر تخت از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: تعداد سی و سه زخم نیزه و سی و چهار ضربه بر 
بدن امام حسین علیه السلام بافت شند. امام محمّد باقر علیه السلام می 
فرماید: تعداد سیصد و بیست و چند ضربت نیزه و شمشیر و تير بر بدن 
مقدس امام حسین علیه السلام اصابت کرد. روایت شده که تعداد سیصد و 
شصت جراحت بر بدن مبارک امام حسین علیه السلام وارد شد. بنا به 
قولی تعداد سی و سه ضربه غیر از تيرها به بدن مبارکش وارد شد. گفته 
شده که تعداد یک هزار و نهصد زخم بر بدن مقدسش وارد گردید. 
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نود که در پوست خاریشت وجود دارد! زوایت شدم که کليه آن ضربه: ها بر 
جلوی بدن امام حسین علیه السلام وارد شده بود. (زیرا امام علیه السلام 
نظیر پدرش حضرت امیر علیه السلام هرگز پشت به دشمن نمی کرد و 
فراری نمی شد).(1) 


امام علیه السّلام ساعتی توقف کرد تا استراحت نماید. زیرا از جهاد ضعیف 
شده بوت: در. آن. هنگاهی. که. استاده بود, ناگام ستکی, امد و بر بیشاتی 
مبارکش اصابت کرد. وقتی خواست خون روی صورت مبارک خود را با 
خوشته: لیا تخیر تاحاه کر که ید و مسعوم وسه: شاخه یبود اهد و نن 
سینه و بنا به قولی ی وا 2 
فرمود: «#بسم 7 الله», (به نام خدا و به پاری 
خدا و بر آیین رسول خدا هستم). سپس سر مباری خود را به طرف 
آسمان بلند کرد و فرمود: ای خدای من تفت انیت ان هروه خی را 
می کشند که در همه روی زمین پسر پیغمبری غیر از او وجود ندارد. امام 
حسین علیه السْلام آن تير را از پشت مبارک خود خارج نمود و خون نظیر 
ناودان جاری شد. آن امام مظلوم دست خود را روی زخم نهاد و وقتی پر 
از خون شد. خون ها را به طرف آسمان پاشید و قطره ای از آن خون ها 
بر نگشت ! در آسمان قرمزی دیده نشده بود, تا آن هنگامی که امام حسین 
علیه السّلام خون خود را به طرف آسمان پاشید. سپس برای دومین بار 
دست مبارک خود را در موضع تیر نهاد. وقتی پر از خون شد, ان را به سر 
و محاسن خویشتن مالید و فرمود: من همین طور خواهم بود تا جدم پیامبر 
خدا را ملاقات نمایم و بگویم: «یا رسول الله ! فلان و فلان مرا شهید 
کردند.» 


امام پس از این جریان از قتال ناتوان شد و توقف کرد. هر مردی که 
نزدیک آن تن هار مت اخد: از آن حضرت صرفنظر می کرد. ۳ تا اين که 
مردی از قبیله کنده که او را مالک بن یسر می گفتند, به امام حسین علیه 


السلام ناسز | گفت و شمشیری بر فرق آن حضرت زد که کلاه او پر از 
خون شد ! امام علیه السلام به او فرمود: با این 
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دست غذا تخهری و آب. تیاشاهی و خدا تو.را با ظالمین مخشور. تماید. 
سپس آن بزرگوار کلاهخود را به دور انداخت و کلاه دیگری بر سر نهاد و در 
حالی که خسته بود, عمامه بر روی آن بست. ان شخص کندی امد و کلاه 
امام را که از خز بود برداشت. وی پس از واقعه کربلا نزد زن خود اه ۵ 
خون آن کلاه را شستشو داد. زن او گفت: ایا جبنی را که از بشر بیعفیر 
صلی الله علیه و اله و سلم غارت کرده ای داخل خانه من می کنی؟ از نزد 
من خارج شو, خدا قبر تو را پر از انش کند! آن مرد خبیت بس. از این 
جنایت. دچار بدترین و و دست هایش خشک شد. در فصل 
زمستان از دست هایش خون می ریخت و در فصل تابستان نظیر دو چوب 


شیخ مفید و سید بن طاوس می نگارند: لشکر کفر چند لحظه ای مکث 
کردند, سپس به سوی امام حسین علیه السْلام بازگشتند و ان حضرت را 
احاطه نمودند. در اين موقع بود که عبداللّه بن حسن بن علی علیهم السّلام 
ی ی 
عبداللّه رسانید که او را نگه دارد. امام علیه السّلام به وی فرمود: 1 
او را نگه دار ا هلت غندالله قبول تکرد و به شوت اقناع نخود.ه کفت: نه به 
خدا, من از عموی خود مفارقت نخواهم کرد! ابجر بن کعب و به قولی 
رده و شمشیری حواله امام حسین علیه السْلام کرد. یرال به 
او گفت: وای بر تو! لی پسر زن خبیثه ! آیا عموی مرا می کشی؟ وی 
شحشتیر را خواله خدالله کرد عبداللّه دست خود را سپر آن شمشیر قرار 
داد و دستش به نحوی قطع شد که به پوست آویزان گردید. ناگاه. آن. کوذدک 
فریاد زد: یا اماه ! امام حسین علیه السلام او را گرفت و به خود چسبانید و 
فرمود: ای پسر برادرم ! در مقابل این مصیبتی که بر تو وارد شد صبر کن و 
جزای ان را خیر بدان, زیرا خدا تو را به پدران نیکوکارت ملحق خواهد کرد. 
(1) سید بن طاوس می نویسد: 
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حرمله بن کاهل تیری انداخت و او را در حالی که در کنار عمویش حسین 
علیه السلام بود ذیح کرد. 


پس از اين جریان شمر بن ذی الجوشن به خیمه امام حسین علیه السّلام 
حمله کرد و آن را هدف نیزه قرار داد و گفت: ها متا هن این شمه 
را با هر کسی که در آن است بسوزانم ! امام حسین علیه السَلام به شمر 
فرموده آ مسر دی العوسیا بو آنشفی یی که آفل ال مرا 
تسه دای ۱ خها ه رنه اسر نشور اند شبث ربعی 2 
الخونس سای اش عم طلامت کروی فتی ار رت 


امام علیه السلام فرمود: یک پیراهن برای من بیاورید که احدی تن آن 
رغبت نکند. من آن پیراهن را زیر لباس هایم قرار دهم که (پس از شهید 
شدن) بدنم برهنه نماند. یک پیراهن تنگ برای آن.حضرت. آوردند. فنجود: 
منظور من این نیست, اين لباس آن کسی است که دچار ذلت شده باشد. 
تین آن بزرگوار یک لباس کهنه گرفت و آن را سوراخ سوراخ کرد و در 
زیر لباس های خود پوشید. حضرت لباس را سوراخ کرد که از تن مبارکش 
بیرون نکنند. هنگامی که آن حضرت شهید شد, آن یر آهن زا هم ان بدشن 
به غارت بردند. بعدا یک شلوار خواست و آن را سوراخ سوراخ نمود و 
پوشید. بدین لحاظ آن را سوراخ سوراخ کرد که آن را به یغما نبردند. ولی 
هنگامی که شهید شد, آن را ابجر بن کعب ار سر و سر نحص 
را برهنه نهاد. دست های ابجر پس از این ع ناپسند. در فصل تابستان 
نظیر دو چوب خشک شدند و در فصل زمستان چرک و خون از انها جریان 
داست یه ای کم کدی ال ام هلاک مود 


هنگامی که بدن مبارک امام حسین علیه السلام به وسیله زخم و جراحات 
داغ شد و تیرها نظیر خار خارپشت بر بدن مقدسش فرو رفتند, صالح بن 
وهب مزنی با نیزه به نحوی بر تهی گاه آن حضرت زد که ان امام مظلوم 
از اسب خود سقوط کرد و با طرف راست صورت خود روی زمین قرار 
گرفت و پس از آن برخاست. بعد از این منظره بود که زینب کبرا در حالی 
از خیمه خارج شد که فریاد می زد: ای برادر من ! ای سید و بزرگ من ! ای 
ری هه ای ات اسان 
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به روی زمین فرومی ریخت, ای کاش کوه ها متلاشی می شدند و به روی 
زمین می ریختند ! ناگاه شمر فریاد زد درباره این مرد چه انتظاری می 
برید؟ آن لشکر سفاک از هر طرف بر پسر پیغمبر خدا حمله کردند. زرعه 
بن شریک ضربتی بر کتف حضرت زد و حضرت نیز ضربتی بر آو زد که آو 
را از پای در آورد. ناگاه شخص دیگری به نحوی با شمشیر به دوش مبارک 
آن: حضرته: رد که با وروت به رف میرن افتاد. در آن موقع ناتوان شده 
بود, ولی به زحمت و مشقت بر می خاست و می افتاد. پس از این جریان 
بود که سنان بن انس نخعی. نیزه ای به گلوی مبارکش زد و نیزه را خارج 
کرد و آن ر در استخوان دای ۳ هط قرو برد. سپس سنان بن 
فرو نشست. آن بزرگوار سقوط کرد و نشست. امام حسین علیه السّلام 
آن تیر را از گلوی خود بیرون کشید و دو کف دست خود را زیر گلوی 
مبارک خود آورد. وقتی دست هایش پر از خون شدند. سر و محاسن 
مبارک خود را به وسیله ان خضاب کرد و فرمود: من با همین قيافه خدا را 
ملاقات می کنم که با خون خود خضاب کرده ام و حقم غصب شده است. 


عمر بن سعد به مردی که در طرف راست او بود گفت: وای بر تو! پیاده 
شو و حسین را راحت کن ! خولی بن یزید اصبحی بر آن مرد پیش دستی 
کرد که سر مبارک امام حسین علیه السلام را جدا کند,. ولی بدنش دچار 
لرزه شد و نتوانست ! بعد از وی سنان بن انس نخعی پیاده شد و با 
شمشیر ضربه ای به حلق مبارک آن امام مظلوم زد و گفت: به خدا قسم 
که من سر تو را جدا می کنم, در صورتی که می دانم پسر پیغمبر خدایی و 
از لحاظ پدر و مادر بهترین مردم می باشی. سپس سر مقدس آن حضرت 


را جدا کرد. 


روایت شده که این ستان را مختار گرفت و انگشت هایش را یکی یکی 
قطع کرد. بعد از ان دست و پاهایش را برید. سپس دیگی را که پر از 
روغن زیتون بود داغ نمود و او را در میان آن انداخت و او همچنان بود 8 به 
جهنم نازل شد.(1) 
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, الملهوف: 109 


خسن یه لام از جهاد ۳ 0 کر خطاب به 
لشکر کفر فریاد زد: 0 
در صورتی که زخم و تیرها بدن او را داغ کرده اند. بر او حمله کنید. 
مادرانتان در عزای شما گریان شوند! آن گروه ستم کیش از هر طرف به 
ان حضرت حمله ور شدند. حصین بن تمیم تیری به دهان مقدس او زد! آبو 
ایوب غنوی تیری به حلق مبارکش زد ! زرعه بن شریک تمیمی ضربه ای به 

وی زد. سنان بن انس نیزه ای به سینه مبارکش زد. صالح بن وهب 
مزنی نیزه ای به پهلوی مبارکش زد و آن حضرت از طرف راست صورت 
به روی زمین افتاد. پس از ان نشست و تير را از حلق خود بیرون اورد و 
عمر بن سعد نزدیک آن حضرت امد. 


حمید می گوید: زینب دختر علی علیه السلام در حالی خارج شد که 
گوشواره هایش متحرک بودند و می گفت: ای کاش اسمان بر روی زمین 
خراب می شد! ای عمر سعد! ایا جا دارد که امام حسین علیه السلام 
کشته شود و تو به او نظر کنی؟ اشک های ابن سعد به صورت و محاسن 
نجسش می ریخت, ولی صورت خود را از زینب برگرداند. امام حسین علیه 
السْلام در حالی نشسته بود که جبه خز پوشیده بود و لشکر از کشتن ان 
حضرت خودداری می نمودند. شمر بن ذی الجوشن فریاد زد و گفت: وای 
بر شما ! راجع به حسین چه انتظاری دارید؟ او را شهید کنید, مادرانتان در 
غراق نما حریه کلتی ار یه بن سر یک صوبه ای نها کنف‌عت ان حصر زر 
و دست چپ حضرت جدا شد. سپس ضربه ای به دوش مبارکش زد و از 
اظطراف. آن: بزر کواو پراکنده شدند. امام حسین علیه السلام گاهی به 
صورت روی زمین افتاد و گاهی بر می خاست. 


در اين هنگام سنان نیزه ای به آن حضرت زد که از پای در آمد و به خولی 

ین زا وی او زو و و 
سنان به خولی گفت: خدا بازوی تو را خرد دست تو را جدا نماید ! پس از 
این جریان. شمر لعین که بدنش لک و پیس بود پیاده شد و با پای نحسش 
لگدی به آن مظلوم زد که او را به قفا انداخت و محاسن مقدس او را 
کرت آهاهششن عیمالتا مس سم 
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فرمود: تو همان لک و پیسه ای هستی که من در عالم خواب دیدم. شمر 
گفت: آیا مرا به سگ ها تشبیه می کنی؟ و در حالی که با شمشیر به حلق 
شا ی اما کین ات الم نمی کیره 


اننتت که تکام کرد 


ما با امام حسین علیه السلام در نهر کربلا بودیم. ان حضرت نظری به شمر 
بن ذی الجوشن که بدنش لک و پیس بود کرد و فرمود: الله اکبر ! الله اکبر ! 
و قآ وس ی تاو 2 گویا من نظر می 


7 
وای بر تو! پیاده شو و حسین را راحت کن. سپس خولی بن یزید اصبحی 
پیاده شد و سر از بدن مبارک امام حسین علیه السّلام جدا کرد. گفته شده 
که شمر و سنان بن انس در آن هنگامی که امام حسین علیه اسلا آخرین 
رمق را داشت و زبان خود را از تشنگی مي جوید و طلب آب می کرد 
آمدند. شمر لعین با لگد به سینه آن بزرگوار زد و گفت: ای پسر ابو تراب 
ری هر او ی 1۳ 
کسي را که دوست دارد سیراب می نماید؟ پس تو نیز صبر کن تا از دست 
وی آب بگیری. سپس به سنان گفت تا سر مبارک آن حضرت را از قفا ببرد 
ولی سنان نپذیرفت و گفت: ربه خدا قسم من این جنایت را نمی کنم, زیرا| 
ی تا ای 0۳۱۲ 


شمر ملعون در غضب شد و پس از این که روی سینه امام حسین علیه 
السٌلام نشست و محاسن شریف آن حضرت را گرفت: تتمدم ‏ کرفت ان 
حضرت را شهید نماید. امام علیه السلام پس از این که خندید به شمر 
فرمود: مرا می کشی و نمی دانی چه کسی هستم؟ شمر گفت: من تو را 
کاملا می شناسم. مادر تو فاطمه زهرا, پدرت 
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ی ری درم مصافی ای اه و ام اس شاه 
تو خدای علی اعلی است., ولی من با این اوصاف تو را می کشم و هیچ 
باکی ندارم. سبسن آن جنایتکار تعداد دوازده ضربت به آن حضرت زد و سر 
مبارک آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه را جدا کرد ! که خدا قاتل او و 
۱ ۱0 600 ۵ 
حضرت شدند. لعنت کند. 


ابن شهر آشوب می نگارد: هنگامی که امام حسین علیه السْلام افتاده بود, 
اسبش از آن بر کواز خمایت می. کرد وب هار ها حمله فی: نموه « آنان 
را از بالای زمین به زیر می انداخت و می کشت. تا این که تعداد چهل نفر 
مرد را بدین کیفیت کشت. سپس خود را به خون امام حسین علیه السلام 
رنگین کرد و متوجه خیمه ها شد. آن حیوان در حالی آمد که شیهه بلندی 
می کرد و دست خود را به زمین می کوبید.(1) 


سید بن طاوس می نویسد: هنگامی که امام حسین علیه السّلام شهید شد, 
گرد و غبار شدید و تاریکی به جانب آسمان بلند شد که با باد قرمزی 
همراه بود. آن گرد و غبار به قدری شدید بود که چشم و اثری در آن دیده 
تقی شید ای آن کروه مان کزدند که غدات بر آنان تازل شدم انست: | لذا 
ساعتی مکث نمودند تا هوا روشن شد. 


۱ | 
کشته است. راوی می گوید: من در میان دو لشکر ایستاده بودم و امام 
حسین علیه السلام را می دیدم که در حال جان دادن بود. به خدا قسم 
هرگز قتیلی را ندیدم که آغشته به خون خود باشد و از حسین علبه السلام 
نیکوتر و از نظر صورت نورانی تر باشد. نور صورت مبارک و زیبایی هیئت 
آن بزرگوار, مرا از فکر شهید شدنش منصرف کرده بود و در آن حال طلب 
آب می کرد. شنیدم که مردی به حسین علیه السّلام می گفت: ات 
تخواهی آشاهید. تا این. که. وارد خهتم شمی: و. از اب جوش آن ساشامت ۱ 
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علیه السّلام در جوابش فرمود: ایا من داخل جهنم می شوم 2 از اب جوش 
آن می آشامم؟ (نه اين طور نیست که تو می گویی) بلکه من بر جدم 
پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وارد می شوم و با آن حضرت در 
خانه اش که جایگاه صدق و نزد خدای مقتدر است ساکن می شوم و از 
شما نسبت به من مرتکب شدید و این کاری که با من انجام دادید به ان 
خشمنای شدند و گویا خدا در قلب احدی از انان رحمی قرار نداده باشد و 
در حالی سر مبارک امام حسین علیه السَلام را جدا کردند که با آنان تکلم 
می کرد و من از قلت رحم آنان تعجب کردم !! به ایشان گفتم: به خدا 
خمسش که من هرگر بش کت آمری با نها اعتاع تعواهم کر 


سپس آن گروه سفاک آمدند و لباس های حسین علیه السّلام را به یغما 
بردند. پیراهن آن حضرت را اسحاق بن حویه حضرمی برد. و هنگامی که آن 
را پوشید, بدنش لک و پیس شد و موی بدنش ریخت. روایت شده که تعداد 
یک صد و ده و اندی سوراخ تير و نیزه و ضربه در پیراهن امام حسین علیه 
التاهیافت مه سلوار انب ماد راتفر کت تسم بهعارت برد 
روایت شده که وی به علت فلج شدن پاهایش, زمینگیر شد. عمامه آن 
مظلوم را اخنس بن مرئد بن علقمه حضرمی به یفما برد و گفته شده که 
خار بت نیج اووی ان ورن وص امین که عمامه ان تن کون وا فه شز 
پست, دیوانه شد. و بنا بر روایت غیر سید بن طاوس دچار مرض خوره 
گردید. زره ان حضرت را مالک بن بشیر کندی برد و دیوانه شد. 


سید بن طاوس می نویسد: نعلین های امام حسین علیه السلام را اسود بن 
خالد بغارت بر 2 انگشتر آن حضرت را بجدل بن سلیم کلبی برد. وی 
انگشت آن بزرگوار را با انگشتر قطع کرد ! همین بجدل بود که مختار او را 
گرفت و دست و پایش را قطع نمود. سپس او را همچنان گذاشت تا به 
خون خود غلطید و مرد. قطیفه خز امام حسین علیه السّلام را قیس بن 

اشعث برد. زره کوتاه آن بزرگوار را عمر بن سعد برد. هنگامی که عمر بن 
سعد کشته شد, مختار آن زره را به قاتل عمر که ابو عمره بود داد. 
شمشیر آن حضرت را جُمَیع بن خلق ازدی برد و گفته شده که آن را مردی 
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از بتی تمیخ.بزد که آو را اسود ین حنطله من گفتند. دن زوایت ت آبن سعد 
زکریا ار اه ار ره افتاد. 
های نبوت و امامت می باشند. راویان آنچه را که ما گفتیم تصدیق کرده 


اند ! 


راوی می گوید: کنیزکی از طرف خیمه های امام علیه السّلام آمد و مردی 

به او گفت: ای کنیز ! آقای تو - یعنی امام حسین علیه السلام - کشته شد. 
آن کنیز می گوید: من در حالی که صیحه می زدم. به سرعت نزد بانوی 
خودم بازگشتم. آنان در مقابل من برخاستند و فریاد زدند. راوی می گوید: 
آن گروه غارتگر در غارت کردن خیمه های آل رسول صلّی اللّه علیه و آله 
مسابقه نهادند. کار غارتگری آنان به جایی رسید که چادر زنان را از سر 
آنان:به غارت مین بر دند. دحترآن بیقمتر‌خدا شروغبه کرو زار کردندو 
برای فراق یاوران و عزیزان خود شروع به ناله و ندبه نمودند. 


حمید بن مسلم می گوید: زنی را از قبیله بکر بن وائل دیدم که با شوهرش 
در فان لشکر این مد بخد ند سای که آن حروم:نایکاز بم‌ظور تاکهانین 
داخل خیمه های زنان امام حسین علیه السْلام شدند و مشغول غارت 
ای اب و 

7 ی آل بکر بن وائل ! آیا جا دارد هستی دختران صر ۱ ی 
فرمانروایی بیست مگر برای خدا, ای خونخواهان پیغعمبر اسلام ! 
شوهرش آن زن را گرفت و به طرف جایگاه خود بازگرداند. 


راوی می گوید: سپس آن گروه نابکار زنان را از خیمه خارج کردند و خیمه 
ها را طعمه انش قرار دادند. دختران پیغمبر خدا در حالی خارج شدند که 
ترهته؛ , لباس ماتم پوشیده, پا برهنه, , گریان و در حال اسیری و ذلت بودند و 
می گفتند: شما را به خدا ما را به قتلگاه حسین علیه السلام ببرید ! وقتی 
زنان به اجساد شهیدان نظر کردند. صیحه می زدند و به صورت خود می 
زدند. راوی می گوید: به خدا قسم زینب دختر علی علیه السْلام را دیدم که 
برای حسین ناله و ندبه می کرد و با صدایی حزین 
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اک "اعضایس تمه 
قطعه شده است.؛ و دختران تو اسیر شده اند. شکایت کردن به خدا و 
محمّد مصطفی و علی مرتضی و حمزه سید الشهداء وظیفه ما است. وا 
محمّداه ! اين حسین تو می باشد که عریان است و باد صبا بر جسدش می 
وزد و قتیل زنازادگان شده است. اهاز حزن .وم و اندفه.فن 1 آمروز خدم 
پیغمبر خدا از دنیا رفته, ای اصحاب محمّد ! ابنان فرزندان مصطفی هستند 
که نظیر اسیران رانده می شوند. 


در بعضی از روایات آورده اند که آن.بائو فرمود: یا مجقدا دختران تو اسیر 
شده اند؛ فرزندانت شهید گردیده اند و باد صبا بر اجسادشان می وزد؛ این 
حسین تو است که سرش از قفا جدا شده و عمامه و ردایش به غارت رفته 
است. پدرم به فدای آن کسی که لشکرش دن روز دوشننبه یه تاراع رفت ! 
پدرم به فدای آن شخصی که ریسمان خیمه اش پاره پاره شد! : پدرم به 
فدای آن شخص غایبی که امید بازگشت او در کار نیست ! آن مجروحی که 
زخم هایش مداوا نمی شود ! پدرم به فدای آن کسی که جان من فدای او 
است ! پدرم به فدای آن شهیدی که از محاسن و ول 3 
پدرم به فدای آن کسی که جد او رسول خدای آنتفان است ! : پدرم به 
فدای آن شهیدی که سبط پیامبر هدایت است ا! یدرم به فدای محمد 
مرتضی باد ! پدرم به فدای خدیجه کبرا باد ! پدرم به فدای علی مرتضی باد ! 
پدرم به فدای فاطمه زهرا باد که بزرگ کلیه زنان است ! پدرم به فدای آن 
کتساد که افتات از برایش بازگشت تا نماز خواند! 


راوی می گوید: به خدا قسم که زینب تمام دشمن و دوست را گریان نمود. 
بعد سکینه جسد امام حسین علیه السلام را در بر گرفت. سپس گروهی از 
اعراب اجتماع کردند و او را از جسد مقدس پدرش جدا نمودند. پس از این 
جریان. ابن سعد پاران خود را صدا زد و گفت: کیست که برود و پشت 
خسن غلیه الشلام را پایمال شم,ستون نماند؟ داد ده تفر از آن کروه 
سفای براق این کار دامطلت ندید که تام آنان یدیشر است: اشتحای 


ص: 95 


بن صبیح صیداوی؛ رجاء بن منقذ عبدی؛ سالم بن خیثمه جعفی؛ واحظ بن 
جسد مقدس امام حسین علیه السلام را به نحوی پایمال سم ستور نمودند 
که پشت و سینه مبارکش را کوفتند و ریز ریز کردند. اين ده تن پس از این 
عمل نزد ابن زیاد امدند و اسید که یکی از ان ده نفر بود, این شعر را 
خواند: 


و سریع السیر ریز ریز نمودیم 


ابن زیاد گفت: شما کیانید؟ گفتند: ما همان افرادی هستیم که پشت حسین 
را به وسیله اسبان خود به نحوی کوفتیم که استخوان های سینه اش را در 
هم شکستيم. ابن زیاد جایزه مختصری به انان داد. 


ابو عمرو زاهد می گوید: هنگامی که به حسب و نسب این ده نفر بررسی 
کردیم, دیدیم کلیه آنان زنازاده بودند. اینان همان افرادی بودند که مختار 
آنانها حوفت و میخ آهنین روی دست و پاهاشان کوبید. سیس بدنشان را 
به نحوی پایمال سم توت ها کرد که به درک اسفل نازل شدند.(1) 


مولف: : آنچه در این باره مورد اعتماد من است.؛ این است که بعد| از 
روایت ۳۳ 1۳۳ 
پایمال سم اسب نمایند. 


امام حسین علیه السْلام در روز عاشورا دهم ماه محرم سنه 61 قمری در 

سن پنجاه و چهار سال و شش ماه و نیم شهید شد و اسب آن حضرت از 

میان لشکر ابن سعد دوید که دستگیر نشود و آمد پیشانی خود را به خون 

آن بزرگوار رنگین نمود. سیس به سرعت متوجه خیمه ها شد. وقتی نزد 

خیمه امد همچنان شیهه می کشید و سر خود را به زمین می کوبید تا مرد. 

موقعی که نظر خواهران و دختران و اهل و عیال امام حسین علیه السّلام 
تفن اسب افتان و دیدند که راب ندازد: صدا به کرنه 


ص: 96 


موف 112 


و واویلا بلند کردند. ام کلثوم دست خود را بالای سر خویش نهاد و فریاد 
زد. وا محمداه ! وا جداه ! وا نبیاه ! وا ابا القاسماه ! وا علیاه ! وا جعفراه ! وا 
حمزتاه ! وا حسناه ! این حسین است که برهنه و عریان در کربلا افتاده 
است؛ سرش از قفا جدا شده؛ عمامه و ردایش به تاراج رفته است. سپس 
آن بانو غش کرد و افتاد. 


پس از این جریان دشمنان خدا آمدند و در اطراف خیمه جمع شدند. . شمر 

نیز با آنان بود. شمر گفت: داخل خیمه شوید و لباس زنان را به غارت 
۱ قوم نابکار داخل خیمه شدند و آنچه را که در خیمه بود تاراج 
کردند, تا جاپی که گوشواره ام کلئوم خواهر امام تن علیه السلام را 
ربودند و گوش وی را پاره کردند. کار غارتگری آن گروه به جایی_ رسیده 
بود که زنان لباس و چادر خود را با فعالیت شدید بر سر خود نگاه می 
داشتتد تا بر ان تاراج گران غالب می شدند. قیس بن اشعت قطیفه امام 
حسین علیه السْلام را ربود و بعدا او را «قیس القطیفه» می نامیدند. 
نعلین های آن حضرت را شخصی از بنی اود برد که او را اسود می گفتند. 
سپس آن تاراجگران. لباس و زر و زیور و حله ها و شتران را به یغما 
بردند. 


مولف: در بعضی از کتب دیدم که فاطمه صفرا می گوید: من بر در خیمه 
ایستاده بودم و به پدرم و اصحاب او نگاه می کردم که با بدن های بی سر 
نظیر قربانی ها بر روی رمل افتاده اند و اسبان بر فراز اجسادشان جولان 
می زدند. من با خودم فکر می کردم که ایا بعد از پدرم. از دست بنی امیه 
چه بر سر ما خواهد آمد؟ آیا ما را به قتل می رسانند يا اسیر می کنند؟ 
ناگاه دیدم مردی که بر اسب خود سوار است, زنان را با کعب نیزه خود 
می راند و آن زنان به یکدیگر پناهنده می شدند. کلیه چادر و دستبند زنان 
را ربوده بودند و آن زنان فریاد می زدند: وا جداه ! وا ابتاه ! وا علیا ! وا قله 
ناضراه ! (آه از کمی یاور () وا حسناه ! آیا فریادرسی نیست که به فریاد ما 
شش ابا کلسی نت که اما فا مات فلت من از این منظره 
دلخراش دچار خفقان شد و اعضای بدنم به لرزه 0 لذا از خوف این 
که مبادا آن مرد نزد من بیاید, از طرف راست و چپ خود را به عمه ام, ام 
کلثوم می رساندم. 


من در همین حال بودم که ناگاه دیدم آن مرد متوجه من گردید. من از او 
فرار کردم و گمان می کردم که از دست او سالم خواهم بود. ناگاه دیدم 
و ره 
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و من از خوف او از خود بی خود شدم, ناگاه دیدم کعب نیزه در میان کتف 
من قرار گرفته است ! من به صورت به روی زمین سقوط کردم و او 
گوشم را پاره کرد و گوشواره و مقنعه مرا غارت کرد و خون ها همچنان به 
صورت و سر من فرو می ریختند و آفتاب سرم را می گداخت. سپس آن 
مرد به سوی خیمه ها برگشت و من همچنان غش کرده بودم. ناگاه دیدم 
عمه ام نزد من آمد و در حالی که گریه می کرد, گفت: برخیز تا برویم, من 
نمی دانم بر سر دختران و برادر علیل تو چه آمده است. من برخاستم و 
گفتم: ای عمه ! آیا پارچه ای هست که من سر خود را از نظر بینندگان به 
وسیله. آن, بپوشانم ؟ فر مود: دختر جان ! عمه ات مثل تو می باشد | من نگاه 
کردم و سر او را نیز باز دیدم. پشت او به وسیله ضربه سیاه شده بود. 
وقتی ما به سوی خیمه تن ام ار بش 216 9 
برادرم علی بن الحسین علیهما السّلام به رو در افتاده است و از 

کی و گوسگی و مرض طافت سس نار اما یرای اهر از یرای جا 


گریه می کردیم. 


شیخ مفید از حمید بن مسلم نقل می کند که گفت: ما رفتیم تا به علی بن 
الحسین علیهما السلام رسیدیم که روی فرشی افتاده بود و به شدت 
شخص علیل را نمی کشی؟ من گفتم: سبحان الله ! ایا جا دارد که کودکان 
هم کشته شوند؟ این شخص کودک است. همین بیماری که دارد او را کافی 
خواهد بود. من همچنان دفاع می کردم تا شمر را از کشتن وی منصرف 
تمودم: وفتی. عم یبن شند آمستزنان به ضفرت: آو فرباد رود و که 
کردند! عمر به یاران خود گفت: مبادا احدی از شما داخل خیمه های این 
ژنان شوید و متعرض جوان مریض شوید. زنان از عمر بن سعد خواستند 
آنچه را که به تاراج شم انو مره عانتد ۶ بدن ود رای وله آنما 
بپوشانند. عمر گفت: هر کس هر چه از ایشان به غارت برده است به 
ایشان بازگرداند. به خدا قسم احدی از آنان چیزی باز نگردانید سپس ابن 
سعد چند نفر از آن افرادی را که همراه خود داشت., موکل خیمه های زنان 


و علی بن الحسین علیهما 
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السلام قرار داد و گفت: مواظب باشید که احدی از آنان خارج نشود و 
کسی ایشان را ازار ندهد.(1) 


محمّد بن آبی طالب می نویسد: سپس عمر بن سعد سر مباری امام 
حسین علیه السّلام را روز عاشورا به وسیله خولی بن یزید اصبحی و حمید 
بن مسلم, برای ابن زیاد فرستاد. آن: حاخ کنستوو داد اسر قابقی. یاران: آن 
حضرت را قطع کردند و آنها را به وسیله شمر بن ذی الجوشن به جانب 
کوفه فرستاد. ابن سعد ان روز را تا فردا ظهر در کربلا توقف نمود. 
مقتولین لشکر خود را جمع کرد و بر جنازه آنان نماز خواند و اجسادشان را 
به خاک سیرد. ولی جسد مقدس امام حسین علیه السّلام و اصحاب ان 
مظلوم همچنان برهنه و عریان افتاده بودند. هنگامی که لشکر به سوی 
کوفه رفتند, اهل غاضریه که از بنی اسد بودند, آمدند بر اجساد مقدس 
شهیدان کربلا نماز خواندند و آنان را دقن کردند. آبن شهر آشوب می 
نویسد: برای اکثر شهدای کربلا قبرهایی یافت می شد و پرندگان سفیدی 
را می دیدند.(2) 


محمّد بن ابی طالب می نگارد: روایت شده که تعداد سرهای امام حسین و 
یارانش هشتاد و هفت راس بود. قبیله های دشمن ان سرها را بین خود 
تقسیم کرده بودند تا بدین وسیله نزد آبن زیاد و یزید, مقرب و محبوب 
شوند. قبیله کنده تعداد سیزده سر آوردند که صاحب آنان قیس بن 9 
بود. قبیله هوازن که صاحب آنان شمر بود؛ دوازده سر و به روایت ت آبن 
شهر آشوب تعداد بیست سر آوردند. 9 1 
رهایت: ابن شهر آشوتب تعداد نوزده ستز. آفردند. قبیله بتین اد تعداد 
شانزده سر و به روایت ت ابن شهر آشوب تعداد نه سر آوردند. قبیله مذحح 
تعداد هضفت سر آوردند: مایفی مردم ععداد سیزده سر آوزدند. 


آبن شهر آشوب می نویسد. : مانقیف لشکر تعداد نه ند آوز دنر ولی او ناهن 

از قبیله مذحج نبرده است. سپس می گوید: تعداد کلیه سرها به هفتاد 

رأس می رسد. بعد از این می گوید: اهل حرم امام حسین علیه السْلام را 
به اسیری بردنده غیر از شهرباتور زیرا آن بانو خود را در فرات ت تلف کرد. 
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ابن نهد آ شوت و محمد بن ابی طالب می تو بسن درباره تعداد مقتولین 
اهل بیت اختلاف است. اکثر نویسندگان می گویند: تعداد انان بیست و 


هفت نفر از بنی عقیل که نام آنان بدین قرار است: مسلم که در کوفه 
شهیم شد ۱ 
ور ار 
فرزندان جعفر بن ابی طالب را بر انان اضافه نموده که ناهشان محمّد بن 
عبدالله بن جعفر, عون اکبر بن عبدالله و عبیدالله بن عبدالله بود. تعداد نه 
نفر از فرزندان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بودند بدین شرح: 
امام حسین علیه السلام و عباس و گفته شده: پسرش محقد بن عپاس؛ 
عمر بن علی, عثمان بن علی, جعفر بن علی, ابراهیم بن علی, عبدالله بن 
علی که اصفر بود. محمد بن علی که اصفغر بود؛ ابوبکر که در کشته شدن 
وی شک و تردید است. تعداد چهار نفر از فرزندان امام حسن علیه السّلام 
بودند بدین شرح: ابوبکر. عبدالله, قاسم و گفته شده: بشر و گفته شده: 
عمر که صغیر بود. تعداد 0 امام حسین علیه السلام 
بودند- ول در تعداد آنان اختلاف است - بدین شرح: علی اکبر, ابراهیم, 
عبدالله, محمّد, حمزه, علی, جعفر, عمر, زید. عبدالله همان بود که در کنار 
امام _حسین علیه السلام ذیح شد. صاحب کتاب مناقب غیر از علی و 
عبدالله را ذکر نکرده است. او حمزه و ابراهیم و زید را که پسران ابو 
طالب بودند ذکر نکرده است. 


انق,ستتفن اقنوت .می: وید کفته تم که غلی اضفر بن غلن عليه الساام 
برای این که مریض بود کشته نشد. و گفته شده مردی از بنی دارم تیری 
به او زد و او را کشت.(1) 


ابوالفرج می نویسد: تعداد کلیه افرادی که در کربلا از فرزندان ابی طالب 
شهید شدند, غیر از آن افرادی که درباره انان اختلاف است بیست و دو 
نفر مرد بودند.(2) 


ص: 90 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 112 
2 . مقاتل الطالبیین: 67 


ابن نما می نگارد: راویان گفته اند: هر گاه نزد امام محمّد باقر علیه 
السّلام از قتل امام حسین علیه السّلام سخنی به میان می آوردیم, آن 
پزر کوان مین فر مهد تعداد هفده نفر از آنان را کشتند, که کلیه ایشان از 
بطن فاطمه بودند. یعنی فاطمه بنت اسد که مادر حضرت اميیر علیه 
السلام بود. 


3 مقلف: شیخ در کناب مضباخ از غبدالله بن نفسان نقل. فی کند که کفت: 
رو ای وی رای کر ان هر 
شدم و آن بزرگوار را دیدم که رنگش تغییر نموده و اشک هاییش نظیر لول 
از ز چشمان مقدسش فرو می ریزد. پر سیدم . یا بن رسول اللّه ! برای چه 
و یا اه فکر خو غافلی 1 آرا 
سا وی ی ی 
گردید؟ گفتم: ای آقای من ! روزه گرفتن روز عاشورا 1 دارد؟ 
فرمود: روزه بگیر, ولی شب نیت آن را نکن. افطار کن, ولی نه از روی 
شماتت. یی وود کافل: زا وهوه تس بلکه یک ساعت بعد از نماز ظهر یک 
شرت آب‌باشاض زیرا در نی چنین وقت ود که جنگ وعوال از ال رسول 
خدا ضلی آللة قلبه ه اله ام دست بردا شت و اانتلای آنانخانمه بافت. 
در صورتی که تعداد سی جنازه از مردان ایشان روی زمین افتاده بود و اين 
فصییت بر ای سار ها صلی الله‌علیه و الق‌عیلی اور توق اک آن زور 
ول دا صلی, الله علنه و اله ور سل ور وبا زندمعی نود شخصا در 
گزای آنان مین نشست: 


راوی می گوید: امام جعفر صادق علیه السلام به قدری گریه کرد که 
محاسن شریفش از اشک هایش تر شد. سپس فرمود: خدای سبحان نور 
را در روز جمعه در اولین روز ماه رمضان افرید و ظلمت را در روز 
چهارشنبه که روز عاشورا بود خلق کرد, یعنی روز دهم ماه محرم الحرام. و 
برای هر کدام طریقی قرار داد... تا اخر خبر.(1) 
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صاحب کتاب مناقب از حسن بصری روایت می کند که گفت: تعداد شانزده 
نفر از مردان اهل بیت امام حسین علیه السّلام با ان حضرت کشته شدند 


که در روی زمین نظیری نداشتند. بنا به روایت دیگری تعداد هفده نفر از 


ابن تشر اشونب می گوید: افرادی که در حمله اولی از پاران امام حسین 
علیه السلام کشته شدند, عبارت بودند از: نعیم بن عجلان. عمران بن کعب 
بن حارث اشجعی, حنظله بن عمرو شیبانی, قاسط بن زهیر کنانه بن عتیق, 
عمرو ابن مشیعه, ضرغامه بن مالک. عامر بن مسلم. سیف بن مالک 
نمیری, عبدالرحمن ارحبی, مجمع عائذی, حباب بن حارت. عمرو جندعی, 
جلاس بن عمرو راسبی, سواد بن ابی حمیر فهمی, عمار بن ابی سلامه 
دالانی, نعمان بن عمر راسبی, زاهر بن عمرو مولای ابن حمق, جبله بن 
علی, مسعود بن حجلج, عبداللّه بن عروه غفاری زهیر بن بشیر ختعمی. 
عمار پن حسان, عبدالله بن عمیر. مسلم بن کثیر, زهیر بن سلیم, عبداللّه و 
عبیدالله پسران زید بکری؛ تعداد ده نفر از غلامان امام حسین علیه السلام ؛ 
و دو نفر از غلامان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام.(1) 


نام و قسمتی از شرح حال شهیدان رضوان خدا بر آنان و نام قاتلانشان 


اقم اه اسر ار موی رم 


در کتاب سابق الذکر می رنگارد: در سال 252 قمری توقیعی از ناحیه 
مقدسه (امام زمان عجل الله فرجه علیه السْلام) به دست شیخ محمّد بن 
غالب اصفهانی رسید. در آن موقع پدر من وفات یافت و من نوجوانی بودم. 
من نوشتم و اجازه زیارت امام حسین علیه السّلام و زیارت سایر شهدا را 
خواستم, از طرف او در جوابم این طور خارج شد: 

تم ال لسن الرحیم. هر گاه خواستی شهیدان کربلا را زیارت کنی: 
پایین قبر امام حسین علیه السّلام که قبر علی اکبر است توقف کن و 
صورت خود را مقابل قبله قرار بده, زیرا گودی محل دفن شهدا رضوان 
اللّه علیهم آنجا است. سپس 
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به حضرت علی بن الحسین علیهما السلام اشاره کن و بگو: سلام بر تو ای 
اولین شهید از نسل بهترین فرزندان, از نسل ابراهیم؛ درود خدا بر تو و بر 
پدرت» 1 هنگام که در مورد تو فرمود: پسرکم ! خدا قومی را که تو را 
کشتند. بکشد ! چقدر بر خدای رحمان جرأت به خرج دادند و ؛ بر هتک حرمت 
رسول خدا گستاخی به خرج دادند ؛ بعد از تو خاک بر دنیا. را و 


بینم که متمثل شده اي و کافران را می کشی و می گویی: 


من علی بن حسین بن علی هستم و به خانه خدا سوگند ما به پیامبر 
سزاوارتریم 


زنم و از پدرم حمایت می ک: 


ضربتی که از جوان هاشمی نسب و عرب زده می شود؛: به خداقسم 
زنازاده حق ندارد در خصوص ما حکم کند 


تا این که به شهادت رسیدی و پروردگارت را ملاقات کردی. حوافی: .ین 
دهم که تو به خدا و رسول او سزاوارتری و تو فرزند رسول خدایی و حجت 
او و امین او و پسر حجت او و پسر امین اویی ! خدا بر قاتلت مره بن منقذ 
و او ای بر بو و کي با و ار سای بو 
نماید, حکم خواهد کرد. همان کسانی که بر تو هم پشتی تمد ی ؛ خدا به 
۱ 
همراهان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه ات قرار دهد و من از 
دشمنان صاحب انکار تو به خدا پناه می برم و سلام و رحمت و برکات خدا 
بر تو باد. 


سلام بر عبدالله بن حين ! طفل شیرخواره ای که با تیر مورد اصابت قرار 
گرفت و به زمین افتاد و در خون خود غلتید و خون او به آسمان بالا رفت و 
با تير در دامان پدرش ذیح شد. خدا تیرزننده به او, حرمله بن کاهل اسدی 
و همراهانش را لعنت کند. 
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سلام بر عبدالله پسر امیرالموّمنین ! که مبتلا به بلا شد و در زمین کربلا 
منادی امر ولایت ود و از رو به رو و پشت سر مورد ضربت قرار گرفت. 


یتلام بر آیی: الفضل. الضایتن نی امیرالهه شین ۱ که در ردام در تنل 
جان کرد و برای فردای خود از دیروزش توشه برگرفت و خود را فدای 
برادرش نمود و از او حفاظت کرد و با ابی که داشت. سعی در رسیدن به 
برادر کرد و دو دستش قطع شد. خدا قاتل او یزید بن رقاد جهنی و حکیم 
بن طفیل: طاتی.ز۱ لعنت کند. 


سلام بر جعفر پسر امیرالمومنین ! که با جان خود شکیبایی کرد و اخلاص به 
خرج داد و از وطن خود دور و دچار غربت شد و خود را تسلیم قتال کرد و 
در فزود. آمدن برای: جنی. بیشدستی: کرد و -مردان: فرآوانین ۹9 
بردند, و خدا قاتل او هانی بن ثبیت حضرمی را لعنت کند. 


سلام بر عثمان پسر امیرالمومنین که هم نام عثمان بن مظعون بود؛ خدا 
تیر ندیه آحخولی ین بر ند اتخو اباای ه یاف دار را لغتت قرماند. 


سلام بر محمّد پسر امیرالمومنین که به دست آبا نوت دار که خدایش 
لعنت کند و عذاب دردناکش و بر او دوچندان کند کشته شد, و درود خدا 
3 


سلام بر آبی بکر بن حسن بن علی الرْکِیْ الولی ! که تير از جانب فردی 
شست یه ان آفکنده شم حداهایل امغفوالاه تن عمه وی را لفیت. کند. 


لامرن قیال مین انش ال کی اقا بل هر وراه 
که ی 


سلام بر قاسم بن الحسن بن علی ! که سرش مضروب شد و شخصیتش 
شسلت: نید آن: نام که خسن موز وا دا رد اه مین مان بان 
شکاری به نزدش رسید, در حالی که پایش را به خای می کشید و حسین 
علیه السّلام می گفت: قومی که تو را کشتند از رحمت خدا دور شوند. 


قومی که دشمن آنان در روز قیامت جد و پدر تو هستند. 
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سیس فرمود: به خدا قسم سخت است بر عمویت که او را صدا کنی و 
نتواند جوابت دهد يا جوابت دهد, ولی تو کشته شده و به زمین افتاده 
باشی و جواب عمو برایت سودی نداشته باشد. به خدا قسم امروز روزی 
است که کشندگان او زیاد و یاورانش کم شدند. خدا روز جمع شما دو نفره 
مرا نیز با شما قرار دهد و مرا هم به جایگاه شما درآورد و قاتل تو عمر بن 
سعد بن عروه بن نفیل ازدی را لعنت کند و او را در جهنم افکند و برایش 
عذابی دردناک مهیا فرماید. 


سلام بر عون بن عبدالله بن جعفر ! که در بهشت پرواز می کند, که هم 
پیمان با ایمان بود با اقران خود جنگید و در راه خدلی رحمان خیرخواهی 
کر تقد و فران مت سوه صا فان ماه کین یه مان دا 
لعنت کند. 


لا خی ی تس | اف مقر اک ها تخر زا فا شیم وه 
تالن باه فرآدرش جوجو اهراب بین خومخفاظت مود. جوا مان اه عاشر 
سلام بر جعفر بن عقیل ! خدا قاتل و تیرزننده به او بشر بن حوط همدانیتث 
زا راخ یر 

اشیم جهنی را لعنت کند. 


سلام بر شهید پسر شهید, عیدالله چم مسام راودا عانان او غاسز 
بن صعصعه و (گفته شده: اد بن:عالی انوا لعنت کید 


و هر ار #تتدا لامعا رش فان اس شا قاتل و تیرزننده به او 


سلام یز من اس یبن عقیل ااهضدا فایل. آو امین ناشز یه 
را لعنت کند. 


تاه اما رهام و سین اه الم یه سا تست 
فانل آضسانهان بن یف تحص مت رالعت کید 


سلام بر قارب غلام الحسین بن علیْ علیهما السّلام ! سلام بر منجح غلام 
الحسین بن علی علیهما السْلام ! 
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سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی ! که به امام حسین علیه السّلام که به او 
ادن رفن اد ترا ال نا دا ررض کوو آیاها تسا ها نی ار باه 
چیز نزد خدا نسبت به ادای حق تو عذر بیاوریم؟ نه به خدا, نمی روم تا این 
نیزه ام را در سینه آنان بشکنم و مادامی که دسته شمشیرم در دست من 
است, آنان را با شمشیرم بزنم و از تو جدا نمی شوم و اگر سلاح هم 
نداشته باشم, به سمتشان سنگ پرتاب می کنم و از تو جدا نمی شوم تا 
اين که با تو بمیرم. 


و تو اول کسی بودی که جان خود را فروختی و اول شهیدی بودی که در 
راه خدا به شهادت رسیدی و کشته شدی و به خدای کعبه قسم که رستگار 
شدی. یو اقدام تو و فداکاری ات در راه امامت را از تو قبول فرماید که 
وقتی به خاک افتادی, امام به بالین تو امد و فرمود: ای مسلم بن عوسجه ! 


ی و این آیه را تلاوت کرد: «قَمنهْم من قضی ححبةهٌ و منهم 
من پنتظر و5 قا ماه تتذبلا ۰( ([برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی 


از آنها [همین ] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند.+ خدا 
کسانی را که در خون تو شریی شدند. ؛ عبداللّه ضبابی, و عبدالله بن 
خشکاره بجلیث. و مسلم بن عبدالله ضبابی را لعنت کند. 


سلام بر سعد بن عبداللّه حنفی ! که به امام حسین علیه السّلام که به او 
اذن رفتن از کربلا و قتال را داد, عرض کرد: آیا ما تو را تنها بگذاریم؟ نه به 
خدا تو را تنها نمی گذاریم تا خداوند بداند که ما در نبود رسول خدا صلّی 
یواح یس مها ما را که 
کشته می شوم و سپس زنده می شوم و سپس به آتش کشیده می شوم 
و خاکسترم به باد داده می شود و این عمل با من هفتاد نوبت انجام می 
شود دست از تو بر نمی دارم تا مرگ خود را در راه دفاع از تو ببینم. و 
خگوت اکن حدا شوم:در عالی که فر کب که سدن یی بار اقا ی 
افتد و سپس بعد از آن کرامتی است که تا ابد پایان ندارد. 
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تو مرگ خویش را ملاقات کردی و در راه امامت فداکاری کردی و کرامت 
خدایی را در دار اقامت ابدی دیدی. خدا ما را با شما در زمره شهدا 


سلام بر بشر بن عمر حضرمی ! خداوند سخن تو به امام حسین علیه 
السّلام را بپذیرد که وقتی به تو اذن انصراف داد, گفتی: درندگان مرا زنده 
ور اک ازو چد شوم وان سرت دی وبا تما یمرو 
با کمی یاور تو را خوار سازم ! ابدا چنین نخواهم کرد! 


به زمین افتاد. ۰ انصاری ! سلام بر نعیم بن عجلان 
آنصاری ! 


سلام بر زهیر بن القین بجلی ! که ی ی ی 
رفتن از کربلا و فا را بان عرش کرت نه په خدا تو را تنها نمی گذاریم ! 
سول اضای اه له رال مس را کار هر رک 
دشمنان گرفتا رباشد و خوو تخات بایم ؟ دا هر کر آن رفن زا نشانم ندهد: 


سلام بر عمرو بن قرظه آنصاری ! سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی ! سلام 
بر حر بن یزید ریاحی ! سلام بر عبداللّه بن عمیر کلیی ! سلام بر نافع بن 
هلال بن نافع تجلیت مرادق! شلام بر آئشن بن کاهل آسدی 1 سلام بر قیسن 
بن مسهر صیداوی ! 


سلام بر عبدالله و عبدالرحمن دو پسر عروه بن حراق که هر دو غفاری 
بودند! سلام بر جون پسر حوی غلام ابی در غفاری! سلام بر شبیب بن 
عبدالله نهشلی ! سلام بر حجاج بن زید سعدی ! سلام بر قاسط و کرش 
رای یی که ار رو ود 


سلام بر کنانه بن عتیق ! سلام بر ضرغامه بن مالک ! سلام بر علی حوي بن 
مالک ضبعی ! سلام بر علی عمرو ین ضبیعه [ضصبعی ]! سلام بر زید بن ثبیت 
قشتین اشلای بو ال مع ی الم پسران یزید بن ثبیت قیسی ! سلام بر 
عامر بن مسلم ! سلام بر قعنب بن عمرو تمری ! سلام بر سالم غلام عامر 
بن مسلم ! سلام بر سیف بن مالک ! سلام بر زهیر بن بشر خثعمی ! سلام بر 
زید بن معقل جعفی ! سلام بر حجاج بن مسروق جعفی ! 
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سلام بر مسعود بن حجاج و پسرش ! سلام بر مجمع بن عبدالله عائثذی ! 
سلام بر عقار بن حسان بن شریح طائی ! سلام بر حباب بن حارث سلمانیت 
ازدی ! سلام بر جندب بن حجر خولانی ! سلام بر عمر بن خالد صیداوی ! 
سلام بر سعید غلامش! سلام بر یزید بن زیاد بن مهاصر کندی ! سلام بر 
زاهد غلام عمرو بن الحمق خزاعی ! سلام بر جبله بن علی شیبانی ! 


سلام بر سالم, غلام پسران مدنیه کلبی ! سلام بر آسلم ابن کثیر آزدی 
اعرج ! سلام بر زهیر بن سلیم 9« ۱ ازدی ! سلام 


سلام علی حنظله بن سعد شبامی ! سلام بر عبدالرحمن ابن عبداللّه ,ٍبن 
الکدر آرحبی ! سلام بر ان اس شا مه هم دنیآ لام و ربنم ات 
شبیب شاکری ! سلام بر شوذب, غلام شاکر ! سلام بر شبیب بن حارث بن 
سریع ! سلام بر مالک بن عبد بن سریع ! سلام بر مجروح اسیر سوار ابن 
آبی حمیر فهمی همدانی ! سلام بر هم ردیفش عمرو بن عبدالله جندعی ! 


سلام بر شما اي بهترین آنصار. سلام بر شما به خاطر بردباریتان ! ! پس چه 
نیک منزلی در آخرت دارید! خدا شما را دا رام نیکان جای دهد. گواهی 
می دهم که خدا برای شما پرده را برداشت و محل قدومتان را برایتان 
مهیا نمود و بسیار بر شما عطا کرد و شما نسبت به حق کندی نکردید و بر 
ما سبقت گرفتید و ما دوشتان شما در اخرت: هستیم و سلام و رخمت؛ خذا 
و برکات او بر شما باد. 


مولف: عبارت «و قیل» شاید از سید بن طاوس و يا از بعضی دیگر روات 


4 مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد: امام حسین علیه السلام با 
تعداد هزار سوار از اهل بیت و اصحاب خود و تعداد صد نفر پیاده وارد 
کربلا شد. آن حضرت همچنان جهاد می کرد تا اين که مردی از قبیله مذحج 
متصدی قتل آن بزرگوار شد. آن حضرت در سن پنجاه و پنج سالگی شهید 
شد. گفته شده که در سن پنجاه و نه سالگی کشته شد و اقوال دیگری نیز 
هت در آن زور که آن بزر خواز هید کر دی خای تعدادستی وه برمو 
سی و چهار ضربه در بدن مبارکش یافت 
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شد. زرعه بن شریک تميمي لعین ضربه ای به کتف چپ آن حضرت زد. 
اه شند از کشسر ادا کر فقط اهل کوفه متصدی قتل ۲ ان 
حضرت شدند و اهل شام در این امر حضور نداشتند. تعداد افرادی که با 
امام حسین کشته شدند هشتاد و هفت نفر بود. تعداد نفراتی که از ابن 
سعد در جنگ با حسین کشته شدند هشتاد و هشت نفر بود. 


مولف: باید برخی عبارات و کلمات مشکلی را که در این باب گذشت 
نوضیح دهیم. 


عبارت «لو لا تقارب الاشیاء» یعنی اجل ها نزدیک شد يا منظور منوط 

کردن اشیاء به اسباب آن به سبب مصالحی می باشد يا این که این امر 

سبب نزدیکی فرج و غلبه اهل حق که هنوز زمان آن فرا نرسیده می شود. 

و در برخی نسح عبارت «لو لا تفاوت الاشیاء» دارد, بعلی تفاوت اشیاء در 
و ثواب. 


عبارت «فلم ییعد» یعنی از خیر و موفقیت و رستگاری دور نیست و گفته 
عرب که «بُعدا له و ابعده الله» رایج است. و «اغذاذ» در سیر به معنای 
شتریغ رفن استت: .و جرری مین کونده در خدنت یی افناده: آمدم که هر دم 
رفتند «و لا یلوی احد علی احد», یعنی کسی , به کسی توجهی نمی کرد و 
توجهش به دیگری معطوف نمی شد. مار «الوی براسهتو ۵ بعنتین 
سر خود را از سمتی به سمتی دیگر حرکت داد. (پایان کلام جزری) 


«وله» به معنای حیرت است و این که عقل در اثر اندوه از بین برود و مراد 
در اینجا شدت شوق است. و فیروزآبادی می گوید: «عسل الذئب او 
الفرس یعسل عسلانا» یعنی گرگ یا اسب در دویدن خود اضطراب به خرج 
داد و سرش را تکان داد. و «عسل» ماده شتر تیزرو را گویند و «ابو 
۱ 


معنای عبارت این می شود که گرگ های فراوان دونده وت تا مت 
درند يا این که منظور اعم از گرگ و ساير درندگان باشد. و «کرش» در 
حیوانات. مثل معده در انسان است و «اجربه» جمع «جراب» است که 


همیان و کیفی است که به 
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استعاره بر شکم های آنها اطلاق شده, و شاید معنا اين باشد که من می 
2و به کون ای که: مر دم اف یلد اند که مرن ار کو نمی روم این معنا به 
قرینه عبارت حضرت است که فرمود: «و هی مجموعه له فی حظیره 
القدس» که در نتیجه استعاره تمثیلیه می شود, یا این که گفته شود حضرت 
آنچه را که بر اصحابش عارض می شود به نفس مقدس خویش نسبت داد 
يا این که گفته شود: ابتداعا. در اتر شدت بلا و گرفتاری: ابه شکم آنها هی 
رود. سپس از آنها جدا می شود و در حظیره القدس (جنت اعلی) جمع می 
شود. 


عبارت «انکمش» یعنی شتافت. عبارت «کانما علی رءوسنا الطیر» یعنی 
متحیر ماندیم و تکان نمی خوردیم. جزری در اوصاف صحابه می گوید: 
گویی بر سر آنان پرنده نشسته بود و این وصف سکون و وقار صحابه 
است و.در آنان سبکسری و خفت عقل نبود, زیرا| پرنده تنها بر چیز ساکن 
می نشیند. (پایان کلام جزری) 


کرد چوب ها و طناب ها ۱ ت و «ارقال» نوعی «خبب »> است و خبب 
نوعی دویدن است و «هوادی الخیل» به معنای گردن اسبان است. 


عبارت «کأن اسنتهم الیعاسیب», «یعاسیب» جمع «یعسوب» است که 
ملکه زنبوران را گویند و گوینده کثرت آنان را تشبیه کرده به این که هر یک 
از انان به منزله ملکه زنبوران است که لشکریانش بر او اجتماع کرده اند. 
جزری در ذیل حدیث دجال می گوید: عبارت «فتتبعه کنوزها کیعاسیب 
النحل», یعاسیب جمع یعسوب است. یعنی گنج ها برای آن حضرت ظاهر 
می شود و نزد او جمع می شود. چنان چه زنبوران گرد ملکه خود اجتماع 
و رت (پایان کلام جزری) و همچنین است تشبیه پرچم ها به بال های 
پرتدگان از باب کثرت پرچم ها و اتصال آنها , به یکدیگر. 


جوهری می گوید: عبارت «هم زهاء مائه» پعنی به اندازه صد نفرند. 
عبارت: و <«رشفوا الخیل» یعتی آنان را کمی آب دهید. جوهری همین کوید؛ 
«رشف» به معنای مکیدن است و در مثل است که «الرشف انفع». یعنی 
اگر کم کم اب مکیده شود: غطش را بیشتر ساکن می کند. و «طساسن» 
به کسر طاءء جمع «طس» است و آن 
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لغتی از دج است و از کرامت حضرت علیه الصلاه و السلام غافل 
مباش که امر فرمود دشمنان و مرکب های انان را هم اب دهند. 


عبارت و الراویه عندی السقایه» یعنی من گمان می کردم مراد حضرت 
از «راویه»: یوستی است که با ان اب: کشیدم. می نننود.و تمی دانستم به 
شتر نیز راویه اطلاق می شود. پس حضرت به ذکر شتر تصریح فرمود. 
فیروزآبادی می گوید: راویه پوستی است که در آن اف است و شتر و یابو 
و الاغ با آن آب هی بنرند. و جزرق.می. کویدا در آن نهی است از اختناث 
مشک ها و عبارت «خنثت السقاء». یعنی دهانه مشک را به خارج تا کردم و 
از آن نوشیدم و عبارت «قبعته» یعنی دهانه آن را به داخل زدم. و 
«خمیس» به معنای سپاه است و «وغی» به معنای جنگ است و «عرمرم» 
تیاه بر صفیت را کویند هصاتر 4 سمشسر فان را نود مهوت مه 
«جعجعه» به معنای حبس است و عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد لعنه 
الله علیهم نوشت که حسین علیه السلام را محبوس کن. اصمعی می گوید: 
یعنی حضرت را حبس کن. و ابن اعرابی می گوید: یعنی بر او تنگ بگیر. و 
«عراء» با الف ممدوده, یعنی فضایی که پوششی ندارد. خداوند تعالی می 
فرماید: «لبْبدٌ بالغراء.»(1) (بر زمین خشک انداخته می شد. ) و عبارت 
«ما لی به قبل» به کسر قاف, یعنی من طاقت آن را ندارم و «صبابه» به 
و ای تفه اب وا کسد ور وق ایدم اند 


جوهری می گوید: «وبله» به تحریک واو و باءء سنگینی و وخامت را گویند و 
عبارت «وبل المرتع وبلا و وبالا فهو وبیل ای وخیم» یعنی چراگاه سنگین 
شد 0 بیرون نداد. و «برم» به تحریک باء و راء چیز خستگی 
آور و زجر | ور را گویند. و «وثیر» بستر پهن شده و نرم را گویند و خمیر 
نان بیات را گویند و «فتک» یعنی مرد در حال فریب و غفلت نزد دیگری 
بیاید ۳ ببندد و بکشد. 


بیضاوی در تفسیر آیه: «و لات حین مناص.»(2) (و [لی] دیگر مجال گریز 
نبود. یت ود یعبی زمان. زمان فرار نیست و «لا» ژر آنه مشبهه به 
لیس است و9 تای تأثیث برای تأکید به آن اضافه شده, همچنان که به 
«رتب» و «نْمّ» نیز اضافه 
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می شود و «ای لا» به اضافه تاء مخصوص و ملازم زمان است و یکی از دو 
معمول «لای» شبیه به لیس حذف شده است و گفته شده: این «لا». نفی 
جنس است.؛ یعنی هیچ هنگامه فراری برایشان نیست. و گفته شده «لا» 
برای فعل است و نصب تاء برای نشان دادن اضمار آن فعل است؛" ۰ بعلی 
من هنگامه فراری نمی بینم و «مناص» به معنای مفر و محل نجات است. 


عبارت «قد خشیت» یعنی گمان کردم يا یقین کردم. و «کبد السماء» 
وسط آسمان را گویند و «بغر» به تحریک باء و غین, درد و تشنگی 7 
گویند. اصمعی می گوید: بغر نوعی تشنگی است که شتر را می گیرد که 

می نوشد, ولی سیراب نمی شود و از شدت آب خوردن مربض می شود و 
جان می دهد. و کلمه «بَْنْ» از همین ريشه گرفته می شود. و «زحف» به 
معنای مشی و رفتن است و «مناجزه», مبارزه و مقاتله را گویند. و 
«ثمال» به کسر اء. فریادرسی را گویند و عبارت «فلان ثمال قومه». 
یعنی فلانی فریادرس و قائم به امور قوم خویش است. عبارت «حلأت 
الابل عن الماء تحلثئه» یعنی شتر را از آب راندم و نگذاشتم وارد آبشخور 
شود. این مطلب را جوهری گفته و افزوده: وقتی می گویی «تبّا لفلان» و 

که ۱ اب رل مطای رنب مس ار 
تقدیر می گیری, یعنی خدا هلاکت و زیان را ملازم 0 و «ترح» به 


تحریک تاء و حاء ضد فرح است. و «مستصرخ», کسی را گویند که دیگری 
را به پاری می طلبد, ورعیازت شنت آلنار و ایا احسا» نی اننت. ۱ 
روشن کردم. 


عبارت «جناها» یعنی آن را گرفت و هیزمش را جمع کرد و در روایت سید 
دارد: ما در حالی که سواره بودیم به فریاد شما رسیدیم و نز 
شمغیر‌هایی در پیمان. های خود ,بر .ما کشندید و آنشی که ما بر دشتمن 
شما و خود افروختیم, بر ما روشن نمودید. 


جوهری می گوید: «ألبت الجیش» یعنی سپاه را جمع کردم و «تألبوا» یعنی 
جمع شوید و هم «ألب و البّْ» یعنی آنان مجتمع هستند. عبارت «تفیّل 
رایه» یعنی نظرش به خطا رفت و ضعیف شد, و «جاش» به معنای ترس 
قلب هنگام اضطراب و هراس است و معنای دیگر آن نقس انسان است و 
گاهی بدون همزه می آید. 
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کلمه «طامن» یعنی ساکن آرام و عبارت «استصحف الشی ۶» بعنلی آن را 
مستحکم کرد. و «شذاذ الناس» مردمی را گویند که در قوم هستند, ولی از 
قبایل ان قوم نیستند. 


عبارت «نفته الشیطان» یعنی شیطان با و سوسه هایش در آنان می دمد؛ با 

به این معنا که آنان شریک شیطان هستند. فیروزآبادی می گوید: «نفت 
ینفث و ینفوت» مثل نفح و دمیدن است و نفت شیطان مانند موی اوست؛ و 
«نفاثه» بر وزن «کناسه» چیزی را گویند که شخصی که سینه اش درد می 
کند از دهانش خارج می کند و پاره های مسواک که در دهان می ماند و 
بیرون افکنده می شود و در تحف العقول «بقیه الشیطان» را «نفثه» 


گویند. 


درباره این جمله حضرت: «جعَلوا الفْرَآنَ عضین.»(1) (همانان که قرآن را 
جزء جزء کردند آبه: برخی. از آن عمل کردند و بعضی را رها نمودند]. 4 
جوهری می گوید: از «عضوته» به معنای «فرژقت» می آید: زیزا مشز کان 
گفته های خود را در مورد قرآن جدا جدا کردند و آن را دروغ و جادو و 
کهانت و شعر رن و گفته شده که اصل آن «عضهه» بوده, زیرا «عضه و 
ی ۳ 


عبارت «قد رکز» یعنی ما را بین دو کار قرار داده و از عبارت «رکز 
الرمح» یعنی نیزه را در زمین کوبید می اید. و در روایت سید و تحف. رکن 
است به نون» یعنی به سمت ما میل و سکون نفس پیدا کرده به این دو و 
اظهر آن است که عبارت «ترکنی» باشد, چنان چه در احتجاج آمده است, 
و مراد از «قلت», قلت عدد به سبب قتل است مک رونت سید اخسا< 
«سله» دارد که به فتح و کسر سین, به معنای برکشیدن شمشیر است که 
ان اصال اور اس 


عبارت «فغیر مهزمینا» به صیغه اسم مفعول نف فهنای. ار است که او 
بخواهند ما را شکست دهند, ما شکست نمی خوریم, يا اگر ما را شکست 
دهند و دور سازند, به گونه شکست دادن ما نیست. بلکه بر جهت مصلحت 
است و احتمال اول ظاهرتر است. و «طب» به کسر طاء, به معنای عادت 
اسنت:ه حاضل آنکه ما بة سیب تر تین 
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کشته نمی شویم چرا که این عادت ما نیست. بلکه به این سبب ست که 
وقت مرگ ما و دولت دیگران فرا رسیده است. 


عیارت ال زیتها بر کی یعتی,آمکی به قدری: که تسوا نمی وود ارت 
«طاح یطوح و یطیح» یعنی هلاک شد و ساقط گشت. و «هبل» به تحریک 
هاء و باء مصدر عبارت «هبلته امه» است. یعنی مادرش به عزایش 
نشست. و «کلکل» سینه را گویند و در بعضی نسخ «بکظمه» دارد که به 
تحریک کاف و ظاء محل خروج نفس است که این نسخه اظهر است. و 
«زثیر» صدای غرش شیر است که در سینه اوست. 


جمله آن ملعون خدا که گفت: «مزنی» یعنی نیزه ای مزنی؛ و کلمه 
«کعوب الرمح» به معنای نقاط بلندی است که در اطراف برآمدگی نیزه 
او ی ی ات 
آن. و «غراران» دو لبه شمشیر را گویند و «حاسر» کسی را گویند که کلاه 
ود و رز ندارد. و «یوم قماطر» به ضم قاف, یعنی روزی سخت. در 
عبارت «هنه», هاء برای سکت است و همچنین در عبارت «فاجهدثه و 
فارغبئه». و «رجل مدجج» یعنی مردی که داخل در سلاحج خویش است و 
نات فان کی الصرل ی مرک سود را آن رل شن و 
در آن اقامت نموده و «تعرج» نیز به همین معناست و این معنا را جوهری 
ذکر کرده و گفته: ابوعمرو می گوید: «ازل» به معنای کسی است که 
استخوان بالای دو رانش نازک است و «سمع ازل». گرگی را گویند که 
باسنش کوچک است و موجودی بین گرگ و کفتار است و این صفت در 
باسنش ملازم با اوست. چنان چه گفته می شود کفتار عرجاء که نوع 
خاصی کفتار است و در مثل است که فلانی از گرگ ازل آسمع است. 
«لبد» به کسر لام و فتح باء جمع «لبده» است و عبارت است از موی 
پز آمده تین .نو کنفت, شنیر واته شیر «دو لیذ گفته: فی شنود: 


عبارت «لانعمتک عینا» یعنی این عمل را به خاطر اکرام تو و لطف به 
چشم تو انجام می دهم. و عبارت «شت الفرس» و «یشتب و یشب شتا باه 
شبیبا» یعنی وقتی اسب در جایی قرار نگیرد و بازی کند, و عبارت 
«اشببته» یعنی او را به 
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هیجان آوردم. و عبارت «احتوش القوم قلفن فلان» بعلی او را وسط خود 
قرار دادند. 


جوهری می گوید: عبارت «فلان حامی الذمار» یعنی وقتی بغژد و خشمگین 
شود, محافظت می کند و فلانی خشم فلان کس را دفع نمود و گفته می 
شوه ما ان ی با سار ایشا مایت کر 
گویند. عبارت «شاری» یعنی نفس خود را به بهشت فروخت. و «مهئد» 
شمشیر مهر شده را گویند که آهنش هندی باشد. و عبارت «اصلت 
سیفه». یعنی شمشیرش را از غلافش بیرون کشید و9 آن شمشیر 
«مقصلت» است و عبارت «ضربه بالسیف صَلتا», و «ضلتا» یعنی او را با 
شمشیر زد و زننده را مصلت گویند. و «باسل» پهلوان شجاع را گویند و 

«فیصل» حاکم و قضاوت بین حق و باطل را گویند. و «ولوله», بلند کردن 
صدا به ناله را گویند و «اشبل» جمع «شبل» به معنای بچه شیر است و 
«غیار» به کسر غین, از غیرت يا غارت است و گاهی به معنای دخول در 
چیزی هم استعمال می شود و «عضب» به فتح عین. شمشیر بژان را 


گویند. 


جوهری می گوید: «سیف ذکر او مذکر» یعنی شمشیر آبدیده. ابو عبید می 
گوید: آنها شمشیرهای هستند که لبه های آن آهن آندیده: فردرون ان ان 
غیر آبدنده است: جو‌هری من کوید مرذم می گویند این شمشیر ساخته 
جن و دودان بن اسد ابوقبیله است. عبارت «بطعن آن» یعنی گرم و شدید 
الحرارت است و گفته می شود: «ارهفت سیفی» یعنی شمشیرم را نازک 
کردم و آن «مرهف» است و «اسمر» نیزه را گویند و «سطاع» شاید از به 
هوا رفتن غبار گرفته شده باشد و کم مرد شجاعی را گویند که در 
سلاحش مستور شده, زیرا که خود را در زره و کلاه خود خویش, پنهان 
نموده است. 


«قرم» به معنای آقا است و «اکتاد» جمع «کتد» است و آن بین بالای 
ستون مهره ها تا کمر است. و «آد», قوت را گویند و «اخفاق» شاید جمع 
«خفق» به معنای اضطراب يا خفق به معنای زدن تو به چیزی با آلت 
مخصوص ضرب يا عریض است, يا صدای نعل را گویند, يا از عبارت 
«اخفق الطائر» یعنی پرنده با دو بالش زد ماخوذ است. و «رشق» تیر و 
غیر ان را پرتاب کردن است و به کسر راء 
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اسم است. و «خور» ضعف و ترس را گویند و «شلو» به کسر شین, 
عضوی از اعضای گوشت است و «اشلاء الانسان». عبارت است از اعضای 


او بعد از پوسیدن و پراکنده شدن. 


عبارت «عامه» یعنی متحیر و گم شده و و شاید بیانی برای پسر هند باشد. 
و «عجاجه» به معنای غبار است و «ذوائب» جمع «ذوّابه» است که به 
معنای عزت و شرف و بالای از هر چیزی می اید. و «صوب» به معنای 
باران باریدن است و «مزن» جمع «مزنه» به معنای ابر سفید است و 
«فلقه» به کسر قاف, به معنای یک تکه است و «اسد حرب» به کسر راء 
به معنای بسیار عصبانی است. 


عبارت «فآطئها» یعنی آن را بربد و «ضرغام» به کسر ضاد, به معنای شیر 
است. و جزری درباره اين می گوید: عبارت «واقتلهم بددا» به کسر باء 
روایت شده که جمع «بده» است که به معنای یک قسمت و نصیب است. 
یعنی آنان را در حالی که حصه حصه هستند و تقسیم شده اند و هر کس 
حصه و نصیبش را دارد بکش, روای اه هی ای 7 
کشتن. یکی بش از دیحری متفرق کن. و از-ویشه «تبدید» فی. آید: (بایان 
کلام جزری) «قسوره» به معنای عزیز و شیر است و «رماه» یعنی صیادان 
و عبارت «احجرته» پبعنی او را وادار کردم که داخل سوراخش شود و او 
نیز داخل شد. 


عبارت «اذا الموت رقا» یعنی وقتی مرگ بالا بیاید؛ کنایه از زیادی مرگ و 
نزدیکی و اشراف ان است. و در برخی نسخ «زقا» با زاء دارد که یعنی 
فریاد کشید, و «مصالیت» جمع «مصلات» است. به معنای مردی که در 
امور موفق می شود. و «لقا» به فتح لام, یعنی چیزی که به خاطر سستی 
اش مورد ملاقات واقع می شود. و جوهری می گوید: «قذه» راه را گویند 
و گروهی از مردم را که میل هر یک مخصوص به خود او باشد و گفته می 
شود: ما راه هایی مخصوص به خود بودیم. 


جوهری می گوید: «عفاء» به فتح عین و الف ممدوده. خاک را گویند و 
صفوان بن محرز می گوید: وقتی داخل خانه ام شدم و تکه نانی خوردم و 
ای بر ان شید مدش خا کدنا و ابو عبیده می گوید: 


مندرس شدن و نابودی است. وی می 0 این مثل قول عرب است که 
هه کی یه ا ان 
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وقتی که نفرین می کنند که برود و برنگردد. و «تذبذب» تحرک را گویند و 
«وکوف». قطرات را گویند و «هطل» پیایی باریدن باران را گویند و 
«فیلق» به فتح فاء و لام, سپاه را گویند و «ورد» به فتح واو, شیر را گویند 
و «جحفل» سیاه را گویند و «نفحه بالسیف» یعنی از دفر آن را با ی 
زد و در برخی نسخ «بعجه» دارد از عبارت «بعجچ بطنه بالسکین», 
شکمش را با چاقو درید. 


جوهری می گوید: رنگارنگی در پرندگان و سگان به منزله رنگارنگی در 
چارپایان است و «رفس» ضربه با لگد است و عبارت «سفت الریح التراب 
تسفیه» ییاد ان را تراکند ی «یعنوب» استی را کوش که باند. فامت 
است و «شددنا اسره». یعنی 1 او را محکم کردیم و «جناجن» استخوان 
های سینه را گویند. 


5. غیبت نعمانی: امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: مومنین در دنیا مبتلا 
می شوند. سپس خدای علیم انان را نزد خود امتیازی می دهد. خدا مومنین 
را از بلا و تلخی های دنیوی امان نداده است. ولی انان را از کوری و 
شقاوت عالم آخرت امان داده است. سپس فرمود: امام حسین علیه 
السُلام جنازه بعضی از شهیدان را روی یکدیگر می نهاد و می فرمود: 
شهیدان ما شهیدان پیامبران و ال ایشان می باشند.(1) 


6 خرائج و جرائح: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امام حسین علیه 
و ی ی ی پیغمبر خدا 
صلی ااهعانته اه هس ا هن تفر یی ای پسر عزیزم ! : تو به زودی به 
سوی عراق رانده خواهی شد. زمین عراق همان زمینی است که پیامبران 
و اوصیای آنان در آن با یکدیگر ملاقات کردند. آن زمین را عمور می 
خوانند. تو در آن زمین شهید خواهی شد و گروهی هم با تو شهید می شوند 
که درد نیزه ,و شمشیر را احساس نمی کنند. سپس این آیه را تلاوت کرد: 
«فْلنا یا ناژ ی برد نقلاها علی ابراهیم 2(۰) (گفتیم: «ای آتش, برای 
ابراهیم سرد و بی آسیب باش.» ) جنگ برای تو و یارانت سرد و سلامت 
خواهد شد. سپس امام حسین به اصحاب خود فرمود: مژده باد شما راء گر 
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1- . غیبت نعمانی: 112 
2- . انبیاء / 69 


سای سا زاس که ی ما اه نصا ات ایهم اب 


بعد فرمود: سپس من به قدری که خدا بخواهد مکث خواهم نمود! بعدا 
اول کسی که زمین برايش شکافته و او خارج می شود, من خواهم بود. 

من با حضرت امیر علیه السْلام و قیام حضرت قائم و زنده بودن پیامبر خدا 
فا خارج خواهم شد. سپس افرادی از آسمان از طرف 
خدا| نزد من می آیند که هرگز در زمین نازل نشده اند؛ جبرئیل, میکائیل, 
اتتسرافنل و گروهی از ملانکه برس رل حواهد ند و حصرت: مد سر د 
علی و من و برادرم و جمیع آن افرادی که خدا بر انان منت نهاده, به 
وسیله شترانی از نور که احدی از مخلوقین پر آنها سوار نشده فرود می 
اضر چتی از آین حوا ره رت سس دصلی لاه عابه و له برخم ود راید 
اقترا دوم مرو ان اش سر کووسه فا نم ها من نهد 


سپس ما آن قدر که خدا بخواهد مکث می نماییم. بعدا خدای توانا چشمه 
ای از روغن و چشمه ای از اب و چشمه ای از شیر در مسجد کوفه خارح 
می کند. پس از این جریان امیرالمومنین شمشیر پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم را به من می دهد و مرا به سوی مشرق و مغرب زمین 
می فرستد, من به هیچ کس بر نمی خورم, مگر اين که خون او را می 
ریزم؛ هیچ بتی را نمی بینم, 1( 
هند می رسم و آن را فتح می نمایم ! دانیال و یوشع خارج می شوند و به 
حضرت امیر علیه السلام می گویند: خدا و رسول راست گفته اند. سپس 
ایشان با تعداد هفتاد مرد به سوی بصره می روند و دشمنان خود را می 
کشند. گروهی به جانب روم اعزام می شوند و خدای توانا پیروزی را 
نصیب نان می نماید. 


بعدا من هر حیوانی را که خدا گوشت آن را حرام کرده می کشم تا اين که 
رز و طاهر چیزی نباشد. ی 
گذارم و هر کسی که از اسلام بیزار باشد, خدا خون او را خواهد ریخت. 
هیچ مردی از شیعیان ما روی زمین نیست مگر این که خدا ملکی می 
فرستد تا خاک را از روی او پاک نماید. زنان و مقام و منزلت او 


ص: 1089 


را در بهشت به وی معرفی نماید؛ در روی زمین شخص کور و زمین گیر و 
مبتلایی نخواهد بود. مر این که خدا به وسیله ما اهل بیت بلا را از او بر 
طرف می کند. به قدری برکت از اسمان به زمین نازل می شود که شاخه 
درخت از زیادی میوه می میوه 2 در تابستان و میوه 
تابستانی در زمستان خورده مي شود. همین است معنای قول خداوند 
سبحان که می فرماید: «و لو أنّ ال ری منوا و الْقَوّا لفتخنا عَلیهم 
برکات من السماء 5 الاَرض 8 لک ده قَاحَدُناهم "1 کائوا کون 1(۰) 
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا کر آنده بهدتوی قصعا بر کاتی. ار 
آسمان و زمین برای بشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند پس به [کیفر ] 
دنستاه‌رذشان اخرییان ] آنتان را گرفتیم. ) سپس خدای روف کرامتی به 
شیعیان ما عطا می کند که چیزی در زمین بر آنان پنهان نخواهد بود. تا 
جایی که مردی از ایشان تصمیم می گیرد که علم اهل بیت خود را بداند؛ 
نش آنان او را از آنچه می دانتد آگاه می نماید.(2) 


مولف: عبارت «لتقصف » یعنی شاخه هایش در اثر کثرت میوه هایی که به 
بار اورده می یدنه 


. امالی صدوق: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: حسین بن علی 
۷ السّلام مصیبت دید و در جسم او سیصد و بیست و چند جای نیزه و 
پا ضربت شمشیر و یا تیر پرتاب شده پید | شد, و روایت شده که تمام این 
تیرها در جلوی بدنش بود, زیرا حضرت هنگام نبرد (برای فرار) پشت به 
دشمن نمی کرد.(3) 


8 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر بدن حسین علیه 
السلام هفتاد و چند حای نیزه و هفتاد و چند جای شمشیر بود. صلوات خدا 
بر او باد. 
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1- . اعراف / 96 

2 . در بحار عبارت آخر این روایت «فیخبرهم بعلم ما یعملون» است اما 
در منبع این روایت عبارت «فیخبرهم بعلم ما یعلمون» می باشد که به نظر 
می رسد همین عبارت منبع درست باشد. (مترجم) 

3- . امالی صدوق: 164 


9 امالی صدوق: فاطمه بنت الحسین می گوید: لشکر ابن سعد در خیمه 
های ما ريختند. و ی 
در پایم بود. ناگاه دیدم مردی در حالی که گریه می کند آن خلخال ها را از 
پای من بیرون می آورد !| من به او گفتم: ای دشمن خدا!پس چرا گریه می 
کنی؟ گفت: چگونه گریه نکنم در صورتی که دارم خلخال های دختر پیغمبر 
را غارت می کنم؟ گفتم: پس چرا غارت می کنی !؟ گفت: می ترسم 
دیگری بیاید و اين خلخال را ببرد !! فاطمه می گوید: غارتگران یزید آنچه را 
که در خیمه های ما بود به تاراج بردند. حتی چادرها را از سر ما می بردند. 


0 احتجاح: هنگامی که لشکر کفر امام حسین علیه السّلام را محاصره 
نمودند؛ آن بزرگوار بر اسب خود سوار شد و پس از اين که مردم 5 
ساکت نمود و حمد و ثنای خدای را به جای آورد فرمود: ای گروه نابکار ! 
مرده و نابود شوید رن کر ! در آن موقعی که از ما یاری 
خواستید ما شما را به سرعت پاری کردیم. اکنون شما آن شمشیری را که 
در دست ما بود تیز کرده و به رخ خود ما می کشید. شما اتشی. را بترای: ها 
روشن می کنید که ما آن را برای دشمنان شما و دشمنان خودمان شعله 
ور نمودیم. شما اکنون برای دشمنی با دوستان خود اجتماع کردید و دستی 
شدید برای دشمنان خود, بدون عدالتی که در میان شما افشاء کنند پا 
آزژویی که از شما بر آورنده یا کناهین که ما تشیت به شما کرده باشیم. 


چرا واویلاها نصیب شما نشود ! زیرا شما ما را خوش ندارید. شمشیر در 
علافز یا کشندم ازشتم قلب ارام است/ رام معکم بت ولی شما نظیر 
ملخ های کوچک برای بیعت با ما سرعت کردید و مثل پروانه ای که دور 
شمع بگردد, برای بیعت ما آمدید. ولی سپس به علت سفاهت و گمراهی, 
بیعت ما را شکستید. هلاک و نابود شوید ! بت ها, یعنی یزیدهای این امت و 
بقعه احزاب, و آن افرادی که قرآن را پشت سر انداختند, سنت های پیامبر 
خدا را خاموش و تعطیل نمودند. همان افرادی که با استهزاء کنندگان 
بزاذری کردند. <«الدیق خقلوا الق آن-عضین:*(۱1 (آن کروهی که 


ص: 110 


1- . حجر / 91 


قرآن را افسانه و بهتان قرار دادند. + معصیت کاران امت ها.؛ همان افرادی 
ی «لبِنّسَ ما 
ا مر هم آن سَخط اللة عَليِهمٌ و فی العذاب هم خالدُون.»(1) 


[حتما ند است 1 را که برای خود ای فرمت اد ور سخط و غضب 
خدا بر آنان خواهد بود و هميشه در عذاب خواهند بود. ! 


آیا شما از این گونه افراد پشتیبانی می کنید و ما را تنها می گذارید؟ آری و 
را را ی 
روییده شده و عروق شما به وسیله آن پرورش یافته. شما برای شخص 
ناظر خبیث ترین _درخت وبرای شخص غاصب خبیت ترین لقمه می باشید. 
آگاه باشید که «للا لَعْتَهُ الله علی الظالمین 2۳ [لعنت خدای بر ظالمین 
باد )؛ همان. طالضفی. کف« مان بَعد توکیدها و قد لثم اللة عََیْکم 

کفیلا.»(3) امه قشم ود را ی اف کرد می شکنند در صورتی که 
شما خدا را برای خود کفیل قرار دادید. 4 


آگاه باشید زنازاده که پسر زنازاده است: مرا بین شمشیرز کشیدن و دلت 
قرار داده است. هیهات است برای او ! هیهات که من ذلت را بیذیرم ! خدا, 
رسول اوء مومنین؛ , آباء و اجدادی که طیب و طاهر بودند» دامن مادرانی که 
پاک و پاکیزه بودند. این موضوع را نمی پذیرند که ما طاعت افراد ناکس و 
۱ قتلگاه های مردان گرامی مقدم بداریم. آگاه باشید که من با این 
عده قلیل و دشمنان کثیری که دارم و بی یاور می باشم. این طریق را 


اگر ما دشمن را شکست دهیم, از قدیم الایام اين افتخار را داشته ایم و 


1 


1- . مائده / 80 
2 . هود / 18 

3- . نحل / 91 
4 . احتجاج: 154 


مولف: «شمت | لسیف»*:به معنای آن است که شمشیر را در غلاف کردم و 
«شمته» یعنی آن را بر کشیدم و این واژه از لفات ضد المعانی است. 


1 تفسیر علی , بن ابراهیم: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: منهال 
پن عمرو با امام زین العابدین علیه السّلام ملاقات کرد و به آن حضرت 
گفت: يا بن رسول اللّه! حال شما چگونه است؟ فرمود: وای بر تو! آیا 
برای تو معلوم نیست که حال من چگونه است؟ حال ما در میان این گروه. 
نظیر حال بنی اسرائیل است که در میان ال فرعون بودند. اینان پسران و 
مردان ما را سر می برند و زنان ما را زنده هی گذارند ؛ حضرت علی علیه 
النتلام زا که بفن اد حضرت هه صلی‌بالله عیه م اه سا مره 
مردم است. بر فراز منبرها لعنت می کنند! به دشمنان ما مال و شرافت 
عطا می شود. ولی کسی که دوست ما باشد حقیر و حق او پایمال می 
شود. موّمنین دائما اين طور بودو اند.عجم هميشه حق عرب را این طور 
می شناخت که حظرت: نفد ضلی الله لیم و الهتو سم از عرب. اشست: 
قریش پر عرب فخر می کرد که حضرت محقد صلی اه علیه و آلم و سلم 
از اين قبیله است. عرب به عجم فخر می کرد که حضرت محقّد صلّی الله 
علیه و آله.وسلم از ملت غرب است. ولی:خال ما ال محید این است که 
خی رای ها شاه موی ارف ال ,ها این طور. ارت 


2. ثواب الاعمال: عمرو بن قیس مشرقی می گوید: من و پسر عمویم در 
قصر بنی مقاتل به حضور حضرت امام حسین علیه السّلام مشرف شدیم و 
سلام کردیم. پسر عمویم به آن بزرگوار گفت: یا اين رسول اللّه ! این رنگی 
که به محاسن شریف تو می نگرم و رنگ خضاب است يا رنگ طبیعی آن 
است ؟ فرمود: رنگ خضاب می باشد, پیری به ما بنی هاشم زود اثر می 
اند .سین متوخه ها شد و فر‌فود: آبا تر اعتبار: هرن امدم آبدا من تم 
من مردی هستم مسن و مقروض و عیالوار. امانت هایی از مردم در دست 
من می باشد و نمی دانم حال من چگونه خواهد شد. دوست ندارم امانت 
مردم ضایع شود. عمویم نیز همین جواب را داد. امام حسین علیه السلام به 


هر 12 1 


سیاهی لشکر ما را بنگرد و جواب ما را نگوید و به فریاد ما نرسد, بر خدا 


مثل این روایت در رجال کشی منقول است.(1) 


3 بصائر الدرجات: همزه بن حمران می گوید: ما نزد امام جعفر صادق 
علیه السْلام سخنی از خروج امام حسین علیه السْلام و تخلف محمّد بن 
حنفیه به میان اوردیم. امام صادق علیه السلام فرمود: ای حمزه ! من در 
این باره مطلبی را برای تو می گویم که بعد از اين مجلس راجع به اين 
موضوع پرسشی نکنی. وقتی امام حسین علیه السْلام متوجه سفر شد, 
کاغذی خواست و در ان نوشت: «بسم الله الژحمن الژحيم. از طرف 
شود کشته خواهد شد. و کسی که تخلف کند., فاتح نخواهد شد و 
السلام.»(2) 


4 عافی: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
امام حسین علیه السّلام یک روز قبل از روز ترویه از مکه متوجه عراق 
شد, در صورتی که مشفول عمره بود. 


د1. کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: کسی که عمره تمتع به 
چا می آوزده با حخح مر تبط است. شخضی که عمره به.جا می آورده هر گاه 
ارعمزی حراعق حاصل کف هر چا که تخواهف سی تواند نرود ببرا اجام 
حسین علیه السّلام در ماه ذی حجه عمره به جای اورد و در روز تروبه 
متوجه عراق شد, در صورتی که مردم متوجه منا شده بودند. عمره در ماه 
ذی حجه برای کسی که قصد حح را ندارد مانعی نخواهد داشت.(3) 


6 کافل التباره: یوم کوین جر آن موففین که غیذالنه بن زیر با 
امام حسین علیه السلام در خلوت تکلم نمود و سخن آنان. ظولاتن. شد: 
امام حسین علیه السّلام متوجه مردم گردید و به آنان فرمود: اين مرد یعنی 
ابن زبیر به من می گوید: تو نظیر یکی از کبوتران حرم باش. در صورتی 
که اگر من در فاصله یک ذراع از 


ص: 113 


1-. رجال کشی: 105 


تاکن ارات 2 1 
3- . کافی 4 : 535 


ی و ی یا ی ان 
1 


7. کامل الزیاره: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: عبدالله بن زبیر 
بث آهام‌عکشس عم سای کت ابر توا دنه وی دز رم اف دا 
خواهی بود. امام علیه السّلام در جوابش فرمود: ما احترام حرم خدا را از 
بین نمی بریم و این عمل را انجام نمی دهم که به وسیله ما حرمت آن 
ضایع شود. اگر من بر فراز تيه سرخ کشته شوم, برایم محبوب تر است که 
در حرم خدا شهید شوم. 


ملف: جوهری می گوید: «اعفر» رمل سرخ را گویند و اعفر به معنای 
سفید است و خیلی سفید نیست. (پایان کلام جوهری) مسعودی می گوید: 
«تل اعفر» موضعی از شهر خانه های ربیعه است. 


و کامل الفبارهه امام مخقوباظر لیم ازشاام فرممه آمام کشت #انه 
السّلام یک روز قبلیٍ از روز ترویه (روز هشتم ذی الحجه) از مکه معظمه 
خارح شد و عبدالله بن زبیر به دنبال آن حضرت رفت و گفت: پا ابا 
را 
می روی ! فرمود: ای پسر زپپر ! اگر من در کنار فرات دفن شوم برایم 
محبوب تر است از این که در آستانه کعبه دفن گردم. 


19 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسین علیه السّلام 
در آن روزی که دچار مصیبت شده بود, به اصحاب خود فرمود: کوآهی عون 
دهم که برای کشته شدن شما اجازه داده شده است. پس با تقوا و صابر 


باشید. 


در کامل الزیاره مثل همین حدیث به سند دیگری نیز نقل شده است. 

20. کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسین علیه السلام 
نماز صبح را با بارانش خواند و سپس متوجه آنان گشت و به آنان فرمود: 
خدا| درباره کشته شدن شما اجازه داده است پس لازم است که صبر کنید. 


ص: 114 


کال الاهه 72 


1 کاضلن الزباره خسین بن. آبو. العلا عحن. وید فنیتم بة: آن: کسی . که 
عرش را رفعت داده است, پدرت برایم گفت: تعداد اصحاب امام حسین 
علیه السلام نه یکی کم و نه یکی زیاد می شود. این امت در حق انان ظلم 
می کنند,. همان طور که بنی اسرائیل ظلم کردند. امام حسین علیه السلام 
در روز شنبه که عاشورا بود شهید شد. 


مآفتو ها ایس رامین طر اف ما سای ار ان افاوه‌ناشد 


22 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: امام حسین علیه السلام 
در آن روزی که دچار مصیبت شده بودند, با اصحابش نماز خواند و به آنان 
فرمود: گواهی می دهم که برای کشته شدن شما اجازه داده شده است. 
ای قوم ! پس از خدا بترسید و صابر باشید. 


3 کامل الزیاره: امام باقر علیه السْلام فرمود: حیسین بن علی علیهما 
السلام از مکه به محمد حنفیه چنین نوشت: «بسم الله الژحمن الرحیم. از 
ملحق شود کشته خواهد شد. و کسی که تخلف کند, فاتح نخواهد شد و 
السلام.» 


اماخباقر علیه السلام فرموه حشین بن علی غلیها. الشلام ار کربلا ید 
محمد حنفیه چنین نوشت: : «یسم اللّه الرحمن الحیم. از طرف حسین بن 
علی به محمد حنفیه و بنی هاشمی که آنجا هستند. اما بعد ؛ گویا دنیا نبوده 
و آخرت پیو سته خواهد بود ؛ والسلام 1(۰) 


4 کاس الشارود اعام خعفر صاوق عنم اتشااس فرموته اس که انام 
حسین علیه السّلام از عقبه البطن بالا رفت, به اصجاب خود فرمود: من 

خودم را مقتول می بینم. گفتند: برای چه یا ابا عبدالله؟ فرمود: برای ِ 
خوابی که دیده ام . کفتزد: چه خوابی؟ فر مود: نی هابی را دیدم که مرا 


می گزیدند و بیشتر از همه سگی بود که ابلق بود. 
ص: 115 


1- . کامل الزیاره: 75 


5 کامل الزیاره: حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: قسم به حق آن 
خدایی که جان حسین بن علی در دست قدرت او است. سلطنت برای بنی 
امیه کواز| تخواهد شند .هر این که مرا بکشند! انان قاتل متند؛ اکر مرا بهة 
قتل برسانند, با یکدیگر نماز نمی خوانند و عطاء را در راه خدا نمی گيرند. 
حقا که اولین قتیل این امت من و اهل بیتم هستیم. قسم به حق ان خدایی 
که جان حسین به دست قدرت او است. تا چشم شخصی از بنی هاشم در 
روی زمین باز باشد, قیامت قیام نخواهد کرد. 


فل ات و کامل الوا رم ند گر هنشت است: 


مولف: شاید معنی این بانشند. کف ت سش مامت عرص قوی: به تم از جها جنت 
خدا دوست دارد, تا قیام قائم لد السّلام نمی شوند. مار اه 
دازجبه ففته های اخرالر مایت کهتد منک دیتی های اف رنه و: 


6 کامل الزیاره: محمّد بن علی علیه السّْلام فرمود: وقتی امام حسین 
علیه السلام تصمیم گرفت از مد بنه خارج شود زنان بنی عبدالمطلب 
آمدند و شروع به نوحه و ندبه کردند. وقتی امام حسین علیه السلام از از 
قیان انان عغبور. کرد به ایشان ار مود" من شما را به خدا قسم می دهم که 
این امر را ظاهر ننمایید. زیرا معصیت خدا و رسول است. آنان گفتند؛ ۰ پس 
ما گریه و زاری خود را برای چه کسی نگه دارٍ یم؟ این روز برای ما نظیر 
آن روزی است که پیغمبر خدا, علی مرتضی, فاطمه زهراء , رقیه, زینب و 
ام کلثوم علیهم السلام از دنیا رفتند. تو را به خدا قسم می دهیم از موت. 
خدا ما را فدای تو کند! ای حبیب نیکوکارانی که فعلا از اهل قبور به شمار 
می روند! یکی از عمه های امام حسین در حالی که گریان بود امد و گفت: 
یا حسین ! شاهد باش که من شنیدم که جن ها برای تو نوحه می کردند و 


حقا شهید کربلا که از آل هاشم است, گردن های قریش را (به وسیله 
شهید شدن خود) ذلیل کرد و آنان ذلیل شدند 


حسین که حبیب رسول خدا است بد زبان نبود. مصیبت تو بینی ها را جدا 
کرد و گران تمام شد 


ص: 116 


بر آقا امام حسین علیه السلام بگریید و برای قتل او موی سپید شد و به 
خاطر قتل او متزلزل شدید و به خاطر قتلش ماه گرفت 


و افق های آسمان از شامگاه و سحر سرخ شد و خورشید سرزمین ها به 
قتلشان متفیر شد و منکدر و تاریک شد 


اين پسر فاطمه است که مخلوقات و بشر به او مصیبت دیده اند و ذلتی 
برای ما به ارث گذاشته که به سبب آن بینی ها و پیشانی ها بریده و قطع 


27 خرائج و جرائح: از جمله معجزات ت امام حسین علیه السلام این است 
که هنگامی که آن بزرگوار تصمیم گرفت به طرف عراق برود, ام سلمه په 
آن حضرت گفت: به طرف عراق مرو ! زیرا ها سا اس ای ۱ 
علیه و آله شنیدم که می فرمود: ی الا در زمین عراق 
کشته خواهد شد. و آن تربتی را که رسول خدا به من داده. در یک شيشه 
ای جای داده ام . امام حسین علیه السّلام در جوابش فرمود: به خدا قسم 
من کشته خواهم شد. اگر به طرف عراق نروم نیز مرا خواهند کشت. اگر 
دوست داری, فعلگاه شود با رانم زاسه قه سان دهم سپس آن حضرت 
دستی به صورت ام سلمه کشید و خدا جلوی چشم وی را به قدری باز کرد 
که کلیه انها را دید. بعدا امام حسین علیه السّلام تربتی برداشت و به ام 
سلمه داد که از همان تربت بود. ان را در میان شيشه دیگری نهاد و به ام 
سلمه فرمود: هر گاه دیدی این تربت به خون تبدیل شد, بدان که من شهید 
شده ام. ام سلمه می گوید: وقتی روز عاشورا فرا رسید و من بعد از ظهر 
به آن دو شيشه نظر کردم, دیدم پر از خون شده اند ! من از این منظره 
شروع به صیحه کردم. 


در آن روز هیچ فش و.ویحی, را باند. تمی: کردتته محر این که-خون تازه: در 
۱ 


العابدین علیه السلام می فزماید: ی 
آن خصرت در میان 


رن 1۳17 


1- . کامل الزیاره: 97 


اصحاب خود برخاست و فرمود: این گروه مرا می خواهند, تسه اکن 
مرا بکشند به شما کاری ندارند. پس شما خود را نجات دهید! ! من بیعت 
خود را از گردن شما برداشتم, زیرا اگر شما فردا صبح با من باشید, همگی 
کشته خواهید شد. ایشان گفتند: ما تو را رها نخواهیم کرد بعد از تو زندگی 
نمی خواهیم. امام فرمود: کلیه شما کشته خواهید شد و از شما احدی 
نجات پیدا نمی کند. و همان طور شد که آن حضرت خبر داده بود. 


8 ارشاد: حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام فرمود: ما با امام 
حسین علیه السلام خارج شدیم. ان حضرت در هر منزلی که پیاده می شد 
و از هر منزلی که حرکت می کرد, حضرت یحیی بن زکریا و شهادت او را 
یادآور می شد. یک روز آن بزرگوار فرمود: یکی از موضوعاتی که بی 
ارزشی دنیا را بر خدای عزوجل ثابت می کند, این است که سر مبارک 
یحیی بن زکریا به عنوان هدیه برای زنی از زنان بدعمل بنی اسرائیل 
فرستاده شد ! 


امام حسین علیه السلام در روز شنبه, دهم مجرم الحرام سنه 61 قمری, 
بعد از نماز ظهر در حالی از دنیا رفت که شهید, مظلوم, تشنه. صابر و در 
انتظار ثواب پروردگار بود. سن امام حسین علیه السّلام در آن روز پنجام و 
هفت سال بود. .مدت هفت سال با جد بزرگوارش حضرت محقد الله 
عم ات مسا نوی مت ی را یی له ۱ ۱ 
بود. مدت ده سال با برادرش امام حسن علیه السلام بود. مدت امامت و 
خلافتش بعد از امام حسن علیه السلام, یازده سال بود. 


امام حسین علیه السلام با حناء و وسمه خضاتب. فی. کرد آن ور و 
حالی شهید شد که رنگ خضاب از دو طرف صورتش خارج شده بود.(1) 


29 تفسیر امام حسن عسکری: حضرت عسکری علیه السلام فرمود: 
هنگامی که امام علیه السْلام با ان افرادی که در لشکرش بودند, اشخاصی 
را که ان حضرت را کشتند و سر مبارکش را حمل کردند امتحان کرد به 
لشکر خود فرمود: من بیعت 


ص: 118 


1-. ارشاد: 236 


خود را از شما برداشتم؛ به قبیله و دوستان خویشتن ملحق شوید. همچنین 

به اهل بیت خود فرمود: من بیعت خود را از شما هم برداشتم؛ شما حق 
دارید که از من مفارقت نمایید, زیرا شما برای اين که تعداد و قوای لشکر 
کفر زیاد است, طاقت مبارزه آنان را ندارید. مقصود این کزوه:غیر. ازمن 
نیست؛ شما مرا با ایشان واگذارید. زیرا خدای توانا مرا یاری می کند و 
مرا از نظر نیکوی خود واگذار نمی کند. همچنان که این عادت را نسبت به 
نیاکان ما داشته است. 


لشکر امام علیه السلام از آن حضرت مفارقت کردند. ولی اهل بیت و 
اقربای آن بزرگوار نیذیرفتند. بلکه گفتند: ما از تو جدا نخواهيم شد تا این 
که انچه تو را محزون می کند, ما را هم محزون کند. هر مصیبتی عارض بر 
تو می شود, بر ما هم بشود؛ اکر ما با تو باشیم خیلی به خدا نزدیک تریم. 
امام حسین علیه السْلام فرمود: اگر شما هم این طور خویشتن را آماده 
کرده اید که من کرده ام , پس بدانید که خدای رف منزل و مقام های 
شریفی به بندگانی که ناملایمات و مشکلات دنیوی را تحمل می کنند, عطا 
می کند. خدای سبحان به من و به نیاکان من که من باقی مانده انان می 
باشم. کرامات مخصوصی عطا کرده است که با وجود انهاء, تحمل مشکلات 
برای من سهل و اسان است. برای شما هم قسمتی از این کرامات خدا 
خواهد بود. بدانید که دنیا چه شیرین و چه تلخ, نظیر خوابی است که انسان 
ببیند. ی ی ی ره رب و ون ره رت کار 


مولف: تمام این خبر در «باب احوال آدم علیه السلام» آفته آاشت: 


فرمود: پدر رن 0 ی شهید 
شد. دچار درد شکم بود و در میان خیمه بود. من می دیدم که دوستان ما 
چگونه با او آمد و رفت می کردند و آب به دنبالش می بردند. او گاهی بر 
میمنه لشکر و گاهی بر میسره و گاهی بر قلب آن حمله می نمود. آن 
حضرت را به نحوی کشتند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نهی 
کزده نود ی نمی ها ر آاندین نج بکشتی همابا ان 


ص: 119 


مظلوم به وسیله شمشیر و نیزه و سنگ و چوب و عصا شهید شد و بعدا 
بدن مبارکش را پایمال سم ستور نمودند. 


علیهما السلام در آن هنگامی که در اطراف جبرئیل می گردیدند و او را به 
دحیه کلبی تشبیه می نمودند, جبرئیل نظیر کسی که بخواهد چیزی را 
بگیرد, به دست خود اشاره می کرد. ناگاه دیدند یک سیب و یک گلابی و یک 
انار در دست او است. جبرئیل ان میوه ها را به حضرات حسنین علیهما 
السلام داد و صورت مبارک ایشان درخشید. آنان به حضور جد خود رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله دویدند. پیغمبر خدا پس از اين که آن میوه ها را 
گرفت و بویید, به ایشان فرمود: با این میوه ها نزد مادرتان بروید. اگر ابتدا 
نزد پدرتان بروید نیکوتر است. انان امر پیامبر خدا| را اجرا کردند, ولی از 
آن میوه ها نخوردند تا حضرت رسول آمد و با یکدیگر خوردند. 


هر گاه ایشان از آن میوه ها مي خهر دنو یزیر از نها- کم نمی یر نا ان 
کف هر خدا صلت اه یه وه الم مر رم ی ایام خسن 
علیه السْلام می فرماید: تا فاطمه زهرا زنده بود چیزی از ان میوه ها کم 
نشد. هنگامی که آن بانو از دنیا رفت انار مفقود شد, ولی تا پدرم زنده بود, 
سیب و گلابی باقی بودند. وقتی حضرت امیر شهید شید گلابی مفقود 
گردید و سیب به همان ۵ حالت نزد امام حسن علیه السلام بود. وقتی حسن 
علیه السلام به وسیله سم از دنیا رفت, آن سیب نزد من بود تا آن موقعی 
که آب فرات را به روی من بستند. وقتی من آن سیب را می بوییدم 
عطش و تشنگی من آرام می گرفت. هنگامی که عطش من شدید شد و 
از آن سیب گاز زدم, یقین کردم که شهید خواهم شد. 


0 اب 
شهید شد, بوی آن سیب از قتلگاهش یافت می شد. صر عضدتبا ل» از یت 
زفتم: ولی اترن از آن یافت تشد بوی آن سیب بعد از امام حسین علیه 
السلام همچنان باقی بود. هقی مزر فیر ان رت وا کارت کردم بمیق. ان 
از قبر مبارکش می وزید. هر کسی از 


ص: 120 


زوار شیعیان ما که بخواهد از بوی آن سیب بهره مند شود, باید در وقت 
سجر در صردد زیارت پر ای ! زیرا| اگر با اخلاص باشد, از بوی آن برخوردار 
خواهد شد.(1) 


2. مناقب ابن شهر آشوب: امام حسین علیه السلام در موقع جهاد, اضافه 
ش‌آشعار کی اشعای همین ها اضاقه کرو کم‌فله اما ان ارفت 


فاطمه زهرا مادر من است و پدرم وارث پیامبران و مولای جن و انس 


است 
وقتی پهلوانان به میدان بدر و احد تین آمتااند: آنان را آرد کرد 


و بر آذن خبتر سود وفتن که. با احل. آن.خکنیدر با متیر بانی. که دو. له 


و او کسی است که سپاهی را که آمدند و در روز حنین خونخواهی می 
کردند. خوار و ذلیل کرد 


چه کسی عمویی مانند عموی من جعفر دارد که خدا به او دو بال بخشید؟ 


جد من فرستاده شده خدا و چراغ هدایت است و پدرم کسی است که با 
دو بیعت به او وفادار ماند 


پدرم پهلوان و آقا و شیر ژیان است و بزرگ و بخشنده و قوی ساعد بود 


ریسمان دین علی این است که صاحب حوض کوثر و نمازگزارنده به سمت 
دو قبله است 


که با رسول خدا هفت نماز کامل خواند و روی زمین نمازگزاری غیر از این 
دو نفر نبود 


بتان را رها کرد و همراه با قریش از زمانی که رشد کرد چشم به هم 
زدنی بر انان سجده نکرد 


و پدرم شیری ژیان بود و نیزه را می گرفت و دو تا دو تا ضربه می زد 


مانند راه رفتن شیران راه می رفت و طلب مبارز می کرد 1 پس آن 
دشمنان جام مرگ را از خون دو حنظل می نوشیدند(2) 


خود سوار بود, در آن جایی که بنی اسد جلوس کرده بودند به استقبال 
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1- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 391 
۰-2 . مناقب ابن شهر اشوب 4 : 79 


اسدق امد: آنان با یکین سخر کفتنه:۳ اين که گردن های اسب ایشان 
محاذی یکدیگر قرار گرفت. سپس حبیب گفت: وبا تتخضی :بر کون را هی 
نگرم که جلوی سرش مو ندارد و شکم بزرگی دارد و نزد دار الرزق خربزه 
می فروشد. گویا می بینم او را به جرم دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم به دار زده اند و شکم او را با چوب پاره کرده اند! 


دارد. او برای نصرت پسر دختر پیغمبر خود خروج می کند. وی کشته می 
شود و سرش در کوفه جولان خواهر زد. آنها اين بگفتند و از یکدیگر جدا 
شدند.. هل آن محلسن کفتند؛ ها دروغکوتر از این ده تفر ندیده بودیم ۲۱ 


راوی می گوید: هنوز اهل مجلس پراکنده نشده بودند که رشید هجّری از 
و ایشان را طلبید و از اهل مجلس راغ ایشا را کرفت: نان کفنزده 
ایشان از یکدیگر جدا شدند و ما شنیدیم چنین و چنان می گفتند. رشید 
گفت: خدا میثم را رحمت کند, او فراموش کرده بگوید: بان کنتن. کهزتر. 
حبیب را می برد, مبللغ صد درهم بیشتر عطا خواهد شد. ی 
آن گروه 9 به خدا این شخص از همه دروغگوتر است ! پس از این 
جریان آن. کرو گفتند: به خدا قسم چند شب و روزی بیش نگذشت که 


دیدیم میثم تمار بر در خانه عمرو بن حریث بالای دار است !! : و سر حبیب 
بن مظاهر را هم آوردند. آنچه را که آنان گفته بودند همان شد. 


حبیب بن مظاهر از آن هفتاد نفری بود که امام حسین علیه السْلام را یاری 
کردند و کوه های آهن را دیدند و نیزه ها را به وسیله سینه های خود و 

شمشیرها را با صورت های خود استقبال نمودند. آنان همان افرادی بت 
که امان و اموال بر آنان عرضه می شد, ولی نمی پذیرفتند و می گفتند: ما 


نزد پیغعمبر خدا| عدری نداریم اگر امام حسین علیه السلام کشته شود و 
چشمی از ما باز باشد. آنان بالاخره در اطراف حسین علیه السّلام کشته 


شدند. 


حبیب بن مظاهر اسدی مزاح می کرد و یزید بن حصین همدانی که او را 
سید الفقراء می گفتند. مي گفت: ای بزادن ‏ اکنون کِِ خنده نیست ! 


به خدا 7( 
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نیست., غیر از اين که این گروه ستمکار ما را با شمشیرهای خود شهید کنند 
مایا ات اس ند سار 


0 گوید: این کلمه از کتاب مفاخره کوفه و بصره استخراج شده 
ست.(1) 


مقلف: عبارت «اختلفت اعناق فرسیهما» یعنی اسب می آمد و می رفت و 
جلو می رفت و عقب می ماند. چنان چه این امر کار اسبی است که 
صاحبش می خواهد بایستد, ولی او امتناع می ورزد, پا معنا این است که 
گردن هایشان برخلاف هم به محاذات هم کشیده شده بود. و «بقر» به 
معنای شکاف است و «ضفیره» موی بافته شده را گویند 8 
زن موی خود را بافت. 


4 کافی: مردی که اراده کربلا را داشت. در ثعلبیه با امام حسین علیه 
ری ی رن امام حسین علیه 
السّلام به وی فرمود: از مردم کجایی؟ گفت: اهل کوفه هستم. فرمود: ای 
برادر کوفی ! اگر من در مدینه با تو ملاقات می کردم, جای چبرئیل را در 
خانم-خود که برای حوم:رسول خظا صلن الله یه و ال و سم وحی فن 
آوره به: تو تشان می:دادن. ای برادر کوقی ایا خی شود مزدم از جشمه 
۱۳ 
7۸ 


و خاقی؛ آمام عفر صاوق لیم الشلام فرموه ماخ سسین غلیه الشلاد 
در موقع شهادت جبه خز پوشیده بود. 


حالی به شهادت رسید که جبه خزی که به قرمزی و سیاهی می زد به تن 
داشت که در ان جای شصت و سه ضربه شمشیر با نیزه پا تیر بود.(3) 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: حسین علیه السلام در حالی که 
با وسمه خضاب کرده بود, به شهادت رسید. 


ص: 123 


رخا کی :73 


2 . کافی 1 :۰ 398 
3- . کافی 6 : 352 


8 کافی: حضرمی می گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص 
خضاب با وسمه پرسیدم, فرمود: اشکال ندارد. حسین علیه السلام در 
حالی که با وسمه خضاب کرده بود, به شهادت رسید.(1) 


1 0 ۱ ۲ 9 آن می کون 
جویا شدم. فرمود: راجع به روزه گرفتن پسر مرجانه از من جویا می 
شوی؟ عاشورا روزی است که زنازادغان ال زیاد آن:را بزای این روزه 
گرفتند که امام حسین علیه السّلام را کشته بودند. عاشورا روزی است که 
آل محمّد آن را شوم می دانند و نباید روزه گرفت و به آن تبري جست. 
روز خهشتنه روری: تسش است کهرخها در آ ناش ود صلی الاه یوب 
آله و سلّم را قبض روح کرد. آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله دچار مصیبت 
تشندند. مکر دز روز دوشتبه: لذا ها ان را شوم می دانیم. ولی دشمنان ما 

به ان تبر ی می وین وی عاشورا که. امام سرت علیه التلام. در ار 
کشته شد, پسر مرجانه به آن تیرک می جوید. ولی آل محمد آن را شوم 
می دانند. کسی که این دو روز (یعنی دوشنبه و عاشورا) را روزه بگیرد یا 1 
به آنها فبرک بجفيم دا را در حالی ماما ی کند که دلیتی مش ده 
باشد, و با افرادی محشور می شود که روزه گرفتن و تبرک به این دو روز 
را سنت قرار دادند. 


0. کافی: عبدالملک می گوید: از امام جعفر صادق علیه السْلام راجع به 
روزه گرفتن روز تاسوعا و عاشورای محرم جویا شدم. فرمود: تاسوعا 
روزی است که امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا محاصره شدند 
و اهل شام در اطراف آنان اجتماع نمودند. ابن مرجانه و ابن سعد از کثرت 
لشکر خود خوشحال شدند و امام حسین علیه السلام و یاران او را در ان 
روز ضعیف شمردند و یقین کردند که برای حسین علیه السلام یاوری 
نخواهد آمد و اهل عراق آن حضرت را امداد نخواهند کرد. پدرم به فدای 
آن خسن که عییت یخضاگهه ین ور بت یود | 
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1- . کافی 6 : 483 


سپس امام علیه السّلام فرمود: اما روز عاشورا, اين روزی است که امام 
حسین علیه السّلام دچار مصیبت شد و در میان پاران خود افتاد و اصحاب 
آن حضرت هم با اجساد برهنه در اطراف آن بزرگوار افتادند. آیا یک چنین 
روزی را می توان روزه گرفت؟ نه به خدای بیت الحرام یعنی کعبه ! این 
روز. روز روزه گرفتن نیست. ممصی که 
اهل آسمان و زمین و جمیع مومنین شده است. روز عاشورا برای ابن 
مرجانه و آل زیاد و اهل شام روز فرح و سرور است. خشم خدا بر آنان و 
ذریاتشان باد. عاشورا همان روزی است که جمیع بقعه های زمین گریان 
شدند غیر از بقعه شام. کسی که این روز را روزه بگیرد يا به آن تبرک 
بجوید. خدا او را در حالی با آل زیاد محشور می کند که قلبش مسخ شده 
باشد و مورد سخط خدا قرار گرفته باشد. کسی که در این روز چیزی را 
ببرد و در منزل خود ذخیره کند, خدا نفاقی را دچار قلبش می کند تا آن 
روزی که او را ملاقات نماید و برکت را از او و اهل بیت و فرزندانش 
خواهد گرفت و شیطان را با او در کلیه آنها شریک قرار می دهد.(1) 


1 امالی شیح طوسی: تفت فندر جی. وید از امام جعفر صادق علیه 
السّلام راجع به روزه گرفتن روز عاشورا جویا شدم. فرمود: روز عاشورا 
روز قتل امام حسین علیه السلام است. اگر می خواهی به حسین 
السلام شماتت کنی در روز عاشورا روزه بگیر. 


سپس فرمود: بنی امیه لعنه له علیهم و آن افرادی از اهل شام که آنان 
را در قتل حسین علیه السلام اعانت نمودند, نذر کردند که ار حسین 
کشته شود و اشخاصی که از آنان بر حسین علیه السْلام خروج کرده اند 
سالم بمانند و مقام خلافت نصیب آل ابی سفیان شود روز عاشورا را 
برای خود عید قرار دهند و آن روز را برای شکرگزاری روزه بگيرند. لذا 
این موضوع تا امروز بین مردم سنت و معمول شد و مردم عموما به آنان 
اقتدا کردند. بدین علت است که روز عاشورا زاشوزن صی کترد ور ان 
روز اهل و عیال خود را مسرور می کنند. .. تا آخر خبر.(2) 


ص: 125 


1- . کافی 4 : 147 
نی ۴۱۰ 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: اشعت بن قیس در ریختن خون 
امیرالمومنین شرکت داشت. دخترش جعده امام حسن علیه السلام را 
ِِ کرد. پسرش محمد در ریختن خون امام حسین علیه السلام سهیم 
بود..((۱ 


سید مرتضی در کتاب تنزیه الا تا هه نویسد: اگر گفته شود علت این که 
اما جسین علیهالسلام با اهل وعیال خوواز مکه معطنه به طظرت. عران 
خارج شد چیست؟ اين در حالی است که دشمنان آن حضرت بر کوفه 
فستولی بودید و آن. کسن که از طرف. پزید در آنجا مامورنت دانفنت:بر آند 
و نهی مسلط بود؛ از طرفی هم امام حسین علیه السلام دید که مردم 
کوفه با پدر و برادرش چه بی وفایی ها کردند. زیرا آنان پیمان شکن و 
خیانتکار بودند. چگونه مظنه امام حسین علیه الشّلام با مظنه کلیه افرادی 
که آن حضرت را از خروج مانع شدند مخالف بود؟ در حالی که ابن عباس 
به ان حضرت اشاره کرد که از خارج شدن صرفنظر نماید و در ان سفر 
قطع به هلاکت داشت. نیز ابن عمر در آن موقعی که با امام حسین علیه 
الی غير ذلی از افرادی که در اين باره سخن گفتند. 


سپس هنگامی که از قتل مسلم بن عقیل که او را به عنوان دیدبان 
خویشتن فرستاده بود آگاه شد؛ پس چرا باز نگشت؟ در صورتی که از 
فریب آن گروه آگاه بود و حیله و مکر آنان را استنباط می کرد. با صر فنظر 
کردن از اين, چگونه جایز می دانست با آن عده قلیلی که داشت با جمعیت 
های زیادی که پشتیبان های فراوانی داشتند بچنگند؟ از ز این گذشته پس 
مهف که ابیت ریاد مان را 0 1۳ با با رنه 
بیعت کن, چرا قبول نکرد تا بدین وسیله خون خود و خون اهل بیت و 
شیعیان و دوستان خود را که با او بودند حفظ نماید؟ چرا خود را به دست 
خود دچار هلاکت نمود. در صورتی که برادرش امام حسن علیه السلام 
بدون 


ص: 126 


1-. کافی 8 : 167 


خوف مقام خلافت را , به معاویه تسلیم نمود؟ چگونه می توان بین عمل 
ایشان را توافق داد؟ 


و ۱ ۳ ۷ 
این که دچار مشقتی شود که بتواند آن را تحمل نماید. آقای ما امام حسین 
علیه السْلام متوجه کوفه نشد, مگر بعد از اين که وثوق و اطمینانی و عهد 
و پیمانی از ان مردم برایش حاصل شد. ان حضرت وقتی به طرف کوفه 
حرکت کرد که آنان مکاتبه کردند که ما مطیع تو هستیم و از آمدن تو 
کراهتی نداریم. و آنان بودند که ابتدا به نامه نگاری کردند. آن مکاتبه ها از 
بزرگان و اشراف و قرای اهل کوفه بودند که در ایام معاویه و بعد از صلح 
ایام -حستن. علیه السلام .با سعاویه برای امام جسین غلیه. السلام ارساا: 
شده بود ولی ان حضرت نیذیرفت و در جواب فرمود: واجب نیست. 
سیس بعد از وفات امام حسن علیه السّلام که معاویه باقی بود راجع به 
این موضوء با آن حضرت مکاتبه کردند. آن زر کوان به, آنان وعده داد و 
ایشان را امیدوار کرد. ولی در ایام معاویه یک چنین عملی دشوار بود و 
مین نشتد. کمن آن ظطمع کراد: 


هنگامی که معاویه درگذشت و کوفیان مکاتبه را برای آن حضرت اعاده 
کردند و اظهار اطاعت و رغبت نمودند و امام حسین علیه السلام دید که 
آنان بر والی پزید مسلط هسنند و او ضعیف شده است, مظنه قوی پیدا 
کرد که رفتن به سوی آنان واجب و لازم است که برای فعالیت برود. ان 
اهل حق از یاری نمودن او ناتوان گردند و آن امور غریبه اتفاق بیفتد, زیرا 


شعات که هاش نی فکمه وت وان اک اهل ا فت ره 


موقعی که ابن زیاد وارد کوفه گردید و با خبر شد که حضرت مسلم داخل 
کوفه و وارد خانه هانی بن عروه مرادی شده - چنان که در تواریخ مسطور 
است - و نیز دریافت که شریک بن اعور داخل خانه هانی گردیده است, ابن 
زیاد برای عیادت وی آمد. ی ی 
زیاد برای عیادت شریک بیاید. حضرت مسلم ابن زیاد را بکشد. شریک 
وسایل کشتن ابن زیاد را 
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برای مسلم ممکن و میسر کرده بود. ولی حضرت مسلم عذر آورد به اپن 
کو کسی را به ناگاه کشتن روش جوانمردان نیست؛ زیرا| ع حا لین 
و «ایمان مانع می شود از این که انسان کسی 

به به طور ناگهانی بکشد.» اگر حضرت مسلم ابن زیاد را می کشت و 
0 قدرت دشمنان حسین علیه السلام باطل و 
نابود می شد و امام حسین علیه السلام بدون هی گونه دفاعی وارد کوفه 
می گردید و هر کسی برای پاری امام حسین علیه السلام پرده از روی کار 
پر داست و هو کی که انا سس خو ای حمشن اه الم راباری 
کند, به ان حضرت می پیوست و او را در مقابل دشمنان تقویت می نمود. 


در آن. سحافن: که این یاه هنیا ونداتی کرحه»بوین خضتر تلم با 
گروهی از اهل کوفه متوجه ابن زیاد شد و قصر او را محاصره کرد. ابن 
ی ار ی ی تا ی ی 
مردم فرستاد ۳ مردم را به ِِ راغب کنند و در عین حال بترسانند و 


ایشان را از یاری مسلم بن عقیل برکنار نمایند. اکثر مردم متقاعد شدند تا 
ار ار ۵ کار ان» تتر کوان یدنه 
آنجا که:رشید. 


منظور ما از ذکر این جمله این بود که اسباب پیروزی بر دشمنان معلوم 
است (یعنی باید یار و پاور باشد تا انسان بتواند به طور عادی بر دشمن 
غالب شود), ولی قضیه امام حسین علیه السْلام بر عکس اتفاق افتاد, تا 
این که آن همه صبر کرد و با کمی ناصر به حق, چه حق دینی و چه حمایتی, 
رجوع کرد. گروهی از پاران ان حضرت این عمل را انجام دادند تا اين که 
در مقابلش شهید شدند. به نظیر این گونه پیشامد می توان طمع کرد و در 
موقع ناچاری انتظار ان را برد (بعنی موقعی که انسان دچار یک چنین 
پیشامدهایی بشود, چاره ای جز از دست دادن جان ندارد. و نمی توان 
گفت که انسان در یک چنین مواقعی, خود را دچار هلاکت نموده است). 


اقا اف دا ی یل اما تسم یه ان لام ۵ ی کم سرا ور 
امام حسن علیه السلام انجام داد؛ این توافق واضح و صریع است, زیرا| 
امام حسن علیه السّلام برای اين تسلیم شد که از فتنه و آشوب و ریختن 
خون اهل بیت جلوگیری نماید. از طرفی هم احساس بی وفایی را از یاران 
خود می کرد. امام حسین علیه 
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السْلام هم وقتی مظنه قوی پیدا کرد ان افرادی که برایش نوشتند و 
اطمیام رارسا هرا بارمی کی و آن توت باان عفر ویو 
یاران باطل را ضعیف دید, بر خود لازم دانست که برای حق قیام و خروح 
کند. هنگامی که آن بزرگوار قضیه را بر عکس دید و نمونه های بی وفایی 
و سوء اتفاق را مشاهده 0 تصمیم گرفت از جنگ خودداری نماید و 
تسلیم شود, همان طور که برادرش حسن علیه السّلام تسلیم شد. ولی 
ممنوع شدن بین آن بزرگوار و اين منظور حائل قرار گرفت. پس بنابراین 
داشت این 92 که در موقع ك علائم خوف. تسلیم و خودداری نمودن را 
از آن بزرگوار قبول نکردند و صلح و سازش را از او نپذیرفتند. آنان 
خواستند خون آن حضرت را بریزند و آن بزرگ مرد هم جهاد کرد تا اين که 
با یک دنیا بزرگواری شهید شد و داخل بهشت گردید. این موضوع برای 
شخصی که دقت کند واضح است. (پایان کلام سید مرتضی) 


مولف: در کتاب امامت و فتن اخبار فراوانی گذشت که هر یک از امامان 
علیهم السلام مأموریت خاضی داشتند که در نامه هاق. اسمانی. که بر 
حضرت رشول صلی اللة علیه و له نازل شدنه مر قوم بود .و آنشان ظیی 
آن اور وت ها رفتار می کردند. وظایف و دستوراتی را که امامان داشتند 
نمی توان به وظیفه های ما قیاس کرد. بعد از اطلاع از احوال پیامبران 
علیهم السلام که اکثر آنان به تنهایی بر هزاران افراد کافر مبعوت می 
نشند تدرخدایان: آنان ها تکدنت .هی کردنده آنان را به دين خود دعوت می 
نمودند. از مضروب شدن و زندانی شدن و کشته شدن و در آتش افتادن 
آنان و غير ذلک, جا ندارد که به امامان دین و مذهب در اين گونه امور 
اعتراض کرد. از طرفی هم معصوم بودن آنان با دلیل و برهان ها و اخبار 
متواتر ثابت شده است و مجال اعتراض بر انان باقی نمی گذارد, بلکه باید 
درباره هر عملی که انجام می دهند, تسلیم انان بود. 


خا توس اه که کشمشه اکر ازور که انم وشایه امن کم خواه 
دانست که امام حسین علیه السلام جان خود را فدای دین جد خود کرد. 
پایه های دول بنی امیه متزلزل نشد مگر بعد از شهادت امام حسین علیه 
السّلام. کفر و 
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گمراهی بنی امیه ثابت نشد مگر بعد از شهید شدن امام حسین علیه 
الشلام. اکز آن بزرک مرد بابتی امیه صلح:و سازش. می کرد« ستلطنت آنان 
را تقویت می نمود و مردم راجع به کفر بنی امیه دچار اشتباه می شدند. 
در نتیجه بعد از مدتی پرچم ها دنه مه و آنان آن-فتفرین ی وین 
اضافه بر اين ها از اخبار گذشته ثابت شد که امام حسین علیه السّلام از 
خوف شهید شدن متوجه مکه گردید. نیز از خوف قتل از مکه خارج شد, 
چون که گمان قوی داشت می خواهند او را به طور ناگهانی بکشند. جان 
خودم و پدر و مادر و فرزندانم به فدایش باد ! حتی برایش مقدور نشد که 
حج خود را تمام کند. لذا از لباس احرام بیرون آمد و از مکه با خوف خارج 
گردید. بنی امیه لعنهم اللّه کلیه اقطار را بر آن حضرت تنگ کرده بودند و 
فخضعی ار[ برای قرار کزدن ان تزر کواز عگذاشته بووند, 


در بعضی از کتب معتبره دیدم که یزید عمرو بن سعید بن عاص را با لشکر 
بزرگی در موقع حج متصدی امر حج کرد و او را امیر الامراء کلیه حجاج 
قرار داد. ۳ اگر نتوانست آن حضرت 
را به ناگهانی شهید کند, امام حسین علیه السْلام را مخفیانه بگیرد. سپس 
از طرفی هم تعداد سی نفر از بنی امیه را در آن سال به عنوان جاسوس 
فرستاد و ایشان را جه فیل امام سین لیم الم هاشون کریه کت ره 
هر نحوی که بشود آن حضرت را بکشید. وقتی امام حسین علیه السلام از 
این جریان اگاه شد., از لباس احرام حح خارج شد و حح خود را به عمره 
مفرده تبدیل کرد. 


ای و یس اس اس کت بات ات سا سس 
علیه السْلام متوجه کوفه شود, آن حضرت در جوابش فرمود: ای برادر ! به 
خدا قسم اگر من در سوراخ جانوران زمین هم باشم اینان مرا خارج می 
کنند و می کشند. 


بیعت هم می کرد, او را به دلیل شدت دشمنی و وقاحتی که داشتند رها 
نمی کردند. بلکه به هر مکر و حیله ای که بود, او را به طور ناگهانی نابود 
می کردند. و به هر نحوی که بود ور فقابان دفاع هی کم رن در ابتدای 
امن مییت ی زا ی ی 
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الا ای که به امام حسین علیه السْلام عرضه کنند, به 
والی مدینه دستور داد تا امام حسین علیه السّلام را به قتل برسانند؟ نیز 
انن-زیاد لفین مین کفت: امن,ها نرامبه.او ابلاغ کنیده ما هز نطظری که:داشنه 
باشیم درباره وی اجرا خواهیم و از طرفی آپا نه چنین است که به 
حضرت مسلم امان دادند و سپس او را کشتند؟ 


اما معاویه ملعون با آن شدت عداوت و بغضی که با اهل بیت علیهم السلام 
داشت, به هت آن زیرکی و حیله گری و نود کت کم شنت با ایشان 
ای را میاه ای ایا و رس ان اس ی 
گردند: سلطنت وی نابود می شود و مردم بر او خروج خواهند کرد, لذا در 
فرال اما ی شون یف سا ظ ویک نا اما سس ام 
السشلام صلح نمود! ولی متعرض امام حسین علیه السلام نشند. برای همین 
جهت بود که به پسرش یزید سفارش می کرد که متعرض حسین علیه 
السْلام نشود, چون می دانست که مزاحم حسین علیه السْلام شدن. موجب 
نابودی دولت او خواهد بود ! 


سپس مولف می گوید: خدایا ! هر آن کس را که اهل بیت پیامبرت را مورد 
ظلم فزار دادف آنان را کشت و بر آنان ی 
که بر آنان رفت, لعن کن ! لعنتی سخت و آنان را عذابی دردناک کن و ما 

از دنز حزید فان تتیغعیان :و انضار ال محمد قرار بده, و از کسانی ِ 
خون انان:د ابا فامفان‌ضلوات الله غلیمم اخمفین طلت نی کیود: 
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باب سی و هشتم:شهادت دو فرزند کوچک مسلم رضی الله عنهما 


روایات: 


که امام حسین علیه السْلام شهید شد., دو کودک صغیر از لشکر ان حضرت 
اسیر شدند و آنان را نزد ابن زیاد آوردند. ابن زیاد زندانبان خود را خواست 
و گفت: این دو کودک را زندانی کن. ولی مبادا غذای خوب و آب خنک به 
آنان.ندضی انشان ار بی شفدان ی «ندانی. کن. آن دو کودک روزها را 
روزه بودند و وقتی شب می شد, دو قرص نان جو و یک کوزه آب برای 
آنانصی: آفزدند: هنگامی که زندانی بودن آن دو کودک به طول 
مدت: یک سال گذشت, یکی از آنان به دیگری گفت؛ ای برادر ! زندانی 
بودن ما طولانی شده و نزدیک است که عمر ما فانی شود و بدن ما 
بیو سد. موقعی که این زندانبان آمد, او را از مقام خود آگاه کن و به وسیله 
قرابتی که با حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم داری. خود را نزد 
او معرفی کن؛ شاید وی در غذای ما توسعه دهد و آب بیشتری در اختیار ما 
بگذارد. 


وقتی شب فرا رسید و زندانبان به عادت همه شب دو قرص نان جو و یک 
کوزه آب برای آنان آوید. آن کودک کوچک تر به زندانبان گفت: یا شیخ ! آیا 
حضرت محتد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را می شناسی؟ گفت: چگونه 
اس ی ها ی ۱ رس سا 
۵ یی ای ات وم ی را تام ال ار توا و 
بال تا یی 
ی اس ات ای ای یا 
چگونه علی بن ابی طالب علیه السّلام را نشناسم, در صورتی که او پسر 
عمو و برادر پیغمبر من می باشد؟ گفت: ای شیخ ! ما از عترت پیغمبر تو 
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می باشیم, ما فرزندان مسلم بن عقیل هستیم که در دست تو اسیریم. ما 
ای یم تام و آت خ خاها ی کی ولی تو به داد ما 
نمی رسی و ما را در اين زندان تنگ و تاریک جای داده ای ! ناگاه زندانبان 
ها یا ای مک 
فدای شما باد ! من خودم را سپر بلای شما قرار می دهم, ای عترت پیغمبر 
خدا! این در زندان است که باز می باشد. از هر راهی که می خواهید 
بروید. 


وقتی شب فرا رسید, زندانبان دو قرص نان و یک کوزه اب برای انان اورد 
و ایشان را راهنمایی کرده گفت: شب ها راه بروید و روزها پنهان شوید تا 
خدای توانا راه و فرجی به شما مرحمت کند. ان دو کودک همین کار را 
کردند. هنگامی که شب آنان را فرا گرفت., بر در خانه ای آمدند که پیرزنی 
ایستاده بود. به او گفتند: ای پیرزن ! ما دو کودک صغیر هستیم که غریب و 
نورس می باشیم, ما راه را از چاه نمی دانیم. یک امشب ما را مهمان کن 
تا وقتی صبح شد راه را پیدا کنیم و برویم. آن پیرزن گفت: ای عزیزان من 
شما کیستید که من کلیه بوها را بوییده ام, ولی بویی از بدن شما خوب تر 
نبوییده ام؟ گفتند: ما از عترت پیامبر تو می باشیم که از زندان ابن زیاد و 
قتل فرار کرده ایم. پیرزن گفت: ای عزیزان من ! من دامادی دارم که 
فاسق است و در واقعه کربلا, در رکاب ابن زیاد جنگ کرده است. می 
ترستم داماده شما ر | فیداا کند و یه فنل ترسای آنان کفتند؛ ما فقط یی 
شب مهمان هستیم. وقتی صبح شد می رویم. پیرزن گفت: پس صبر کنید 
تا غذا و آب برای شما بیاورم. وی غذا و آب آورد و ایشان غذا خوردند و آب 
آشاهند ند 


وقتی آنان داخل رختخواب شدند, برادر کوچک به برادر هی گفت: ما 
امیدواریم امشب در امان باشیم, قبل از این که موت بین ما جدایی افکند. 
بیا من دست به گردن تو در آورم تو نیز دست به گردن من در آوری. من تو 
را ببویم و تو مرا ببویی. ان دو کودک این عمل را انجام دادند و خوابيدند. 
هنگامی که قسمتی از شب گذشت. داماد آن پیرزن آمد و دق الباب کرد. 
پیرزن گفت: کیست؟ گفت: من فلانم. پیرزن گفت: برای چه این موقع دق 
الباب صاوعر کنو در صورتی که فعلا وقت آمدن تو نیست؟ دامادش گفت: 
وای بر تو ! قبل از این که عقل من پرواز کند و 
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زهره ام پاره شود در را باز کن؛ بلای سختی دچار من شده است ! گفت: 
مگر چه رخ داده است؟ گفت: دو کودک کوچک از لشکر ابن زیاد فرار 
کرده اند. امیر در میان لشکرگاه فریاد زد: هر کس سر یکی از این دو 
کودک را بیاورد هزار درهم جایزه دارد و هر کسی سر هر دو کودک را 
بیاورد, دو هزار درهم جایزه خواهد داشت. من خویشتن را خسته کرده ام و 
چیزی به دست نیاورده ام . 


پیرزن گفت: ای دامادم ! بترس از اين که حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و 
آله فردای قیامت خصم تو باشد! گفت: وای بر تو! دنیا قابل رغبت و 
ات اس ی سا که اه ام ی 
خواهی؟ دامادش گفت: گوبا نو از نان حضانتتترمی کنتن. گمان می کنم از 
ایشان با اطلاع باشی. برخیز که امیر تو را می خواهد. پیرزن گفت: امیر 
مرا برای چه می خواهد, در صورتی که من یک پیرزنی بیش نیستم؟ گفت: 
من در طلب این دو کودک هستم, ۱ ۱ ۲ ۱ 
سیس فر دا اول وقت در هر راهی که می خواهم به دنبال ایشان بروم. 
پیررن در زا شود ده اه ورد اه خهرد.و اشامن 


وقتی قسمتی از شب گذشت و داماد پیرزن صدای آن دو کودک را از میان 
اطاق شنید, نظیر شتر مست به هیجان آمد و مثل گاو صدا کرد و دست 
خود را به دیوار خانه مالید تا این که دستش به کودک کوچک تر اصابت 
نمود. آن کودک گفت: تو کیستی؟ گفت: ی 
برادر کوچک تر, برادر بزرگ تر را بیدار کرد و گفت: ای حبیب من برخیز ! 


داماد آن زن به ایشان گفت: شما کیستید؟ گفتند: ای شیخ ! اگر ما راست 
بگوییم در امان خواهیم بود؟ گفت: آری ! گفتند: همان اماني که خدا, و 
رسول فرموده اند؟ گفت: آری. گفتند: ینعی 1 
علیه و آله بر این امان شاهد باشد؟ گفت: آری. گفتند: خدا به آنچه را که 
مامت یوم ول و ماه با سای ده اه اما از عترت 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم هستیم که از زندان ابن زیاد و 
خوف قتل فرار کرده ایم. آن مرد بی انصاف گفت: عجت ۱ از .زک انه 
سوی مرگ فراری شده اید؟ سپاس مخصوص آن خدایی است که 
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به شما ظفر داد. بعد برخاست و دو کتف آن دو کودک را بست و آن 
دو کودک آن شب را با دست بسته صبح کردند. 


هنگامی که سپیده صبح بالا آمد, غلام خود را که سیاه چهره و نامش 
«فلیح» بود خواست و به او گفت: اين دو کودک را بگیر و پس از این که 
آنها را بر لب شط فرات بردی, گردنشان را بزن و سرشان را برای من 
تاور با تا ابن زیاد ببرم و مبلغ دو هزار درهم جایزه بگیرم. آن غلام 
شمشیر را گرفت و جلوی آن دو کودک رو به راه شد. چند قدمی بیش 
نرفته بود که یکی از آن دو کودک به وی گفت: ای غلام سیاه ! سیاهی تو 
خیلی به سیاهی بلال موّذن پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله شباهت دارد! 
غلا کرت مولای من مرا به"قنل قیما ماهور. کرده, شما کینستید؟ کفتنه؛ 
ای شاه سفره ابا ار رت پیامبر تو می باشیم که از زندان ابن زیاد و 
کشته شدن فرار کرده ایم و این پیرزن ما را مهمان نمود_ است. ولی 
مولای تو تصمیم گرفته ما را 2 نماید! آن غلام به پای آنان 9 
۱ 
صا اه یه بو الق شام دای قاست‌ سم مره شدافد تسه 
فرار کرد و شمشیر را به دست خود به دور و خویشتن را به فرات انداخت 
نکردی؟ گفت: ای مولای من ! من تا موقعی مطیع تو بودم که معصیت خدا 
را نکرده بودی. ولی اکنون که خدا را معصیت می کنی. من در دنیا و اخرت 
از تو بیزارم ! 


سپس آن مرد خبیث پسر خود را خواست و گفت: پسر جان ! من مال حلال 
و حرام دنیا را فقط برای تو جمع می کنم؛ دنیا چیزی است خواستنی. این 
دو کودک را بگیر و در کنار فرات ببر و سر آنان را جدا کن و نزد من بیاور 
تا نزد آبن زیاد ببرم و مبلغ دو هزار درهم جایزه بگیرم. آن پسر شمشیر را 
گرفت و در جلوی آن دو کودک به راه افتاد. چند قدمی بیش نرفته بودند 
که یکی از آن دو کودک به آن پسر گفت: ای جوان! آیا از اين جوانی 
خویشتن و آتش جهنم خوف نداری؟ او گفت: ای حبیب من ! مگر شما 
9 ما از عترت پیامبر تو هستیم که پدرت کمر , به قتل ما بسته 
است. آن پسر با سعادت به قدم های ایشان افتاد وا نان را بوسید و 
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سخن غلام سیاه چهره را اعاده نمود. سپس شمشیر را , به یک طرف و 
خویشتن را به فرات انداخت و از آب عبور نمود. پدرش به وی فریاد زد: 
چرا امر مرا اجرا ننمودی؟ گفت: از خدا اطاعت و از تو نافرمانی کنم 
برایم بهتر است از این که از تو فرمانبرداری و از خدا نافرمانی نمایم. 


آن مرد به آن دو کودک گفت: کسی غیر از من مرتکب قتل شما نخواهد 
شد. بعد شمشیر را گرفت و جلوی آن دو کودک افتاد. هنگامی که در کنار 
فرات رسید و شمشیر را از غلاف کشید و نظر آن دو کودک : من 
کتتیته افتاده خشمانشان ین ازاشی شم و به آن:مرد کففتده ها را به.باز ان 
و و ی ری و ۳ 
خرت صحتد غلی آلله تاره توش و رازه | وی گفت: له 

را به بازار نخواهم برد. اس رای وس سا یا تدای اه 
می برم که جایزه دو هزار درهمی را بگیرم. ند ای شیخ ! آیا قرابت ما 
را با پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله مراعات نمی کنی؟ گفت: شما با 
پیغمبر خدا قرابتی ندارید. کودکان گفتند: ما را زنده نزد ابن زیاد ببر تا او 
درباره ما قضاوت ده نماید. آن مرد گفت: چاره ای نیست جز این که به وسیله 
ربختن خون شما به ابن زیاد تقرب بجویم. کودکان گفتند: آیا به کوچکی ما 
ترحم نمی کنی؟ آن مرد گفت: خدا هیچ گونه ترحمی درباره شما در قلب 
من جای نداده است. 


کودکان گفتند: اکنون که از کشتن ما دست بر نمی داری, پس اجازه بده تا 
چند رکعت نماز بخوانیم. سپس چشمان خود را به طرف آسمان بلند کردند 
و گفتند: ای خدای که نم هر ردان قستی ادا خدایی که بهترین حکم 
کنندگانی ! بین ما و این شخص به حق داوری کن. آن مرد خونخوار متوجه 
برادر بزرگ تر شد و پسر از اين که گردن او را زد, سرش را 1 میان توبره 
نهاد. تاحان- تراد کوخ اصد و بدن خود را نبه. کون برادد. اغشنته. نفود. و 
گفت: من پیغمبر خدا را در حالی ملاقات می کنم که با خون برادرم خضاب 
کرده باشم. آن مرد گفت: اکنون تو را هم به برادرت ملحق می کنم 
سپس متوجه آن کودک صغیر شد و پس از اين که گردنش را زد, سرش را 
در قبان توبره.نهاد. ان. کان‌جشد ایشانرا در خالی که خون ان آنها مق 
چکید, میان 
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اهر ار ی ی ی ای فا 
بالای تخت نشسته بود و چوب خیزرانی در دست داشت اورد و در مقابل او 


نهاد. 


وقتی چشم ابن زیاد به سر بریده آن دو کودک افتاد, سه مرتبه برخاست و 
نشست. سپس به آن مرد خونخوار گفت: وای بر تو ! چگونه به ایشان ظفر 
بافتی؟ قاتل گفت: یک پیرزن از ما ایشان را مهمان کرده بود. اين زیاد 
گفت: آیا تو حق مهمان بودن اینان را مراعات نکردی؟ قاتل گفت: نه. آبن 
اد کفت: انشانبه وه کفشد؟ فاتل, کفت» کفشد ما راتندم تا زار 
ببر و بفروش و از پول ما بهره مند شو. مبادا کاری بکنی که حضرت محمد 
صلّی اللّه علیه و آله فردای قیامت خصم تو باشد! ابن زیاد گفت: تو در 
جوا یشان حه کی غانل. کفت: کقتم ادا ایض تفاضا. را نی تذیرم 
بلکه شما را می کشم و سر شما را نزد ابن زیاد می برم که جایزه دو هزار 
درهفی تزا مخیض ابن زیاد گفت: آنان چه گفتند؟ قاتل گفت: ما را زنده نزد 
ابن زیاد ببر تا درباره ما داوری نماید. ابن زیاد گفت: تو در جوابشان چه 
گفتی؟ قاتل گفت: گفتم: هیچ راو و چاره ای نیست جز این که من به 
فتاه تور ها پم مس اه ین بیان ادنویه . ابن زیاد گفت: 
پس چرا ایشان را زنده نزد من نیاوردی تا اين که جایزه تو را چهار هزار 
درهم عطا کنم؟ قاتل گفت: چاره ای ندیدم جز این که با ریختن خون آنان 
به تو تقرب بجویم. 


ابن زیاد گفت: بعد به تو چه گفتند؟ قاتل گفت: به من گفتند: ای شیخ ! آن 
قرایتی که ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله دارم مراعات کن. این 
ندارید. اراد وت 9۱ | بعد از این چه گفتند؟ قاتل گفت: گفتند: 
ای شیخ ! بیا و به کوچکی ما ترحم کن. ابن زیاد گفت: آبا عة. انان تترخم 
نکردی؟ قاتل گفت: گفتم خدا هیچ گونه ترحمی راجع به شما در دل من 
قرار نداده است. ابن زیاد گفت: سپس چه گفتند؟ قاتل گفت: گفتند: پس 
آن قدر به ما مهلت بده تا چند رکعت نماز بخوانیم. من گفتم اگر نماز برای 
شما ثمری دارد, هر چه می خواهید بخوانید. آن دو کودک چهار رکعت نماز 
خواندند. ابن زیاد گفت: در اآخر نمازشان چه گفتند؟ قاتل گفت: چشمان 
خود را به 
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طرف: اسان بلند کردند و کفتنو؛ ای خدایی. که ز نذه. و پردیار خستن | ای 
خدایی که بهترین حکم کنندگانی ! بین ما و این شخص به حق داوری کن. 


ابن زیاد گفت: حقا که احکم الحاکمین بین شما قضاوت کرده است. سپس 
گفت: کیست که اين مرد فاسق و جنایتکار را به درک اسفل روانه کند؟ 
مردی از اهل شام برخاست و گفت: من وی را به جزای خویش می 
رسانم. ابن زیاد گفت: این مرد را در همان موضفی. که: ان دو کودک را 
شهید کرده ببر و گردنش را بزن. مبادا بگذاري خون وی با خون آنان 
مخلوظ .شود آ وجعد مورا سر او را فقو فن‌ساون. آن مرو این عمل را اتجام 
داد و سر نحس او را آورد و بر فراز نیزه ای نصب کرد. کودکان ان شنز را 
هدف تپر و سنگ قرار می دادند و می گفتند: این شخص قاتل ذربه پیغمبر 
خا لو ام و مسا اشته ۱ 


توضیح: «غطیط» نائم و «مخنوق» عبارت است از صدای خرناس خواب و 


مولف: این داستان با مختصر تفاوتی در کتاب مناقب قدیم نقل شده, بدین 
شرح: هنگامی که امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شد, این دو 
کودک که نام یکی از انان ابراهیم و نام دیگری محقّد بود و از فرزندان 
جعفر طیار بودند, از لشکر ابن زیاد فرار کردند. ناگاه مواجه 0 
که به دنبال آب آمده بود و چشم آن زن به آن دو کودک و زیبایی آنان افتاد. 

نت انشان. گفت: تفا کیششند؟ کفتند: ما از فرزندان جعفر طیار هستیم که 


در بهشت است. ما از لشکر ابن زیاد گریخته ایم. 


آن وت کت وه مر آشگرر اه ن زیاد اس ارس از این کم اه 
شوهرم امشب بیاید خائثف نبودم. شما را مهمان می کردم و به طرز 
نیکویی از شما پذیرایی می نمودم. آنان گفتند: ای ژزن . ! تو ما را ببر» 
امیدواریم که امشب شوهر تو نیاید. آن زن: ایشان, ,۱ به خانه برد و غذا 
بزای آنان رد نی اشان عق ها اشاحی ها پذاریی ها عازن دا 
برادر کوچک تر به برادر بزرگ تر گفت: ای برادر ! 
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1- . امالی صدوق: 97 


نت فاص اه یس وگ را ما رش کنم احسیت ار ویو 
من است؛ ما فردا را نخواهیم دید. 


تا آتجا که می گوید: سپس آن مرد شمشیر کشید و گردن برادر بزرگ تر 
را زد و بدنش را در فرات انداخت. برادر کوچک تر گفت: تو را به خدا 
قسم می دهم آن قدر به من مهلت بده تا بدن خود را به خون برادرم 
اين عمل را دوست دارم. وقتی آن کودک خویشتن را به خون برادر آغشته 
کرد, آن مرد گفت: برخیز! آما او بر نخاست. آخر الامر سر او را از قفا جدا 
کرد و بدنش را به فرات انداخت. بدن راز زر تر همچنان روی [ 
فرات ه ایستاده بود. وقتی بدن برادر کوچک بر زابه رات ت انداخت, آن بدن 
همچنان آب را شکافت تا آمد به بدن برادر بزرگ تر پیوست و شروع به 
حرکت تمودد: آن خناتکار ضدایی: از ان دو بدن شنید که در میان ات هن 
ره پزورد کارا او مق داتی این مرد ملعون با ما چه عملی انجام داد ! 
روز قیامت حق ما را از او بکیر ! 


سپس ابن زیاد غلام خود را که سیاه چهره و نامش «نادر» بود,, خواست و 

به او گفت: این شخص قاتل را ببر در همان مکانی که اين دو کودک را 
کته اس رفن اما رن هر چه از او , بماند مال تو باشد و مبلغ ده 
هزار درهم نیز من به تو می دهم و تو را در راه خدا آزاد نمودم. آن غلام, 
آن مرد خبیث را در همان مکانی که گردن آن دو کودک : بی گناه را زده بود 
آورد. وی گفت: ای نادر ! تو حتما مرا هقیلج رسای ؟ وقتی نادر گردن 
او را زد و جسدش رابه فرات ت) انداخت: اب بدن هی را فتول, نکرد:ه آن دا 
به کنار انداخت. ابن زیاد دستور داد تا آن بدن را به انش سوزانیدند و دچار 
عذاب خدا گردید. 
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باب سی و : نهم : وقایع بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا رجوع اهل بیت علیهم السلام به 
پی 0 اک 9 7 


روایات: 


1 سید بن طاوس رحمه الله در کتاب «الملهوف علی قتلی الطفوف» و 
شیخ ابن نما رحمه الله در کتاب «مثیر الاحزان»- الفاظ متعلق به سید 


است- می نویسند: 


ابن سعد سر مبارک امام حسین علیه السّلام را روز عاشورا به وسیله 
خولی بن یزید اصبحی و خمید بن مسلم ازدی نزد ابن زیاد فرستاد. سپس 
و ار ما وا تا ی ۱ 
نظیف کردند و انها را به وسیله شمر بن ذی الجوشن و قیس ابن اشعث و 
عمرو بن حجاج به سوی کوفه فرستاد. ابن سعد مابقی روز عاشورا و روز 
ها ۲ ام در سا ای اس ی ها اس 
السْلام باقی مانده بودند, حرکت داد. زنان را بر شتران بی جهاز سوار کرد. 
زنان در میان دشمنان با صورت های باز بودند, در صورتی که انان امانت 
های بهترین پیامبران بودند. ایشان را به نحوی می بردند که اسیران ترک و 
روم را به اسیری و غم و اندوه می برند. شاعر چه خوب گفته است: 

بر ان کسی که از ال هاشم مبعوت شد (یعنی حضرت محمد) صلوات و 
درود فرستاده می شود. ولی با فرزندانش جنگ و جدال می شود و این دو 
عمل (که ضد یکدیگرند) خیلی عجیب و غریب هستند ! 
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راوی می گوید: هنگامی که ابن سعد از کربلا فاصله گرفت, گروهی از بنی 
اسد امدتند و بر آن بدن های یاک و غزرقه به.خون تماز خواندند.و آنان را در 
همین جایی که فعلا معروف و موجود است, دفن کردند.(1) 


شیخ مفید می نویسد: امام حسین علیه السلام را در همین مکانی دفن 
نمودند که قبرش می باشد. و پسرش علی بن الحسین را که اصفغر بود, 
پایین پای آن حضرت به خاک سپردند. بدا مابقی شهیدان اهل بیت و 
اصحاب آن حضرت که در اطرافش افتاده بودند, گودالی پایین پای آن 
پر گواز کندند و آنان را در آن. ودال دفن تمودند و خضرت: غباس ین علین 
را در همان موضعی که در طریق غاضریه بود دفن کردند و فعلا قبر 
۱ 


سید بن طاوس رجمه الله می نگارد: ابن سعد اسیران را حرکت داد و 
هنگامی که نزدیک کوفه رسیدند. اهل کوفه برای تماشای اسیران اجتماع 
کردند. یکی از زنان کوفه از بالای بام متوجه اسیران شد و گفت: شما از 
کدام اسیران هستید؟ گفتند: فا اشیزان ال محمدیم. آن زن کوفی از بالای 
بام فرود آمد. خادر. و شلواز و خقنعه هایی آورد.و به انسیر آن داد و اسیرآن 
مارا وین حصرت ان تخیر علمما التام. کهبه علت مار 
ناتوان شده بود, با زنان بود. حسن بن حسن مثنی که با عمو و امام خود, 
یعنی حضرت حسین علیه السلام در مقابل نیزه ها صبر و تحمل کرده بود 
نیز در میان اسیران بود. او از کثرت زخم و جراحات بدنش داغ شده و از 
پای در امده بود. 


زفق هد عضرو که فززنذان آمام جسنن نی غلبه. السلام سبط سافین صلی 
اه علیه و آله و سلّم بودند نیز با اسیران بودند. 0 بآ توبات 
اسیران شروع به نوحه و گریه کردند. حضرت بن الحسین علیهما 
السلام به ایشان می فرمود: با شا بزای مصائب ما که می کید؟ پر 
چه کسی مردان ما را کشت؟ بشیر بن خزیم اسدی می گوید: قزر گر ]ان 
روز به زینب دختر علی علیه السّلام نظر کردم. به خدا قسم زنی باحیاتر و 
تتحتو رگ از آن ناتو نویدم | جوا بان کلی بر اف طالت: اه 
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الصلوف* 125 
2 . ارشاد: 227 


السّلام سخن می گوید. آن بانوی معظمه یک اشاره به مردم کرد و فرمود: 
ساکت شوید ! ناگاه نفس ها قطع شد و زنگ شتران از صدا افتاد ! ان بانوی 
داغ دیدو فرمود: سپاس مخصوص خداست. صلوات بر پدرم حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله و آل طیب و نیکوی او باد. 


اما بعد؛ ای اهل کوفه ! ای اهل خدعه و بی وفایی ! آیا گربه می کنید؟ هرگز 
اشک چشم شما خشک و ناله های شما آرام مباد. جز این نیست که شما 
نظیر آن زنی هستید که «َة تقصب غژلها من َعد قَعّه آتکانا تتَخدُون انمانک 
دخلا بیتکم.»(1) ک را ی 
نماید, پاره پاره می کند و باز می نماید. ) سوگندهای شما در میان شما 
مکر و فریب است. آگاه باشنید. آبا غیر از لاف زدن: قريففن: تظیر کنیزان 
تملق گفتن و طعنه زدن بر دشمنان چیزی دارید؟ شما نظیر گیاهی هستید 
که از مدفوع حیوانات بروید؛ * نقره اي هستید که قبرشستان: را به آن تزیین 
کردم باشتد. اکاه,باشید. آانجه پبیشابیشن ترآ خویشتن فرستادید بسیار بد 
است., زیرا دچا ر سخط خدا و هميشه در عذاب خواهید بود ! 


آیا گریه و ناله می کنید؟ آری به خدا قسم باید زیاد گریه کنید و اندکی 
بخندید ! زیرا عیب و عار شما به نحوی دائمی شد که بعدا هرگز نمی توانید 
انها را ِ دور نمایید. چگونه خود را از کشتن سلیل خاتم انبیاء تبرئه 
می کنید که بر و جوانان اهل بهشت,؛ پناهگاه اخیار شما؛ فریادرس 
مصیبت زدگان شما, محل روشنایی حجت و دلیل شما و محل ریزش سنت 
دین شما بود؟ آگاه باشید! بد کناهی را به دوشن گرفتید. ات 
شوید ! با ناامیدی مواجه شوید ! دست های شما بریده و شکسته باد ! 
تجارت اخرت شما دچار زیان وید دچار غضب خدا خواهید شد؛ ذلت و 


ای اهل کوفه, وای بر شما! آیا می دانید کدام جگرگوشه پیغمبر اسلام را 
پاره پاره کردید, و کدام پرده نشینان او را خارح نمودید, و چه خونی از او 
ريختید, و چه حرمبتی را از او پایمال کردید؟ آنان را با سر برهنه و کرد 
باز و هم ردیف با 
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1- . نحل / 92 


گردن های مایل- و در برخی نسخ دارد: با گوش دریده و شمایلی به هم 
٩‏ 
اسمان خون ببارد تعجب می کنید؟ در صورتی که رسوایی عذاب اخرت 
شما بیشتر است. و شما یاری کرده نخواهید شد. مبادا این فریب را 
بخورید که خدا شما را مهلت داده است ! زیرا مبادرت شما به این جنایت 
بزرگ, خدا را از گرفتن انتقام عاجز نخواهد کرد و موقعیت خونخواهی 
فوت نخواهد شد؛ حتما خدای شما مواظب شما خواهد بود. 


زاو مین وود به خدا قسم هار وی رده رصان میت و کریان 
می دیدم. همه دست های خود ۳ بر دهان های خویش نهاده بودند. شخصی 
را پهلوی جودم دیدم که به قدری گریان تود ب۵ فان بسن فده بود. آن 
شیخ می گفت: پدر و مادرم به فدای شما باد ! پیران شما خاندان بهترین 
رارصا ها رش اضما را ار غفت هت 


شند. 


زید بن موسی روا بت کرده: پس از اين که فاطمه صغرا از کربلا برگشت, 
سخنرانی مفصلی کرد و فرمود: حمد خدا را به تعداد رمل ها و سنگریزه 
ها و به به وزن عرش تا خاک. او را می ستایم و به او ایمان دارم و بر او 
توکل می کنم و گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتای یگانه نیست و 
محمد عبد و فرستاده اوست؛ صلوات خدا بر او 4 الش:ه فر: ندانش. ناد که 
در کنار شط فرات. بدون خونخواهی ذبح شدند. 


خدایا ! من به تو پناه می برم از اين که بر تو دروغ ببندم و خلاف آنچه نازل 
کردی - که عهد برای وصیْ او علی بن ابی طالب علیه السّلام گرفتی - 
بگویم ! همان علی که حقش به غارت برده شد و بی گناه مانند فرزندش 
که دیروز کشته شد, در خانه ای از خانه های خدای متعال که جماعتی از 
کسانی بودند که به زبان اسلام آورده بودند! مرگ بر سرهایشان که ظلمی 
را در زمان حیاتش و هنگام وفاتش از ایشان دفع نکردند, تا اين که او را به 
سمت خود قبض روح کردی, در حالی که مناقبی ستوده و طبیعتی پاک 
داشت و مناقبش معروف و مذهبش مشهور بود. خدایا ! سرزنش سرزنش 
کنندگان در مورد تو او را نگرفت. پروردگارا ! در حالت کودکی او 


ص: 143 


را به اسلام هدایت کردی و مناقبش را در بزرگی ستودی و پیوسته 
خیرخواه تو و رسولت- صلوات تو بر او و الش باد- بود, تا اين که او را به 
سمت خود قبض روح کردی, در حالتی که از دنیا رویگردان بود و حرصی بر 
آن نداشت و رغبت به آخرت داشت و در راه تو برای تو مجاهدت کرد. تو 1 
از او راضی شدی و او را برگزیدی و او را به راه مستقیم هدایت کردی. 


اما بعد؛ ای اهل کوفه ! ای اهل مکر و غدر و خودیسندی ! ما اهل بیتی 
هستیم که خدا ما را به وسیله شما امتحان و شما را هم به وسیله ما 
آزهاننین نود امتحان ما را نیکو قرار داد. و علم خود و فهم آن را به ما 
عطا فرمود. سینه ما صندوق علم خدا و ظرف فهم و حکمت آن است. در 
زمین ما حجت خداییم برای بلاد و عباد او. خدا ما را به کرم خود گرامی 
داشته است. تا سا را ماه پعمسش سص سس رسای اه ای 
اله بر بیشتر خلق روشنی و فضیلت و برتری عطا فرموده است. ولی شما 
ما را تکذیب و تکفیر نمودید. کشتن ما و غارت کردن اموال ما را حلال 
دانستید. گویا ما از فرزندان ترک يا کابل بودیم. همان طور که جد ما را 
دیروز شهید کردید, به علت حسودی های قبلی از شمشیرهای شما خون ما 
اهل بیت می چکد. چشم شما برای این جنایاتی که مرتکب شدید روشن و 
قلب های شما خوشحال گردید ! خوشحالی شها افترایی است که به خدا 
ما ی ار ی تا 
خدا بهترین چاره جویان است. ! مبادا نخس هانتان تما وا برای این خون 
هایی که از ما ریختید و اموالی که از ما به یغما بردید به خوشحالی دعوت 
کند, زیرا| اين مصیبت های جلیل و بزرگی که به ما ینصیب گردیده, «فی 
کتاپ من قبل آن رآها اج ذیک عَلی الله بسیز لکیْلا تأسَوا لی ما فاتکُمٌ و 
لا تفْرَخُوا یما آتاكمْ و ال لا بُحِثٌ کل مُختال قجور.»(2) (قبلا در نامه 
اعمال ما برای ما مقدر شده است. این شحل برای خدا| سهل و آسان 


است. ناراحت نباشید 
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1-. آل عمران / 54 
2 . حدید/ 22 - 23 


و برای آنچه که به شما داده شده فرح مند نشوید. خدا هر کسی را که 
خودیسند و فخر کننده باشد دوست ندارد. 1 


شده باشد. عذاب و نکبت هایی از اسمان به طور متواتر بر شما نازل می 
شود و شما را به علت اعمال زشتی که دارید, ريشه کن خواهد کرد و 
ادیتو از از نقضی از نها زار تعصی دیدر نضیت هی تماند. 1 
قيیامت به علت ظلمی که به ما کردید, دچار عذابی دردناک و دائمی خواهید 
گردید. آگاه باشید که لعنت خدا بر افراد ستمکار خواهد بود. 


وای بر شما! آیا می دانید چه دستی از شما بر ما نیزه زد؟ و چه شخصی 
0 
قلب های شما قسی و کبدهای شما سفت شده است ؛ دل های شما مهر 
خورده اند؛ گوش شما نمی شنود و چشم شما نمی بیند؛ شیطان اعمال 
زشت شما را به نظرتان جلوه داده و پرده جلو چشم شما کشیده است. 
تراها دا نخواهید شد. 


ای اهل, کوفه, هلاک و نابود شوید ! چه بسیار خون هایی که از رسول خدا 
یا او ی اس ی ی ۱ 
اه ادها کم بارش لمات طالت اه ای بر 
جد من است و فرزندان وی که عترت اخیار پیامبرند ورزیدید ! و شخصی از 
شما فخر کرده و این شعر را گفته است: 


و زنان آنان را مثل اسیران ترک اسیر کردیم و آنان را پایمال کردیم چه 
پایمال کردنی ! 


ای گوینده این شعر ! خاک و سنگریزه بر دهانت باد | تو به کشتن گروهی که 
خدا آنان را پاک و پاکیزه قرار داده و پلیدی را از ایشان بر طرف نموده 
افتخار می کنی؟ خشم خود را فرو ببر و نظیر سگ بر سر دم خود بنشین, 
آن طور که پدرت نشست. جز این نیست که برای هر مردی همان جزایی 
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خود فرستاده است. وای بر شما! شما به ما راجع به این فضیلت و برتری 
که خدا , ته ها عطا کردم سوک کروید سین به آین عر شلد 


ما چه گناهی داریم که دریای فضائل و مناقب ما به تلاطم آمده و دریای تو 
به قدری بی اب و ساکن مانده است که دعموص ها (دعموص یک نوع 
حیوان و کوچکی است که در آب زندگی می کند. شکل آن نظپر قاشق می 
باشد) را نمی پوشاند: نلک فطل ال تیه قن تشاء و ال و افطل 
العظیم ..ع من لَمّ بَجْعَلِ ال له ورا قما لَْ من ور (اين یک فضیلتی 
است که خدا به هر کسی بخواهد عطاء می کند., خدا است که صاحب 
فل. مزر نی مین بات . کسی که خدا برایش نوری قرار 9 نوری 
ی صداها به گریه بلند شد و مردم گفتند: ای 
دختر بهترین پیامبران و امامان همین مقدار سخنرانی کافی است. زیرا 
قلب های ما را آتش زدی, گلوی ما را به وسیله غصه سوزاندی, آتیفن 
ندامت را در باطن های ما روشن کردی. سپس آن بانو که سلام بر او و 
پدر و جده اش سلام باد ارام شد. 


مولف: در احتجاج این خطبه با این اسناد مذکور است(1) و باید به کلام 
سید برگردیم. 


سید بن طاوس می گوید: ام کلثوم دختر حضرت امیر علیه السلام در آن 
روز از پشت پرده خود در حالی که گریان بود, شروع به سخنرانی کرد و 
فرمود: ای اهل کوفه. اف بر شما! برای چه حسین علیه السلام را تنها 
نهادید, او را شهید کردید, اموال وی را به تاراج بردید و وارث او شدید, 
زنان او را اسیر و خود او را اذیت و ازار کردید؟ هلاک و نابودی نصیب شما 
شود ! 

وای بر شما! آیا می دانید دچار چه داهیه ای شده اید؟ چه وزر و وبالی به 
دوش گرفته اید؟ چه خون هایی را ریخته اید؟ چه زنان پرده نشینی را 
عارج فاستر کروده آید و چه فختر ات را نش سارت امتقه ید۱ کف اه الی ۱ 


شتا یه ای رس ردان هو اس ان ! رحم و مروت از 
.۰ 2 ._ ۰ 21 
قلوب شما گرفته شده است ! اگاه 
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1- . الملهوف: 127 و احتجاج: 155 


باشید که حزب خدا رستگارند و (حزب شیطان زیانکار خواهند بود. 4 سپس 
این اشعار را خواند: 


شما برادر مرا کشتید, من صبر می کنم, وای بر مادران شما! به زودی 
دچار آتشی می شوید که حرارت و شعله آن افروخته خواهد بود 


شا کون هایس رای که کنو هر آنف میالم علیه و لد 
شارت اساا رام گر ومد 


آکان باشینر ففدن بان شما را بت انشن جهتم! ختها شما افردای فيامت: زر 
دوزخ به طور دائمی خواهید بود 


و من تا زنده باشم در عزای برادرم گریه می کنم؛ همان برادری که بعد از 
پیامبر خدا بهترین شخص بود 


یک نوع اشکی می ریزم که بر گونه صورتم می ریزد و خشک نمی شود 


راوی می گوید: صدای مردم به گریه و ناله بلند شد؛ زنان همه موی سر 
خود را پریشان کردند و خاک مصیبت به سر ریختند؛ صورت خود را 
خراشیدند ؛ لطمه به صورت خویش زدند و صدا به واویلا بلند کردند. مردان 
نیز شروع , به گریه نمودند. زنان و.-مردان حریاتی تیآ ار روت ونده 
نشد ! 


پس از ام کلثوم, کت زین العابدین علیه السّلام به مردم اشاره کرد و 
فرمود: ساکت شوید ! : پس از سکوت مردم؛ ان حضرت برخاست و بعد از 
این که حمد و ثنای خدای را به جای اورد و درود بر پیغمبر اعظم اسلام 
صلّی اللّه علیه و آله فرستاد. فرمود: ما ِِ 
:| 0 207 
نف وق هک حرصت ند اموالء او واه باراع سید اه ان و 
اسیر کردند. من فرزند آن شخصیتی هستم که در راه خدا صبر کرد و شهید 
تقد یی یر آفتعا ور آ عفن کافن است: 


ایها الناس ! شما را به خدا| قسم می دهم آپا می دانید که برای _پدرم نامه 
نوشتید و او را فریب دادید و با او عهد و پیمان بستید. سپس با ان حضرت 


مقاتله کردید و 
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او را ها نهادید؟ تابوه باد انخه یا که ایس براق شون اف وا وین اه 
رای هیهت رید تاه خی یف عم خر خر مه کتیو نو آن 
موقعی که به شما بفرماید: عترت مرا کشتید؟ نسبت به من هتک حرمت 
نمودید؟ شما از امت من نیستید ! 


صدای ضجه مردم از هر طرف بلند شد. بعضی از مردم به یکدیگر می 
گفتند: هلای شدید, ولی نمی دانید ! سپس حضرت سجاد علیه السلام 
فرمود: خدا رحمت کند آن مردی را که نصیحت مرا بپذیرد. پند و اندرز مرا 
برای خدا و رسول و اهل بیت او حفظ نماید, زیرا ما به پیامبر خدا تاسی 
نمودیم. مردم گفتند: یا بن رسول اللّه ! ما عموما مطیع و فرمانبردار تو می 
باشیم, ما تو را از دست نمی دهیم و به تو راغب هستیم. به ما دستور بده 
تا اجرا کنیم, خدا تو را رحمت نماید, زیرا ما با کسی که تو یجنگی می 
یزید رک 0 بیزاری 
می جویيیم . امام سجاد علیه السلام فر مود: هیهات ! هیهات ! ای مردمان بی 
وفا و مکار, بین شما و بین هوا و هوس های نفسانی شما فاصله زیادی 
ات آبا ی اه یه آن وی نا سار کنید جه فظ با سوران مر 
رفتار نمودید؟ نه به خدای زمین هاء زیرا هنوز زخم آن فریبی که از شما 
خوردیم التیام نیافته است. دیروز بود که پدرم با اهل بیتش کشته شدند. 
هنوز مصیبت پیغمبر خدا و پدرم و فرزندانش را فراموش ننموده ام, صدای 
عم واندوه او را دز کونتن دارم. تلخی ان فضیبت را در حاق فقضه آن- را 
کر اس داوهر خواه ان ها اه ات که ها یم سره 
ما باشید. سپس فرمود: 


کشته شد از حسین بهتر و گرامی تر بود 


ای اهل کوفه ! از این مصیبتی که به حسین وارد آوزذند خوشحال نباشید, 


جان من به فدای شهیدی باد که در کنار فرات افتاد. جزای آن کسی که او 
را کشت انش جهنم خواهد بود 
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مولف: در احتجاج چنین روایت شده که: «حذیم بن بشیر گفت: زین 
العابدین علیه السلام به سمت مردم خارح شد و اشاره فرمود که ساکت 
شوند و مردم نیز سکوت کردند...» تا اخر خبر.(1) 


سید می گوید: سپس حضرت فرمود: ما از شما با یک سر در برابر یک سر 


مولف: در بعضی از کتب معتبره دیدم که از مسلم جصاص نقل شده که 
گفت: ابن زیاد مرا خواست تا دار الاماره کوفه را تعمیر نمایم. در آن.خیتن 
که من درها زا حکارم عف. کوردهن ناگاه شنید فریادهایی از اطراف کوفه 
بلند شد. من متوجه خادم خود شدم و گفتم: چه شده که کوفه دچار ضجه 
گردیده است؟ گفت: الساعه سر یکی از خارجی ها را که بر یزید خروج 
کرده است آورده اند. کفتم: آن خارجی کیست !؟ گفت: حسین بن علی 
علیهما السّلام است. من صبر کردم تا خادم خارج شد و آنچنان سیلی به 
صورت خود زدم که ترسیدم چشمم نابود شود سپس گج ها را از دست 
خود شستم و از پشت قصر فرود امدم و وارد کناسه کوفه شدم. 


در آن حینی که من ایستاده بودم و مردم در انتظار ورود اسیران و سر 
شهیدان بودند. ناگاه دیدم تعداد چهل هودح بر پشت چهل شتر نصب شده 
که زنان _ فاطمه زهرا علیها السّلام در میان آنها جای دارند. ناگاه 
حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام را دیدم که سوار بر شتر عریان و 
خون از رگ های گردنش روان بود و آن بزرگوار در حالی که گریان بود این 
اشعار را می فرمود: 


که احترام جد ما را درباره ما مراعات نکردید! 


اک رو ای سره مه ایو له مس مارا کی 
در جواب ما چه خواهید گفت؟ 


شما ما را بر پشت شتران بی جهاز می گردانید, گویا ما آن افرادی نیستیم 
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و جواب ما را نمی دهید! 


شما برای خوشحالی که دارید بر علیه ما کف می زنید و در زمین به ما 
تا ای کوسوا 


شاه راه هدایت راهنمایی کرد؟ 


ای واقعه کربلا! حقا که تو غم و اندوه را به ارث به من دادی. خدا پرده 
افرادی راکسا ها ند رفار کم دنو باره خها هد که 


راوی می گوید: اهل کوفه به کودکانی که در میان محمل ها بودند, خرما و 
نان و گنه فی دادتط ولی ام کلئوم بر آنان فریاد زد و فرمود: ای اهل 
کوفه ! صدقه بر ما حرام است. تین آن بانو: ان نان و خرهاها راااز دنت 
و دهان کودکان مي گرفت و به روی زمین می ریخت. اهل کوفه با این 
جنایاتی که درباره آنان کرده بودند, برای مصیبت ایشان گریه می کردند. 


سپس ام کلتوم سر خود را از محمل خارج کرد و به اهل کوفه گفت: ای 
اهل کوفه ! آرام باشید. مردان شما ما را می کشند و زنان شما برای ما 
گریه می کنند؟ خدا در روز قیامت بین ما و شما داوری خواهد کرد. دور ان 
خیتن که آن بات انان را مخاطب قرار داده بود ناگاه صدای ضجه بلند شد 
و سر شهیدان را که سر امام حسین علیه السْلام در جلوی انان بود اوردند 
که سری بود نورانی, نظیر ماه, و شبیه ترین مردم بود به رسول خدا صلّی 
له علیه و آله. محاسن شریف امام حسین علیه السّلام نظیر شبه مشکی 
بود و رنگ خضاب از آن رفته بود. صورت ان.حضرت منل,هاه تابان-ه عرد 
بود. نیزه سر و محاسن آن امام مظلوم را به طرف راست و چپ حرکت 
دای هنگامی که زینب علیها السلام متوجه سر مبارک امام حسین علیه 
السْلام شد, پیشانی خود را به نحوی به جلوی محمل زد که دیدم خون از 
عل لام اسان کرد دای اشعار راحوان: 
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ای ماه شب اول ! اکنون که به سر حد کمال رسید, خسوف او را به 
ناگهانی ربود و غروب او را ظاهر نمود 


ای پاره قلبم ! من گمان نمی کردم که این مصیبت عظما مقدر و نوشته 


شده باشد 


اي ترافر هن تایه مرت کر ی وی اس که افاشن ات 
شود 


ای برادرم ! آن قلب تو که : بر ما مهربان بود, اکنون چه شده که به ما قسی 
و سخت گردیده است ! 


ای برادر! کاش علی بن الحسین علیهما السلام را می دیدی که اسیر شده 
و به علت غم یتیمی طاقت خودداری ندارد 


آنخه که ویر اه وله رنه آزیت: ها زارشسی تمایته: در حالی تو را صد| 
می زند که ذلیل و اشکش ریزان است. 


با بن الحسین علیهما السلام را در بر بگیر و به خود نزدیک 
کن و قلب وی را کار رو شده تسکین بده 


یتیم چقدر ذلیل است در آن موقعی که پدر خود را صد | می زند» ولی 
جواب نمی شنود ! 


سید بن طاوس می گوید: این زیاد برای ملاقات مردم در قصر دار الاماره 
جلوس کرد و به عموم مردم اجازه ورود داد. سر مبارک امام حسین علیه 
السْلام را اوردند و در مقابل ابن زیاد نهاده شد. بعد زنان و کودکان امام 
حسین علیه السّلام را نزد ابن زیاد آوردند. زینب دختر علی علیه السّلام به 
طور ناشناس نشست. ابن زیاد جویا شد: این زن کیست؟ گفته شد: . ژینب 
دختر علی است. ان ریاد متوخه انیا نو نید ور کفت: سپاس مخصوص آن 
خدایی است که شما را افتضاح و سخنان شما را تعذیب کرد. زینب علیها 
السلام فرمود: جز این نیست که شخص فاسق افتضاح و شخص فاجر 
تکذیب می شود و آن شخص غیر از ما است. ابن زیاد گفت: دیدی خدا با 
برادر و اهل بیت تو چه کار کرد؟ آن بانوی معظمه فرمود: من غیر از نیک 
رفتاری از خدا چیزی ندیدم. شهیدان ما گروهی هستند که خدا قتال را بر 


آنان واجب کرده است. آنان به خوابگاه خود رفتند. طولی نمی کشد که 
خدا تو و ایشان را 
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در یک مکان جمع می کند و تو مورد محاجه و مخاصمه قرار خواهی گرفت. 
آن روز نظر کن و بنگر چه کسی فلج خواهد بود. ای پسر مرجانه ! مادرت 
در عزاء یت گریان شود! راوی می گوید: ابن زیاد خشمناک شد. گویا تصمیم 
گرفت زینب را اذیت نماید, ولی عمرو بن حریث به ابن زیاد گفت: این زن 
است و زن راجع به منطق و سخن خود مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. 
ابن زیاد به زینب گفت: ال 
سرکش بود و افراد معصیت کاری که از اهل بیت تو بودند شفا داد! ! ینب 
کبری فرمود: به جان خودم قسم که تو بزرگ و سالار مرا کشتی, شاخه 
مرا قطع نمودی, ريشه مرا از بیخ و بن 0 اگر اين جنایات موجب 
شفای قلب تو باشد. پس شفا یافتی. ابن زیاد گفت: این زن به سجع و 
قافیه سخن می گوید. به جان خودم که پدرت علی هم به سجع و قافیه 
سخن می گفت و شاعر بود. زینب فرمود: ای پسر زیاد! زن را با سجع و 
قافیه چه کار؟(1) 


ابن نما می نویسد: زینب کبری فرمود: من از سجع و قافیه بیزارم. ولی از 
آنان در آخرت از اه اتقام خماهنة کشید. 


ثبی< مفید رحمه الله می تکارت ابن زیاد سر مبارک وب علیه 
الشلام را در مقابل خویش نهاد و به آن نگاه کرد و بخ لبخند زد. سپس با 
4 ۱0 ۱ ۱ ۱ ۶۱ زید بن ارقم که از 
صحابه پیامبر خدا و پیرمردی به شمار می رفت. جنب ابن زیاد بود. 
هنگامی که دید ابن زیاد با چوبدستی خود به دندان های ثنایای امام حسین 
علیه السّلام می زد به او گفت: چوب خود را از این دو لب مقدس بردار ! 
به آن خدایی که غیر از او خدایی نیست. من به قدری دیدم پیغمبر خدا این 
دو لب حسین علیه السّلام را می بوسید که نمی توانم آن دفعات را شماره 
کنم. سپس به شدت گریان شد. ابن زیاد به زید بن ارقم گفت: خدا| 
چشمان تو را گریان کند! آيا برای این که خدا پیروزی را به ما نصیب کرده 
گریه می کنی؟ به خدا قسم اگر : ون دق ی رفن ۵ 
عقل خود را از 
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دست داده ای, گردن تو را می زدم. زید برخاست و از نزد ابن زیاد متوجه 
منزل خویشتن شد.(1) 


محمّد بن ابی طالب می گوید: زید بن ارقم صدا به گریه بلند کرد و گفت: 
امک حوید‌هالی ت. ‏ اومرد سفه اس اک کریه.عست بدانته که نوا 
بعد از این جریان غلام زر خرید خواهید بود, زیرا پسر فاطمه را کشتید و 
ابن زیاد را امیر قرار دادید تا اخیار شما را بکشد و اشرار شما را به بندگی 
وادار نماید, شما به ذلت راضی شدید. 


شیخ مفید می نگارد: هنگامی که اهل و عیال امام حسین علیه السلام را 
نزد آبن زیاد بردند, زینب خواهر امام حسین علیه السلام در حالی که لباس 
های کهنه خود را پوشیده بود, به طور ناشناس و 7 ناحیه ای 
نشست و کنیزانش در اطرافش جمع شدند. ابن زیاد گفت: این زن که 
بای ی با و 
کبرا جوابی به او نداد. ابن زیاد تا سه مرتبه سخن خود را تکرار کرد. یکی ٍ 

از کنیزان حضرت زینب گفت: این بانو زینب کبرا دختر فاطمه زهرا علیهما 
السلام است. ابن زیاد منوجه زینب شد و گفت: سپاس مخصوص آن 
خدایی است که شما را رسوا کرد و مردان شما را کشت و سخنان شما را 
تکذیب نمود. زینب کبرا در جواب وی گفت: سپاس مخصوص آن خدایی 
اسنت که مارا هس یت مدهای الله علیهه له و سم کزافی 
تا فقط فاسق است که مفتضح می 

.. تا آخر آنچه گذشت.(2) 


سید بن طاوس و ابن نما می نویسند: 0 

بن الحسین علیهما السُلام شد و گفت: این مرد کیست؟ گفته شد 
ات گفت: . فکر. نه. خیم است: که خدا عن ۰« 
کشت !؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمود: مار ام ما 
علی بن الحسین بود و مردم او را شهید کردند. ابن زیاد گفت: بلکه خدا او 
را کشت. حضرت سجاد علیه السلام فرمود: «اللةٌ 
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یتوقی الَفْسنَ چین مَوتها و البی لَمْ تفت فی قنامها.»(1) (خدا مردم را در 
موقع موت می میراند و آن افرادی را که در خواب نمرده اند نیز می 
میراند. ) ابن زیاد گفت: تو این جرات را داری که جواب مرا بدهی؟ ببرید 
کردن اهترا یز نید ! راوی می گوید: شنیدم که عمه اش زینب گفت: ای پسر 
و 
مرا نیز با او بکش !(2) 


شب مقید و آیورتما می تکارنده زیت عضرت سجاد علية: الشلام.را در بر 
گرفت و فرمود: ای پسر زیاد! ان مقداری که از خون های ما ریختی برای 
تو کافی است. سپس ی ی تا را در اغوش حرکت: و 
شوم. ۳ ابن زیاد پس از 
آب یی و یی و و 
گفت: تعجب می کنم از صله رحم کردن این زن ! به خدا قسم من این طور 
گمان می کنم این زن دوست دارد من او را با این مرد بکشم !! این مرد را 
رها کنید. همین بیماری ای که دارد برایش کافی خواهد بود. 


سید بن طاوس می نویسد: حضرت سجاد علیه السّلام به حضرت زینب 
فرمود: عمه ! آرام باش تا من با ابن زیاد تکلم کنم. سیس آن حضرت 
متوجه آبن زیاد شد و فرمود: ای پسر زیاد ! آیا مرا به قتل تهدید می کنی, 
ایا ی «دانی: .شید شدن عادت: ها فی .بشید بر کار ما به وسیله 


شهادت است؟ 


سپس ابن زیاد دستور داد تا حضرت علی بن الحسین علیهما السلام را با 
زنان وارد خانه ای کردند که جنب مسجد اعظم بود. حضرت زینب فرمود: 
هیچ زن عربی غیر از ام ولد و مملوک نزد ما نیاید, زیرا انان اسیرند و ما 


ان تفا هی نکارد: روایت شده که انس بن مالک گفت: من در موقعی نزد 
ابن زیاد رفتم که با چوبدستی به دندان های ی 
زد و می گفت: رامام حسین علیه السّلام عجب دندان های نیکویی دارد! من 
کف ارزو اه من این 


ص: 154 


2-. الملهوف: 144 


ان و وا هقی کانمن یر افو عم ها ای اه اه تمه 


سعید بن معاذ و عمرو بن سهل می گویند: ما نزد ابن زیاد رفتیم و دیدیم 
ی ی مس ای ی یی ی و 
السْلام می زند! ۰ زید بنپ ارقم به ابن زیاد گفت: چوب خود را بردار ! زیرا| 
مس بایر خاصلی ال هو ال ای حومرا ور این حرصعی 
که تو چوب می زنی می گذاشت. سپس به شدت گریان شد ! ابن زیاد به 
زید بن ارقم گفت: خدا چشمان تو را گریان کند. ای دشمن خدا! اگر تو 
پیرمردی نبودی که خرف شده ای و عقل خود را از دست داده ای, گردن 
تو را می زدم ! زید بن ارقم گفت: من یک موضوعی را برای تو می گویم 
که برای تو از این که گفتم ناگوارتر باشد. من پیغمبر اسلام را دیدم که 
امام حسن را روی زانوی راست و امام حسین را روی زانوی چپ خود جای 
داده بود, دست هبار و را روی سر هر یک از ایشان می نهاد و می 
فرمود: پروردگارا! من این دو کودک را با نیکوکار از مومنان (یعنی علی 
رم ان و خی سار ا هت متا اعانت بعضر اعطم‌ هی 
الله علیه و اله و سلم چه می کنی ! 


هنگامی که بعد از شهادت امام حسین علیه السّلام عمر بن سعد و ابن زیاد 
با یکدیگر ملاقات کردند, ابن زیاد به ابن سعد گفت: آن نامه ای را که من 
درباره قتل حسین علیه السْلام و مبارزه با او برای تو نوشتم به من 
بازگردان. ابن سعد گفت: آن نامه مفقود شده است. ابن زیاد گفت: باید 
جتما آن را به من مسترد نمایی. آیا در نظز داری که آن تامه را دز مقابل 
پیرزنان گریش برای خود از اقا ای قرار دهی (و بگویی: 0 
| 
من مشورت:, می کرد. حق مشورت را ادا کرده بودم. عثمان بن زیاد که 
برادر عبید ال بود گفت: به خدا و من دوست 
داشتم از فرزندان زیاد احدی نباشد مگر این که دماغش تا روز قیامت 
بسوزد و حسین شهید نشده باشد ! ابن سعد, گفت: به خدا قسم احدی بدتر 
آهن هر احفت کر نم ات رای تالماعت و ها سا معصیت 


و قطع رحم نمودم. 


ص: 55 1 


لننید بن طاوس ما وود" سس آبن زیاد دستور داد ۳ سر امام حسین 
علیه السلام را در میان کوچه های کوفه گردانيدند. من مناسب مي دانم به 
این ابیات که یکی از افراد عاقل درباره قتیل آل رسول صلی اللّه علیه و 
له ام یر ردو است سا ی 


در صورتی که مسلمانان می دیدند و می شنیدند و از این جنایت جلوگیری 
نمی کردند و اندوهناک نمی شدند 


دشمنان به وسیله دیدن سر تو, سرمه کوری به چشم کشیدند و مصیبت تو 
تفر کوتتنن که ترس آنسرا کرشن کنو 


هیچ بقعه ای نیست مگر این که آرزو دارد محل قبر تو و برای خط قبر تو 
خواگاقی ما شد 


چشم هایی را دچار بی خوابی کردی که زنده بودن تو وسیله خواب آنها بود 
و چشم هایی را با خواب آشنا کردی که از خوف تو خواب نداشتند 


سپس ابن زیاد بعد از اين که بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای خدا را به 
جای آورد گفت: ی ۱ 
ظاهر نمود. امیرالمومنین - یعنی بزید " و پیروان او را یاری کرد و کذاب 
خن اخ فد کرو سور کم لاه بو عشی ارفی ور ال این ریاد قام 
و پرخاش کرد. این عبداللّه از نیکان و زهاد شیعه محسوب می شد. او 
چشم چپ خود را در جنگ جمل و چشم راست خود را در جنگ صفین از 
دست داده بود, وی همیشه ملازم مسجد اعظم کوفه بود و تا شب مشغول 
نماز بود. او به آبن زیاد گفت: ای پسر مرجانه ! کذاب پسر کذاب تو و 
بدرت: و آن. کسی. که تو را کماشته است؛ هستید! ای شم خدا ۱ آیاجا 
دارد که فرزندان پیامبر او را بکشید و یک چنین مقاله هایی را بر فراز منبر 
مومنین بگویید؟ 


راوی می گوید: ابن زیاد پس از این که در غضب شد گفت: اين گوینده 
کیسبت ٩۱‏ کید الله کفت: منم. آی.دشمن خدا! نو ان خریه باکی را به قبل 
شیرتا نید که ها لیف رای آبارهفیر صفی اس نا ات عال کفان 
می کنی در دین اسلام 


ص: 11_56 


هستی؟ وا غوثاه !! فرزندان مهاجرین و انصار کجایند؟ چرا از امیر تو - 
پعنی بزید - که قلدر و سرکش و به زبان حضرت محمّد صلی الله علیه و 
آله لعنت شده انتقام نمی گیرند؟ 


خشم ابن زیاد به قدری زیاد شد که رگ های گردنش پر شد و گفت: 
عبدالله بن عفیف را نزد من بیاورید! پاسبانان او را از هر طرف محاصره 
نمودند تا دستگیرش نمایند. ولی گروهی از اشراف که از قبیله ازد و 
عموزادگان ابن عفیف بودند, او را از دست پاسبانان نجات داده وی را از 
در مسجد خارج کردند و به منزلش رسانیدند. ابن زیاد گفت: به دنبال ِ 
کور که از قبیله ازد می باشد بروید. ون 2 همان طور که 
چشمش را کور نموده است. او را نزد من بیاورید ! : وقتی مأمورین ابن زیاد 
به دنبال ابن عفیف رفتند وقبیله ازد از اين موضوع آگاه شدند, با قبایلی از 
بش اختهاع کردتد کد ید اللة قیفر | نجانم دهد 


کرد و به امداد محمّد بن اشعت فرستاد و دستور داد تا با قبیله ازد کارزار 
نمایند. انان قتال شدیدی کردند تا در نتیجه یاران ابن زیاد به خانه ابن 
عفیف نزدیک شدند. در خانه را شکستند و آبن عفیف را محاصره نمودند. 
دختر عبدالله عفیف فریاد زد: پدر جان ! دشمن بر تو هجوم اور شد!! آابن 
عفیف گفت: ترسان مباش ! شمشیر مرا بیاور. وقتی شمشیر را به دست 
پدر داد ابن عفیف در حالی که از خود دفاع می کرد. این رجز را می خواند: 


من و پسر ام عامر است 


چه افراد زره پوش و دلاوری را که من پس از مجادله از پای در آوردم ! 


دختر ابن عفیف می گفت: پدر جان ! کاش من مرد بودم تا امروز در جلو تو 
با این گروه نابکار که کشندگان عترت نیکوکار پیامبرند مخاصمه می کردم. 
آن گروه ستمکار از همه طرف ابن عفیف را محاصره نمودند و او همچنان 
از خویشتن دفاع می کرد و احدی دست بر او نمی یافت. از هر طرفی که 
دشمن متوجه وی می شد, دخترش می گفت: پدر جان ! از فلان طرف 
آمدند: خلاصه کار به جایی رسید که 


ص: 157 


آنان با آن کثرتی که داشتند, او را احاطه نمودند. دخترش فریاد می زد: وا 
ذلاه ! پدرم را محاصره کردند و یاوری ندارد که به فریادش برسد! ابن 


عفیف همچنان شمشیر خود را می گردانید و می گفت: 


قسم می خورم اگر جلو چشم من باز بود, راه را بر وارد شدن شما و خارج 
تقو دز هن اند مر کردم 


آن گروه خونخوار همچنان مشغول فعالیت بودند تا ابن عفیف را گرفتند و 
نزد ابن زیاد بردند. وقتی چشم ابن زیاد به او افتاد گفت: سپاس مخصوص 
آن خدافی اشت. که توا زشنها کرد ابن عفیف گفت: ای دشمن خدا برای 
ختدا سرا مها کرو 


او و ام و ره و و عاري فقو ۳9 


تتیرمیت کردید 
آبن زیاد به او گفت: ای دشمن خدا ! تو دربارم عثمان چه می گویی؟ ابن 
عفیف پس از این که به ابن زیاد فحاشی کرد گفت گفت: ای غلام زر خرید بنی 


علاج و ای پسر مرجانه ! تو را با عثمان چه کار؟ اگر عثمان بد کرده باشد یا 
خیم اضا ‏ کرد پاش با سا وا اعفار خاص مد رادار که شالت 
و حق بین مردم و عثمان داوری نماید. ای پسر مرجانه ! تو درباره پدرت و 
و ی یه این ریاد حمت: رن 
و 
تو را بزاید, از خدا خواسته ام شهادت مرا به دست ملعون و مبغوض ترین 
خلق خود قرار دهد. موقعی که چشمان خود را از دست دادم از شهادت در 
راه خدا| مایوس شندم. اکنون حمد می کنم آن خدایی را که پس از شایهو‌شن 
شدن, شهادت را به من نصیب کرد و به من نشان داد که دعاهای قدیم 
الایام مرا مستجاب نموده است. 


ص: 58 1 


اين زیاد کفت: کردن اورا بزنيد. انان: نم از این که کردن ابن خفیف را 
زدند, جسد مبارکش را در شوره زار به دار زدند.(1) 


نج خفته می, نوفده هنکامی کم باستانان. عتحااله. نز غقیف: را خاب 
کردند, او شعار قبیله ازد را می خواند. تعداد هفتصد نفر از قبیله ازد 
اجتماع کردند و آبن عفیف را از دست مامورین ابن زیاد نجات دادند. اما 
وقتی شب فرا رسید. ابن زیاد فرستاد تا ابن عفیف را از خانه اش خارج 
کردند و پس از این که گردنش را زدند. جسد مقدسش را در کناسه کوفه 
به دار زدند, خدایش رحمت کند.(2) 


ابن نما می نگارد: : سپس ابن زیاد, توب فرن عنه |[ ازدی را که پیرمردی 
بزرگوار بود خواست و به او گفت: ای دشمن خدا! آيا نه چنین است که تو 
از پاوران ابو تراب - یعنی حضرت امیر علیه السْلام - هستی؟ گفت: چرا؛ 
من از اين موضوع بیزار نیستم. آبن زیاد گفت: من نظری ندارم جز اين که 
خون تو را قربهةٌ الی الله بریزم. او در جواب ابن زیاد گفت: این عمل تو را 
به خدا نزدیک نمی کند, بلکه دور می کند. ابن زیاد گفت: این شخص 
پیرمردی است که عقل خود را از دست داده است, و او را آزاد نمود. 


شیخ مفید می نویسد: : هنگامی که صبح شد, ابن زیاد دستور داد سر مبارک 
امام حسین علیه السلام را در میان کوچه های کوفه و قبایل آن گردانيدند. 
از زید بن ارقم روایت شده که گفت: سر امام حسین علیه السْلام علیه 
السْلام بر فراز نیزه بود و من در میان اطاق خودم بودم. هنگامی که آن 
سر مباری محاذی من اد این آنه شریفه را خواند: « ام خسبت ان 
آصحاتِ اف و الرّقیم کائوا من آیاینا عَجَباٌ»(3) [مگر پنداشتی اصحاب 
کهف و رقیم [خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما شگفت بوده لست؟) به 
خدا قسم که موی بدنم راست شده و گفتم: باس رون ای بت دا 
قسم که داستان سر مبارک تو عجیب تر و عجیب تر است !۱ 


ص: 159 


1-. الملهوف: 146 
2 . ارشاد: 229 


3-. کهف / 9 


سید بن طاوس می نویسد: آبن زیاد جریان شهادت و اهل بیت امام حسین 
علیه السّلام را برای یزید بن معاویه نوشت و این موضوع را نیز برای 
عمرو بن سعید که امیر مدینه بود نوشت. 


شیخ مفید می نگارد: موقعی که ابن زیاد سر مقدس امام حسین علیه 
السلام را برای یزید فرستاد, نزد عبدالملک بن حارث سلمی امد و گفت: 
نزد عمرو بن سعید که در مدینه است برو و او را به قتل امام حسین علیه 
السّلام بشارت بده. عبدالملک می گوید: خن مر ان تم ی و 
مدینه گردیدم و با مردی از قریش مصادف شدم. وی از من _پرسید: چه 
خبر؟ گفتم: خبر نزد امیر است که خواهی شنید. او گفت: «تّا له و لا لب 
راجعْون.» به خدا قسم که امام حسین علیه السْلام شهید شده ۳ 
هنگامی که من بر عمرو بن سعید وارد شدم گفت: چه خبر؟ من خوشحالی 
امیر از شهادت امام را برايش گفتم. عمرو بن سعید به من گفت: خارج 
شو و شهید شدن حسین را به مردم بگو! موقعی که من ندای شهادت امام 
حسین علیه السْلام را در دادم, شیونی که از زنان بنی هاشم در خانه های 
خود برای قتل امام حسین علیه السلام شنیدم که تا ان زمان نشنیده بودم. 


سپس من نزد عمرو بن سعید مراجعت کردم. وقتی چشم او به من افتاد. 
تبسم کرد و خندید. بعدا متمثل به شعر عمرو بن معدی کرب شد که می 
گوید: 

زنان بنی زیاد در صیح جنگ ارنب شیونی کردند که نظیر شیون زنان ما بود 
سپس عمرو بن سعید گفت: این در عوض شیون عثمان است. پس از این 
سخن بر فراز منبر رفت و مردم را از شهید شدن امام حسین علیه السّلام 
آمان نموده در خق پزید.جفا کرد وداز متیر فرود امد ۱1۳ 

صاحب کتاب مناقب می گوید: عمرو بن سعید در سخنرانی خود گفت: این 
سیلی و صدمه. در مقابل آن سیلی و صدمه ای است که ما خوردیم ! جه 
سخنرانی هایی که شد, چه موعظه هایی که ما کردیم, «حکَمَ با 29 

تن التَذُر.»(2) 


ص: 160 


[- ۰ ارشاد: 23 


2 . قمر / 5 


و تا تور در بدنش و روحش در ۱ باشد. مدت 7 
بود که حسین به ما فحش می گفت و ما مدح او را می گفتیم؛ او قطع 
رحم می کرد, ولی ما صله رحم می کردیم؛ ما نظیر عادت خود و او نظیر 
عادت خود رفتار خواهد کرد. کاش این پیشامد ولی 
ما چه کنیم با کسی که برای کشتن ما شمشیر می کشید و ما از خود دفاع 
می کردیم. 


عبداللّه پن سائب برخاست و گفت: اگر فاطمه زهرا علیها السّلام زنده بود 
هر ۱ ره و ری عمرو بن سعید بر 
پیشانی او زد و گفت: ما از تو به فاطمه سزاوارتریم ! پدر فاطمه عموی ما 
و شوهرش برادر ما و پسرش پسر ما می باشد. اگر فاطمه زنده بود 
چشمش گریان و جگرش داغدار می شد, ولی کسی را که حسین علیه 
هرت اف 


1 ۱ 1 « له و 
نا لبم راجغون.* ابو السلال: علام.عبدالله گفت: این مضیبت: از طرف 
حسین بن علی علیهما السّلام بر ما رفت. عبداللّه او را با نعلین زد و از 
خود دور کرهی کت اک پقت رو باه ۰ ایک توح محلتی بوده) آیا جا دارد 
ای یر را را اس سا ی و 
انا اه کته ی ها تخس که رای ام طرات ال 
می کند و دلداری می دهد این است که ایشان در رکاب برادر و پسر 
عمویم حسین شهید شدند. از خود گذشتند و حسین علیه السلام را یاری 
کردند و صبر نمودند. 

سپس متوجه اهل مجلس خود شد و گفت: خدای را شکر که مصیبت 
حسین را بر من ناگوار کرد. اگر من خودم امام حسین علیه السْلام را پاری 


نکردم, فرزندانم آن حضرت را یاری کردند. وقتی ام لقمان دختر عقیل بن 
ای ال ی سیخ ایام خی و لاصو ای 


سر و صورتش باز بود با خواهران 
فا 16 


خود ام هانی و اسماء و رمله و زینب دختران عقیل خارج شدند و بر 
شهیدان کربلا گریه کردند. ام لقمان می گفت: 


چه خواهید گفت آن موقعی که پیغمبر خدا , به شما بگوید شما که آخرین 
امت بودید چه عملی انجام دادید 


با غترت. و اهل بیت من بعد از این که مرا از دست دادید؟ بعضی از آنان 


این جزای آن نصیحت هایی نبود که برای شما کردم, جا نداشت که بعد از 
من با اهل بیت من بد رفتاری نمایید 


وقتی شب ان روزی که عمرو بن سعید در مدینه راجع به کشته شدن امام 


حسین علیه السشلام سخترانی کرد فرا رسید. نیمه شب مردم صدای گوینده 
ای را که خود او را نمی دیدند شنیدند که می گفت: 


ای کشندگانی که حسین را از روی جهالت کشتید ! مژده باد شما را به 


دیگران 


مورد لعن قرار گرفتید(1) 


ابن نما می نگارد: روایت شده که یزید بن معاویه. محرز بن حریث بن 
فضلای اهل شام بودند, برای انتشار شهید شدن امام حسین علیه السلام 
به سوی مدینه فرستاد. وقتی: آنان وارد مدیته شتدنده ونی: از دختران 
عبدالمطلب که گفته شده زینب دختر عقیل بود, با سر و صورت باز و در 
حالی که آستین خود را بالای سر خود نهاده بود ایشان را ملاقات کرد و با 
حال گریه آن اشعاری را خواند که قبلا نگاشته شد که: 


چه می گویید وقتی پیامبر به شما بفرماید... تا آخر ابیات. 
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شهر بن حوشب می گوید: زر آن هنگامی که من نزد ام سلمه بودم, ناگاه 
شخصی وارد شد و فریاد زد: حسین کشته شد! ام سلمه گفت: حسین را 
کشتند ! خدا قبرهای انان را پر از انش کند! 

از تاریخ بلاذری نقل شده: موقعی که سر امام حسین علیه السلام وارد 
مدینه شد. از هر طرفی صدای شیون شنیده شد و مروان بن حکم این 
سر مردان (برجسته بلی هاشم) زده شد و پایه های سلطنت (بنی امیه) 
مستقر و ثابت گردید 


تن تا جو ندنتی: یه صورف ان ضرف موی زو هی کت 

چقدر نیکو است قوت و تسکینی که در دست های تو می باشد و رنگ دو 
گونه های صورت تو که قرمز است 

گویا با پیراهنی که به جسد او چسبیده باشد. یا حسین ! من انتقام خود را از 
تو گرفتم 


از جمله موضوعاتی که فقط نطنزی در کتاب خصائص از ابی ربیعه از ابی 
قبیل نقل کرده. این است که در مدینه از فضا شنیده شد که گوینده ای این 
اشعار را می خواند: 


ای کسی که به فضیلت و برتری آل محقّد صلی ال علیه و آله قاثل 
هستی ! پیغام ما را بدون سستی ببر و , 

اشرار بنی امیه سیدی را کشتند که بهترین فردمنو بزر کواز دازا شأّن 
بزرگی بود 

کسی را کشتند که در آسمان و زمین فرزند شخصی با فضیلت بود؛ سبط 
ان پیامبری بود که نابودکننده بت بود 


مشرق و مغرب بعد از آنکه مردم به هر زبانی برای امام حسین علیه 
السلام گریه کردند گریان شد ند 


سید بن طاوس هه الله می نگارد: موقعی که نامه ابن زیاد به پزید 
رسید و بزید از آن آگاه شد؛ برای ابن زیاد نوشت: : سر مبارک امام حسین 


علیه,الساام ترا با سر با انش ص وال وف ارو قیال ان خضوت: را رای 
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بن ثعلبه عائذی را خواست و سرها و زنان امام حسین علیه السلام را به 
وی تسلیم نمود. وی ایشان را به نحوی به سوی شام حرکت داد که 
اسیران کفار را حرکت دهند و صورت آنان را اهل اقطار بنگرند.(1) 


شیخ مفید رحمه الله می نویسد: ابن زیاد سر مقدس امام حسین علیه 
السّلام و سر یارانش را به زحر بن قیس داد و او را به سوی یزید بن 
معاویه اعزام کرد. آبو برده بن عوف ازدی و طارق بن ابو ظبیان را با 


صاحب کتاب مناقب از ابن ابی قبیل نقل می کند که گفت: هنگامی که 
حسین بن علی علیهما السْلام شهید شد و سر مقدسش برای یزید 
فرستاده شد, حاملین آن سر مبارک در اولین مرتبه پیاده شدند و شروع به 
میگساری کردند, در اطراف آن سر جمع شدند و اظهار خوشحالی نمودند. 
ناگاه دستی از دیوار ظاهر گردید و با قلم آهن این سطور را با خون 


نوشت: 


آپا جاأ دارد امتی که حسین علیه السلام را شهید نمودند, در روز قیامت 
امید شفاعت به جدش پیغمبر خدا داشته باشند !؟ 


ابو مخنف می نگارد: وقتی ابن سعد سر مقدس امام حسین علیه السْلام 
را به خولی اصبحی داد که ان را برای ابن زیاد ببرد. خولی موقعی وارد 
کوفه شد که در دار الاماره بسته بود. وی سر مبارک امام حسین علیه 
السّلام را به خانه خود آورد. خولی دو زن داشت؛ یکی از قبیله بنی اسد و 
دیگری از فبنله حصرتی. که او را «نوار» می گفتند. وقتی خولی داخل 
رختخواب خود شد, نوار به او گفت: چه خبر؟ گفت: من طلا برای تو آورده 
ام ؛ ؛ این سر حسین است که در خانه تو می باشد آن زن گفت: وای بر تو! 
مردم می روند طلا و نقره می آورند. تو رفتی سر پسر پیغمبر خدا را 
اورده ای ! به خدا قسم که هرگز سر من و تو در یک متکا نهاده نخواهد 
شد! زن خولی می گوید: من از رختخواب خود خارج و داخل صحن خانه 
شدم. آن زن اسدیه را هم خواست و بر او داخل نمود. به خدا قسم وقتی 


نظر کردم, نوری را 
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حسین علیه السلام زیر آن بود, به طرف اسمان بالا می رفت. مرغان 
سفیدی را می دیدم که در اطراف ان ظرف رختشویی و سر مقدس امام 
حسین علیه السلام پر و بال می زدند. 


صاحب کتاب مناقب و سید بن طاوس - که لفظ از صاحب مناقب است - 


می نویسند: : اين لهیعه و غیره حدیثی را نقل کرده اند که ما موضع حاجت 
خود را از آن نقل می کنیم. راوی می گوید: 


من مشغول طواف کعبه بودم. ناگاه شنیدم که مردی می گوید: بار خدایا ! 
مرا بیامرز, گرچه می دانم نمی آمرزی. من به وی گفتم: ای بنده خدا ! از 
خرس وی ماه ای را کیت ریا اک کناهان وه شساره 
قطرات باران ها ویرک فرختان ناسد و از هدا طلت آمورزش کنن: کناهان 
تو را می آمرزد, زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. وی در جوابم گفت: بیا 
تا داستان خود را برای تو بگویم. 


وقتی من نزد او رفتم گفت: ی و وت رم 
مبارک امام حسین علیه السلام را ؛ به طرف شام می بردیم. فتاه که 
شب می شد, سر مقدس آن حضرت را در میان صندوقی می نهادیم و در 
اطراف ان مشغول شرب خمر می شدیم. یک شب رفقای من شرب خمر 
کرد تاه صت تیه فلت فا رآ شا میدن خمر خودداری نمودم. وقتی 
تاریکی شب جهان را فرا گرفت., ناگهان دیدم رعد و برقی بوجود آمد. 
درهای. اسمان باز اسف معضرت انم نوج اتایمه اساعیلم. اسان 
پیغمیر ها حخضرت محلد صلی الله غلیهو آلة و سلم, جبرئیل و گروهی از 
ملائکه نازل شدند. جبرئیل نزدیک صندوق آمد, آن.شتر یار کر خارخ کرد 
و به خود چسبانید و ان را بوسید. سپس کلیه پیفمبران همین عمل را انجام 
دادند. پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله بالای سر حسین گریه کرد و مابقی 
پیغمبران به آن حضرت تعزیت گفتند. جبرئیل گفت: یا محمد ات توانا 
مرا مأمور کرده که درباره امت تو مطیع تو باشم. اگر تو دستور دهی زمین 
را دچار زلزلم و آن را زیر و زیر کنم. همچنان که درباره قوم لوط کردم. 
۳ 1 مود تیا کی را فرداق قیاست 
آنان با من نزد خدای توانا مخاصمه و موقفی خواهیم داشت. 
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سپس آن بزرگواران بر سر امام حسین علیه السّلام صلوات و درود 
فر ستادند. پس از این جریان بود که گروهی از ملائکه آمدند و گفتند: خدای 
تعالی ما را مامور کرده که این پنجاه نفر را به قتل برسانیم. پیامبر خدا 
فرمود: هر عملی که می خواهید با آنان انجام دهید. ملائکه ایشان را با 
حربه هایی زدند. بعد یکی از آن ملائکه با جربه ای بر من حمله کرد که مرا 
بزند. من گفتم: الامان ! الامان ! يا رسول له ! پیغمبر خدا فرمود: . بر وه خدا| 
تفه را نیامرزد. وقتی ضیح شده دیدم یازان من. همکی. از بای در آمده و 


خاکستر شده اند !(1) 


سیس صاحب مناقب می نویسد: ابوجعفر هندوانی با اسناد خود این حدیت 
را نقل می کند که زیاده ای دارد که بعد از عبارت «لیحمله الی یزید» می 
افزاید: «هر کس که در قتل امام شرکت داشت. دستش خشک شد.» و 
دارد: «صداي برقی شنیده شد که مثل آن را نشنیده بودم. پس گفته شد 
که محمد صلی الله علیه و اله و سلم می اید؛ صدای شیهه اسبان و سلاح 
شنیده شد که همراه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کژوبیان و روحانیان و 
مقریین علیهم السْلام می امدند.» و دارد: «پس پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم به ملائکه و انبیا شکایت کرد و فرمود: فرزند و نور دیده ام را 
کتند وش کی یر اهر آمامختسین علید. السلام را ود نو آن راب 
سینه چسباندند. ۰ و باقی عبارات بعضا به هم نزدیک است. 


مولف: در بعضی از کتب می نویسند: موقعی که حاملین سر امام حسین 
علیه السلام نزدیک بعلبک رسیدند, نامه ای برای صاحب بعلبک نوشتند (و 
اه زا از فزود خود آگاه تمودند). آه دستهر داد تا برجم ها رابر سر یا کردند 
و کودکان به فاصله ِِ میل برای ملاقات آنان خارج شدند. ام کلثئوم 
فرمود: خدا کثرت ۳ ی بر شما مسلط کند که 
گریان شد و این اشعار ۱ خواند: 

عجایب و غرایب روزگار فانی نخواهند شد, و دست از مردمان بزرگوار بر 
نخواهند داشت و به پایان نخواهند رسید 
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ما را بر فراز شتران بی جهاز می گردانند و راننده شتران نجیب از شتری 
که غایب می شود بی خبر است 


گویا ما از اسیران روم هستیم که در میان ایشان می باشیم * کویا از تخاضیه 
قاس امد سای امه اه ریات سا کرد دیص باه 


وای بر شما که به رسول خدا کافر شدید! شما نظیر کسی هستید که 
گمراه شده باشد 


سپس سید بن طاوس رحمه الله می نویسد: آن گروه سر مقدس امام 
حسین علیه السلام و زنان و مردان اسیر آن حضرت را حرکت دادند. وقتی 
نزدیک دمشق رسیدند, ام کلثوم به شمر که از آن گروه بود فرمود: من از 
تو یک حاجت دارم. شمر گفت: چه حاجتی؟ فرمود: ما را از ان دری داخل 
شهر دمشق بکن که تماشاچیان کمتر باشند. دستور بده این سرهای بریده 
را از میان محمل های ما جلوتر ببرند و انها را از ما دور بدارند. حقا که ما 
از کثرت نظر تماشاچیان رسوا شدیم, زیرا در یک چنین وضعی قرار گرفته 
ایم. ولی شمر به علت ان ظلم و کفری که داشت, دستور داد تا سرها را 
بر فراز نیزه ها زدند و در میان محمل ها تقسیم نمودند و ایشان را با ان 
وضع, مخصوصا از میان تماشاچیان عبور دادند. وقتی بر در دروازه دمشق 
رسیدند. اسیران بر در مسجد جامع انجا که جایگاه اسیران بود توقف 


1 


بیت المقدس وارد شهر شام شدم. دیدم آن شهر, شهری است دارای جوی 
های بسیار, دارای اشجار فراوان, پرده های دیبا را اویزان کرده اند. همه 
خوسعالند و قرع هل و زنانی نزد از مشغول نواختن ان 
بودند ! من با خویشتن گفتم: اهل شام عیدی ندارند که ما آن را ندانیم. 
گروهی را دیدم که با یکدیگر گفتگو می کردند. من به آنان گفتم: آیا شما 
یدق دارید که ما آن "را تمی دانیم؟ آنان گفتتند: ای شیخ ! کوبا 
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ی | 
آسمان خون نمی بارد, چرا زمین اهل خود را فرو نمی برد؟ گفتم: برای 
چه؟ گفتند: این سر امام حسین علیه السّلام است که عترت پیغمبر خدا 
صلی اه علیه و آله و سلم می باشد و از عراق به عنوان هدیه فرستاده 
شده است. گفتم: وا عجباه !| سر امام حسین علیه السلام به عنوان هد به 
برده می شود و مردم اظهار فرح می نمایند !؟ پرسیدم: از کدام در شهر 
داخل می شود؟ اشاره به دروازه ای کردند که آن را دروازه ساعات می 
گفتند. 


من در همین حال بودم که دیدم پرچم ها هر کدام پس از دیگری می آیند. 
آن گاه سواری را دیدم که بیزه ای در دست داشت و بر فراز آن نیزژٍه 
سنوی نود که از لحاط ضورت, شببه: ترین مردم بوذ به پیامیر کدا حلی: |11 
علیه و آله. پس از آن سوار, زنانی را دیدم که بر شتران بی جهاز سوار 
بودند. من به آن زنی که جلوتر از همه بود نزدیک شدم و به وی گفتم: تو 
کی ۱ اف : من سکینه دختر حسینم. من گفتم: آیا به من حاجتی داری؟ 
من سهل بن سعد هستم که جد بزرگوار تو را زیارت کردم و حدیث از آن 
حضرت شنیدم. فرمود: ای سعد! به این نیزه دار بگو اين سر بریده را 
حور مدا مزدم ول دیدن آن شود و بم‌خرم رول دا صلی الا 
علیه و الم نضان نکنید. 


سهل می گوید: من نزدیک آن نیزه دار رفتم و گفتم: ممکن است که حاجت 
مرا روا کنی و مبلغ چهار صد دینار بگیری؟ گفت: چه حاجتی داری؟ گفتم: 
سر مبارک امام حسین علیه السْلام را جلوتر از حرم آن حضرت ببری. او 
این پيشنهاد را پذیرفت و من به وعده خود وفا کردم. 


سر مقدس امام حسین علیه السلام را در میان یک حفه نهاده و بر یزید 
وارد شدند. من نیز نا آنان وارد شدم, یزید بر فراز تخت نشسته بود. بر 
سر یزید تاجی بود که به در و یاقوت مکلل بود. گروه کثیری از بزرگان 
قریش در اطراف او بودند. نیزه داری که حامل سر مبارک حسین علیه 
السلام بود, در حالی وارد شد که این اشعار را می خواند: 


تا رکاب من نقره و طلا بریز, منم که سید بی گناه را کشتم ! 
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ورض و را تن که از لحاظ مادر و پدر بهترین مردم بود و در موقع 
تعیین نسب بهترین مردم به شمار می رود 


پزید گفت: اک می دانستی که او بهترین مردم بود. پس چرا وی را 
کشتی؟ گفت: امیدوار بودم از تو جایزه بگیرم. پزید دستور داد تا گردن او 
را زدند و سر از بدنش جدا کردند. سپس سر مقدس امام حسین علیه 
السّلام در میان طشت طلا نهاده شد و یزید می گفت: یا حسین ! روز گار را 
چگونه دیدی؟ 


سید بن طاوس می نگارد: روایت شده موقعی که بعضی از فضلای تابعین 
سر مبارک امام حسین علیه السلام را در شام دید مدت یک ماه خویشتن 
را از نظر کلیه پاران خود مخفی کرد. وقتی او را یافتند و از سبب پنهان 
شذتنشن جویاً شندند: کفت* ۱یا نمی بینید چه مصیبتی دچار ما شده است ! 
سپس اشعاری را سرود که مطلع آنها اين است: 


ام ون ر لصا اه ی اه یر یا امتوی صا انا 
عمدا رسول خدا را کشته باشند 


ِ را در حالی که عطشان بودی کنذ "۳ تاره ک 23 مر اقا ول ۳ 
معنای قران را نکردند 


برای این که تو را کشته اند تکبیر می گویند. در صورتی که به وسیله 


راوی می گوید: پیرمردی نزد زنان و عیال امام حسین علیه السّلام که بر 
در مسجد ایستاده بودند آمد و گفت: سپاس مخصوص آن خدایی است که 
شما را کشت سا 2 
را بر شما مسلط کرد. حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: ای 
شرم ۱ | قرآن خوانده اي؟ گفت: .این آیه را می دانی که 
خدا می فرماید: «قَل لا سکم عَلیّه مرا الا المَوَدّه فی الْفبی.»(1) 
([بگو: «به ازای آن [رسالت ] پاداشی از تسا حهاهتاد نزن کم مگر دوستی 


درباره خویشاوندان.» 1 پیرمرد کت آری, من این ار را خوانده ام . 
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فرمود: ما همان ذوی القربی پیامبریم. لی پپرمرد ! آیا این آیه را خوانده 
ای: «و اما آنما عنم من شی ء قَانّ لِله خَمُسَهء و للرّسول و لذی 
این 1(۰) [بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, 0 
خدا| و پیامبر و برای خویشاوندان [او] + گفت: آری. وی دا سیجاد علیه 
السّلام فرمود: این آیه را خوانده اي که می فرماید: «تّما پرید ذ ال یدوب 
عم الرَجُسَ هل البیّتِ و بُْطَهْرَکَمْ تطهیر»(2) [خدا فقط می خواهد 
آلودگی را از شما خاندان ا ار | بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. ) 
گفت: اری. من این ایه را خوانده ام. فرمود: ای پیرمرد! ما همان اهل بیتی 
0 این آیه تطهیر را به ما اختصاص داده است. آن پیرمرد 
همچنان ساکت و از گفته خود نادم شد و گفت: به خدا قسم که شما همان 
افراد می باشید؟ حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: به خدا قسم که ما 
بدون شک همان اشخاص هستیم ؛ به حق جدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله ما همان افراد می باشیم. آن پیرمرد پس از این که گریان شد, عمامه 
خود را از سر افکند و بعد دست های خود را به طرف آسمان بلند کرد و 
گفت: بار خدایا ! ای ی ی ی ای 
آلقو سم ناش مر ارم. سپس به حضرت سجاد علیه السّلام گفت: آیا تونه 
من قبول آاشته؟ فرمود؛ آری: اگر توبه کنی خدا می پذیرد و با ما خواهی 
بود. پیرمرد گفت: توبه کردم. وقتی این موضوع به گوش یزید رسید, 
ذستور داد تا آن پیرمرد را شهید کردند.(3) 


شیخ مفید و اين نما از عبداللّه بن ربیعه حمیری نقل کرده اند که گفت: : من 
در دمشق نزد یزید بن معاوبه بودم. ناگاه دیدم زحر بن قیس بر یزید وارد 
شد. پزید به وی گفت: وای بر تو | چه خبر داری و چه خبر آورده ای؟ او 
گفت: ِ ««ِ« « ِِ 0 0 6 
است. حسین بن علی علیهما السّلام با تعداد هجده نفر از اهل بیت و 
شصت نفر از شیعیان خود بر ما وارد شدند. ما متوجه آنان شدیم و گفتیم: 
یا تسلیم و مطیع امیر عبیدالله بنن زیاد شویده یا آماده 
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جنگ باشید. ایشان کارزار را برگزیدند. ما از موقع طلوع آفتاب بر آنان 
حمله کردیم و ایشان را از هر طرفی احاطه نمودیم تا اين که شمشیرهای 
از دست ما به نحوی به نیزارها و گودال ها پناهنده می شدند که کبوتر ۲ 
رشان بههای اه وا امیزاومینا یه کا سم بر ار 
این که شتری را نحر کنند. يا شخصی خواب قیلوله کند نگذشت که ما 
آخرین تفر آنان زا کشتیيم. اکنون اجساد ایشان برهنه: لباسشان غرقه. به 
خهن. ضوزخشان .زو‌ی. خای. است, اآفتاب سر .حنشد آنان مین تانق بان یز 
بدنشان می وزد و زوار ایشان کرکس ها و عقاب ها می باشند. 


پزید پس از این که چند لحظه سر خود را به زیر انداخت. سر بلند کرد و 
گفت: اگر حسین علیه السْلام را نمی کشتید, ۳ 
راضی بودم. ات ار سس ال وا 
بودم, او را عفو می کردم؟ 


یداه بن اد شن: ار این که.ستر مقدس اما خسن طلیه ال لام را 
برای یزید فرستاد. دستور داد تا پسران و کودکان و زنان آن حضرت را 
بزای شام آماده تهودتد. سین دستور داد؛ غل» و زنجیر به. کردن. فبارک 
حضرت سجاد علیه السْلام نهادند. بعد اسیران را با محفر بن ثعلبه عائذی و 
شمر بن ذی الجوشن به دنبال سرهای بریده روانه کرد. آنان اسیران را 
بردند تا به گروهی که سرها را حمل می کردند رسیدند. حضرت علی بن 
الحسین علیهما السّلام در طول راه با احدی از آن گروه یک کلمه سخن 
نمی گفت تا به مقصد رسیدند. هنگامی که بر در خانه یزید رسیدند, محفر 
بن تعلبه با صدای بلند گفت: این محفر بن تعلبه است که افراد لثیم را نزد 
امیرالمومنین اورده است ! حضرت سجاد در جوابش فرمود: هیچ مادری 
فرزندی نزاییده که از محفر شریرتر و لیم تر باشد.(1) در کتاب مناقب 
ابن شهر اشوب اضافه کرده که فرمود: ولی خدا پسر مرجانه را زشت 
کند. 


عبدالرحمن بن حکم که در مجلس بزید بود گفت: 
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سری که در کنار فرات جدا شد, از لحاظ قرابت نزدیی تر است از ابن 
زیاد که غلامی است دارای حسب و نسب پست 


تعداد نسل سمیه به شماره ریگ ها رسیده است؛, ولی دختر پیغمبر خدا 
نسلی ندارد 


یزید گفت: آری, خدا پسر مرجانه را لعنت کند که یک چنین اقدامی را بر 
علیه حسین پسر فاطمه کرد! اگر من با حسین رو به رو می بودم, هیچ 
چیزی را از من نمی خواست مگر اين که به او می دادم. من او را به 
قدری که مقدورم بود از شهید شدن نجات می دادم, ولو این که بعضی از 
فرزندانم در این باره هلاک می شدند. ولی خدا درباره امری قضاوت کرد 
که چاره ای نبود. 


در روایت دیگری می گوید: یزید آهسته به گوش عبدالرحمن گفت: سبحان 
الله ! ایا در یک چنین موضعی نباید سکوت کنی؟ 


شیح مفید می نویسد: هنگامی که سر شهیدان کربلا که سر مبارک امام 
حسین علیه الشلام هم در میان آنها بود تزد. یزید نهاده شند, بزید: گفت: 


سر افراد مقتدری را که بر ما تکبر می کردند و نسبت به ما عاق و ظالم 
بودند می شکافیم 


سینه یحیی زد و گفت: ساکت باش ! 


سپس یزید متوجه اهل مجلس خود شد و گفت: این حسین بر من فخر می 
کرد و می گفت: پدر من از پدر یزید و مادرم از مادر او و جدم از جد او 
بهتر بودند و من هم از یزید بهترم. همین موضوع بود که باعث قتل حسین 
علیه السلام شد. جواب این که حسین می گفت: پدر من از پدر یزید بهتر 
بود. این است که پدر من با پدر حسین مخالفت کرد و خدا بر له پدر من و 
بر علیه پدر حسین رفتار نمود. اما جواب ب این که حسین می گفت: مادر من 
از مادر یزید بهتر است این است: شا خودم که حسین راست می 
گوید. زیرا فاطمه دختر پیامبر خدا و از مادر من بهتر است. اما اين که 
حسین می گفت جد او از جد من بهتر بود, کسی نیست که به خدا و روز 
قیامت ایمان داشته باشد و بگوید محشّد از من بهتر است. جواب این که 
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قفا کفت ار ور 
خدا و «قّل اللهَمٌ مالک المَلک.»(1) (بگو: «بار خدایا, تویی که 
فرمانفرمایی. ) 


ابن نما می گوید: جرشی می گوید: من نزد یزید بودم که صدای مخفر را 
شنیدم که می گفت: این مخفر بن ثعلبه است که افراد پست و فاجر را به 

نزد امیر مومنان آورده است. پس یزید به او پاسخ داد: مادر مخفر شرورتر 
و پست تر از او نزاده است. 


سید بن طاوس می نویسد: هنگامی که زنان و بازماندگان حسین علیه 
السلام در حالی که به ریسمان ها بسته شده بودند نزد يزید وارد شدند و با 
همان حال در مقابل پزید قرار گرفتند, , حضرت زین العابدین علیه السلام 
فرمود: ای یزید! تو را به خدا قسم می دهم, تو درباره پیامبر خدا چه 
کمانن. هت کتی: اکر .ما را به این حالت. نکرد؟ .يزید دستور .داد عا آن 
ریسمان ها را قطع کردند. سپس سر مقدس امام حسین علیه السْلام را 
در مقابل خود نهاد و زنان را پشت سر خویش جای داد که به سر مبارک 
امام حسین علیه السْلام نظر نکنند. وقتی چشم حضرت امام زین العابدین 
علیه السّلام به آن سر مقدس افتاد, بعد از آن دیگر از گوشت کله گوسفند 
و امثال آن نخورد.(2) 


ابن نما می نویسد: حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ما تعداد 
دوازده نفر مرد بودیم که در زير غل و زنجیر بودیم و بر یزید وارد شدیم. 
وقتی در مقابل یزید قرار گرفتیم. من به یزید گفتم: تو را به خدا قسم می 
دهم, تو درباره پیفمبر خدا چه گمان می کنی اگر ما را بدین حالت ببیند؟ 
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام هم فرمود: ای یزید! آیا جا دارد 
دختران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اين طور اسیر باشند؟ ناگاه 
عموم مردم و اهل خانه یزید به نحوی گریان شدند که صدای آنان به گربه 
بلند شد. حضرت سجاد علیه السّلام می فرماید: من در حالی که زیر غل و 
زنجیر بودم به بزید گفتم: ایا آخازه من دهی من. نسخن. بخویم ؟ گفت: بگو. 
ولی هذیان نگویی ! ! فرمود: من در یک موضعی ایستاده ام که برای 
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شخصی مثل من سزاوار نیست هذیان بگویم. من به یزید گفتم: تو درباره 
پیامبر خدا چه گمانی داری اک ها تا زیر غل و زنجیر بنگرد؟ پزید به 
افرادی که در اطرافش بودند دستور داد تا او را ا۶- زیر غل اراد کنتد:. 


عبدالملک بن مروان نقل کرده: هنگامی که سر حسین علیه السْلام نزد 
یزید آمد, یزید به آن سر گفت: اگر بین تو و پسر مرجانه - یعنی ابن زیاد - 
قرانتی فده انخهة, زا که من خهآنتی:به: نو هی داد: سس یزید چنین سر ‌ود. 


سر افراد مقتدری را که بر ما تکبر می کردند و نسبت به ما عاق و ظالم 
بودند می شکافیم 


حضرت بن الحسین علیهما الِسّلام این آیه را تلاوت کرد که می 
فرماید: «ما آسات من شمیتریی الازض و فی اليکم ال فی جتاب یج 
بل آن تبرآها ان دلک عَلی الله یَسیر.»(1) (هیچ مصیبتی نه در زمین و نه 
در تفن های. شتما آبه شما] نرسد, مگر آنکه تیش از آنکه. آن: را بدند 
ایض در کتابی است. این [کار ] بر خدا آسان است. 1 


سپس کت وقتی چشم زینب به سر مبارک امام حسین علیه السلام 
افتاد. دست برد و گریبان خود را پاره کرد و با صدایی حزین و دلخراش 
فریاد زد: 

توافت رمول تا ای سس کم و منا! ای پسر فاطمه 


الزهراء سیده النساء! ای ۱ ۳ 
اقزادی را که.در آن مجلس نودند کریان تفود و پزبد هفختان سا کت بود. 


بعد یکی از زنان بنی هاشم که در خانه پزید بود برای حسین علیه السّلام 
ناله و ندبه مي کرد و می گفت: ای حبیب من ! ای بزرگ اهل بیت من ! ای 
پسر محمّد صلی الله علیه و اله ! ای فریادرس بیوه زنان و یتیمان ! ای قتیل 
فرزندان زنا ! هر کسی این ناله و ندبه را شنید گریان شد. 


یزید پس از این جریان چوب خیزران خواست و با آن به دندان های ثنایای 
امام حسین علیه السلام زد. ابو برزه اسلمی متوجه یزید شد و گفت: ای 
یزید ! وای 
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0 7 ور 0 ِِ ِ 
اين حسین و برادرش حسن علیهما السّلام را می مکید و می بوسید و به 
ایشان می فرمود: «شما دو بزرگ جوانان اهل بهشت می باشید, خدا قاتل 
مهیا کند.» یزید خشمنای شد و دستور داد او را خارج نمایند. پس وی را 
کشیدند و از مجلس خارج کردند سپس پزید بن معاویه به ابیات ابن زبعری 
متمثل شد و گفت: 


ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر جزع و فزع قبیله خزرج را از آن زد و 
خوردها مشاهده نمودند می بودند (و می دیدند که من چگونه از حسین 
علیه السلام انتقام آنان را گرفتم) 


پس برای این عملی که من انجام دادم اظهار فرح و خوشحالی می کردند 
و می گفتند: ای يزید دستت بریده و شل مباد ! 


خن انم ‌طالت اظانه کرو که نید کوب 


هن از تسل خندف نیتم اکر انتقام نگیرم از فرززندان بتخمیر از آن اعمالی 
که انجام دادند 


در کتات: ضتاقت ابزم. شهر. آشوتب به جای کلمه «خندف» کلمه «عتبه» 
نون - شده | ت» بعنی: من از نسل عتبه نیستم... الی اخر. 


سید بن طاوس و دیگران نوشته اند: زینب دختر علی,بن اپی طالب علیه 
السلام قیام کرد و فرمود: الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی رسوله 
آله اجمعین. خدا راست می گوید که فرموده است: «نم کان عاقبه الذین 
آساوْا السٌّوای آنْ کنو بایات اللّه و کائوا بها یَسْتَهْزوّن.»(1) (آن گاه 
فرجام. کشنانی. که بدی. کرتند آیسی بدتر بود, [چرا] که آیات خدا را 
تکذیب کردند و آنها را به ریشخند ميی گرفتند. #ای یزید! تو گمان کردی 
چون راه قطرهای زمین و افق های آسمان را بر ما بسته ای و ما نظیر 
اسیران سوق داده می شویم, ما نزد خدا خوار هستیم و تو نزد 
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او گرامی خواهی بود و این موضوع نشان می دهد که تو نزد خدا اهمیت 
داری؟ لذا با حالت بزرگ منشی به اطراف خود نظر می کنی و فوق العاده 
مسروری از این که دنیا به تو رو کرده, امور تو منظم و مرتب شده و مقام 

ت ما برای تو با صفا شدم؟ آرام باش! آرام باش ! آیا قول خدای 
ی و و «و لا ٍ َحْسَبنَ الذین کمَرّوا ما 
تقیی هم حيز لاتفسهم, ما ثقلی لَهم یرداوا الما و هم داب 

ی ار الته‌اید کسانن که کاعر شم اند تصور کنتد این که بیه 
ار هه ۳ تیا بات ی 
دهیم تا بر گناه [خود ] بیفز آیند, و [آن گاه ] عذات خفت آور خواهند 


داشت. 


سپس فرمود: ای پسر آزادشدگان ! آیا از عدالت تو است که زنان و کنیزان 
خود را پشت پرده جای دهی و دختران پیامبر اسلام را به اسیری ببری و 
سوق دهی؟ تو چادرهای ایشان را برداشتی؛ صورت های آنان, زا باز 
نمودی؛ دشمنان ایشان را با ذلت و خواری شهر به شهر می برند و مردم 
صورت ایشان می شوند؛ از مردان دوستی با آنان نیست؛ احدی از 
طرفداران آنان نیست که از انان دفاع نماید. چگونه می توان چشم امید به 
کسی داشت که جگرهای مردان با زکاوت را از دهان خود خارج نمود و 
گوشت وی از خون شهیدان روییده باشد؟ چگونه از بغض ما اهل بیت 
خودداری می کند کسی که با چشم دشمنی و طعنه زدن و کینه و ستیزه به 
ما نگاه کند؟ سپس بدون این که این مقاله را گناه و عمل بزرگی بدانی, 
ی 


بتن بای این عحلی که من اتهام داده اطواز کر و خوشحالی می کردند 
و می گفتند: ای یزید دستت بریده و شل مباد ! 


مي کوشیر که ٍِ حصور اهل جلف ِ_ 9 به تتت های ابی 
۱ : تو 
اين عمل را به وسیله ریختن خون ذریه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله 
و سلّم و ستارگان 
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زمین که از آل عبدالمطلب می باشند انجام دادی. اکنون بزر و 
گذشتگان خود را صدا می زنی. طولی نمی کنشد که تو نیز در جایگاه نان 
وارد خواهی شد. در آن موقع حتما دوست خواهی داشت که کاش و 
ال دی و انعم زا که که بندی قمی. کی ه این اعصالی را که اتجام 
داده ای, انجام نمی دادی. 


پروردگارا! تو حق ما را بگیر ! بار خدایا ! 7 نو از افرادی که در حق ما ظلم 
کردند انتقام بکش ! غضب خود زار ان اسعای که خن مارا ریختند و 


ای یزید ! به خدا قسم تو نبریدی مگر پوست خود را؛ قطع نکردی مگر 
گوشت خویشتن را. به زودی در حالی بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 
وارد می شوی که متحمل ریختن خون ذریه او شده باشی و نسبت به 
عترت و پاره بدن آن حضرت هتک حرمت کردی. خدای توانا پراکندگی آنان 
را به اجتماع مبرل می کند و حق ایشانِ را خواهد گرفت. ای یژید! «و لا 
تخْسَتَن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل آخیاغ عندَ ربهم رَرَفون.»(1) 
(هرگز گمان نکتی: ان افرادی که در راه خدا کشته شدند نظیر مردگان 
باشند, بلکه زنده اند؛ نزد پروردگار خود رزق داده می شوند. ) ای یزید! 
برای تو همین کافی که خدا بر تو حاکم و حضرت محمد خصم تو باشد و 
چبرثیل ما را بافری تماید. آن افرادی که دفتیار ته دنه و ته را بر کردن 
مسلمانان مسلط کردند, به زودی خواهید دانست که کدام یک از شما 
دارای بدترین مکان و ضعیف ترین لشکر خواهید بود. 


گرچه با تو سخن گفتن موجب بلا و محنت من می شود, ولی در عین حال 
من قدر و قابلیت تو را کوچک می شمارم و سرکوبی و توبیخ تو را بزرگ و 
لازم می دانم. ولی چه باید کرد که چشم ها گریان و سینه و جگرها سوخته 
است ! آگاه باش: العجب کل العجب که حزب شیطان و آزادشدگان حزب 
خدا را که نجیب بودند کشتند ! این دست ها است که پر از خون ما و این 
دهان ها است که از گوشت ما تفدی می نمایند! آن جثه های پاکیزه است 
که کر ی های بیاباتن اما را به توینت 
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زیارت می کنند و بچه های کفتارها آنها را به خاک می مالند. گرچه تو ما را 
از راه ظلم به غنیمت گرفتی, قلی وان تم کید در آن هدعو که سر 
آنچه را که پیش فرستاده باشی نخواهی یافت, ۱ 
بود. و پروردگار تو در حق بندگانش ظلم نخواهد کرد. ما به خدا شکایت 

می کنیم و به او اعتماد می نماییم. پس تو مکر و حیله خود را به کار ببر؛ 
سعی و کوشش خود را انجام بده و ی اه را سا 
به خدا قسم که تو ذکر و شخصیت ما را محو نخواهی کرد ؛ وحی ما را نابود 
و از بین نخواهی برد. تو به فرجام او نخواهی رسید. تو از اين ننگ و عار 
تبرئه نخواهی شد. ری تو ضعیف و روزگار حکم فرمایی تو قلیل و جمعیت 
تو پراکنده است. در آن روزی که منادی ندا می کند و می گوید: آگاه باشید 
که لعنت خدا بر ستمکاران باد. حمد و سپاس مخصوص آن خدایی است که 
سعادت را نصیب افراد اول ما و شهادت و رحمت را نصیب آخرین افراد ما 
نان عطا و خلافت ها .را تیکو. فر‌ماید: زیرا خذا ههرنان و دوست ار ما 


یزید پس از این سخنان گفت: 


ناله و زاری از زنان ناله دار پسندیده می باشد. مرگ چقدر بر زنان نوحه 
کننده سهل و اسان است 


دنا شین ی مس ی یم ما ای ای رات بت اس کی ۲ 
اسیران آل محقد صلی اللّه علیه و آله و سلّم چه عملی انجام دهد 
مشورت کرد. آنان گفتند؛ از کلب بد, وله در هن سکن اتصمان ی وس بد 
یزید گفت: ببین پیغمبر خدا با ایشان چه عملی انجام می داد, تو نیز همان 
عسل وا یا آنان اتجام م۱ 


شیح مفید رحمه الله می نگارد: یزید متوجه امام زین العابدین علیه السلام 
شد و گفت: ای پسر حسین ! چون پدرت با من قطع رحم کرد و حق مرا 
مراعات نکرد. با من درباره مقام سلطنت منازعه نمود, لذا خدا این عملی 
زا باق انخام ناه که 
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دیدی. حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: «ما اات من قصعهفی الاضش 
و لا فی سکم الا فی کتاب من بل آن تبرآها ان ذلک علی الله 
1 یسیل»(1) (هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسّ های شما [به شما] 
نرسد. مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم. در کتابی است. این [کار ] 
بر خدا آسان است. ) یزید به پسر خود که خالد نام داشت گفت: جواب زین 
العابدین علیه السلام را بگو !اما خالد نتوانست جوابی بگوید. یزید به ِ 
گفت: در جوابش بگو: «و ما َصابَکَمْ من ِ مضنبه قیما کشیت آندیکم و بوموا 
عَنْ کنیر.»(2) ی 
شماست. و [خدا] از بسیاری درمی گذرد. 3(1) 


در کتاب مناقب ابن شهر آشوب می نگارد: حضرت سجاد علیه السلام پس 
از اين جریان فرمود: ای پسر معاویه و هند و صخر ! مقام نبوت و امارت 
قبل از این که تو متولد شوی, دائما از پدران و اجداد من بوده است. پرچم 
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در جنگ بدر و احد و اجزاب در دست 
پدر و جد تو بود. سپس امام سجاد علیه السّلام این اشعار را خواند: 


چه خواهید گفت آن هنگامی که پیامبر خدا ؛ به شما بگوید چه عملی انجام 
داذیده خر ورن که‌شها آحرین امت نودید: 


با عترت و اهل بیت من بعد از این که مرا از دست دادید؟ بعضی از آنان 


بعد حضرت سجاد علیه السْلام به یزید فرمود: وای بر تو! اگر تو می 
دانستی چه کار خطرناکی انجام داده ای و چه جنایتی نسبت به پدر و اهل 
بیت و برادر و عموهای من مرتکب شده ای, به طرف کوه ها فرار می 
کردی, خاکستر را فرش خود قرار می دادی و صدا به واویلا بلند می 
کردی. (ايا جا دارد که) سر پدر من حسین که پسر فاطمه و علی علیهم 
السّلام می باشد بر فراز دروازه شهر شما نصب شود در 
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صورتی که او در میان شما امانتی است از پیامبر اسلام !؟ ای یزید! مژده 
باد تو را به رسوایی و پشیمانی در روز قیامت. هنگامی که مردم همگی 
اجتماع خواهند کرد. 


شیخ مفید می نویسد: سپس یزید زنان و کودکان امام حسین علیه السلام 
را خواست و آنان در مقابل یزید نشستند. وقتی چشم یزید به آن هیثت و 
منظره نایسند افتاد گفت: خدا پسر مرجانه را زشت کند. اگر بین شما و 
ابن مرجانه قرابت و خویشاوندی بود. این عمل را با شما انجام نمی داد و 
شما را به این کیفیت نمی فرستاد. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام 
و وید هنگامی که ما نزد پزید نشستیم, قلب او به ما رقت نمود. مردی 
از اهل شام که چهره سرخی داشت برخاست و به یزید گفت: یا 
امیرالممنین ! اين دختر را به من ببخش! منظور آن مرد من بودم. من که 
دختری زیبا و خوش صورت بودم به خود لرزیدم و کمان کردم این موضوع 
برای آنان جایز است. لذا دامن لباس های عمه ام زینب را گرفتم. ولی 
عمه ام می دانست که این موضوع شدنی نبود. 


بنا به روایت سید بن طاوس من به عمه ام گفتم: من که یتیم شده ام آیا 
جا دارد که مستخدم هم باشم !؟ عمه ام به ان مرد شامی فرمود: به خدا 
قسم که دروغ گفتی. قسم به خدا اگر تو بمیری, اين پيشنهاد برای تو و 
یزید ممکن نخواهد شد. یزید در غضب شد و به حضرت زینب گفت: به خدا 
قسم که دروغ گفتی, من این حق را دارم, اگر بخواهم می توانم اين کار را 
انجام دهم. زینب قهرمان در جوابش فرمود: ابدا ! به خدا قسم که خدا این 
اختیار را به تو نداده است, مگر این که از ملت و دین ما خارج شوی و دین 
دیکزق را یز حزنتی: پزید از شدت غضب از جای برجست و گفت: آبا نه در 
مقابل من یک چنین سخنی را می گویی؟ جز این نیست که پدرت و برادرت 
از دین خارج شدند. زینب کبرا فرمود: تو و پدرت و جدت به وسیله دین پدر 
و برادر من هدایت شدید, اگر تو مسلمان باشی. (ولی از کجا معلوم که تو 
مسلمان باشی) یزید گفت: ای دشمن خدا! دروغ می گویی. حضرت زینب 
فرمود: تو امیری هستی که به وسیله ظلم و ستم فحاشی می کنی و به 
وسیله قدرتی که داری خشم و غضب می کنی. یزید خجل و ساکت شد! 
ان مرد شامی سخن خود 
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را برای دومین بار تکرار کرد و به یزید گفت: این دختر را به من ببخش. 
پزید به او گفت: دور شو !اخدا مرگی حتمی به تو بدهد !(1) 


قور نی از کب من تونستند؟ آم. کلتوم.به: ان مرد شامی فرعون آی .مهرد 
ناکس, ساکت باش ! خدا زبان تو را قطع و چشمان تو را کور و دست های 
تو را خشک کند و جای تو را در جهنم قرار دهد ! یقینا که فرزندان پیامبران 
مستخدم فرزندان زنازادگان نخواهند شد. راوی می گوید: به خدا قسم 
هنوز سخن آن بانو تمام نشده بود که خدای توانا نفرین او را در حق آن 
مرد شامی درگیر نمود! ام کلثوم پس از اين نفرین فرمود: سپاس 
مخصوص آن خدایی است که تو را قبل از آخرت در دنیا مورد عقوبت قرار 
داد این جزای آن کسی انیت که متعرض حرم پیامبر خدا صلي الله: علیه و 
له سا ی توا 


در روایت سید بن طاوس آمده: [ مرد شامی گفت: این دختر کیست؟ 
یزید گفت: این فاطمه دعر سین سک "این زن زینب, دختر علی بن آبی 
قاطمه است و آن علی که پسر ای طالب می باشد؟ بزید گفت: [ 
شامی گفت: ‏ ای یزید ! خدا تو را لعنت کند, تو عترت پیغمبر خود را می 
کشی و فرزندان او را اسیر می نمایی. ک ‏ نم 
اینان اسیران روم هستند! یزید گفت: ب. ختذا -فتیتم هر نج دا تیر چه. آنان 
ملحق می کنم. سپس دستور داد تا گردنش را زدند! 


سید بن طاوس می نویسد: یزید خطیب را دستور داد تا بر فراز منبر رود و 
امام حسین و پدرش را مذمت نماید. ان خطیب نابکار بر فراز منبر رفت و 
راجع به مذمت حضرت علی بن ابی طالب و امام حسین علیهما السلام و 
مدع معاویه و یزید مبالفه کرد. حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
خطاب به او فریاد زد و فرمود: ای خطیب. وای بر تو ! رضایت مخلوق را به 
ففاهسخط و عضت ال خر یدهم حایگان تور از انش خواهد ند ۳۹ 
که اين سنان خفاجی در وصف حضرت امیرالمومنین علی علیه السّلام نیکو 
سروده و گفته: 
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آیا جا دارد که بز فراز. متبزها علنا به علی ناسزا| بگویید. در صورتی که 
خفت های. آن حضرها به اه شخشیر ام برام شتا فضت. شوج 
است(1) 


صاحب کتاب مناقب و غیره می نویسند: روایت شده که یزید ملعون, منبر 
دا یواست رت ار ادا مین ماس اس اما ام 
را با کارهایی که کردند برای مردم شرح دهد. خطیب پس از این که بر 
فراز منبر رفت و حمد و ثثای خدای را به جای آورد. فوق العاده از حضرت 
امیر و امام حسین علیهما السّلام غیبت و بدگویی کرد و نسبت به 
بزررگداشت معاویه و بزید سخن طولاس گفت و ایشان را به هر عمل 
نیکویی نسبت داد. حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام بر آن خطیب 
فریاد زد و فرمود: ای خطیب. ۳۹ رضایت مخلوق را به وسیله 
غضب خالق خریدی. جایگاهت را پر از آتش کن ! 


سپس حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: ای یزید ! به من اجازه بده تا بالای 
این منبر بروم و سخنانی بگویم که خدا راضی باشد و برای اهل این مجلس 
اجر و وابی داشته باشد. پزید این پیشنهاد را نپذیرفت. مردم به پزید 
ند یا امیرالمومنین ابه وی اجازه بده تا بر فراز منبر رود شاید مطلبی 
را از او بشنویم. پزید گفت: اگر این مرد بر فراز منبر رود, تا من و آل 
ابوسفیان را افتضاح نکند فرود نخواهد امد. به پزید گفته شد: سخنرانی او 
هر چند خوب باشد, چندان قدرت و قابلیتی ندارد. یزید گفت: این شخص 
از احل نی است که علم را مانندپرنده ای کم جوعه اش را با توکس عدا 
می دهد اموخته آند. 


مردم همچنان از پزید این تقاضا را می کردند تا اجازه داد. حضرت سجاد 
علیه السّلام پس از این که بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای خدا را به جای 
آورد. سخنرانی ای کرد که چشم عموم مردم گریان و قلب آنان ترسان 
شد. سپس قر مود: ایها الناس ! به ما شش خصلت عطا شده و هفت 
خصلت موجب فضیلت و برتری ما گردیده است. آن شش خصلت عبارتند 
از: علم, حلم, شخصیت, فصاحت, شجاعت و محبوب القلوب مومنین بودن. 
آن هفت خخضلتی که باعت ی تری ها هد با رد 
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زا که حه ها ی صلی اه یه هر الم مرک هقی حرش ام 
طیار. حمزه و دو سبط این امت از ما می باشند, هر کسی مرا می شناسد 
ی ی ات ی ی تن من او را از حسب و نسب 
حوت آنام ست شاد 


ایها الناس ! من پسر مکه و منا هستم؛ من پسر زمزم و صفا می باشم؛ من 
نصب کرد؛ من پسر بهترین کسی هستم که ازار و ردا به تن کرد؛ من پسر 
بهترین کسی هستم که نعلین پوشید و پا را برهنه کرد؛ من پسر بهترین 
کسی هستم که طواف و سعی به جا اورد؛ من پسر بهترین کسی هستم که 
حج کرد و تلبیه گفت ؛ من پسر کسی هستم در هوا با براق حمل شد (و به 
معراج رفت)؛ من پسر کسی هستم که از مسجدالحرام به مسجد الاقصی 
سیر داده شد؛ من پسر کسی هستم که جبرئیل او را به سدره المنتهی 
رساند؛ خن.نشن کبیتی هشتم که سس تزدیی امد و تردیی تن تن ۲ 
[فاصله اش] به قدرِ [طول] دو [انتهای] کمان یا نزدیک تر شد؛ من پسر 
کسی هستم که بر فرشتگان آسمان نماز خواند : من پسر کسی هستم که 
ی ایب 1 
۳ 


من پسر کسی هستم که در برابر رسول خدا با دو شمشیر جهاد می کرد و 
با دو نیزه ضربت می زد و دوبار هجرت کرد و دو بار بیعت نمود و در بدر و 
حنین جنگید و چشم به هم زدنی به خدا کفر نورزید. من پسر صالح مقمنان. 
وارت انبیا, ریش کن کننده ملحدان و رئیس مسلمانان و تور مجاهدان, 
زیت عبادت کنندگان, تاج گریه کنندگان, بردبارترین بردباران و افضل قیام 
کنندگان از آل یاسین و رسول پروردگار جهانيانم. من پسر کسی هستم که 
به وسیله جبرئیل موید شد و به وسیله میکائیل نصرت شد. من پسر کسی 
هستم که از حزم مسلمانان دفاع کرد و با مارقین و ناکثین و قاسطین 
جنگید و با دشمنان ناصبی خود جهاد کرد و پر افتخار ترین فرد از قریش که 
روی زمین راه رفت می باشم, و پسر اول کسی هستم که از میان مومنان 
اه ات رخا ی ای ام مه 
تجاوزگران و نابود کننده مشرکان و تیری از تیرهای خدا بر منافقان و زبان 
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عبادت کنندگان و ناصر دین خدا| و ولیث امر خدا| و بوستان حکمت خدا و 
ار 


او نرم خوی, بخشنده, با ابهت؛ با حیاء زکی, متعلق به سرزمین بطحاء؛ 
مورد رضایت؛ اقدام کننده, بلند همت؛ بردبار, زو کر مهذب؛ قیام گر 
قاطع صلب ها و جداکننده حزب ها بود. از همه مردم با تقواتر و از همه با 
ثبات تر بود و از همه مصمم تر و دل قوی تر؛ شیر قوی بود که وقتی در 
جنگ ها نیزه ها به هم نزدیک می شد و رنج ها نزدیک می گردید., آنان را 
اتف کرد ما ند نی اساته آنان زا فی, با کند مانتد براکندن اد حین 
خشک را, شیر بيشه حجاز و رهبر نیرومند عراق. مکی, مدنی, 0 به 
مسجد خیف, منتسب به عقبه, بدری, احدی. شجری, مهاجری, که سید 
عرب بود و در جنگ شیر آن؛ وارث دو موقف و پدر دو سبط امت حسن و 
حسین ؛ همه این ها وصف جدم علی بن ابی طالب علیه السلام بود. 


سپس فرمود: من پسر فاطمه زهرایم؛ من پسر سرور زنانم؛ پیوسته 
حضرت خود را معرفی می نمود تا این که صدای مردم به ضجه و گریه بلند 
شد. چون پزید لعنه الله ترسید مبادا فتنه بیا شود, لذا دستور داد تا مّذن 
شروع به اذان کرد و سخن امام سجاد علیه السلام را قطع نمود. وقتی 
موّذن گفت: «اللّه اکیر الله اکبر», حضرت سجاد علیه السلام فرمود: 
چپزی از خدا بزرگ تر نیست. هنگامی که موّذن گفت: «اشهد ان لا اله الا 
الله». علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: مور پوست, گوشت و خون 
0 خدا شهادت می دهند. موقعی که گفت: «اشهد ان محمدا 
رسول اللّه», امام سجاد علیه السلام از بالای منبر متوجه یزید شد و 
فرمود: ای یزید! این محمّد جد من است يا جد تو؟ اگر گمان کنی که این 
محمد جد تو است., دروغ می گویی و کافرشده ای. ار گمان کنی که جد 
من است.؛ پس چرا عترت او را کشتی؟ راوی می گوید: وقتی موّدن از 
اذان و اقامه فراغت حاصل کرد, یزید جلو امد و نماز ظهر را خواند. 


روایت شده یکی از دانشمندان یهود که در آن مجلس حضور داشت. به 
بزید گفت: ایر امیر مومتان ! این جوان کیست؟ گفت: 9 بن الحسین 
باشد. گفت: مادر حسین کیست؟ 
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یزید گفت: فاطمه دختر محشد. بهودی گفت: ستحان اه آیت مین سیر 
و ی چه بد با ذریه 
او رفتار کردید ! به خدا قسم اگر حضرت موسی یک سبط (یعنی نوه) از 
صلب خود در میان ما یهودیان به یادگار می نهاد, ما او را پرستش می 
کردیم نه پروردگارمان را, ولی شما که دیروز پیغمبر خود را از دست داده 
اید, امروز برجستید و پسر او را شهید کردید؟ اف بر شما! چه بد امتی 
هستید ! یزید لعنه الله دستور داد حلق آن یهودی سه مرتبه مورد ضربه 
قرار گرفت. آن بهودی برخاست و گفت: اگر می خواهید مرا بزنید بزنید» 
می خواهید بکشید بکشید, رها می کنید رها کنید. در هر صورت من در 
تورات می نگرم که می گوید: هر کسی ذریه پیامبری را بکشد, تا زنده 
باشد هميشه ملعون خواهد بود و هنگامی که بمیرد. دچار آنش جهنم خواهد 


شد. 


صدوق در کتاب امالی از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: پزید دستور داد تا زنان امام حسین و علی بن الحسین علیهم 
السّلام را در یک مجلسی زندانی کردند که از گرما 7( 
این که پوست صورت آنان از شدت گرما سوخت و بلند شد. هیچ سنگی از 
سنگ های بیت المقدس را بلند نمی کردند مگر اين که خون تازه در زیر آن 
یافت می شد. مردم می دیدند آفتاب که به دیوارها تابیده, به قدری قرمز 
اشت: که خویا جادر .رنخین. می باشد, عا آن: موففی. که: خضرت. علی ین 
الحسین علیهما السلام با زنان از زندان خارج شدند و سر مبارک امام 
حسین علیه السّلام به سوی کربلا مسترد گردید.(1) 


ابن نما می نگارد: سکینه در دمشق در عالم خواب دید که گویا پنج شتر از 
تور آمدند و بر هر یک از آنها شخص بزرگواری سوار بود و ملائکه در 
اطراف آنان گرد آمده بودند و با هر یک از آنان یک خدمتگزار بود. وقتی: آن 
شتران رفتند, آن خدمتگزار نزدیک من آمد و گفت: 0 
سلام می رساند. من گفتم: سلام به رسول خدا باد. تو کیستی؟ گفت: من 

یکی از خدمتگزاران بهشت می باشم. گفتم: ار ی فردانی: کف بر این 


شتران سوارند کیانند؟ گفت: شخص یکم آدم 
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صفی اللّه؛ * دوم: ابراهیم خلیل اللّه؛ سوم: موسی کلیم اللّه ؛ چهارم: عیسی 
روح اللّه. گفتم: این کسی که دست بر محاسن خود دارد و گلهی می افتد 
و گاهی بر می خیزد کیست؟ گفت: جد تو رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
است ! پرسیدم: ایشان قصد کجا را دارند؟ گفت: نزد پدرت حسین می 
روند. من به سرعت به دنبال جدم پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
رفتمخا او راز آن ستمی. که ظالمین بعد از ان:حضرت به.ها کردند اگاه 
نمایم. 


در همین حال بودم که دیدم تعداد پنج هودج که از نور بودند آمدند. در میان 
هر هودجی یک زن بود. من پرسیدم: این نان که-می ابش کبانند ٩‏ حوت: 
اولی آنان حوا مادر بشر است؛ ۰ دومی.: آیبنیه دختر مزاحم؛ سومی: مریم 
دختر عمران؛ چهارمی: خدیجه دختر خویلد است. من گفتم: ینجمین زن 
کیست که دست خود را بر سر خویش نهاده است, گاهی سقوط می کند و 
گاهی بر می خیزد؟ گفت: جده تو فاطمه دختر حضرت محمّد مادر پدرت 
یدنا شید من گفتم: به خدا قسم من جده ام را از اين ظلم و ستم هایی 
که بر ما شده آگاه می نمایم. من خود را به جصرت زهرا رسانم وس ار 
این که در مقابلش قرار گرفتم, شروع به گریه نمودم و گفتم: ای مادر ! به 
خواهمسه حف ماکان کر وید سرا فقس خی سا راز کته ده 
به خدا قسم هتی حرمت ما را مباح دانستند؛ به خدا قسم حسین پدر ما را 
شهید کردند. جده ام زهرا فرمود: ای سکینه ! از گفتن اين مصائب 
خودداری کن ! جگرم را آتش زدی. رگ قلب مرا قطع کردی ! اين پیراهن 
پدرت حسین است که با من می باشد و از من مفارقت نمی کند تا خدا را 
با آن ملاقات نمایم. سپس بیدار شدم و تصمیم گرفتم این خواب را پنهان 
کنم. اما وقتی آن را برای قوم و خویشاوندان خود نقل کردم در بین مردم 


سید می نویسد. سکیته گفت: وقتی روز چهارم اقامت ما بود, در خواب 
دیدم... سپس خواب طولانی خود را نقل می کند و در آخر آن می گوید: 
من بانویی را دیدم که در محمل بود و دست بر سرش نهاده بود. پرسیدم: 
او کیست؟ به من گفته شد: این فاطمه دختر محمد مادر پدر توست ! 
گفتم: به خدا قسم من به نزد ایشان می روم و جده ام را از اين ظلم و 
ستم هایی که , نز ها دم ایام ی تما هر به 
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سمت ایشان رفتم و خود را به حضرت زهرا رساندم و پس از این که در 
مقابلش قرار گرفتم. شروع به گریه نمودم و گفتم: ای مادر ! به خدا ِث 
حق ما را کار رون به خدا کسم کیت ما زا برافندم مس ده ای مادر ! 
به خدا قسم هتی حرمت ما را مباح دانستند. به خدا قسم حسین پدر ما را 
شهید کردند. جده ام زهرا به من فرمود: ای سکینه ! از گفتن این مصائب 
خودداری کن ! رگ قلب مرا قطع کردی ! این پیراهن پدرت حسین است که 
با من می باشد و از من مفارقت نمی کند تا خدا را با ان ملاقات نمایم.(1) 


سید بن طاوس و ابن نما می نویسند: محقد بن عبدالرحمن می گوید: 
زانن الحالفت مرا دید ه به امن کفت: به خدا قسم بین من و حضرت داود 
هه پا ابیت هر گاه قوم بهود مرا ملاقات می کنند. مرا بزرگ می 
بیشتر از یک پشت (یعنی حضرت زهرا) لیست و مع ذلک او را کشتید! 


از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی سر 
مقدس امام نزد یزید اورده شد, یزید مجلس شراب ترتیب می داد و سر 
مبارکی حسین علیه السلام را می اورد و در مقابل خویشتن می نهاد و 
شروع به شرب خمر می کرد! در یکی از روزها سفیر پادشاه روم در 
مجلس پزید حضور داشت. او که از اشراف و بزرگان روم به شمار می 
رفت؛: , به پزید گفت: ای پادشاه عرب ! این سر کیست؟ پزید گفت: تو را با 
این سر چه کار ؟ گفت: چون هنگامی که من به سوی پادشاه خود باز گردم, 
وی از آنچه که من دیده ۰ آم جویا خواهد شد, لذا| دوست دارم او را از جریان 
این سر و صاحب وی آگاه نمایم تا او نیز با فزت و سرور تو شرکت کند. 
طا آه کت ۱ بژید. گفت: فامانه دختر تبامیز خر ات نصرانی گفت: 
اف بر تو و دین تو! من دینی دارم که از دین تو نیکوتر است. پدر من از 
نسل حضرت داود است. بین من و حضرت داود چند پشت فاصله می 
ایا ایا رادار 
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می شمارند. خای زیر پای مرا به جهت این که پدرم از نسل حضرت داود 
است برای تبرک می برند. ولی شما پسر دختر پیغمبر خود را می کشید. 
در صورتی که بین او و پیامبر خدا بیشتر از یک مادر فاصله نیست. این دین 
شما چه دینی است !؟ 


سپس به یزید گفت: ای تزید! آنا داستان کنیسه حافر را شنیده ای؟ پزید 
گفت: بگو تا بشنوم. گفت: مابین عمان و چین دریایی است که مسیر آن به 
قدر یک سال راه است. در میان آن دریا شهری و عمرانی وجود ندارد, جز 
یک شهر که وسط آن است و طول آن هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ می 
باشد. شهری بزرگ تر از آن بر روی دریا وجود ندارد. کافور و یاقوت از آن 
شهر حمل می شود. اشجار آنان از عود و عنبر است. آن شهر در تصرف 
نصارا است و احدی از پادشاهان مالک آن نیست. در آن شهر کلیساهای 
متعددی وجود دارد که بزرگ نز تر از همه آنها کلیشای خافر هی باشد. ور 
فان هجر اند اکتا یک یط میا اسست کم رای ار سم لام 
می باشد. می گویند که آن اثر جای سم الاغ حضرت عیسی است که 
حضرت عیسی بر آن سوار می شده است. اطراف ان حقه را به وسیله 
طلا و دیبا تزیین کرده اند و ملت نصارا همه ساله متوجه ان حقه می شوند 
و در اطراف ان طواف می کنند. ان را می بوسند و حاجات خود را از 
خدای توانا می خواهند. این دآب و رسم ایشان است درباره اثر سم الاغی 
که کمان.من. کنید خضوت ,غیشی بعش آنانتر آن شهار فی:سدم آننجت: 
ولی شما پسر دختر پیامبر خود را می کشید !! خدا به شما و دین شما 
برکت ندهد. 


یزید دستور داد: این نصرانی را بکشید که مرا در شهرهای خود افتضاح 
نکن هنکامی. که: آن نصرانی احساس خطر کرد, به یزید گفت: تصمیم 
دازی مرا.بکشی ؟ گفت؛ اری. تصراتی گفت: بدان, که مرن در نشب گذشته 
پیغمبر شما وا دید باه هر او عود: ای نصرانی ! تو اهل 
بهشت هستی. من از سخن آن چضرت تعجب کرمم ! ! من به وحدانیت خدا 
و پیامبری حضرت محمّد صلی الله علیه و اله 
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شهادت می دهم. سپس بر جست و سر مبارک امام حسین علیه السّْلام را 
نق که ود اتید وه و۴ به. میدن ان سر کرد وه کرد گرد ۲ 
شهیدش کردند.(1) 


در کتاب مناقب این شهر آشوب و غیره می نگارند: یزید دستور داد تا سر 
مقدس امام حسین علیه السلام را بر در خانه اش بر فراز دار زدند. زنان 
اهل بیت داخل خانه یزید تندند و -عتصوم آل معاویه و آل ابوسفیان در حالی 
به استقبال آنان آمدند که برای حسین علیه السّلام مشغول گریه و صیحه و 
نوحه بودند. آنان لباس زر و زیورهای خود را به دور انداختند و مدت سه 
روز برای 1 ماتم به پا کردند. هند دختر عبدالله بن 
عامر بن کریز که زن یزید و قبلا زن امام حسین علیه السّلام بود, با سر و 
پای برهنه خارج شد و بر یزید که در مجلس عمومی بود پرخاش کرد و 
گفت: را را را ار 
باشد؟ پزید برجست و بدن هند را پوشانید. شبن .بة: هند کفت: ازی: برای 
حسین علیه السّلام صدا به گریه بلند کن ! گریه کن بر پسر دختر پیغمبر خدا 
وان کی کهرنن رایس اه وود ام راد عصلن ره اما مد 
نمود. خدا او را بکشد. 


یزید لعنه الله پس ی استیر آن: ال خختد را در خانه خصوصی 
خود جای داد. تا حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام حاضر نمی شد, 
و ماه و ام کم هوق وا ما یک 
روز حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در بازارهای دمشق می رفت. 
منهال بن عمرو به استقبال آن حضرت آمد و گفت: یا این رسول اللّه! 
امرور را جکوته ام کردق؟ فزمود: ما المع ند هلی الله. علیه و ال آن 
طور روز را شب کردیم که بنی اسرائیل در میان آل فرعون بودند. زیرا که 
فرعونیان پسران بنی اسرائیل را سر می بریدند و زنان انان را زنده می 
نهادند. ی ای ی سل 
علیه و آله از عرب بود. قبیله قریش بر سایر عرب فخر می کرد که 

رت فتت صلی ام ماه مس ار خرس سای با از 


بت حضرت محمدیم, 
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س 1 ۳ 
مفصوب الحق و مقتول و تبعید شده ایم. ای منهال ! «انا لله و تا الیه 
راجعون» از این مصیبتی که بر ما وارد شده است ! 


مهیار چه خوب سروده و گفته: 


ان اش وی دای یر امس انوا تشر کم سار دای ی اس 


فرزندان پیغمبر طبق چه حکمی تابع شما شوند, در صورتی که شما فخر 
می کنید از اصحاب پیغمبر و تابعین انان هستید؟ 


راوی می گوید: یک روز یزید حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام را با 
عمرو بن الحسن که کوچک بود و گفته شده که یازده ساله بوده است, 
قاس دی موی کف با اند رکه ی رد فد کر 
گیری؟ عمرو گفت: نه, ولی یک چاقو دست من و یک چاقو هم دست خالد 
بده تا من با او مقاتله نمایم. یزید گفت: 


و ۱ ۱9 
وعده داده ام روا کنم بگو ! حضرت سجاد علیه السلام فر مود: اول این که 
سر سید و پدر و مولایم امام حسین را به من نشان بده تا از زیارت آن زاد 
و توشه بردارم. به او نگاه کنم و وی را وداع نمایم. دوم آنکه آنچه را که از 
ما به تاراج برده اند, به ما مسترد کنی ! سوم آنکه اگر عزم قتل مرا داري, 
شخصی را با اپن زنان روانه کنی تا ایشان را به حرم جدشان صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم بازگرداند. یزید گفت: روی پدرت را هرگز نخواهی دید. 
از کشتن تو درگذشتم. این زنان را غیر از تو کسی به مدینه باز نمی 
گرداند. انچه را که از شما به یفما رفته است. من قیمت انها را دو برابر به 
شما خواهم داد. حضرت سجاد علیه السْلام فرمود: ما چشمی به مال تو باز 
نکرده ایم. مال تو برای تو فراوان باد. فقط آنچه را که از ما به غارت برده 
اند ماوت ها اسعه ترا شش ده گروننه بو مقنعه هیر اهن فاطمه رحتر 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله در میان انها است. یزید دستور داد تا 
غارتگرانش آنها را مسترد 
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نمودند و مبلغ دویست درهم نیز به آنها اضافه کرد. امام سجاد علیه السلام 
انها را گرفت و در میان فقرا و بینوایان تقسیم کرد. سپس یزید دستور داد 
تا اسیران فاطمه زهرا را به سوی وطنشان و مدینه پیامبر مسترد نمودند. 


ابن نما می نویسد: موزخین درباره سر مبارک امام حسین علیه السلام 
اختلاف دارند. ی ی ی 
السّلام را در مدینه دفن کرد. منصور بن جمهور می گوید: یک وقت من 
داخل خزانه یزید بن معاویه شدم. وقتی در خزانه را باز کرد با یک جامه 
دان قرمز مواجه شد. او به غلام خود که سلیم نام داشت گفت: این جامه 
دان را نگه دار, زیرا که یکی از گنج های بنی امیه است. موقعی که در آن 
را باز کرد, ناگاه دیدم سر مقدس امام حسین علیه السْلام در میان آن 
است و با وسمه خضاب شده. وی به غلام خود گفت: یک لباس برای من 

بیاور. وقتی لباس اورد, آن سر مبارک را در میان آن لباس پیچید و در 
دمشق نزد در فرادیس جنب برج سوم در طرف شرقی آن دفن نمود. 


گروهی از اهل مصر برای من نقل کردند که محل سر مبارک امام حسین 
علیه السْلام در مصر است. ما 
فراوانی در آنجا ۹ اهل مصر در موسم زیارت منوجه آن بل می 
السلام در آنجا دقن شده ات در میان اين اقوال, به ان ۱۹ 
اعتماد کرد که می گوید پس از اين که آن سر مقدس را در شهرها 
گردانيدند, به سوی جسد مبارک امام حسین علیه السّلام بازگشت و با آن 
جسد دفن گردید. 


سید بن طاوس می نویسد: روایت شده که سر مبارک امام حسین علیه 
السلام به کربلا باز گشت و با جسد مقدسش دفن شد. نظریه و عمل 
ق ی وا ها اراس اه ان تس ای یس 
ی 
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در کتاب مناقب ابن شهر آشوب می گوید: ابو العلا حافظ نقل کرده 
ها که رس ام ی انا را 
تون ربق ان و مار کرا با یه اي ان دوشاناستی هاسشم.و حروهی: از 
دوستان ابوسفیان به طرف مدینه فرستاد. . سیس اثات و اهل و عیال امام 
حسین علیه السلام را در حالی که همه چیز را برای آنان مجهز و کلیه 
احتیاجات آنان را بر طرف کرده بود, به طرف مدینه فرستاد. سر مقدس 
امام حسین علیه السّلام را برای عمرو بن سعید که در مدینه گماشته وی 
بود فرستاد. عمرو بن سعید گفت: من دوست داشتم که این سر نزد من 
فرستاده نشود. سیس دستور داد‌تا ان سر را در بقیع نزد مادرش فاطمه 
علیهما السْلام دفن نمودند. 


غیر او نیز روایت ت کرده است: سلیمان, بن عبدالملک بن مروان در عالم 
تفت که ها اد اس اه لاله شلد آهرا عفر 
نوازش و لطف قرار داده است. سلیمان. حسن بصری را خواست و راجع 
به تعبیر آن خواب جویا شد. حسن گفت: شاید تو نسبت به اهل و عیال 
پیامبر خدا کار نیکی کرده باشی ! سلیمان گفت: من سر امام حسین علیه 
السّلام را در خزانه یزید بن معاویه یافتم. تعداد پنج قطعه پارچه دیبا به آن 
ریا ام کرو ار اما و را تا انیم وان 
ی ها وا سل 
از دست تو راضی شده است. سلیمان. حسن را تحسین نمود و دستور داد 
تا به او جایزه دادند. 


نیز غیر از این دو نفر روایت ت کرده اند که سر مقدس امام حسین علیه 
السْلام مدت سه روز در دمشق بر فراز دار بود. بعد| در خزانه بنی امیه 
نودتا آن-موفعن که سلیمان: ین عبدالملک متصدی, مقام خلافت ند وی 
ان سر مقدس را خواست. سر را نزد او حاضر نمودند. سری بود عظیم و 
سفید. او سر مبارک امام حسین علیه السلام را در یک جامه دان نهاد, ان 
زا خعی نموه وی یل ۱ بر آن تمان جواند: ان را در قبرستان 
کرد شخصی را سر یا اماض خشین علیه. الشااه در آن 
0 تفن وان ان سر وان ضقن کهسور ار خفن نید بود 
0 


ص: 192 


شد: دستور داد تا آن موضع را شکافتند و آن سر مقدس زا رورم آوزوزن 
کربلا فرستاده تا با جسد دفن شده باشد. 


شده است. آن: تن زا جة بن الحسین علیهما السلام مسترد کرده 
است. اخبار فراوانی ۳ ِِِ سر مقدس امام حسین علیه السلام نزد 
قبن افیر آلموهنین خفر. مردیدم که بعضی از انماءخواهد آمدده دا بهتر. مف 
داند. 


شیخ مفید و صاحب مناقب می نگارند: روایت شده که یزید به آاهل بیت 
حسین علیه السّلام پیشنهاد داد که در دمشق بمانتن ولین آنان هب فتنه و 
گفتند: ما را به سوی مدینه باز گردان, زیرا محل هجرت جد ما صلی الله 
علیه و آله و سلّم می باشد. یزید به نعمان بن بشیر که از صحابه رسول 
۱ ۱ ۱7 انچه که برای این زنان صلاح 
است مجهز کن و مرد امین و نیکوکاری را از اهل شام با ایشان روانه کن. 
سواران و یاورانی را با ایشان بفرست. سپس یزید لباس هایی به اهل بیت 
داد, به آنان بذل و بخشش کرد, زاد و توشه راه برای آنان مهیا نمود. بعد 
یزید امام علی بن الحسین علیهما السّلام را خواست و گفت: خدا پسر 
اه را ی 
می بودم, هر خواهشی که از من می کرد می پذیرفتم و او را تا حدودی که 
مقدورم بود از شهید شدن نجات می دادم. ولو این که به قیمت جان 
بعضی از فرزندانم تمام می شد. ولی خدا ان طور که دیدی قضاوت کرد. 
هر حاجتی که داری از من بخواه ! سیس سفارش اهل بیت را به ماموری 
که می خواست ایشان را ببرد, کرد. 


آن.مامفر دز خالی که خودشن جلو‌بود, ایشان را خرکت:داد. هر کام انشان 
پیاده می شدند. او از ایشان دور می شد و یاورانش نیز دور می شدند و 
این تبانان آنانرا تفت ی موووو جر اه کی ار انشاندمی 
خواست عضو بگیردر آورا ناد هی کرد و حوانخشان را بر آفردم.فی تصود 
هبااشان عون رقاری.هی کنوها ان که ها دنه شدید 
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حارث بن کعب می گوید: فاطمه دختر علی به من گفت: من به خواهرم 
زینب گفتم: این مرد برای این نیک رفتاری هایی که با ما کرده, حقی به 
گردن ما دارد. آیا چیزی داری که به او جایزه دهی؟ فرمود: به خدا قسم ما 
چیزی نداریم به او جایزه دهیم, جز اين که زر و زیور خود را به او بدهیم. 
من دستبند خود و دستبند خواهرم را گرفتم و آنها را برای او فرستادیم و از 
کم بودن آنها از وی عذر خواهی نمودیم و گفتیم: مختصر جزایی است که 
ما برای نیک رفتاری که تو با ما کردی به تو دادیم. او گفت: اگر منظور من 
از این خدمتی که انجام دادم دنیا بود, به سفق از ان هم ار ی ق63۳۳ 
ولی به خدا قسم این خدمت را جز برای خدا و قرابت شما به پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله انجام نداده آم. 


سید بن طاوس می نویسد: فحافت که زنان و فرزندان حسین علیه السْلام 
از شام برگشتند و به عراق رسیدند, به راهنما گفتند: ما را از طریق کربلا 
ببر. وقتی به موضع قتلگاه رسیدند. چابر بن عبداللّه انصاری را با گروهی 
از بنی هاشم و مردی از آل رسول اللّه یافتند که برای زیارت امام حسین 
علیه السّلام وارد شده بودند. همه در یک وقت وارد شدند و با یکدیگر 
شروع به به گریه و حزن کردند و لطمه به صورت زدند. ماتمی به پا کردند که 
فوق العاده دلخراش سوه نود رتان از خیار کین به: اشان یو ند و 
همگی چند روزی عزاداری کردند. 


ابو حباب کلبن می کوید: کچ کاران به‌ما گفتند؛ ما یس از قتل آمام:خسین 
علیه السلام, شبانه بر سر قبر امام حسین علیه السْلام (که در آن موقع 
بیابان بود) می رفتیم, می شنیدیم که جنیان برای آن حضرت نوحه سرایی 
می کردند و می گفتند: 


پیغمبر خدا دست مهربانی به پیشانی حسین می کشید و گونه های صورت 
حسین درخشنده بود. پدر و مادر حسین از بزرگواران قبیله قریش بودند و 
ِ بزرگوارش بهترین جد بود 


سپس اسرا از کربلا فاصله گرفتند و متوجه مدینه شدند. بشیر بن حذلم 
و" وقتی نزدیک مدینه رسیدیم. حضرت زین العابدین علیه السلام 
پیاده شد و پس از این که خیمه های خود را بر سر پا کرد. زنان را پیاده 
نمود. بعدا به بشیر فرمود: خدا پدر تو را که شاعر بود رحمت کند. ایا تو بر 


گفتن شعر قادری؟ گفتم: 
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اری يا ابن رسول الله ! من نیز شاعرم. فر مود: وارد مدینه شو و خبر شهید 
شدن امام حسین علیه السّلام را بدم. من بر اسب خود سوار شدم و آن را 
تم وان مدینه گردیدم. هنگامی که بر در مسجد پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و | له هنیدم دا به گریه بلند کردم و این شعر را سرودم: 


ای اهل مدینه ! جا ندارد که شما در مدینه بمانید ! حسین کشته شد شد! 


جسم مقدس امام حسین علیه السلام در کربلا غرقه به خون است و سر 
مبارکش بر فراز نیزه دور می زند! 


اپ بح« مدینه ان 0 من 
فرستاده [ حضرت می باشم, آمدم تا شما را از مکان آن بزرگوار آگاه 
نمایم. هیچ زن پرده نشین و محجوبه ای نبود مگر این که از مکان خود 
خارج شد. زنان در حالی بیرون امدند که سر و پای برهنه بودند. صورت 
هاشان خراشیده نود له به ضورت جوا عاونا رین 
می کردند. هیچ روزی به قدر آن روز گریه کننده نبود؛ هیچ روزی نظیر آن 
روز به مسلمانان تلخ نگذشت. شنیدم که دختری برای امام حسین علیه 
السلام ناله می کرد و می گفت: 


بت وه ۳ جع 


نان خی کربه کنید که عرشن دای خلین زا امضییت :رده کرونو 
مجد و دین را به علت شهید شدن خود ناقص نمود 


بر پسر پیغمبر خدا و پسر وصی او گریه کنید که خود و قبرش از ما دور 
افتاده است 


سپس آن دختر گفت: ای کسی که خبر مرگ آوردی ! تو به وسیله خبر مرگ 
حسین علیه السلام غم و اندوه ما را تجدید کردی و زخم هایی را خراش 
دادی که 
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التیام یافته بودند. خدا تو را رحمت کند. تو کیستی؟ گفتم: من بشیر بن 
خدلم. فستم. که مولايم علی. بن. الخشین علیهها السلام هرا یه مدیره 
فرستاده است و آن حضرت با اهل و عیال امام حسین علیه السّلام در 
فلان مکان پیاده شده است. 1 عموم مردم بر من سبقت 
گرفتند و متوجه حضرت سجاد شدند. 


من نیز اسب خود را به تعجیل راندم و به سوی آن مردم باز گشتم. دیدم که 
آن مردم راه و جاده ها را فرا گرفته اند. من از اسب خود فرود آمدم و 
روی دوش مردم راه می رفتم تا خود را نزدیک در آن خیمه ای رساندم که 
حضرت علی بن الحسین علیهما السلام در میان آن بود. حضرت سجاد علیه 
السّلام پارچه ای به دست داشت که اشک های خود را به وسیله آن پاک 
می کرد. یک خادم پشت سر حضرت سجاد علیه السلام بود که صندلی 
همراه خود داشت. وی آن صندلی را نهاد و امام سجاد در حالی بر فراز آن 
نشست که نمی توانست از گریه خودداری نماید ! صدای مردم به گریه بلند 
شد. ناله و فریاد دختران و زنان بلند شد. مردم از هر طرف به حضرت 
سجاد علیه السّلام تسلیت و تعزیت می گفتند. کار به خایی. زشتید. که. ان 
بقعه یک پارچه ضجه و گریه شد! امام سجاد علیه السْلام با دست خود به 
مردم اشاره کرد که ساکت شوند. 


وفتی: فردم ارام شندند. ان حضرت فرمود: «الْحقذ ۳ و العالمین 
امن الرجیم. مالک یوم الذین.»(1) (ستایش خدا را که پروردگار 
جهانیان, [خداوند] رحمتگر" مهربان. مالک [و پادشاه] روز جزا [است ا. 
آفریننده همه خلایق است )؛ کسی که دور شد و در اسمان های بلند بالا 
رفت و نزدیکر شد و نجوای آرام را شنید. او را بر امور بزرگ می ستاییم و 
بر فجایع روزگاران و درد مصیبت ها و سوزان بودن آتش بلاها و مصیبت 
های بزرگ و گرفتاری های بزرگ و غم بار و دردآور و مصیبت بار حمد می 


| سلام با 1 تش 
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شهید شدند, زنان و کودکانش اسیر گردیدند و سر مبارکش را بر فراز نیزه 
در شهرها گردانيدند. و این مصیبتی است که نظیری نخواهد داشت. 


ابا التاسا کداش نک ار شتا مد ار جات آمام سس له الا 
مسرور و خوشحال خواهد شد؟ کدام چشم است از شما که از ریختن 
اشک خودداری و مضایقه نماید. در صورتی که آسمان های هفت گانه برای 
شهادت امام حسین علیه السلام گریان شدند, دریاها به وسیله امواج خود, 
اسمان ها به واسطه ارکان خود. زمین به وسیله اطراف و نواحی خود, 
درختان با شاخه های خود, ماهیان و عمق دریا, ملائکه مقربین و جمیع اهل 
اسمان ها برای قتل امام حسین علیه السلام گریه کردند. 


باشد؟ کدام گوش است که این مصیبت اسلام را بشنود و ناراحت نشود؟ 


انسان الناس اضاييم که راندم و راکو و یه شیم کفبا ها از فرتندان 
ترک و کابل هستیم. بدون این که هیچ جرمی مرتکب شده باشیم و هیچ 
عمل ناپسندی که انجام داده باشیم و رخنه ای کم در اسلام ایجاد کرده 
باشیم. «ما سَمغنا بهذا في آبایتا الأْقَلین.. ان هذا لا اکتلاق.»(1) (ما یک 
خنین: جنایتی. را در زمان اباء و ا ۱ تیوه ۳ این اولین جنایت و 
بدعتی است که مرتکب شدند. 1 


به خدا قسم اگر پیامبر خدا آن طور که به این مردم درباره ما سفارش 
کرده راجع به کشتن ما توصیه مي کرد اینان بیشتر از اين به ما ظلم نمی 
کردند و ما را نمی کشتند. «[نا له و [ثا الیه راجغوت 6» چه مصیبتی است 
که بر ما وارد شد. دردناک ترین, سوزنده ترین, گرانبار ترین, غلیظ ترین, 
تلخ ترین و گزنده ترین مصیبت ها است. اجر و ثواب این مصائب و 
فطله‌میت ها را از دا مها هم شیر در و کیز یوم انعام اننست: 
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اون 2 و7 


سیس صوحان بن صعصعه بن صوحان که مردی زمینگیر بود, برخاست و 
درباره زمینگیر بودن خود که در مقابل حضرت سجاد علیه السلام نشسته 
بود از آن حضرت عذر خواهی کرد و امام سجاد علیه السّلام عذر او را 
و و دا رورا و 
9 


نیز سید بن طاوس می نگارد؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده که حضرت امام زین العابدین علیه السُلام مدت چهل سال در حالی 
که صائم النهار و قائم اللیل بود. در عزای امام حسین علیه الشلام گریه 
کرد. هنگامی که وقت افطار فرا می رسید, غلام آن بزرگوار خوراکی و 
آشامیدنی آن حضرت را حاضر می کرد و در مقابل آن بزرگوار می نهاد و 
هم کفرت: ای مولای. من افطار کن ! حضرت سجاد می فرمود: پسر پیامبر 
خدا گرسنه کشته شد ! پسر پیغمبر خدا با لب تشنه شهید شد! آن بزرگوار 
همچنان این سخنان را می گفت و گریه می کرد تا اين که غذای آن حضرت 
به وسیله اشک چشمش تر می شد و آب آشامیدنی آن بزرگوار با اشک 
چشمش ممزوج می گردید. حضرت سجاد علیه السشلام هميشه این حال را 
داشت تا به لطف خدا پیوست و از دنیا رحلت کرد. 


یکی از غلامان حضرت امام زین العابدین می گوید: یک روز حضرت سجاد 
علیه السْلام متوجه صحراء شد. وقتی من به دنبال ان حضرت رفتم, , دیدم 
آن بزرگوار روی سنگ خشنی سجده کرده است. شنیدم که تعداد هزار 
مرتبه آن امام بر حالی که ضجه و گریه می کرد فرمود: «لا اله الا اللّه حقا 
حقاء لا اله الا اللّه تعبدا و رقا لا اله الا اللّه ایمانا و تصدیقا.» (معبودی جز 
الله نیست و این حقیقت را از سر تعبد و بندگی و ایمان و تصدیق به 
ای و سر 


سپس سر مبارک خود را در حالی از سجده بلند کرد که محاسن و صورت 
مبارکش به وسیله اشک چشمش تر شده بود. من گفتم: ای آقای من ! آیا 
هنوز وقت عم و اندوه تو منقضی نشده است ؟ پا وقتی که گریه تو تقلیل 
با قرا ترمه اشت : امامشهاه علبه ال ام من رف ما بر وا 
یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه 
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۱۳ 


السلام پیغمبر و پسر پیغمبر و دارای دوازده پسر بود. خدای توانا یکی از 
فرزندان یعقوب را ناپدید کرد و موی سر آن حضرت از غم و اندوه سفید 
شد و پشت: آن بزز کوا ر از غم خمیده شد و چشمان خود را 0 
از دست داد. در صورتی که پسرش در دار دنیا زنده بود. ولی من مظلوم 
پدر و برادر و تعداد هفده نفر از اهل بیت خود را ار 
خاک افتاده و مقتول دیدم. پس چگونه حزن من منقضی شود 0 
تقلیل پیدا کند؟(1) 


توضیح: جوهری می گوید: «ارتثٌ فلان» بر وزن افتعل و به صیغه مجهول 
است, یعنی در حالی که مجروح بود از معرکه بیرون برده شد و هنوز 
رمقی داشت. و گفته: «خفر» به تحریک فاء به معنای شدت حیاست و 
گفته می شود «جاربه خفره يا متخفره» یعنی دختر يا کنیز با حیا. عبارت 
«فرژعت فی الجبل» یعنی از کوه بالا رفتم و فژعت فی الجبل نیز یعنی زیاد 
بالا رفتم. و عبارت «بتسما افرعت» به یعنی بد شد که ان را شروع کردم. 


مولف: در برخی نسخه ها «تفرغ» با غین دارد از «افراغ» به معنای ریختن 
و این عبارت اظهر است. و «ختل» به معنای خدعه است و در کتاب 
احتجاج «ختر» دارد و ختر نیز به تحریک تاءء به معنای خیانت و خدعه است. 


عبات «کفتل التی» اشاره دارد به. اب «و لا تکوتها کالتی تقضت ۶ آها من 
بَعدٍ قوّوٍ.»(2) (مانند آن [زنی] که رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی 
یکی ] از هم می گسست مباشید ). طبرسی می گوید: مانند زنی نباشید که 
می بافت سپس باز می کرد, پس از بافتن و در هم تنیدن آن آن را می 
که ۱ رن ره 
بافت, بعد به آنان امر می کرد آنچه بافته اند را بگسلند و پیوسته روشش 
چنین بود. و گفته شده: این مثلی است که خدا زده و در آن حالیت کسی را 
که نقض عهد می کند به این زن تشبیه فرموده است. «انکانا» جمع 
کته اسر ارت است ار پا میی رنه ده که گرم تنم مین 
شود و سپس باز می شود و جدا می شود تا دو مرتبه ریسیده شود. عبارت 
«تتخذون 


ص: 199 


- . الملهوف: 188 
2 . نحل / 92 


ایمانکم دخلا بینکم» یعنی سوگندهای خود را دغل و مکر و خیانت بین خود 


قرار می دهید. 


خلیل می گوید: «صلف» عبارت است اش از خفظراف در ان ربکتن و 
از سر تکبر ادعای بیشتری از آن نمودن يا این که «نطف» به معنای در 
عیب غوطه خوردن باشد و در نسخه احتجاج دارد: «بعد الصلف و العجب و 
الشنف و الکذب. »> و «شنف» به تحریک نون, کینه و بدآهدن است. و 
«دمنه» به کسر دال, چیزی است که شتر و گوسفند با بول و پشگل خود 
دفع می کند و آن را به آغل خود می چسباند و چه بسا در آن روییدنی 
بروید. آیا :۱2 در پستی ریشه شان گاهی به پشگل چسبیده شتران و 
گوسفندان تشبیه کرده که نفعی ندارند, با این که ظاهری نیکو و باطنی 
خبیث دارند. و گاهی اراس روک یراب آن ریت 
می کنند و گویی آنان مانند امواتند که خود را به لباس زندگان تزیین نموده 
اتدفشان تیصو رسفا ار ابا دی نو 


در عبارت «بعارها» ضمیر به «امه» يا «ازمنه» راجع است و در احتجاج 
دارد: ارق به خدا آبنتن بگریید که خا شایسته تر. است برای. کربه: بسیار 
بگریید و کمی بخندید که به ننگ و عیب آن مبتلا شدید. «شنار» به معنای 
عیب است و فعل «رحضه» بر وزن منعه, یعنی آن را شست و «آرحضه» 
هم شستن معنا می دهد. و «مدره» به کسر میم بزرگ, قوم و خطیب و 
سخنگوی آن را گویند و کسی را که به نظر او رجوع می کنند را گویند. و 
عبارت «تبّت الایدی» یعنی زیانکار شد و هلاک شد و «ایدی» مجاز از 
انفس است با اصلا به معنای انفس می باشد. 


«فری» به معنای بریدن است و در برخی نسخ و روایات «فرئتم» با ثاء 
دارد. در نهایه می گوید: در حدیث ام کلنوم دختر علی, علیه السْلام به اهل 
کوفه دارد: می دانید چه جگری از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
نازک کردید؟ «فرث» یعنی جگر را با اندوه و اذیت نازک کردن. و «صلعاء» 
مصیبت قبیح است. جزری در مورد حدیث عايشه می گوید: وی به معاویه 
زمانی که ادعای پدری زیاد را کرد, گفت: «رکبت الصلیعاء» یعنی سوار بر 
ای. (پایان کلام جزری) 
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«عنقاء» به قاف به معنای مصیبت است و در برخی نسح با فاء آمده از 
عنف, و «فقماء» از عبارت «تفاقم الامر» یعنی آن امر عظیم شد. و 
«خرق» ضد «رفق» است و «شوهاء» به معنای زشت است. و ضمیر در 
عبارت «جئتم بها» به عمل قبیح راجع و قضیه شنیعی که انجام دادند راجع 
است و کلام مبتلی بر نجرید است. و «طلاع الرض» به کسر طاء, بعنی 
پری زمین و «حفز» به معنای برانگیختن و شتافتن است. 


عبارت «لا یبزی» یعنی غلبه و قهر پیدا نمی کند و «ذحل» به معنای حقد و 
عداوت است و عبارت «طلب بذحله» یعنی از او خونخواهی کرد. و 
«موتور» کسی را گویند که کسی از کسان او کشته شده. ولی خونخواهی 
نکرده است و درباره او می گویند: «وتره, یتره, وترا و تره» 


عبارت «فی بیت» متعلق است به مقتول, زیرا امیرالمومنین علیه السلام 
در مسجد به شهادت رسید و سایر اوصاف بعد از آن نعت مولاست. و 
«تعس» به معنای هلاک است و «ضیم» ظلم معنا می دهد و «نقیبه» نفس 
راگن فصو یهت را کوتد فتدعل» به مفای ملاع است و 
«جدل» به تحریک دال, به معنای شادی است. و «سحته» و «اسحته» 
یعنی او را بیچاره کرد و «نزع الیه» یعنی مشتاق او شد و در برخی نسخ 
«فزعت» یعنی پناه بردی دارد. 


جوهری می گوید: «کنکت و کتکت» خرده های سنگ و خاک است؛. مثل 
«آئلب و ائلب» و گفته _می شود در دهانش سنگریزه ۷ جوهری می 
گوید: «کظم غیظه کظما» بعنی خشمش را فرو خورد و «کظوم» به معنای 
سکوت است و «کظُم البعیر یکظم کظوما» یعنی شتر از نشخوار باز 
ایستاد. و جوهری می گوید: «اقعی الکلب یعنی سگ روی باسنش نشست 
و پایش را زیر خود قرار داد و دستانش را بلند کرد و از «اقعاء» در نماز 
نهی شده است. تا غرمی کوید: 


تن همان طور که .بدرتبر باتش .هی تشیند پتشین. کم.دمیستد: آطوبی 
بالاای اوست که او نمی تواند با او تعادل پیدا کند 


جوهری می گوید: «جاش الوادی» یعنی بیابان بزرگ شد و بسیار طولانی 
گشت. و می گوید: «سجا یسجو سجوا» یعنی سکونت کرد و دوام پافت. 
آیه کریمه 
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«واللیل اذا سجی» یعنی قسم به شب که دوام یافت و ساکن شد و «بحر 
ساجی» نیز از همین ريشه است. آکفنی مت کوید" 


گناه ما چیست اگر درپای پسر عموی شما متلاطم باشد؟ و دریای تو ساکن 
تاتتجه نید مان بزین اب۱۳ هم مخمی کی ۱ 


می گوید: «دعموص» چنبنده کوچکی است که در آب فرو می رود و جمع 
آن «دعامیص و دعامص» بیز هست. سیس جوهری بیت اعشی را نقل می 
کند. و «کلّه» به کسر کاف, پرده نازک را گویند و «صبیه» جمع «صبی» 


است. 


جزری در اين باره می گوید: از کشتن جنبندگان به صورت مرگ صبر نهی 
شده است. مرگ صبر آن است که موجود روح داری زنده گرفته شود و با 
چیزی آن را بزنند تا بمیرد و هر کس در غیر معرکه جنگ و به صورت غیر 
خطا کشته شود, به مرگ صبر کشته شده. عبارت «لم پنسنی» گویی به 
گونه قلب معنا آورده شده و در آن لطافت معنوی وجود دارد يا معنایش 

این است که مرا ترکر ننمود. و «لهاه تکه» گوشتی در انتهای دهان 0 
«فراش» به فتح فاء, گلی است که بعد از آب روی زمین خشک می شود و 
به کسر فاء به معنای فرش است و جای زبان در انتهای دهان را نیز می 


گویند. 

عبارت «لا یطیق جوابا» ی 
قمل‌دیم فاخت بو حارج فرد مختار و "۳ گفته می شود: : «طعنه فجدله». بعنی یی 
با نیزه او را زد و به زمین 9 و «رجل مفغاور» به ضمم میم 2 


کی ای ار ۱ را 
شدن به یاء متکلم. و «ضرّجه بدم» یعنی او را به خون آغشت و عبارت 
«قفٌ شعری» یعنی از ترس ایستاد و جوهری می گوید: «لدم» صدای 
سنگ يا چیزی است که به زمین بخورد و خیلی شدید نباشد. و در حدیت 
است که: «به خدا قسم مثل کفتار نیستم که با شنیدن صدای آرامی از لانه 
خارج و صید می شود.» سیس ضرب را لدم می نامند و «لدمت المرآه 
وجهها» یعنی زن به صورتش زد و «التدام النساء» یعنی در نوحه گری زدن 
زنان به سینه هایشان را گویند. و لدم به تحریک دال. محارم نزدیک را 
گویند و قبیل, کفیل و شناس را گویند و جماعت از سه نفر به بالا را می 
گویند از 


2 02 


گروه ای از قبیله های فرشتگان؛ و «وزر»>» به 
تحریی راغ لحار گونند 


عبارت آن ملعون خدا که گفت: «تصهرهم الشمس» یعنی خورشید 
ذوبشان می کند, و «مخصره» به کسر میم مانند تازیانه است و هر جیزی 
است که انسان با دستش بر می دارد مثل عصا و مانند ان. و «اسل» نیزه 
را گویند و «شمخ الرجل بانفه» یعنی مرد تکبر ورزید و «عطفا الرجل» به 
«جذل» به تحریک ذال. شادی را گویند و «قد جذل» به کسر ذال, «یجذل 
فهو جذلان» هم وارد شده است. 


عبارت «یحدوبهن» یعنی آنان را به شدت به جلو می راندند و عبارت 
«استشرف الشی ۶» بعلی جچشم خود را بلند کرد و به آن نگریست. و 
«منقل» راهی در کوه است و «منقله» یک مرحله از مراحل سفر است. و 
عبارت «کیف یستبطی فی بفضنا» یعنی از او طلب کُندی و تأخیر در بفض 
نمی کرد. و «شنف» به تحریک نون, بغض و انکار را گویند و «احن» به 
ار ۱ و ی ۱ و 
«انتحاء», اعتماد و میل است و عبارت «آنتحیت لفلان » یعنی بر بر او عرضه 
کردم و بر حلق او چاقو قرار دادم و «نکأت القرحه» یعنی پوست زخم را 
برداشتم. 


فیروز آبادیمی. کوید؟ تشافه» زعمی, است که از زیر با خازع می شوود و 
می سوزد و از بین می رود و وقتی بریده شود. صاحب آن می میرد و اصل 
ان «استاصل الله شافته» است. یعنی خدا| آن زخم او را برد چنان چه آن 
زخم می رود پا معنایش این است که 1 را از ريشه برد. (پایان کلام 
فیروزآبادی) عبارت «خرج وشیکا» یعنی به سرعت خارج شد و «فری» به 
معنای قطع است. 


در عبارت «لتّن جات علی الدواهی مخاطبتی» محتمل است «مخاطبتک» 
مرفوع از باب فاعل باشد. یعنی اگر بلاها مواجه شدن با تو را بر من واقع 
سازد, من باکی ندارم و قدر تو را عظیم نمی دانم, يا اين که بنا بر مفعول 


بودن منصوب باشد, بعنلی اگر مصیبت های زمان مرا : به حالی بیاورد که 
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عبارت «تنطف» به کسر طاء و ضم آن, تعنی.فی: شگنر و فیروز آبادی من 
گوید: «تحلب عینه و فوه» یعنی نت جشم و دهانش جاری شد. و 
«عواسل» گرگان تیزپا را گویند و عبارت «تعفوها امهات الفراعل» از 
عبارت «عفت الریح المنزل» گرفته شده. یعنی باد منزل را مندرس و کهنه 
نمود یا از عبارت «فلان تعفوه الاضیاف» گرفته شده, یعنی فلانی بسیار 
مهمان دارد. و در برخی نسخه ها «تعفرها» دارد, یعنی آن را هنگام خوردن 
خاک مال می کند و در برخی نسخ با قاف است از «عقر» به معنای زخم و 
«کلب عقور» نیز از همین باب است. و «فرعل» به ضم فاء بچه کفتار را 
گویند و در روایت سید امهات «الفراعل» دارد که اظهر است. و «فند» به 
تحریک نون کذب و سست و2 را گویند و «بهلول» از مردان بسیار 
خندان را گویند و «ربط عنان» کنایه از ترک محارم و التزام به شریعت در 
جمیع امور است. و فلاني «شدید الشکیمه» است, بعنی طبعی مدایع و ابا 
کننده دارد و عبارت «وجاته بالسکین» یعنی او را با چاقو زدم. 


«نیاط» به کسر نون رگی است که قلب از وتين به آن آویخته می شود و 
وقتی قطع شود. صاحبش می میرد. و «شنشنه» خلق و خوی را گویند و 
«شحط» به معنای دوری است و «شاسع» به معنای بعید است و «لواذع» 
به معنای مصائب سوزناک و ذردآوز است. و عبارت «کظنی هذا الامر» 
یعنی این امر مرا به زحمت و سختی انداخت و «جائحه» به معنای شدتی 
است که مال و غیر آن را از بین می برد و جوهری می گوید: «عامل رمح» 
چیزی در ردیف نیزه است. 


2. اقبال الاعمال: حضرت امام محقّد باقر علیه السُلام فرمود: من از پدرم 
علی بن الحسین علیهما السّلام راجع به اين که یزید او را چگونه اسیر کرد 
جویا شدم. فرمود: مرا بر شتری که بدون جهاز بود سوار کرد و سر مبارک 
امام حسین علیه السلام هم بر فراز نیزه بود. زنان ما به دنبال ما بر 
استرهای بدون زین سوار بودند. دشمنان با نیزه ها به دنبال و اطراف ما 
بودند از کام‌خنتتم یکی نها کریان هی دم با تیزه یز فتر آومی. زوند 
وقتی با این کیفیت داخل دمشق شدیم. شخصی فریاد زد: ای اهل شام ! 
اینان اسیران اهل بیت نفرین شده هستند. 
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توضیح : عبارت «فاکف» یعنی میل پیدا می کنم و در شرف سقوط کردن 
قرار گرفتم. اظهر آن است که «واکفه» باشد. یعنی استرها با محمل بودند 
یعنی پالان داشتند و زین نداشتند و سواری های سریعی بودند و در امر 
مقصور می شود و تضییع می شود و بر او در قول زیاده روی می کند. و 
«فرط القوم» یعنی بر گروه در وارد شدن به آبشخور متقدم شد تا حوض 
را اصلاح کند و «فرط» به ضم فاء و راء ظلم و اعتدا را گویند و امری که 
ازج ان هر شود را هیده شاید در اینسها ق تین تضحیی بانشند: 


امام حسین علیه السْلام را برای ابن زیاد اوردند, آن را در میان یک طشت 
طلا در مقابل او نهادند. وی با آن چوبدستی که در دست داشت به دندان 
های ثنایای امام حسین علیه السُلام می زد و می گفت: پا ابا عبداللّه ! حقا 
که پیری به سوی تو سرعت کرد.,مردی از آن گروم به ابن زیاد گفت: آرام 
باش !زیرا من پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را دیدم اين موضعی 
را که تو چوب می زنی می بوسید و می مکید. ابن زیاد گفت: امروز در 
مقابل جنگ بدر است. سپس دستور داد تا غل و زنجیر بر گردن حضرت 
امام زین العابدین علیه السّلام نهادند و او را با زنان و اسیران به سوی 
زندان ِِ من نیز با ایشان بودم. به هیچ کوچه و محلی عبور نمی کردیم 
مگر این که پر از مرد و زنانی بودند که به سر و صورت خود می زدند و 
0 اهلخ بیت: را مارد زندان کردند و در وا جصزهی انان پستند, 


سپس ابن زیاد ملعون حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام و زنان را که 
حضرت زینب علیها السّلام نیز در میان آنان بود, با سر مقدس امام حسین 
علیه ال اه کات ان اد کت اس محصوض آن خدایی اتنت که 
شما را افتضاح کرد و کشت و سخنان شما را تعذیب نمود! زینب فرمود: 
ی 
تفت ها راکو کاها پاک و ات ی وا مت که رسحص 
فاسق رسوا و شخص فاجر تکذیب خواهد شد. ابن زیاد گفت: دیدی خدا 
چگونه با شما اهل بیت رفتار کرد؟ فرمود: خدا مقام شهادت را به آنان 
نیب کرد ه یشان مه آراگاه قو درفنم ای 


ص: 205 


نمی کشد که خدا تو را با آنان جمع می کند و نزد خدا محاکمه خواهید شد. 
ابن زیاد لعنه الله در غضب شد و تصمیم گرفت زینب را اذیت کند. ولی 
عمرو بن حریث او را آرام کرد. زینب گفت: یا بن زیاد! این جنایاتی که 
درباره ما مرتکب شدی برای تو کافی است. تو مردان ما را شهید نمودی. 
اصل و ريشه ما را قطع کردی, هتک حرمت ما را مباح نمودی, زنان و 
فرزندان ما را اسیر کردی. اگر دل تو با این جنایات شفا یابد, حقا که شفا 
یافت. این. زیاد دستور داد تا آنان را برای دومین بار به. زتدان بردند و 
گروهی را برای انتشار قتل امام حسین علیه السّلام به اطراف و نواحی 
فرستاد. 


سپس ابن زیاد امر کرد تا اسیران و سر مقدس امام حسین علیه السّلام را 
به جانب شام روانه کردند. گروهی که با آن اسیران بودند نقل کردند که از 
سر شب تا صبح ناله و ندبه جن را می شنیدند. آزا رفن ی ورد وقتی 
ما وارد دمشق شدیم, زنان و اسیران آل محمّد را در بین ما با صورت های 
باز وارد دمشق کردند. اهل شام که جفا کار بودند می گفتند: ما اسیرانی 
زیباتر از این اسیران ندیده ایم ! شما از کدام اسیران هستید؟ سکینه د دختر 
امام حسین علیه السّلام فرمود: ما اسیران آل محمد صلّی اللّه علیه و آله 
هستیم. ایشان را , بر" پلکان. مستجد ذر آن عکانین که فعفولا آاسیزران را نکاه 
می داشتند متوقف نمودند. علی بن الحسین علیهما السْلام که جوانی بود 
نیز در میان ایشان حضور داشت. ناگاه پیرمردی از اهل شام ِ آنان ادن 
۳ امن توانست به اسیران ی 
سخنش خاتمه یافت, , حضرت علی و و اه سح وی 
آیا قرآن خدا را تلاوت می کنیر؟ گفت: | ری. فرمود: : اين آیه را نخواندی که 
خدا هی فرماید: «قل لا أسشتلکم عَلیّه آعرا لا مود فی الْفزبی.»(1) 
[بگو: «به ازای آن [رسالت] پاداشی ات دار ده 
درباره خویشاوندان.») پیرمرد گفت: چرا؛ حضرت 1۳ علیه السلام 
فرمود: ما همان اهل بیت هستیم. سپس فرمود: آیا اين آیه را 
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نخواندی که می فرماید: «و آت 5ا الْفبی حَقَه.»(1) (و حق خویشاوند را 
به او بده + گفت: چرا؛ فرمود: ما همان اراد هستیم. آیا این آیه را 
نخواندی کم می فرماید: «ما ای د ال هت تیه ال کم افل الست و 
رک تطهیرا.»(2) (خدا فقط می خواهد آلودگی 1 
آپیامتر | بزداید و شا را ناک و پاکیزه گرداند.) گفت: جرا/ فرمود: عا 
و و ان پیرمرد شامی دست خود 
به طرف آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! من_,توبه کردم و سه مرتبه 
.۱ من آزدشهان آل. بحعد صلی الله علنه .و آله .ها تایت 
آنان تاره ی وم من قبل از اين قرآن را می خواندم, ولی قبل از 


سپس وقتی زنان امام حسین علیه السْلام را نزد یزید بن معاویه وارد 
کردند. زنان ال یزید و دختران و اهل بیت معاویه صدا به شیون و ولوله 
بلند و ماتم به پا کردند. سر مبارک امام حسین علیه السلام را در مقابل 
یزید نهادند. سکینه دختر امام حسین علیه السّلام می گوید: من تدخضی از 
سنگدل تر, کافر و مشرکی را شریرتر و جفاکارتر از یزید ندیدم ! ۰ بز یبد 
همچنان به سر مبارک امام حسین علیه السلام نظر می کرد و می گفت: 


کاش پدرانم در جنگ بدر بودند و جزع قبیله خزرح را از واقع شدن نیزه بر 
ایشان می دیدند! 


السلام را بر در مسجد دمشق نصب کردند. از فاطمه دختر امام حسین 

علیه السلام نقل شده که گفت: وقتی ما نزد یزید بن معاویه نشستیم, دل 

یزید به حال ما سوخت و ما را مورد نوازش قرار داد. سپس مرد سرخ 

چهره ای از اهل شام برخاست و به یزید گفت: اين دختر را به من ببخش, 

و منظورش من بودم و من دختری نیکو بودم ؛ پس ترسیدم و گمان کردم او 

اين کار را خواهد کرد. پس لباس خواهرم را گرفتم و او از من بزرگ تر و 
عاقل تر بود. پس گفت: به خدا قسم که دروغ گفتی و ملعون 
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شندی. آن برزاق تو و بز ید تیست | پزید در قطب شد. کفت» بهخذا قشتم که 
دروغ گفتی, اگر بخواهم می توانم اين کار را انجام دهم. خواهرم گفت: 
اه تا ار اس وی ان ۳ 
سا ی ی ی برگزینی. با 
تاو ای ار شدند. خواهرم گفت: و رت و 
وسیله دین 1 شدید. اگر تو مسلمان باشی. (ولی از 
کجا معلوم که تو مسلمان باشی) یزید گفت: ای دشمن خدا! دروغ می 
گویی. خواهرم گفت: آیا امیری ظالمانه فحاشی می کند و به وسیله 
قدرتی که دارد خشم و غضب می کند؟ 


راوی می گوید: گویی یزید لعنه الله خجل و ساکت شد! آن مرد شامی 
لعنه الله سخن خود را برای دومین بار تکرار کرد و به یزید گفت: اين دختر 
را به من ببخش. یزید به او گفت: دور شو ! خدا مرگی حتمی به تو بدهد! 
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4. مولف: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در ضمن نقل ابیاتی از ابن 


کاش پدران من در جنگ بدر بودند و ترس خزرجیان را از واقع شدنم نیزه 
ها می دیبدند» 


که فرود آمد در برکه قباء و کشتن در مورد عبدالاشهل بالا گرفت 


سپس می گوید: بسیاری از مردم بر آنند که این بیت از یزید بن معاویه 
حسین علیه السلام برایش برده شد ! این بیت از ابن زبعری است ! ولی دل 
او مطمتن نشد که این بیت از یزید نیست. تا این که برایش توضیح داده و 
گفتم: ایا نمی بینی که می گوید: «جزع الخزرج من وقع الاسل ؟» حسین 
علیه السلام که خزرجیان از او دفاع نمی کردند و شایسته بود شاعر بگوید: 
کاش پدرانم ترس بنی هاشم را از وقوع نیزه ها می دیدند! بعض حضار 


ص: 209 


له افالن دیق : 167 


گفتند: پزید این 9 دورو وم جر سر‌وده باشد !من گفتم: 
۳۹ ال نت که اسان فص شرا تاه 
که منقول, به خاطر چیزی که منقول نیست ترک شود. 


5. احتجاج: شیخ صدوق از بزرگان بنی هاشم و ساير مردم نقل می کند که 
وقتی علی نی العشین علهما السلام. و خرم آق,وارزد بر خزید لحتم. ال 

ی آورده شد و در مقابل یزید در طشتی 
قرار داده شد؛ یزید شروع کرد با عصایش به دندان های امام زدن و می 


ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر جزع و فزع قبیله خزرج را از آن زد و 
خوردها مشاهده نمودند می بودند (و می دیدند که من چگونه از حسین 
علیه السلام انتقام آنان را گرفتم) 


پس برای این عملی که من انجام دادم اظهار فرح و خوشحالی می کردند 
و می گفتند: ای يزید دستت بریده و شل مباد ! 


همقل خزاق انان در جنگ بدر را واذتض.ه .صل بذی با آنان رفتار کردیم و 
کار برابر شد 


من از نپسل خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از بنی احمد صلّی اللّه علیه و 
اما 


پس زینب دختر علی بن ابی طالب علیه السلام که مادرش فاطمه دختر 
رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین بود, قیام کرد و فرمود: حمد خدای 
عالمیان راست و درود خدا بر جدم سید مرسلین ! خدا راست می گوید که 
فرموده است: «نم کان عاقبهة الذین آساوٌا السّوای آأن کذبوا بایات اللّه و 

کائوا بها بُستهُروّنَ. 1(۰) (آن گاه فرجام کسانی که دی کزدند. آنسن | ِ 
بود, [چرا] که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند می گرفتند. ) 
ای یزید ! تو گمان کردی چون راه قطرهای زمین و افق های آسمان را بر 

ما بسته ای و ما نظیر اسیران سوق داده می شویم. ما نزد خدا 


ص: 20۳9 
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خوار هستیم و تو نزد او گرامی خواهی بود و این موضوع نشان می دهد که 
تو نزد خدا اهمیت داری؟ لذا با حالت بزرگ منشی به اطراف خود نظر می 
کنی, فوق العاده مسروری از این که می بینی دنیا به تو رو کرده, امور تو 
منظم و مرتب شده, مقام سلطنت ما برای تو با صفا شده و سلطنت 
برای تو خالص گردیده, آرام باش ! آرام باش ! از روی جهالت سرمستی 
مکن ! آیا سخن خدا را فراموش کردی که مي فرماید: «و لا یسب الذین 
کفَژوا اا ی اد لانفسهم , الما تقلی هم لیردادُوا اما و لَهُمٌ عذابٌ 
مهی.»(2) اه هد 
ایا ماس :۳ ات 
دهیم تا بر گناه [خود ] بیفز آیند, و [آن گاه ] عذابی خفت آور خواهند 


داشت. 4 


ای پسر آزادشدگان ! آپا از عدالت تو است که زنان و کنیزان خود را پشت 
پرده جای دهی و دختران پیامبر اسلام را به اسیری ببری و سوق دهی؟ تو 

چادرهای ایشان را برداشتی؛ صورت های آنانا با تضفدی؛ 0 
ایشان را با ذلت و خواری شهر به شهر و منزل به منزل می برند؛ مردم به 
طرفداران انان نیست که از انان دفاع نماید. این سرکشی از جانب تو بر 
خدا و انکار رسول او و رد کردن آن چیزی است که از جانب خدا نازل شده 


است ! 


داشت که جگرهای مردان با زکاوت را از دهان خور خارج نمود و گوشت 
وی از خون شهیدان روییده باشد و با سید انبیا بجنگد؟ و احزاپ را جمع 
کند و آلات جنگ را اک 2 
آلقه سلم متیر کش کش کم از عبت انکار را شدیدترین .عرت 
است و منکرترین آنان نسبت به رسول خدا و از حیث دشمنی از همه آنان 
آشکارتر است و از حیت کفر و طغیان از همه نسبت به خدا سرکش تر 


است. 
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زند برای کشتگان جنگ بدر ! پس از بغض ما اهل بیت خودداری نمی کند 
کسی که با چشم دشمنی و طعنه زدن و ستیزه کینه به ما نگاه کند و کفر 
خود را به رسول خدا آشکار می کند و زبان خود را به آن آشکارا می 
گشاید و از سر خوشحالی کشتن فرزندان او و اسیر کردن ذریه بدون یز 
که اين مقاله را گناه و عمل بزرگی بداند می گوید: 


پس برای این عملی که من انجام دادم اظهار فرح و خوشحالی می کردند 
و می گفتند: ای یزید دستت بریده و شل مباد ! 


او می کوشد که چوب به دندان های ابی عبداللّه که محل بوسه رسول خدا 
صلی الله عله ماه شام ات سرد ورا عصای موی ره ان و دا ور 
جوانان اهل بهشت است بزند و سرور چهره اش را پر کند! 


به جان خودم که زخم را قبل از خوب شدن گشودی و اهل و مالش را با 
ریختن خون اقای جوانان اهل بهشت, و پسر رئیس عرب و خورشید خاندان 
عبدالمطلب بردی و با صوت بلند, پدرانت را خواندی و با خون او به اسلاف 
کافرت تقرب جستی و سیس صدایت را بلند کردی !و به جان خودم آنان را 
خواندی که ای کاش تو را می دیدند و به زودی انا را خواهی دید و آنان 
نیز تو را خواهند دید و دست راستت دوست دارد- چنان چه می پنداری- از 
ارنجت شل شود و دوست داری که مادرت تو را آبستن نمی شد و پدرت 
تو را به وجود نمی ,آورد. زمانی که به سمت غضب خدا می روی و خصم تو 
تلاصا اه هداس ات 


پروردگارا! تو حق ما را بگیر ! بار خدایا ! 7 نو از افرادی که در حق ما ظلم 
کردند ان ی و 97۰۳۱ 
ذمه های ما را ناقص کردند و یاوران ما را کشتند و پرده های ما را دریدند, 


کار خود را کردی ! تو نبریدی مگر پوست خود را قطع نکردی مگر گوشت 
خویشتن را. تشفزی در حالن تیمسر تفه دا صلی الاه غایهی آلد اه 
می شوی که متحمل ریختن خون ذریه او و هتک حرمت او شده باشی و 
به اجتماع مبدل می کند 
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و انتقام ایشان را از ظالمانشان و حق آنان را از دشمنانشان خواهد 
که و شادی قتل حسین علیه السلام تو را نفریبد که (هرگز گمان نکنی 
آن افرادی که در راه خدا کشته شدند نظیر مردگان باشند, بلکه زنده اند؛ 
نزد پروردگار خود رزق داده می شوند. شادنداز آنچه خدا از فضل خود به 
آنان داده !) برای تو همین کافی که خدا بر تو ولی و حاکم و رسول خدا 
خصم تو باشد و جبرئیل ما را پاوری نماید. ان افرادف که:بو را نشاندند و 
شن. کرد مسلمانان مسلط کردند, به زودی خواهند دانست که جه بد 
جانشینانی برای ستمگرانند و شما دارای بدترین مکان و گمراه ترین از 


حیبت راه خواهید بود. 


این که من قدر و قابلیت تو را کوچک می شمارم و سرکوبی و توبیخ تو را 
بزرگ و لازم می دانم. موجب این توهم نشود که من از گفتگوی با تو 

خیر از تو دارم ! بعد از آنکه با اين کا ر چشمان مسلمین را رنه مرن 
دل هایشان را هنگام یاد او سوزاندم ! آن دل ها مبتلا ۲ تا و هن شده و 
نفس ها طغیانگر شده اند و جسم ها آکنده از غضب خدا و لعنت رسول 
شده و شیطان در آن لانه کرده و جوجه گذاشته است و از همان مکان 
مانند تویی به وجود آمده و بلند شده است. العجب کل العجب که حزب 
آزادشدگان خبیث و بدکاران فاجر پرهیز کاران و فرزندان انبیا و نسل اوصیا 
را کشتند !! این دست ها است که از خون ما می چکد و اين دهان ها است 
که از گوشت ما تغذی می نمایند! آن جثه های پاکیزه بر زمین های خشن 
های کفتارها آنها را به ای مها لنه کرحت مارا تلم همست 
گرفتی, ولی طولی نمی کشد در آن موقعی که جز آنچه را پیش پیش 
فرستاده باشی نخواهی پافت. تیا یره بود. و پروردگار تو 
در حق بندگانش ظلم نخواهد کرد. ما به خدا شکایت می کنیم و به او 
اعتماد می نماییم و به سوی او پناهنده می شویم و به او امید داریم. 


پس تو مکر و حیله خود را به کار ببر, سعی و کوشش خود را انجام بده, 
جد و جهد خویشتن را به پایان برسان. به کسی که ما را با وحی و کتاب و 
نبوت و نجابت بلند کرد قسم که تو اجل ما را نمی رسانی و به نهایت ما 
نمی رسی. و یاد ما را نابود نکرده و از بین نخواهی برد و از این ننگ و عار 
ما تبرئه نخواهی شد. رای 
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تو ضعیف هدوز حا مه حکمفر مایت تو قلیل و میت تو پراکنده است. در آن 
روزی که منادی ند| می کند و می گوید: اگاه باشید که ستمکاران متجاوز 


حمد و سپاس مخصوص آن خدایی است که سعادت را نصیب اولیای خود 
کرد و برای اوصیای خود رسیده به مطلوبشان را اراده کرد. انان را به 
رحمت و رأفت و رضوان و مغفرت برد و با اين کا ۲ 
ی یشان ادا ان دای وان مساات 
می نماییم که ثواب فراوان و کاملی به آنان عطا فرماید. و از او حسن 
حاا فف ما اه ش کی طلسم کش ای ره مان ات 


یزید پس از این سخنان, به صورت شعر به آن حضرت جواب داد؛ 


ناله و زاری از زنان ناله دار پسندیده می باشد. مرگ چقدر بر زنان نوحه 
کننده سهل و اسان است 


سپس دستور داد انان را بر گردانند. 


توضیح: جزری می گوید: در حدیت حسن آمده که عبارت «یضرب آسدریه» 
یعنی دو دوش و شانه اش زده می شود و با دستش روی ان دو می زند, و 
با زاء و صاد به جای سین نیز روایت شده و معنا تفأوتی ندارد و این حروف 
سه گانه همراه دال می آیند. و در باب صاد در خصوص حدیث حسن می 
گوید: «یضرب آصدریه» یعنی دو شانه اش زده می شود و در باب میم و 
ذال در خصوص حدیث حسن می گوید: احدی از آنها دوست ندارد ببیند که 
دو جانب باسنش تکانده می شود. «مذروان» دو جانب باسن را گویند نه 
یکی از آن دو را. و گفته شده: «مذروین» دو طرف هر چیز را گویند و از 
آنها حسن اراده دو استخوان شانه را کرده است. عبارت «جاء فلان ینفض 
مذرویه» یعنی فلانی امد در حالی که ظلم کرده بود و تهدید می کرد و می 
ترساند, و همچنین یعنی امد در حالی که بدون هیچ مشغله ای فراغت 


فیروزآبادی می گوید: «اصدران» دو ری زیر قسمت شقيیقه است و 
۶ ری اه بای کاب ان و و در موزدرمدرفن کف 


ره 213 


عبارت «لا غرو» یعنی تعجبی نیست و «ضب» کینه مخفی در سینه را 
گویند در برخی شفخ به‌سجای «شتفا مایا فا وستانا»-داردد و 
عبارت «فلان یتحوب من کذا» یعنی ۳۹ استغفار می کند ۳ 
به معنای درد و اندوه است و9 «سدیل» پرده ای است که روی هودج و 
محمل افکنده می شود و جمع آن «سدول» است. 


عبارت «ما» درج کلمه ما زائده است مانند «آیه فبما رحمه من الله». 
یعنی به کمک همین ها نطفه ات ریخته شد و برخاستی و راه افتادی يا در 
دامان این اشقیا تربیت شدی و از آنان به وجود آمنخی: و «جبوب>» به ضم 
جیم و باء زمین خشن را گویند و به معنای وجه الارض نیز آمده و در برخی 
نسخ با نون آمده. پس بنا بر معنای اول «ضاحیه» از عبارت مکان «ضاح» 
بعتی,بارز و آشکان هی اید سنا ی اقا هداز عبارت «ظحیت 
للشمس» بعنی برای خورشد آشکار شدم و به سبب کثرت اختلاف. برخی 
روایات را مکررا اوردم. 


6 احتجاج: هنگامی که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام با فرزندان 
اسیر امام حسین علیه السلام که به شام برده شدند. نزد يزید بن معاویه 
لعنه الله وارد شدند. یزید به امام سجاد علیه السْلام گفت: ای علی ! 
سپاس مخصوص آن خدایی است که پدرت را کشت. حضرت سجاد فرمود: 
هرق بدز‌هرا. کشتند:. پزید. کفت ؟ حمد. مخضهاصرن ان تخدایی. که بذارت: را 
کشت و مرا از دست او کفایت داد. امام سجاد علیه السلام فرمود: لعنت 
خدا بر آن کسی باد که پدرم را کشت ! آیا می پنداری که من خدای عزوجل 
را لعنت می کنم؟ پزید به امام سجاد علیه السّلام گفت: ای علی ! بر فراز 
منبر برو, مردم را از جریان این فتنه و این پیروزی که خدا نصیب 
امیرالمومنین یزید کرد اگاه کن. امام و فرمود: من نمی 
دانم منظور تو چیست. وقتی ان حضرت بر فراز منبر رفت. پس از حمد و 
ننای پروردگار و درود بر پیغمیر خدا صلی الله علیه و له و سلم فرمود: 
ایها الناس ! هر که مرا می شناسد چه بهتر. هر که مرا نمی شناسد. من 
خویشتن را معرفی می نمایم: من فرزند مکه و منی, پسر مروه و صفاء 
پسر محمّد مصطفی هستم؛ من فرزند ان کسی که مخفی 
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سدره المنتهی گذشت و نزد پروردگار خود به نزدیکی دو کمان با نزدیی تر 


رلسید. 


صدای مردم شام به ضجه و گریه بلند شد. چون پزید لعنه الله ترسید از 
جایگاهش پایین کشیده شود دستور داد ۳ موّذن شروع به اذان کرد. وقتی 
مقذن گفت: «اللّه اکبر, الله اکبر». حضرت سجاد علیه السلام بالای منبر 
نشست . _هنگامی که موّذن گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه, اشهد ان ۳۳9 
رسول الله», امام سجاد علیه السّلام گریست و سپس نت یزید شد و 
فرمود: ای یزید ! این محقّد پدر من است با پدر تو؟ یزید گفت: پدر توست. 
پایین بیا ! 


حضرت پایین آمد و به سمت در مسجد رفت. مکحول, صحابی پیامبر خدا 
ایا یی اد فسات عصرت راد مه اسان عرص کرو که 
شب کردی ای پسر رسول خدا؟ فرمود: مابین شما مانند بنی اسرائیل بین 
آل فرعون شب کردیم که فرزندانشان را سر می بریدند و زنانشان را 
زنده تعام هت دا تن و در این امر ابتلای عظیمی از پروردگار شما وجود 
دارد. وقتی یزید به سمت منزلش رفت, علی بن الحسین علیهما السّلام را 
خواست و گفت: کر 109 ۳ 
به کشتی گرفتن من با او چه کار؟ یک چاقو به من و یکی به او بده تا قوی 
تر از ما ضعیف تر را بکشد ار وا ره اه مت مار 
ی ایا ای ی و ی ی 


سیس علی بن الحسین علیهما السّلام به او فرمود: ای یزید! : به من خبر 
و از این امر نداری, کسی 
را بفرست که همراه اين زنان برود و آنان را به حرم رسول خدا صلّی اللّه 
ی | خدا پسر مرجانه را لعنت کند. به خدا قسم من امرش نکردم 
که پدرت را بکشد. اگر خود من متولی جنگ با او بودم. او را نمی 

سپس به حضرت جایزه نیکو داد و او را با زنان به مدینه فرستا([] 
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1- . احتجاج: 159 


7 احتجاح: حذیم بن شریک اسدی می گوید: وقتی علی بن الحسین زین 
العابدین علیهما السّلام زنان را از کربلا آورد و بیمار بود, و وقتی زنان اهل 
کوفه با دریدن گریبان هایشان ندبه می کردند و مردان نیز با آنان می 
گریستند, زين العابدین علیه السّلام با صدایی ضعیف در حالی که بیماری او 
را کشت؟ پس زینب دختر علی علیهما السلام به مردم اشاره کرد که 
ساکت شوند. حذیم اسدی می گوید: به خدا قسم زنی با حیاتر از او ندیدم 
که گویی از زبان امیرالمومنین علیه السّلام سخن می گفت و به مردم 
سپس بعد از حمد و ستایش خدا و درود بر رسول او فرمود: 


اما بعد ؛ ای اهل کوفه ! ای اهل خیانت و مکر و ظلم ! هشیار باشید که اشک 
خشمتان خشک نشود و اندوه سیته.هاتان ارام نگیرد.. مثل شما مانند: آن 
[زنی ] است [که رشته خود را پس از محکم بافتن. [یکی یکی ] از هم می 
تست که سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و تقلب 
سازید. ) آیا در شما جز ادعا و خودپسندی و کینه و دروغ و تملق کنیزان و 
اشاره با چشم به دشمنان چیز دیگری هم هست؟ مانند چراگاهی هستید که 
بر کثافات شتران است يا مانند موی بافته شده بر زن مدفون می باشید ! 
آکاة باشند که جه بد بر خود کردید که خدا بر شما«عضت: کرد و:در غذات 
خدا جاودان خواهید بود ! 


آیا بر برادر من می گریید؟ بله ! به خدا قسم باید بگریید ! به خدا قسم شما 
به گریه سزاوارترید. پس بسیار بگریید و کمی بخندید که مبتلا به ننگ 
کشتن, آف‌شند ید وبا عیب آن فردید و فز گن آن نگ وا تخواهیدشستت | کها 
خواهید توانست قتل سلاله نبوت و معدن رسالت و آقای ی اهل 
1 ار ۱ 
جراحات 1 او هل 1 شما و محل رجوعتان هنگام 
گفتگویتان و بزرگ حجت هایتان و عَلم دلیل هایتان را خواهید شست؟ هان 
که چه بد چیزی نفس هایتان برای شما پیش فرستادند و بد است آنچه 
برای روز سختی خود وزر و وبال خود کرده اید. پس هلاکت و هلاکت و 
/00۹ 20۳1 
باد و 
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معامله تان پر زیان و به غضب خدا برگشتید و خواری و بیچارگی برایتان 


مقدر شده است. 


فایش شم ام حانیه ری افو ‌ضلی اللعانه و الفهشام اوه 
کرد مه کدام ان را شکسد د خه دای از سا اسان به دم 
بازار کشاندید و چه حرمتی از او هتک کردید و چه خونی از او ریختید؟ کار 
زشتی کردید که نزدیک است اسمان از ان پاره شود و زمین منشق شود و 
کوه ها به شدت فروریزد! این عمل را با نهایت زشتی مرتکب شدید و 
میت ابزز کی به بار آوردید و بد کردید و کژی به بار_ آوردید و شکاف 
اتخاد کرویدنه اجره یویر رین و اسمان ابا از این که استان: کون تفن 
بارد تعجب نمی کنید؟ و عذاب آخرت رسواکننده تر است و آنان یاری نمی 
اقدام شما او را , به عجله وا نمی دارد و ترس از دست رفتن خون مظلوم 
از خدا نمی رود؛ هرگز ! پروردگار تو در کمینگاه ما و توست. سپس این 
شعر را سرود: 


امت ها هستید 


۵ ی ی اه 
و برخی را به خون کشیدید و کشتید؟ 


من که خیرخواه شما بودم این جزای من نبود که در خصوص خویشان 
نزدیک من این بدرفتاری را مرتکب شوید 

کرد نازل شود ! 

سپس حضرت زینب سلام الله علیها از آنان روی گرداند. 

حذیم می گوید: من مردم را دیدم که حیرت زده اند و دست بر دهان گرفته 
اند ! متوجه پیرمردی در کنار خود آشدم که می گریست و ریشش از گریه 


انز شون بوح. و دش ترا به استمانر ند کردم بودری می فتر پدر و 
مادرم فدایشان ۱ ! پیرانشان 


کر 17 2 


بهترین پیران و جوانانشان بهترین جوانان بودند و نسلشان نسلی کریم و 
فضلشان فضلی عظیم بود. سیس سرود.: 


پیرانشان بهترین پیران و نسلشان وقتی نسل ها را بشمرند هلاک و خوار 


پس علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: ای عمه ! سکوت بفرما که در 
باق ها تدم 7 عبرت است و تو به حمد خدا عالمی هستی 
که تعلیم ندیده ای و فهمیده ای هستی بدون این که کسی چیزی به تو 
تفهیم کند ! گریه و زاری کسی را که روزکار او را برده بر نمی گرداند. پس 
بی بی ساکت شد. سپس امام سجاد علیه السلام از مرکب فرود امد و 
اش را و را ای او هر 


توضیح: عبارت «آسی کلمکم», «آسی» به معنای طبیب و «کلم» به معنای 
جراحت است و جوهری می گوید: «نکس» به معنای بازگشت مرض بعد از 
ِ است و عبارت «تّکس الرجل نکسا» به کار می رود و گفته می 

: «تعسا لکم و نکسا» و «نکیس» گاهی اینجا برای هم وزنی با 
0 به فتح نون ۳ می شود و ممکن است در لغت مفتوح هم آمده 
باشد. و در اکثر نسخ در اینجا «من لا یحفزه» دارد. گفته می شود: 
«حفزه» یعنی او را از پشتش دفع کرد و مضارعش «یحفز» و مصدرش 
«حفز» است و عبارت «اللیل یحفز النهار» یعنی شب, روز را سوق می 
دهد. در اکثر نسخ «اودی» با دال آمده. اودی یعنی هلاک شد و «اودی به 
الموت» یعنی مرگ او را برد و گویا حرف جر «علی» در اینجا به معنای باء 
است و در برخی نسخ «اوری» دارد از عبارت «اوری الزند» یعنی از چوب 
آتش خارج نمود. 


8 مجالس مفید و امالی شیخ طوسی: ی در محرم 
سال 61 وقتی علی بن الحسین علیهما السْلام با زنان از کربلا برگشت, در 
حالی که «مز: آنان لشکریانی بودند که آنان ۳ احاطه کرده بودند, وارد 
ات شدم | : مردم برای نکاه بخ آنان بیرون آمده بودند. وقتی آنها با شتران 

دی ندز کول رو به گریه و زاری کردند. من شنیدم 
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بیماری او را لاغر کرده بود و بر گردنش غل و زنجیر بود 2 
ی این.زنان فی. کزتد! : پس 


حدلم می گوید: دیدم زینب دختر علی علیهما السّلام را و زنی باحیاتر از او 
ندیدم که گویی از زبان امیرالمومنین علیه السُلام سخن می گفت و به 
مردم اشاره کرد که سکوت کنید ! نفس ها برگشت و صداها ساکت شد, 
سیس فرمود: حمد خدا راست و درود بر پدرم رسول خدا! 


اما بعد ؛ ای اهل کوفه ! ای اهل خیانت و خذلان ! اشک چشمتان خشک نشود 
و ریاد مخزهن یه هانان. ارام نکیرن .هل شما مانند. آن [زنی ] است 
[که رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی یکی ] از هم می گسست که 
سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و] تقلب سازید. ) آیا در شما 
جز ادعا و اسراف چیز دیگری هم هست؟ در دیدار ضعیفید و از دشمنانتان 
عاجزید و بیعت را نقض می کنید و عهد را ضایع می گردانید؛ چقدر بر خود 
بد کردید که خدا بر شما غضب کرد و در عذاب خدا جاودان خواهید بود ! 


آیا می گریید؟ بله ! به خدا قسم پس بسیار بگریید و کم بخندید که به عیب 
و ننگ کشتن او فائز شدید و هرگز آن ننگ چرکین را از وجودتان نخواهید 
شست ! سلاله نبوت و آقای جوانان اهل بهشت و پناهگاه بهترین هایتان و 
ی تا ای ها ی 
را خوار کردید و او را کید | هان کم چه بد چیزی وزر و وبال خود کرده 
ای اه 
و دستتان بریبده باد و معامله تان پر زیان. و به غعضب خدا| بر گشتید و 


وا نز تما ام دنه خه ری از مخمداضلی الله غلیط و آله واسلم باه 
کردید و و چه خونی از او ریختید؟ و چه دخترانی از او را آشکارا به کوچه و 
نازاز کتشاندید؟ ان رستی. فردید که تردنی ات آسسمان از آن پاره شود 
و زمین منشق شود و کوه ها به شدت فرو ریزد ! این عمل را به اندازه 
پری هی فا اسان بریدید و زشتی به بار آوردید !) آیا از انن که. آشمان 
ی 0 آخرت رسواکننده تر است و آنان 


یاری نمی شوند. تفتره از اهتتتن : شما را سبکسر نکند 
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کت شدای تخل کسی ات که اقدام ها امه هروا مه رو 
ترس از دست رفتن خون مظلوم از خدا نمی رود؛ هرگز ! پروردگار تو در 


راوی می گوید: سپس حضرت ساکت شد و من دیدم که مردم متحیرند و 
دست بر دهان برده اند و پیرمردی را دیدم که گریست تا ریشش تر شد و 
سر‌ود. 


پیرانشان بهترین پیران و نسلشان وقتی نسل ها را بشمرند نومید و خوار 


9, احتجاح: دیلم بن عمر می گوید: من در شام بودم که اسیران آل محمد 
صلی اه علیه و آله و سلم را آردند و نان را نزد در مسجد که اسیران 
رامق آهردند: جمعغ کردند؛ علی بنِ الحسین علیهما السّلام هم با آنان بود. 
بیرفردق, از شیوخ شام ترد آنان 1 و گفت: سپاس مخصوص آن خدایی 
است که شما را کشت با 9 
بیت کوتاهی نکرد 1 وقتی سخدش تمام شد. حضرت بن الحسین 
علیهما السْلام فرمود: و 
دشمنی و کینه درونی ات را اظهار نمودی ! تو نیز مانند من که به تو گوش 
سپردم به من گوش بسپار ! پیرمرد گفت: بگو! امام فرمود: ای پیرمرد ! آیا 
کتاب خدای عزوجل را خوانده ۳ :ٍ آری. فرمود : این آیه را خوانده 
ای که خدا می فرماید: «قَل استایم علیه آمرا الا المَوَد فی 
الفّبی. »(1) (بگو: «به ازای آن [رسالت ] پاداشی از شعا ۱[ 
مگر دوستی درباره خویشاوندان.» ) پیرمرد گفت: آری؛ فرمود: ما همان 
ذوی القربی پیامبریم. ای پیرمرد ! آیا در سوره اسراء حقی مخصوص به ما 
اهل بیت و نه سابر مسلمین نیافته ای؟ گفت: ته | فرمود؛ آیا این آنه.ز۱ 
ای 5 آتِ ۳ الْفْژبی حفف»اعا ژو حق خویشاوند را ؛ به آو بده. ۳ 
ان ها 9 آا شماهمان کسان هستید؟ 
امام فزموو یله :ایا این انوا انوم اه سوه اعایها ما عنم مر 
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شی ء قأنّ له حَمَسَة و بلرَسول و لذی الْفْرّبی.»(1) (بدانید که هر چیزی 
را به غنیمت گرفتید, یک بنخم. آن .یرای خدا ه.سامیر زا هیشاه ندان 
[او]) شامی گفت: آری. حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: ما ذوی القربی 
هستیم. آیا در سوره اجزاب حق خاصی برای ما و نه برای سایر مسلمانان 
یافته اي؟ گفت: نه! !,فرمود: این آیه را نخوانده ای که مي فرماید: « تما 
پریذ اللَة آیدفت نکم ار کیض ح هل البِبّت و بُطَهْرَکُمْ تطهیرأ»(2) (خدا 
فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ار ای ها 
پاکیزه گرداند. ۲ راوی می گوید: پیرمرد شامی دستتش, را به نسمت امتمان 
بلند کرد و سپس سه پار گفت: خدایا ! من به سوی تو توبه می کنم از 
دشمنی با آل محمد صلّی الله علیه و آله و سلم و از کشتن اهل بیت 
ایشان. ۹ طولانی قرآن می خواندم. ولی قبل از امروز اصلا آن را 
نمی فهمیدم ! 


۷ 


. امالی شیخ طوسی: قاسم می گوید: موقعی که سر مقدس امام 
۳ انن..زیاد امد و با چوبدستی به دتدان 
های ثنایای آن حضرت می زد و می گفت: ای و ی 
است ! زید بن ارقم به ابن زیاد گفت: ب خود را بردار! زیرا مدت 
ط ی ده ه صتی ص هر اسان اه اس موه 
چوب تو را (یعنی لب و دندان های امام حسین علیه الشلام را) می مکید. 
ابن زیاد به او گفت: تو پیرمردی خرف شده ای. زید در حالی برخاست که 
لباس های خود را می کشید. سیس وقتی اسیران را بر آابن زیاد عرضه 
کردند, او دستور ۷ تا گردن حضرت امام زين العابدین علیه السلام را 
بزنند. زین العابدین علیه السّلام به وی فرمود: : اگر بین تو و اين زنان اسیر 
خویشاوندی برقرار است, یک شخصی را مامور کن تا ایشان را به وطن 
برساند. آبن زیاد گفت: خود تو اینان را به وطن خواهی رسانید. کویا ابن 
زیاد خجل شد و خداوند عزوجل بدین وسیله امام سجاد علیه السلام را از 
قتل نجات داد. 


راوی می گوید: من هرگز منظره ای دلخراش تر از اين ندیدم که سر 
مبارک امام حسین علیه السلام مقابل ابن زیاد بود و او بر ان سر مقدس 


چوب می زد ! 
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1- . انفال / 41 


11 امالی شیخ طوسی: ابو اسحاق سبیعی می گوید: زید بن ارقم آن روز 
از نزد ابن زیاد خارج شد و گفت: به خدا قسم از پیغمیر خدا صلّی اه 
علیه. و. اله. نتم هقی قر نود بار خدایا (! من این حسین را با مقمنین 
نیکوکار به تو می سیارم. پس این چگونه عملی است که شما با امانت 
فا ها ام سس 


12 تفسیر قمی: عل بن ابراهیم در ذیل آیه «ذلک و مَّ عاقبِ بمثل ما 
عُوقت به مّ تفن له لللضرتد اللَغْ.»(1) (آری چنیی است و اه رت 
نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند. سپس مورد ستم 
قرار گیرد. قطعاً خدا لو را یاری خواهد کرد. ) می گوید: منظور از اين آیه 
حضرت محقد صلی الله علیه و آله و شلم است که قریش او زا از مکه 
خارج کردند و آن حضرت از آنان فراری و متوجه غار شد. قریش آن 
باز کوان زا تعفیب. کردند. که بکشتد و خدا آنان .زا در ی یدود خفزد غقاب 
قرار داد و عتبه, شیبه, ولید, ابو جهل, حنظله بن ابوسفیان و غیر اینان 
کته تشد ند: هنکافن. کهسامیر اعظم اسلام ۳ رحلت کرد آنان خون 
های کشتگان چنگ بدر را طلب کردند و امام حسین و آل محمّد صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم را به ظلم و ستم شهید نمودند. منظور یزید همین بود که 
نک آنن هر کل و ار 


کاش پدرانم در بدر بودن و می دیدند خزرجیان از کارزار نیزه ها به چه 
روزی افتاده اند ! 


من از نسل خندف نیستم اگر از فرزندان احمد نسبت به کاری که کرد 


شیخ (شاید منظور او معاوبه باشد) به من چنین سفارش کرد از آل محقد 
ها 
خواسته آو. را اتجام دآذم 


انجام دادیم 
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شاعر دیگری نظیر این شعر را گفته است: 


منظور خدا که می فرماید: «و من عاقت.» حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و 
آله است و منظور از جمله: «بمئل ما عوقتِ به» آن موقعی است که کفار 
فرمن عی خوا سند جروت رسول ترا بکشند: , و مقصود از جمله «ئَ2ّ بَغی 
۳ ره الا حضرت. انم علیه الشام می باشد کم ارف ندان 


3 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: وقتی حضرت علی 
یف و ای ی وق و 
و گفت: ای علی بن الحسین ! «و ما آصابِکمٌ من مصیبه قبما کسبَت 
ایدیکش ۱6 (1) ی ی ور و و ود خود 
شماست ) امام سجاد علیه السّلام فرمود: ابدا اين آیه در شأن ما نازل 
نشده است, بلکه این آیه درباره ما نازلم شده که می فرماید: «ما آصاب 
من مصیته فی الأَرض و لا فی سکم لا في کتاب من قتّل آن تیراها ان 
دیک عَلی الله یسیژ. لکلا تأسَوّا علی ما فاتکمْ و لا تَفرخوا بما آتاکَمْ.»(2) 
(هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسّ های شما [به شما] نرسد, مگر 
آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم, در کتابی است. اين [کار] بر خدا آسان 
است. خا بر ان از کسست: ما ر فته انذههین وید چیه اسبت ] آنچه بد 
شما دادم است شادمانی تکمد. )ما خاندانيم که درباره آمور. فوت فده 
دنیوی تاسف نمی خوریم و نسبت به مادیات دنیوی فرح مند نمی شویم. 


4 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام وقتی سر حسین بن علی 
علفها ان ام ینید لعته الله ال شمه کین الخسه عمسا اانام 
نیز با دختران امیر المومنین علیهم السلام داخل بر یزید شدند. علی بن 


طن :23 2 


1- . شوری / 30 
2 . حدید/ 23 


السلام در غل و زنجیر بود. یزید لعنه الله گفت: ای علی بن الحسین ! حمد 
خدای را که پدرت را کشت ! علی آلکسی علیهها لام ترس لعنت 
خدا| دز گنس 4٩‏ 2727 ۲ غضبناک شد و دستور دار رفن 
حضرت را بزنند! پس علی بن الحسین علیهما السّلام فرمود: اگر مرا 
بکشی چه کسی دختران رسول خدا را با این که محرمی جز من ندارند به 
منازلشان برگرداند؟ یزید گفت: تو انان را ای 
شین مان امه امعم را با فست ود ار رصم اسان باز کرد ! 


ان کی نی سای تا نم کار هه دی 
دارم ؟ فرمود: بلی! می خواهی با اين کار کسی غیر از تو بر من منتی 
نداشته باشد. یزید گفت: به خدا قسم این اراده را ندارم ! سپس یزید 
گفت: ای علی بن الحسین! «و ما أصابکَمٌ من مُصیبَه قیما کسَبَت 
یُدیکم.»(1) زو هر [گونه ] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود 
شماست ) علی, بن الحسین علیهما السلام قرهودد ابدا این آیه ور شان ها 
نازل نشده بلکه لین ار درباره ما نا زل شده که می فرماید: «مأ 
أصاتِ من مصیته هی الارّض و لا فی الفْسکم الا فی کتاب من قتل أن 
تکر آها ه.»(2) (هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسّ های شما [به شما] 
ترس هک آنکه پیش:ای آنکه آن.را مدید آوریم بر کناین. آتعت. ۲ ها 
خاندانیم که درباره امور فوت شده تاسمت: خفی خوره و نسبت: به. ها درا 
دنیوی فرح مند نمی شویم. 


کل قرب الانشاد: ماع بافر غلیه. السلام فرمود وی فروندان جسین 
علیه السّلام را وارد بر یزید کردند. آنان را در روز و به صورت مکشوف 
الوجه وارد بر پزید کردند. اهل جفاکار شام گفتند: ما اسرایی نیکوتر از 
اینان ندیده ایم ! شما که _هستید؟ سکینه بنت الحسین علیه السلام گفت: ما 
سای اس اس سا ی ۱ 
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3-. قرب الاستاد: 20 


و ۳ 
سراج و ابن مکاری بر ایشان وارد شدند. علی بن ابی حمزه بعد از کلماتی 
که در خصوص امامت امام رضا علیه السّلام بین او و حضرت رد و بدل 
شد, به حضرت امام رضا علیه السّلام گفت: از پدران بزرگوارت برای ما 
روایت شده که فرمودند: غیر از امام کسی نمی تواند متصدی غسل و کفن 
امام شود. حضرت رضا علیه السّلام فرمود: بگو بدانم؛ آیا امام حسین علیه 
السّلام امام بود یا نه؟ گفت: چرا. فر مود: و برچ 
او شد؟ گفت: علی , ۳ فر مود: بن الحسین 
علیهما السشلام در آن ام کجا بود؟ علی ۰« نزد 
ابن زیاد زندانی بود. ای ی ۱ 
دفن پدر خود خارج شده, ولی آنان ملتفت نشدند. سپس آن بزرگوار 
مراجعت نمود. حضرت رضا علیه السلام فرمود: آن خدایی که این قدرت 
را به علی بن الحسین علیهما السلام داد تا وارد کربلا و متصدی دفن پدر 
خود شود, می تواند به صاحب این امر قدرت دهد که وارد بغداد و متصدی 
دفن پدر خود گردد.(1) 


مولف: تمام سخن در این خصوص در «باب رد بر فرقه واقفیه» خواهد 
امد. 


7 کافی: از ادریس بن عیداللّه اودی روایت می کند که می گوید: 
هنگامی که امام حسین علیه السُلام شهید شد و آن گروه تصمیم گرفتند 
جسد مبارکش را پایمال سم ستور نمایند,, فضع به حضرت زینب گفت: 
وقتی کشتی سفینه (غلام حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله) شکست و 
او داخل جزیره ای گردید و ناگاه با شیری مواجه شد گفت: ای شیر ! من 
را ی نم آن نو در ععایل او 
همهمه کرد تا اين که راه را به وی نشان داد و خود آن شیر در یک طرف 
ایستاد. تو به من اجازه بده تا بروم آن شیر را از این منظوری که اين گروه 
برای فردا دارند آگاه نمایم. فضه نزد آن شیر رفت و گفت: ای ابا الحارث ! 
وقتی آن شیر فنر خود را بلتد کرد. فضه گفت: آبارفی:دانی این کرو فرذا 
می خواهند چه عملی 
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1-. رجال کشی: 394 


با جسد امام حسین علیه السلام انجام دهند؟ تصمیم دارند پشت مبارک او 
را پایمال سم ستور نمایند. آن شیر آمد و دست های خود را روی جسد 
مقدس امام حسین علیه السلام نهاد. وقتی آن گروه آمدند و با این منظره 
مواجه شد ند ابن سعد لعنه الله گفت: این یک نوع فتنه ای است, مبادا آن 
را برانگيزید ! برگردید! آن گروه برگشتند.(1) 


توضیح . عبارت «ان سفینه کسر بهای, اشاره دارد به قضیه کشتی غلام 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و اين که آن شیر آن را به راه 
برگرداند و با اسانید خود در «باب معجزات رسول خدا صلی الله علیه و 
الة و سلم» کذشت ایو العارنت 1 ز کنیه های شیر است. 


19 کافی: مصقله بن طحان می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام 
نیام که می فرمود وعتی اماص کین #لبه الیسام هید نید زروجة یه 
ان حضرت برایش عزاداری کرد ؛ مابقی زنان و خدمتگزاران به قدری گریه 
کردند که اشک چشمشان خشک و خلاص شد. ولی آن زوجه کلبیه دید که 
چشم یکی از کنیزانش اشک می ریزد! او را صدا زد و گفت: چه شده که 
فقط چشم تو در میان ما اشک دارد؟ گفت: وقتی ناتوان شدم مقداری 
قاووت و03 آن بانوی کلبیه پس از این جریان دستور داد تا غذا و قأاووت 
به مصیبت زدگان دادند, و گفت: ما این عمل را برای این انجام می دهیم تا 
برای گریستن به امام حسین تقویت شویم. راوی می گوید: یک ظرف عطر 
برای زوجه کلبیه امام حسین علیه السلام به عنوان هدیه فرستاده شد تا به 
وسیله آن در عزای امام حسین علیه السلام استعانت کند. وقتی چشم آن 
بانو به ظرف عطر افتاد فرمود: این چیست؟ گفتند: هدیه ای است که 
فلانی فرستاده تا تو به وسیله ان در عزای امام حسین علیه السلام 
استعانت نماپی. گفت: ما که مشغول عروسی نیستیم. این عطر به درد ما 
نمی خورد. سبسن آن بانو دستور داد تا آن زنان از خانه خارج شدند. وقتی 
از خانه خارج شدند آثری از آنان اخنساش. تشد. کویا دز میان اسمان و 
زمین پرواز کردند و هنگامی که از خانه خارج شدند. اثری به جای ننهادند. 
(2) 
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توضیح: «جونیخ» نوعی پرنده قطاست که شعم و بال هایش سیاه است. 
این مطلب را جوهری ذکر کرده و گویی «جون» به ضم پا بر وزن «صرد», 
جمع «جونی» است. اگر چه لغویون 1 را ذکر سموده اند. 


عبارت «اهدی» یعنی آن مرد هدیه کرده و ظاهرا با «أهدی» بر بنای 
مجهول باشد و «جون» مراقوع:باشد و شاید. مفقوة شدن آن زنان به گونه 
اعجاز باشد که آنان را به بهشت برده و همچنین محتمل است کسی که 
انان را اورد از ملائکه باشد. 


که امام حسین علیه السلام شهید شد, کلاغ سیاهی امد و خود را به خون 
حسین علیه السّلام رنگین نمود, بعد پرواز کرد و رفت در مدینه بر سر 
دیوار خانه فاطمه صغرا| دختر امام حسین علیه السلام نشست. وقتی 
فاطمه سر بلند کرد و چشمش به ان کلاغ سیاه افتاد. شدیدا شروع به 
وی ام اشعای را شاد کر 

کلاغ سیاه خبر مرگ آورد. من گفتم: ای کلاغ وای بر تو! خبر مرگ که را 
آورده ای؟ گفت: خبر مرگ امام آورده ام ؛ گفتم: کدام امام ؟ گفت: آن 
امامی که در نیک رفتاری موفق بود 


همان حسینی که در کربلا بین نیزه و شمشیر شهید شد. برای حسین گریه 
که اش کی تن که اد مات هخا حاشتم باشتیت 


و من از اين مصیبتی که دیدم بعد از دعایی که مستجاب شد گریه کردم 


امام باقر علیه السّلام می فرماید: من وصف آن را برای اهل مدینه که 
گفتم. کفتند: بقق ‏ و ! دیری نیایید که خبر قتل 
توضیح: «نعب الغراب» یعنی کلاغ فریاد زد. 


حسین علیه السلام را به سوی شام حرکت دادند. شب بر انان فرا رسید. 


ایشان نزد مردی یهودی پیاده شدند. وقتی میگساری کردند و مست شدند 


السشْلام نزد ما می باشد! آن بهودی گفت : آن سر را به من نشان دهید. آنان 
سر مبارک امام حسین علیه السْلام را به او نشان دادند. آن سر مقدس در 
میان صندوق بود و نور از آن به طرف اسمان ساطع بود. آن بهودی از این 
منظره تعجب کرد و آن سر مبارک را از ایشان به عنوان امانت گرفت و 
گفت: نزد جد خود برای من شفاعت کن. خدای توانا آن سر را به سخن 
آورد و _فرمود: شفاعت من برای افرادی است که متدین به دین محهّد 
صان لاه عایودو ال ف شام پاشتخوولن بویه ین حصوت مع فد صلن: | 
علیه و آله و سلم نیستی. آن یهودی پس از این که خویشاوندان خود را 
جمع کرد آن سر مبارک را در میان طشت نهاد. گلاب, کافور, مشک و عنبر 
در میان آن طشت ریخت و به فرزندان و خویشاوندان خود گفت: این سر 
پسر دختر حضرت محمد صلی الله علیه و اله می باشد. 


سپس آن بهودی گفت: وکین ک خوت ‏ رک مه اسان الله اس 
اله و سلم را درک نکردم تا به دست وی اسلام اختیار نمایم ! افسوس که 
تو را درک ننمودم تا به دست تو اسلام بیاورم و در رکاب تو قتال کنم. اگر 
الان مسلمان شوم آیا تو فردای قیامت شفیع من می شوی؟ خدای توانا 
آن سر را به سخن آورد و سه مرتبه با زبان فصیح فرمود: اگر اسلام 
بیاوری من شفیع تو خواهم بود. آن مرد با خویشاوندان خود اسلام آوردند. 


مولف: شاید این یهودی همان راهب قنسرین باشد, زیرا او به سبب سر 
مفوسن آمام جنس له لام اساام آجود ناه اور انار مهو 
جوهری جرجانی وی را در مرثبه امام حسین علیه السلام پادآور گردیده 


است. 


1 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی امام حسین علیه 
السشلام شهید شد. اهل بیت ما شنیدند که گوینده ای در مدینه می گفت: 
امروز بلا به این امت نازل شد. ای امت ! خوشحالی را نخواهید دید تا قائم 
شما قیام کند و سینه های شما را شفا دهد (یعنی به فریاد شما برسد) و 
دشمنان شما را به قتل برساند و تقاص خون ها را بکند. مردم از شنیدن 
این سخن جزع و فزع گردند و گفتند: این سخن تازه ای است که ما آن را 
مردم مدینه رسید. وقتی حساب کردند دیدند همان 
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شبی که آن کوتده این سخن را گفته بود, حضرت امام حسین علیه السلام 
شهید شده بود. 


راوی می گوید: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
شوم ! تا چه موقع شما و ما دچار یک چنین قتل و خوف و شدت باشیم !؟ 
فرمود: تا ان موقعی که هفتاد جوجه ای که برادران یی پدرند بمیرند و 
وقت هفتاد فرا رسد. موقعی که هفتاد رسید, علامت هایی پی در پی می 
تمایتت که ,هیا اه هستی خسن آن کشست. که ان مان را در ی ماد 
روشن خواهد شد. 


هنگامي که امام حسین علیه السّلام شهید شد, شخصی در لشکرگاه آن 
گروه آمد و فریاد زد. وقتی از فریاد زدن او جلوگیری شد به آنان گفت: 
ی اب 
او و 0 


گروه توابین می گفتند: به خدا قسم ما عمل نیکویی با خویشتن انجام 
ندادیم, زیرا ما بزرگ جوانان اهل بهشت را برای خاطر پسر سمیه (یعنی 
ابن زیاد) شهید کردیم. لذا بر ابن زیاد خروح کردند و کار آنان آن طور شد 
که شد. 


راوی می گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: فدایت شوم ! آن شخصی 
که فریاد زد که بود؟ فرمود: ما او را غیر از جبرئیل نمی بینیم. ایا نه چنین 
است: که اکر.به اه اجازه داده می شد ضبحه ای بر آنان می زد که.روح 
ایشان از بدن هاشان گرفته و داخل جهنم می شد؟ ولی بدین جهت به 
ایشان مهلت داده شد که گناه آنان زیاد شود و دچار عذابی دردناک گردند. 


گفتم: فدایت شوم ! درباره کسی که زیارت امام حسین علیه السلام را 
ترک کند در صورتی که قادر بر آن است چه می فرمایی؟ فرمود: وی در 
حق پیغمبر خدا و ما جفا کرده و امری را که بر له او بوده سبک شمرده 
است. کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت نماید. خدا حوائج او را 
روا خواهد کرد و امور مهم دنیوی وی را کفایت می نماید. زیارت امام 
حسین علیه السّلام رزق و روزی انسان را جلب 
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کنر ارس را که در راه زیارت مصرف کرده بااشد ذخیره آخرت می 
تضانو کاخ پنجاه ساله انسان را می امرزد؛ وی اقا حالی به سوی اهل و 
عیال خود باز می گردد که گناه و خطیثه او از نامه عملش محو می شود؛ 
اگر در مسافرت بمیرد ملائکه نازل می شوند و جنازه اش را غسل می 
دهند و دری از بهشت به روی او باز خواهد شد؛ 9 
نصیب او می شود تا ان روزی که محشور گردد. اگر , به سلامت باز گردد, 
در رزق و روزی به روی وی باز خواهد شد؛ در عوض هر یک درهمی که در 
و ی ی ی 
داده می شود و آنها دخیره وی قرار داده می شوند؛ " ففعاخت. که محشور 
| 
شده است. خدای مهربان نظر مرحمت به تو افکنده و این پول ها را برایت 
ذخیره نموده است. 


۷۶ لام و سر پدرش ِ یزید در شام شد, به ار بلیفی 
دستور داد: دست این جوان را بگیر و او را بالای منبر ببر و مردم را از نظر 
بد پدر و جدش و جدایی آنان از حقیقت و خروجشان بر ما با خبر ساز. 
راوی می گوید: 5 در حق آن حضرات 
گفت ! 


وقتی پایین آمد, علی بن الحسین علیهما السّلام ایستاد و محامد بلند خدا را 
گفت و بر پیامبر درودی بلیغ و مختصر فرستاد. سیس فرمود: ای جماعت 
مردم ! کسی که مرا شناخت, مرا شناخت و هر کس مرا نشناخته, خود را 
به او معرفی می کنم: من پسر مکه و منایم؛ من پسر مروه و صفایم؛ من 
پسر محمد مصطفایم؛ من پسر کسی هستم که وصفش مخفی نیست؛ من 
نسبت به پروردگارش به مقام قاب بین دو سر کمان يا نزدیک تر رسید؛ من 
پسر کسی هستم که از مسجدالحرام به مسجد الاقصی برده شد؛ من پسر 
علی مرتضایم؛ من پسر فاطمه زهرایم؛ من پسر خدیجه کبرایم؛ من پسر 
کسی هستم که مظلوم کشته شد؛ من پسر کسی هستم که سرش از قفا 
بریده شد؛ من پسر کسی هستم که تشنه جان داد؛ من پسر کسی هستم 
که در کربلا روی 


ص: 230 


زمین ماند و و ی و ی ی ی ار وی 
در زمین و پرندگان در هوا ؛ با ۳ 
بر روی نیزه هدیه برده شد؛ من پسر کسی هستم که حرمش از عراق تا 
شام به اسارت برده شد. 


ای مردم ! خدای تعالی - که حمد مخصوص اوست - ما اهل بیت را به 
ازمایشی نیکو ازمود: پرچم هدایت و عدل و تقوا را در میان ما نهاد و پرچم 
سا ی ما اهل بیت را با شش خصلت 
فضیلت داد: قاس امه لو مر ابو افابی هه میت و ربا هدر 
قلوب موّمنان فضیلت داد و به ما چیزهایی داد که به احدی از عالمیان قبل 
از ما نداد؛ رفت و امد ملائکه در ما و تنزیل کتب بر ما بود. 


حضرت پیوسته تکلم می کرد تا اين که موّذن گفت: «الله اکبر !» حضرت 
سجاد علیه السّلام فرمود: خدا بزرگ تر است؛ در حالی که بزرگ است. 
موذن گفت: «اشهد آن لا اله الا الله.» حضرت فرمود: من تین یه نکم 
شهادت می دهی, شهادت می دهم. وقتی موّذن گفت: «اشهد ان محمدا 
رسول الله». حضرت فرمود: ای یزید ! این جد من است يا جد توست؟ اگر 
بگویی جد توست. دروغ گفته ای و اگر بگویی جد من است, چرا پدرم را 
کشتی و حرم او و من را اسیر کردی؟ 


یت افزمود: آخجماعت فردضا ابا بین ما کسی هست که یدن فخدش 
رسول خدا باشد؟ صدای گریه مردم بلند شد و مردی از شیعیان امام 
سجاد علیه السلام به نام منهال بیٍ عمرو طائی - و در روایتی ننک 
ها ای رل فا ی الم کم اه ومام 1 
۰ عرض کرد: یا ابن رسول الله ! چگونه شب کردی؟ فرمود: وای بر 
تو ! | من چگونه شب کردم؟ مابین شما مانند بنی اسرائیل دس ال فرعون 
شب کردیم که فرزندانشان را ذبح می کردند و زنانشان را زنده می 
گذاشتند. بستا ار ابه: عرب شب کرد در حالی که بر عجم افتخار می کرد 
که محمد از عرب است و قریش بر عرب افتخار می کرد که محمد از 
قریش است, ولی 


ص: 231 


آل محمد در حال شکست و خذلان شب مردند. پس ما کثرت دشمنانمان و 
تفرقه بین خودمان و چیرگی دشمنانمان بر ما را به خدا شکایت می کنیم. 
(1) 


در کتاب نسب می نگارد: یزید بن معاویه به حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام گفت: تعجب می کنم از پدرت که این همه نام فرزندان خود 
را علی می گذارد؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمود: چون پدرم حسین 
پدرش علی را خیلی دوست داشت. لذا نام او را تکرار نموده است. 


تاريخ طبری و بلاذری: یزید بن معاویه به حضرت علی بن الحسین علیهما 
او چه کا ی ی کی رز افیا بو 


در کتاب احمر روایت شده: یزید به حضرت زینب کبرا گفت: سخن بگو! 
فرمود: سخن گفتن وظیفه تال بن الحسین علیهما السلام است. امام 
1 


شما اين طمع را نداشته باشید که به ما اهانت کنید و ما شما را گرامی 
بداریم, | اذیت کنید 


اس کی ها ارات اس سا وان عموت ایا 
دوست ندارید ملامت نمی کنیم 


یزید گفت: ای جوان | راست می گویی. ولی پدر و جد تو تصمیم گرفتند که 
امیر و خلیفه باشند. سیاس مخصوص آن خدایی است که آنان را کشت و 
خونشان را ریخت ! امام سجاد علیه السلام فرمود: مقام نبوت و امارت 


قبل از این که نو متولد شوی؛ از پدران و اجداد من بوده است. 


مدائنی می نویسد: ,.وقتی حضرت سجاد علیه السْلام حسب و نسب خود را 
به پیغمبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سل رسانید. پزید بت باسبا رخ هو 
ت: ] 
یبن 


رن 252 


1- . مناقب ابن شهرآشوب 4 : 168 


جوان را در میان اين بستان ببر, او را به قتل برسان و در این بستان دفن 
کن. آن پاسبان حضرت سجاد علیه السّلام را داخل آن بستان نمود و 
مشغول کندن قبر شد ! حضرت سجاد علیه السّلام هم مشغول تهان کردنن, 
هنگامی که آن پاسبان تصمیم گرفت ان حضرت را شهید کند. دستی از هوا 
ی و ام سیس 
صدایی کرد و مدهوش گردید! ! وقتی خالد پسر یزید با این منظره مواجه 
شد. نزد پدرش یزید رفت و جریان را شرح داد. پزید دستور داد ۳ آن 
پاسبان را در همان قبر دفن کردند. آن موضعی که زین العابدین علیه 
السلام را زندانی کرده بودند اکنون مسجد است.(1) 


3. عیون اخبار الرضا: فضل می گوید: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم 
که می فرمود: هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه السّلام به شام 
رفت, پزید ملعون دستور داد ان سر زرا در میان مجلس نهادند و بساط 
میگساری را برقرار کردند. تنبیشن. پزیند و آصحایسشن: بر ستر آن..بشساظ 
نشستند و شروع به میگساری نمودند. وقتی از شرب خمر فراغت حاصل 
می کردند. سر مبارک امام حسین علیه السلام را در میان یک طشت و در 
زیر تخت يزید می نهادند. سپس بساط شطرنح را می چیدند و یزید می 
نشست و شطرنج بازی می کرد. نام حسین و پدر و جد او علیهم السلام را 
به میان می آورد و نام آنان را مسخره می کرد. وقتی با رفیق خود قمار 
می کرد, سه مرتبه فقاغع یعنی آبجو می آشامید و اضافه آن را جنب طشت 
روی زمین می ریخت. 


بنین کین که:-خفو را آن شبعان ماندانه اند از آشامیدن قهاع وم شطر نج 
بازی بر حذر باشد. کسی که نظرش به فقاع و شطرنج بیفتد. باید امام 
حسین علیه السّلام را یاد کند یزید و آل زیاد را لعنت نماید. خدای مهربان 
تدای این کل اهان اسرا ام اسر مان این که مه مارم سار ان 
باشد.(2) 


4 عیون اخبار الرضا: هروی می گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: اول کسی که در اسلام ابجو در شام اشامید. یزید بن 
معاویه ملعون بود. ابجو را وقتی زد یزید اوردند که بر سر سفره بود. ان 
ور دنو 
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امام حسین علیه السّلام نصب کرده بود. تین آبخه فی اشاهیت که اضحای 
خود نیز می داد و می گفت: بیاشامید. زیرا این شرابی است مبارک ! از 
جمله برکات آن این است که ما اولین کسی هستیم که آن را تناول می 
کنیم و سر دشمن ما مقابل ما قرار دارد. بساط میگساری ما نزد سر او 
نصب شده است. ما با خیال راحت و دل ارام شراب می خوریم. 


پس کسی که خویشتن را از شیعیان ما بداند, باید از آشامیدن آبچو برحذر 
باشد, زیرا آبجو شراب دشمنان ما می باشد... تا آخر خبر.(1) 


5 بصائر الدرجات: محمّد حلبی می گوید: از ِ جعفر صادق علیه 
السْلام شنیدم که می فرمود: موقعی که حضرت علی بن الحسین علیهما 
هت 
های خداوند بر ان دو باد - آوردند و آن حضرت را در یک خانه ای جای دادند 
که (سقف آن در شرف خراب شدن بود). بعضی از اسیران گفتند: ما را در 
این خاته. جای دادند که سقف آن بر سر ما خراب: شود و ما .را به: قتل 
برساند. پاسبانان به زبان رومی با یکدیگر می گفتند: این اسیران را ۳۳ 
که می ترسند این خانه بر سرشان خراب شود. در صورتی که فردا خارج و 
کشته خواهند شد ! حضرت سجاد علیه السلام فرمود: در میان ما جز من 
کسی نبود که زبان رومی را بداند, و «رطانه» نزد اهل مدینه, زبان رومی 


را گویند.(2) 


6 بصائر الدرجات: داود بن فرقد می گوید: صحبت از قتل امام حسین و 
امور علی بن الحسین علیهما السلام شد که به شام برده شدند. حضرت 
سجاد علیه السّلام فرمود: ما را به زندان افکندند. اصحابم به من گفتند: 
ساختمان اين دیوار چه نیکوست! اهل روم به زبان رومی با هم سخن 
گفتند و گفتند: اینان ولیث دم ندارند و اگر داشته باشند, این شخص است. و 
منظورشان من بود. ما دو روز مکث کردیم. سپس ما را فرا خواند و 
ازادمان کرد.(3) 
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توضیح: عبارت «فدفعنا» از کلام امام علی بن الحسین علیهما السلام است 
و صدر خبر حذف شده و عبارت «صاحب دم»> یعنی طالب خون مقتول 
است با منظور کسی است که یزید خواهان قتل اوست. 


27 امالی شیخ طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 

امام حسین علیه السّلام شهید شد و علی بن الحسین علیهما السّلام آمد. 
اراضش لح ون عسالاه ان 199 ان ره یه ری 
سجاد علیه السلام که در میان محمل بود گفت: يا علی بن الحسین ! چه 
ها 


29 کامل الزیاره: یزید بن عمرو بن طلحه می گوید: حضرت صادق علیه 
السلام در حیره به من فرمود: می خواهی به زیارت قبر حضرت علی ابن 
ای طالت‌س لیم لام تروی ۱ کف ارهی عصرت‌صارن ام السام ,ا 
اسماعیل سوار شدند. من نیز سوار شدم. وقتی امام صادق علیه السّلام از 
ویه که بین حیره و نجف اشرف است گذشت. نزدیک سنگ های سفیدی 
پیاده شد. اسماعیل هم پیاده ۱( ۳ جصتر ات ِ 
امام چعفر صادق علیه الشّلام به اسماعیل فرمود: برخیز و بر جدت حسین 
علیه السلام سلام کن. من گفتم: فدایت شوم ! آیا نه چنین است که امام 
حسین علیه السلام در کربلا است؟ فرمود: چرا؛ ولی موقعی که سر مبارک 
من ۲ ۳ 6 زا 2 


کی شا آناه سر او اه ام ری ای هآ 
زیاد ملعون سر مقدس امام حسین علیه السّلام را به سوی شام فرستاد و 
تا اهل کوفه دچار فتنه و 
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السلام قرار داد. سر با جسد و جسد با سر است.(1) 


توضیح: عبارت «فقال» بعنی عبیدالله گفت. عبارت «فالرآس مع الجسد» 
یعنی بعد از آن که سر ظاهرا آنجا دفن شد. به جسد حضرت در کربلا 
ملحق شد. يا همراه جسد به آسمان صعود کرد, چنان چه در برخی اخبار 
اقا ان هتسار ارآ مه ام ملس یار 
سر است و هر دوی آنها از نور واحدی هستند. 


مولف: در کافی و تهذیب اخبار دیگری غیر از آنچه گذشت نیز نقل شده که 
علیهما صلوات الله دفن شده, و خدا قوف اند 


(0اد. کامل الزیاره: پدر قدامه بن زائده می گوید: حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام به من فرمود. ای زائده ! این 4 
ای ی سر ای اه ای را ری کب 
ص ار اس هد ای موه فا اس رم با اه و 

دهی, در صورتی که پیش سلطان خود منزلت و مقأامی تا 
ای اراس یت ما اه ی 
من از زیارت امام حسین علیه السّلام. غیر از خدا و رسول چیزی نیست و 
باکی از سخطی ندارم. هر امر ناپسندی بدین جهت دچار من شود 
نظرم بزرگ نیست. آن حضرت سه مرتبه فر مود: آری, همین طور است! 
من هم سه مرتبه گفتم: آری, همین طور است ! سپس آن بزرگوار سه 
اک ۱ 


هنگامی که ما در کربلا دچار آن مصائب شدیم و پدرم و آن افرادی که از 
قبیل فرزندان و برادران و سایر اهل بیتش شهید شدند و زنان و اهل و 
عیالش را بر شتران سوار کردند و ما را به طرف کوفه حرکت دادند. من 
نظر کردم و اجساد آنان 
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را روی زمین دیدم که به خاک سپرده نشده اند. این موضوع به نظرم خیلی 
بزرگ آمد و آرام از جانم برای این جنایتی که آنان کرده بودند برید و نزدیک 
بود جان از بدنم خارج شود. وقتی عمه ام زینب کبرا از این موضوع آگاه 
شد, فرمود: مرا چه شده که می بینم می خواهد روح از بدنت خارج شود, 
ای باقی مانده جد و پدر و برادرانم !؟ گفتم: چگونه جزع و فزع نکنم در 
صورتی که جسد پدر بزرگوارم, برادرانم. عموهایم. عموزادگانم و اهل بیتم 
غرقه به خون خود شده اند اجسادشان برهنه است. لباسشان به تاراج 
رفته, بدنشان کفن نشده و به خاک سپرده نشده اند, احدی متوجه ایشان 
نمی« شون تشر ترژیی. آنانتفی-زون. کفیا ایشان از اهل دیلو ری 
باشند؟ زینب فرمود: مبادا این منظره دلخراش تو را دچار جزع و فزع 
نماید ! به خدا قسم این پیشامد یک عهد و پیمانی است از پیامبر خدا با جد 
و پدر و عموی تو. خدا تعهدی از گروهی از این امت گرفته که ستمکاران و 
قلدران زمین انان را نمی شناسند, ولی ایشان نزد اهل اسمان ها 
معروفند. انان هستند که این اعضای پراکنده را جمع می کنند و این اجساد 
غرقه به خون را به خاک می سیارند. در اين کنار فرات. پرچمی برای قبر 
هدر تدرت سس انسیا > غلیه اساام نت ی کته که بات و زور 
بز قوار باشتد ه انز ان کمته:و سم آن محو تح اهد رتند: حتما پیشوایان کفر 
و تابعین ضلالت فعالیت هایی می کنند که اثر و ساختمان قبر پدرت را محو 
و نابود کنند,. ولی جز بر ظهور و علو اثر و امر آن چیزی افزوده نخواهد 


شند. 


من به عمه ام گفتم: آن تعهد و آن خبر چیست؟ فرمود: ام ایمن برای من 
گفت: یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به منزل فاطمه زهرا علیها 
السلام رفت. فاطمه علیها السلام برای پیامبر خدا| حربره #روتت کرد. 
حضرت امیر علیه السْلام هم یک طبق خرما متاخ اند قی فد سمخ 
هم یک قدح شیر و کره برای آنان بردم. پیغمبر خدا, علی, فاطمه, , حسن و 

حسین علیهم السّلام از آن حریره و شیر و کره و خرما خوردند ۳7 
سیتن خضرت: افیر. غلیة السلام اب یه دست رستول خدا صلی الله علیه ‏ 


آله ریخت و آن حضرت دست خود را شست. 

حاصل کرد. دست خود را به صورت مبارک خویش مالید و نظری به حعضرت 
۱ 

میر 


شرت 7 23 


و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام کرد که ما اثر خوشحالی را در 
صورت مقدسش دیدیم. سپس آن حضرت چند لحظه ای چشم خود را 
منوجه استخدان نمود. بعد صورت مبارک خود را به سوی قبله برگردانيد, 
دست های خود را گشود و پس از این که دعا کرد مشغول سجده شد. 
گریه آن بزرگوار به طول ار ناله اش بلند شده و اشک هایش نظیر 
باران فرو می ریخت و به زمین نگاه می کرد. وقتی حضرت فاطمه و علی 
و حسن و حسین علیهم السّلام با اين منظره رو به رو شدند. محزون 
گردیدند و من نیز محزون شدم. 


قحاضی که.این.خالت رز اد جاهتر خوا امشاهده. کردیم ترشتدیم از لت ان 
جویا شویم. موقعی که این منظره به طول انجامید. حضرت امیر و فاطمه 
علیهما السلام به رسول خدا گفتند: یا رسول الله اجه باعت کوب نمیا شما 

شده؟ خدا چشم های تو را گریان نکند! این حالتی که ما از تورمشاهده می 
کنیم قلب های ما را جریحه دار می کند. تخیر اعای صلی الله قلیه ود الم 
< به ایشان فرمود: ای برادر هن ۰ .و رهز سمش کید لورت در حدیت 
خود در اتجا نمی گودد ای دو محبوب من ! - من اکنون به نحوی از دیدن 
شما مسرور شدم که تا کنون هرگز مسرور نشده بودم. من به شما نظر 
کردم و خدا را برای نعمت وجود شما سپاسگزار شدم. ناگاه دیدم جبرئیل 
نازل شد و گفت: یا محشد ! خدای علیم از نیت تو آگاه شد. از خوشحالی تو 
برای وجود برادرت علی و دخترت و دو سبط عزیزت مستحضر شد. خدا 
نعمت را برای 1 نو کامل نموده و درباره این عطیه که ایشان؛ فرزندان 
ایشان. دوستان ۱ را با تو در بهشت قرار داده است. 
تهنیت می گوید. بین تو و ایشان جدایی نخواهد افتاد. آنان تین تن زد کوا: 
می کنند. مثل تو عطا می کنند؛ تو راجع به آن بلیه هایی که در دنیا به 
ایشان می رسد راضی شوی و درباره آن رفتارهای ناپسندی که به دست 
آن مردمی که اسلام را به خود می بندند و گمان می کنند از امت تو می 
باشند با ایشان می شود, راضی باشی. آن افراد از خدا و تو بیزارند. 
ایشان فرزندان تو را شدیدا می زنند و به شدت می کشند. قتلگاه آنان 
پراکنده و قبورشان از یکدیگر دور خواهد بود. خدا این سرنوشت را برای 
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1 و ۱ 
کرده راضی شدم. 


سپس جبرئیل گفت: يا محمّد ! برادرت علی بعد از تو مورد قهر دشمنان و 
مغلوب امت تو و دچار رنج و تعب دشمنان تو می شود و بعد از تو شهید 
خواهد شد. او را شریرترین و شقی ترین خلق که نظیر پی کننده ناقه 
صالح است خواهد کشت. وی در شهری شهید می شود که به سوی ان 
هجرت می کند. آن شهر محل نشو و نماي شیعیان او و شیعیان فرزندانش 
خواهد بود. در آن شهر به هر حال بلیه آنان زیاد و مصیبت ایشان بزرگ 
خواهد بود. این سبط تو حسین علیه السّلام در میان گروهی از فرزندان و 

اهل,بیت:و افر اد تیک رفباری از است. و در کنار فراتت در رفتی که آن را 
کربلا می نامند شهید خواهد شد. برای خاطر ان زمین در آن روزی که غم 
و اندوه و حسرت ان منقضی و فانی نخواهد شد؛ کرب و بلا فراوانی 
طاهرترین و با حرمت ترین بقعه های زمین به شمار می رود. آن زمین از 


وقتی آن روزی که سبط تو و اهل بیت او در ان شهید می شوند فرا رسد 
و ترا گران آهل کفر دون بو آان اناد سا کش فظر دای رم و 
کوه ها متحرک و اضطراب انها زیاد خواهد شد؛ دریاها به وسیله امواج خود 
ار ارا تس اسان ها سا هل خود موح خواهند زد. با 
محقّد ! آنها همه برای تو و ذریه تو و به خاطر رب 
ی و ی ی چیزی از آنها 
باقی نخواهد ماند. مگر این که راجع به نصرت اهل بیت ضعیف و مظلوم تو 
که بعد از تو بر خلق حجت خدایند, از خدا| اجازه می خواهند. 


پس از این جریان خدا به آسمان ها و زمین و کوه ها و دریاها و اشخاصی 
که در انها وجود دارند خطاب می کند و می فرماید: من همان خدابی 
هستم که پادشاهی قادر می باشم؛ همان خدایی که هیچ فرارکننده ای از 
دست قدرت او نمی تواند فرار کند؛ هیچ شخص قلدری نمی تواند او را 
عاجز نماید. من این قدرت را دارم که یاری کنم و انتقام بگیرم. به عزت و 
جلال خودم من آن کسی را که خون فرزندان پیامبر 
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صفی مرا بریزد, حرمت وی را هتک نماید. عترت او را شهید کند. و عهد او 
را پشت سر بیندازد و در حق اهل بیت وی ظلم نماید. به نحوی عذاب می 
کنم که احدی از اهل عالمین را عذاب نکرده باشم. در همین موقع است 
که هر چیزی که در اسمان ها و زمین ها است ضجه می کنند و هر کسی را 
که درباره عترت تو ظلم کرده باشد و احترام تو را از بین برده باشد, لعنت 
می کنند. هنگامی که این گروه با سعادت متوجه خوابگاه خویشتن گردیدند, 
خدای مهربان به دست قدرت خود متصدی قبض روح آنان خواهد شد. 
گروهی از ملائکه آسمان هفتم به زمین نزول می کنند که ظرف های 
پاقوت و زمرد با خود داشته باشند آن ظرف ها پر از آب حیات می باشند. 
حله.هایی ار جله های پهشتی ی عظیی او عطرهای. بهست مین آفرند. 
سپس جئه های مقدس شهیدان کربلا را به وسیله آن اب غسل می دهند و 
ری ی اس نی وت 


راجع به ریختن ان خون ها به زبان و عمل و نیت شرکت نکرده اند, مبعوت 
و مامور می کند تا اجساد مقدس ایشان را , به خاک بسپارند و رسما بر سر 
قبر سیدالشهداء که در آن گودی قرار دار اقامت می نمایند. آن قبر یک 
پناهگاهی است برای اهل حق و وسیله ای است برای رستگاری مومنین. 
در هر شب و روزی ارس اشمانت تعداد صد هزار ملک در اطراف قبر 
امام حسین علیه السّلام خواهند بود که بر آن حضرت درود می فرستند و 
خدا| را نزد قبر آن حضرت تسبیح می گویند و برای زوارش,طلب مففرت 
ی ماش ام های اهر دار اهت خر رای فرتت الق الم نف تا ماد 
تقرب به تو به زیارت او می ایند و نام های پدران و خویشاوندان و 
شهرهای ایشان را می نویسند. به وسیله نور عرش خدا یک علامت در 
صورت های انان می گذارند بدین مضمون. 

۱ ان ۳ 0 ِ و 7 


حبنیخ. ها را یره ه-قر دم شا بر انان راهتمانی مین کته وب واشطه. آن: تور 
معروف و شناخته می شوند. پا 
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محمّد ! گویا در آن روز تو و من و میکائیل ایستاده ایم و علی در جلوی ما 
می باشد و به قدری از ملائکه پروردگا ر با ما خواهند بود که عدد آنان قابل 
یه ره نخواهد بود. ما آن افرادی را که آن علامت در صورتشان باشد. از 
دهد. اش سک اش سار ست. رم ی که نم تا قنر 
برادرت علی, يا قبر دو سبط تو را زیارت کند. و منظور او از این زیارت, 
غیر از خدای سبحان چیزی نباشد. به زودی گروهی از ان مردمی که خدا 
لعیت. هشخط را خرای آنان لازم خاشته. است: فعالیت .می کنید تا آثر آن 
قر وا هک انم ول دای ووانا وا انم فص بای سای ان با 
نخواهد کرد. 


سر ها اس ان ام و اش هیودا خصوع ات ی سرا 
گریان و محزون نموده است. 


زینب کبرا فرمود: هنگامی که ابن ملجم بر فرق پدرم ضربت زد و من اثر 
موت را بر آن حضرت مشاهده نمودم, به از راد کم ام ایمن برای 
من چنین و چنان گفت ! من دوست دارم گفته های ام ایمن را از تو بشنوم ! 
فرمود: ای دختر من ! حدیثی که ام ایمن برای تو گفته صحیح است. گویا 
من, تو و دختران اهل بیت تو را در اين شهر کوفه اسیر و ذلیل و خاشع می 
بینم. «تخافون آن بتَعطقكم التّاس.»(1) [(شما می ترسید از این که مبادا 
مردم شما را بربایند. 4 صبر کنید صبر کنید ! به حق آن خدایی که حبه را می 
شکافد و بشر را می آفریند, در آن روز غیر از شما 1 
شما دوستی در روی زمین برای خدا نخواهد بود. آن موقعی که پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم این خبر را به ما می داد, می فرمود: شیطان 
در آن روز برای خوشحالی که دارد پرواز می کند و در کلیه زمین جولان 
می زند و به شیاطین خود می گوید: ای گروه شیاطین ! ما مطلوب خود را 
از فرزندان آدم دریافت نمودیم و هلاکت آنان را به نهایت رساندیم. ما 
وارثت آتش شدیم (که فرزندان آدم را دچار آن ی کر رن افرادی که 
به ای روم نی امد ضلی 
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الله علیه و اله و سلم متوسل شوند. شما مشغول این موضوع شوید که 
ایشان مشکوک مردم واقع شوند. مردم را بر دشمنی آنان وارد کنید, مردم 
را ایشان و دوستانشان دشمن نمایید تا پایه گمراهی خلق و کفرشان 

شود و احدی از آنان نجات پید | نکند. شیطان که دروغگو است. 
سخن خود را به ایشان راست نشان داد و گفت: با دشمنی شما عمل 
الم تفعی وا فاست و با مته میتی ماک از کاهات که 
ضرری نخواهد داشت. 


زائده می گوید: وقتی حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام این حدیثت را 
برای من نقل کرد به من فرمود: این حدیث را از دست مده. آیا نه چنین 
ات را ال و 
اندک است !(1) 


توضیح: «عسنْ» به معنای قدح بزرگ است و عبارت «رمق بطره» یعنی 
نگریست و «نشج الباکی», «ینشج» به کسر شین و «نشیجا» یعنی وقتی 
بعض گریه گلویش را دید بدون صدای گریه. عبارت «خبطه یخبطه» 
بعنی به شدت او را زد و «خبط البعیر بیده الارض», بعنی به شدت زمین 
را پایمال کرد و «خبط القوم بسیفه» یعنی آنان را با شمشیرش تازیانه زد. 
و «ضفه النهر» یعنی کنار رود و «تزعزع» به معنای تحرک است و همچنین 
«مید» تحرک معنا می دهد و «اصطفاق» به معنای اضطراب است. گفته 
می شود: باد درختان را مضطرب کرده و درختان مضطرب شده اند. 
«موتور» کسی را گویند که کسی از او کشته شده, ولی خونخواهی نکرده ! 
و «وتره و یتره وترا و تره» از همین ريشه است. و «ضرب آباط الابل» 
که ار دون این است. خرا که فد حول با ماس شیر معل 
شتر می زند تا بدود. یعنی اگر مسافرتی سریع کنی و یک سال به طلب او 
بروی. 


1. خرائج و جرائح: سلیمان بن مهران می گوید: در آن هنگامی که من در 
ماه ذی حجه مشغول طواف بودم, متوجه شدم که مردی دعا می کند و می 
گوید: پروردگارا! مرا بیامرز, گرچه می دانم که نخواهی آمرزید. بدن من 
دچار لرزه شد و نزدیک او رفتم و به وی گفتم: ای فلان ! تو در میان حرم 
خدا و رسولی, و اين ایام 
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محترم و اين ماه بزرگ است. پس چگونه از مغفرت خدا شانفنن خی ؟ 
در جوابم گفت: ای فلانی ! گناه من خیلی بزرگ است. گفتم: یعنی از کوه 
تهامه هم بزرگ تر است؟ گفت: آری؛ اگر بخواهی برایت بگویم؟ گفتم: 
بگو. گفت: بیا تا از حرم خارج شویم. 


وقتی از حرم خارج شدیم گفت: من یکی از آن افرادی هستم که در موقع 
قتل امام حسین علیه السّلام در لشکر شوم ابن سعد بودم. من یکی از آن 
چهل نفری بودم که سر حسین علیه السشلام را از کوفه برای پزید حمل می 
کردیم. موقعی که متوجه شام شدیم, در دیر نصارا پیاده گردیدیم. سر 
حسین علیه السْلام با ما و بر فراز نیزه بود. پاسبانان مواظب آن سر بودند. 
ما غذا آوردیم و نشستیم که غذا بخوریم. ناگاه دیدیم یک دست خارج شد و 
تم نو آن ان دیر این شعر را نوشت: 


ما شدیدا دچار جزع و فزع شدیم ! یکی از همسفران ما رفت که آن دست 
ان دست امد و این شعر را نوشت : 


خواهند بود 


وقتی یاران ما برای گرفتن آن دست قیام کردند. دست غایب شد و موقعی 
که برای خوردن غذا بر گشتند, آن دست ظاهر شد و این شعر را نوشت: 


امام حسین علیه السلام را , به حکم جور زا کشتند و حکم آنان با حکم قرآن 
مخالف است 


من از خوردن غذا خودداری نمودم, چون که خوردن آن برایم گوارا نبود. 
سیس راهبی از آن در متوجه ما شد و نوری را دید که از بالای ان سر 
مبارک ساطع است. باز توجهی نمود و لشکری را دید و به پاسبانان گفت: 
شما از کجا می آیید؟ گفتند: از عراق, ما با حسین محاربه کردیم. راهب 
گفت: آن حسینی که پسر فاطمه دختر پیغمبر شما و پسر پسر عموی 
پيیامبز شما بود؟ کفتند: اری: راهب 
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ار 2 
دارم. و چه حاجتی؟ گفت: به رئیس خود بگویید: من مبلغ ده هزار 
درهم دارم که از پدرانم به عنوان ارث به من رسیده است. وی اين مبلغ را 
از من بگیرد و اين سر مقدس را تا هنگام کوچ کردن نزد من بگذارد. وقتی 
خواست حرکت کند, من این سر را مسترد خواهم کرد. موقعی که آنان اين 
۱ مانعی ندارد, پول ها را از او بگیرید و 
سر حسین علیه السّلام را تا وقت حرکت نزد او بگذارید. آنان نرق داضت 
آمدند و به وی گفتند: آن پول را بیاور تا ما سر حسین علیه السّلام را به تو 
تحویل دهیم. آن راهب دو عدد انبان آورد که هر کدام حاوی پذج هزار درهم 

بودند. ابن سعد تحویل دار خود را خواست تا ان پول ها را شماره کرد و 
تحویل گرفت. سپس آنها را به صندوق دار خود سپرد و دستور داد تا سر 
مقدس حسین علیه السلام را به ان راهب دادند. 


راهب آن شر مباری را طرفت: آندر تشه داد و نطظیی کرفر شسن .ان 
سر را با مشک و کافوری که نزد خود داشت معطر نمود و در میان حربر 
جای داد و در کنار خود نهاد. آن راهب همچنان مشغول نوحه و گریه بود تا 
این که آن سر را از او مطالبه کردند. راهب گفت: ای سر مقدس ! به خدا 
قسم من مالک بیشتر از خودم نیستم. وقتی فردای قیامت شود نزد جدت 
حضرت مخشد ضلی الله علبه و آله و سلم شهادت نذه که «انی اشهد ان لا 
اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله»» من به دست تو مسلمان لشندم؛ 
من غلام تو هستم. شینین به آن لشکر گفت: من در نظر دارم یک کلمه با 
رئیس شما صحبت کنم و این سر را به او تحویل دهم. وی نزد ابن سعد 
آمد و گفت: نو را به ی خدا ودحضرت فحته‌صای الم علبه و آله وسلم 
قسم می دهم که آن رفتارهای قبل را با اين سر انجام ندهی و این سر را 
از صندوق خارح ننمایی. سیس راهب ان سر مبارک را به آبن سعد داد. 
نعد از آن اسر ود امه ی اند کف ها ول عیادت دا 
شد. ولی عمر بن سعد پس از این که حرکت کرد, همان اعمال قبل را با 


ان سر مقدس انجام داد. 
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هنگامی که ابن سعد نزدیک دمشق رسید, به یاران خود گفت: پیاده شوید ! 
پس از پیاده شدن آن دو انبان پول را از صندوق دار خود خواست. وقتی 
آنها را حاضر کرد و ابن سعد نظر به مهر آنها نمود. دستور داد تا در آنها را 
باز کردند. ناگاه دیدند آن پول ها به سفال یعنی گل پخته مبدل شده آند. 
موقعی که به سکه آنها نظر کردند. دیدند ذز یی .ظطراف انقا خوشته یندم" 
«لا تحسبنت ال غافلا عَمّا یعمَل الظالمُون. »(1) و خدا را از آنچه 
ستمکاران می کنند غافل مپندار) و در یک طرف دیگر آنها نوشته شده 
بود: «و سَعْلَمْ الذین طلَمُوا أ مَْقلب بلقلبون.»(2) [و کسانی که ستم 
کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت.) 
ابن سعد گفت: «اتّا لله ول الَیه راجعون.»(3) («ما از آن خدا هستیم, و 
به سوی او ات رن ۳ دنیا و آخرت دچار خسران و زیان 


گردیدم. 


سپس به غلامان خود گفت: این پول ها را در میان نهر بریزید. آنها زار 
فیان نهر ربختد و عفر فرداخ: آن روز متوجه. دصق کرذید ور هقانن 
امام حسین علیه السلام رز نزد یزید وارد کرد. قاتل امام حسین علیه 
السلام به سوی یزید سبقت گرفت و گفت: 


رکاب مرا از نقره و طلا پر کن. زیرا منم که پادشاه بی گناه و محجوب را 
شهید نمودم 


یزید دستور داد تا او را به درک بفرستند و گفت: اگر تو می دانستی حسین 
علیه السلام از نظر مادر و پدر بهترین مردم است. پس چرا او را شهید 
کردی؟ بعد سر مبارک امام حسین علیه السلام «ِِ 
گرفت. یزید به دندان های مقدس امام علیه السْلام نظر می کرد و 
اشعار را می خواند: 
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ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر جزع و فزع قبیله خزرج را از آن زد و 
خوردها مشاهده نمودند می بودند (و می دیدند که من چگونه از حسین 
علیه السلام انتقام آنان را گرفتم) 


پس برای این عملی که من انجام دادم اظهار فرح و خوشحالی می کردند 
و می گفتند: ای يزید دستت بریده و شل مباد ! 


ما متل جزای. آنان در جنگ بدر را دادیم صنل. بخن با انان رفتار کردیم و 
کار برابر شد 


من از نپسل خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از بنی احمد صلّی اللّه علیه و 
ما 


زید بن ارقم بر او وارد شد و سر را در میان طشت دید و مشاهده کرد که 
ابن زیاد با چوبدستی خود به دندان های ثنایای امام حسین علیه السلام می 
زد. به او گفت: چوب خود را از اين دو لب مقدس بردار ! من به کژات دیدم 
پیغمبر خدا این دو لب حسین علیه السلام را می بوسید. پزید به زید بن 
ارقم گفت: اگر نه اين بود که تو پیرمردی هستی خرف و عقل خود را از 
دست داده ای, تو را می کشتم. رئیس بهودیان وارد بر یزید شد و پرسیید: 
اين سر کیست؟ گفت: سر مردی خارجی است. پر سید . : او کیست؟ گفت: 
حسین علیه السلام ! پرسید: پسر کیست؟ گفت: ۳۰۱ 
است. پرسید. : مادر او کیست؟ گفت: فاطمه علیها السْلام ! : پر سید . : فاطمه 
کیست؟ گفت: دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. پرسید: پیامبرتان؟ 
گفت: بله ! یهودی گفت: خدا به شما جزای خیر ندهد ! تا دیروز پیامبر شما 
بود و امروز نوه او را می کشید؟ وای بر تو!بین من و داود نبی سی و چند 
پدری هست و وقتی یهودیان مرا می بینند, برایم به خاک می افتند. 
سپس رو به طشت کرد و گفت: گواهی می دهم که معبودی جز خدا 
نیست و جدت محمد رسول خداست. پس یزید دستور داد او را بکشند. 


سیس پزید دستور داد تا سر مقدس امام حسین علیه السّلام را وارد آن 
قبه ای کردند که مقابل قبه میگساری یزید بود. راوی می گوید: ما موکل و 
نگهبان آن سر مبارک شدیم. کلیه اين جنایات در قلب من اثر نهاده بود. لذا 


در آن قبه خواب 
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نمی رفتم. وقتی شب فرا رسید ما نیز نگهبان آن سر بودیم. هنگامی که 
مختصری از شب گذشت. من صدایی از طرف آسمان شنیدم. ناگاه شنیدم 
که منادی ندا می کند: یا آدم فرود بیا ! آدم ابو البشر در حالی فرود آمد که 
گروه فراوانی از ملائکه با او بودند. نیز شنیدم منادی می گفت: يا ابراهیم 
هبوط کن! حضرت ابراهیم با گروه کثیری از ملائکه نازل شد. بعد شنیدم 
منادی می گفت: یا موسی نازل شو! حضرت موسی هم با گروه فراوانی 
از .ملانکه فرود آهذ: سین شنيدم منادی ندا در داد؛ با عیتتتی, هبوط کن! 
حضرت عیسی نیز با گروهی از ملائکه هبوط نمود. نیز صدای بزرگ, و 
منادی را شنیدم که ندا کرد: يا محمّد فرود بیا ! حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله هم با گروه کثیری از ملائکه فرود آمدند و ملائکه در اطراف آن 
قبه حلقه زدند. 


سپس حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم داخل آن قبه شد و سر 
مبارک امام حسین علیه السلام را برگرفت - در روایت دیگری می گوید: 
خرت تسه صلی له غلیه اله و سلخ ام ره سایقم ده 
قدری منحنی شد که سر مبارک امام حسین علیه السّلام در کنار پیامبر خدا 
قرار گرفت - پیامبر اکرم اسلام آن سر را برگرفت و نزد حضرت شا آورد 
و فرمود: ببین امت من بعد از من با فرزندم چه عملی انجام داده اند ! بدن 
من صای رلرله‌ها مس سم مه رین با دار تسایر و 
یک صیحه بزنم که همه هلاک شوند ! پیغمبر اعظم صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: نه. جبرئیل گفت: یا محمّد ! اين چهل نفر را که موکل سر امام 
حسین علیه السّلام هستند به من واگذار کن. فرمود: مانعی ندارد. جبرئیل 
به هر یک از آنان دمید تا نوبت به من رسید رٍ جبرئیل نزدیک من آمد و گفت: 
می شنوی و می بینی ! ؟ پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: او 
را رها کنید, خدا او را نیامرزد. مرا واگذار نمودند و سر را گرفتند و رفتند. 
از.ان شتی به:عد آن اسر مفدسن ناجدیه ند خبری: از آن به دست نیامید: 
عمر بن سعد متوجه شهر ری شد و به سلطان خود ملحق نشد و خدا 
برکت را از عمر او گرفت و در راه کفر هلاک شد. 
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سلیمان اعمش می گوید: به ان مرد گفتم: از من دور شو ! مرا آ تن 
را وا ی رم ۱ 
ندارم. 


توضیح: «تکفیر» عبارت است از این که انسان برای غیر خود خضوع کند. 
چنان چه نخل کوچک برای دهقان خضوع می کند و دست بر سینه نهاده و 
برایش آرام می شود. و «وهن» چیزی از نیمه شب است و عبارت «تسمع 
و تری» گویی کلامی بر گونه تهدید است, یعنی ایستاده ای و می بینی و 
می شنوی, يا معنایش این است که تو در لشکر بودی, اگرچه کاری نکردی, 
ولی صدایشان را می شنیدی و می دیدی که با آنان چه می شد. 


2. خرائج و جرائح: منهال بن عمرو می گوید: به خدا قسم من در دمشق 
بودم که دیدم سر حضرت امام حسین علیه السلام را می بردند. مردی 
جلوی سر مقدس آن بزرگوار بود که سوره مبارکه کهف را قرائت می کرد 
تا رسید به این ایه_که می فرماید: «أم حسبّت آنْ أضَحاب الکقّف و الرّفیم 

وا من آباتنا عجبا.»(1) (مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [خفتگان غار 
لوحه دار ] از آیات ما شگفت بوده است؟ ) خدای توانا آن سر را به نحوی 
به سخن دراورد که به زبان فصیح فرمود: با تعجب تر از جریان اصحاب 
کهف. شهید کردن من و بردن من است. 


33. محاسن: عمر بن علی ین الحسین علیهما اللام می گوید: وقتی 
کهنه پوشیدند و از رما و سرما شکایتی نداشتند. حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام به علت این که انان ماتم زده بودند, برای ماتم ایشان غذا 
درست می کرد.(2) 

4 مجالس مفید: غیذالله ین اهر می کوبه: هنگامی که خبر شهید شدن 
امام حسین علیه السّلام به مدینه رسید, , اسماء دختر عقیل بن ابی طالب با 


کزوهی از زیان فبلهخوه ار ح لد و آضدتابه فسر معصیر دا ضان. اه 
قلیه و له و رام رتیه وه آ ریا هیده نید بعد متوجه مهاجرین و انصار 
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سر این 320 


چه می گویید اگر پیامبر روز حساب که تنها سخن راست مقبول است به 
شما بگوید 


عتر تم را خوار کردید یا در پاری آنان غایب بودید و حق نزد صاحب امر جمع 
می شود 


آنان را لیم ذست.: ظالمان. کردید و آمرمن کشتی از نما زرد خدا. مهرد 
شفاعت من واقع نمی شود؛ 


خه ند که ضیحگاه روز عاشور | وفتی.خاضر بر آن.مر ها شدند و.از آنان 
دفع نگردید؟ 


راوی می گوید: ما مرد و زن گریانی را بیشتر از آنچه از کربة کتند ان ان 
روز دیدیم» دیگر مشاهده نکردیم ! 


5. تهذیب: حضرت امام محفد باقر علیه السلام فرمود: به این دلیل که 


امام حسین علیه السلام را شهید کردند, چهار مسجد در کوفه تجدید شدند: 
مسجد اشعت., مسجد جریر, مسجد سمای؛ مسجد شبت بن ربعی.(1) 


6 مولف: در بعضی از کتب علمای شیعه روایت شده که شخصی 
نصرانی از طرف پادشاه روم نزد یزید بن معاویه لعنه الله امد. یزید سر 
مقدس امام حسین علیه السلام را در ان مجلسی که نصرانی حضور 
داشت اورد. وقتی چشم ان نصرانی به سر مقدس امام حسین علیه 
ال اه در ره عرص ی توب که که سکاو نب وفما 
اشک تر شد. سپس گفت: ای یزید ! بدان من در زمان زنده بودن پیامبر 
اسلام به منظور تجارت وارد شهر مدینه شدم. من در نظر داشتم برای 
پیغمبر خدا هدیه ای ببرم. از اصحاب ب آن حضرت جویا شدم که پیغمبر خدا 
چه هدیه ای را بیشتر دوست دارد؟ گفتند: عطر از هر جیزی نزد. آن 
بزرگوار محبوب تر است. زیرا رغبت کاملی به عطر دارد. 
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در چشمم ساطع شد, سرور من زیادتر شد و محبت او در قلبم جای 
گرفت. لذا به آن حضرت سلام کردم و آن عطرها را در حضورش نهادم. 
فرمود: این ها نیت ؟ کفم: مختصر هدیه ای است که برای شما تقدیم 
کرده ام . فرمود: نام تو چیست: : گفتم: عبدالشمس. فرمود: نام ی 7 
تیور تدم هن تام تور عیدالوهاب نهادم. اکن نق اسلام وا از حن قبول: کلف 

من هم هدیه تو را می پذیرم. وقتی من کاملا آن حضرت را نظر کردم و 
تأمل نمودم», دانستم پیامبر است. وی همان پیغعمبری اسیت که حضرت 
عیسی علیه السْلام از او خبر داده و فرموده: «برشول با من بعدی 
سمه شمه آممد.»(1) من درباره رسولی که بعد از من می آید به نام احمد - 
ضای لاه اه و آله و تساه ما ارت مین هم موم مه فش آن 
حضرت معتقد شدم و در همان ساعت به دست مبارک او اسلام اختیار 
نمودم و به سوی روم مراجعت کردم, ولی اسلام خود را پنهان می نمودم. 
چند سال بود که من با پنج پسر و چهار دختر خود مسلمان بودیم. من فعلا 
ویر بادفاه روم ی باشم و احمی | تصارا از حال فا اظلاعی ندارد. 


ای یزید ! بدان ان روزی که من در حضور پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله 
و سلم بودم و او در حجره ام سلمه بود. این حسین عزیزی را که سر 
مقدسش این طور خوار و حقیر در مقابل تو قرار دارد دیدم که از در حجره 
وارد شد. پیغمیر اعظم اسلام صلی الله علیه و له بغل گشود و حسین 
علیه السْلام را در بغل گرفت و فرمود: خوش. آضذی: ای خبیب مره ۱ : سیس 
وا ی یل ی 
می فرمود: «از رحمت خدا دور باد ان کسی که تو را می کشد. ای حسین ! 
خدا لعنت کند آن شخصی را که تو را شهید و بر قتل تو اعانت می نماید.» 
پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در حینی که اين سخنان را می 
فرمود. گریه هم می کرد. 

دیدم حسین با برادرش حسن علیهما السلام امد و گفت: پا جدا! من با 
برادرم حسن 


ص: 250 


1-. صف / 6 


1 | ۳ و و ون 7 9 

به آنان فرمود؛ «ای دو محبوب و قوت قلب من ! کشتی گرفتن لایق شما 
نیست. بروید و در نوشتن خط مسابقه بگذارید. هر یک از شما که خطش 
نیکوتر باشد, قوت او بیشتر خواهد بود.» حضرات حسنین علیهما السلام 
رفتند و هر کدام خطی نوشتند و نزد پیغمبر خدا آمدند و لوح خط خود را په 
آنتخضرت واند ا آن پر تما داوری کمایده نامر عم اسلام خی الم 
عه له سای آبان سر کردحون رای تور کدل بکی ان انشان 
را بشکند, لذا به آنان فرمود: «ای دو محبوب من ! من پیامبری هستم امی 
(یعنی درس نخوانده) و در شناختن خط تخصص ندارم. نزد پدرتان بروید تا 
بین شما داوری نماید و بنگرد خط کدام یک از شما نیکوتر است.» 


جمیعا وارد خانه فاطمه زهرا علیها السْلام شدند. بیشتر از یک ساعت نشد 
که پیامبر اعظم اسلام با سلمان فارسی آمدند. چون بین من و سلمان 
صداقت و دوستی بود., لذا از او جویا شدم که پدر حسنین چگونه داوری 
کرد و خط کدام یک از آنان نیکوتر بود؟ سلمان گفت: حضرت محمّد صلی 
الله علیه و اله و سلم جوابی به ایشان نداد, زیرا ان حضرت درباره امر 
حسنین علیهما السّلام تأملی نمود و فرمود: اگر بگویم خط حسن احسن 
است. حسین اندوهگین می شود ۳۹ بگویم خط حسین نیکوتر است, 
حسن مغموم خواهد شد. لذا آنان متوجه پدرشان نمود. 


من به سلمان گفتم: ای سلمان | تو را به حق ان صداقت و برادری که بین 
من و تو می باشد و به حق دین اسلام قسم می دهم که مرا از اين که 
پدرشان چگونه ما بین ایشان قضاوت کرد آگاه نمایی؟ سلمان گفت: وقتی 
حسنین علیهما السّلام نزد پدرشان آمدند و آن حضرت درباره ایشان تأمل 
کرد, نسبت به آنان مهربانی نمود. حضرت امیر راضی نشد قلب هیج یک از 
انان را بشکند. پس به ایشان فرمود: نزد مادرتان بروید تا وی بین شما 
داوری نماید ! حضرت حسنین علیهما السلام نزد مادرشان امدند و آن لوحی 
را که خط بر ان نوشته بودند, به ان بانو عرضه کردند. سیس حسنین 
علیهما السلام به مادر خود گفتند: جدمان به ما دستور داده خط 
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بنویسید هر کسی که خطش نیکوتر باشد قوت او بیشتر خواهد بود. ما 
مکاتبه کردیم و به حضور پیغمبر خدا رفتیم. ان حضرت ما را نزد پدرمان 
فرستاد. پدر ما در بین ما داوری ننمود و ما را نزد تو روانه کرده است. 
فاطمه زهرا با خود انديشید که جد و پدر حسنین علیهم السلام نخواسته اند 
دل ایشان را بشکنند. پس من چه کنم؟ و چگونه بین ایشان داوری نمایم؟ 
خلاصه به آنان فرمود: ای نور دو چشمانم امن نخ گردنبند خود را بالای سر 

ود ره امه ها الا رات وت 
0 خود را که دارای هفت عدد مروارید بود, بر سر آنان قطع کرد. 
امام حسن علیه السْلام سه عدد و امام حسین علیه السْلام نیز سه عدد 
مروارید برگرفتند. یکی از مرواریدها باقی مانده بود که هر یک از انان 
برای ربودن آن فعالیت می کردند. خدای مهربان به جبرئیل دستور داد تا به 
زمین آمد و آن مروارید را به وسیله بال خود دو نصف نمود و هر یک از 
انشان بی .نصف: آن را بر کرفت. 


تیه اس تفه را ای لت یه الم و ام رای اه 
دل یکین از آنان وا نم نله ترحخیح خط وین دردنای کند و بشگنده نیز 
حضرت امیر و فاطمه علیهما السّلام این عمل را انجام ندادند. نیز خدای 
سبحان راضی نشد که قلب یکی از ایشان بشکند. بلکه دستور داد که ان 
مروارید را دو تصف کردند تا قلب آنان ارام باشد: آیا جا دازد تو این گونه 
با پسر دختر پیغمبر خدا رفتار نمایی؟ اف به تو و دین تو, ای یزید! 


سین آن نصرانی برخاست و سر مبارک امام حسین علیه السّلام را 
پرگرفت و در حالی که گریان بود. آن سر را مي پوسید و فت. کت .۳ 
حسین ! : نزد جدت و فاطمه 
زهرا صلوات الله علیهم اجمعین برای من شهادت بده. 


راوی می گوید: از طریق اهل بیت حضرت محشد صلّی الله علیه و آله و 
سلم روایت شده که وقتی امام حسین علیه السلام شهید شد. جسد 
مقدسش در کربلا افتاده و خون مبارکش روی زمین ریخته بود. ناگاه پرنده 
سفیدی آمد و خود را به خون مقدس امام حسین علیه السّلام رنگین نمود. 
بعد در حالی که خون از پرهایش 
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می چکید, آمد و مرغانی را دید که زير سایه بر فراز شاخه درختان جای 
دارند و هر یک از آنها سخن از دانه و علف و آب می گوید. از هرن فه 
نف خون به انها کفت..واق بر تقما | آبا جا دارد که نقتما مشغول لهد و لغب و 
به پاد دنیا باشید, ولی حسین علیه السلام در زمین کربلا در میان آن 
حرارت ها روی خاک های داغ ذیح شده و خون مقدسش ریخته شده باشد؟ 
پس از این مقاله. کلیه آن پرندگان متوجه کربلا شدند. پس از ورود دیدند 
که جثه مبارک امام حسین علیه السّلام بدون سر و غسل و کفن روی زمین 
افتاده است؛ بادها گرد و غبارها را بر بدن مقدسش ریخته اند؛ جسد 
ما ی ای ای تفای ان ریت 
وحوش بیابان ها هستند؛ جنیان صحرا و کوه ها برایش ناله و ندبه می کنند 


وقتی چشم آن پرندگان به جسد مقدس حسین علیه السّلام افتاد, صیحه 
زدند و صدا به گریه و واویلا بلند کردند, در میان خون مبارکش نشستند و 
بر ال ود را وله آن تفن برنکین وید سپس هر یک از آنها به 
طرفی رو نمود تا اهل آنجا را از شهادت حضرت حسین علیه السْلام آگاه 
نماید. از فضا.یکیار آن برد کان موجه ضذیته بیامتن اسلام صلی, الله علیه 
فد ال «شند: آن پرنده در حالی آمد که خون از پر و بالش, می چکید در 
اطراف قبر مقدس حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم گردش می 
کرد و این سخن را می گفت: آگاه باشید که حسین در کربلا کشته شد! 
آگاه 0 ۷ ذیح کرژیدا برد کان در اطر افت: ان پر ندخ 
اجتماع نمودند و برای امام حسین گریه و نوحه کردند. 


اهل مدینه وقتی ناله و ندبه آن پرندگان را ششندند:ه آن حون هایی را که از 
پر و بال انها می چکید دیدند. نمی دانستند چه خبر است. تا این که مدتی 
از این جریان گذشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام آمد و دریافتند 
که آن پرنده, پیغمبر اسلام صلّی له علیه و آله را از قتل حضرت ابی 
عبدالله علیه السّلام آگاه می کرده است ! 


نقل شده که در آن روزی که آن مرغ وارد مدینه شد, یک یهودی در مدینه 
بود. او داراق: یی دختر بود که کفر. زمتکیوه کر.ننن و دنر دار مرظن 


جذام 


ص: 253 


یعنی خوره بود. آن پرنده آمد و در حالی که خون از پر و بالش می چکید, 
بر فراز دوختی تست و ان شب رااهمخنان تا صیح کربارن نود آن یهودی, 
دختر بیمار خود را خارج از مدینه در میان همان باغی برده بود که آن پرنده 
جای گرفته بود. از قضا آن بهودی در مدینه کاری داشت و به دنبال کار خود 
رفت و نتوانست ان نیت یه یراع دختر. تغلیل. حود برود. وقتی آن دختر 
متوجه شد که پدرش نیامده, به خواب نرفت, زیرا (عادت داشت) پدرش 


وقتی آن دختر در هنگام سحر گریه و ناله آن مرغ را شنید, خود را همچنان 
روی زمین می کشید تا آمد زیر آن درختی که آن پرنده بر فراز آن بود. آن 
دختر هفجنان:با ان بزنده هم. ام و ناله. ننتد: در همان حالی که آن دختر ناله 
می کرد, یک قطره از خون امام حسین علیه السّلام که به پر و بال آن 
پرنده بود به چشمش چکید و چشمش شفا یافت ! سپس قطره دیگری به 
چشم دیگرش چکید و آن نیز شفا گرفت ! بعد وقتی یک قطره به دست 
هایش چکید شفا یافتند ! بعد از آن یک قطره به پاهایش چکید, آنها نیز شفا 
گرفتند. یلیر هر قظرم خونی. که فه.ندن: ان ذخر مین چکیهه آن را به بدن 
خود می مالید تا اين که همه جای بدنش از برکت خون مقدس امام حسین 
غلیه السلام شفا یافت:. 


هنگامی که صبح شد و پدر آن دختر در آن باغ رفت, دختری را دید که 
گردش می کند. ولی متوجه نشد که او دختر خودش می باشد. لذا از او 
سای ی افو ام نی ی سا 
نبود! آن دختر گفت: به خدا قسم من همان دختر هستم ! وقتی وی این 
سخن را شنید, افتاد و غش کرد. هفتجامی که به هوش آمد و برخاست, 
دخترشن اور یی ان برنده ورد دیدید آن ءبزنده بر فراز آن وراخت: 
با قلبی حزین و دلی سوخته به علت مصیبت و شهادت حسین علیه السلام 
ناله و ندبه می کند. 


بو ده ان رده کقیت و یا به. خی آن: کسیین. که و را آفربده کم مت 
دهم با من به قدرت خدا سخن بگویی ! ناگاه آن پرنده با حالت گریه گفت: 
من موقع ظهر با گروهی از پرندگان بر فراز بعضی از اشچار بودیم. ناگاه 
دیدم پرنده آی بر ما وارد شد و گفت: ای پرندگان ! ایا جا دارد شما از 
نعمت های خدا بخورید و حسین در 
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زمین کربلا با شدت گرما لب تشنه روی خاک های داغ افتاده باشد؟ سر 
مقدسش بریده ها نیزه و زنانش اسیر و لباسشان به تاراج رفته 
باشد؟ هنگامی که پرندگان این مقاله را شنیدند. به سوی کربلا پرواز کردند 
و ما امام حسین علیه السلام را دیدیم که در آن وادی افتاده است. آب 
غسل آن حضرت خون بدنش و کفنش آن ریگ هایی بود که باد روی جنازه 
اش ریخته بود! ما روی جسد شریفش افتادیم و شروع به نوحه و زاری 
نمودیم و بدن های خود را به خون شریف حسین رنگین کردیم. سپس هر 
یک به طرفی پرواز نمودیم و من در این مکان امده ام. 


قواکفی, کم ان :بهودی: این مفاله» را فیدر نفخت: کردوه کفته آ خر تین 
علیه السلام نزد خدا| مقام عالی نمی داشت. خون ۳9 شفای هر 
دردی نمی بود. سیس ان بهودی و دخترش با تعداد پانصد نفر از 
خویشاوندانش به دین اسلام مشرف شدند. 


راوی می گوید: از شخص اسدی نقل شده که گفت: هنگامی که لشکر بنی 
امیه از کربلا رفتند. من در کنار نهر علقمه مشغول زراعت بودم. من 
عجایب و غرایبی دیدم که جز مختصری از انها را نمی توانم نقل نمایم. از 
جمله این که هر گاه یادها بر من می وزیدند. یک بوی مشک و عتبری به 

م من می رسید. وقتی بادها ساکن می شدند, ستارگانی را می دیدم 
که از آسمان به زمین نزول می کنند و نظیر آنها از زمین به آسمان صعود 
می نمایند. فقط من و اهل و عیالم در آنجا بودیم؛ شخص دیگری را ندیدیم 
تا از وی درباره آن منظره جوبا شویم. . هنگام غروب آفتاب شیری از طرف 
۸ می آمد و من پشت به او کرده و متوجه منزل خود می شدم. موقعی 
که صبح می شد و آفتاب طلوع می کرد و من از منزل خارج می شدم, می 
دید که آن شش باتوی قبله می رود ربا خودم می گفتم: را 
کشته شدند از خوارج بود دوه دا للم بن تیاه خروج کردند و ابن زیاد 
دستور قتل ایشان را صادر نموده بود. پس چرا معجزاتی را از اين کشتگان 
می بینم که از دیگران نمی بینم؟ به خدا قسم باید امشب را بیدار باشم تا 
را رای اس ان 
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وقتی افتاب غروب کرد, دیدم ان شیر امد. موقعی که متوجه ان شیر 
شدم, دیدم فوق العاده خوفناک است, لذا بد: نم از دیدن وی دچار لرزه شد. 
این طور فکر کردم که اگر منظور این شیر خوردن گوشت بنی آدم باشد, 
پس باید به سراغ من بیاید. من در همین فکر بودم که دیدم آن شیر در 
میان کشتگان رفت و روی جسدی که نظیر آفتاب بود ایستاد و خود را روی 
آن انداخت. من با خودم می گفتم: از گوشت نمی هرد ا توت دید 
صورت خود را به خون آن جسد رنگین می کند و همهمه مي نماید و با خود 
سخن می گوید. من گفتم: اللّه اکبر ! اين چه منظره تعجب آوری است. من 
همچنان مواظب آن شیر بودم تا اين که تاریکی شب جهان را فرا گرفت. 
دیدم شمع و چراغ هایی آویزان بود که گوبا زمین را پر کرده باشند. . سپس 
صدای گریه و ناله ی با ای یی 
اگاهدیدم آن تاله و گریه ها از زیر زمین آست. شنیدم شخصی می 

وا حسیناه ! وا اماماه ! پوست بدن من دچار لرزه شد و نزدیک آن شخص 
گریان رفتم و او را به حق خدا و رسول قسم دادم و گفتم: تو کیستی؟ 
گفت: ما زنان جنیان هستیم. گفتم: برای چه گریانید !؟ گفتند: ما هر روز و 
شب برای حسین علیه السلام که شهید شده و تشنه بود عزاداری می 


کف همین خی که ان ین ی دق ید و کفتی :دی آا 
این شیر را می شناسی؟ گفتم: نه ! گفتند: این شیر پدرش علی بن ابی 


نقل شده که سکینه دختر امام حسین علیه السّلام فرمود: ای یزید! اهر 
شب گذشته خوابی دیده ام که اگر گوش کنی برای تو بگویم. یزید گفت: 
چه خوابی؟ فرمود: جر ان جیلي ک فن بیدا بودم و از گریه خسته شده 
بودم. نماز خواندم و دعا کردم. هنگامی که چشمم به خواب رفت. دیدم 
درهای آشمان باز شده اند و نوری از آسمان به ظرف. زمین ساطع شده. 
بعد خادم هایی از خادمان بهشت به نظرم رسید. سیس باغی را دیدم که 
سبز بود و قصری در آن باغ وجود داشت. ناگاه دیدم پنج نفر از مردان 
بزرگ داخل شدند و یک خادم نزد ایشان بود. من به آن خادم 
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می باشد که خدا در عوض ان صبری که کرد, به او عطا فرموده است. 


گفتم: این مردان بزرگ کیانند؟ گفت: آن شخص اول حضرت آدم ابوالبشر 
است؛ دوم نوج نبی اللّه می باشد؛ سوم ابراهیم خلیل الرحمن؛ و چهارم 
موسی کلیم الله. گفتم: آن شخص پنجمی که می بینم محاسن خود را به 

دست گرفته و گریان و حزین می باشد کیست؟ گفت: ای 
نمی شناسی؟ گفتم: نه, گفت: این جدت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله 
است. گفتم: ایشان به کجا می روند؟ گفت: نزد پدرت حسین علیه السلام. 
گفتم: به خدا قسم اکنون خود را به جدم می رسانم و او را از این مصائبی 
که , .ها رفن آحاهدفن انم ولی آن حضرت سبقت گرفت و من به وی 
ی 


در همان حالی که متفکر بودم, ناگاه دیدم علی بن ابی طالب علیه السْلام 
در حالی که شمشیری به دست دارد ایستاده است. من به ان حضرت 
گفتم: يا جدا! به خدا قسم پسرت بعد از تو شهید شد! وی پس از این که 
گریان شد. مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: ای دختر عزیزم. صبر کن ! 
خدا یاری خواهد کرد. سپس متوجه نشدم که آن بزرگوار به کجا رفت. من 
همچنان متعجب ماندم که چرا ندانستم او کجا رفت و در همین حال بودم 
که دیدم دری از آسمان باز شد و ملائکه نزد سر مقدس پدرم صعود و 
نزول می کردند. وقتی یزید این سخنان را شنید, لطمه به صورت خود زد و 
گریان شد و گفت: مرا با شهید کردن حسین چه کار؟ 


در روایت دیگری دارد: حضرت سکینه به یزید فرمود: سپس مردی نزد من 
آمد که رنگش نظیر در و صورتش مثل ماه و دلشکسته بود. من به آن 
خادم گفتم: این مرد کیست؟ گفت: این جدت پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و 
الم میات .من شوک آن حضرت رفتم و به وی گفتم: پا جداه ! به خدا 
قسم مردان ما شهید و خون های ما ريخته شدند و نسبت به ما هتک 
حرمت شد. ما را بر شتران بی جهاز سوار کردند و به سوی یزید راندند. 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله مرا به سینه خود چسبانید. بعد متوجه 
حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی علیهم السلام شد و به آنان فرمود: 
بنگرید این امت من بعد از من با فرزندم چه عملی انجام دادند ! سپس 
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آن خادم به من گفت: ای سکینه ! صدای خود را آهسته کن. زیرا پیغمبر خدا 
ی ای هم ال ماه را ریات کرو 


پس از این جریان: آن خادم دست مرا کرفت: و مر | داخل آن قصر نمود. 
ناگام .با بنج تفر رن صواخه شم کهحدای بوانا خلفت, آنان‌ترا با عطمت و 
نور انان را زیاد کرده بود. در میان ایشان زنی بود عظیم الخلقه که موی 
سر خود را باز کرده و لباس های سیاه پوشیده بود. وی پیراهن غرقه به 
خونی در دست داشت؛ هر گاه او برمی خاست., زنان دیگر هم برمی 
خاستند و هر گاه می نشست. آنان نیز می نشستند. من به آن خادم گفتم: 
این زنان. کهخدا خلفت: انان را برر ف نهوده کیستند؟ کفت: ای سکینه ! این 
۱ ؛ این مریم دسر مزا هی ابید " این خدیجه 1 
غرفه به حور در خست دار و‌هن کاممی آشند نان دنگر هم با وی می 
انشتند و هر کاه.مت شید آنان. نیز با آهفی تشبند: جدم:ات فاظحه ز هرا 
فلها اللاه ات 


من نزدیک جده ام رفتم و گفتم: به خدا قسم پدرم شهید شد و من در 
کودکي یتیم شدم ! آن بانو مرا به سینه خود چسبانید و گریه شدیدی کرد. 
کلیه ان زان هم. کربان شد ند هر به حضرت رها علیه: السلاق کفتند: پا 


فاطمه ! خدا بین تو و یزید در روز قیامت داوری خواهد کرد. 
سیس یزید سکینه را رها کرد و توجهی به سخن وی ننمود. 


از هند که زوجه یزید بود نقل شده که گفت: من وارد رختخواب خود شدم 
و دز‌]غالم خواب دیدم. یکین از درهای اشمان باز شد و ملائکه دسته دسته 
به سوی سر مبارک امام حسین علیه السُلام فرود می آیند و می گویند: 
«السلام علیک یا ابا عبدالله ! السْلام علیک یا بن رسول الله » من در همین 
حال بودم که دیدم قطعة ابری از اشمان: به. زمین از شند و مردان 
فراوانی:دن میان: ان ,نودند: در مپان ایشان مردی بود که رنگش مثل رنگ 
در و صورتش نظیر ماه بود. وی آمد تا خود را روی دندان های ثنایای امام 
ی یه یس رک یر وس ی اس 
ای پسر عزیزم, تو را کشتند! آیا دیدی که قدر تو را نشناختند ! و تو را از 
اشاهیدن: اب متع: کردند ا ای- یسرم من -خنت رسول. خدا نی باشتم؛ این 
پدرت علی 


ص: 259 


مرتضی است؛ این برادرت حسن می باشد؛ این عموهایت جعفر و عقیل 
هستند؛ اینان حمزه و عباس می باشند. سپس ان حضرت اهل بیت خود را 
هر کدام پس از دیگری شماره می کرد. هند می گوید: من در حالی از 
خواب بیدار شدم که دچار جزع و ترس شده بودم. ناگاه دیدم نوری بالای 
سر مبارک امام حسین علیه السّلام منتشر گردیده است ! من به دنبال یزید 
رفتم و او را در میان خانه ای تاریک یافتم. وی صورت خود را متوجه دیوار 
کرد بود رو فت. کفت : ی رت بت و 
اندوه شده بود. من خواب خود را برایش نقل کردم و او همچنان سر خود 
را به زیر انداخته بود ! 


راوی مي گوید: هنگامی که صبح شد, پزید حرم و اهل بیت رسول خدا 
صلی لاه یه نب الم | خواست هه اسان مت مت ار ید رد هن 
بخاید با بت حایف مه فراعت تما ید من خایوه قرا وا نف به شتا حواهم 
داق آنان کفتند ها اذل دوست داریم برای اماه سین عله لاه قوحه.ه 
عزاداری کنیم. یزید گفت: هر چه در نظر دارید انجام دهید. سپس حجره 
هایی در دمشق برای آنان تخلیه شد و مشغول عزاداری شدند و هیچ زن 
هاشمیه و قرشیه ای نماند. مر اين که برای حسین علیه السلام سیاه 
پوشید و هفت روز بر حسین علیه السلام ندبه کردند. روز هشتم که شد, 
یزید آنان را فراخواند و ماندن در شام را برایشان عرضه کرد, ولی آنان 
خواستند به مدینه برگردند. پس برای آنان محمل ها را مهیا کرد و زینت 
نمود و و امر کرد که سفره های ابریشمی بیاورند و بر آن اموال ریختند و 
گفت: ای ام کلثوم ! اين مال را در عوض مصبتتان بگیرید ! ام کلثوم فرمود: 
ای یزید ! چقدر کم حیا و پر رو هستی ! برادر و اهل بیتم را می کشی و در 
برابر قتلشان به من عوض مالی می دهی؟ 


رن ناوی قي 39 اما ام کلثوم وقتی متوجه مدینه شد. شروع , به گریه 
کرد و ؟ 


ای مدینه خد ما | به. استقبال ما تیا که با خسرت و.خزن آمدیم 


مصیبت زده شدیم 
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مردان ما در کربلا به خاک افتاده اند. بدون سر و پسران ما را ذبح کردند؛ 


به جد ما خبر بده که ما اسیر شدیم و بعد از اسارت ای جد ماء ما در بند 


شد یم ۱ 


و ای رسول خدا! گروه تو به صورت عریان در زمین های گرم قربانی 
شدند و غارت گردیدند 


و حسین را ذبح کردند و قرابت تو در خصوص ما را مراعات نکردند 

اگر به اسرایی بنگری که بر پشت شتران سوار شده و حمل می شوند, 
ای رسول خدا! بعد از حجاب و پوشش چشم مردم به ما نگاه می کند 

و تو بر ما احاطه داشتی و تا چشم از ما برداشتی, دشمنان بر ما شوریدند 


آق.قاظمها کر به اترا اه کنیدفی شیر انت یر شفرها بزاکنده 
کیش اند 


اه فایه ار به زر کرداان گر مه ان کین الایدین را 
ای فاطمه ! اگر ما را بیدار ببینی و بنگری که از بیداری شب نابینا شده ایم؛ 


ای فاطمه ! آنچه از دشمنانت دیدی, به قدر یک قیراط از آنچه ما دیدیم 


اگر زنده می ماندی, تا روز قیامت پیوسته بر ما ندبه می کردی 
به بقیع عروج کن و بایست و ندا سر بده ای پسر حبیب پروردگار جهانیان ! 
و بگو ای عمو! ای حسن پاک ! حرم برادرت دچار ضیاع و نقص شدند 


ای عمو جان ! برادرت دور از تو قربانی شد و در سرزمین سوزان طف به 
گرو ماند 


بدون سر ! و پرندگان و وحوش اشکارا بر او نوحه می کنند ! 


مولای من ! اگر ببینی حرم را بدون این که یاوری بيابند, حرکت دادند 
سوار بر ناقه های بدون محمل, و حرم را به صورت مکشوف می بینی 

ی اه ی خر ی ی ها نس 

ما همگی با اهل خود از تو خارجح شدیم و بدون مردان و پسران برگشتیم ! 
و هنگام خروح جمع ما جمع بود ولی سر برهنه و غارت زده برگشتیم 
یر ام ها وی ای کرو تفس رش 
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پس ما ضایع شدیم و حامی نداریم و ما بر برادرمان نوحه می کنیم 


و ما بر مرکب ها سوار شده و حرکت کردیم و بالای شتران دشمنان خود 
فته ایم. 
ان بم 


و ما دختران یس و طه هستیم و بر پدر خود گریانیم 

و ما پاكيزگانيم که طهارتمان مخفی نیست و ما مخلصین و برگزیدگانيم 
و ما بر بلاها صبر کردیم و ما راستگویان خیرخواهیم 

ای یه سا ای ی 


ای جد ما! دشمنان ما به آرزوی خود رسیدند و دشمنان در مورد ما تشفی 


خاطر پیدا کردند 


و ژزینب را از پس پرده اش بیرون بردند و فاطمه سرگردان است و ناله 
دارد 


سکینه از حرارت شور و حالش شکایت می کند و ند| می دهد: ای 
پروردگار جهانیان به فریاد برس ! 


و زین العابدین در بند ذلت رفته و اهل خیانت قصد کشتدش را کرده اند 


رن بد از آنان. خای. جر ی نیا کم خاض.فر نوات انز میت فش 
کشیدیم 


و این قصه من با شرح حال من است؛ ای شنوندگان بر ما بگریید ! 


راوی می گوید: اما زینب دو لنگه در مسجد را گرفته بود و ندا می کرد: ای 
جد من ! من خبر مرگ برادرم حسین را برایت ت آوردم و اشک در مصیبت او 
با این حال تمام نمی شود و از گریه و نوحه توقفی حاصل نمی گردد و هر 


با ر که به علی بن الحسین علیهما السلام می نگریست., اندوهش تجدید می 
گشت و شور و نوایش زیاد می شد 


نامه رس نا 
ترا کت لعنت بر اهل عراق باد ! حسین علیه السّلام را کشتند. خدا آنان 
را بکشد ! حسین علیه السلام را فریب دادند و ذلیل کردند؟ خدا ایشان را 
لعنت کند. من دیدم فاطمه زهرا یک 
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تیب ی تا مدای آروف تفر خضور شیر خوا ضلی االه علیه و له 
نهاد. پیامبر خدا به فاطمه فرمود: پسر عمویت علی کجاست؟ فرمود: در 
میان خانه بود. رسول خدا فرمود: برو او را با دو فرزندش نزد من بیاور. 
حضرت زهرا در حالی امد که دست حسنین علیهم السلام را گرفته بود و 
حضرت امیر علیه السّلام هم به دنبال آن بانو بود. ایشان نزد پیغمبر خدا 
آهذند و آن. بزر کواز خسشین علیهما السلام را در کنار خهد تشانید: جضرت 
امیر طرف راست و فاطمه اطهر سمت چپ پیامبر اعظم اسلام صلی اللّه 
علیه ۵ الموس ام تسه 

ام سلمه می گوید: پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله یک کسای خیبری را 
که زیر پای من و فرش ما بود, بر گرفت و آن را به خود و آنان پیچید. بعدا 
دو طرف آن کساء را به دست گرفت و پس از اين که دست خود را به 
طرف آسمان بلند کرد فرمود: ار 
ایشان بر طرف کن و آنان را به نحو مخصوصی پاکیزه بگردان | من گفتم: 
یا رسول الله ! ایا من از اهل بیت تو نیستم؟ قرمود: چرا. سپس آن 


بزرگوار پس از اين که در حق پسر عمویش علی و دخترش فاطمه و 
حضرت حسنین علیهم السلام دعا کرده بود, مرا نیز داخل کساء نمود.(1) 
نقل می کند: هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شده بود, شنیدند 


ای کسانی که از سر جهالت حسین را کشتید ! بر شما بشارت باد به عذاب 


تمام آسمانیان از نبی و رسول و شهید, شما را نفرین می کنند 
بر لسان پسر داود و موسی و صاحب انجیل, مورد لعن قرار گرفتید 
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1- . طرائف: 30 


لیخ بعضی: ان فضااعوا یافم کف از هط وید تاتوستفلن شت 
کند: موقعی که سر مقدس شهیدان وان اتید صلی الله هه 
ی ی ی ار 


هنگامی که آن سرها ظاهر شدند و ان خورشیدهای درخشنده بر بالای 
دروازه جیرون (که یکی از دروازه های دمشق بوده) درخشیدند, 


کلاغ فریاد زد؛ من گفتم: چه فریاد بزنی و چه فریاد نزنی, حقا که من حق 
خود را از پیامبر اسلام گرفتم 


1 دعوات راوندی: روایت شده که وقتی حضرت علی بن الحسین علیهما 
السلام را نزد یزید ملعون بردند, پزید تصمیم گرفت گردن حضرت سجاد 
علیه السلام را بزند, لذا آن امام مظلوم را در مقابل خود نگاه داشت و 
شروع به سخن کرد. منظور یزید این بود که با آن حضرت مکالمه نماید و 
آن بزرگوار سخنی بگوید که یزید آن را بهانه کند و او را شهید نماید. ولی 
۱ رن ای 
| 
انگشت های خود می گردانید و تکلم می کرد. یزید گفت: من با تو سخن 
او و ای ی و 
پذرم ان حدم فرایخ نقل کرد کههر گاهتماز صیح را میجوانده نا کسی 
سخن نمی گفت تا اين که سبحه را بر می داشت و می فرمود: 


خدایا ! من صبح کردم در حالی که به تعدادی که تسبیحم را می گردانم, تو 
را تسبیح و تمجید و حمد و تهلیل می کنم. شین آن اخضرت. آن ستنخه .را 
برمی داشت و بدون اين که تسبیح بگوید, هر چه می خواست سخن می 
گفت و سبحه را می گردانید. می فرمود: همین گردانیدن سبحه برایش 
و بود, تا آن موقعی که در رختخواب خود وارد می 
شد. هنگامی که وارد رختخواب خود می شد نیز همین عمل را انجام می 
داد و سبحه خود را زیر سر خویش می نهاد و ثواب آن سبحه از این وقت 
تا وقت بعدی برایش حساب می شد. من به جدم اقتدا کردم و من این 
عمل را انجام دادم. يزید گفت: من با هیچ کدام از شما (ال محفد) 


ص: 263 


تکلم نکردم, مگر این که جوابی به من داد که به آن پناهنده شد! سپس 
حضرت سجاد علیه السْلام را عفو کرد, جایزه ای به آن بزرگوار داد و 
ازادش نمود. 


اون لین سای از هی از اافخانی وات من کید که 
گفت: وقتی مصعب بن زبیر متوجه عبدالملک بن مروان شد تا با او قتلل 
نماید و به حاثر امام حسین علیه السْلام ر سید بر سر قبر آبی عبداللّه 
الحشین علیه التلاه خوفق نجود و کفت: با ابا عیذاللهابه دا فسی کرجه 


درباره نفس خود غضب کردی, ولی راجع به دین خود غضب ننمودی. ۰ سپس 


این شهیدان کربلا که از آل هاشم می باشند, به نياکان خود تأسی کردن را 
برای مردان بزرگوار سنت و سرمشق قرار دادند 

شهادت امام حسین علیه السلام در شهرها منتشر شد, تعداد صد هزار نفر 
زن نازا برای زیارت امام حسین علیه السلام امدند و همه بچه دار شدند. 


ص: 264 


باب چهلم : آنچه پس از شهادت امام حسین علیه السلام از قبیل گریه آسمان و زمین و گرفتن 
خورشید و ماه و غیر آن برای ایشان روی داد 


روایات: 


دشمن 1 بود به وي مرور کرد حضرت ِ ۳ ۳ خواند: 
ای ای قنظرین.»(1) (و آشمان و 
زمین بر آنان زآری نکردند و مهلت نیافتند ) پس از آن مرد. حضرت حسین 
علیه السّلام از نزد حضرت امیر علیه السُلام عبور کرد و حضرت امیر علیه 
السّلام فرمود: ولی آسمان و زمین برای اين حسین علیه السّلام گریان 
خواهند شد. سپس فرمود: آسمان و زمین جز برای یحیی بن زکریا و 


2 قرب الاتات ایام عفر صاوی اه اسلا فرهون امام کین اه 
السّلام را زيارت کنید و در حق او جفا مکنید. زیرا حسین علیه السّلام آبزرگ 
ام و ان اه ای با 


مولف: در خبر ابن شبیب آمده که حضرت رضا علیه السّلام فرمود: اسان 
های هفتگانه و زمین ها به سبب قتل او گریستند. 


ص: 265 


1- . دخان / 29 


0 ۳ 
علیه السْلام مشرف بودیم. 70 ! هر گاه 
من در مجالس این گروه حاضر شوم و شما را در قلب خود یاد کنم چه 
بگویم؟ فرمود: هر وقت وارد ی این گروه شدی بگو: پروردگارا! 
1 و 0 

عبدالله » 


سیس امام صادق علیه السلام متوجه ما شد و فرمود: وقتی امام حسین 
علیه السّلام شهید شد, آسمان های هفتگانه, موجوداتی که در میان آنها و 
مابین آنها بودند ؛ افرادی که در بهشت و جهنم بودند : و آنچه که دیده می 
شود و آنچه دیده نمی شود. همگی برای امام حسین علیه السّلام گریه 
کردند. فقط سه چیز برای امام حسین علیه السْلام گریان نشد ند. گفتم: 
فدایت شوم ! آن سه چیز کدامند که برای امام حسین علیه السلام گریه 
نکردند؟ قرمود بضرمز دمشق :3 آل خئم ین انین العاض 


4 امالی شیخ صدوق و علل الشرائع: جبله می گوید: شنیدم که میثم تمار 
می گفت: به خدا قسم این امت پسر دختر پیغمبر خود را در روز دهم ماه 
محرم می کشند. بعد دشمنان خدا روز شهادت حسین علیه السلام را روز 
خیر و برکت می دانند. این موضوع عملی خواهد شد, زیرا در علم خدای 
علیم این طور سبقت گرفته است. من این خبر را از آن عهدی که مولای 
من علی بن ابی طالب علیه السّلام با من کرد می دانم. امیرالمومنین علی 


علیه السّلام به من خبر داد که هر چیزی برای مظلومیت حسین علیه 
السلام گربه خواهد کرد, حتی وحشیان صحراها؛ ماهیان دریاهاء پرندگان 
اسمان افتاب: ماهتاب؛ ستارگان؛ آسمان, زمین» موّمنین انس و جن» حجمبع 
ملائکه آسمان ها و زمین ها رضوان, مالک و حاملین عرش. آسمان خون و 
خاکستر می بارد. 


ص: 266 


س فرمود لعنت خدا| بر قاتلین حسین علیه السلام واجب شد, «الذین 
۹ مَعَ ال الها آخر,»(1) همان طور که بر (مشرکینی که برای خدا 
شریک قرار دادند واجب گردید. ) و همان طور که لعن خدا بر یهود و نصارا 
و مجوس لازم شد. 


ج جبله می گوید: به میثم گفتم: چگونه مردم آن روزی را که امام حسین علیه 
السْلام در آن شهید می شود, روز خیر و برکت قرار می دهند؟ میثم پس از 
این که گریان شد گفت: به جهت آن حدیث ساختگی که می گویند: خدا در 
یک چنین روزی توبه حضرت آدم را قبول کرد. نیز می پندارند که خدا توبه 
حضرت داود را در یک چنین روزی قبول نمود. در صورتی که خداوند 
عزوجل توبه حضرت داود را در ماه ذیحجه پذیرفت. 


آنان گمان می کنند که آن روز. همان روزی است که خداوند حضرت یونس 
را از شکم ماهی خارج کرده است. در صورتی که خداوند عزوجل حضرت 
یونس را در ماه ذی حجه از شکم ماهی اخراج نمود. ایشان گمان می کنند 
که روز شهادت حسین, همان روزی است که کشتی نوح بر فراز جودی 
قرار گرفت. در صورتی که کشتی نوح در روز هیجدهم ماه ذی حجه بر 
فراز جودی قرار گرفت. انا فان هت ما ند که ان روز روزی است که 
خدا| دریا را برای بنی اسرائیل شکافت. در صورتی که این موضوع در ماه 
ربیع الاول واقع شد. 


بعد میثم گفت: ای جبله ! بدان که حسین علیه الشلام روز قیامت بزرگ 
شهیدان است و اصحاب حسین عزوجل را بر سایر شهیدان درجه رفیعه ای 
می باشد. ای جبله ! هر گاه دیدی قرمزی آفتاب نظیر خون تازه گردید, 
بدان که امام حسین عزوجل شهید شده است. 


جبله می گوید: یک روز من خارح شدم و آفتاب را دیدم که نظیر چادرهای 
قرمزی که به خون تازه رنگین شده باشند. بر دیوارها تابیده است. من 
فریاد زدم و 


ص: 267 


1- . حجر / 96 


گریان شدم و گفتم: به خدا قسم که مولای ما امام حسین علیه السلام 


توضیح: «عبیط» به معنای تازه است. 


5 کامل الزیاره: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هشام بن عبدالملک 
نزد پدرم فرستادم و آن حضرت را به سوی شام برد. وقتی پدرم نزد هشام 
وارد شد, هشام به آن بزرگوار گفت: ما تو را خواسته ایم تا راجع به مسأله 
ای از تو جویا شویم که صلاح نبود شخصی غیر از من آن را پرسش نماید. 
ی ی یت یا ی 
آن شخص غیر از یک نفر نیست ! : پدرم فر مود: آنچه را که امیرالمومنین 
۹ دارد جویا شود اگر من بدانم خوات ی یم ۵ کر ندانم. می 
گویم نمی دانم, زیرا راست گفتن برای من سزاوارتر است. 

هشام گفت: مرا از آن شبی که امیرالمغ‌منین علی بن ابی طالب علیه 
السّلام در آن کشته شد آگاه کن و بگو شخصی که در شهر کوفه نبوده 
است. چگونه می تواند برای مقتول شدن علی علیه السلام دلیل بیاورد؟ 
چه علامتی برای قتل علی علیه السّلام برای مردم در کار بوده است؟ اگر 
تق آین. موضوع زا من دانی و ضلاح مین دانی. مرا از ان احاه کن.. ابا آن 
علامتی که برای قتل علی بن ابی طالب علیه السّلام بوده برای دیگری هم 
بوده است يا نه؟ پدرم فرمود: ای امیر مومنان ! ان شبی که امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیه السّلام در آن شهید شد, در آن شب تا طلوع فجر 
هر سنگی که از روی زمین بزداشته مبی. .ده خون تازه: در. زیر آنسی 
یافت می گردید. آن شبی که هارون برادر موسی علیهما السّلام شهید شد 
نیز همین طور بود. همچنین آن شبی که یوشع بن نون کشته شد همین 
طور بود. آن شبی که حضرت عیسی علیه السّلام به طرف آسمان بالا 
رفت همین منظره رخ داد. نیز آن شبی که شمعون بن حمّون الصفا شهید 
شد همین جریان بود. ان شبی که حضرت حسین بن علی علیهما السلام 
شهید شد همین علائم رخ دادند. 


ص: 29 


1- . علل الشرایع 1 : 217 


رنگ از صورت تیان پرید و رنگش دیگرگون شد و تصمیم گرفت که بر 
یدرم پرخاش نماید ! پدرم به او فرمود: بر مردم واجب است که از امام 
خود اطاعت نمایند و نسبت به او نصیحت صادقانه کنند. آنچه مرا وادار 
نمود که جواب سوال امیرالمومنین را بگویم. معرفت من بود. زیرا بر من 
لازم است مطیع امیرالممنین باشم. امیرالمومنین هم باید به من خوشبین 
باشد. هشام به پدرم گفت: هر وقت می خواهی به سوی اهل بیت خود 
برگرد ! پدرم از مجلس خارج شد و هشام به وی گفت: با من تعهد کن تا 
من زنده باشم. این حدیث را برای احدی نقل نکنی ! پدرم با وی این تعهد 
را کرد و او را راضی نمود. و حدیثت را تا اخر ان نقل نمود.(1) 


توضیح: : جوهری می گوید: «تربد وجه فلان» یعنی چهره اش از خشم متغیر 
شد و رنگش پرید. «انتقع» به صیغه مجهول است. یعنی از شدت حزن با 


سرور تغییر کرده است. 

6 کامل الزیاره: ابو نضره از مردی از اهل بیت المقدس نقل می کند که 
گفت: به خدا قسم ما اهل بیت المقدس و اطراف آن. شب شهادت امام 
حسین علیه السّلام را شناختیم. ابو نضره گفت: چگونه آن شب را 
شناختید؟ گفت: هیچ سنگ و ریگی را بلند نمی کردیم, مگر این که خون 
تازه ارفقن آن: ی جوشینه؛ : دیوارها نظیر خون بسته قرمز شدند؛ * انتمان 
مدت سه روز خون تازه می بارید و شنیدیم که منادی در نیمه های شب ندا 


آپا جا دارد این امتی که حسین علیه السلام را کشتند روز قیامت به 
شفاعت جدش آمیدوار باشند؟ 


تاه | ابش به طور یقین به شفاعت احمد و ابو تراب نائل نخواهید شد 
شما بهترین شهسوار و بهترین پیران و بهترین جوانان را کشتید 
و آفتاب مدت سه روز گرفت و بعدا باز شد, و اوضاع ستارگان دیگرگون 
شد. وقتی صبح شد. ما راجع به قتل آن حضرت گفتگو کردیم. چند صباحی 
بیش نگذشت که خبر شهادت امام حسین علیه السلام آمد.(2) 


ص: 209 


کال الوبارهه 75 
مت کافل زار م7 


7 کامل الزیاره : زهری می گوید: وقتی امام حسین علیه السّْلام شهید 
شد, هیچ سنگ ریزه ای در بیت المقدس باقی نماند مگر اين که خون تازه 
دز زر آن.عافقت .هی نید 


مثل این حدیث به سند دیگری در کامل الزیاره منقول است.(1) 


8. کامل الزیاره: ی ی ۱ انس, ج جن, پرندگان و 


اشکشان جاری شد.(2) 


مثل این حدیث به سند دیگری در کامل الزیاره منقول است. 
توضیح: «ذرفت» یعنی جاری شد. 


گویا می بینم که انواع و اقسام حیوانات وحشی گردن های خود را روی قبر 
حسین نهاده و شب تا صبح برای حسین گریه می کنند و مرثیه می خوانند. 
وقتی آن زمان آمد از ز جفا کاری بر حذر باشید ! 


10. کامل الزیاره: امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: وقتی امام حسین 
علیه السّلام شهید شد, آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه و 
موجوداتی که در میان آنها و مابین آنها بودند و بر پشت آن راه می رفتند, ۰ و 
بهشت و جهنم و آنچه پروردگار ما آفرید و آنچه که دیده می شود و آنچه 
دیده نمی شود, برای امام حسین علیه السلام گریه کردند. 


مثل این حدیبت به سند دیگری در کامل الزیاره منقول است. 


1 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی امام حسین بن 
علی علیهما السّلام شهید شد, تمام مخلوقات خدا برای امام حسین علیه 
السّلام گریه کردند. فقط سه چیز برای امام حسین علیه السْلام گریان 
نشدند: بصره, دمشق و ال عثمان. 


ص: 270 


1-. کامل الزیاره: 93 


2 . کامل الزیاره: 79 


2. کامل الزیاره: حسین بن ویر می گوید: من و ابن ظبیان و مفضل و ابو 
سلمه سراج در حضور امام جعفر صادق علیه السلام مشرف بودیم. متکلم 
ما یونس بود که از همه ما مس تر بود. وی حدیثی طولانی را ذکر کرد و 
گفت: سپس امام صادق علیه السْلام فرمود: وقتی امام حسین_ 
السلام شهید شد, آسمان های هفت گانه, موجوداتی که در میان آنها و 
مابین آنها بودند و افرادی که در بهشت و جهنم بودند, از مخلوقات 
پروردگار ما و آنچه که دیده می شود و آنچه دیده نمی شود, برای امام 
السشْلام کباش نشدند. پرسیدم: و ۱ 
امام حسین علیه السْلام گریه نکردند؟ فرمود: . بصره۵» دمشق و ال عثمان 
بن عفان لعنه الله علیهم... و ادامه حدیث را ذکر کرد. 


وکام الزبازمه رراده از آماض تفر ضادی علیه السام رای کرد 
که فرمود: ای زراره ! آسمان مدت چهل روز برای امام حسین علیه السّلام 
خون گریه کرد. زمین مدت چهل روز برای امام حسین علیه السْلام گریه 
کرد. گریه زمین این بود که سیاه یی آفتاب 0 
نا هه اه وی شدند. 2 امدند. ملائکه مدت 
خهل ره یراق امام‌حس اه الساه کرد ردنده هه رت ار ها خصات 
نکرد. روغن به بدن خود نمالید, سرمه به چشم نکرد و موی سر شانه ننمود 
بان موفعی که سر سا للم ریاد ملفون ند ما اند و بعد از آن دائما 
اشک ما جاری بود. 


هر گاه جدم به یاد امام حسین علیه السُلام می افتاد, به قدری گریه می 
کرد که اشک چشمش, ریش مبارکش را تر می نمود. هر کسی گریه جدم 
را می دید, به حال آن حضرت گریان می شد. آن ملائکه ای که نزد قبر 
امام حسین علیه السلام هستند گریه می کنند و کلیه ملائکه هوا و آسمان 
برای گریه آنان گریان می شوند. موقعی که 0 علیه السّلام جان 
سپرد, جهنم به نحوی فریاد زد که نزدیک بود مین شکافته شود. هنگامی 
که عبیدالله بن زیاد و یزید بن معاویه لعنهم الله مردند, دوزخ نعره ای زد 
که اگر خدای توانا آن را به وسیله موکلین آن آرام نمی کرد. فورا هر کسی 
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را که روی زمین بود می سوزانید. اک به دورخ اجازه داده می شد, هی 
چیزی نبود مگر اين که آن را می بلعید, ولی دوزخ مأمور و مهار شده 
را به 1 بال خود 7 کرد. دوزخ برای امام حسین علیه السلام گریه 
و ندبه می کند. دوزخ برای قاتل امام حسین علیه السْلام زبانه می کشد. 
اگر حجت های خدا روی زمین نبودند. زمین در هم شکسته می شد و آنچه 
را که بر پشت خود داشت فرو می ریخت. زلزله زیاد نمی شود مگر در 


هیچ چیزی از چشمی که برای حسین علیه السلام گریه کند و اشکی که 
برای امام حسین بریزد, نزد خدا محبوب تر نخواهد بود. هیچ کسی برای 
امام فتاه ایام کریه ین کم آنن کته قاط یت وه مر 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواهد رسید و حق ما را ادا خواهد کرد. 
هر بنده ای فردای قیامت محشور شود چشمانش گریانند. مگر آن چشم 
که برای جدم حجسین گریان باشد, زیرا| او در حالی محشور می شود که 
چشمش (به جمال محقّد و ال اطهرش) روشن است. بشارتی به او داده 
می شود و آثار سرور در صورتش می باشد. مردم در آن روز دچار جزع و 
فزع هستند, غیر از گریه کنندگان بر امام حسین علیه السْلام که در امان 
خواهند بود. مردم در ان روز برای حساب رت می شوند, ولی آنان در 
زير سایه عرش با امام حسین علیه السلام گفتگو می کنند و از بدی حساب 
خوفی ندارند. به ایشان گفته می شود که داخل بهشت شوید, ولی نمی 
پذیرند, بلکه مجلس سخن گفتن با امام حسین علیه السّلام را انتخاب می 
کنند. حورالعین نزد آنان فرستاده می شوند و به ایشان می گویند که ما و 
این لها نار بای مشیتای باتهم لیخ ولی آنان برای آن سرور و 
حورالعین ی که ولی گروهی از دشمنان اقشان با تور دچار 
آتش جهنم هستند و گروه دیگری می گویند که ما شفیع و دوست مهربانی 
نداریم. 


آنان رل مها یشان زا شیر ملی فقوت نی که سم ایشان 
نزدیک شوند و به ایشان برسند. ملائکه از طرف زنان و خدام ایشان خبر 
می آورند که دارای چه کرامت فان ین با تن ایشان می گویند که بعدا 
نزد شما خواهیم آمد. وقتی ملائکه 
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برمی گردند و جواب ایشان را برای زنانشان می برند. شوق زنانشان به 
ایشان بیشتر خواهد شد, زیرا ملائکه به زنانشان خبر می دهند که ایشان 
نزد امام حسین علیه السلام کر اف هستند. [زاره می گویند: سپاس 
مخصوص آن خدایی است که ما را از فزع و هول بزرگ روز قیامت نجات 
داد. سیس مرکب ها و اسب های نجیبی برای آنان هی آورند و آنان 
مشغول حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله می 
گردند تا به منزل های خود وارد می شوند. 


14 کامل الزیاره: ابو بصیر می گوید: من در حضور حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام مشغول گفتگو بودم که پسرش نزد آن حضرت وارد 
شد. امام صادق علیه السلام او را در بر گرفت و بوسید و فرمود: خدا| 
حقیر کند آن کسی را که شما را حقیر کند و انتقام بگیرد از آن کسی که در 
حق شما ستم کند و خوار تفاندآن کش راز که نیمار ار هی کت خدا| 
لعنت کند آن افرادی را که شما را به قتل می رسانند. خدا برای شما ولی 
و حافظ و ناصر است. گریه زنان؛ پیامبران صدیفین؛ شهیدان و ملائکه 
آنسمان ظولاتن فید؛ 


سپس حضرت صادق علیه السّلام گریان شد و فرمود: ای ابو بصير ! هر گاه 
می بینم یکی از فرزندان امام حسین علیه السلام نزد من می آید, من 
برای آن مصیبتی که دچار پدرشان و خودشان شد نمی توانم خودداری 
نمایم. ای ابو بصیر ! فاطمه علیها السلام برای حسین علیه السْلام گریه و 
فریاد می کند. جهیم برای مظلومیت جسین علیه الشلام جنان تعره ای هی 
زند که کاش موکلین صدای آن را نمی شنیدند, در صورتی که برای آن 
آماده شده آند. از خوف این که گردنی از آن خارج شود پا دود آن خارح 
گردد و اهل زمین بسوزند. ملائکه, جهنم را مادامی که گریان است لگام 
می کنند و آن را زجر می دهند و درهای آن را به علت خوف اهل زمین 
استوار می نمایند. جهنم مادامی که صوت فاطمه علیها السّلام آرام نکنزد: 
آرام نخواهد شد. نزدیک است که دریاها شکافته و داخل یکدیگر شوند. هیچ 
قطره ای از آب دریاها نیست., مگر اين که یک ملک به آن موکل است. 
هنگامی که آن ملک صوت دریا را می شنود, هیجان آن را به وسیله بال 
های خود آرام می کند و بعضی را بر بعضی دیگر حبس می نماید. این عمل 
را برای خوف دنیا و هر کسی که در آن و در روی زمین 
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است انجام می دهد. ملائکه دائما مهربانی می کنند و به علت گریه فاطمه 
علیها السلام گریه می نمایند, دعا می کنند و به سوی خدا تضرع و زاری 
می کنند. اهل عرش و اطراف ان نیز همین عمل را انجام می دهند. به 
علت خوف اهل زمین, صداهایی از ملائکه برای تقدیس خدا بلند می شود. 
اکر یکی از .ضداهای آنان به: زر مین بر سد, اهل زمین بی هوش می گردند و 
کوه ها از جای خود کنده می شوند و زمین به وسیله زلزله, اهل خود را 
فرو خواهد برد. 


گفتم: فدایت شوم ! اين امر بزرگی است. فرمود: غیر اين امر از اين بزرگ 
تر است., مادامی که آن را نشنیده باشی. سپس حضرت صادق علیه 
السّلام به من فرمود: ای ابو بصیر ! آیا دوست داری از افرادی باشی که 
فاطمه علیها السّلام را یاری می کنند؟ وقتی این سخن را فرمود, من به 
نحوی گریان شدم که قدرت سخن گفتن و کلام خود را نداشتم. سپس ان 
حضرت برخاست و سر سجاده عبادت رفت و من در همان حال از 
حضورش مرخص شدم. بعد از آن غذا نخوردم و نخوابیدم. روزه گرفتم و 
ترسان شدم تا اين که نزد آن بزرگوار رفتم. هنگامی که دیدم او آرام شده, 
من نیز آرام گردیدم و خدا را سپاس گفتم, زیرا که دچار عقوبتی نشدم. 


توضیح: عبارت «کبحت الدابه» یعنی وقتی چارپا را با لجام به سمت خود 


5 کامل الزیاره: حضرت امیر علیه السّلام در رحبه این بت را خواند: 
«قما تکث. علنهم, السماء و اضر و ما کانوا خنظرین:»(1] و آسمان و 
ین بر ایام ار تک وم لت ساتد ) خضرت خسن له اس لام ار 
تمد از درهای مسجد خارج شد و حضرت امیر علیه السلام فر مود: بدانید 
که این مرد کشته می شود و آسمان و زمین برای این حسین علیه السّلام 
گریان خواهند شد.(2) 


6 کافل, الساره: آرالت‌شن کلیه الظلام او شد ور مسحه 
نشست و اصحابش حول ایشان جمع شدند و حسین علیه السْلام آمد و 
مقابل حضرت ایستاد. حضرت امیر علیه السلام دست خود را بر سر او نهاد 
و فرمود: پسرکم ! خداوند 
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ای 29 
2 . کامل الزیاره: 88 


اقوامی را در قرآن سرزنش کرد و فرمود: «قما یکت عَلَْهِمْ السَماء و 
الاز ی .ها کانها مُّظرینَ.» (و اشضان و زمین بر آنان زاری نکردند و 
مهلت نیافتند. ) به خدا قسم تو را می کشند و سپس آسمان و زمین بر تو 
گریه می کنند ! 


در کامل الزیاره مثل این حدیبت نقل شده است. 


7 عامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: برای قتل حسین 
بو یه اسهان + زمین انس و این ۵ ی ای 27 


در کامل الزیاره مثل این حدیبت نقل شده است. 


6 اه اتویوت ابات اوق یم ای ریا کل تست 
صلوات الله علیه و یحیی بن زکریا آسمان گریان شد و بر احدی جز یحیی 
پن زکریا و حسین بن علی صلوات الله علیهم نگریستند. من عرض کردم: 
گریه اسمان چیست؟ فرمود: چهل روز مکث کردند و خورشید با سرخی 
طلوع می کرد و با سرخی غروب می کرد. من عرض کردم: گریه آسمان 
این بود؟ فرمود: بله ! 


در کامل الزیاره مثل این حدبت نقل شده است. 


19 کامل الزیاره: فلی نن: هشیر فرشی مین فوید: جده ام به من گفت که 
هنگامه قتل امام حسین علیه السَّلام را درک کرده است. وی می گفت: ما 
کال تج ماه دی کرویض در حالی که اهمان سل عافه هحون توو او 
به گونه ای بود که خورشید را می بینی ! 

0 کامل الزیاره: امام صادق علیه السّلام درباره آیه «قما بَکَت عنم 
السَماء و الارْضْ و ما کائوا مُنظرین.» [و آسمان و زمین بر آثان زاری 
نکردند و مهلت نیافتند. ) فرمود: از زمانی که یحیی بن زکریا کشته شد 
آسمان پر اجدی نگریست. تا این که حسین علیه السلام کشته شد و 
آشتهانند اوه کرتست۱۱ 


ها این رات در کایف فص الا یل هن آووت: 


1 1 ۰« سرخ شد. سس فرمود: 0 
و زمین بر حسین بن علی و یحیی بن زکریا علیهم السّلام یک سال گریست 


۵ کریه آن کی ارت یفن 
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2 کامل الزیاره: عبدالخالق می گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام 
شنیدم که در تفسیر آیه «لَم تجْعَل له ین قتل سی.»(1) (قبلاً هم نامی 
بای ار ار ناده اه نمی فر خوده: جسسین بن علی علیهما تلم قبلا هم 
نامی برای او نبود و یحیی بن زکریا قبلا هم نامی برای او نبوده است و 
آسمان جز برای ایشان مت جهل زود. کرجه نکرده است. من گفتم: گریه 
آسمان چگونه بود؟ فرمود: آفتاب در حالی که قرمز بود طلوع و غروب می 
کرد. 


3. کامل الزیاره: امام باقر علیه السّلام فرمود: آسمان از تیور تن 
چهل روز گریست. 


24 کامل الزیاره: 9( استفان خر بو سین ین 
علی و یحیی بن زکریا نگریست 


ان ار یه امه ار.عول ی از مر ی وس 
کند که گفت: وقتی حسین بن علی علیهما السلام کشته شد آسمان خاک 
سرخ بارید. 


6. کامل الزیاره: علی ین الحسین علیهما السَلام می فرماید: آسمان از 
وقتی که خلق شد نگریست, جز بر یحیی بن زکریا و حسین بن علی علیهم 
السلام. من گفتم: گریه آسمان چگونه بود؟ فرمود: وقتی لباس در مقابل 
آن قرار می گرفت, لکه هایی, از خون. مانتن خون بنقنه برظوت بر. آن امی 
افتاد ! 


7 کال الصا نان من کته اما ‌صادی غاب لام عرن کردم 
فا ار سس وه سا نکمم ماس اه 
از روات به ما رسیده که معادل یک حج و یک عمره است. فرمود: تعجب 
مکن ! کسی که بگوید این مقدار ثواب زیارت اوست. درست نرفته ! ولی تو 
او را زیارت کن و بر او جفا مکن که او سید جوانان شهید و سید جوانان 
اهل بهشت است و شبیه یحیی بن زکریاست و آسمان و زمین بر اين دو 
نفر گریستند! 


در کامل الزیارات مثل همین روایت را به دو سند دیگر هم نقل کرده است. 
27 
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توضیح: عبارت «ما اصاب» محمول بر تقیه است. 


8 کامل الربارم: خسن بن زیاد.خی کویت امام‌ضاذق کاید النگلام فر وود 
قاتل یحیی بن زکریا زنا زاده بود و قاتل حسین نیز زنا زاده بود؛, و آسمان 
بر احدی جز این دو نفر نگریست. راوی می گوید: پرسیدم: : آسمان چگونه 
می گرید؟ فرمود: خورشید در سرخی طلوع و در سرخی غروب می کند. 


در کامل الزیارات مثل همین روایت را به سند دیگر هم نقل کرده است. 


9 کامل الزیاره: کثیر بن شهاب حارثی می گوید: در حالی که ما در رحبه 
محضر امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودیم, حسین علیه السلام بر 
حضرت وارد شد. ۷۳3 علیه السلام خندید تا این که دندان های آسیایش 
معلوم شد. سپس,_فرمود: : خداوند قومی را یاد کرد و فرمود: «قما یکت 
عَلََهِمْ السَماء و الأرَضْ و ما کائوا مَنْظرین.» و آسمان هت بر آنان 
زاری نکردند و مهلت نیافتند. ) قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید, این پسرم کشته می شود و آسمان و زمین بر او خواهد گریست. 


در کامل الزیاره مثل همین روایت را به سند دیگر هم نقل کرده است. 


30 کامل الزیاره: و ی اجان و بن بخیی ین 
زکریا و حسین بن علی علیهم السّلام نگریست. 

1 کامل الزیاره: داود بن فرقد می گوید: از امام صادق علیه السلام 
ی کسی که امام حسین علیه السلام را کشت زنا زاده بود 


که یحیی بن زکریا را کشت زنا زاده بود. و فرمود: وقتی حسین 
وا آسمان یک سال سرخ رنگ بود. سپس فرمود: 


آسمان و زمین بر حسین و یحیی بن زکریا گریستند و گریه آنها سرخی آن 
بود. 


2 کامل الشبارهه آمام صادق علیه السااض کر حوده کنوفر رای زا مر خاند 
هاتان تکهدارند که فابلان سس غلنه السلام را آقمسی کنو ۱1 
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1-. کامل الزیاره: 98 


3 کامل الزیاره: داود بن فرقد می گوید: من در خانه حضرت صادق علیه 
السلام نشسته بودم و به کبوتر راعبی که صدا می کرد. نظر می کردم. 
حضرت صادق علیه السّلام یک نظر طولانی به من کرد و فرمود: تج 
ین این پرنده چه می گوید؟ گفتم: نه به خدا, فدایت شوم ! ! فرمود: 
در حق قاتلان امام حسین علیه السلام نفرین می کند. این کبوتر را در 
منزل خود نگاه دارید. 


در کامل الزیاره مثل همین روایت را به سند دیگر هم نقل کرده است. 


4. کامل الزیاره: حسین بن ابی غندر می گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السٌلام شنیدم که راجع به جغد می فرمود: آیا احدی از شما جغد را در روز 
می بیند؟ گفته شد: روز ظاهر نمی شود و غیر از شب ظاهر نمی گردد. 
حضرت فرمود: بدانید که چنین بود که جفغد دائما در مکانی که آباد است 
جایگزین می شد. ولی موقعی که امام حسین علیه السْلام شهید شد, جغد 
قسم خورد که ابدا در مکان های آباد منزل و مأوا نگیرد و جز در خرابه ها 
جایگزین نشود. جغد در همه روز, روزه و محزون می باشد تا شب فرا 
كِ ی فا تن 


۳ 1 4 ۳۰ ۳9 شندم و حضرت به من فرمود: 
مردم چه می گویند؟ گفتم: فدایت شوم, آمده ایم از شما بیر پیبیم ! حضرت 
به من فرمود: #حفه دق ی اور ید ول اهلی اه ماه اه 
و سلم در منازل و قصرها و خانه ها جای داشت و وقتی مردم غذا می 
خوردند. به پرواز در می و مقابل مردم می ایستاد و برایش غذا 
انداخته می شد و به او آب داده می شد, تا این که به جایش برمی گشت. 
وقتی حسین بن علی علیهما السلام کشته شد, از آبادی ها به سمت خرابه 
ها و کوه ها و صحراها رفت و گفت: شما بد امتی هستید ! پسر پیامبرتان 
را کشتید و من از شما بر جان خود ایمن نیستم ! 


06د. کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: جعد روز را روزژه می 
گیرد و وقتی افطار می کند, تا صبح بر امام حسین علیه السْلام ماتم و 
اندو6 هی کرد 
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توضیح: فیروزآبادی می گوید: کلمه «دله» به تحریک لام و «دلوه» به 
معنای رفتن دل در اثر غم و غصه و مانند ان است و عبارت «دلهه العشق 


7 عامل الزیاره: امام صادق علیه السلام زود ای یعقوب ! هیچ دیده 
ای جفدی رز رون با ۳ نه ! فرمود: می دانی چرا چنین 
است؟ گفت: نه ! فرمود: زیرا جقد: روز زارروزن می, کیرد و وفتی: تنب شد: 
با روزی اش افطار می کند و سپس پیوسته بر حسین می خواند تا صبح 
شود ! 


توضی . : شاید «تنفس » کنایه از خواندن باشد پا کنایه از اکل و شرب باشد. 


فیروزآبادی می گوید: «تنقس فی الاناء» بیعنی از ظرف خورد, بدون این 
که غذا| را از دهانش آشکار کند. (پایان کلام فیروزآبادی) پا کنایه از 


گشایش و توسعه است ؛ گفته می شود: «أانت فی نفس من عمرک». یعنی 
نو در وسعت و گشایشی هستی و جزری در این باره می گوید: عبارت 
«فلو کنت تنفست» یعنی کلام را طولانی کردی ! 


8. مناقب ابن شهر آشوب: ابو نعیم در دلائل النبوه و نسوی در المعرفه 
نقل می کنند که نصره ازدیه گفت: وقتی حسین علیه السلام کشته شد, 
اتتمان کون بار ند ظرفی شفالی ها سر آز خون شید 


قرظه بن عبیدالله می گوید: آسمان یک روز از نیمه به صورت عبایی سفید 
بارید. من دقت کردم و دیدم خون می بارد و شتران به بیابان رفتند تا اب 
بنوشند؛ ولی اب بیابان خون بود و ان روزی بود که حسین علیه السلام در 
آن کشته شد. 


امام صادق علیه السلام فر مود: آسمان چهل روز بر حسین علیه السلام 
خون گریست. 


ژزار مت کویر امام صادق علیه السّلام فرمود: ها رنه ی ین ۶ کر 
و بر حسین بن علی علیهم السّلام چهل صبح گریست و جز بر اين دو بر 
دیگری نگریست. گفتم: گریه آن چگونه بود؟ فرمود: خورشید در سرخی 
طلوع و در سرخی غروب می کرد. 
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بارید که مانند خون بود و از ان خانه ها و دیوارها سرخ شد. در کتاب ابانه 


در تفسیر قشیری و فثال سدیْ مي گوید: وقتی حسین علیه السّلام کشته 
شند؛ اسمان بر او گریست و نشانه ان سرخی اطراف اسمان بود. 


محمد بن سیرین می گوید: به ما خبر داده شد که سرخی اطراف آسمان, 
قبل از قتل حسین علیه السلام وجود نداشت ! 

در تاریخ نسوی آمده است: هشام از محمد نقل می کند که گفت: آیا می 
دانی این سرخی در افق از چیست؟ سپس گفت: از روز قتل حسین علیه 
السلام این گونه شده است. (1) 


مولف: صاحب مناقب می گوید: ابو عیسی ترمدذی این حدبت را نقل نموده 
است. 


9. مناقب ابن شهر آشوب: اسود بن قیس می گوید: وقتی حسین علیه 
السْلام کشته شد. یک سرخی از جانب مشرق و یک سرخی از جانب مغرب 
بلند شد و پس از شش ماه نزدیک شدن به هم در دل اسمان, با هم تلاقی 
کردند. 

زد هد خورشید بهتحوق گرفت که ستارگان وسط روز آشکار شدند 6 
جایی که گمان کردیم قیامت شده است ! 
توضیح: عبارت «انها هی» یعنی قیامت به پا شده است. 


جده علی بن مسهر می گوید: من در عهد امام حسین علیه السلام زن 
جوانی بودم و اسمان چندین روز مثل خون بسته بود. 


خون بارید؛ پس صبح که شد., همه چیز ما پر از خون بود. 
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لب ضافت این شمر اشوت 58:2 


ام حیان می گوید: روزی که حسین علیه السّلام کشته شد, هوا سه روز بر 
ما تاریک شد و کسی چیزی از عطریات خود بر صورتش نمی گذاشت, مگر 
اين که می سوخت. و سنگی در بیت المقدس جا : به جا نمی شد, مگر این 
که زو آنخون تاره بافت میا تند. 


معمز نمی حقبی آول باری که زهری شناخته شد, جایی بود که در مجلس 
ولید بن عبدالملک بود. ولید گفت: کدام یک از شما می دانید روزی که 
حسین بن علی کشته شد, سنگ های بیت المقدس چگونه شد؟ زهری 
گفت: به من خبر رسیده که سنگی در بیت المقدس جا : به جا نمی شد, مگر 


ات که ان حون باشسافت و رد 


درادن شعن سای در تعسیر آیهطدعما تک انیم الستاء ۶ 
الا ض.» [و آسمان و زمین بش انار زاری نکردند 4 روایت شده است که 
وقتی حسین بن علی علیهما السّلام به شهادت رسید, آسمان گریست و 
یه آنسرحین نوج 


یدز نیت ایی مرو ۳ و 


السلام اسمان خون تازه بارید. 


2 افالی شبه ضخوی؟ حضرتصا وق علیه السلام فرسود هکامن که 
امام حسین علیه السلام به وسیله شمشیر مضروب شد و قاتل ان حضرت 
سبقت گرفت که سر مقدسش را جدا کند, منادی از طرف پروردگار عزت 
مند تبارک و تعالی از وسط عرش ند| در داد: ای امتی که بعد از پیامبر خود 
ظلم و ستم کردید ! (و حسین علیه السلام را سر بریدید) خدا شما را برای 
ادراک روز عید قربان و عید فطر موفق نکند! 
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سپس امام صادق علیه السْلام فرمود: به خدا قسم که ناگزیر موفق نشدند 
و ابدا نیز موفق نخواهند شد تا خون خواه حسین علیه السْلام (یعنی 
راجت مره الا یام ند[ 


مثل این روایت در علل الشرائع نقل شده است.(2) 


توضیح: موفق نشدن آنان برای درک عید قربان و عید فطر, چنان که اکثر 
علماء فرموده اند این است که در اکثر اوقات هلال ماه ذی حجه و ماه 
رمضان بر آنان اشتباه می شود. یا به علت این است که چون امام بر حق 
در میان_ آنان نیست, موفق نمی شوند این دو نماز را به طور کامل بخوانند 
یا اصل آن را با سار تیا حرط ان سا تردن آمام ات یا این که 
آینن خوتهم میب امه میت بافه ان که طاهر قول آخیر فررر نت 
ظاهرتر است و خدا می داند. 


یی ی ی ای رازی می گوید: به امام جواد علیه 
السلام عرض کردم: فدایت شوم ! نظر شما در خصوص عامه چیست که 
روایت شده آنان موفق به روزه نمی شوند؟ حضرت به من فرمود: دعای 
فر شته در حق آنان مستجاب شده است ! گفتم: چگونه مستجاب شده, 
فدایت شوم؟ فرمود: مردم وقتی حسین بن علی علیهما السّلام را کشتند, 
خدای عزوجل دستور داد فرشته ای ندا دهد: ای امت ظالمی که عترت 
پیامبرتان را کشتید ! خدا شما را برای ادرای روزه و عید فطر موفق نکند. 
و در حدیث دیگر دارد که «خدا شما را موفق به فطر و اضحی نکند.»(3) 


4. مالی شیخ صدوق: امام صادق از پدرش و ایشان از جدش علیهم 
السْلام نقل کرد که فرمود: یک روز امام حسین علیه السّلام نزد امام حسن 
علیه اللام رفت و وقتی به امام حسن علیه الشلام نظر کرد. گریان شد. 
امام حسن علیه السلام فرمود: يا حسین ! برای چه گریان شدی؟ فرمود: 
برای آن ظلمی که در حق تو خواهد شد. امام حسن علیه السّلام فرمود: 
آنچه موجب قتل من می شود, یک زهری است که به وسیله دسیسه ای به 
خورد من داده خواهد شد. ولی هیچ روزی مثل روز (عاشورای) 
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2 . علل الشرایع 2 : 76 


3 . علل الشرایع 2 : 76 


شم تخوآخه ود با ابا غیدا للم روا داد سی, هار عفر مردتر اطراف نت 
اجتماع می کنند که گمان می نمایند از امت جد ما خواهند بود و خود را به 
دین اسلام می بندند. انان برای کشتن. ریختن خون. هتک حرمت. اسیر 
کردن فرزندان و زنان و تاراج نمودن ی ! در یک 
چنین موقعی است که لعنت خدا دامنگیر بنی امیه می شود؛ " آنتتضان 
خاکستر و خون می بارد؛ و هر چیزی برای مظلومیت تو گریان می شود, 
و تا ار 


45 قصص الانبیاء: لمام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه «لَم تجْعَل له من 
قبل سمیا.»(2) [قبلا هم نامی برای او قرار نداده ایم 4 فرمود: یحیی بن 
رکریا فلا هم نافی: برای آوتبووه است حسین‌ یی غلی علیهما الساام قبا 
هم نامی برای او نبود و اسمان برای ایشان مدت چهل روز گریه کرد و 
همچنین خورشید برای ایشان گریه کرد. ۱ ۳ 
که به رنگ سرخ طلوع و غروب می کرد و گفته شده: بقتی اه اسخان که 
ملائکه هستند, بر او گریستند. 


6 فصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فر مود: آسمان و زمین برای 


قتل او گریستند و سرخ شدند و هرگز بر احدی جز یحیی بن زکریا گریه 
نکرده بودند. 


7 کامل الزیاره: عروه بن زبیر می گوید: از ابوذر شنیدم در آن روزی که 
عثمان ابوذر را از مدینه به سوی ربذه خارج و تبعید کرد. قزر به. آبودز 
گفتند؛ مژده باد تو راء, زیرا این مظلومیت تو در راه رضای خدا قلیل است ! 
گفت: آری؛ این عمل خیلی سهل. است: ولی شما چه خواهید کرد در آن 
هنگامی که حسین بن علی کشته شود - یا گفت: ذیح شود؟ - به خدا قسم 
بعد از قتل خلیفه - یعنی حضرت امير علیه السلام - شهیدی از امام حسین 
بزرگ تر نخواهد بود! خدا شمشیر قدرت خود را در میان این امت می 
کشد و آن را هرگز غلاف نخواهد کرد. خدا یک شخص منتقمی را از 
ی اگر شما 
بدانید از شهید شدن امام حسین چه بر سر اهل دریاها و ساکنین کوه ها و 
بیشه ها و اهل آسمان ها خواهد آضده به خدا قستم به. فذزی. گریه. نی 
کردید که روح از بدنتان خارج 
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لت امالن ضحف 2 115 
7 


شود. هیچ آسمانی نیست که روح حسین علیه السّلام بت ار بگذرد. مگر این 
می کنند که مفصل هاشان تا روز قیامت لرزان است. هیچ ابری نیست که 
۱ 


خواهد کرد. هیچ روزی نیست مگر این که روح حسین علیه السّلام را بر 
پیفمبر اعظم اسلام عرضه می کنند و ایشان با یکدیگر ملاقات می 0 


۳9( 


9 رشان مد نف رین می. کوید آنرم تضرخی: ور اشفا فقض از نعد 
از قتل امام حسین صلوات الله علیه دیده شده است.(2) 


توضیح: ممکن است مراد کثرت سرخی شاد ان باشد. 
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1 کال الزا رم 72 
2 . ارشاد: 236 


باب چهل و یکم: ضجه ملائکه به خدای تعالی در امر امام حسین علیه السلام و اين که خدا آنان را 
ها بای ام فاد ه که اف رصتاصران ه اه یی اس لام بر آن حرش 


و ات ی ب گریه برای امام حسین علیه 


2 امالی شیخ صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: تعداد چهار 
هزار ملک به زمین هبوط کردند تا در رکاب حسین بن علی علیهما السلام 
قتال کنند. ولی چون آن حضرت اجازه قتال به آنان نداد. لذا ایشان 
مراجعت کردند و هنگامی به زمین هبوط نمودند که امام حسین علیه 
السلام شفید شده بود: آنان. در حالی که.غبار الوذة آنقه تا زور فياهت: نرو 
قبر امام حسین علیه السلام گریه می کنند و رئیس ایشان ملکی به نام 
منصور است.(1) 


مثل این روایت در کامل الزیاره نیز منقول است.(2) 


3 امالی شیخ طوسی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی کار 
حسین بن علی علیهما السلام تمام شد, ملائکه به سوی خدا ضجه زدند و 
گفتند: پروردگارا! آیا جا دارد این مصیبت بر حسینی وارد شود که صفی و 
پسر پیامبر تو است؟ خدای توانا سایه حضرت قائم علیه السلام را به آنان 
نشان داد و فرمود: ات ای سر ان فرات کش سا 
السلام ظلم کردند, انتقام خواهم کشید. 
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1- . کامل الزیاره: 119 
کال آلد ار 33 


4 علل الشرائع: تمالی: فی کذید: به امام محقّد باقر علیه السّلام گفتم: پا 
بن رسول الله ! آیا کلیه شما قائم بر حق نیستید؟ فرمود: چرا. گفتم: پس 
چرا فقط امام دوازدهم دارای نام قائم است؟ فرمود: هنگامی که جدم 
امام حسین علیه السّلام شهید شد, ملائکه به سوی خدا ضجه و گریه و ناله 
کردند و گفتند: پروردگار ها آبا غعلت.هی کف |: ز کسی که برگزیده و پسر 
برگزیده تو را می کشد؟ خدای عزوجل وحی کرد: ای ملائکه من آرام 
بگیرید! به عزت ۹ خودم قسم من از آنان انتقام می گیرم, ولو اين که 
بعد از مدتی باشد. سپس خدای توانا امامانی را که از فرزندان حسین 
علیه الشلام به وجود می آیند, به ملائکه ارائه کرد و ایشان بدین جهت 
فرماید: به وسیله ان قائم از ایشان انتقام خواهم گرفت.(1) 


5 کامل الزیاره: پیکمیو عفا صلی اه عنم و له فرموه: آن فلکی که نزد 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمد و آن حضرت را از قتل حسین 
بن علی علیهما السلام آگاه کرد. ملک دریاها بود. زیرا یکی از ملائکه 
فردوس روی دریا نازل شد و بال های خود را روی آن دریا گسترانيد. بعد 
فریاد زد: ای اهل دریاها ! لباس عزا بپوشید. زیرا فرزند رسول خدا سر 
بریده شد ! سپس از ز خاک قبر حسین علیه السّلام به وسیله بال های خود به 
آسمان ها برد. و هیچ ملکی را ملاقات نکرد مگر این که آن تربت مقدس را 
می بویید و یک اثر از آن نزد آن ملک باقی می ماند. آن ملک قاتل امام 
حسین علیه السْلام را با تابعین و پیروان آنان لعنت می کرد.(2) 


6 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: چرا به نزد او یعنی قبر 
حسین علیه السّلام نمی روید؟ زیرا چهار هزار فرشته تا روز قیامت نزد 
قبر او گریه می کنند.(3) 


7 کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: چرا به نزد او یعنی قبر 
حسین علیه السّلام نمی روید؟ زیرا چهار هزار فرشته تا روز قیامت نزد او 


ص: 296 
1- . علل الشرایع 1 : 154 


2 کاهل ارم 67 
3- . کامل الزباره: 83 


موی و قبارالوده تا روز 0 بر و می 


ه اتان ام صای ماه عسن ارس کس ی 
علیهما السلام هفتاد هزار فرشته موکل فرموده که از روزی که شهید شد 
ار اس سم وا ار ها و 
موی و غبارالوده بر او درود می فرستند.(1) 


0. عامل الزیاره: محمد بن قیس می گوید: امام صادق علیه السلام به 


من فرمود: چهار هزار فرشته پراکنده موی و غبارآلوده نزد قبر امام حسین 
علیه السْلام هستند که تا روز قیامت گریه می کنند. 


1. کامل الزیاره: امام صادق علیه السّلام فرمود: خدا بر حسین بن علی 
ای و یی فرموده که پراکنده موی و غبارالوده 
بر او تا روز قیامت گریه می 


2 کامل الشباره* فضیل»فن کوید آمام باقر با اماض‌ضاوق غلیهفا الشلام 
به من فرمودند: همانا چهار هزار فرشته پراکنده موی و غبارآلوده بر قبر 
امام حسین علیه السلام هستند که تا روز قیامت بر او گریه می کنند. 


موس شاه ی و اس ای اه ی ی ی 


3 کامل الزیاره: ربعی می گوید: در مدینه به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: قبور شهدا کجاست؟ فرمود: مگر افضل شهدا پیش شما 
نیست؟ قسم به خدایی که جانم در دست اوست؛ همأنا چهار هزار فرشته 
پراکنده موی و غبارآلوده حول قبر امام حسین علیه السلام هستند که تا 
روز قیامت بر او گریه می کنند. 


مثل این روایت به سند دیگر در کامل الزیاره نیز منقول است. 


4. کامل الزیاره: امام باقر علیه السّلام فرمود: بر حسین بن علی علیهما 
السّلام چهار هزار فرشته پراکنده موی و غبارآلوده تا روز قیامت گریه می 
کنند. احدی به زیارت او نمی رود, مگر اين که به استقبال او می روند و و 
احدی مریض 


ضر :287 


1- . کامل الزباره: 84 


نمی شود مگر این که او را عیادت می کنند و احدی نمی میرد مگر این که 
او را می بینند. 


مثل این روایت به سند دیگر در کامل الزیاره نیز منقول است. 


کل کال تراسا اوق تیه لام قرو وا یز خی بو لین 
علیهما السّلام چهار هزار فرشته موکل فرموده که پراکنده موی و غبارالوده 
از طلوع فجر تا زوال شمس بر او گریه می کنند. و وقتی زوال شمس فرا 
رسید, چهار هزار ملک هبوط می کنند و چهار هزار ملک دیگر صعود می 
کنند و تا طلوع فجر پیوسته بر او می گریند. .. و ادامه حدیث را ذکر می 
کند. 


6 کامل الزیاره: مردی از امام صادق علیه السَّلام در حالی که من نیز 
توابی دارد؟ فرمود: ۳ 

, حتی شهرها. پس خدا چهار هزار فرشته پراکنده موی و غبارآلوده 
را اه اه 4 ۲ و ادامه حدیت 
زا کر کر 


7. کامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه امام حسین علیه 
السّلام را زیارت می کنید, زبان خود را جز از گفتن خیر نگاه دارید, زیرا 
ملائکه شبانه روزی که حافظ مردم و موجودات هستند؛ نزد ان ملائکه ای 
که در حاثر امام حسین علیه السّلام می باشند می ایند و با انان مصافحه 
می کنند, ولی ایشان از شدت گریه جوابشان را نمی گویند. آنان تا زوال 
افات رو تنم شدن طلوع فجر در انتظار تکلم ایشان می مانند. سیس 
راجع به موضوعی از امر آسمان جویا می تون نان خایر توا افنابت و 
طلوع فجر سخن نمی گویند و از گریه و دعا خسته نمی شوند و در آن دو 
وقت از یاران خود روگردان نخواهند شد. زیرا هر وقت شما سخن بگویید 

متوجه شما هستند. گفتم: فدایت شوم ! : چه چیزی است که درباره آن 1 
ایشان جویا می شنوند, کدام یک. از آنان از دیگری پرسش می کنند, آبا آن 
ملائکه ای که حافظ بر موجودات هستند سوّال می نمایند يا آنهایی که 
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فرمود: ملائکه حائثر حسین علیه السلام از انا پرسش می کنند, زیرا| 
ملائکه حاثر از حاثر دور نمی شوند, ولی ملائکه ای که حافظ بر موجودات 
هستند نزول و صعود می نمایند. گفتم: خه. وی زا از آنان عوبا. مف 
شوند؟ فرمود: هر گام آنان:عزوجمی کننده به. اسماعیل که ملک هها است 
بر می خورند و چه بسا می شود که پیامبر خدا, فاطمه. حسن. حسین 
علیهم السْلام. و امامانی را که گذشته اند. نزد اسماعیل می بینند. سپس 
ان پر کواران ار که راهن به معحتوعاتی, مان افراری کم اما 2 
زیارت امام حسین علیه السْلام حاضر شده اید جویا می شوند و می 
فرمایند: آنان را به دعای خود بشارت دهید! ملائکه حافظین می گویند: 
چگونه ما به ایشان بشارت دهیم, در ور تن کق. آنان خن ها با تحت 
شنوند؟ می فرمایند: برای ایشان برکت بخواهید و دعای خیر کنید. این 
ساریی افت که ان‌ظ ره ها نبا اسان اه کاس که ای نی 
گردند, زوار امام حسین علیه السّلام را به وسیله بال های خود محفوظ می 
امانت های او ضایع نمی شوند. 


ی ۱3۳7 
را ی تا و 


فاطمه علیها السلام در حالی به زاثران امام حسین علیه السلام نظر می 
کند که تعداد هزار پیغمبر, هزار صدّیق, هزار شهید و هزار هزار ملائکه 
کروبیین با آن بانو هستند و او را در گریه کردن یاری می نمایند. فاطمه 
زهرا ناله و فریادی می زند که کلیه ملائکه اسمان ها به علت ناله آن بانو 
کمبارن فت هید حضرت زهرا آرام نمی شود, تا اين که پیامبر خدا می آید 
و به وی می فرماید: ای دخترم ! تو کلیه ملائکه آسمان ها را گریان نمودی 
و آنان را از تقدیس و تسبیح خدا بازداشتی. ارام باش تا انان مشغول 
تقدیس و تسبیح باشند, زیرا خدا امر خود را اجرا خواهد کرد. فاطمه به آن 
افرادی که از شما برای زیارت امام حسین علیه السلام حاضر شده 7 
نظر رحمت می کند و هر خیری را از خدا برای انان می خواهد. مبادا شما 
از زیارت قبر حسین 


ص: 2990 


خیر دارد که قابل شماره نیستند. 


8.کامل الزیاره: حریز می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
شوم ! بقای شما اهل بیت چقدر اندی و اجل های شما چقدر به هم نزدیک 
است, در صورتی که این مردم این همه به شما احتیاج دارند؟ امام صادق 
علیه السلام فرمود: هر یک از ما دارای یک صحیفه و برنامه است. در ان 
صحیفه مطالبی است مورد احتیاج که باید در مدت عمر به آنها عمل شود. 
هنگامی که مندرجات آن صحیفه خاتمه پافتند, او می داند که اجلش نزدیک 
شده است. سپس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد او می آید و خبر 
مرگ وق را می دهد و او را از آنچه که نزد خدا دارد آگاه می کند. 


وقتی امام حسین علیه السْلام صحیفه خود را قرائت کرد دید آنچه که 
خواهد آمد و آنچه که باقی مانده است برایش شرح داده شده است. چون 
چیزهایی باقی مانده بود که عملی نشده بودند, لذا متوجه قتال گردید. آن 
اموری که باقی مانده بودند عبارت بودند از اين که ملائکه از خدا خواستند 
تا امام حسین علیه السلام را پاری نمایند, اما خدا به آنان اجازه داد. وقتی 
ملائکه خویشتن را برای قتال آماده کردند, امام حسین علیه السْلام شهید 
شده بود. هنگامی که ملائکه برای نصرت آن حضرت نازل شدند, مدت آن 
بزرگوار منقضی و او شهید شده بود. ملائکه گفتند: پروردگارا! تو به ما 
اجازه دادی فرود اییم و حسین علیه السلام را یاری نماییم. اکنون که فرود 
امده ایم تو امام حسین علیه السّلام را قبض روح کرده ای؟ خدای تبارک و 
تعالی وحی کرد: شما نزد قبر مقدس حسین باشید تا او را بنگرید که خروج 
کرده است. وقتی خروج نمود, او را یاری کنید. شما برای حسین علیه 
السّلام و برای اين که یاری کردن از دست شما رفت گریه کنید, زیرا شما 
برای نصرت و گریه از برای حسین علیه السّلام اختصاص دارید. لذا ملائکه 
قربة الی اللّه و برای فوت شدن نصرت خود از حسین علیه السّلام گریان 
شدند. موقعی که امام حسین علیه السلام خروم کند, آنان انصار آن 
حضرت خواهند بود. 


ص: 290 


مثل این روایت در کتاب کافی نیز نقل شده است.(1) 


9. عممل الزیاره: صفوان جمال می گوید: یک بار که قصد رفتن به مکه را 
داشتیم, در راه مدینه به امام صادق علیه السلام عرض کردم: يا بن رسول 
الله ! چرا شما را اندوهناک و محزون و شکسته دل می بینم؟ امام صادق 
علیه السلام فرمود: اگر تو نیز می شنیدی آنچه را که من می شنیدم. این 
سوال را از من نمی کردی! من عرض کردم: مگر شما چه می شنوید؟ 
فرمود: من صدای تضرع ملائکه به خدای عزوجل بر کشندگان 
ام ها ی یال مسا سس ما تا 
را که نزد امام حسین علیه السلام هستند و شدت جزع انان را می شنوم. 
ای ی کی مس ها ای کیان ی را 
راد سس ۱2۲۰ 


0 کامل الزیاره: اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: من شب عرفه در حیره بودم و نماز می خواندم. انجا حدود 
پنجاه هزار تن از مردم بودند که چهره هایی زیبا و بوهای خوشی داشتند و 
تمام شب را نماز می خواندند. وقت طلوع فجر سجده کردم و بعد از 
برداشتن سر خود. احدی از انان را ندیدم ! امام صادق علیه السْلام به من 
فرمودند: پنجاه هزار فرشته بر حسین بن علی علیهما السّلام عبور کردند, 
در حالی که حضرت داشت به شهادت می رسید. آنان به آسمان عروج 
کردند و خدای تعالی به آنان وحی کرد: از کنار پسر حبیبم گذشتید و او 
داشت کشته می شد, ۳ او را یاری نکردید؟ آن فرشتگان به زمین هبوط 
کردند و پراکنده موی و غبار آلوده نزد قبر او ساکن شدند تا روزی که 
۱ 


1 عامل الزیاره: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار هزار فرشته که 
قصد داشتند امام حسین علیه السّلام را در جنگ یاری دهند به زمین هبوط 
کردند: فلی, به. آنان ادن فتال: دادم قشدء,بار کشتند با شور وه وروت کشد 
خلسفکتی شر شگ سن- کس وحضفت: کارا بر او ای بر فانل اه و هر 
کس که بر قتل او یاری کرد و در خون او شریک بود- به شهادت رسیده 
بود. آنان نزد قبر او پراکنده موی و غبار 
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1-. کافی 1 : 283 


2 . کامل الزیاره: 297 
3- . کامل الزیاره: 115 


آلوده تا روز قیامت بر او گریه می کنند. رئیس آنان فرشته ای است که به 
او منصور گفته می شود. زاثری به زیارت او نمی رود, مگر این که آن 
فرشتگان او را استقبال می کنند و وداع کننده ای با او وداع نمی کند, مگر 
این که او را مشایعت می کنند و مریض نمی شود. مگر اين که به عیادت 
او می روند و نمی میرد, مگر این که بر جنازه اش نماز می خوانند و بعد از 
مر کنن برای آو استففار من کنند؛ عمام آیتان در زفین دز انتظار قیام قاخم 
عليه التلام ستند 1 


22 مناقب ابن,شهر آشوب: ام سلمه می گوید: رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم را در خواب دیدم که روی سرش خاک بود! گفتم: پا 
7 فرمود: دیری نمی گذرد که قتل حسین علیه 
السلام را دیدم ! 


شهر بن حوشب می گوید: حسین ین علی وارد بر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم شد, در حالی که وحی بر پیامبر نازل می شد! وحی بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. در حالی که حسین علیه السّلام 
بر پشت پیامبر بود. جبرئیل پرسید: آیا او را دوست داری؟ فرمود: پسرم را 
دوست نداشته باشم؟ جبرئیل گفت: امت تو او را بعد از تو می کشند. بعد 
چبرئیل دست خود را گشود که تربت سفیدی در آن بود. پس گفت: ای 
محمد ! پسر تو در این خاک کشته می شود که نامش طف است. دزن ات ر 
سالم بن جعد آمده که آن فرشته میکائیل بود و در مسند ابی یعلی آمده که 
آن قرشتهه ملی باز ان بود. 


ابن عباس می گوید: در حالی که من در منزلم خوابیدم بودم. صدای ناله 
شدید و بلندی از خانه ام سلمه شنیدم و او مي گفت: ای دختران 
وا ری کی ها ها 
رسیده است ! گفته شد: اين را از کجا دانستی؟ گفت: همین الان رسول 
خدا را در خواب دیدم که پریشان و مدهوش بود. علت را از حضرت 
پر سیدم», فرمود: پسرم حسین و اهل بیت او کشته شدند و من ایشان را 
دفن کردم. 


ام سلمه می گوید: من نگاه کردم و ناگهان تربت حسین علیه السّلام را که 
جبرئیل از کربلا اورده بود دیدم. او (به پیامبر) گفت: وقتی این تربت خون 
شد, (بدان 
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لد کافل ااسا مه روز 


که) پسر تو کشته شده است ! پیامیر. آن تربت را به ففت دان: پس فرمود: 
این تربت را در شيشه قرار بده و نرد تو بماند. وقتی که تبدیل به خون 
شد؛ (بدان که) حسین علیه السلام کشته شده است. اکنون من به شيشه 
نظر کردم و دیدم که مبدل به خون تازه ای شده که فوران می کند. 


مفید نیشابوری می نویسد: زژه نوحه خوان (زن شاعره) در عالم ریا دید 
که فاطمه علیها السْلام نزد قبر حسین علیه السْلام ایستاده و گریه می کند 


و به زژه امر کرد که بسراید: 
ای دو چشم ! بگریید و به شدت ببارید و کم نشوید 


کردی 


من از او در حالی که کشته شده پرستاری نمی کنم؛ نه ! و او مریض نبود ! 
(1) 


توضیح: «تهللت دموعه» یعنی اشکش جاری شد و عبارت «استهل المطر» 
یعنی ریزش آن شدت یافت و «غاض الماء» یعنی اب کم شد. 


3 کافی: کژام می گوید: ۰ با خود سوگند پاد کردم که تا ابد در روز غذایی 
تخفرضا فانم اعد صلی لاه لو ال نسم یام کند: پس وارد بر 
امام صادق علیه السّلام شدم و عرض کردم: خدا بر مردی از شیعیان شما 
واجب فرموده که تا ابد در روز غذایی نخورد تا قائم ال محمد صلی اللّه 
علیه و آله و سلم قیام کند. حضرت فرمود: ای کرام ! پس روزه بگیر ! و 
را ری ار ی 
بودی روزه مگیر ! چرا که وقتی حسین علیه السّلام کشته شد, آسمان ها و 
زهین و کشانی که بز رزوی آنها بودند و فرشعکان: ناله زدند و. گفتند: 
ان کل را ای و ی ال و 
حرام تو و کشتن برگزیدگانت آنان را از روی زمین بر داریم. پس خدا به 
آنان وحی کرد: ای ملائکه من و ای آسمان ها و زمین قن؟ ارام بکیرید۱ 
سپس پرده ای از پرده ها را برداشت؛ ناگهان پشت آن محمد و دوازده 
جانشین او علیهم السّلام بودند. شین ذدست.: فلان کین را که: از بین. آنها 
قائم بود. گرفت و فرمود: ای 
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ملائکه من و ای آنسضان ها و زمین من ! به دست این برای او (حسین) 
انتقام می گیرم و این جمله را سه بار فرمود.(1) 


توضیح: «جددت الشی ۶», «اجذه جذا» به معنای قطع کردن چیزی است و 
«جد النخل یجذه» یعنی نخل را قطع کرد و «جدید» به معنایی روی زمین 
است. 


صولف: اعستن از آمام‌ضادی: از مصوانش از تاعیر آکرم صلوات انا 
علیهم اجمعین نقل می کند که فرمود: شبی که به معراج اسمان برده 
شدم؛, وقتی به آسمان پنجم رسیدم, به صورت علی بن ابی طالب علیه 
السلام نظر کردم و گفتم: ای حبیب من؛ ای جبرئیل ! این صورت چیست؟ 
جبرئیل گفت: و و 
پس گفتند: ای پروردگارا ما ! فرزندان آدم در دنپا صبح و شام با نظر به 
هتسه سس ایا اه ب الصا وه نمض 6 
امین او یعنی علی بن ابی طالب بهره مند می شوند ! ما را نیز به قدر بهره 
مندی اهل دنیا به او بهره مند فرما! خداوند عزوجل از نور قدس خود 
صورت او را برای آنان به تصویر کشید. پس علی علیه السُلام شب و روز 
مقابل آنان است که او را زیارت می کنند و صبح و شام به او نگاه می 
کنند. 


ی ی ی 
ضیح.: و شام آن را می:دیدند واقع شد و آنان قاتل او این ملجم زا لعن من 
کنند.. عفت سین نع علی صلوات الله. علنه: به. خمادته سید علایعه 
هبوط کردند و او را حمل کردند تا اين که او را کنار صورت علی علیه 
السلام در آسمان بنجم .متوقف نمودند. پس هر گاه که ملائکه از بلندای 
اسان فم فی ند ه ما که اسان وا لایر از آن مخ اسعار رجم 
هم کت هو ان ها ی ای و شا نار 
نمایند و به حسین بن علی علیهما السّلام بنگرند که در خون خود غلطان 
است, يزید و آبن زیاد و قاتل حسین بن علی صلوات الله علیه را تا روز 


اعمش می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: این خبر از علوم 
مخفی و مخزون است ! ان را جز به اهلش برای کسی خارج مساز ((2) 
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1-. کافی 1 : 534 
2 . محتضر: 146 - 147 


باب چهل و دوم: خواب دیدن آم سلمه و غیر آو رسول خدا صلی اللّه غلیه و آله و سلم زا و بر 
دادن ایشان از شهادت پر کواران 


روایات: 


1 مجالس مفید و امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السّلام فرمود: یک 
روز صبح دیدند که ام سلمه رضی الله عنها گریه می کند. به وی گفته شد: 
برای چه گریه می کنی؟ گفت: امشب پسرم حسین کشته شده است., زیرا| 
من پیغمبر خدا را از موقعی که از دنیا رحلت کرده در خواب ندیدم, ولی 
جیشب ان جر را در جالی خواب دیجم فک فتارکش قییر کر ه بو 
و محزون بود. گفتم: يا رسول اللّه ! چرا محزونی؟ فرمود: شب گذشته 
برای حسین و اصحابش علیه و علیهم السّلام قبر می کندم. 


در امالی شیخ صدوق نیز مثل این روایت را نقل می کند.(1) 
توضیح: عبارت «شحب جسمه» یعنی جسمش متغیر شد. 


2 امالی شیخ طوسی: ابن عباس در روایتی می گوید: کر ان انیت کف مره 
در منزلم خواب بودم, ناگاه صدای رنه و فریادی از خانه ام سلمه زوجه 
اضبر خدا لین الله غله و آله ید هن ار رشاو راهسا من دا 
به سوی منزل ام سلمه برد و مرد و زن اهل مدینه هم متوجه منزل وی 
شدند. 


وقتی من به ام سلمه رسیدم به وی گفتم: پا ام المومنین ! تو را چه شده 
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و گفت: ای دختران عبدالمطلب ! بیایید مرا در گریه کردن پاری کنید ! به 
خدا قسم آقای شما و بزرگ جوانان اهل بهشت شهید شده. > حدا سم 
الممنین ! تو این موضوع را از کجا دانستی؟ گفت: من اه 
را در حالی در خواب دیدم که ژولیده مو و هول زده بود. به ان حضرت 
گفتم: این چه حالی است؟ فرمود: امروز پسرم حسین و اهل بیتش شهید 
شدند. من الساعه از دفن انان فراغت یافتم ! 


ام سلمه می گوید: من برخاستم و با حالتی مجنون وار داخل خانه شدم و 

به آن تربتی نظر کردم که جبرئیل از کربلا آورده بود و گفته بود: هر وقت 
ان رتیه حون دی نون بدان_ که تست که ید ارت : آن تزیت 
را پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله به من داد و فرمود: این تربت را در 
میان شيشه بگذار و نزد خود نگه دار. هنگامی که این تربت به خون تازه 
تبدیل شد, بدان که حسین شهید شده است. اکنون من آن شيشه را دیدم 
که خون تازه از ان می جوشد! ام سلمه از ان خون برداشت و به صورت 
خود مالید. ان روز. روز ماتم و نوحه برای امام حسین علیه السّلام شد. 
وقتی خبر اوردند که حسین شهید شده, معلوم شد که این اتفاق در همان 
روز رخ داده است. 


عمرو بن ثابت می گوید: من خدمت امام باقرعلیه السلام در منزلش 
رسیدم و از ایشان در خصوص این حدیث و این را که سعید بن جبیر این 
خفت ها از ان ان رولیت هت کی ریس فاص بایر معلبه الساام 
ی ای ی ام ما ای ی را 
کرده است. 


در روایت سعید بن جبیر از آبن . عباس, ابن عباس می گوید: من شب بعد 
ق ای الا وا وا رال ات دم کار آلود 
و ژولیده مو بود. وقتی از این حالت جویا شدم فرمود: آپا نمی دانی من 
اکنون از دفن حسین و یارانش فراغت یافتم؟ 


غمروین این العقدام قی کوید‌شتریز از آمام باق علیه الشلامشدیت کرد 
کف خترقل ترفی را که اضام‌ حششن علبه السلام یر آن کفته ندز تربار 
صلی للم علیه ۵ الم تلم اورد. آمام اف علیه الل ض فر مود آن ریت 
نزد ماست. 
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3. در برخی کتب مناقب روایت شده که روزی ابن عباس فا شم ای ۱ 
علیه و آله و سلم را وسط روز در خواب دید که حضرت ژولیده موی و 
غبارآلوده بود و در دست حضرت شیشه ای بود که در آن خون بود. گفت: با 
رسول الله ! این خون چیست؟ فرمود: خون حسین است که از امروز آن را 
پیوسته جمع می کنم ! (آبن عباس) می گوید: من تاریخ آن روز را حساب 
کردم؛ معلوم شد حسین علیه السْلام در آن روز به شهادت رسیده است. 


امن :می وید بر ام سلمه داخل شدم, در حالی که گریان پود. به او 
گفتم: چه چیزی سبب گریه تو شده؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
الما در خواف خیرم که نو شرف ماش ان ای ود پس گفتم: 
پا رسول الله ! چرا غبارآلوده ای؟ فرمود: همین ساعات شاهد قتل حسین 
علیه السلام بودم. 


در روایات مرسل نقل شده که سلمای مدنیه می گوید: "وتو دا اصلی 
الله علیه اه تم به ام سلمه شيشه ای داد که در آن خاکی از کربلا 
بود و به او فرمود: وقتی این خاک به خون تازه مبدل شد, دز آن وقت 
حسین علیه السلام کشته می شود. سلمی می گوید: صدایی از حجره ام 
سلمه بلند شد و من اول کسی بودم که به نزد او آمدم. پس گفتم: ای ام 
المومنین ! چه چپزی تو را مصیبت زده کرده؟ گفت: رسول خدا صلّی اللّه 
قلیفو الم لصا وا ده کیر شت اند کای: ویر ی کف 
شما را چه شده؟ فرمود: مردم بر پسرم حمله ور شده و او را کشتند! 
همین ساعت او را در حالی که کشته شده بود دیدم. (ام سلمه) گفت: 
پوست تنم لرزید و به سرعت به سمت آن شيشه رفتم و دیدم که از آن 
شيشه خون می جوشد ! سلمی می گوید: من آن خون را دیدم که مقابل ام 
سلمه بود. 


4. طرایف: در کتاب جمع بین صحاح سته آمده است: پیامبر در خواب دیده 
شد که مشغول گریه بود. به او گفته شد: یا رسول الله ! شما را چه شده؟ 
فرمود: همین ساعات حسین علیه السلام به شهادت رسید. 
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باب چهل و سوم : نوحه جنیان بر امام حسین علیه السلام 


روایات: 


1 موّلف: در بعضی از کیب مناقب معتبره یافتم که هند دختر «جون» می 
گوید: پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با اصحابش داخل خیمه خاله 
اش [خاله دختر جون ] «اآم معبد»> شد. جریان آن گوسفند را که در خیمه 
وی بود مردم کاملا می دانند. پیامبر اعظم اسلام با پارانش به خواب رفتند 
تا هوا خنک شد, زیرا آن روز. روزی بسیار گرم بود. 


مقدس خود را شستشو داد. بعدا آب در دهان خود ریخت و مضمضه نمود و 
آب مضمضه خود را سه مرتبه نزد درخت خاری که جنب خیمه خاله من بود 
پاشید. سپس سه مرتبه استنشاق کرد (یعنی آب در میان بینی خود ریخت) 
و صورت و ساق دست های مبارک خود را شست و سر و پاهای خود را 
مسح نمود. بعد فرمود: این درخت خار اهمیتی خواهد داشت ! اصحاب 
رو ا ا نصا الا لیم اش ام اعمال را انجام دادند. پیامبر خدا 
بعد از این اعمال برخاست و دو رکعت نماز خواند. من و دختران قبیله از 
دقتار ان .حرنت خفحجت مب کزلاسه #یرا فیل, از ان سر هار کنسی :] تفیوه 
بودیم که نماز بخواند. 


وقتی فردای ۳ روز از خواب بیدار شدیم, تخذیم ار درخت خار سر بر فلک 
کشیده و از بزرگ ترین و بهترین درختان شده است. خدا خارهایش را فرو 
ريخته است و عروق آن محکم و شاخه هایش فراوان و ساق و برگش سبز 
شده آند. سپس میوه ای داد که از بزرگ ترین قارچ ها بزرگ تر و دارای 
رنگ زعفرانی و بوی عنبر و طعم شهد و شکر بود. به خدا قسم هیچ 
کرننته آق از آن میوه ها تصی حور ده مکر این 
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که سیر می شد هیچ تشنه ای از آنها نمی خورد, مگر اين که سیراب می 
گردید؛ . هیچ مریصضی از آنها نمی خورد, مگر این که شفا می یافت" . هی 
حاجت مند و مستمندی از آنها نمی خورد, مگر اين که بی نیاز می گردید؛ 
هیچ شتر و ناقه و گوسفندی از برگ آن درخت نمی خورد, مگر این که چاق 
مي شد و شیر آن جریان پیدا می کرد. ان شوت تین دا هل 
اللّه علیه و آله در خیمه ما نازل شد, اموال ما رو به فراوانی و برکت نهاد. 
تغعفت. ارزانی نضیب فا شد و زمین,. گوسفندان ما را سیر می کرد: ضا ۵ 
درخت را درخت مبارک می نامیدیم. بادیه نشینانی که در اطراف ما بودند 
پی در پی می آمدند و در زیر سایه آن درخت می نشستند و در مسافرت 
از برگ های آن برای زاد و توشه خود می بردند و در موقع گرسنگی و 


نمی ان آنها اشتفاده ی کرذید: 


ان درخت همواره همین طور بود. ولی یک روز صبح که برخاستیم, دیدیم 
میوه های آن درخت سقوط کرده اند و برگ هایش زرد شده اند. ما از 
مشاهده این منظره محزون شدیم. چند صباحی بیش نگذشته بود که خبر 
رحلت پیامبر اعظم اسلام امد. وقتی بررسی شد., دريافتيم که رسول خدا 
در همان روز از دنیا رحلت کرده بود. ان درخت پس از این جریان میوه می 
داد, ولی میوه اش از لحاظ بزرگی و طعم و بو به خوبی میوه های قبلی ان 
نبود. آن درخت مدت هشت سال در همین حال بود. تا این که یک روز صبح 
برخاستیم و دیبدیم آن درخت از اول ۳ آخر خار آورده است و آن نر و 
تازگی چوب هایش از دست رفته و کلیه میوه هایش به زمین ریخته اند. 
چندان طولی نکشید که شهادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب 
علیه السّلام واقع شد و آن درخت از میوه دادن, چه کم و چه زیاد خودداری 
کرد و دیگر مپوه نداد. بعد ما و اشخاصی که در اطراف ما بودند, همچنان 
از برگ های آن درخت می گرفتیم و مریض های خود را به وسیله آنها 
مداوا می کردیم و به واسطه آن امراض خود را معالجه می نمودیم. 


آن درخت یک مدت طولانی در همین حال بود. سپس یک روز برخاستیم و 
دیدیم که خون تازه ساق آن درخت جاری شده است ! برگ هایش 
پژمرده شده و خون از آنها می چکد. ما گفتیم که حادثه بزرگی رخ داده 
است. آن شب را با حال 
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خوف و غم و اندوه صبح کردیم و در انتظار پیشامدی بزرگ بودیم. وقتی 
تاریکی شب جهان را فرا گرفت, صدای گریه و واویلا و اضطراب وغوغای 
عجیبی از زیر آن درخت شنيیدیم. نیز صدای گریه ای را شنیدیم که می 
گفت: 


ای پسر پیفمبر ! ای پسر وصی پیامبر ! ای بازمانده سادات بزر گوار ما! 


سیس ناله و صداهایی دی ریاد ید ولی بیشتر سخنانی را که می گفتند 
به ما رسید و آن درخت خشک شد و به وسیله باد و باران ها شکسته 
کرزید و اند ان ته-ظور کلی-فخه ید۱ 


ای بش و ا شام مس کل هی وا نیا ور وه 
پیامبر خدا ملاقات کردم و این حدیث را برای وی نقل نمودم. او این حدیت 
را انکار نکر و گفت: پدرم از جدم, از مادرش سعیده دختر مالک خزاعی 
نقل کرد که گفت: سعیده آن درخت را درک نمود و در زمان حضرت علی 
تن ابق .طالت: علبه. السلاق آزمیوم ان-خوردم استه و در آن.شب. تلوخه 
جنیان را شنیده است. پس این شعر را از یکی از این جنیان شنید و حفظ 


کرد: 
ای پسر و ای شهیدی که عموی او یعنی جعفر طیار بهترین عموها بود! 


عجب است از شمشیری صیقلی که تیزی ان به صورت تو رسید, در حالی 
که غباری, ان را بالا برده بود 


دعبل می گوید: من در قصیده خود سرودم: 


بهترین قبرها را که در عراق زیارت می شود زیارت کن ! حمار خود را به 
تعجیل بران و کسی که مانع از تو شود حمار است 


را زیارت می کنیم که او را دوست داریم 


ای حسین ! تو یک دوستی مخصوصی در دل های افراد عاقل داری؛ دشمنی 
و نابودی دچار دشمنان تو خواهد شد. 


ص: 300 


ای پسر شهید و ای شهیدی که عموی او یعنی جعفر طیار بهترین عموها 
بود.(1) 


توضیح: «خضدت الشجر» یعنی خار آن را قطع کردم. 


2 ابن نما رحمه الله در کتاب مثیر الاحزان می نویسد: در آن هنگامی که 
جنیان برای امام حسین علیه السْلام نوحه و ضجه می کردند, گروهی از 
اصحاب پیامبر معظم اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که یکی از آنان 


میسور بن مخرمه بود. نوحه ایشان را می شنیدند و گریه می کردند. 
صاحب کتاب «ذخیره» از عکرمه روایت می کند که گفت: در شب قتل 


امام حسین علیه السلام در مدینه طیبه, منادی که صدای او را می شنیدند 
ولی خود او را نمی دیدند, اشعاری را می خواند که این است: 


ای کسانی که از سر جهالت حسین را کشتید؛ بر شما بشارت باد به عذاب 


بر لسان پسر داود و موسی و صاحب انجیل, مورد لعن قرار گرفتید(2) 


سینه آن نبیزه هایی که بر بدن امام حسین علیه السلام وارد می شدند با 
قران قتال می کردند. 


آن گروه برای این که تو شهید شدی «لا اله الا اللّه» می گفتند, , در صورتی 
که با کشتن تو «اللّه اکبر» و «لا اله الا اللّه» را کشتند 


پس گویا پدرت حضرت حخلتد ضلی ال علیه. وال یا خبرکیل را کته 


باشند 


ابن جوزی در کتاب «النور فی فضائل الایام و الشهور». نوحه جنیان بر 
حضرت را ذکر کرده و می گوید: 


ژنان حن امدند 8 عضه.دار. کزینستتد ویر کته های. خود. که جون. دیا رها 
پاکیزه بود, لطمه زدند 


و لباس های سیاه را بعد از لباس های زیبا می پوشیدند 


ص: 301 


له فان اروش :10022 
نازيم این.عساکر ۸ : 341 


دسصقافته ان تن اشوت دی رای امین میدس نف ,خالی 
خزاعیه, نوحه جنیان بر حسین علیه الشلام را شنیده که می گفته اند: 


ای پسر شهید و ای کسی که عمویش شهید شد ! کسی که عمویش جعفر 
طیار و بهترین عموها بود ! 


عجب است از شمشیری صیقلی که تیزی ان به صورت تو رسید در خالی 


که غباری, ان را بالا برده بود. 


ابانه ابن بطه می نویسد از جمله نوحه ای که از جنیان برای امام حسین 
علیه السلام شنیده, این است: 


ای چشم من اشک بریز و خشک مباش, اشک بریز برای آن سیدی که شهید 


شد ! 
بدن او در کربلا افتاد, یط ان روز ما فعار فضییت عخیتیر وغزبین ندیم 
از جمله نوحه جنیان این است: 


زنان جنیان در حالی که محزون و اندوهناک هستند گریه می کنند و به 
وسیله نوحه گری زنان هاشمی را یاری می نمایند ! 


۳ بو 
پاکیزه اند 


بعد از آن لباس های زیبا, لباس های سیاه می پوشند 
از جمله نوحه جنیان این است: 


زمین از قتل امام حسین علیه السّلام آنچنان قرمز شد که خون بسته شده 
در موقع غروب افتاب سبز می شود ! 


از جمله نوحه جنیان این است: 


بر پسر فاطمه می گریم, کسی که از قتل او موی سفید شد و به سبب 
قتل او متزلزل شد و به خاطر قتاش ماه گرفت 


ص: 202 


به خدا قسم به نزد شما نیامدم تا اين که او را دیدم که در زمین طف در 
حالی که گونه اش به خاک افتاده و نحر شده است ! 


طبری می گوید: در اولین منزلی که فرود آمدند و قصد رفتن به شام را 
داشتند, صدای نوحه فاانکه ده ند کم ی فده 


ای کسانی که از سر جهالت حسین را کشتید ! بر شما بشارت باد به عذاب 


تمام آسمانیان از نبی و رسول و شهید, شما را نفرین می کنند 
بر لسان پسر داود و موسی و صاحب انجیل, مورد لعن قرار گرفتید(1) 


توضیح: «امر بدی» یعنی امر بدیع و تازه و عجیب. و جوهری می گوید: 
«جونه» قرص خورشید است و به هنگام غروب جونه نام نهاده شده, زیرا| 
هنگام غروب سیاه می شود و «علق» قطعه خونی است. معنا این می 


شود که همان طور که افق هنگام سقوط شفق سبز می شود و شاید 
اظهر, عبارت «کما احمرّ» باشد. 

4 کاس الا ار واه و ان هل موز سوه ان را اساه 
حسین علیه السلام گریه کردند و این اشعار را خواندند: 


چه خواهید گفت وقتی که پیامبرتان به شما بگوید: شما کاخ یده امت ها 
هستید؛ 


با اهل بیت و برادران و صاحب احترامان من چه کردید که گروهی را اسیر 


ک کامل الزبارهت مر ین علادرمی کون حضرت رضا علیه التلام فرمود 
در آن موقعی که امام حسین علیه السُلام شبانه به سوی عراق می رفت, 
شنید که مردی اشعاری را می خواند - به سند دیگر مثل الفاظ سلمه را از 
حضزرت. زضا علیه الشلام نقل تمود که آن هرد هی نتر ود 

ای ناقه من ! از نهی من مترس و قبل از طلوع فجر به سرعت برو 


با بهترین سواران و در بهترین سفر تا به دریا کریمی برسی 


ص: 303 


1-. مناقب ابن شهر آشوب 4 : 62 
2 . کامل الزیاره: 95 


به کسی که چدش با عظمت و سینه اش گشاده است که خدا او را به 
خاطر بهترین امر ثواب دهد 


سپس امام حسین علیه السلام این اشعار را در جواب او خواند: 


من می روم و مرگ برای جوانمرد عار نیست, وقتی که نیت حق کند و در 
1 


و خود را فدایی مردان صالح کند و با مرگ از همه مفارقت کند و با مجرم 


پس اگر زنده ماندم پشیمان نشوم و اگر بمیرم ملامت نشوم و مرگ تو را 
از این که خوار و زیان دیده شوی, کافی است. 


السْلام شهید شد ما در مدینه صبح کردیم که غلامی از ما گفت: دیشب 
شنیدیم که منادی در مدینه ندا می داد و این اشعار را خواند: 


ای کسانی که از سر جهالت حسین را کشتید ! بر شما بشارت باد به عذاب 


تمام آسمانیان از نبی و رسول و شهید, شما را نفرین می کنند 
بر لسان پسر داود و ذی الروح صاحب انجیل, مورد لعن قرار گرفتید(1) 


7 کامل الزیاره: داود رقی می گوید: جده ام به من خبر داد که وقتی 
حسین علیه السْلام کشته شد. جنیان با اين ابیات بر او گریستند: 


ای چشم ! با اشک و گریه نیکی کن که آن خبر محقق شد؛ بر پسر فاطمه 
گریه کن که وارد اب فرات شد. ولی سیراب بیرون نیامد ! 


جنیان با حزن خود گریان هستند به خاطر خبری که از او به آنان رسیده! 
حسین و قوم او به شهادت رسیدند, مرگ و هلاکت بر این خبر ! 


ص: 204 


1- . کامل الزیاره: 97 


حتما با سوز و گداز هنگام عشاء و سحر بر تو خواهم گریست و مادام که 
عرق جاری است و درختان ثمر می دهند, بر تو خواهم گریست 


8 امالی شیخ صدوق: ام ماه سس اس یه ی ی 
ویر و از زمانی که پیامبر از دنیا رفت جز یک شب صدای نوحه جن را 
نشنیدم و خود را پیدا نکردم. مگر این که مصیبت فرزندم را دیدم و جنیه 
اه ازانان آمدوضی دفت: 


هان ای چشم ! با تلاش من سرازیر شو و گریه کن ! پس بعد از من چه 
کسی بر شهدا می گرید؟ 


بر قومی که در سلطنت بنده ای, هرت انان را به سمت زور گویی رهبری 
می کند(1) 


در کامل الزیاره و مناقب این شهر آشوب نیز مثل این روایت ده نقل شده 
است. (2) 


به سند دیگر در کتب مناقب قدیم مثل این روایت ت از عمرو بن ثابت نقل 
شده و در آن دارد: «هان ای چشم ! با تلاش, مبالغه کن.»(3) 


9 مجالس مفید و امالی شیخ طوسی: شیخی از بنی تمیم, از پدرش نقل 
می کند که گفت: ما خبر از شهادت امام حسین علیه السلام نداشتیم. تا 
این که من با یکی از مردان قبیله خود بالای تیه نشسته بودیم. ناگاه 


به خدا قسم من نزد شما نیامدم تا این که حسین را در کربلا در حالی دیدم 
که گونه های صورتش روی خاک و سر از بدنش جدا شده بود 


در اطراف حسین جوانانی بودند که خون از گلوی آنان جاری بود. آن 
جوانان نظیر چراغ هایی بودند که نور انها تاریکی را برطرف نماید 


من شتر خود را راندم تا با امام حسین علیه السلام مصادف شوم, قبل از 
این که در وسط بهشت با حوریان ملاقات نماید 


ص: 305 


1- . امالی صدوق: 139 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 4 : 62 
3- . تاریخ ابن عساکر 4 : 341 


که خدا درباره اش قضاوت کند انجام خواهد گرفت 


دا که تم مه 


ضلوات خدا ند آن-خستهی بان که فیر بخسین مین خحصش"اشت: نراد 


با رسول خدا و وصی او و جعفر طیار در حالی که مسرورند. در غرفه هایی 
مجاور ه تند 


مابه آن هاتف گفتیم؛ کیستی خدا تو را رحمت کند؟ گفت: من با آل خود از 
فش تشن میا رس ما تصمیم داشتیم با جان خود امام حسین علیه 
السلام را یاری کنیم. اما وقتی از حج مراجعت نمودیم» د بد یم آن تزور کوا 
شهید شده است ! 


توضیح: «حژد» جمع «حارد» از عبارت «اسد حارد» یعنی شیر خشمگین 
فی اند زا از «حرد الرجل حرودا» تغنی ان مرد از قوم خود رویگردان شد؛ 
و در روایت ت ابن قولویه خواهد آمد که قبل از آنکه با دوشیزگان سیاه چشم 
ملاقات کنند و این احتمال اظهر است. فیروز آبادیمی. کوید: ریت و نها غ او 
«خرود به دوشیزه دست نخورده گویند و «خفره طویله» سکوت و صدای 
آرام را گویند که پوشیده می شود و جمع آن «خرائد و خرد و خْتّد» است. 


0 کامل الزباره: تمیامی. کوید: پنج تن از اهل کوفه خواستند حسین 
۷ کر کرت ی کرد آردای 
گفته می شد فرود آمدند. دو مرد که یکی پیر و دیگری جوان بود, نزد آن 
بنج تفر آمدند و بر آنان سلام کردند. آن. که شیخ بود گفت: من مردی از 
جن هستم و این برادرزاده من است که قصد نصرت این مرد مظلوم را 
دارد. راوی می گوید: پیرمرد جنی به آنان گفت: من خوابی دیدم ! جوانان 
انسیم و چه خوابی دبده ای؟ گفت: خواب دیدم که پرواز کردم و برای 
شما خبر قومی را آوردم و شما با بصیرت می روید. به او گفتند: خوب 
خوابی دیده ای اراوی می گوید: آن مرد جنی یک روز و یک شب غایب شد. 
فردای ازشنی ضدایی سید بر و تتخصی ضاحب نصا ابا نمی ند که مت 


ص: 306 


به خدا| نزد شما نیامدم مگر این که او را دیدم... 


تا آخر ابیاتی که گذشت, غیر از دو بیتی که با عبارت «فعاقتی» و «فصلّی» 
اغاز می شود. بعضی جوانان انسی جواب او را دادند و گفتند: 


نرو. که قبری: را که توساکن آن. هسنتی: پیوسته تا قیامت: بر آن باران 
خواهد بارید و سیراب می شود 


و راهی را پیمودی که رونده آن بودی و جامی را نوشیدی که سرشار بود 


و جوانانی که جان های خود را برای خدا فارغ نمودند و از مال و دوستان و 
خانه ها جدا شدند(1) 


علهما لام ننته شد. کچ کاران صدای ۳۳۹ سحرگاهان در جتانه 


شنیدند که می 


رسول پیشانی اش را مسح کرد و آن پیشانی بین گونه ها درخششی 
د شت و والدینش در اعلی مراتب قربش بودند و جد او بهنرین اجداد بود 


مولف: مثل این روایت در مناقب قدیم نقل شده است. 
12 کامل الزیاره: ولید بن غسان از شخصی که به او خبر داد, نقل کرده 
که جنیان بر امام حسین بن علی علیهما السّلام نوحه گری می کردند و می 
این خانه ها در کربلا از کیست که با کراهت بنایش نمودند؟ آنها خانه های 
حسین است که با صدای بلند گریه با هم گفتگو می کنند 


3. کامل الزیاره: علی بن حزور می گوید: از لیلی شنیدم که می گفت: 


ای چشم ! با اشک گریه کن که شخص محزون با سوز و درد می گرید 


ای چشم ! افراد خوابی. که.ذز زمین باک خفته اند تودرا از یاد آل محمد و 
دردمندی بر آنان غافل نموده اند 


سه روز جسم آنان در خاک بین درندگان صبح کرد و همگی به خاک افتاده 
بودند 


ص: 207 


کت کال ان و 


بن عمرو سهمی از بنی سهم بن عوف بن غالب بود که گفت: 


هنگامی که چشم در زندگانی می گریزد و شما در دنیا می ترسید و نور دنیا 
تاریک می شود 


به قبر حسین در کربلا عبور کردم و اشک های فراوانم بر حسین علیه 
السلام جاری شد 


پس پیوسته بر او مرثیه می گویم و بر حزن او می گریم و چشمم اشک 


بعد از حسین بر گروه هایی می گریم که از دو جانب وی, قبورشان حسین 
کلم الا راطوات فت ۸ 


سلام بر اهل قبور در کربلا و سلامی از من که او را زیارت کند, به آنان 


شلام ور فنامگاهام و تعگاهای کم ادها ام ادها به او مف تاه 


وس تقما نان زار ان راون کممشی ده سر اسر ان مر می 
شود. 


مثل این روایت در مناقب ابن شهر آشوب نیز نقل شده است.(1) 


ص: 308 


1- .اقب ابزن. شهر اشوتب: ۰4 123 


توضیح: «نکباء» باد متمایل است که از محل وزیدن بادهای شدید و قوی 
میل پیدا می کند. این مطلب را جوهری ذکر کرده و فیروزابادی می گوید: 
بادی است که میل پیدا می کند و بین دو باد واقع می شود يا بین باد صبا و 
باد شمال واقع می شود و «مور» به ضم میم, غبار همراه با باد است. 


روزگار مرا خنداند و گریاند و روزگار متغیر و رنگارنگ است! 
برای ثه تن که در کربلا تر ی شدنده: همکی آنان ذر کرو کفن ها قرار گرفتند 


و شش تن که مقام آنان از کسی بالاتر نمی رود آنان بنی عقیل بودند که 
بهترین سواران بودند 


سپس ۳۹ نیکوکار مولای آنان بود و باد آنان اندوه های مرا باد می کند(1) 
توضیح: «تجازی» به معنای تقاضی و عبور است. 
3 مناقب ابن شهر آشوب: سری الرّفا می گوید: 


روح و ریحان مقیم باد بر قبری که حسین علیه السلام در آن با تشنگ 5 
امانت سیرده شد 


گویی اعضای درونی ما تا ابد از یاد او بر تیگ ها پیچیده می شود با دشنه 


صبر کنید که هنوز پیمان های پدرش را نقض نکرده اند و همانا با کشتن او 
دین را نقفض کردند 


توضیح : شاید «اوتار» جمع زه کمان و کنایه از پیمان ها و مواثیق باشد. 


چرا بر حسین و اهلش گریه تمی کنی؟ چرا بر کسی که محمد صلّی ال 
یه ال سم بر آی ست هی کس ؟ 


دز . انتتقان ملائکه ای بر او گریستند که تفر کواز اتف درخشان و راکع و 
ساجد بودند 


ص: 309 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 4 : 116 


مصیبت فقدان بعد از حسین متفرق و زیاد گردید 


این حسین است که با شمشیرها تکه تکه شده و با خون خود خضاب شده 
و به شهادت رسیده است 


عریان و بدون لباس و بر خاک افتاده و بین چارپایان و پاهایشان مورد حمله 
قرار می گيرند 


خکونه ارام بکرم که دن کین *اسشتراع دیب اشست که از فرظ :جر ارت درل 


صدای يا احمد سر می دهد: 


ای جد بزرگوار ! سگان با ایمنی آب می نوشند و سیراب می شوند, ولی ما 


برمی خیزم و می نشینم 


توضیح: عبارت «فالتکل من بعد الحیسین مبدد» یعنی متفرق شد و قتل و 
مصیبت در اولاد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یا نیز سایر خلق 
بعد از قتل حضرت زیاد شد. و بعید نیست که اصل عبارت «فالکل» باشد 
که تصحیف شده و «الثکل» ضبط شده است. 


5 مناقب ابن شهر آشوب: کشاجم می گوید: 


ی ات ی 
3 


پس برخی از انان در نزدیکی روی زمین افتاده اند و برخی محل افتادنشان 


دور است 


روزشان در کربلا تاریک شده و سپس روشن شده و آنان ذیح شدگان راه 
خدایند 


۱ 9 4 9 ورادسش کم شدید و دشمن او به وی ترین 


ص: 310 


خالد بن معدان می سراید: 


ای پسر دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ! سر تو را آوردند, در 
حالی که به شدت به خون تو اغشته شده بود! 


۵ کیت اش شید در ممصضای الله‌قاف الصا ایا کم یاه 


شلیمان بن قته هاشمی می گوید: 


بر خانه های آل محمد عبور کردم, ولی آنها را آن طور که روز نزولشان بود 


ندیدم ! 
سرزمین ها لرزید ! 
و همانا کشته آل هاشتم در کربلای کون متسالمین سرا این آمرد.ه زد ها 


آنان مورد امید مردم بودند اما موجب مصیبت کی مردم شدند» آن 
مصیبت ها بزرگ شد و عظمت یافت ! 


سوسی می گوید: 


انذوه-من. نز سبط رتسول اشت و آنخه به انشا وید که تشه در کربلایا 
سختی و سوز عطش از دنیا رفت؛ 


اندوه من بر کسی است که از روی زین اسب خود واژگون شد و به زمین 
افتاد و از مردم کسی او را حمایت نکرد؛ 


اندوه من بر ماه هدایت است که بر نیزه دشمن بالا رفت و ماه شب تار او 
را نشان می داد؛ 


دند ! 
ِ : 


اندوه من بر آن صورت هایی است که بعد از پوشش در ملاً عام آشکار 
شدند ! 


انکفم س خن کته هانن ات که ور کرتاا‌خای‌سابان آها رال برد 
ص: 311 


اندوه من بر آن ارکان و ستون هایی است که شمشیرهای عداوت در کربلا 
ان را کج کرد 


نیژ می سراید: 


ربحد 


او را فراموش نمی کنم که در کربلا با غربت و تنها بین اصحاب خود در 
بیابان افتاده بود 


گویا او را می بینم که به خون تپیده و به خاک افتاده است 


و گوبا او را می بینم که می دید زنان او مثل هتک کنیزان مورد هت واقع 


و نیز می سراید: 


ای چشم ! با فراوانی بر حسین اشک بریز؛ بر غریب گریه کن, وقتی 


بر زنان و کودکان کوچکش گریه کن و بر کشته ای که در بیابان افتاده گریه 
کن ! 


و نیز می گوید: 

هان ای پسران رسول خدا! صبر ما کم شده ! هان ای پسران رسول خدا! 
اا ار سا ای فده ات 

هان ای پسران رسول خدا! من آرام و قرار نمی گیرم ! 

و نیز می سراید: 


هیچ شیعه ای معذور نیست که جلوی اشکش را بگیزن: در حالی که خون 


حسین در کربلا ريخته شده ! 


ای روز عاشورا! ما دامی که زنده ام تو مرا در دریای اندوه ها غرق نمودی 


منقطع گردید 
ص: 212 


با زیختن.خون نوم خریم آل مجمد مباخ کردید و اشیاب آنان؛ته شنت باره:و 


هار انیس محس ایا و 


و نیز می گوید: 


دو پلک چشم مرا به بیداری مامور کرده آند, از روزی که اندوه را در قلبم 
فرود اوردند 


رایحه خوشبویی ! 


خبر مرگ حسین را که روحم فدای او باذ آورذ, زمانی که دشمنان بر او 
احاطة کر ها 


در بین جوانانی که یاری کردند و فداکاری کردند و بزرگ ترین جهاد را 


کردند 
تا این که کشته شدند و او تنها ماند و او را اهر تیه مها کون کرفنه۱ 


وتفتصر به نزد اوامد با خرعه-شهادت. را به. او توشاند: در حالن که-عسین 
علیه السلام تشنه لب بود 


و سر او را بر نیزه سوار کردند که چون ماه تمام, در تاریکی ها متجلی بود 
و اهل و عیال او را به اسارت بردند, بر روی مرکب هایی که محمل 


نداشتند 

و نیز می گوید: 

آپا حسین را فراموش کنم که در کربلا به خاک افتاده است و اطراف او 
پاکانی چون ستارگان درخشان هستند ! 


ایا شیر :۱ فراموش کنم روزی که سر چون ماه تمام اوء مثل ماه شب 
چهارده بر بیزه برده شد؟ 


ابا رای از اه مهد صلی الا ات الم مارا هرا ورف کم 
که بعد از حفظ و در پرده بودن. حریمشان هتی شد؟ 


توضیح: عبارت «و هو صادٍ» یعنی او تشنه بود. 

سا ای من نهد وی او که 

تیه ای ای هراختسا 
ص: 313 


و ای جگری از دل زهرای بتول که در کربلا کشته شدی و شکار (آن قوم 


شهید شدی و چشم رسول خدا را گریان کردی و از سر ترخم جبرئیل را به 
گریه اوردی ! 


و ی کوید؛ 


ای ماهی که هنگام درخشش غایب شدی ! فقدان تو مرگ را برای من به 


ارت نهاد 


ای مصیبت های روزگار که نیرنگ تو نسبت به حادثه ها, برای من صلاحی 


وای بر من ! آیا بعد از روز قتل حسین علیه السّلام لهو و مزاح را گوارا 
بشمارم؟ 


ای پدرم فدای جان های تشنه ای که مردند و از [۳ مباح ننو شیدند ! 
پدرم مر و ار ۳ سو 


ای سروران من ! ای پسران علی ! هدایت به خاطر فقدان شما گریست و 


نوحه کرد ! 
ای سروران من ! ای پسران امام من ! این کلام را به صراحت و با سختی 
می گویم: 


توضیح: «نوّل» بر وزن رک جمع «نائل» به معنای عطاء است. 


روز حسین علیه السّلام (عاشورا) را فراموش نمی کنم که در وادی کربلا 
جای گرفت و ردایش از او برده شد و از لباس خلع گردید 


از آب فرات بود و عطش د شت و از اندوه های مدای ها سیراب بود 
و زهر مرگ برایش جمع شده بود 


با گوشه چشم به آب فرات می نگریست و خود را از آن محروم و ممنوع 
می دید 


ص: 214 


توضیح: کلمه «نقیعا» یعنی گویا سَمٌّ مرگ برای او جمع شده بود, يا از 
عبارت «سم ناقع» یعنی «سَم بالغ» می اید, و «سم منقع» یعنی سمی که 
پرورده شده. و عبارت «رنا الیه». «یرنو رنوا» یعنی نظر را ادامه داد. 
چشمم را وقتی کوتاهی فد کین و اشک هایم را که جاری می شود, نابود 
برای شما و بر شما پلک هایم از خواب دور شده و پنهان نموده است 


است؟ 


شما را در بیابان کربلا تصور کنم که ماه هایی هستید که وقتی روشن می 


شود می گیرد؟ 


سرزمین یثرب از جمع شما مانند خط نوشته ای بود که اکنون از شما خالی 


شده است 


و کربلا به سبب شما به خاطر شکفتن ستارگان, در وقت زوال چون مغرب 


نید 


گویا زینب را می بینم که اطراف حسین است و موهای پیشانی اش منتشر 


موی خود را در (خون) گلوی برادر فرو می برد و از شدت وجد, انچه پنهان 
می کرد را اشکار می کرد 


و فاطمه که عقل او به تروات امد وقتی که تازیانه در کنار او دیده می 
شود 


و سبط پیامبر روی خاک پیری دارد که خون گلو بیرون می ریزد و به خاک 
افتاده است . 


و سر حسین در برابر کاروان مثل خورشید اول صبح است که پرده از رخ 


نیز می گوید: 


بانوان را در کربلا فراموش نمی کنم, در حالی که حسین تشنه و تک و تتها 
بود 


ص: 215 


به سجده افتاده بود رویند خای زده بود و چوب های هند بر او رکوع و 
سجده می کردند. 


اب«طات ی کر خر عالین کم‌قرات دی وهی اب را که از آه دور وم 


می دبد 


توضیح: عبارت «جفت» یعنی دور شد و «جفونی» فاعل آن است. و 
عبارت «عن النوم» متعلق به «جفت» است و متضمن معنای فرار و مانند 
آن است, یعنی دور شده و پلک هایم از خواب فاصله گرفته اند و آن را 
برای فرار از خواب بر هم نمی کدارم. و ای روت «استشعرت» یعنی اندوه 
را پنهان کرده و گفته می شود «استشعر فلان خوفا». یعنی ترس را پنهان 
کرد. عبارت «اذ اقمرت» یعنی قبل از آنکه ماه به قرص کامل برسد و 
کامل شود کسوف کرد. عبارت «اذ اقفرت» یعنی زمین یثرب از شما 
خالی شد و از شما در ان اثار ویرانی مانند خط یک نوشته باقی ماند. 
عبارت «سیف قاضب و قضیب» یعنی شمشیر بران و جمع آن «قواضب و 
قصب» است. 


9 مناقب ابن شهر آشوب: ناشی می گوید: 
حسرت های مصائب نسل فاطمه بتول بر جگر رسول اثر گذاشته ! 


هان که پدرم فدای ماه هایی که دچار گرفتگی شدند و طلوع, آنان را به 
افول تسلیم کرد 

هان ای روز عاشورا! مصیبت های من از تو مرا به دردهای وارده بر من 
از حیث قامت و گلو در خاک و با گونه بر روی سنگریزه ها به خاک افتاده و 
خرد می شود 


در حالی که به خاک افتاده و روی زمین» زمینی سایه کرده؛ پس وای بر 


ص: 316 


شمان ام فد ایا له موین ایا داشتتن ملین اسب ها اصیل .از ای 
کار سرییچی کردند 


وشتفتان سر او تدم آن را بن تیزم ای بلتم با لا پردند 


و زنان در حالی که حرمتشان هتک شده بود. موهای خود را از ريشه می 
کندند 

همراه با بتیمان از کشته ای که به خون 4 عشته شده بود, به سمت کشته 
دیگر سیر می کردند 


پس به گونه ای بر پسران علی و به گونه ای بر پسران عقیل نقاب زده اند 


و فاطمه صعیره بعد از عزتی که داشت, اندوه بر او لباس های خواری 


جد خود را صدا می زد که ای جدم ! ما بعد از فقدان شما (توسط دشمن 
شما) مورد خونخواهی انان قرار گرفتیم ! (انها انتقام خون کشتگان خود را 
از ما گرفتند) 

توضیح: فیروزآبادی می گوید: «داء و حب دخیل» یعنی داخل. و «جدیل» به 
معنای به خاک افتاده است و «جرن الحب» آرد کردن دانه را گویند و 
«جرن الثوب جرونا» یعنی لباس کهنه و مندرس شد و «قذ» به معنای 
قامت است و «تله للجبین» یعنی او را به خاک افکند و «ذحول» جمع 
«زحل» است و عبارت «طلب بذحله». یعنی از او خونخواهی شد. 


روز عاشورا روزی بود که برای دین شدید بود و برای دل من در شادی ها 


خدا مردانی را که دنیا را پر از غخصب کردند لعنت کند که از سر عجز اسلام 
آوردند و وقتی قدرت یافتند. جنگ ها را دامن زدند 


آنان خون های‌خنی در راز سر ظلم.و کنان از.ما طلب تمودند 


و از اوست: 


در روز کربلا شکست هایی برای دین اتفاق افتاد که مداوا نمی شود و 


جبران پذیر نیست ! 


ص: 17 


پس يا جمعی اسیر شدند و با نیزه سوق داده شدند يا کشته شدند و به 
خاک غلطیدند ! 


و مجروحانی که نیزه ها و تیرها آنان را برگزیدند و به خاک افتادگانی که 
کقار ان قعقابان آبان جوا طلت می کنند 


توضیح: «یوم عصیب» یعنی شدید و «اترعه» یعنی آن را پر کرد و «ترع» 
به تحریک راء به معنای به سوی شر شتافتن است و «ترع فلان» بر وزن 
فرح, یعنی از سر غرور و نشاط داخل در امور شد. و «جوب» به ضم حاء 
به معنای گناه و هلااکت و بلا است. عبارت « لا تسی از آسوث الجرح» به 


2 
ی هی و3 

کربلا تو پیوسته محل سختی و بلا هستی ! آل مصطفی نزد تو چه دیدند؟ 
وقتی به خاک افتادند, چقدر خون و اشک بر خاک تو جاری شد؛ 


و مهماناتی کفبدر بایان خا یی بودنو در ان فرود آمدنهندون این که از 


تب را ننوشیدند تا این که با صدای شمشیر بر آ بشخور پستی اجتماع 
نمودند 


خورشیدهایی از آنان, خورشید را : به کسوف کشاندند و برتری و نوری به 
آن دک ی ره 


و درندگان از اجساد آنان خوردند؛ پاهای سبقت و قسم های دعا بودند! 


شده بود و بعضی ستاره ای بود که فرود می امد 


شب ها آنان را تغییر داده بود و فردا حکم ستم بر آن پوسیدن ابدانشان 
د 
موب 


پا رسول الله ! اگر آنان را ببینی که گروهی مقتول و گروهی اسیر شده 
بودند, 


در اثر شمشیرهای تیزی که مانع سایه بود و تا تون که از نوی نیزه ها 
سیراب می شدند 


و شتران دروغگویی که بر پشت آنان بدون محمل برده می شدند 


کنیزان حرکت دادند؛ 


ص: 2319 


پااغلشی کفداشته کب اما سنا صحات کشساستر اسرا کت 


میتی است که فاطمه بر او می گرید و پدر فاطمه و علی که صاحب بلندی 


و نیز می سراید: 


گریه بر آن مصیبت, از گریه بر دوری منزل محبوبان باز می دارد به خاطر 
گریه ای که فاطمه بر اولاد خود دارد! 


حرمت فاطمه را در مورد شهیدش حفظ نکردند و دید که فرات از کسانی 
که قصد نوشیدن آب از آن داشتند. محافظت می کردند 


اراد هیقف که فاطمه دانست که حسین طرد شده است؟ در آثر نیزه 


در عراق مراسم ماتمی به پا شد که در شام اموی ها آن را از اعیاد بر 
شمردند 


آنان مر اقب غضب پیافبر تبنوژندو زراعت بیافیر در فظته درو بود 


بنی امیه رسول خدا را از دشمنان خود قرار دادند! پس چه بد چیزی را 
برای روز معاد خود ذخیره نمودند! 

آه و اندوه بر جماعتی علوی که بعد از خواری رهبری بنی امیه اخ یی انان 
راه افتادند 

چوب افسار خواری را در بینی خود قرار دادند و داغ درشت ظلم را بر 
گردن خود نهادند 


و نلسبت به غایبین خود در این امر افسار گسیختگی کردند و بر شاهدان 
بدان چه خود خواستند, حکم نمودند 


میراث جاهلیت را هنگام این عمل طلب کردند و از کینه های درونی خود 


حقدهای قدیمی را شفا دادند 


ص: 19 


مولف: در برخی کتب این شعر زیاده ای دارد: 


اگر آن قبه ها و بناهای قبور منهدم گردد. ستون های دین قبل از ستون 
های ان قبه ها فرو می ریزد! 


این برگزیده خداست که خدا بر او وحی نمود و امور او را به بزر گانش 


وانهاد 


دشمنانش مناقب فضل او را تا ابد روایت می کنند در نتیجه: آن واقعه را 
به اضدادش استناد می دهند 


ای وهی که کون مخهه صخلوه الله علیه:ه ال امه فور تدانمش را بین 
یزید و زیاد ضایع نمودید! 


و مال خدا را به قدر پری دستان کوچک شمرردید, و دستان آل الله در 
عطایش را کوچک دیدید ! 


با تخیر «صهد صان ال علیه و آله فرزندان او را زدند, زدن 
غریبانی که بعد از سوق دادنشان بر گشته باشند 


ای روز عاشورا! چقدر تو سوز اندوه داری که اعضای درونی از شعله ور 
شدن آن به رقص می اید 


من بازنگشتم مگر اين که قلبم به خاطر اندوهم برگشت, ولو در وارد 
شا ان الق مایها 


توضیم: غبارت «بجدی. آلسیفت»۰ یعتی شمشیر آنان را می راند تا بر تویت 
هلاکتشان اجتماع کنند یا بر هلاکتی که بر او وارد می شود اجتماع. و ممکن 
است عبارت «بحد السیف » باشد و به خاطر ضرورت شعری مخفف 
خوانده شود و در برخی نسخ «بحذا السیف» یعنی در قبال شمشیر است. 
عبارت «تکسف الشمس» یعنی آنان خورشیدهایی هستند که هر یک 
نورشان غالب بر نور خورشید است و آن را در کسوف می برد. و «نوش» 
به معنای تناول است و «جاثر الحکم» حال از بلی است. یعنی به شدت 
پوسید, گویی در حکم ظلم شد و شاید مراد شاعر ابدان غیر معصوم باشد؛ 
زیرا بدن معصوم نمی پوسد. ضمنا گاهی در شعر اين امور مورد دقت و 
رعایت واقع نمی شود. 


ص: 220 


عبارت «شغل الدموع» یعنی گریه بو راجت اشک ها را فرو ریختن بر 
خاطره دیار محبوبان و منازلشان بازداشته است. پس ضميیر در «بکاف‌ها» 
به قرینه مقام به «عیون» راجع است و درست ان است که این طور 
معنا شود که «شغفل العیون» بعنی دیدگان را از نظر , به خانه ها باز داشت. 
ات الم لها مین مت فاطیه لها الساای تیصو 
شهیدش حسین علیه السْلام مراعات ننمودند. و «دفع» به ضم دال و فتح 
فاء جمع «دفعه» است, یعنی دفعه های فرات و ریزش های آن و «ذفاع» 
یعنی آنبوه موج و سیل. 


عبارت «درت» یعنی فاطمه علیها السلام دانست. عبارت «#بنی الطرداء» 
یعنی فرزندان کسانی که مطرود و ملعون بودند؛ هنگامی که فاطمه آن 
اولاد را به دنیا آورد. و «زرع» به معنای فرزند است و اینجا معنای دیگر آن 
مراعات شده و «صعده» به معنای نیزه صافی است که صاف می روید و 
احتیاج به صافکاری ندارد و «صعاد» جمع آن است. و «عران» چوبی است 
که در نقطه اتصال دو سوراخ بینی شتر قرار داده می شود. 


1. مناقب ابن شهر آشوب: شعری دیگر: 


افراد مست بنی امیه در خواب شب را صبح می کنند, در حالی که در کربلا 
کشتگانی هستند که دوستدارانشان نمی خوابند ! 


و اسلام فقط گروهی را کشت که احمقان خود را به مشورت می گیرند و 
بزرگانشان خواب هستند! 


نیزه دین در دست الم ات و وفتی ی آن آن فقو نود ان را 


شعری دیگر: 


اسلام باید شرم کند از دشمنانش که با عیبجویی و سرزنش بر او غالب 


آل عزیر الاغ او را بزرگ می شمرند و لگام زدن به استران او را فوز و 
رستگاری تلقی می کنند ! 


ص: 31 


و در روایت دیگری دارد: 


اسلام باید شرم کند از دشمنانش که با عیبجویی و سرزنش بر او غالب 


که سر سبط محمد اللّه علیه و آله و ۳ و جانشین او برای یزید 
شقی فاجر اشکارا هدیه برده می شود ! 


صنوبری می گوید: 


ای بهتربن کسی که در بین انبیاء لباس نبوت پوشید ! شور من بر دو نوه 
شما به گونه ای است که ماذون نیست تمام شود ! 


این کشته اشقیا و اين دیگری کشته زنازادگان است, روز عاشورای امام 
جسین علیه السلام: اسی: میون و بلکه اشی اسان قرو ربخت 


بود, متروک گردید؛ ای کربلا ! سختی و بلا برای من به جای گذاشتی ! 


چقدر در تو آبروست که آب آن, رشن هار سیراب نموده ! جانم فدای 
کشی. کم‌انسش ی رابغ فیس بصعت 

جایی که نیزه ها در زره ها مانند ستارگان در آسمان هستند ؛ . یس زره صبر 
را در جایی که صبر از پوشش بزرگی است. برگزید 


و مانند ابای شیران استنکاف کرد که شیر در ابای خود راستگوست و 
کریمانه درگذشت, زیرا تشنه در بین گروه تشنگان در گذشت 


او را از چشیدن طعم آب منع کردند و برای هیچ آبی طعم آب نيافتند. از 
این کی کمه کب حایه فتاه ال وت ها ان کت 


چه کسی یاور جسم تکه تکه عریان افتاده در بیابان و تنها رها شده اوست؟ 
چه کسی اور اقایی است که با خاک حنوط شد و با خون غسل نمود؟ 


‌ِ« کسی یار پسر فاطمه ای است که که از چشه اولیاء غایب ؟ رنه ؟ 
ص: 222 


توضیح . : «شلو» به کسر شین عضوی از اعضای گوشت را گویند و «اشلاء 
انسان». اعضای او بعد از جدا شدن را گویند. 


2 مناقب ابن شهر آشوب: شافعی می گوید: 


دلم آهی کشید و قلیم اندوهگین است و خوابم به بیداری مبدل شد و 
بیداری عجیب است 


جان ها و دل ها از این کار اکراه دارند؟ 


کسی که بدونر گناه سر بریده شد؛ گوبا پیراهنش با آت ی سرخ نک 


شده و خضاب گشته است 


پس شمشیر برای او ناله به گریه پلند کرده و نیزه صیحه ای اندوهناک دارد 
و گله اسبان بعد از شیهه, "3 به گریه بلند نموده اند 


دنیا برای آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم متزلزل شده ست و 
نزدیک است کوه های بلند به خاطر آنان ذوب گردند 


ستارگان غارت می کنند و کواکب می لرزند و پرده ها هتک می شوند و 
گریبان ها دریده می شوند 


بر پیغمبری که مبعوث از آل هاشم است صلوات فرستاده می شود اما با 


اک ام خی از مس ها ی اوه ماه ای ین 


عم 


جوهری می گوید: 


ایکا شور ای ماست :وا مرش دی ای ال ناسین لباش ها فمشکی 
عزای خود را بردارید 


آشرهن کرسان وی سای شون وه وان احموضلی لاه علیه و اله و شام 
مانند غارت روم و چین مورد غارت واقع شدند 


ص: 323 


امروز در بالای سرزمین کربلا گریه کننده انا ایستاد و گفت: چه کسی 
پشتیبان یتیم يا مسکین می شود؟ 


امروز گرییان مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خون خضاب گشت و 


بوی عبیر گردن های حور و عین بیرون رفت (دیگر حورالعین بوی خوش 
استعمال ننمودند.) 


امروز ستارگان فخر و بزرگی از قبیله مضر» بر بینی ذلت و توهین سوار 


شدند 
امروز نور خدا که روشن بود خاموش گشت و تقوا بر خاک ذبح گردید 


امروز اسباب هدایت پاره و هتک گردید و عزت اسلام به لباس خواری تن 
داد 


امروز قدس از جوانب خود به شدت تکان خورد و با اسبان زمین میدان 
های خوبی فانی گردید 


امروز آل ابی سفیان (که پسر حرب بود) از کشتگان خود در بدر و صفین 
خونخواهی کردند 


ای نواده مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ! امروز جد تو خون دلی که 
متغیر و بدبو نبود, راه نفسش را بست 


توضیح: «حداد» به کسر حاء لباس سیاه ماتم را گویند و «طاح» یعنی 
هلاک شد و ساقط گشت. و «طوائل» جمع «طائله» به معنای دشمنی و 
انتقام جویی و خونخواهی است و «النجیع من الدم», خونی را گویند که 
رنگش به سیاهی می زند و گفته شده که «نجیع» تنها به خون دل می 
گویند. و «مسنون» به معنای متغیر و بدبو است و عبارت «شرقا» فعل 
ماضی است و «الف» برای اشباع است و معنا این می شود که به سبب 
مصیبت کسی که به منزله جان او بود, خونی تازه از اندوه, راه نفس را بر 


و تنگ کرد. 
3. مناقب ابن شهر آشوب: شاعر می گوید: 


ای کربلاء ای رنج و اندوه سینه من ! چقدر ساق و جمجمه در توست ! 


ور و ها که با سفن وان از الفا ات که انعر امیس ‌فایم 


دارند, بریده شد ! 


ص: 294 


ارکان هدایت فرو ریخت و منهدم گشت و درهای آن بسته و مسدود گردید 
آ وتان کرت قطامی کج | 
شاعری دیگر می گوید: 


چقدر از سروران من بودند که در کربلا فدای سید غریب شدند و چقدر از 
سروران من بودند که در کربلا برای مرگ سینه را اماج کردند! 


چقدر از سروران من بودند که در کربلا لشکرش در بیابان غارت شد و 
چقدر از سروران من بودند که در کربلا طبیب انچه دوست داشتند نبودند! 


چقدر از سروران من بودند که در کربلا انگشتری و عبایشان غارت شد و 
چقدر از سروران من بودند که در کربلا از گلویشان خضاب پیری کرد 

چقدر از سروران من بودند که در کربلا که نقاب و عبایشان خضاب گشت 
و چقدر از سروران من بودند که در کربلا صدای مرا می شنوند و جوابی 


نمی دهند ! 


چقدر از سروران من بودند که در کربلا که با چوبدستی به دندانشان 
کوبیده می شد ! 


شاعری دیگر می گوید: 


سر پسر دختر محمد صلی الله علیه و اله و سلم و جانشین او برای 
بینندگان بر نیزه به اهتزاز در امده ! 


و مسلمانان می بینند و می شنوند و از انان کسی انکار و اظهار دردمندی 


چشم ها با دیدن این منظره تو سرمه کوری بکشند و مصیبت تو هر گوش 
شنوایی را کر گرداند 


پلک هایی را بیدار نگاه داشتی در حالی که تو اجرت آنان (و مزد رسالت 
پیامبر) بودی و چشمی را که با وجود تو نمی خوابید, به خواب بردی ! 


هیچ باغی نیست مگر این که آرزو دارد منزل تو و محل پهلو گرفتن قبر 
مطهر تو باشد ! 


وقتي عاشورا می رسد, حسرتم برای آل رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
و سلم مضاعف می شود و اشکم سرازیر می شود 


ص: 225 


به لرزه افتاد 


در ملاً عام خون آل فاطمه ریخته شد. پس اگر خورشید نهار خرد داشت؛ 
به خاک می افتاد ! 


جانم به فدای گونه هایی که به خاک مالیده شد, جانم فدای جسم هایی که 
در بیابان از ان معر که خلاص نشد 


جانم به فدای سرهایی که به نیزه برافراشته شد و به عنوان هدیه بر نیزه 
های متلالی به شام برده شد 


جانم به فدای لب هایی که از تشنگی نازک گردید و یک قطره از آب فرات 


بهره مند نشد ! 


جانم به فدای چشم هایی که با اشک قطره قطره آب شد و به درون رفت 
و بیدار ماند 


جانم به فدای زنان با خیای ال بیعمیر که تنتر برهته بودند و پرده ای از سر 
احسان به انان داده نشد ! 


توضیح: جوهری می گوید: عبارت «وجم من الامر وجوما و واجم» به کسی 
گویند که حزنش شدید باشد, به گونه ای که سخن نگوید, و روز «وجیم» به 
روز بسیار گرم گویند و فیروز آبادی می گوید: «زفت» به معنای پری و 
خشم و طرد و سوق دادن و دفع و منع می آید و با کسر میم قیر را گویند, 
و هت به معنای قیرآگین است و چنان چه خواهد آمد, ظاهر | 
«بارقات» صحیح باشد, و «خریده» به معنای زن باحیاست و جمع آن 
«خرائد» است و عبارت ٍ تعرف» از عرف و معروف به معنای احسان 
و نیکی است. 


مامت ایور ات ان اش رخ این ور ی وویده 


ای حسین ! آبا در حالی که جدت مبعوث به هدایت گشته, به طوری که حق 
تعالی در مهد او اد من ال خوانه کرو 


اگر کربلا را می دیدم, حتما تمام تلاش خود را مبذول می کردم تا در برابر 
سختی تو, گشایشی برایت ایجاد کنم 


ص: 226 


و جام تیزی ۳ ۳ ۲ بزرگ و تیزی نیزه خر و نازک را رن نان ۳ أ 
بنوشم 


ولی من به خاطر بدبختی خود از شما تاخیر کردم و شدت هموم و وسوسه 
های من بین نجف و بابل است, 


دی و شا وم را سای ناویک ۱ ازیو اش 
جاری خود بکاهم ! 


شاعر دیگری می گوید: 


ای حرارت سینه من و ای لهیب اندرون من ! ستون و قوایم ای برادر من 


ای برادر من ! تو رکن من بودی و برای من ذخیره و رکن و محل پناهی 
نماند ! 


و من به تو امید داشتم, ولی مایه امید من به من خیانت کرد و امیدم نومید 


ای پسر مادرم ! اگر در کار من درنگ کنی: در من امری را می بینی که 


به سبب دشمنانت درد سیر و حرکت و خواری اسیری بر من فرود آمد؛ 


ای آقای من ! زندگی برای من مادامی که پس از تو زنده بمانم گوارا نباشد 
و یا اين که بمیرم و دفن شوم ! 


شاعر دیگری می گوید: 


ای کسی که دیدی حسین را که با اعضای مقطع بر بیابان افتاده بود و سر 
او بر نوک نیزه بلند شده بود ! 


و زینب ندا می داد که حامیان مرا کشتند ! ای جد من ! کاش ما را می دیدی 
که اسیر بودیم و حرمتمان هتک شده بود 


توضیح: «جلل» به تحریک لام به معنای بزرگ است و «سهمرع» به معنای 
نیزه محکم است و «بلابل» به معنای شدت اندوه و وسوسه قلب است. 


ص: 297 


و مولف: وی کتی سا طر ید دیدم که گفته بود؛ دعبل خزاعی می 
گوید: در مثل چنین ایامی بر سید و مولایم علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام داخل شدم و دیدم که ایشان با هیات شخص محزون و اندوهگین 
نشسته است و یارانش دور اویند یی رنه کق موه انم مهف مور 
خوش امد به تو ای دعبل ! مرحبا به کسی که ما را با دست و زبانش پاری 
می کند ! سپس از جای خود به من جای نشستن داد و مرا کنار خود نشاند ! 
سپس به من فرمود: ار ی ی بخوانی !| چرا که 
اين روزها ایام حزنی است که بر ما اهل بیت می گذرد و ایام سرور 
دشمنان ما مخصوصا بنی امیه است. ای دعبل ! کسی که بگرید و ولو یک 
نفر را بر مصائب ما بگریاند, اجر او بر عهده خداست. ای دعبل ! کسی که 
چشمانش بر مصائب ما گریان شود و به خاطر مصیباتی که از دشمنان بر 
ما رفت بگرید, خدا او را با ما و در زمره ما محشور می کند. ای دعبل ! 
کسی که بر مصیبت جدم حسین بگرید, حتما خدا گناهانش را می بخشد! 


سپس امام علیه السلام برخاست و پرده ای بین ما و حرم خود زد و اهل 
بیت خود را پشت پرده نشاند تا بر مصائب جدشان حسین علیه السّْلام 
بگریند. سپس متوجه من شد و فرمود: و ی ی 
مرثبه بخوان که تو یاور ما و مداح ما هستی مادامی که زنده باشی ! : پس 
هر قدر می توانی از یاری ما کوتاهی مکن ! دعبل می گوید: من گریستم و 
اشکم جاری شد و شروع به خواندن این اشعار کردم: 

ای فاطمه ! اگر حسین را به خاک افتاده تصور کنی که در کنار شط فرات 


نشنه جان داده است, 


ای فاطمه ! در این صورت نزد او بر گونه خود لطمه خواهی زد و اشک 


ای قاطفه! امن ذختر یکی ها برخیر و ندیه کن بو سار کان, اسفان: که ور 
زمینی بیابانی افتاده اند ! 


9 : 3 ۳ ۱ 3 9 ۱ . لس 
قبوری در کوفه و قبور دیگری در مدینه و قبور دیگری در سرزمین فح 
هستند که صلوات و درود من به آنان برسد ! 


ص: 229 


قبوری در شکم تون 1 سرزمین کربلا واقع شده که محل عروسی 
آنات کار فیط فرای ات 


با لب تشنه در بیابان جان دادند و ای کاش من قبل از زمان وفاتم بودم و با 
انان جان می دادم 

مرا جام عزا و شدت مصیبت می نوشاند؛ 

روش که بخواهند بزر ک شون فحفه خی الله علیه و له وسلم: و خیر یل 
و قران و سوره های آن را می اورند 

و علی علیه السلام را صاحب مناقب و برتری ها می شمارند و فاطمه 
زهرا علیها السّلام را بهترین دختران می دانند! 


و حمزه و عباس را صاحب دین و تقوا می شمرند و جعفر طیار این خاندان 
را در پرده های بهشت می بینند 


آنان فتن و وت از هی آضیه هاش ی اه و تفه ها اه احصفاننه 


اینان پدران اهل بیت را از اخذ حقشان منع نمودند و انان فرزندان اهل 
بیت را گرو امور متفرق قرار دادند! 


تا زمانی که سواری پرای خدا خح کنو و پزنيم. ففتی: نز درختان: توحه 
سرایی کند. من برای انان گریه خواهم کرد 


پس ای دیده ! بر آنان بگری و اشک بریز که وقت ریزش اشکی و زیاد 
گریستن فرا رسیده است ! 


دختران زیاد در کاخ ها مصون و محفوظ از چشم نامحرمان هستند و آل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرمتشان هتک گردیده است 


وال ریاد در های نلنه هستند وه در ان سشصول خدا ی بایان ها سر ردان 


نتندم: اند" 


خانه های رسول خدا خالی است و آل زیاد در حجرات ساکن گشته اند؛ 


ص: 29 


ال شفا سس شاه و ال ام سا تس لآ 
زیاد گردن هایی ضخیم دارند 


آل سول خدا ضلی الله:علیه و آله و شام خون از کلویشان‌چاری اشت درز 
حالی که ال زیاد پرده نشین هستند 


خرم لش نیام هو ال مشاه ا سارت سوه من یه 
ق حالن که ال فتاه احفالشام سر اقار اس 


وقتی خونخواهی کنند, دستانی را که از خونخواهی بازداشته شده و بسته 
گردیده را به سمت ظالمانشان دراز خواهند کرد ! 


مادامی که خورشید بر زمین نور بپراکنر ات ی ندای 
اذان برای نماز سر دهد, تن آنان خواهم گریست ! 


و مادامی که خورشید طالع شود و 0 فرا بر سد, در صبحگاهان و 
قامگاهان‌ مرا ان حرايم کرت 


16 مولف: در برخی مولفات بعضی از موثقین معاصر بعضی مرأئی را 
دیدم و دوست دارم آن را بیاورم. شیخ خلیعی می گوید: 


از سر شوق بر محبوبانی که درگذشتند و مردند و زمین آنان را تغییر داد و 
دور کرد, نمی گریم ! 


هرگز ! و هیچ گاه به یارانم دستور توقف در خانه نمی دهم, اگر از دردی که 
موجب بیماری من شده شفا نيابم ! 


و به پارانم دستور توقف در محل اجتماع و مشورت و صحبت با پاکان را 
نمی دهم, و برای جزع و زاری خود محفل سخن تشکیل نمی دهم ! 


و برای صبحگاه رفتن و کوچیدن اشکی نمی ریزم و برای دوستی که به نزد 
من آمد و کوج کرد و رفت نمی گریم ! 


ولی برای فاطمه و بازداشتن فدک از او می گریم که به نزد خائنان نخست 


امد ا 


وقتی که از او ارئش را طلبید و آن مرد (ابوبکر) برای او حدیثی که با 
محکمات قران نازل شده منافات دارد, قرائت کرد! 


ص: 330 


آه و حزن من برای او (فاطمه) است, در حالی که پلک هایش زخم شده و 
از اندوه ها باری بس سنگین به دوش می کشد؛ 


او (فاطمه صلوات الله علیها) در حالی صبح کرد که مورد نفی مردم واقع 
می شد و نزدیکانش گریه او را تذ.فیانحانشتتنه ه آن ان احساس سنگینی 
می کردند ! 


او نیز ذکر مصیبات خود را مخفی می کرد و صدایش را کوتاه می کرد و با 
پدرش که پیامبر خدا بود, ندبه و زاری می کرد 


بر کدورت های روزگاری می گریست که بعد از پیامبر رنگ صفا به خود 
ندید و زندگی راحتی که دیگر بعد از وقفات رسول خدا محقق نگشت ! 


ی کف ای کی وا ی ی فوم شوو یآ 
و اشک هایش محل حضور همه را سیراب می کرد 


اقمه تنل مت کی مدا رس مت داد ای انصار ! ای کسانی که اهل 
حمایت و پشتیبانی از ما بودید! 


مرا چه شده و حرامزاده قبیله تیم (یعنی ابوبکر) را چه شده که ادعای 
ارث مرا می کند و در حالی که تکذیب کننده و تغییر دهنده دین خداست.؛ 
گمراه شده است؟ 


انا آنات‌ان کوش ای انیت آست ی آمار لیهس ها اهل بت 
نازل گشته است؟ 


يا نب مبعوث خدا او را مخصوص به علم و دانشی که از ما پوشیده. نموده 
تا ها را سوه حاهل ات 


با ات ها این که مخ درو ارت باصر ناشن له ورن ام 
تن هش مه کی ار فد کم سار ماوت ات آن سای 
نموده است ؟ 


یا در حکم و شرع پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سل نقصی بوده که آن فرد 
گمراه. شرع را تمام نموده و ان را کامل کرده؟ 


یا دین من غیر از دین پدر من است که در نتیجه من از او ارث نمی برم و 
او بر من ولایتی ندارد؟ 


برخيزید و مرا یاری کنید که یاری من مغتنم است برای کسی که 
صبحگاهان ناصر و کفیل امر من گردد 


ص: 31 


و او (ابوبکر) را به عطوفت وادارید و نتز نیت نیدش و گواهی دهید که مرا 
حور کرد و در ملا عام بر من جفا روا داشت 


اگر در خشمگین کردن من لجاجت ورزد, موجب می شود رضایت خداوند 
ذوالجلال را از دست بدهد و برای عقاب و عذاب خود تعجیل کند 


با اکن به نش کش خوه ادامه دهم لعنی: را سای حون آورده که به. مرون 
زمان بسی طولانی خواهد بود 


تیان سا رامیت مرا سل ها سار و 
این قطع یاری و کینه شما چیست؟ 


ایا می پندارید که اگر پشت کنید, بر سنن و روش های زورگویان اولین 


و با قطع کردن چیزی که خدا بندگانش را مامور به رسیدگی , به آن کرده, 
از راه راست هدایت منحرف می شوید 


و هوای نفس شما را از بین می برد و شما را در سرای هلاکت جهنم وارد 
و داخل می سازد 


و به زودی ظلم شما سبب می شود که فرزندم را در سرزمین سوزان 
کر اک ون رک 


او در میان جوانانی است که مثل ماه های کامل هستند که در محاق و 
پوشش ابرها رفته و افول می کنند؛ 


و من با حزن و اندوه میان قبورشان می ایستم, در حالی که تغیرات و 
مصیبات و بلاها بر سر آن قوم فرود امده است ! 


و جای ضربت نیزه بر جسم هایشان مرا می هراساند و با ناز فرود آمدن 
شمشیر بر گردن هایشان مرا رنجیده خاطر می سازد 


خون و خای را مسح می کنم ! 


و سرور ما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قومش مصیبت زده و 
متاسف و مضطرب بر می خیزند 


ص: 232 


پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم آن حسین غریب مظلوم و دور 
از وطن را مشاهده می کند که در خاک افتاده و غسل داده نشده است 


اسیه بر می خیزد و مریم می اید و بر مصیبت من در زمین کربلا می 
گریند ! 

اشکی روان می ریزند 

ملانکه: شمان خاطر اش مندفین: گربند وا ضحجه به خدا یلید رنه 


و دخترانم را می بینم که سر برهنه و در حالی که روسری هایشان غارت 
شده و متحیر مانده اند شکایت می کنند 


و امام عصر (حضرت زین العابدین علیه السْلام) را می بینم که بعد از 
پدرش در زنجیرهای اهنین به غل کشیده شده و بیمار است ! 


و فرزند مورد امیدم را می بینم که در اثر نازکی مانند ماه در تاریکی شب 
ها می درخشد و جلوه می 


سر او به پلید ملعون - یعنی یزید - هدیه داده می شود در حالی که او از 


می زد 
و یزید گمراهی که داخل روز شد, در حالی که عذر خود را از بين می برد و 
سخن می گفت و سخنانش عاری از بصیرت بود 


آ کر اخمه ای لهس اب وه ات یرای ام هی کرو اما ]2 
اهاش منع نمی کردند و کلام او را تفسیر نمی کردند 


پس من در پاسخ او گفتم: دل خود را بشکن يا در چشمت خار رفته که به 
تو وعده بینایی و جلای چشم بدهم؟ 


آپا ابن خطاب آن را به حیدر که مرد رضایت و خشنودی بود, با عتاب و 
تبری از گناه نداد؟ 


آپا به نظر تو حیدر علیه السّلام آنچه را که پیامبر حرام فرموده بود حلال 
کرد؟ يا او انچه را که پیامبر حلال کرده بود حرام نمود؟ 


ص: 333 


ها ای ری شا 
های عبور بیابان می گذرد! 


به اطراف غري (نجف) صعود کن و شوق مرا به او برسان و امام افضل 
یعنی علی علیه السلام را صدا کن 

و عجیب است که من مشتاق مزار کسی هستم که فقط در قلب من منزل 
گزیده است ! 


پس نگهدار و بگو ای بهترین کسی که روی زمین پای گذاشته و ای کسی 
که مر نمسای هیر »ات و اب اه از قضه وا انز آزرزت ۲۱ 


اگر دوست داری برای یاری پسر احمد هادی صلّی اللّه علیه و آله تدای 
قیام کن؛ با پیمانی محکم که آن را نمی گشایی 


و اگر دوست داری دشمنان پیامبر را : قف این ند کی نیرت که 
2 رمی کنی ! 


عجله به خرج دهی 


تا در صورتی که عجله کنی نگویند: اگر , به ما مهلت می داد ما از امر خود 


بر می گشتیم ! 
معالی ! 


برمی گردانی, در حالی که تاریکی همه جا را فرا گرفته بود, 


و خضوع خورشید در برابر تو در خطابش و این که به تو عرض کرد: ای 
قادر و ای قاهر و ای جلودار ! 


و کلام اصحاب رقیم و اين که سلام تو را پاسخ دادند و آنچه روشن و 
منجلی گردید, 


و حدیث سلمان و یاری کردن تو ایشان را بر شیران فرات و علومی که 
مورد اشکال بود 


ص: 34 


(همه این ها سبب می شود) که خردمندان فریب نخورند و از حیت دلیل 
کم نیست برای این که راضی شوند و با عظمت ترست از این که از ان 
غافل شوند 

خداوند, روزی که مردم را آفرید, در مقابل دیدگان مردم در عالم ذر برای 


توستمان »ها حدفت وبه بو ار‌مودشان 


در روزی که به آنان فرمود: آنا من فد دهاز تما تبستم وه علی ند مولای 
تشتصا یسیع تیه 


سوگندی از جانب من به ورودم در آبشخورهای معارف و به اين که از آب 
گوارا و شراب گوارا می نوشم ! 

و انبیا و فرسلینی که نه نو بناه. آفردند:و با -خالت: نضرع و توسل به تو خدا 
را به حق تو خواندند! 

اگر بگویم تو صاحب هر فضیلتی هستی, در گفته خود گزاف نگفته ام ! 


با مقامی را که پروردگار عرش به تو داده را اظهار کنم, به من نیرنگ زده 
و می گویند غلو کرده است ! 


پس عبد تو عذر تقصیر به سوی تو می برد و بسیاری از چیزهایی را که من 


بلکه چگونه قائلی به کنه وصف تو برسد؟ و خدا در وصف بلند مرتبگی تو 
بلیغ تر سخن گفته است ! 


و آیات نفیسه قرآن درباره تو نازل شده و به سبب تو زیور و زینت یافته 
است 


و آیات قرآن به خوبی برای تو روشن گشته و تو پادشاه آنی و بر غیر تو با 
عظمت تر از ان است که منجلی شود ! 


باعث فراموشی شاعران نخستین شود 


و برائت خلعی شاعر این قصیده از سر تعصبی عظیم است و بنا را بر اين 


قصیده ای از ابن حماد رحمه الله: 


ص: 335 


مصائب شهید کربلا جسمم را لاغر نموده و شیرینی روزگار و زندگی مرا 
مکذر و تیره کرده ! 


پس محرمی که ماه روز عاشوراست فرا نمی رسد مگر این که در دلم 
اندوه ها تجدید می شود و بلا بالش زیر سرم می شود ! 


و مولایم حسین علیه السّلام و پلیدی هایی را که در زمین سوزان کربلا بر 
او رفت به یاد می اورم 


پس به خدا سوگند او را در کربلا فراموش نمی کنم که به عترت نورانی و 
ار انا یه سای هی وه 

هشیار باشید ! در این سرزمین پیاده شوید و بدانید که من بر خاک خواهم 
افتاد ! 


و در این سرزمین تشنه لب جام مرگ را می نوشم و جسمم با خون شسته 
خواهد شد ! 


وای و اندوه من بر او که اقراد پست را دعوت به خدا مي کند و به آتان 
هی کوید. آی:ندترین و زنل ترین:مردم اور کفته ماما کید 


ای اه مق سر شوه ی الا عم و له ای هه 


پدرم حیدر کرار دین خدا را کامل نمود؟ 


آپا سنت و شریعتی را تغعییر دادم و آیا در دین خد| تغعییر و تبدیلی ایجاد 


کردم؟ 

نا او ای ی واه تس را ی شا زک ۳۹ 
۹ 

سر تجاوزگری و به سرعت به تو می چشانیم ! 


مانند کاری که پدرت علی مرتضی علیه السلام با بزرگان ما کرد و ما سینه 
های خود را که از کینه شما پر است. تشفی می بخشیم ! 


پس حسین علیه السلام با مرکبش به سمت حرم خود روی 9 و اندوه 
همان اسان لیا اکدم‌ساخته اه 


ص: 336 


و ندا در داد: ای اهل بیت من ! صبر پیشه سازید بر گزند پس از من و بر 
شدائد و بلاهایی که بر سرتان فرود می اید 


پس به نیکی صبر کنید و از خدا بترسید که او بهترین و با فضیلت ترین جزا 
را به شما خواهد داد ! 


پس روی به سمت اهل عناد کرد و به آن سوی رفت تا از دین خدای شاهد 
و بلندمرتبه دفاع نماید 


و مانند شیری مجاهد پر ابا خروشید و حمله کرد مانند رفتار پدرش, و 
ارو دایز برس 1 


و ی دا 


۳ اه هس رس اقا دای تم 
بر تو روزگار! با اين کار دین استوار دچار معطلی گردید 


هفت آسمان استوار مسدود شد و لرزید و جئیان و وحوش در بیابان ها بر 
او نوحه سر دادند! 

مرکب نواده پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به سمت زنان حرم او 
حرکت کرد, در حالی که نوحه سر داده بود و خبر مرگ تشنه کام به خاک 
افتاده را تراک انا ی ۱5 


دخترکان زهرای بتول علیهر السلام سر برهنه از خیمه بیرون دویدند. ۰ یس 
دید ات سس سای الم هو ار اه ان اسب بی 


پس به خاطر فقدان او با لطمه گونه های خود را خونین نمودند و اشکی 
ریختند که سوز ان قابل تعریف نیست 
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داشت: برادرم ! تو دژ محکم و پناهگاه من بودی ! 


برادرم ! ای کشته حرام زادگان ! مرا شکستی و حزنی همیشگی و طولانی 
برای من به ارث نهادی ! 

برادرم ! امید ای ی و ول یت به: ان یی هه تاشن 
نومید گردیدم ! 


بزادزم ۰ کانشن کون می تم وپیضانی او صورت اربا ی تور به خاک مالیده 
نمی دیدم ! 


و زهرا دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را می خواند و می گفت: 
مادرم ! محل اتکایم سست و متزلزل گردید 


ای مادرم ! محبوب تو در بیابان روی زمین و مذبوح مانده و با خون ها غسل 


داده شده است 


ای مادرم | گریه کن که پسرت بالای نیزه است و مانند ماه نورافکن 
منجلی گشته و نور می افشاند ! 


بر گلوی به خون خضاب شده نوحه کن و بر گونه.خاک و رمل آلوده او اشک 
و بر جسم به خاک افتاده نوحه کن که اسبان بنی سفیان در زمین کربلا آن 
را پایمال نموده اند 

و پس از او بر سجاد در بین اسرا نوحه کن که در غل و زنجیر به سمت 
یزید پلید ملعون برده می شود 


مهدی علیه السلام با نصر خدا بیاید 


ای آل طه ! ای امید و یار و یاورم ! ای اهل افتخار و سربلندی ! 


ای سروران من ! سوگند که من مصائب شما را یاد نمی کنم. مگر این که 
مضطرب و پریشان می شوم ! 
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پس حزن و اندوه من بر شما هر آن تجدید می شود و در من هست تا 
روزی که در خاک و بلا بیفتم ! 


بنده کوچک و حقیر شما محمد محزون است و بر شما اعتماد نموده است؛ 


ای سروران من ! او به شما امید دارد؛ او را شفاعت کنید, وقتی روز 
قیامت امد که از شما درخواست شفاعت کند! 


پس به خدا قسم که من نجات را از غیر شما امید ندارم, فردا روزی که با 
خوف و هراس بیایم 


روزی که پدر و همراهانم از من فرار می کنند و آنچه را که در دنیا پیش 
فرستادم را می بینم ! 


و بر حاضران با عفو و بخشش در فردای قیامت منت بگزارید, زیرا که قدر 
ات 
ای آل احمد ! سلام خدا بر شما باد. سلامی به طول زمان ها که در حال 


قصیده دیگری از ابن حماد: 


ای صاحب جمال ! آیا با کرشمه ما را مبتلا به هجران خود می کنی و جسمم 
را در راه هجرانت فاسد می سازی؟ 

و جام تلخ فراق را به من می نوشانی و لعاب شیرین و گوارایت را از من 
وا اسفاه که حسین در کربلا از آب فرات ممنوع گردید و دشمنانش از سر 
فساد و تباهی آن آب را گسترش دادند! 


وان تیزم ها ابا تین ال کهنزید.در. کاخ هایش اب کوارا 


خون اغشته گشته بود 


واحسرتا که چقدر به جدش استفغاثه کرد. در حالی که شمر اعضایش را از 
هم جدا می کرد ! 
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حسین علیه السّلام عرض می کرد: یا جداه! کاش توحاضر بودی و این 
جماعت پست را از ما می راندی ! 


یافته بود. می فرمود: 

ای شمر ! مرا بدون جرم می کشی ! قطعا در جهنم عذابی سخت خواهی 
شد ! 

و با شمشیر بژان و ساخته شده از آهن هند, از سر ظلم سر او را جدا کرد 
هی وا رای تالا تم نها ان در اهرد 


و آن را بالای تیزم بلند کرد و آن جماعت تکبیر خدای تباری و تعالی را 
1 


هفت آسمان که روی هم قرار گرفته به لرزه افتاد و تاریک شد و برای 
فضرییت. آن.خضرات دخار لرزشن شنجند کردیو! 


ظفات اسان رشن مس انس دای ادن آنحیت راز سر باس 
خونی که روان شد را به جای اشک جاری ساختند؛ 

دای ما ابا برای فقدان کشت که ماهس هل زا که 
ندای تکبیر سر می دهید؟ 


او را قطعه قطعه در صحرا رها کردند و با اسب بر جسم حسین علیه 
ات ان ات 


و من از خدا و بردباری او جل جلاله و تعالی در این حال تعجب می کنم ! 


آنان کافر شده اند و زمین آنان را ؛ به خاطر عملشان در خود فرو نبرد و به 
آنان مهلت داد 


ق اب خرشت: هیک در ات این افای غریان کت مور حالی کمبه 
سرعت می دوید, خبر شهادت حسین علیه السلام را داد 


به سمت خیمه گاه متوجه شد, در حالی که خود را با خون حسین علیه 
السلام خضاب نموده بود و زیش واژگون گشته بود 


۵ تب مین کفت : ای سکینه ! اسب حسین آمده است ؛ پس به این حالت 
نظر کن ! 
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سکینه برخاست و دید أنْ اسب شیهه می کشد و عنانش رها گنز کشته؛ پس 


پس گریست و گفت: وای از شماتت حسد کنندگان بر من که حسین را 
کشتند و اطفال را یتیم نمودند ! 


ای عمه جان ! اسب او آمده در خالی که به خون شهید آغشته گشته و اشک 
از چشمان او سرازیر است ! 


الشلام رام اوه و الهش کم 


از زر میان پرده ها بیرون آمدند و فریاد می کشیدند و برای تواده محمد صلی 
ی 


گردید و صدای ناله علنا بلند شد. 


و زنان به صورت خود خدشه وارد کردند, برای فقدان کسی که منادی در 
آسمان ندا در داد و گفت: 


امام پسر امام در کربلا از روی ستم کشته شد و ترس و وحشت ها از این 
امتز بالا گرفیت؟ 

ی که اه زوا اد سضت عم الا رات 
اما امرا هن 

اجه ها اقذرتضشدان هت انیه فعلی:وشت رکب نشدند که‌خمام افعا[: 
از ان مدهوش و متحیرند! 

نمودند 


کنار ساحل فرات و در سرزمین غاضریه دیده می شود که , بر خاک افتاده و 
هتّل مردم گردیده است 


سپس در کربلا حریم او را مباح شمردند و چیزهای مخفی را غارت کردند و 
بارها را منهدم نمودند 
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و زین العابدین علیه السلام را دست بسته بالای مرکبی سوار کردند که از 
وحشت ها شکایت می نمود 


بر پدرش با اشکی جاری می گریست و او را در حالی که بیماری سنگینش 
نموده بود و توان جنگیدن نداشت به اسارت بردند 


هرا شنت مها آوزدند و ماورشن در-عالن. کهدمی پریست: ذاهن 
لباس خود را از پشت سر او می کشید 


نمی دیدم ! 


افکند 


و سپاه خوارج از سر شکست می گریختند و از ترس شمشیر او توان 
کارزار ندا شتند 


خواهید کرد ! 


پس بر ابن سعد و عبیدالله لعین لعنتی باد که تکرار شود و زوال نیذیرد! 


ونر تمد تنل ال فخمد روج و تربخانی باد. که. آن-خیت. کفبار دوام 
داشته باشد 


و خداي شاهد. بر آنان مادامی که در بیابان کاروان ها حدی می خوانند و با 
سرعت سیر می کنند, درود می فرستد 


پس چه زمانی دولتی برای آل احمد بر می گردد و ما زوال ملک ظالمان را 


ای آل احمد! شما کشتی های نجات هستید و من به حق شما قسم می 
خورم که از موالیان شما هستم 


برای خود در معاد به اين امیدم که وسیله من باشد و به سبب شما رستگار 
شوم و به امالم واصل شوم 


گفتم عقیده نداشته باشد حرف محالی زده است 
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و خدا سوره «هل اتی» را در مدح شما نازل فرموده و همچنین سوره های 
نمل و حجرات و انفال را 

کی انریا کف پر شاه رصان االه عیمی اسف سا با 
برود. اگر قصد آسمان ها را نیز بکند به مقصودش نائل می شود 


و کتاب را , به طور مفصل , بر شما نازل فرمود و خدا کتاب را , بر شما نازل 
فرمود 


انش رای هه اون اه اد ارف وی متس خدای 
ذوالعرش به دلیل فضل دادن به شما بر شما تنصیص فرموده است 


و با مختار خود (محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) تکلم نمود, وقتی 
جبرئیل از ز جانب: بر ورد کارشن یه نزد. آو. امد 


وقتی که فرمود: این وارث و خلیفه من در امت من است. پس آنچه فرمود 
را خوب بشنوید! 


.ال متیر ابا کون فلیم ودره قدای اشفا می شوم و اموالرا دن راه 
شما بذل می کنم 


و من ابن حماد, همان دوست شما هستم که به غیر شما راضی نیستم و 
ولایت غیر شما را ندارم 


من به ریسمان ولایت شما با جدیت چنگ زده ام. اگرچه زمان کوتاه يا بلند 


باشد 


ای سرورانم ! من کسی هستم که شما را دوست دارم و به این کار امید 
عنایت و مرح« ۳ شتا را دارم 


بعد از درود بر پيامبر حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مادامی که 
ففری:فف:خوانده بال*فن کنسش اند (به. تما آمید‌نسته آم) 


مولف: یکی از شاگردان پدر بزر گوارم - که خدا قبرش را منور گرداند - که 
جناب محمد رفیع بن مومن جیلی است - و خدا از گناهان آن دو بگذرد و 


آنان را با سرورانشان محشور فرماید - مرثیه هایی گریه آوز دارند که 
سبک نیکویی دارد و 
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الفاظی بسیار جالب. او از من خواست که مرائی او را تیز در کتاب بیاورم 
دز و 7۳0۳6 


مرثیه اول: 


چقدر مرک جهش ها دارد که مرا در خواب و آرافشم به.شدت تکان می 
دهد ! 


من چگونه باشم در حالی که کبوتر در حال جان کندن غرق می شود, ولی 
از کنین کفد نوم استت حامی رت ی وارد۱ 


جای گام های من است 


عاقل چگونه از حیاتش لذت ببرد, در حالی که زندگی محمل ها را به سمت 
مرتضی کشد؟ 


آیا شخص سلیم المزاج اشتهایی دارد و آب شور را در سیاه چال ها با صفا 
می انگارد؟ 


این سرا؛ سرای کوچ کردن است که پایانش نزدیک شده و مانند کسی می 
ماند که در راه است و وسط بیابان مانده 


اتشزاء مجل ماما یدنه اطمیان و اسبت از کرفتاری تاعمانی:هضاندن 


چه بد خانه ای است که در آن انواع دسته های سگ های درنده اجتماع 
کرده اند ! 


صاحبان شرافت من در آن ذلیل-فن شود و ازادلن و درشت خویان در 
ان عزیز می گردند! 


خانه های اهل گفراهی در آن دوباره شاخته می شود و آنار هدایت در آن 
خاک الوده و کهنه می شود 


اکن یو سای اه مر یز ان کم رای ات تم ی 


فتل.باغیان و ژناعاران السباد که نطفه مردان »و زتان زناکاز هستید۲ 


آیا فکر می کنی که کسی که چنین می گوید بر آنان افترا می بندد با به 
مردان و زنان عفیفه نسبت ناروا می دهد؟ 
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نه به خدای مقام و بیت و حجرالاسود و جمع و خیف و سرزمین عرفات ! 


آیا حدیثی را که تواتر معنوی دارد, به نقل موثقین تاش روما لین 
ال لته و ال ۵ تام زوم اه که مش 


اه کی فعض این اه ای ات کی وت اه 
چنین کسی خیانتکار هستند! 

نيافته ایم ! 

کافر و فاسق و زناکار و خبیث و فاجر و ظالم و شقی و سرکش است ! 
آل رسول از این شخص پلید مصائبی دیده اند که کوه های بلند را می 
لرزاند ! 

ها میتی کم کر ره له هم رسمار اس زیت ی ر تفت 


شود و می سوزد 


چه مصیبتی که بر آن گروه جنیان صیحه زن بچه از دست داده سر می 
| 
دهند ؛ 


افتد ! 


سوز قلب من برای سروران خلق است. همان ها که در اسارت قومی 
طغیانگر ذلیل گشتند 


1 


خود اخراج شدند 


می کرد ! 
آم و واویلا ای مادر ! برخیر و بر ما با تمام توخه کنتدکان ندبه و زاری کن 
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آیا حسین علیه السلام را دیدی که گونه اش خاک آلوده بود و : هایش 


بریده شده بود؟ 


آیا حسین علیه السّلام را دیدی که مجروح و تشنه کام جان داد در حالی که 


پدرم ! ای پدر ضعیفان و یتیمان ! ای فریادرس زاری کنندگان در محله 
هلاکت ! 


کاش حسین علیه السّلام را بین دشمنان می دیدی که مانند غریبی بین 
سگان زوزه کش بود! 

مطرودی که نمی توانست به سمت جلو حمله ور شود در آن ساعتی که 
آن مرد سرکش از پشت سر او را گزید! 

کفی و افیا نمی ]با یاوری هست با دوستی که انس بگیرد و 
اطاعت کند؟ 

کاش در , بین این قوم بود کسی که به دین من تدین داشت و کاش در این 
قوم بو کی کین درم نمی وا با 


شما رسیده است ! 
شما منکر نبوت جذ من هستید و شما پرستشگر منات و لات هستید ! 


آیا از مردانگی مردان چیزی در شما هست؟ یا از حیای زنان چیزی دارید؟ 
قسم به زندگانی ام چنین چیزهایی ندارید ! 


اهل بیت رسول خدا در شرف مرگ هستند: در اثر خشکی لب ها و دهان 
ها ! 


ِ نیرنگ بازی و فخرفروشی و نشاط خود را با بستن آب فرات آشکار 
دید 


اهل بیت پیامبر در کربلا به خاک افتاده اند, در حالی که شکم هایشان 
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شما در سرزمین واسع خود کار و بار خود را جمع کرده اید ولی آل رسول 
در گرو پراکندگی ها هستند 


کخاست. آن مهمان توازی یت یه مهماتی که ایا فکرر دغوفت تنموذی؟ 
مهمان نوازی تان هلاک باد ! 

کجاست وفای به عهدنامه ای که به ما نوشتید و با آن به ما وعده ها دادید؟ 
وای برشما! جواب شما چه خواهد بود روزی که خدای قاضی القضات شما 
را در روز فصل فرا بخواند؟ 

ور می شود ! 

شما باد ! 


و بر کسی که بر ما بگرید يا خود را به گریه بزند صلوات دائمی از 
پروردگار ما باشد ! 


پروردگارا اين قصیده را جیلی سرود. پس تو او را در شمار مرثیه سرایان 
قرار دم 


و از گناهانی که مرتکب شند؛ در روزی که فریاد می زند ای امه تتوج 
گناهان, در گذر ! 
اس کو رخا باس عم ها یه 


اما هم و غم ها به وادی ما وارد گشته و وطن گرفته است. زیرا حسن 
مهمان نوازی ما را دیده است ! 


و آیا دیده اه کت را ک باتصت تاد کشین. که انات و فضل و دین 
دارد مأوا گزیند؟ 


کجا اهل فضیلت شادی داشته باشند و زندگی آنان یک آن به خاطر سوز 
دل گوارا نمی شود. 


آیا سروران با نجابت و با کرامت از فرزندان مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
و سلم را که نورانی و با میمنت هستند نمی بینی؟ 


ص: 7« 


از جانب فرزندان حرب که خبینند, دنت یه انان ریدم که برای ان اشتان 
و زمین گریه می کنند 
سوز و آه من بر سخن مولایمان حسین علیه السّلام است که به اصحاب 
خود, در حالی که دشمنانش به نزد حضرت امده و اقدام به دشمنی می 
نمودند, می فر مود: 


مرا رها کنید و به دنبال کار خود بروید که ظالمان فقط قصد ستم به من را 
دارند! 


کینه آنان جز با ریختن خون من آرام نمی گیرد و اگر امر چنین باشد, آنان 
نسبت به غیر من مبالاتی ندارند 


گروهی از آن طایفه که جان هایشان را به بهشت جاودان فروخته بودند, 
گفتند: 


ای پسر رسول خدا! پدران ما فدایی تو باد! ما نسبت به آنچه به سمت آن 
امدیم اصرار داریم؛ 

به خدا قسم اگر اعضای ما تکه تکه شود, ما به سمت دنیای گمراهان 
شما ما را به اسلام هدایت کردید و بر روی زمین کسی دینی مثل دین ما 
ندارد ! 

اگر شما نبودید, ما خدا را به عنوان خالق خود نمی شناختیم و نماز و 
طهارت و اذن را نمی دانستیم 


آپا جد نو بهنرین پیامبران نبود و پدرت نسبت به او به منزله هارون نسبت 
به موسی نبود؟ 


ترین فرعونی می دانیم که روی زمین امده است؟ 


از این امر به خدا پناه می بریم و با تير و شمشیر و نیزه های تیز شده با 


تا به امر خدا برگردند و و دست ستم از بهترین نماز گزاران بردارند 


ص: 29 


حسین علیه السْلام فرمود: در این صورت شما وفاداری نموده اید و خدا از 
جانب ما ال یاسین به شما جزا دهد 


بسن ای:سرباز ان دا بار بکشایید و آماده بلوانی. که :به»نزد ها خواهد. امد 


/ 


سوید . 


کمربندهای خود را برای مرگ ببندید و بردبار باشید و نهراسید از این که 
مرگ با ما ملاقات کند 


ار ان هو 
حق در ماست و از ما نمی گذرد؟ 


انسان را عاری نیست که بمیرد, در صورتی که بصیرت داشته باشد و دین 


خود را مستحکم نموده بااشد 


این قوم از رسیدن به رحمت خدا| نومیدند و در مواقف عرض اعمال 


این قفوم دنیا ینت آن را ترجیح داده اند و هوای نفس خود و شیاطین را 


را اما 


به آاشبان ود اب رات مین مشانتن و ال یافش زا شنم گام می کته 


ای کاش فاطمه طاهره بتول بود و می دید ما از بنی حرب چه می کشیم و 
بر ما می گریست ! 


بگوید: ای مصطفی ! من خارج شدم در حالی که فرزندت را منحور و نیزه 
خورده ترک نمودم ! 


دیگری بگوید: ای طاهره بتول ! فرزند تو را اندوهگین و مهموم ترک نمودم ! 


رد ریا 
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نلند. 
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نگردید ! 


ص: 29 


آه از سوز قلبم برای جوانانی که صاحب شرف بودند و در حال تلاوت قرآن 
شته شدند! 


اه از سوز قلبم برای زنانی که در پرده بودند و در بیابان کربلا بیرون اورده 
شدند و در میان قومی ملعون بودند ! 


پروردگارا! عذاب خواری را بر رئیسشان یزید و سپس عبیدالله که 
تجاوز گرند, بیاور ! 


۵ میک زا ام وا نا آفیرن امیه یا غفار ! دعایم را مستجاب 
ف 
مرثیه سوم از جیلی, که خدا او را ببخشاید: 


آگاه.باشد که لاغر اندامی من از فقدان خبیب. نیست و شوء الم از ند 


و تنگی معاش متوجه من نشده که دوستان و اقرانم به کمی مال بر من 
عیب بگیرند ! 


سر هم آمده ! 


ایا بل هرس ال رصول دا صلی: الم لیم و الم شام که 
کریم ترین خاندان هستند, روا داشته شده است ! 


اعلان جنگ شده است 


آپا تشیتیدی: آن رن ملعون پلید را که رفت و دیگری (ابن ملجم) را با وعده 
وصال (برای کشتن امیر مومنان علیه السلام) وسوسه کرد؟ 


تا این که حسن مجتبی را که علاوه بر خوش صورتی نیکو خصال نیز بود, 
ره 


پس ای کاش در آن هنگام که شربت سم خالص را در جام گوارایی نوشید, 
جگرم پاره پاره شود ! 


ص: 350 


و ای کاش خورشید امروز چون شب تیره شود که صورتی نورانی که مثل 
دژ بود. سبز گردید ! 


فدایش شوم آن هنگام که زینب خواهرش آمد و حال او را مشاهده نمود و 
چه حالی داشت ا! 


پس امام حسن علیه السّلام فرمود: ای دختر نیکی بیا و در شگفت شو که 
چقدر از پاره های جگرم جلوی من افتاده است ! 


بیا بیا ای دختر مادرم و ببین که برادرت جگرش را بالا آورده پا طحالش را! 
فدايش شوم آن هنگام که برادرش را در حال معانقه در آغوش کشید و او 
رابه تقوای خدای خالق متعال وصیت نمود ! 

و به صبر و تسلیم در برابر خدا و رضا و شکر و حمد خدا در هر حالی 
سفارش نمود! 


و فرمود: به یاد بیاور انتقال جدمان به معراج را و اين که چقدر تو از قصور 
بهشتی داری و من نیز چقدر دارم ! 


این ستزی: جهره فن. در آتر نتم ححفق اشدم به حسب آنچه در انچاشت: هو 
آنان گلویی را خون آلود خواهند کرد که چند بار جد بزرگوارمان آن را جلوی 


دیدگانم بو سید 


پس چهره تو سرخ می شود. به گونه ای که نمی توانی به انصار و 


پس وا حسرتاه و وا سوآتاه و وا مصیبتاه بر کسی که در زمین کربلا در روز 
قتال ذبح شد؛ 


آ بزند! بمحه کنافت خرنشن رای کردم وه ات توش دنس ترا حرام 
نمودی؟ سوال مرا پاسخ بده ! 


تو ای یزید ! در کوچه های بلاد شام با فخر و عزت و بزرگی و فوق جمال و 


زیبایی دور می زنی ! 


ص: 31 


امام پاکانی که رویشان چون خورشید سفید است؛, در مسیر کو ه ها بر 


(9 


حسینی که بهترین پاور یتیمان بود, یتیمان خودش با خواری و دشمنی برده 


ش بفای خصصت خیم لاه ای الم ما وکا کی که 


و خدایی که نیرویش قوی است و انتقام و قهر دارد و در عزت و جلال 
سلطنت می نماید 


لعنت دائم و پیاپی بر قآ یز بدا روز فیامست هد اد آن ۲ 
خدایا ! من جیلی بنده تو هستم که به کردار قبیح خود معترف هستم ! 


ولی من مرثیه خوان حسینم و مدایج سرورانم را با لحن گفتگو نشر می 
۱ 
دهم ! 


رات وف ها سای اه ای اش مشش وراه ره 


دوانده و بعد از این از ی ابایی ندارم ! 


و دوست و یاری غیر از جانشین پیامبر نمی گیرم و این لطف تو در حق من 
ات که فلا خواستن ش عطا کرتات۱ 


و نو به درون من علم داری و می دانی که من مبغعض دشمنان وصی و 
دشمن آنان هستم ! 


پس در حال حیات و ممات مرا از او دور مفرما و این فضیلت را شامل 
همه موالیان بگردان 


مرثبه چهارم نیز از اوست؛ خدایش عفو کند: 


برای خنده غیر مرا بطلبید و مرا به حزن بخوانید که ای دوستان من ! خنده 
بر اهل حزن و اندوه حرام است 


اندوه من برای دوست و انیس و قرین نیست با برای فرزندی از فرزندانم 
که امید داشتم بعد از من بماند. نمی باشد 


ص: 252 


همأنا حزن و اندوه و ناله و زاری من برای شهید کربلاست که نواده 
مصطفای هادی امین است ! 


سوز دلم انجاست که ندای هل من معین بر قومش سر داد: قوم مرا چه 
شده که وقتی سخنم را می شنوند, مرا جواب نمی دهند؟ 


آپا به خاطر درد دفن شده در سینه شان است پا آنان بر اسلام کینه دارند 
یا این که مرا نمی شناسند؟ 


من فرزند مصطفایی هستم که قران مبین را اورده و من پسر مرتضایی 
هستم که به دین مبین هدایت فرموده است ! 


مادرم زهر| مخدم جبرئیل امین است و مذهبم توحید و تقدیس است و 
ازتلای تن ارست ۱ 


می یابید؟ پس چرا هتک حریم من کردید؟ به من خبر دهید ! 


وای بر شما! روزی که انسان ندا می دهد پروردکار| مرا برگردان, و روزی 


که من با صدایی حزین به جدم شکایت می کنم ! 


ای جد من ! می بینی قومم چگونه مرا به ضعف روا داشتند و سپس به 
استضعاف من راضی نشده تا این که مرا کشتند ! 


آه از ستم عبیدالله فاسق درشت خوی غلیظ و آه از شمر و شبث که کینه 
خود را بر ضد من اشکار کردند! 
آه از ریختن خون گلویم و آه از به خاک مالیدن تتتانی تفر آم از دخترانی 
که از گوشت و خاک من بودند! 
آه از حضرت سجاد صاحب پینه پیشانی که جان و رگ قلب من بود و آه از 


دمی که زنان از دژ محکم خیمه ها بیرون اورده شدند! 


اوردند و اه از جور یزید ملعون پیسر ملعون ! 


ترفردکای | بان را به عذابی دردناک و خوارکننده عذاب فرما و جیلی را در 
زمره اصحاب یمین محشور فرما 


ص: 353 


غلی. غلیهما الطلام درشام بغدار آفخه شندالد بن عفران کهار افص 
تابعین بود. خود را از اصحابش مخفی نمود. آنان یک ماه دتبال او گشتند تا 
این که او را یافتند و علت دوری گزیدنش را پر سیدند. او گفت: ایا نمی 
بینید چه بر سر ما امده؟ سیس این شعر را سر‌ود. 


ای پسر دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم ! سر تو را آوردند در حالی 
که به خونت به شدت آغشته بود ! 


اک اه و ی مه ضلی الم ای او ای ری 


رف ی ی کت ور خالت کا نیمز 


غصه من اول شب بر می گردد و دلم اندوهگین است و غصه خوابم را به 
بیداری کشیده و خوابیدن امری دور است 


و از چیزهایی که جسمم را از بین مرده و موی سرم را سفید کرده. گذر 
روزهایی است که مصیبت ها دارد ! 


پس چه کسی از جانب من پیام برای حسین علیه السْلام می برد اگر چه 
جانها و دل ها این امر را مکروه می دارند! 


کتتتته ین کناهین است. که کونا شرآ هشن هه آنی نش نی عنم رف خط ات 


هتشر نذا ها کنو ام ری تال مرو دا ری آشان بعی ام شوه 
کیفنشد )عفد | هه کنو 


یرای ال فسدصلی دعس الق شا مزا کفتم و ری 
است کوه های بلند برای آنان ذوب گردد! 


ص: 24 


بر هدایت شده ات ال هاشم درود فرستاده می شود و با فرزندان هاشم 


اک امن کت اف موی فلع ام است باس کات 
است که از آن توبه نخواهم کرد ! 


لس 
قطیعی معروف به قطان که در بغداد بوده. می سراید: 


ای: متزلی که یک شال اهل آن. به آن. نبتر نرده: اند! نو را بیمان شکن 
هميشه روان استغاثه می کند ! 


تایه و ار وی ار خاش اه آن عضه راخ ود فیس ۱ 

به زمانه مغرور نشو و بدان که دست روزگار بلند است ! 

هه ها سا و ها گام اس وا انا تلا است 

شب ها می روند و شوق من فانی نمی شود و حسرتم از بین نمی رود ! 
هیچ دوست منصفی ندارم که با او تسلّی یابم و هیچ نگهیان رسایی ندارم ! 
و چگونه بدون دوستی بمانم که باطنش زیبا باشد؟ 

که در دوری و نزدیکی مثل حرفی را که من می زنم بزند؟ 


هیهات که وفا در بین آنان کم شده و هیچ رفیق خوب و رسیدگی کننده ای 
زرا ۱ 
ندارم . 


ای قوم ! چه شده که ما مورد ستم واقع شدیم؟ پس آیا قرآن و رسولی 


اک ی اه ههام را مس اوه مایا ها ی هم کر دنه 
رویگردان نمی شدند 


ولی خیانت کردند و با وصل به ما, نسبت به ما نیکی نکردند و نرساندند! 


دلم از آن مجروح و نیش خورده است و گوشه چشم بخیل تو آن را مفتون 
ساخته ! 


جسمم را هوای تو لاغر کرده و گویی زندان باریک توست ! 


ای کسانی که مرا با هجران ها کشتید ! مدارا کنید با خون دلی که غلیان 
درونم آن را لاغر و سست کرد ! 


شاخه ای از درختانی که کج می شود و باد خوشبویی بر آن می وزد! 


ص: 355 


ارسر- 


بودند که ريشه و حسب و نسب نداشتند 
ای اهل کوفه ! چرا با ما خیانت نمودید و چقدر شما پیمان شکن هستید ! 


شما به من نامه هایی نوشتید و در نوشته های تر و تازه شما خونخواهی 


است ! 


دز ورد بقیو لت مرن آن خدا ترشیت که در آن راما خوانانی .رام هیده 
و ام کلثوم ندا سر داده بود: مصیبتی که بر من رسید. کم نیست ! 
وقتی برادرش را دید گفت: اسبان سینه او را پوشاندند و پایمال کردند ! 


با شط فرات ناله می کرد و می گفت: سرور به شهادت رسیده یعنی 


کخاست ان کسی امن کف اه را تشر قفاوت را با اسان 


کچاست آن کسی که هنگامی که او را در قنداق پيچيدند, احمد رسول خدا 
ضای الاه له اله سل تفا نوس 


کجاست آن کسی که جد او پیامبر است و مادرش فاطمه بتول است؟ 
من ابن منصورم که زبانی دارم که بر ناصبیان دراز است ! 

شیعگی دین و اعتقاد من است و از مذهب خود دست بر نمی دارم ! 
دعبل خزاعی رحمه الله نیز سروده است: 


آبا اشک جخشهم راخاری کردی‌واز شدن‌صضییت ها دلن را نه درد آوردن؟ 


و بر آثاری از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گریی, سینه با 
حسرت هایش از تو به تنگ آمده است ! 

روزگار گریانند ! 

ترین بلایا بود ! 


ص: 356 


خدا قبوری را بر زمین کربلا که محل ریزش باران از ابرها شده, تر و تازه 


گرداند! 


و بر روح حسین علیه السلام حبیبش درود فرستد, که نزدیک دو رودخانه در 
بیابان کشته شد ! 


یاوران من کجایند؟ 

من در زمین غربت تشنه هستم و کشته شدم و مورد بازخواست قرار 
انا اس یی ال رش اه وی مرکا سا 
سر گردان بردند ! 

پس به آبن سعد که خدا روش را معذب بدارد بگو؛ همراه با لعنت ها, 


من در طول روزگاران و مادامی که باد صبا بوزد, خوار خواهم کرد و صبح 
و شام خوار و ذلیل می کنم, 

تضییع کردند ! 

همچنین دعبل ی ود 

مراعات نکردید تا هدایت شوید! 


روز عاشور را او را با ضربات نیزه و هر شمشیر سعفید و بزنده ضندی 
ینید | 


و چقدر حسین علیه السلام آنان را با کلامش خواند که جدم پیامبر خصم 


عم سا صای لاه ام و ات موی موم ی له اتام اتیت هن 
فاطمه زکیه علیها السلام مادر با افتخارم, منازع شما در حق من خواهد بود 


ای قوم ! ] مردم می نوشند 
۰ قفوم ؛ اب را همه نو رثن 
۳ 2 دم نو ۵ ت ۳ ۰ ۳ 
0 1 0 ومن تشنه کام شده ام و طاقت 


ص: 37 


تن هرا مکزرری ی رد9 و کم ۳۳کس را بل مر طعو از روز 


ی و اتئت سا ات« فلا است و 
چه کسی با کودن بیعت می کند؟ 


از ذشتن خن خیری نة. تنسته اوه آمده از کمان ملغوتن که مولدش تابای 
بود ! 


ای چشم اشک بریز و خوب گریه کن و بر حسین, آقا پسر آقا گربان باش ! 
بعضی از مرثیه کنندگان می گوید: 


اگر محزونی تو را چه شده که می خوابی؟ چرا بر کسی که محمد صلّی 
ال لیم ال امن ات کرمس هی در 


ستوده است ! 


فقدان او گریستند ! 


آیا فزاموش کردی هنگامی.را که گروه:هایی به نزد او آمدند که بیتشان ابن 
سعد و طاغیان منکر بود؟ 


پس او را از جرعه های مرگ در شهادتگاهی سیراب کردند که دشمن در 
ان زیاد و یاور کم بود! 


سیس زنان در پرده را متن .بر هنه مباح دانستند و جماعت آنان پس از 
حسین علیه السلام پراکنده گشت ! 


چگونه آرام بگیرم که در مپان لسیران زینب بود, که هنگام شب فریاد می 
دا سا ان اش ای اه یآ سا 
شهادت رسیده ! 


عریان و بی کفن بر خاک افتاده و زیر چارپایان و سم هایشان دیده می 
شود ! 


و فرزندان پاکت در اطراف او به شهادت رسیده اند و بر روی خاک ذیح 
گشته و دفن نشده اند! 
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ای جد من ! فرات را از او منع کردند و او را تشنه کشتند و حسین و 
فرزندانش در آنجا آبشخوری نداشتند ! 


خیزم و می نشینم(بی قرارم) 


و نیز همین شاعر می گوید: 


کافی است از حیث خسارت و ندامت کسی را که حسین علیه السْلام را 
کشت. که کسی که روز قیامت شعفیع بندگان نزد خداست. مخاصم او 
خواهد بود ! 


همچنین دعبل می گوید: 
بین اطراف نجف منزلگاه هایی است. تا وادی آب ها و تا سرزمین طوی ! 


اشک بر مصائب گرامیان از فرزندان علی علیه السْلام مرا از نغمه سرایان 


باز داشته ! 


تانتتف من بر مصیبت های روزگار آمده است که در .ان به اولاد انسان پاک 


آپا گریه بر حسین علیه السلام و یاد به خاک افتادن عالم پارسا را متوقف 
نف کی ؟ 


آیا این تو را محزون_ نمی کند که پسران زیاد انتقام خون خود را از 
فرشا ناماس ی الله عا له صلی رفن 


ور زانیا کانه اشار | تین ف ردان ان آنان هی کفرد؟ 
و رضی موسوی, نقیب نقبای بغداد می گوید: 


خدا مدینه را شاداب نگه دارد که محلی است که درب باران با قطرات 


و خدا بر بقیع و مدفونین در آن جود فرماید, در خالی که خاطرشان آسوده 
و ظرف شیر ان را پر باشد 


و بزرگان نجف را نیز. و انسان های شریف و خردمندی که معالم آن را 


محکم نمودند 
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و قبر کربلا را که اعضای جدا شده را در برگرفته و تشنگی آتان را به 


و بغداد و سامژاء و طوس را نیز, که باران اين دیار سرشار و آبشان 
فراوان باشد 


افتخار من در شعرهایم به شماست, نه به اشعارم و وسعم در مخاطباتم 
درباره شما طولانی می گردد 


و چه کسی از شما از حیث ولایت به من سزاوارتر است., در حالی که 
گوشه نسب من در دست شماست ! 


علی بن احمد جرجانی قصیده ای طولانی دارد که در آن اهل بیت علیهم 


شور و حال من از کوفه است, ولی شور و حالم از کوفه نیست که قبل از 
مژگانم, تهلو‌هایم بة تفت آن کشیده قی شود ۲ 


دورترین نقطه خراسان می برد ! 


و از کشته ای است که بالای کربلا با تشنه کامی کشته شده. ولی تو او را 


تشسته: نمی نیتی.! 


می کند, در حالی که درون ان سیراب از روح و رضوان خداست ! 


این قسیم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از صلب حضرت آدم 
غلسالی اه ات که بر ماس نوشن کار هم تدای کره ارو 


و آن دو سبط رسول خدایند که جدشان نماد هدایت است و آن دو در 


باید از پدرشان روزی که آن دو را می بیند خجالت کشید که می بیند به 
خون سرخ آغشته گشته اند ! 


جدشان رسول خدا| لین ال علیه و آله و دام می گوید: ای امتی که 
ضلالت انان را در هم بپیچد؛ پس به خاطر کوری شان ایمان را به کفر 
مبدل ساختند ! 
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من چه جنایتی بر شما روا داشتم وقتی برایتان آوردم بهترین چیزی که 
اورده می شود از ایات و قران را 

آیا من شما را پناه ندهم در حالی که شما در ضلالتتان هستید و بر لبه 
آیا دل های پاره و جدای شما را جمع ننمودم که بین کینه ها و بغض ها قرار 


قرائت آن برای شما نگذاشتم؟ 


آیا در بین شما فریادرس بیچاره نبودم و آیا من بین شما مثل آب برای 
شخص تشنه کام نبودم ؟ 


فرزند مرا با سختی و تشنه کامی کشتید ! با این حال نزد حوض فردای 
قیامت منتظر احسان من هستید؟ 


مادرانتان به عزایتان بنلر بنشیند ! دختران زهرای بتول را که گوشت من و جسم 
منند به اسارت گرفتید؟ 


عهد و پیمان پدرش را پاره و نقض نمودید و با این پیمان شکنی اقران مرا 
بریدید؟ 


پروردگارا ! وقتی آنان ظلم کردند و قصد انهدام ريشه ما نمودند, برای من 
از آنان گروه با کرامتم انتقامم را بگیر ! 


چه جواب می دهید در حالی که خصم شما زهرا باشد و خدا برای مظلوم و 
جنایتکار حکم کننده باشد؟ 


ای اهل کساء! درود خدا| بر شما تنها دو بار و یک بار در روز گار فرود 


نیامده ا! 


شما ستارگان فرزندان حواء هستید مادامی که خورشید روز و دو ستاره 
درخشان بتابد 


اين باب مرا امر و نهی می نماید 
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اين الفاظ حقایقی بود که وقتی روشن شود با تلألژ خود بینایی چشمان 
کوران را برمی گرداند 


اين ابیات زینت هایی برای فرزندان طه و عترت آنان است و موجب پستی 
فرزندان حرب و مروان خواهد بود. 


اینها جواهری است که جوهری به خاطر دوستی شما از سرزمین گرگان 


اورده است 


همین شاعر همچنین قصیده بلندی درباره روز عاشورا دارد که از جمله آن 


ای اهل عاشورا! فریاد مصیبت من بر دین بلند باد؛ ای آل یاسین ! 
شمشیر‌های خود را بردارید! 


تا آخر آنچه در روایت ان راشب تخت وق آن‌ایه انبات امین 
افزاید: 


با بستن آب بر او تشنگی او را زیاد کردند. مرگ بر نظری که گروهی در 
ففرد آن زبان دیده کشتند 


با ظلمشان زمام دنیایشان را به دست گرفتند و به دنیایشان رسیدند, ای 
کاش به اندکی از ان رضایت می دادند 


تا آنکه در قنسرین, راهب آنجا فریاد زد: ای فرقه گمراهی و ای حزب 


انا تیه را نف ره هی خرن که بر یم تاد و رف اه کین و 


وای بر نما | من به خدا و پتیامتر ضلی الله له و الة وشلم ایمان: اوردم 
و هدایت شدم و حب علی مرتضی علیه السلام دین من است ! 


پس او را از بر بالای پیشانی به خای افکندند و با لبه دشنه های خود او را 
قطعه قطعه کردند ! 
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از شدت کینه زین اسبان خود را سنگین نمودند و با اسرای آنان کار فراعنه 
را انجام دادند ! 


محمل هایشان را بز پشت شتران تهاده و آنان را به زتخیر کشیده:بودند و 
انان را با شمشیر و نیزه مورد ضرب و طعن قرار می دادند! 

کودکان منسوب به فاطمه زهرا علیها السّلام را از پستان مادران به وسیله 
نیش آژدهاهایشان می گرفتند ! 


مرتضی و فرزندانش را با معاویه چه کار و فاطمه ها را با هند و میسون 


آل رسول با شمشیرها متفرق گشته اند و گروهی هراسان ضربه بر 
رشان فرود آفده و حروهی زر نوات شدم اند ۲ 


برخیز و بر جسدی که در کربلاست با لوْلو اشکت که در درون توست گریه 
نما ! 


ای آل احمد ! جوهری شمشیر شماست که دست هر فرد محفوظ از خطر 
را از شما کوتاه می کند ! 


همچنین شاعر دیگری قصیده عاشورایی بلندی دارد که من این ابیات را از 
ان انتخاب نمودم: 


وقتی عاشورا فرا می رسد, حسرتم برای آل رسول خدا صلّی ال علیه و 
آله هشله مصاعف ومد و اشعانم خاری مین کر ود 


ان روز, روزی است که تمام زمین در اثر اندوه و سکوت بر ال رسول خدا 
تیره شد و اسمان ها لرزید ! 


فضانین که:ذر انظر هر مسامانی یتخت افد: ول عشم فحار رزوشن کر دید 
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شده و به زمین افتاده, 


قلبم تنگ می شود و کسب و تجارتم رها می گردد و مصیبتم بزرگ می 
شود و زندگی به کامم تلخ می شود! 
ژر هلا عاضخون ها فاطمیون ره دا کر خورستین: ومنظ رو هل 


داشت به زمین می افتاد ! 
هان که پدرم فدای آن خون هایی که ریخته شد؛ به دست سگ هایی که با 
تابوت هایی از آتش بر آنان قرار گرفت که در درون آن فریادهای بلندی 


بش در دور آستته کشت کف ایو یناشن ماشته و کی که ور 


جانم به فدای گونه هایی که بر خاک افتاد و جانم به فدای جسم هایی که 


جانم به فدای سرهایی که بالای نیزه رفت و با نیزه های پر زرق و برق به 
شام به عنوان هدیه برده شد ! 


اوه فراع ارت نیک ان یفاضا اه ان 
فرات بهره مند نگردید! 
جانم به فدای چشم های بیداری که پشت سر هم به آب می نگریستند ! 


ام واه شا سای ان ساس‌ هل الم هو الم شاه که یز 
برهنه بودند و ساتری نداشتند ! 


بر بهترین کشتگان از پیران و جوانان که شمشیر می کشیدند و قامتی بلند 
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و علم ها و والیان دین مصطفی و اصحاب قربان و حح و عمره بودند! 


فریاد می زدند: يا جداه ! چه رنج و محنتی است بر ما که می بینی از امیه 
بر ما وارد شده است ! 

کینه های جنگ پدر بعد از شصت سال ظاهر گشت و این کینه ها در دل 
مخفی بود و پنهان گشته بود 


گواهی می دهم که هیچ دلی که اندی بهره ای از اسلام در آن بود, به این 
امر راضی نبود ! 


یادخ وا مس ‌ضای له ی فقس را مر ک را سای 


دز دامن یداهن به خفن اه خستین افتت و تام اه غالن ار این 
بابت در حسرت هستند ! 


دختر پیامبر می گوید: ای عدل الهی ! بین من و بین کسانی که بر پسرم با 
اجبار و زورگویی تعدی نمودند, حکم بران ! 


با شمشیرها و نیزه ها , بر او حمله ور شدند و چه تعداد نیزه ها و خنجرها در 
آنان جولان داد 


بدون این که جرمی غیر از انکار بیعت با یزیدی که از دین پیامبر خدا احمد 
صای‌الله علیه ‏ ال سم کیا سده لکد یی وی میت یی را شود 


پس خدا بر قومی که علیه او اجتماع کردند به عذاب بد جهنم. بدون هیچ 
فاصله ای حکم می کند؛ 


و از آب چرکینی که نزدیک می شود می نوشند که صورت را کباب می کند 
و امعائشان از آن منهدم می گردد 


مودت نی القربی را چنان, که مي بینی رعایت کردند و اين فرمایش پیامبر 
صلی اه غلیه وال شم را که رهوی هه مرت و ساسا ار 
می کنم ! 


را به خیانتی دیگر ملحق کردند ! 
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آنان اولین ستمکاران بر مردم بودند و اول کسانی بودند که با اذیت و ضرر 
بین مردم سیر کردند! 

انان رفتند وف کان هه ازمانه انان نیز به پایان رسید. جز این که لعنتی 
دائمی را برای خود بر جای نهادند 


مخ او هو ات ال سل اه ی اب علیمو الشرس ان آننمت: 
چنان چه ولاء و نصرت من برای دوستان انان است 


و من از زمانی که به سن بلوغ رسیده ام, صبح و شام بر آنان درود می 
فرستم 


اش با ای | مه الم مشاه کم مهوت اه ار ی 
است که او را دوست دارد, امید من را تقویت می کند که لغزش هایم 
هون ها هد کین 


بر اتشت حرام فرما! 


همچنین علی بن الحسین دوادی نیز قصیده طویلی دارد که این ابیات را از 
آن انتخاب نوم 


فرزندان احمد برگزیده صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پاکیزه گشتند و سوره 
های محکم قرآن بر آنان مدح گفته است 

فرزندان حیدر که درجات اختصاصی از جانب خدا دارند و در سختی ها فرو 
می روند 


شاخه های پیامبر برگزیده و وصی او و فاطمه صلوات الله علیهم هستند 
که درختانی پاک و طیب هستند 


و فاطمه ای که می پرسد چرا با جد و جهد اشک می ریزی و با نفس هایت 
اتشی از حسین علیه السلام پرتاب می کنی ! 


من می گویم: به خاطر حسین علیه السّلام می گریم که باد بر پیکر او می 
وزد و غبار بر او بلند شده است ا! 


محاسن او در خونش غرق گشته و سرش برای فجار بالای نیزه برده می 
شود ! 
و از آب فرات منع گشته که آب آن برای گوسفندها و حمارها گوارا گشته 


است ! 
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می گریم بر ام کلثوم که به اسارت برده می شود و بر زینب و سجاد که 
ضاحب آثار سجده:در اعضای سجده اش بود گریه هق کنم ! 

با نوک نیزه ها مورد حمله قرار گرفتند و هلاک گشتند, در حالی که برای 
مردم موجب ایمنی از مهالک هستند ! 

مردم به سبب این ها از لبه پرتگاه آنش نجات می یابند. ولی آنان با 
شمشیر‌هایی که لبه های تیزی داشت بر انان تعدی نمودند! 


پس ای قبرهایی که در زمین قرار گرفتید. بر روی ستارگانی که فرود 
آمدند, و ای قبوری که در اطراف و جاهای دوری واقع گشتند ! 


این ها قبر نیستند بلکه باغ های منوری هستند که دورتادورشان سرسبز 


است 


و خدای رحمان از گروهی که طغیان نمودند و از سر ظلم هتک حرمت 
محارم الهی نمودند, غفلت نورزیده ! 
میراند, کوبیده می شود؟ 


ی ای 


پس و انچه را می بیلی فور| تغییر ده که نو از غفلت ورزیدن 
متعالی هستی ! 


همچنین جناب صاحب. کافی الکفاه, اسماعیل بن عباد قصیده ای طولانی 
کار که از ار انن اعات را نان کرجهه 


به سبب موالیانم یعنی آل پیامبر جانم به آرزویش رسید؛ : هر کس به به امور 
بلتچ دست بافت و آن» زا اخراز کردم به بت رسول خدا صلی الله؛علبه و 


آله هسام اتعت 


وس صقر امس لب ات هآ و وا ای اس ی 
فضیلت شبیه پدر خویش است و به سبب محبت به امام حسن علیه السلام 
که در معالی آمور به منتهای ان رسید! 


و حسین پسندیده علیه السلام روز سختی که آن را اخران کرد ین انان 
غیر از ستاره ای که بالا رفت و به غایت رسید, نبود ! 
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عترتی که تمام دنیا در ظل حمایت آنان قرار گرفتند ولی گروه های ظالم با 
انواع کورباطنی های خود چه ها کردند! 


ار ها هه ی شب ی ای ام کر 


اوتا از ات نوشیدن منع کردند در حالی که پرندگان عطش خود را رفع می 
کردند, پس عطش جان او را گرفت ! ای کاش روحم فدایی او شود! 


دخترش, پدر را می خواند و خواهرش برادر را صد| می زد! کاش احمد 
ای الله یه امه اه میت اوه حصیت و اهر زا خی دا 


خدا شکایت کرد و از این بابت شکایت کرده بود! 


و به نزد خدا خواهد رفت و خدا سزاوارترین کسی است که او را جزا می 
دهد 


و همچنین صاحب, قصیده ای دارد که منتخبی از آن این است: 
علی بلند مرتبه شبیه ندارد ! نه قسم به کسی که معبودی جز او نیست ! 


ی امه اما اما و 
پسر علی مرتضی دو پسر پیغمبرند ! 

ام ای ها اما کف ها سا سای استه 
ماه و خورشید نعلین او هستند ! 


ای پدرم فدای آن حسینی که در روز مصیبتش در راه دین خدا جهاد نمود ! 


ای پدرم فدای اهل او که در اطرافش به شهادت رسیدند و چشمان, او را 
احاطه کرده بودند! 


ای خدا امتی را زشت گرداند که سرور خود را ذلیل کردند و رضایت او را 


ای دا آن لاشته تن را لعنت کند که ار که اه دندان: های تتابایش زافی 
کوبید ! 


و همچنین صاحب. قصیده ای دارد که ملتخبی از ان این است: 


ص: 368 


از پلیدان گروه امیه تبری می جویم به خاطر آنچه نزد من درست است که 
طعامشان قبیح بوده ! 


و اين که بهترین اوصیا آنان را آشکارا لعنت کرد, به خاطر کفرشان که در 
رانده شدگانشان موجود بود ا! 


و به این خاطر که سروران آل هاشم را کشتند و با گستاخی زنانشان را به 
اسارت بردند! 


سختی در کربلایشان ذیح کردند! 


شم ایو مهم ضلی ات لیم الوم را وا کتزه میا نو نی خا خر 
انچه از بغض او در نیزه داران خود به ارث برده بودند 

علت عصبانیتشان فقط بت هایی بود که شکست خورده بودند, در حالی که 
آنان در انز شماوتشان:باران آن بودید 

بارپروردگارا ! مرا از مکاره دور نما و گناهانم را ببخش به خاطر خلوصی 
که در ولای انان دارم ! 


انچه می خواهند دست نیابند ! 


بارپروردگارا! هر کس که پیامبر و اهل بٍ بیت او وسیله او باشند, از خشم 
دشمنانشان هراسی ندارد ! 


یا حسین ! مرا به خدا برسان که من مبتلا , به آنانم و بلای عظیم آنان را دفع 
فرما! 


پس چه بسیار که مرا به خاطر محبت شما رافضی خواندند و رنج طولانی 
آنان از شما برنگشت ! 


و همچنین صاحب. قصیده ای دارد که منلتخبی از ان این است: 


ای ريشه خاندان احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ! (مقصود علی علیه 
التام اقت ‏ ای بو احتوضای لاه غلنه و له فساسی رت 


صاحب نسل, مبعوت تقوم کتترت ۳ 
ص: 3069 


خورشید براق توس کیت .و این فضیلنتی استته که آشکان کست:و یت 


من فقط آنچه را ناصبی ها که دشمن تو اند و روایت کرده اند نقل می کنم 
که نله ان اج ارت ۱ 


ای تالی تلو پیامبر و ای برادر دلسوز او ! معامله ای با تو شد که مصائب آن 
هر چیز عجیبی را اورد! 

تزا نعد از آنکه دین خود زانه هشتی ای فروختند:. ابا خراب لقب دادتد 
انار ای کم او ات ی تشگ ار اه کر اراک 
پاکان کفر ورزیدند؟ 


اتتعا میت کمقه خاطر آندوه هاو نت اها بر اکه بش مر مد اوه 


تن دگتر ان مضفن صلی الم علیه ق الف-فشاص زا به اشارت رون بش 
گویی به طلب خون های جنگ فتح و احزاب آمدند! 


کمی مدارا کنید که در روز قیامت بی نیازی خواهد بود و آتتن جهنم با 
صدای عقاب فریاد خواهد کشید 


و همچنین صاحب. قصیده ای دارد که منلتخبی از ان این است: 


عون اش اوه سار مخ ی الم کايع و الیو سا سار کروفه: 
پس سیل فراوان اشک ما باید جاری باشد و باید اب از دیده ریخت ! 


و باید لعنت های تمام نشدنی بر دشمنان او صادر شود: چه گذشتگان و چه 
ایندگان ! 

و امور بزرگی را به پسران و سپس به دختران او روا داشتند؛ پس تو 
حدیث مقتل را بشنو! 


حسین علیه السلام را که جهاد می کرد. در کربلا از آب باز داشتند؛ پس 
مانند نوحه استغاثه کنندگان ناله بزن ! 


او را از گواراترین آبشخورها نم کردتن ,وه همین نحه: فردا در انشیت که 
وخیم ترین ابشخور است وارد خواهند شد ! 


ص: 270 


انا اس ایا ان ]لس انم ور شا 
که بین مردم هستند کسانی که زنده اند و در رکاب او کشته نشده اند؟ 


و زنازادگان با فرصت طلبی و شتاب بر اهل «حوخ علی الفلاح» حاکم 
؟ ترتند ۱ 


پسران هند شمشیرهای بژان هندی خود را در رگ های اولاد اهر ای 
الله علبه:و اله:.و سلجم قرو بردنجوه انوا سید کرونز۱ 


فرشتگان آسمان از فتل. آنان نوحه گری کردند و گریستند و کاسه های 
نازک اب اوردند ! 


پس به باور من گریه بر زمانه حلال است و خنده بعد از واقعه عاشورا 


چقدر به اندوه ها گفتم که این چنین تداوم داشته باشید و در دل فرود آیید 
و کوج نکنید ! 


و یتفن قاطمه ,یو صاوانت: الم قایهما قضینه ای دارد که این یات 
زا ای آن انتخات کوخ ام 


به قرآن و کسانی که از حیث شأآن پهلوی قرآنند متمسک شو! پس اهل 
بیتند که اهل کتابند 


امام من در حالی که کودک بود, خدای رحمان را توحید گفت و قبل از آنکه 
خطاب خدا برای ایمان آوردن مردم سخت گردد, ایمان آورد 


علی راستگوی مردمان بود و علی جدا کننده عذاب از مردم بود 


شفیع من در قیامت نزد پروردگارم. پیامبرم و وصی او ابو ترابند 


و فا و وه اقا کش و شا وا ایحا شآ نوم 


باشند 
بر کربلا و ساکنین آن سلام و بر روح خدا در آن قبّه ها سلام باد! 


ص: 31 


جان هایی که از قدیم در زمین مقدس بودند و از زمانی که نطفه بودند از 
عذاب خلاصی داشتند 


پس پهلو بگیر با جوانانی که خدا را پرستیدند و خوابیده اند در حالی که 
نافله شب می خواندند در بیابان ها و دره ها ! 


ژنان جوانی, (از.خوریان) بر بالای قتور انان هشتند با بر ک هایی, بر ناز.و 
نعمت و مرطوب ! 


و قبور برای آنان حکم قصر را یافته است و محل خواباندن شتران گشته 
که استان و دامنه دارد ! 


کف ظیقات میرن انان ایشا نان که شمش وا ور غلافش ان هی 
کنی 


مانند ماه هایی هستند وقتی که با رضایت تردد می کنند, و مانند شیرانی 
هستند وقتی عصبانی می شوند 


بزای کستانن. که به نزد. آنان یایند و بوزشن بطلبند و برای هلاک شدکان 
گرسنه, مثل دریاها هستند ! 


هر آینه به بهشت های جاودان منتقل شدند و نعیم را به جای عقاب عوض 
داده شدند ! 


فقتان ای الم فا و ال ماس اس نی ها شاه ما 
برده شدند ؛ 

در حالی پایین البسه شان خاک آلوده بود و مکشوفه بودند مانند اسرای 
روم, و قوزک های پایشان خون الود بود ! 

اگر از سر اجبار آنان را از حجاب بیرون آوردند, آنان از حیث عفت حجاب 


آپا برای دادن آب فرات بر حسین علیه السلام بخل ورزیده می شود؟ در 
ای ها ۱ 


پس من قلبی دارم که دارای التهاب است و پلک چشمی دارم که اشک از 
ان ریزان است 


و دعبل خزاعی قصیده طویلی دارد که از آن جمله است: 
ص: 272 


از شامی که اهل ان شوم بودند برای شومی آمدند و ابلیس جلودار 
سپاهیان آنان بود 


ملعون گشتند و قطعا با کشتن امامشان ملعون گشتند, او را ترک کردند 
در حالی که بدنش جدا جدا و پنج تکه بود ! 


و اسیر کردند رآ ی رآ یه یالتعا آلمدد 
۳ 


مرگتان باد ! وای برشما ! آیا راضی دنه مه انیت که محبوس و آن ذلیل 


است؟ 


عزت حیات را که چیز ارزشمندی است به دنیای دیگران فروختید ! چقدر 


ببین چقدر این بیعت اموی زیان بار است ا! ملعون است و بهره بیعت 
کنند گان اندی است ! 


بدی بر کسانی که با آنان بیعت کردید و گویا من امام شما را می بینم که 
وسط جهنم محبوس گشته ! 


ای آل احمد ! چه چیزی بعد از جد ود ضای الاه عایهی له شا خیم 
از جماعتی که در قیاس مانند مجوس هستند؟ 


چقدر گریه برشما شد و جان ها در روز عاشورا بر حسین بریده گشت ! 


ای دوستان ما ! صبر کنید که به زودی ما شما را ی هنن 
فت. کرد انیم در روز کین ال ان لقت تحت و عران ات ۱ 


من پیوسته متبع شما و امرتان هستم و تا زنده ام نفس خود را , بر امر شما 
فرمان می دهم 


و ابیاتی از قصیده جعفر بن عفان طائی رحمه الله این است: 


هر کس که گریه کننده است باید بر اسلام بگرید که احکامش ضایع شد و 
مباح گردید! 


1 ی یب وی هن کت 
را از خون و سیراب کردند و شمشیرشان کند گردید! ۱ 


ص: 3273 


و در صحرا مورد خیانت قرار گرفت و گوشتی پراکنده ماند که گردن 
ترند مان تر ان بیتوته کرد و ضهاتمون۱ 


وقتی امت سوء را فرا خواند, امت او را یاری نکرد و صبرها از آن امت به 
حزوش امد حهر آخ: شدند۱ 


هان که انوار خود را با دست خود مجو کردند! پس آن دستان سالم نماند و 
سل گردد! 


و جسین علیه السّلام آنان را با تلاش مورد ندا قرار می داد به حق محمد 
ی ی ی زیرا که فرزند او نسبت به او در چنین مکانتی 
قرار داشت ! 

انار قر نت نم نو را خقظ هر غایت تکردند.ی کام هایشان آنان را لغت اند 
و دچار لغزش شدند! 

امت جدش گرمای قتل را به او چشاندند و نعلینش در کربلا با سرعت و 
گاهی آرام حرکت کرد و لغزید ! 


پس خدای رحمان امت جدش را مقدس نگرداند. اگر چه امت او برای 
پروردگارش روزه بگیرد و نماز بگذارد 


همان طور که دختر پیامبر در خصوص نسلاش مصیبت زده شد, در حالی که 
آن نسل حامیان امت از جنگ , به هنگام شداید بودند 


اتشات وه ولا دک رای کیان را شاوی 


حسین علیه السلام وقتی ارکان دین سست گردید, بسیار گریست و بر 
اف ری و با عظمت نیز گریه کرد 


آیا کت در خر نو اشکش عدری دارد شعد از شین علبه: السلام مه وتان 


مثل ستارگان دز مانند در مراتبشان بودند که وقتی ستاره ای نبود. ستاره 
ای برای مدتی اشکار می شد ! 


ص: 274 


ای امت بدکار ! حجت های خود را بیاورید. وقتی در نزاند خیان شمان ها 
قرار گرفتید ! 


دز خالی که عصر تسده ای الم یه مرا وا زو 
خدا نیز در حق او انصاف دارد و با حق و عدالت درباره او ترسی ندارد! 
ابا اه یا شتا ام ال ری ار ان ی 


کدا فل شا وا ای ردان ها نو مور انس گم مش 
کردم, چه کردید؟ 


اما فرزندان مرا که مقتول و زندانی کردید و برخی نیز به بالای کوه های 
بلند گریختند ! 


و دختران مرا در برابرتان ترساندید ! مرگتان باد از دختران کوچک من چه 
برده می شدند ! 


ای بی پدران ۱ ابا این جزای من در مورد نزدیکان و خویشانم بود؟ 


وارد آتش شوید و به سبب عمل خود در ان قرار گیرید و سپس در عقوبات 
دردناک جاودان شوید! 


است. زمانی که وارد دمشق شدند: 


از طول حزن و ناتوان تشنه. لقمه گلوگیر شما نشده؟ 
در حالی که می گفت: ای قوم ! پدرم علی جانشین پیامبر و آن نیکوکار و با 
تقواست و فاطمه مادر من است که تقوی دارد و نیل به مقصود دارد. 


باشد. منت نهید؛ چون اب فرات جاری است ! 


تقو گفتنده نع1 آبی یفن مگ شعشیر موه سس بهخکم: نآزا دگان 
پایین بیا ! اما فرمود: نه من خواهم جنگید ! 


ص: 275 


تا اين که تیری باریک و دراز به سمتش آمد و آن تیر را مردی ضعیف العقل 
و پیس که از آتش جهنم خلاصی نیابد و پلیدی بود زنازاده و بدون دعوت به 
با نیرنگ او لا اله الا الله گفتند و برای کشتن او جمع شدند و مرگ او به 
علت تير خوردنش بود و کار از تیراندازی دو طرفه گذ شت ا! 

و پیشانی او را به ی" 


و حریم او را هتک کردند و طفل از شیر گرفته اش را ذیح کردند و کلثوم او 
را برتر دانستند و سایر بانوان را حرکت دادند! 


در بیابان های خشک با ضجه نداکنندگان حرکت داده شدند, در حالی که 
اشک آنان جاری بود و عقلشان زائل گشته بود ! 

می گفتند: ای محمد و ای جد ما احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّمٍ! بردگان 
ما, ما را به اسارت بردند و همه ما عزاداریم ! 


اسرای کربلا را به شام و بلا به هدیه بردند, در حالی که نعل خون به پا 
داشتند و کسی,نبود بای آنان: زابتو‌شاند! 


به سوی یزید طغیانگر که معدن هر مصیبت او بود, به وسیله هر منکر و 


دوستی از سمت درب جابیه برده شدند ! 


تا این که ماه تاریکی, یعنی سر امام مورد امید مقابل بدترین مردم قرار 


در دستش چوب خیزرانش را داشت و دندان هایش را می کوبید ! بند بند 


بند انگشتی که از آن یک منکر و سریع الشر و رصد کننده و زورگو و معا 
که در سینه اش کینه بود ! 


کینه بدری و غلیان درونی ناشی از دوران کفر که با جاهلیت آمیخته بود و 
الصا را ار تا شا 


ص: 276 


پس ای چشمان من ! بر پسران دختر پیامبر بگریید با اشکی دور و دراز که 
عاقل باید چنین بگرید ! 


روایت شده که آبی یوسفٍ عبد السْلام بن محمد قزوینی که سپس بغدادی 
شد, به ابی العلاء معری گفت: آیا تو شعری درباره اهل بیت رسول خدا 
ضلی: الله. علیة :و ال و سلم داوی؟ زیرا برخی شعرای قزوین اشعاری 
درباره آنان دارند که شعرای تنوخ ندارند! پس معری به او گفت: شعرای 
قزوین چه می گویند؟ عبدالسلام گفت: می گویند: 


له تفس تشرد فحقهضای. اللق ان ند نی سل ها تا ام سا 
مسلمانان بالای نیزه زده شده ! 


احساس درد ندارد ! 


تو پلک هایی را بیدار کردی در حالی که تس | تاره در چرت بودی و 
چشمانی را خواباندی که به سبب تو نمی خوابیدند ! 


در منظر تو به چشمان سرمه کوری کشیده شد و خبر شهادت تو هر گوش 


هیچ باغی نیست مگر این که دوست دارد مضجع تو گردد و موضع قبر تو 
باشد ! 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل پیشانی او را مسح کرد؛ پس او در 
گونه هایش صیقلی دارد و والدینش از بهترین قریش اند و جد او بهترین 
اجداد است ا! 

بعضی از تابعین گفته اند؛ 

به خاک افتادی ! 


اگر فاطمه می دید, به شدت مانند ابر پر باران می گریست و اگر فاطمه 
می دید, مانند نوحه درخت ورقاء در بیابان ناله می کرد ! 


ص: 277 


و هر آینه می ایستاد و شوق گربه داشت و می گریست و ندا می داد: 
فرزندم نوه پیامیر صلّی اه علیه و آله و سلم با مسمار و میخ محکم 


دربده 


آه از شمر ستمگر و کافر و ابن زیاد و خدا یزید و معاویه پسر حرب را 


آنان دشمنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و فرزندان دشمنان او 
تهدنن و آنان,وا غدایی زو‌دهگاه در دیا فهدانی ذر روت فبانت: و-ندا دادن 
است ! 


و گهواره ای در جهنم خواهند داشت که بدترین گهواره هاست ! 
یکی از شیعیان چنین سروده است: 


چه هنگام اشکت از جریان باز می ایستد و جوشش درونی ات سرد می 
شود؟ 


کشته اگر اه خواهی بشناسی همان کشته فرزندان زیاد است؛ هان که 
پدرم و جانم فدای ان کشته باد ! 


خون حسین علیه السلام ريخته شد و آنان مراعات نکردند؛ بله در بین 
زندگان هستند کسانی که خردشان مرده است ! 


جانم فدای پیشانی تو باد که پیشانی ای بود که خونش بر گونه نرمش 
وان ؟ ثرت ا 


آپا دل صاحب تقوا و ورع از احزان و درد طولانی خالی می شود؟ 
و تیرهای فرزندان زیاد از خون فرزندان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
تو دلت را تسلّی بده که قلب من نمی تواند از این مصیبت غافل گردد ! 


ای از طول درد و رنج بعد از قومی که جام های افول بر گرد آنان آورده 


شد ! 


بود ! 


در خاک کربلا خانه دارند که اهل آن در اتاق های فتتخهن: ۵ متخ رین آن 
استراحت می کنند ! 


تطیات ور مرو فعفرت سر بر آن متحله وساعتا تن بان 


و بند بند بدن حسین علیه السلام در دل صحراست و بازیچه باد دبور و صبا 


ص: 79 


منصور بن نمري می گوید: 


فرزندان پیامبر کشته می شوند و قاتلان امید خلود در بهشت برای قاتلین 
او دارند! 


من در کفر قاتل او تردید ندارم و تردید من در کفر خوار کننده آنان است ! 
و صاحب رحجمه الله می گوید: 


فحدآنبز دح با اشیر. کردن:دکتر ان اه ارام نمی کبدد دومن اه ترساندن 
و دور کردن است ! 

اگر من دشمن حرب بدر ابی سفیان و همه کسان او نباشم, پدران و 
اجدادم مرا از خود نفی کنند و من فرزند انان نباشم ! 

اکن اش وی ام اف نله لا رل ی محنه راک 
بندگان زمام آن هستند. منهدم نموده ام ! 

ای کربلا ! سخن از بلایای خود بگو ! و سخن از سختی با مصیبت ما بازگشت 
شیری را که احمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصی او بزرگ گردند, 
سگی که زیاد آن را بزرگ کرد. خوار نمود! 

های بی بارانی رسیده ! 


تو شنت ها ال رسای لاه شاه واه مور کرو ارعا رال 
ایامی که در ان بودند نیافتم ! 


پس خدا آن خانه ها و اهل آن را دور نسازد؛ اگر من به گمان خودم از آنان 
گردم, خالی می شود ! 


هشیار باشید که کشتگان سرزمین کربلا از بنی هاشم گردن مسلمانان را 
ذلیل کردند و گردنشان خوار شد؛ 
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1۳ هاشم غیات امت بودند و بعد متصیست دیدند؟ آگاه باشید که آن مصائب 


.زک الاسلام اتوالفضل کرمانی»رحمه الله از فول. انساد فخر القضاه 


و ناله گریه کن و اگر گریه می کنی بر آل رسول گریه 
۱ 


بر نه فرزند از صلب علی ندبه کن که مصیبت دیدند و بر پنج فرزند عقیل 
ندبه بنما ا! 
همگی بخیل نیستند ! 

و اگر بر یاوری از آنان یعنی برادرشان گریه و ندبه می کنی, ندبه کن که 
۱9۳ خوارکننده نیست ! 


و هم تام باهید. راز که دشن آنان مهرد ری واقم کشت و او را با 
شمشیری کشیده بالا بردند! 


فخر القضاه می گوید: قاضی امام محمد بن عبد الجبار سمعانی می گوید: 
از جمله اشعارش این شعر است: 


شمشیرهای محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به روی خود او کشیدند و 
با ان سرهای ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم را شکستند ! 


و غير از ایشان چنین سروده است: 
رنج های زمانه ابرهای متراکمی هستند که , بر مصیبات و فاجعه ها می 


گرنند! 


وف که ها بز رو ارف شی ی و۳ بر مصیبات اولاد بتول یعنی فاطمه 


ضلهاث الله‌عاها تسلیت: که 
و صاحب, کافی الکفاه اسماعیل بن عباد رحمه الله می گوید: 


ای دیده ! بر شهید کشته گریان شو و گونه ات را مانند محیلی که یک سال 
اهلش از او غایب شده اند نما ! 


چکونه کرنه بر فتل مولايم شها دهد که آمام‌خاهیل: و تزیل قران است؟ 
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اگر تمام دریاها بشود اشک چشم من, برای گریه بر مسلم بن عقیل کفایت 


با خدا و پیامبر و مولایشان علی جنگیدند, وقتی که با فرزند رسول خدا 
ای ال ی وی به جنگ برخاستند ! 


در اطراف او ستاره های شب های تاریک را به زمین افکندند و جماعت 


برادرانی که هر یک شیر زیان بودند و شمشیرهایی بودند که صیقل داده 
شده بودند 


آنان:(۱ زدند و نیزه پرتاب کردند و نحر نمودند و غارت کردند! وای که چه 
راهی به سوی گمراهی رفتند ! 


و حسینی که از شربتی آب ممنوع گردید و بین حرارت رمل ها و حرارت 
درونی واقع بود ! 
بر پسرش که او را به سینه چسبانیده بود و غرق در خون های جاری بود, 


سپس چیزی جز کشتن خود امام آنان را آرام نمی کرد که وجودش باطن 
تکبیر و تهلیل بود ! 

ی | را شا ون ا یه ای هن تن 
جان علی و جان بتول علیهما السلام بود ! 

او را مانند قربانی ذیح کردند! پس ای دل ! بر عزیزی که خوار گشت دو 
نیم شو! 


جسمش را پایمال کردند در حالی که او را قطعه قطعه کرده بودند؛ وای بر 
ایشان از عقاب روز پر وبال قیامت ! 


در حالی که او را قطعه قطعه کرده بودند. سرش را گرفتند؛ سعی کافران 
در راه گمراهی است ! 


ص: 391 


ان سر را بر نیزه نصب نمودند؛ پس خون های من و نه اشک های من به 
شدت جاری گشت ! 


هر ان قاطمه رهز علنها السلام را قنی. کر دنق ففیی: دور آن: کته 


ضجه می زدند ! 


انان را در حالت مکشوفه سوار بر ۸ لنتنتر ان نمودند و زور و ترساندن سبب 
این کارشان بود! 


ای وای از سختی کربلای بزرگ و بر مصیبتی که بر پیامبر سنگین آمد ! 


چقدر جبرئیل بر اين مصیبتی که در خصوص فرزندان پیامبر صلّی اللّه علیه 
و الوسام دای اشان قد کرست یر یر بل خووی ریا 


وقتی محشر عدالت خدا بر پا شود زهرا| علیها السلام خواهد آمد و 


و پدر و شوهر و فرزندانش در اطراف اویند و خصم ان نابکاران اندک 


و فاطمه علیها السْلام ندا می دهد: پروردگارا! فرزندانم ذیح شدند! به چه 
جرمی؟ تو که بهترین غلبه کنندگانی 


خدا به مالک جهنم ندا می دهد: آتش جهنم را روشن و شعله ور کن و 
کسانی را که در غل و زنجیرند. بگیر ! 


ای فرزندان مصطفی ! گریستم و گریاندم و جانم پس از اين همه از من 
چیزی نخواسته ! 


کاش روحم ذوب و تبدیل به اشک شود تا گریه کنم برای ذلتی که دامنگیر 
شما شد ! 


پس ولایتی که نسبت به شما دارم وسیله و زاد من است.؛ روزی که شما 
من درباره شما مدائح و مرائی سروده ام و محکمات قرآن را حفظ نموده 
ام ! 
م ؛ 


بای اشا عا نت افتا ری است کص وه انو اتعا که ات 


ص: 292 


و هر وقت دشمنان ناصبی شما در مورد شما بر من مکر و حیله کنند, خدا 
مرا کافی است و او بهترین پشتیبان است ! 


سا خی مه زا فص ساسا | اش ارفا 
است: 

آنان اهر زتازاده بزید را که از راه-حرام متولد کشته بودء فخکم تمودند؛ 
پس او بر روح حسین علیه السّلام و اهل او سیطره یافت و بسیار چموشی 
نمود ! 

رف ی ی و اه ماهنت ایس 
بشتاب به فرو ریختن و سپس بشتاب بر ریزش ! 


در مورد اهل «حی علی الصلاه و حی علی الفلاح». یزید زنان خود را بین 
تراکم حرم و زیور الاتشان حفظ می کند! 


و دختران احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حریمشان هتک و مکشوفه 
شده ! کاش نوحه گران از نوحه و ضجه ساکت نشوند! 


است و با ذکر فضل شما هر روز صبح و شام شربت می نوشم ! 


ابن عباد ولای صریح شما را بدون زوال ملتزم گشته است ا! 


مولف: ابن نما رحمه الله می گوید: پسر عايشه برایم روایت کرده و گفت: 
سلیمان بن قته عدوی غلام بنی تیم, سه روز بعد از قتل امام حسین علیه 
ال کر ای سل رات ان اسان کرد وت ای غیت 
خود تکیه زد و چنین سرود: 

اتف ها آلن مخمد‌صای لاه غلیهنو اله نو شاه شم ین ار را شاه 
خود در روزی که در ان بودند نیافتم ! 


به لرزه افتاده؟ 


آنان امیت مراد توونوه ولین میت دندند و ان فضیبانت: عایم تیوه ار ک 


گردید ! 


ص: 383 


قبیله فینتن از ما جیزی.می خواهدو ها نه فقیر آنانن فی دهیم و فیش ففتین 
نعلین ما می لفزد, ما را می کشد! 


و قطره ای از خون های ما نزد بی نیازی است که روزی برسد که آن را از 
آنان:مظالبه کنیم ۲ 


شین خر خانه ها تاه ان را فد ساره هار هه کمان»خهودم از آنان 
گردم, خالی می شود ! 


شدند ! 

و آسمان در فقدان او شروع به گریستن کرد و ستارگانش بر او نوحه گری 
کردند و درود فرستادند! 

و گفته شده که این ابیات از ابو الرمح خزاعی است. مرزبانی می گوید: 


اس اه او نی و که لیا الم انش یرای 
او مرثیه ای درباره امام حسین علیه السلام سر‌ود. 


بر چشمانم ابرهای اشک جولان می دهد و بعد از گریه صحیح نیست. مگر 
این که قطره قطره ببارد ! 


بر آل پیامبر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می گرید و خیال نکن در 
اشک زیاد می گرید, بلکه کم می گرید! 


آنان قومی هستند که هنوز شمشیر خود را در نیاورده اند و دشمنانشان 
هنگامی که شمشیر کشیدند, آنان را مجروح کردند! 


و کشته کربلا از آل هاشم, گردن هایی از قریش را خوار کرد و آنان خوار 


شدند ! 
پس فاطمه گفت: ای ابا رمح ! چنین می گویی؟ گفت: چگونه باید بگویم, 


خدا مرا تدانت روا فاطمه مت و کررن مسامانان راوان کر 


رمح گفت: از امروز به بعد این مصراع را فقط همین گونه خواهم 
خواند ! 


مولف: آنچه از مرائی در مصیبت حضرت صلوات الله علیه سروده شده؛ 
سشار آحت:و به شمازه خن تمی: اند ه آنخهما دی اد آوردن آن در این 
کتابیم, با آوردن مرائی بیش از این مناسبت ندارد و کمی از آن مرائی را 
آور درو به این امید که 
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خدای تعالی مرا در ثوابش با کسانی که با اين مراثی گریه و نوحه می کنند 
شریک سازد. و به همین سبب از امر مورد التزام خود در صدر کتاب تعدی 
کردیم که گفتیم به ذکر بعضی از قصص از تواریخ و کتبی که از حیث وئوق 
و اعتماد به کتبی که در فهرست آوردیم نمی رسد. و با اين کار به سنت 
علمای گذشته خود رضوان الله علیهم تأسی کردیم که آنان در آوردن این 
قصه های مخوف بر تواریخ اعتماد کردند. چرا که خصوصیات آن قصه ها در 
اخبار کم بوده, اگرچه اکثر آن مورد تایید اخباری است که آوردم. و خدا 
خی آتت هیکنه : بر اوست. 


ص: 385 


باب چهل و پنجم : علتی که به خاطر آن خدا عذاب قاتلین امام حسین صلوات الله علیه را به تأخیر 
اتداعت ه علتی. که هخاطر آن کرزعدان قائلین او کشعه می شوند و خدا در مان قاقم علبه الستلام 
برای او انتقام می گیرد 


روایات: 


1. علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: هروی می گوید: به حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما السّلام گفتم: يا ابن رسول اللّه! چه می فرمایی 
درباره حدیثی که امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: «هنگامی 
که رت فاتم اه لام خرمد کر فان فا اما خسن عای 
التلام را به علت سای که ابا ه داد ان اتعام خاوند شف فیل ی 
رساند»؟ حضرت رضا علیه السّلام فرمود: همین طور است که امام صادق 
یه اس ام فرموده است. گفتم: پس قول خدای و 
«و لا تزژ وازِره وزر آخری. »(1) [و هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را 
ترتمی:.دارد 1 چیست ۱ کر مود: خدا در جمیع سخنان خود راست می گوید, 
ولی فرزندان قاتلین امام حسین علیه السْلام به آن عملی که پدران و 
اجدادشان انجام دادند راضی هستند و به ان اعمال فخر می کنند. و کسی 
که هلت راضی اسه سا ام ات مان را شام اند ار 
مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به این عمل راضی باشد, او 
نیز نزد خدا با قاتل شریک خواهد بود. حضرت قائم علیه السلام موقعی که 
رم ایا اه ی ای گس 
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1- . انعام / 164 


پدرانشان دارند خواهد کشت. گفتم: قنحافت. که قائم شما خروج کند, , در 

ابتدا از چه گروهی انتقام خواهد کشید؟ فرمود: از قبیله بلی شیبه شروع 

می کند ه دست آنان را فی سم ترا نان سا فین خانه خدای: غزوحل 
هستند.(1) 


2 تفسیر امام حسن عسکری و احتجاج: ِ عسکری علیه السلام از 
پدرانش نقل می کند که یک وقت حضرت علی بن الحسین علیهما السلام, 
حال آن گروهی را ی 
خارج گردیدند و بوزینهو شدند. شرح می داد. وفتی. به. آخر داستان. آنان 
زین ظرضف؟ خدا آن: روم دا به علت این که در روز شنبه ماهی صید 
کردند مسخ کرد تیب صوت حیوان درآورد). پس جنایت و حال آن 
افرادی که فرزندان پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله را کشتند و نسبت به 
آن حضرت هتک حرمت نمودند چگونه خواهد بود؟ گر چه خدا ایشان را در 
دنیا مسخ نکرد, ولی آن عذابی که خدا در عالم آخرت برای آنان آماده کرده 
است, ده ها برابر از مسخ شدن سچخت تر خواهد بود. به حضرت سجاد 
علیهالنتلام گفته شد: ا این رسول اه ! ما اين حدیث را از شم شنیدیم 
۱ ۱ ات 5۳ پس چرا خدا 
آن طور که بر صیاد ماهیان غضب کرد بر قاتلین امام حسین علیه السّلام 
ططت. تمد ؟ حضرتِ سجاد علیه السلام فرمود: در جواب آنان. بکو" اکز 
نافرمانی شیطان اد ار اشخاصی که به وسیله اغوای نان کافر شدند 
بزرگ تر باشد, پس چرا خدا گروهی از انان را از قبیل قوم نوح و فرعون 
هلاک نمود, ولی شیطان را هلاک نکرده, در صورتی که شیطان برای 
ایشان به قدر شیطان نبود نابود کرد و ابلیس را با این که برای کشف 
اعمال زشت فعالیت می کند باقی نهاد؟ آیا خدا در تدبیر و حکم خود که 
بعضی را هلاک می نماید و بعضی را زنده می گذارد حکیم نیست؟ پس آن 
صیادهای ماهیان و کشندگان امام حسین علیه السّلام نیز همین حال را 
خواهند داشت. خدای علیم درباره این دو دسته مردم عملی 


ص: 2397 


1-. عیون اخبار الرضا 1 : 273 , علل الشرایع 1 : 219 


انجام می دهد که عین صواب و حکمت است. خدا راجع به عملی که انجام 
می دهد مسئول نیست؛ ولی بندگانش مسئولیت خواهند داشت. 


حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام می فرماید: هنگامی که امام سجاد 
علیه السّلام اين حدیث را فرمود. بهضی از آن افرادی که در مجلس آن 
بزرگوار بودند گفتند: با اس رو اه ی هم ند شا تسا آتده ان 
اتاضی‌را که این اکعال مرا انجام داد اب مورد عبات و وب فر ر 
دهد؟ در صورتی که در قران می فرماید: «و لا تزرٌ وازِرَه ور آخری.» (و 
هیچ باربرداری بار [گناه ] دیگری را برنمی دارد ) امام سجاد علیه السلام در 
جوابش فرمود: چون قرآن به لفت عرب نازل شده؛ لذا طبق زبان و 
اصطلاح خودشان با آنان سخن می گوید. مثلا به زبان قبیله تمیم در موقع 
نکوهش به مردی که قبیله او شهر را غارت و مردم آن را کشته باشند می 
گویند: شما فلان شهر را به تاراج بردید. نیز عرب می گوید: ما با قبیله 
فان شک گورمیم و لاه شمر را کرات موی متظعو آان ار این سعخاه 
اين نیست که خودشان شخصا این اعمال را انجام داده باشند. بلکه 
منظورشان نکوهش دیگران است و دسته دیگر منظورشان این است که 
به قبیله خود افتخار نمایند. 


منظور خدای عزوجل در این آیه این است که گذشتگان آنان را مورد توبیج 
و خودشان را در معرض نکوهش قرار داده باشد, زیرا این همان لفغت و 
اصطلاحی است که قرآن طبق آن نازل شده. از طرفی هم نسل آنان به 
وفاه آباع ۵ احداد شود رای فی باشته بو اعمان اشان رآ تضمیت: .هی 
نتسش سای است هه اسان فد سس ها یم امال را تام 
دادم اند زیر شما به-رفتار زشت آنان راضی هستید. (1) 


دای الاعمالت اما بو خایر می کف سم که امام صافق اند 
اللام فر مهو مه خذا قسم فا علیه الس ام فررندان فانلان حسته عاره 
السلام را به سبب انجام عمل پدرانشان خواهد کشت. 


ص: 388 


1- . احتجاج: 160 


4. کامل الزیاره: اما م صادق علیه السلام درباره فرمایش خدای تبارک و 
تعالی «لا عُووان 5 غلی, الظالمیه:۱1(4 (نجاور جز بر اششمکاران روا 
نیست. ! فرمود: شحو فقو ندان قاتا ن‌حسی یه الا م ارست, 


مثل این روایت در کامل الزیاره به سند دیگر منقول است.(2) 


توضیح . شاید مراد از «عدوان» در آیه, چیزی است که به حسب ظاهر 
عدوان نامیده می شود, اگرچه در واقع موافق با عدالت باشد. 


4 کامل الزیاره: ابو خالد کابلی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام 
درباره فرمایش خدای عزوجل «اذِن للذین یُقاتلون 1 لّوا ان اللة 
علن زر تضرهم لقدیر.»(3) اس 
[جهاد ] داده شده است, چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند, و البته خدا بر 


پیروزی آنان سخت تواناست. + فرمود: منظور علی و حسن و حسین علیهم 
الشاام امندت: 


5 کامل الزیاره: امام جعفر صادق علیه السّلام درباره تفسیر آیه «و قَصَین 
الی یی اشرائیل لْفَسدن فی الرض مَهتین.»(4) و در کتاب آسمانی 
آ[شان ] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم کم ۳ دو بار در زمین فساد 
خواهید کرد. 4 فرمود: منظور قتل حضرت امیر و نیزه خوردن امام حسن 
علیهما السلام 1 و عون ان 9۶ ان کارا کیرا ژو قطعا به 
می_باشد. منظور از «قذا جاء وَعذ ولبهم. ۵ 
الاک است. مقصود از «بعثناً عنم عبادا آنا اولی اس شدید قجاشوا 
خلال الدیار.» [یندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شَما می گماریم, 
تا میان خانه ها [یتان برای قتل و غارت شما] به جستجو درآیند. 4 گروهی 
هستند که خدا آنان را قبل از قیام حضرت قائم علیه السّلام می فرستد تا 
تا کی اس سای ها و 


ص: 389 
1- . بقره / 193 


2 . کامل الزیاره: 64 
3- . حح/ 39 


4- . اسر!4/۶ - 5 


قاتلین ایشان را بسوزانند. «و کان وعدا مَفْعْولا» (و اين تهدید تحقق 
یافتنی است. ) امر خدا حتما عملی و اجرا خواهد شد. 


6 کامل الزیاره: ایو بصیر مي گوید: امام باقر علیه السْلام این آیه ر 
خواند: «(ا لَضْر ژسلنا و الذین آمئوا فی الحیاه الضّیا و یوم یفُومْ 
شاد »(1) (در حقیقت, ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند, 
از ازنند کوم دنیا و روزی که گواهان برپای می ایستند قطعاً پاری می کنیم. 1 
فرمود: حسین بن علی علیهما السّلام از آنان است و هنوز یاری نشده! 
سپس فرمود: به خدا قسم قاتلان حسین علیه السلام کشته شده آند, ولی 
هنوز از او خونخواهی نشده است.(2) 


7 کامل الزیاره: مردی میگوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام درباره 
تفسیر آیه «و من فیتل مَظلوما قَقَذٌ جَقلنا لولیه سُلطاناً قلا شرف فی 
القتل.»(3) (و هر کس مظلوم کشته شود, به سرپرست وی قدرتی داده 
ایم. پس [او] نباید در قتل زیاده روی کند. ) پرسیدم. فرمود: منظور قائم 
آل محقد صلی الله علیه و آله و سلم است که خروج می کند و گروهی را 
به جرم خون امام حسین علیه السّلام می کشد. اگر آن بزرگوار کلیه اهل 
زمین را به قتل برساند. اسراف نیست و معنای قول خدای سبحان که می 
فرماید «نباید در قتل زیاده زوق کند». این ات که آن: حضرت عملی 
انجام می دهد که اسراف نباشد. 


سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم حضرت قائم 
عیه الام خرنه های فالین آمام کستن. علبه السام زاره غلت-خامت 
پدرانشان خواهد کشت. 


8 تفسیر عیاشی: از امام باقر یا امام صادق علیهما السُلام روایت شده که 
ذر تقتسیر آیه «لا غدوان الا علی ااظالمین.»(8) تجاوز جر بر شنتمکاران 
روا نیست. 4 فرمود: جر بر ف ردان قاتلان حسین علیه السلام روا نیست. 
(( 


ص: 390 
1-. غافر / 51 


2 . کامل الزباره: 63 
3-. اسراء / 33 


4 . بقره / 193 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 86 


9. تفسیر عیاشی: از امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام روایت شده که 
در عقسیر آیم: فلا عدوان لا علی الظالفیه »۳۰ جامز جر بر ستفکار ان زوا 
۱ کرهور. بر احدی تجاوز نمی کند, جز بر نسل فرزندان قاتلان 


ان 1 
هفتاد هزار نفر از بنی اسرائیل را کشتم, ولی برای تقاص خون پسر دختر 
تو دو برابر ان تعداد را خواهم کشت. 


امام صادق علیه السلام فرمود؛: به خاطر کشتن امام حسین علیه السلام 
صد هزار تن کشته شدند و هنوز از او خونخواهی نشده و از او خونخواهی 
خواهد شد.(1) 


حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام می فرماید: ما با امام حسین علیه 
السّلام خارج شدیم و آن حضرت وارد هیچ منزلی نمی شد و از هیچ منزلی 
حرکت نمی کرد مکر این که حضرت یحیی بن زکربا را یاد می کرد. تا این 
که یک روز فرمود: یکی از بی ارزشی های دنیا نزد خدا این است که سر 
مبارک حضرت یحیی بن زکریا برای یکی از زنان زناکار بنی اسرائیل به 
عنوان هدیه برده شد. 


نیز حضرت سجاد از پدر بزرگوارش روایت می کند که فرمود: چون زن 
پادشاه بنی اسرائیل پیر شده بود, لذا در نظر گرفت دختر خود را (که از 
شوهر قبلی خود داشت) به پادشاه نزویج نماید. پادشاه راجع به این 
موضوع با حضرت یحیی بن زکریا مشورت کرد. حضرت یحیی فرمود: این 
ازدواج مشروع نیست. هنگامی که زن پادشاه این موضوع را شنید, دختر 
خود را آرایش کرد و نزد پادشاه فرستاد. آن دختر در مقابل پادشاه شروع 
به بازی نمود. پادشاه به او گفت: چه حاجتی داری؟ گفت: سر بریده 
حضرت یحیی بن زکریا را می خواهم ! پادشاه گفت: ای دخترک من ! حاجت 
دیگری را انتخاب ۳ وی گفت: غیر از این حاجت حاجتی ندارم. در آن 
زمان رسم این بود که اگر خلیفه دروغ بگوید. او را از سلطنت معزول می 
کردند. پادشاه درباره از دست دادن مقام سلطنت و کشتن حضرت یحیی 
بر سر دو راهی 


ص: 31 


آفتافت آننشین اشوت 81:4 


ماند. آخر الامر کشتن حضرت یحیی را مقدم داشت و آن پیغمبر بی گناه را 
کشت. سپس سر مبارک او را در میان طشت طا نهاد و برای آن زن 
فرستاد. بعدا زمین از طرف خدا قامف رونت بیدا کزد و. آن.زن: تابکار را 
بلعید. پس از اين جنایت بود که خدا بخت النصر را بر بنی اسرائیل مسلط 
کرد بخت التصر آن ملت را به وسیله منجنیق سنگ باران می نمود. ولی 
گت اين شهر پیامبران است؛ این شهر فتح نمی شود مگر به وسیله اين 
ان اف و اشیای خبیث و عذره 
را در این شهر بریز تا فتح شود. وقتی بخت النصر طبق گفته آن عجوز 
عمل کرد, دیوارهای آن شهر خراب شد و بخت النصر بر آن دست یافت و 
پس از ورود گفت: چه حاجتی داری؟ گفت: در این شهر یک خونی است که 
دائما می جوشد. حاجت من این است که آن قدر از مردم اين شهر بکشی 
که ان خون از جوشیدن بیفتد. بخت النصر تعداد هفتاد هزار نفر از بنی 
اسرائیل را کشت تا آن خون از جوشیدن افتاد. ای پسر عزیزم علی ! به 
خدا قسم خون من از جوشیدن نخواهد افتاد تا خدای توانا حضرت مهدی را 
بفرستد و او تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین و کافرین و فاسقین را به 
جرم خون من به قتل برساند.(1) 


ص: 292 


1- : مناقب آبن شهز اشوب.:4 : 81 


باب چهل و ششم : آنچه خدا عجالتا در خصوص قاتلین امام حسین علیه السّلام, از نظر عذاب 
دنیوی انجام داد و آنچه از اعجاز و استجابت دعای حضرت در این باره به هنگام جنگ و پس از آن 
ظاهر گردید 


روایات: 


1 مناقب ابن نهر توت روایت شده که امام حسین علیه السلام به 
عمر بن سعد فر مود: از جمله موضوعاتی که چشم من به آن روشن می 
شود, این است که تو بعد از من جز |ندکی از گندم عراق نخواهی خورد. 
عفر از یاف تست مت لها اند کم مانم جو خواهد سا 
ولی قضیه از همان قرار شد که امام حسین علیه السلام فرموده بود: زیرا| 
عمر بن سعد به شهر ری نرسید و مختار او را کشت. 


سفیان بن عیینه از جده خود نقل می کند که گفت: مردی که در موقع قتل 
امام حسین علیه السلام حاضر بود, مقداری ورس (گیاهی است تشبیه 
زعفران که در کشور یمن می روید] همراه خود داشت. ورسی که همراه 


داشت به خون تبدیل شد. من آن گیاه را در روز قتل امام حسین علیه 
السْلام دیدم که گویا آتش در میان آن بود. 


محمّد بن حکم از مادر خود نقل می کند که گفت: مردم در روز عاشورا| 
مقداری ورس از لشکر گاه امام حسین علیه السْلام به تاراج بردند. هیچ 
زنی آن ورس را استعمال نمی کرد مگر این که دچار برص - یعنی لک و 


ص: 393 


ابن عیینه می گوید: من دو نفر مرد از قاتلین امام حسین علیه السّلام را 
درک نمودم, اما یکی از آنان کرش طویل شتده به: کوتة اي که.ان را من 
وا ار و ۱۱ 
دیگری نزدیک مشک آب می آمد و کلیه آب آن را می آشامید, ولی سیراب 
نمی شد. علت سیراپ فشدن فی. این بود که در آن خینی. که آمام شین 
علیه السْلام اب را مقابل دهان مبارک خود برده بود و می اشامید, ان 
شخص تیری به سوی ان حضرت انداخت. امام حسین علیه السلام او را 
نفرین کرد و فرمود: خدا تو را در دنیا و آخرت سیراب نکند! 


در روایت دیگری می گوید: مردی از قبیله کلب تیری به طرف امام حسین 
علیه السلام انداخت که به گوشه دهان مقدسش فرو رفت. امام علیه 
السّلام در حق او نفرین کرد و فرمود: خدا تو را در دنیا و آخرت سیراب 
ننماید ! آن مرد خبیث دچار تشنگی شد و خویشتن را در فرات انداخت. وی 
به قدری آب آشامید که به دوزخ نازل شد !(1) 


توضیح . کلمه «شی » در این روایت به معنای همراهی و چسبیدن است. 


7 مناقب ابن شهر آشوب: مردی به امام حسین علیه السْلام گفت: تو از 
اب فرات نخواهی اشامید تا این که از تشنگی بمیری یا به حکم امیر 
تسلیم شوی. امام علیه السّلام در حق وی نفرین کرد و فرمود: پروردگارا! 
او را به وسپله عطش بمیران و هرگز او را نیامرز ! آن مرد بدبخت دچار 
عطش شد: آب می آشامید و قریاد می زد؛ وا عطشاه! تا این که به جهتم 
نازل شد. 


در تاریخ طبری می, نگارد: آن شخصی که این سخن را به امام حسین علیه 
السّلام گفت, عبدالله بن حضین انوع بود. 


2 فضائل العشره می 4 موخی 8 وهی (نام 9 بوده 


گلوی آن مظلوم فرو رفت, اماش علنه الم آن عون‌ها رامع کرت هه 
طرف انتیمان: می با شید: دارمی پس از این ظلمی که کرد, دچاأ ر این مرض 
شد: شکمش دائما می سوخت و پشتش 


ص: 294 


1 تافت این شهر اشتوت 55:۰4 


دائما یخ می کرد. هميشه می بایستی در جلوی او بادبزن و يخ و در پشت 
وی حرارت و آتش می بود. دائما فریاد می زد: آبم بدهید ! یک مشت آب را 
می آشامید و باز هم می گفت: اه بصن برسانید اعطش مر هلا ی کرد۱ 
وی به قدری اب اشافید کة شکهتتن تر کند. 


ابن بطه در کتاب ابانه و ابن جریر در تاریخ خود می نگارند: ابن جوزه (در 
آن وقتی که امام حسین علیه السلام و یارانش در اطراف خیمه آتتتن 
افروخته بودند) فریاد زد و گفت: یا حسین مر دنورا که فل انا مرت 
دچار آتش گردیدی ! امام حسین علیه السّلام به او فرمود: وای بر تو! به 

ی و و ی و 
حسین در حق او ز نفرین کرد و فرمود: پروردگارا! اگر اين مرد نزد تو 
دروغگو است؛ او را دچار آتش بفرما! چندان طولی نکشید که وی عنان 
اسب خود را برگردانید. اسب او رمید و وی را در حالی پرتاب کرد که یک 
پای او در حلقه رکاب ماند. اسب وی رو به فرار نهاد و سر او را به هر 
سنگ و درختی می زد تا اين که به دوزخ نازل شد - بنا به روایت دیگری او 
در همان خندقی سقوط کرد که آتش در آن افروخته بودند - و امام حسین 
غلفه لام تواه این فوص سن شک ها آمرد. 


لباس های امام حسین علیه السلام را به تاراج برده بود. 


روایت شده که عمامه مبارک امام حسین علیه السلام را جابر بن زید ازدی 
به غارت برد. و تاو کح هه ی ی مس فورا دیوانه ِ 
آن را پوشید فورا رنگ صورتش یگ کون شد و موی سرش ریخت و 
بدنش لک و پیس گردید. 


ص: 395 


شلوار فوقانی آن حضرت را بحیر بن عمرو جرمی غارت کرد. هنگامی که 
آنز بشید فهرا زمر شد ا (1) 


توضیح: عبارت «رجل احص» یعنی «بین الحصص» به معنای کسی که موی 
سرش کم است و سفیدی, موی سرش را ريخته و خالی کرده است. 


3 اقب آنن تشه اسب مروی از فتاه کتون که آمترا مالک تن نس مس 
گفتند. در آن موقعی که امام حسین علیه السّلام از کثرت زخم و جراحات 
ضعیف شده بود, نزد آن بزرگوار آمد و با شمشیر ضربتی به سر مقدس آن 
حضرت زد. آن موقع امام حسین علیه السْلام یک کلاه خز بر سر مبارک 
خود نهاده بود. امام علیه السّلام وی را نفرین کرد و فرمود: امیدوارم با 
داستن این کلام غذابی تکوری و ابی:نباشامی,خهدا نو را با طالفین محشور 
فرماید ! وقتی آن کلاه از سر مبارک امام علیه السْلام افتاد, مالک بن یسر 
آن را برگرفت و نزد زوجه خود آوزت زوجه اش به وی گفت: کلاه امام 
حسین علیه السّلام را داخل خانه من می کنی !؟ هرگز سر من و تو در یک 
متکا نهاده نخواهد شد. وی پیوسته فقیر و بینوا بود تأ هلاک شد. 


در احادیث ابن حاشر می نگارد: مردی نزد ما بود که بر امام حسین علیه 
السْلام خروج کرده بود. او یک شتر و مقداری زعفران از اموال امام 
حسین علیه السلام به غارت آورده بود. هر وقت ان زعفران را می 
ساییدند به آتش مبدل می شد. ات ده 
فورا لک و پیس شد! وقتی آن شتر را نحر کردند و از گوشت آن با چاقو 
می بریدند, مبدل به آنش می گردید. هنگامی که گوشت آن شتر را قطعه 
قطعه نمودند. اتش از ان خارج می شد. موقعی که گوشت آن را طبخ 
نمودند, از وسط دیگ آنش فوران می کرد و می جوشید! 


و از سفیان بن عیینه و واسطی نقل شده که گفتند: شتر حسین علیه 
الساه رش آماتاگان کس سمل وه اش رال و 


جمیل بن مره می گوید: وفتی آن: گوشت: شتر را بختند, مثل درخت. ختظل 
تلخ گردید ! 


ص: 396 


روایت شده که امام حسین علیه السّلام دعا کرد و فرمود: پروردگارا! ما 
اهل بیت پیغمبر تو و ذریه و خویشاوندان آن بزرگوار هستیم. نایود کن آن 
کسی را که در حق ما ظلم می کند و حق ما را غصب می نماید, زیرا تو 
شنونده و نزدیک هستی. محمد پن اشعث به آن حضرت گفت: 0 
وم ی اه اس ان 
علیه السّلام اين آیه را خواند که می فرماید: «اِرّ اللَة اصطفی ام و توح 
و آل [تراهيع و آل عشران علّی العالمین یه بعْضُها من بَعض.»(1) [به 
یقین»؛ خداوند, آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران راز بر دم 
جهان برتری داده است. فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل] بعضی 
دیگرند. + سپس امام علیه السلام در حق او نفرین کرد و فرمود: بار خدایا ! 
در این روز یک ذلت و خواری فوری دچار اين مرد بکن ! ابن اشعث برای 
اه اف 
همچنان استغاثه می نمود و در میان غاتثط خود می غلطید ! 


دایی قره بن اعین می گوید: من نزد ابو رجاء عطاردی بودم که می گفت: 
ار اک ۱۳ در 
آن اتاع‌مرحی از ان افرادی که در کربلا حضور داشت وارد شد و به امام 
حسین علیه السلام دشنام و ناسزا گفت. ناگاه خدای توانا دو تير شهاب 
فرستاد و چشمان وی کور گردیدند. 


وقتی از علت کور شدن غیوااام نس اع قاضی جویا شدند گفت: من از آن 
افرادی بودم که در کربلا حاضر (و جزو لشکر ابن سعد) بودم ! ولی با امام 
حسین علیه السّلام قتال نسمودمر یک پار در خواب شخص هولناکی را دیدم 
که به من گفت: پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم را اجابت کن! 
گفتم: من این طاقت را ندارم. او مرا کشانید و نزد پیامبر خدا برد. 

من پیغمبر خدا را دیدم که محزون بود. حربه ای در دستش داشت و یک 
سفره چرمی جلوی آن بزرگوار گسترده بود. ملکی در مقابل آن بزر گوار 
ایستاده بود که 


ص: 297 


ال زان 33 


تینوی از ات تست داست: ان .ای گردن قاتلین امام حسین علیه 
السْلام را می زد و اجسادشان را می سوزانید. انان دوباره زنده می شدند 
و آن ملک نیز ایشان را می سوزانید و این عمل همچنان ادامه داشت. ۰ من 
گفتم: السّلام علیک یا رسول ال به خدا قسم من (در روز عاشورا) 
شخفیری. [به خسن علیه السلام و بارانش) :نوده ام و نیزه آق به. کار 
فدص ام هه بر نت اه ام اساسر اسلاس لاله امه و آله مت ۱ 
نه چنین است که تو به سیاهی لشکر ابن زیاد افزوده ای؟ سیس آن 
بزرگوار از خون آن طشتی که در حضورش بود گرفت و به جای سرمه به 
چشم من کشید؛ چشمانم فورا سوختند و هنگامی که بیدار شدم, دریافتم 
که کور شده ام. 


ی و من مردی را دیدم 

کرو فا ککله را کرفیه بو وچ کف بار خدایا مرا بیامرز, گرچه مرا 
نتواهی آشرندا ققی از کباه عرسا شده کت من ار ان افزایت 
۱ 0۱ ۱3۳ 10 
بودند. من ابر سفیدی از نور دیدم که از آسمان نزد خیمه ما نازل شد و 
گرهه کیرنه در اطراف آن اجتماع کرده بودند. حضرت آدم, نوح, ابراهیم, 
موسی و عیسی علیهم السّلام هم در میا آن_جمعیت بودند. سپس ابر 
شید یکی تارلن ند کا مس اسلام صلی ال عله رو الم هحیر من و 
میکائیل و ملک الموت در میان آن بودند. پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
کرک هافر ات وان دی ملک الموت امد و چهل و نه نفر از 
ما را قبض روح نمود. ی ی ات 
خود برخاستم و گفتم: یا رسول اللّه ! الامان ! الامان ! به خدا قسم من در 
قتل حسین علیه السلام مداخله نکردم و راضی هم نبودم ! آن بزرگوار 
فرمود: وای بر تو! آیا نه چنین است که تو ناظر آن جنایات بودی؟ گفتم: 
چرا. رسول خدا به ملک الموت فرمود: وی را قبض روح مکن, زیرا یک 
روزی خواهد مرد. وقتی ملک الموت مرا رها کرد متوجه کعبه شدم و از 
گناهان خود توبه می کنم. 


نطنزی در کتاب خصائثص می نویسد: هنگامی که سر امام حسین علیه 
السلام را وارد قنسرین کردند, راهبی از صومعه خود متوجه سر مقدس ان 
حضرت شد و دید نوری از دهان مباری امام حسین خارج می شد و به 
طرف اسمان صعود می کرد. 


ص: 398 


تن راهب مبلغ ده هزار درهم آورد و سر حسین علیه السلام را از آنان 
گرفت و داخل صومعه خویش نمود. راهب ضذایی آشتند: ولی. .صاحتب آن 
صدا را ندید. آن گوینده به راهب می گفت: خوشا به حال تو! و خوشا به 
حال آن کسی که از حرمت حسین علیه السّلام آگاه شد. راهب سر خود را 
بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو را به حق عیسی قسم می دهم که اين سر 
را مأمور کنی با من تکلم نماید. آن شنت کلم کرد و کفت» ای راهب ! جه 
منظوری داری؟ راهب گفت: تو کیستی؟ فر مود: شر سر مک ند مخساوی 
هستم؛ من پسر علی مرتضی هستم؛ من پسر فاطمه الزهراء هستم؛ من 
مقتول در کربلایم؛ من مظلوم و عطشانم ! بعد ان سر مقدس ساکت شد. 
راهب صورت به صورت امام حسین علیه السّلام نهاد و گفت: صورتم را از 
صورت تو بر نخواهم داشت تا این که بگویی که من روز قیامت شفیع تو 
خواهم بود. آن سر مقدس به سخن آمد و فرمود: به دین جدم محهد 
مصطفی صلی اللّه علیه و آلم بازگرد. راهب گفت: ار 
و اشهد آن محمدا رسول الله.» امام حسین علیه السلام قبول کرد که 
شفیع وی شود. هنگامی که صبح شد, موکلین آن سر مبارک را با درهم ها 
از آن راهتب. گرفتند. وفتی.به وادق زسیدندء دیدند آن: درهم ها به. سک 
تبدیل شده اند ! 


در روایتی از ابن عباس روایت می کند که گفت: ام کلثوم به دربان ابن 
زیاد گفت: وای بر تو! اين هزار درهم را بگیر و سر مبارک امام حسین علیه 
السلام را در جلوی ما ببر و ما را سوار شتران در عقب مردم قرار بده تا 
مردم از نظر کردن ما منصرف و متوجه سر بریده امام حسین علیه السّلام 
شوند. آن دربان پول ها را گرفت و سر مقدس امام حسین علیه السّلام را 
0 وقتی صبح شد و آن دربان به پول ها نگاه کرد, دید خدا همه آنها 
به سنگ تبدیل نموده است ! در یک طرف آنها نوشته شده بود. «و لا 
: 3 ال غافلا عَمَّا یعمَلّْ الظالمون.»(1) (و خدا را از آنچه ستهکاران 
غف کسوعاتل مدا هیر ظیف ویک انا تشه بود له فلر آلخیه 


ص: 399 


ظلْموا ی مَتْقَلب بلقلبوت.»(1) (و کسانی که ستم کرده اند به زودی 
خواهند دانست به » کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 1 


ابو مخنف از شعبی نقل می کند که گفت: هنگامی که سر مبارک امام 
حسین علیه السلام را در کوفه در محل صراف ها به دار زدند, ان سر 
مقدس تنحنح کرد و سوره کهف را تلاوت کرد, تا آنجا که می فرماید: «َهُم 


فتيه منوا بربهم و زدناهم هدع.»(2) (آنان جوانانی بودند که وه 


پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم. + ولی این امر جز 
بو گمراهی انتان (فتله کربا) قرو 


در روایت دیگری می نگارد: هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه 
السْلام را بر فراز درخت زدند, شنیدند که می فرمود: «و سَیَعَلَم الذین 
ظلموا أ 7 مُلْقَلب یلقَونَ.» ([و کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند 
دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 1 دمشق صوت آن 
حضرت را شنیدند که می فرمود: هیچ قوتي نیست مگر به دست خدا! نیز 
شنیده شد که می خواند: «أنّ آصحابِ الک الرَّقیم کائوا من آیاینا 
عَجبا.»(3) (اصحاب کهف و رقیم [خفتگان عا لوحه دار ] از آیات ما 
۱ یا ابن رسول الله ! تعجب سر 
بریده تو بیشتر است. 


در کتاب ابن بطه و ترمذی و خصائص و نطنزی, از عماره بن عمیر نقل می 
کنند که گفت: وقتی سر ان زیاد ملعون و سر اصحابش را به مسجد 
آوردند و من نزد_ آن سرهاً رفتم.. شنیدم که مردم می گفتند: آمد! آمد! 
ناگاه دیدم ماری آمد و در میان آن سرها گردش کرد و داخل سوراخ بینی 
انن. زیاد ند و از سوراخ دیکر بیتی: وی خارخ کردين. سیتن. آنان کفتند: 
آمد ! آمد ! آن 4 ۳ سه مرتبه انجام داد. 


۳ طقف ور زو ات دیگری می گوید: موقعی که سر مبارک امام حسین 


ص: 00 


1- . شعراء / 223 
2 . کهف / 13 


3-. کهف / 9 


که از هر بویی بهتر بود. وقتی آن شتری که سر امام بر پشت آن حمل می 
شد نحر گردید, گوشت آن از صبر (عصاره یک نوع گیاهی است) تلخ تر 
بود. هنگامی که امام حسین علیه السّلام شهید شد, آن زعفران یمنی به 
خون مبدل شد و آفتاب تا سه هفته گرفت. هیچ سنگی در زمین نبود 
این که زیر آن خون یافت می شد. جنیان تا یک سال روی قبر پیامبر خدا 
ضلی للم یه و اله ه بای مرا آمام‌شسين غلیه ارم توعمه. کر یداه 
زاری می کردند.(1) 


توضیح: عبارت «الی ثلاثه اسبات» یعنی تا سه هفته و این که به این سیاق 
روایت شده, به این سبب است که ذکر کرده اند شهادت حضرت در روز 
شنبه بوده. پس ابتدای گرفتن آفتاب از اين روز است. 

4. فتافت. این تفر آاشفت" وقتی حسین علیه السلام به شهادت رسید و 
سرش بریده شد. قاتلان در اولین منزل نشستند و مشغول شراب خوردن 
شدند و سر را به کناری گذاشته بودند. پس از دل دیوا. قلمی از آهن بر 
آنان بیرون آمد و با خون سطری را نوشت: 


ای مس له ایا اه اه او وم 
قیامت دارند؟ 


راوی می گوید: پس فرار کردند و سر را رها کردند و سپس برگشتند. 
در کتاب ابن نخله. ایدم که آنان این عبارت را در کنیسه ای یافتند. 


اشش ‌سااکست کید موی از اه صران دای و تفن ین لوعی 


طلیه اساندام صخکی شسعرانه کرخت س‌حخکشان مخالی خکم کناب 


خد | بود 


ای یزید ! فردا عذابی از خدای رحمان خواهی شد که وای بر تو از آن 
عذاب ! 


پس ما از آنان پرسیدیم: این عبارت از چه زمانی در کنیسه شماست؟ پس 
کزد: ‏ سی صد سال قبل از بعثت پیامبر شما! 


ص: 401 


1- ..مناقب ابنن شهر آشوب 4 : 57 


5 مولف: سید بن طاوس و ابن شهر اشوب از عبدالله بن رباح قاضی نقل 
می کنند که گفت: من شخص کوری را دیدم که در موقع قتل امام حسین 
علیه السْلام حضور داشت. وقتی از علت کور شدن وی جویا شدند. گفت: 
من دهمین نفری بودم که در وقت قتل حسین علیه السلام حضور داشتم, 
ولی من نیزه 7 و شمشیری نزدم و تیری نینداختم. هنگامی 
نمودم و پس , از این که نماز عشاء را خواندم خوابیدم. در عالم خواب 
شخصی نزد من آمد و گفت: پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را 
اجابت کن ! گفتم: من کاری با پیامبر خدا ندارم ! او یقه مرا گرفت و به 
طرف آن حضرت کشانید. ناگاه دیدم پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و 
آله در میان صحرا نشسته و آستین های خود را بالا زده و حربه ای به دست 
گرفته و ملکی در حضور آن حضرت ایستاده است که شمشیری از آتش به 
دست دارد و آن نه نفر یاران مرا می کشد. اضر ای که مین ۰3 آ نی رنه 
جان آنان می افروخت. من نزدیک پیامبر خدا رفتم و بر روی دو زانوی خود 
نشستم و گفتم: التاام غلیی با وضو اه پدمفت ام اسلا مس اب مرا 
نفرمود. پس از این که مدتی طولانی مکث کرد. سر مقدس خود را بلند 
۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳۰ 
انجام 0 یا رسول اللّه ! من شمشیری نزده ام نبیزه ای به کار 
نبرده ام, تیری نینداخته ام. فر مود: راست می گویی, ولی آیا نه چنین است 
که بر سیاهی لشکر دشمن ما افزوده ای؟ نزدیک من بیا ! وقتی نزدیک ان 
۳۳ رفتم._دیدم یک طشت پر از خون در جلوی آن حضرت بود. رسول 
اعطم صلی الم یه و الم تمس فرمود: این خون فرزندم حسین است. 
پیغمبر خدا از آن خون به چشم من کشید. از هنگامی که بیدار شدم تاکنون 
چیزی را نمی بینم.(1) 


هافر ور کاب فقاعل زکارم ام ال ی که که کف رح 
مردی از قبیله بنی ابان بن دارم را دیدم که صورتنش سیاه شده بود. من او 
را قبلا با صورتی 


ص : 402 
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کاملا سفید دیده بودم. من به وی گفتم: من تو را نمی شناسم. گفت: من 
نوجوانی را کشتم که ریش وی نروییده بود و با حسین علیه السلام بود و 
اثر سجده در پیشانی او مشاهده می شد. از ان شبی که وی را کشته ام, 
همه شب به خوابم می اید و یقه ام را می گیرد و مرا به طرف جهنم می 
برد. مرا در جهنم پرتاب می کند. من صیحه ای می زنم که کلیه افراد اين 
فببلة ان را ی سنوند. زافی فن:. خوید: آن جوان شهید, عباس بن علی 
قیفتا الم وی 


6 امالی طوسی: عموی محمّد بن سلیمان می گوید: در زمان حجاج که ما 
از زیارت امام حسین علیه السلام خائف بودیم. من با چند نفر از اشنایان 
به طور مخفیانه متوجه کربلا شدیم. در کربلا مکانی نبود که ما سکنا 
بگیریم ! بنابراین یک آلونک در کنار فرات ساختیم. در آن حینی که ما میان 
آن بودیم» ناگاه مرد غریبی ۳۷ و گفت: من مسافرم. می خواهم امشب با 
شما در میان این آلونک باشم. ما پذیرفتیم و گفتیم: شخص غریبی است که 
چاره ای ندارد. وقتی افتاب غزوب کرد و تاریکن شب :جهان دا فرا طرفتت: 
ما مشعل نفتی خود را روشن کردیم. سپس نشستیم و درباره جریان 
شهادت و مصیبت امام حسین علیه السّلام و آن افرادی که آن حضرت را 
دوست داشتند گفتگو کردیم. ما گفتیم: احدی از قاتلین امام حسین علیه 
السلام باقی نماند, مگر اين که خدا بدن: آو را ذخا بلانی کرد آن: مزد 
غریب گفت: من از آن گروهی هستم که امام حسین علیه السّلام را 
کشتند. ی هه را ار ای گروه ! به خدا 
اپ ی ار ی ما چیزی به او نگفتیم, تا این که روشنایی 
مهن ما ضعیف شد. آن مرد برخاست تا فتبله مشعل را با انگشت خود 
درست کند. ناگاه کف دستش آتش گرفت. او برخاست و به طرف فرات 
فرار کرد و خویشتن را در آب فرات ت انداخت و از آب فرات استغاثه نمود. 
به خدا قسم ما می دیدیم او سر خود را زیر آب می کرد و آتش همچنان 
روی آب بود. شتکافی: کهسر خود را از اب خارخ ضی کییه اه رن 
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می کرد نیز انش به سوی او حمله ور می شد. وضع وی همچنان بود تا 
هلاک شد ! 


7 ثواب الاعمال: یعقوب بن سلیمان می گوید: من با چند نفر از آشنایان 
به طور مخفیانه درباره شهادت امام حسین علیه السّلام سخن می گفتیم. 
مردی از قوم ما گفت: احدی از قاتلین امام حسین علیه السّلام باقی تماند. 
مگر اين که خدا اهل او و بدن او و مال او را دچار بلایی کرد ! : پیرمردی از 
آن جماعت گفت: من از آن گروهی هستم که امام حسین علیه السّلام را 
کشتند و بر قتل او اعانت کردند. ولی تاکنون هیچ گونه ناراحتی دچار من 
رده بان قوم بر او خشم گرفتند و چراغ تغییر کرد؛ روشنایی مشعل از 
نفت بود ؛ ان مرد برخاست تا فتیله مشعل را درست کند. پس در ان دمید, 
اما ناگاه ریشش آتش گرفت. او برخاست و به طرف آب فرار کرد و 

خویشتن را در آت رودخانه انداخت. اما امن همچنان روی اب بود. ها 


که خور وان ات از هی کرد اکتتم آو وا یی اند تا مر د. خدایش 
لعنت کند. 


8 ثواب الاعمال: قاسم بن اصبغ می گوید: مردی از قبیله بنی ابان بن 
ی یه ی و و 
صورنش سیاه شده بود. وی قبلا مردی زیباروی و بسیار سفید بود! : من به 
وی گفتم: من تو را به خاطر تغییر رنگت نزدیک بود نشناسم ! گفت: من 
مرح از اصحاب شین غلمه السلام را که مفیدروی ببود و آثر سجده در 
پیشانی او مشاهده می شد کشتم و سرش را اه او 
را سوار بر اسبی دیدم که احساس فرحی داشت و سر را به سینه اسب 
آویخته بود و سر به زانوی اسب می رسید. من به پدرم گفتم: کاش او سر 
ز تن قی آورد! مگر نمی بینی اسب با دستانش سر را چه می 
کند؟ ی پسرکم ! آن عملی که به جزای این عملش با او می 

شود شدیدتر است ! بعد برای من حدیت کرد و گفت: از شین کدرا ۱ 
رات رف و ار رک ی 
۵و وید بیا ! پس مرا به سمت جهنم می برد و مرا در آن می افکند تا 
صبح می شود. راوی می گوید: من از کنیز او این جریان را شنیدم و گفت: 
شب از صدای فریادش نمی گذارد ما بخوابيم ! راوی می گوید: من بین 


ص: 404 


از قبیله رفتم و به نزد زن او رفتیم و از او جویا شدیم. گفت: بر خود طعنه 
زده و به شما راست گفته است ! 


توضیح: عبارت «مرحا» حال برای راکب است و در نسخه ای قدیمی 
«موجا» دارد که در این صورت صفت مرکوب است. یعنی مرکبش اخته 
است و اصل در موج «موجو۶>» است. ولی به این صورت استعمال شده. 
جزری می گوید: و حدیتٍ «او دو گوسفند اخته را قربانی کرد» از همین 
باب است, و برخی این روایت را «موجاین» بر وزن مکرمین روایت نموده 
اند که خطاست و برخی «موجیین» بدون همزه روایت کرده اند که اشتباه 
است و از «وجثه» یعنی او را اخته کرد. «وجتا فهو موجی» اخذ شده 
است ! و فیروزآبادی می گوید: «لبان» به فتح لام , سینه پا وسط آن پا بین 
دو پستان پا صدر هر حیوان سم دار را گویند و عبارت « آبدی» یعنی آشکار 
کرد و عبارت متضمن معنای طعنه است, یعنی بر خود طعنه زده و نقل این 
احوال کرده است ! 


۱ ی 
آن سرها رفتم, می شنیدم که مردم می گفتند: آمد ! ناگاه دیدم ماری آمد و 
در میان آن سرها گردش کرد و داخل سوراخ بینی این زیاد لعنه الله علیه 
شد و از سوراخ دیگر بینی وی خارج گردید. 


0. تواب الاعمال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آل ابو سفیان 
امام حسین علیه السلام را شهید کردند و خدا مقام سلطنت را از انان 
گرفت. هشام زید بن علی را کشت و خدا مقام سلطنت را از وی گرفت و 
ولید یحیی بن زید را کشت. پس خدا سلطنتش را از او گرفت ! 


1 کال زاره تما نمی کونه دهم مکی وی اسان سا نوی کر 
این که بر پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم نازل شد و درباره عزای 
ین اب لاد مه ان جر یت وان قرو کوازو یا از ان وی 
که خدا برایش مهیا کرده است آگاه نمود و از آن تربتی که امام حسین 


علیه السلام روی آن افتاد و دبح و مقتول هب شد, برای آن حضرت 
آووت فا یر دا ضای الم مه امن کی 
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کشندگان امام حسین علیه السّلام نفرین کرد و فرمود: بار خدایا ! واگذار 
کسی را که حسین علیه السلام را واگذار می کند؛ بکتتن. آن: کشنی. زا که 
حسین را می کشد؛ ذبح کن کسی را که حسین را ذیح می کند و او را از 
مطلوب خود بهره مند مفرما! 


عبدالرحمن می گوید: به خدا قسم يزید ملعون بعد از قتل امام حسین 
علیه السلام به تعجیل دچار عقوبت شد و بهره ای از دنیا نبرد. او به 
ناگهانی مواخذه شد و در حالی که مست بود, بدنش تغییر کرد و گویا قیر 
به بدتش مالیده شده بود, به درک اسفل رفت. یزید با تاسف به دوزخ 
تا ی ات مس و ی و ی 
یزید بودند يا با حسین علیه السلام کارزار کردند باقی نماند, مگر اين که 
دچار جنون يا جذام (مرض خوره) يا لک و پیس شدن بدن گردیدند و این 
افزاض به ارت به تمل. آنان رز سید رز 


12 مولف: در یکی از کتب مناقب که معتبر است, از دربان ابن زیاد نقل 
می کند که گفت: من به دنبال ابن زیاد ملعون داخل قصر شدم. ناگاه دیدم 
آتشی افروخته شد و صورت و آستین آن لعین را فرا گرفت. او به من 
گفت: این آتش را دیدی !؟ گفتم: آری. سیس مرا ماأمور کرد که این 
موضوع را فاش نکنم. 


نیز عبدالملک می گوید: یک روز حجاج گفت: هر کس که دچار بلایی شده, 
برخیزد تا ما به او عطایی بکنیم ! مردی برخاست و گفت: به من عطایی 
بده ! حجاج گفت: تو چه بلایی داری؟ گفت: من امام حسین علیه السّلام را 
کشته ام. حجاج گفت: چگونه حسین علیه السّلام را کشتی؟ گفت: او را به 
نجو مخصوصی هدف نیزه قرار دادم و بدش را با شمشیر به ِ 
9 پاره ار ۵ ۱91۱ را ی اد ی ی 
السلام ی اد شد؟ خعاح به آنْ مرد گفت: خا رنه 

وی خارج شد. حجاج به وی غذا داد ولی چیزی به او عطا نکرد. 


علیه السْلام شهید شد. لشکر کفر یک شتر از یاران ان حضرت به غارت 
بردند. وقتی آن 


ص: 06 
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شتر را کشتند و گوشت آن را پختند. آن گوشت نظیر حنظل تلخ شد و 
نتوانستند از ان استفاده نمایند. 


توضیح: «علقم» درختی تلخ است و به حنظل گفته می شود و به هر چیز 


13. سفیان می گوید: جذژه ام به من خبر داد و گفت: وقتی حسین علیه 
السّلام به شهادت رسید, دیدم زعفران یمنی خاکستر شد و گوشت را دیدم 
که گویی وی ان ات بود. 


ابی حفصه می گوید: اگر زعفران از زعفران های حسین علیه السْلام 


زید بن ابی زناد می گوید: من چهارده ساله بودم که حسین علیه السلام به 
شهادت رسید و زعفران یمنی که در لشکر قاتلان بود, به خاکستر مبدل 
گردید و افق های آسمان سرخ گشت و ناقه ای را در لشکرشان نحر 
کردند, ولی در گوشت آن آتش مشاهده نمودند ! 


روزه نان برای گنجشک ها ریز می کردم و آنها می خوردند. اما وقتی روز 
عاشورا فرا هن رید و من برای آنها نان خرد می کردم نمی خوردند. من 
دریافتم که آن پرندگان به علت شهادت امام حسین علیه السلام نان نمی 
خوردند. 


محمد کوفی می گوید: مردی از قبیله ابان بن دارم که به او زرعه گفته 
می شد, در قتل حسین علیه السّلام شرکت کرده بود و تیری به سمت امام 
انداخته بود که به گلوی حضرت اصابت کرده بود ! این مرد خون بالا می 
آورد و سپس می گفت: این چنین به آسمان می رود, پس او را با آن رمی 
ی دا له رک هی سین اه الا اب ات ۳ 
بنوشد, وقتی به حضرت تین خرن افاه. و ات خدایی,ا تدای . پس حضرت 
خر کر رانا ارات فرماا خوای اعرا تشه مرا 


راوی می گوید: کسن. که این مرد را در حال مرک دیده بود» برای من 
حدیث کرد که از حرارت در شکمش فریاد می زد و در مقابلش بادبزن و 
رب ان او 9 ۱۳۹ آبم ذهید که عظش .مرا 


ص: 407 


آب گوشت و آب و شیر بود می آوردند که اگر پنج نفر آن را می خوردند 
پرایشان کافی بود ! آن مرد اين طعام را می خورد و سپس م می گفت: آیم 


اعثم کوفی این حدیث را به اختصار نقل نموده و گفته: اسم پرتاب کننده 
تیر عبدالرحمان ازدی لعنه الله بود. پس امام حسین علیه السلام در حق او 
چتین دعا کرد: خدایا او را به عطش بکش و ایدا او را نیامرز ! قاسم بن 
اصبغ می گوید: من خویش را شآ قرد دیدم که فریاد می زد و آب 
برایش خنک می کردند و در آن شکر و ظرفی که شیر داشت می آوردند, 
او کوزه و قدح داده می شد. وقتی این ظروف را از دهانش جدا می کرد, 
فریاد می زد تا شکمش می شکافت و به بدترین مردن جان داد ! لعنت خدا 
بر او باد ! 


سفیان می گوید: مادر پدرم به من خبر داد که دو تن از شرکت کنندگان در 
خون امام حسین علیه السْلام را دیدم: یکی از آنان کرش دراز شد, به 
گونه ای که آن را در پارچه می پیچید و دیگری به سمت آب می آمد و می 
شیدنا نها ار انم رید (ولی سیراب نمی شد) ! سفیان می گوید: 
من پسر یکی از این دو را دیدم که جن زده شده بود یا مرضی از اين قبیل 
گرفته بود. 


روایت شده مردی که دست و پا نداشت و کور بود می گفت: پروردگارا! 
مرا از آتش نجات بده! به وی گفته شد: تو (به علت این که دست و پا 
نداری) عقوبتی نخواهی داشت. با این حال باز هم دعا می کنی از انش 
نجات پیدا کنی؟ او گفت: من در کربلا با آن افرادی بودم که امام حسین 
ها را سر موقعی که امام حسین علیه السلام شهید شد و 
مردم لباس های او را به تارلج_ بردند. من یک شلوار و بند شلوار نیکویی به 
پای آن حضرت دیدم. تصمیم گرفتم: ند وان ان بزرگوار را غارت کنم. 
ناگاه دیدم آن حضرت دست راست خود را بلند کرد و روی آن بند شلوار 
نهاد, چون من نتوانستم دست آن مظلوم را رد کنم لذا آن را قطع کردم و 
در نظر گرفتم آن بند شلوار را باز کنم. ناگاه دیدم دست چپ خود را روی 
آن نهاد. من دست چپ وی را نیز قطع نمودم. سپس تصمیم گرفتم آن بند 


شلوار را از شلوار 
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سرقت کنم, ناگاه صدای زلزله ای شنیدم و خائف شدم و آن را واگذار 
کردم. خدا خواب را بر من مسلط نمود و در مپان گشتگان خوابیدم. در 
عالم خواب دیدم که گویا حضرت محقد صلّی الله علیه و آله و سلم در 
حالی آمد که حضرت علی و فاطمه علیهما السْلام با آن بزرگوار بودند. 
آنان سر مقدس امام حسین علیه السّلام را برداشتند و فاطمه اطهر سلام 
الله علیها آن را بوسید و فرمود: ای پسر عزیزم ! تو را کشتند, خدا آنان را 
بکفند اجه کسی این عم را باق انجاض دادم است 1 امام خشین. .علیه 
السشلام می فرمود: شمر مرا شهید نموده است. و این شخصی که خواب 
است دست های مرا قطع کرده است. و به من اشاره کرد. ره لام[ 
علیها به من فرمود: اس ی و ی ای بو ی ی 

و تو را داخل جهنم کند 1 
بینم و دست و پاهای من سقوط کرده اند. تنها نفرینی که از حضرت زهرا 
علیها السلام باقی مانده, این است که داخل جهنم گردم. 


مولف: نعمانی در کتاب تسلی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: موقعی که وقت جان دادن شخص کافر می رسد, پیغعمبر 
خداضی ال غلیه و له سم و علیم مرضی: کلم اس لام رتیل و 
ملک الموت علیهم السّلام نزد او می آیند. امپرالمو‌منین علی علیه السّلام 
نزدیک وی می رود و می گوید: يا رسول اللّه! اين شخص پفض ما اهل 
ترورض زاناس اس اما صای الهص و ام 
به جبرئیل می فرماید: این شخص بفض خدا و رسول او و اهل بیت وی را 
دارد, تو نیز بفض وی را داشته باش و با او به خشونت رفتار کن ! ملک 
الموت نزدیک او می رود و می گوید: ای بنده خدا! آیا برات ت آزادی خود را 
از آتش جهنم گرفته ای؟ آیا امان نامه برائت خود را از دوزخ گرفته ای؟ یا 
در دنیا به عصمت کبرا (یعنی ولایت و محبت محشّد و آل محشد صلّی اللّه 
علیه و آله ای رده ای مت حوید؛ کدام عصمت کبرا؟ می گوید: ولایت و 
دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام. آن شخص کافر می گوید: من آن 
را نمی شناسم و به آن معتقد نیستم. جبرئیل می گوید: ای دشمن خدا! تو 

معتقد به آن نیستی !؟ ای دشمن خدا! مژده باد تو را 0 
دوز خ خدا ! آنچه را که به آن توجه داشتی فوت شد. و اجه که ار آن 
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خاثف بودی دچار تو شد. سپس او را با خشونت و سختی قبض روح می 


نش بیندازند و از بوی بد ان متاذی و ناراحت شود. 
صور سس رد و ار بو و با ر سو 


وقتی او را در قبر می گذارند, یکی از درهای جهنم به رویش باز می شود 

و از شعله جهنم داخل قبر او خواهد شد. سپس روح او را به سوی کوه 
۳9 و در آنجا از سنخ غضب شدگان خواهد بود تا قائم ما 
اهل بیت قیام نماید. بعد خدا او را مبعوث می کند و گردنش را می زند. 
ی و «رَبنا متا تِن و یت 
تین قاغترفنا یدئوبنا هل الی خُرُوح من سییل.»(1) («پروردگارا, دو بار 
| ر ما را زنده گردآنیدی. به گناهانمان اعتراف 
کرديم. تین آبا زآ۵ یرفن شدتی [از آتش] هست؟» ) به خدا قسم عمر بن 
سعد پس از این که. کشته شده بودء به ضورت بوزیته ای آورده شد که 
زنجیر به گردن داشت. وی اهل خانه را می شناخت, ولی اهل خانه او را 
نمی شناختند. به خدا قسم چند روزی بیش نخواهد گذشت که دشمنان ما 
مسخ - یعنی از صورت انسان خارج - خواهند شد. حتی مردی از آنان به 
صورت بوزینه يا خوک خواهد امد و بعد دچار عذابی سخت و داخل جهنم - 
که بد جایگاهی است - خواهند شد. 


توضیح: : این خبر عجیبی است و سید منکر آن در جواب نشده, بلکه حاصل 
جواب و توجیه او اين است که ما منکر تعلق روح به جسد دیگران هستیم. 
ولی منکر تغیر جسم یکی به صورت دیگری نیستیم ! 


مولف: توجیه من این است که ممکن است خبر را بر تغییر در جسم مثالی 
اما اعد آی‌شسه اصای امه صورت ای یه سمل کم ۵ کم سختان 


در این باره گذشت. 


صادق علیه السلام نشسته بودم که پیرمردی با کمر خمیده به حضور ان 
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و گفت: السّلام علیک و رحمت اللّه ! امام صادق فرمود: علیک السّلام و 
رحمت الله ای پیرمرد | نزدیی من بیا. وقتی نزد ان حضرت امد, دست ان 
بزرگوار را بوسید و گریان شد. حضرت صادق علیه السّلام به او فرمود: ای 
پیرمرد ! چه چیزی تو را گریان کرد؟ گفت: يا ابن رسول الله ! من مدت صد 
سال است که به امید شما هستم و می گویم که در این سال, در این ماه 
در اين روز (شما خروح خواهید کرد), ولی اثری از آن معلوم نیست. شما 
مرا ملامت می کنید که چرا گریه می کنم ! امام جعفر صادق علیه السّلام 
گریان شد و فرمود: ای پیرمرد ! اگر آرزوی تو به تأخیر بیفتد با ما خواهی 
بود و اگر درباره آن تعجیل شود روز قیامت با عترت رسول خدا صلّی اللّه 
علنه وناله ۵ راو هی ود پیرمرد گفت: هر چه بعد از این از من فوت 
شود باکی نخواهم داشت. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: ای پیرمرد! 
یغمبر اسلام صلّی ال علیه و آله فرمود: من دو چیز پر بها را در میأن 
شما می گذارم که اگر به آنها متمسک و متوسل شوید, هرگز گمراه 
نخواهید شد ! آن دو چیز عبارتند از قرآن خدا که نازل شده و عترت من که 
اهل بیت من می باشند. اف بیرمرد ا. تومی. انیت و در روز فيامت. باها 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای پیرمرد! گمان می کنم که اهل 
کوفه باشی؟ گفت: نه. فرمود: پس اهل کجایی؟ گفت: فدایت شوم ! از 
اطراف کوفه می باشم. فرمود: تا قبر جد مظلومم امام حسین علیه 
السّلام چقدر فاصله داری؟ گفت: نزدیک هستم. فرمود: چقدر به زیارت 
قبر امام حسین علیه السّلام می روی؟ گفت: هن زیاد. آن خضر بت را ربارت 
می کنم. حضرت صادق علیه السلام فر مود: خون امام حسین علیه السلام 
یک خونی است که خدا ان را مطالبه خواهد کرد. هیچ مصیبتی مثل مصیبت 
حسین علیه السلام دچار فرزندان فاطمه نشده و نخواهد شد. امام حسین 
علیه السْلام با هفده نفر از اهل بیت خود در حالی شهید شدند که برای خدا 
نصیحت و صبر کردند. خدا هم بهترین جزای صابرین را به آنان عطا کرد. 
شکامی کار فباشت فرا رستد. شام عداضای اه لصو الم وشلسا 
امام حسین علیه السلام در حالی می آیند که دستش بالاای سرش خواهد 
تون و خون ان آن‌می‌حکع: آن حظدات من فزهاند پروردگارا! از امت من 
جویا شو که برای چه 
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پسر مرا کشته اند؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر جزع و گریه ای 
را بت تایه سا لام 


موّلف: در بعضی تألیفات علمای ما شیعیان, از یکی از صحابه نقل شده که 
گفت: پیغمبر اعظم اسلام علیه السّلام را دیدم که لعاب دهان امام حسین 
علیه السلام را نظیر شکر می مکید و می فرمود: حسین از من است و من 
از حسینم. خدا آن کسی را دوست بدارد که حسین را دوست داشته باشد. 
خدا بغفض آن کسی را داشته باشد که بفض حسین را دارد. حسین سبطی 
از سبط ها است. خدا قاتل حسین علیه السلام را لعنت کند! پس از این 
جریان جبرئیل نازل شد و گفت: يا محشّد! خدا برای شهید شدن یحیی بن 
زکریا تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین بنی اسرائیل را کشت. به زودی خدا 
برای شهید شدن پسر دختر تو یعنی حسین علیه السلام. تعداد دو برابر ان 
را از متجاوزین این امت خواهد کشت. جای قاتل حسین علیه السلام در 
دست و پای قاتل حسین به وسیله زنجیرهای اتشین جهنم بسته خواهد شد 
و او با سر خود در دوزخ اویزان می شود. یک بوی بدی از او متصاعد می 
شود که اهل جهنم از ان معذب و ناراحت خواهند شد. وی دائما در جهنم 
است. عذاب دردناک زااقف خننند و از آن جدا تخواهد شد وان ات وش 
جهنم سیراب می گردد. 


در بعضی از اخپار روایت شده که یکی از ملائکه عالم بالا مشتاق دیدار 
شم ام نی الع ها هار کار عازن برول 2 
زمین زا" کر فت. نا ان خضرت زا دیدار هاین ار هلی: از آن روزی 

آفریده شده بود به سوی زمین نزول نکرده بود. موقعی که تصمیم گرفت 
نازل شود, خدای سبحان به او وحی کرد: ایها الملک ! به حضرت محمد 
صلی اللّه علیه و آله خبر بده مردی از امت او که نامش یزید است, فرزند 
بطم مریم خن مان ات ان ضلی وین که ۳ ۱ 
زیارت حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم مسرور بودم. به سوی 
زمین نازل شدم. به خدا گفتم: من چگونه این خبر جانگداز را به حضرت 
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مت صلی اه اس وی سای نس رات ان می سوم که 
پیامبر تو را به وسیله خبر قتل دچار اه و ناله کنم؟ ای کاش به سوی زمین 
نازل نشده بودم. 


راوی می گوید: از بالای سر آن ملک ندایی شد که: مأموریت خود را انجام 
بده! آن ملک به حضور پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم مشرف 
شد و بال های خود را گسترانید و گفت: با رتسول اللدا بدا که .من آز: 
پروردگار خود اجازه گرفتم و به خاطر اشتیاقی که به زیارت تو داشتم, به 
زمین نازل شندم. ای کاش پروردگار من بال های مرا شکسته بود و این 
خبر را برای تو نمی آوردم, ولی باید امر پروردگار من اجرا شود. 1 پا 
اه ۰ و اخرت بر 
لعن او بیفزاید را ها ار ای ای ات 
خواهد کشت. قاتل حسین علیه السلام جز اندکی از دنیا بهره مند نخواهد 
شد و خدا به علت بد رفتاری يزید, از او تقاص خواهد کرد. او دائما در 
جهنم خواهد بود. 


پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به شدت گریان شد و فرمود: ایها 
الملک ۱ آی امتی که فرزند من و جوجه دخترم را شهید کند رستگار خواهد 

شد !؟ گفت: نه يا محقد, بلکه خدای توانا در دار دنیا قلوب آنان را دچار 
اختلاف خواهد کرد و در اخرت عذاب دردناکی خواهند داشت. 


هنگامی که کعب الاحبار در زمان عمر بن خطاب اسلام آورد, مردم راجع به 
فتنه و آشوب های آخر الزمان از وی جویا می شدند. کعب آنان را از انواع 
پسیی و بو یا سس اس 
۹ ۳ 7 ۲و «طهر الساة فی اه و 
البَخر بما کشتبت: آیدی التاس 1(۰) (به سبب آنچه دست های مردم فراهم 
آوزژه: فساد در خشکی و دربا نمودار شده است, ) فتنه و فساد به کشته 
شدن هابیل فرزند حضرت آدم افتتاح شد و به شهید شدن امام حسین علیه 
الشلام خاتمه یافت. آیا نمی دانید که روز شهید شدن امام درهای آسمان 
با 

باز 
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می شوند؛ به آسمان اجازه گریه داده می شود و آسمان خون گربه می 
کند؟ هنگامی که دیدید قرمزیر 1 بلند شده است, بدانید که آسمان 


ی افضل بودند گریه نکرد؟ گفت: وای بر نها 99 شدن ۳ 
7 ها ای 
می شود. با آن حضرت مبارزه و دشمنی خواهد شد. وصیت جدش درباره 
وی مراعات و محفوظ نخواهد شد, در صورتی که حسین علیه السلام پاره 
ای از گوشت بیعمتر عدا ضلین الله علنه. و آله. و-سلم است: این سین 
علیه السلام در عرصه کربلا ذبح خواهد شد. قسم به حق آن خدایی که جان 
کعب در دست قدرت او می باشد زمره ای از ملائکه اسمان های هفت 
گانه برای مصیبت امام حسین علیه السّلام گریه خواهند کرد و گریه آنان 
برای حسین علیه السّلام تا آخر دهر قطع نخواهد شد. آن بقعه ای که امام 
حسین علیه السْلام در آن شهید می شود بهترین بقعه ها است. هی 
پیغمبری نیست مگر این که در آن بقعه, یعنی کربلا می رود و آن را زیارت 
می کند و برای مصیبت امام حسین علیه السلام گریان می شود. ملائکه و 
جن و انس همه روزه کربلا را زیارت می نمایند. وقتی شب جمعه فرا می 
رسد. تعداد نود هزار ملک در کربلا نازل و برای امام حسین علیه السلام 
کربان رم شود ور فضانل.و.مناکب: حسین علیه: السلام را دک می کننه 
امام حسین علیه السْلام در اسمان به حسین مذبوح (یعنی ذبح شده) و در 
زمین به ابا عبدالله مقتول و در دریاها به فرزند درخشنده مظلوم نامیده 
می شود. در روز قتل حسین علیه السْلام, افتاب و ماهتاب خواهند گرفت و 
تاریکی تا مدت سه روز برای مردم ادامه خواهد داشت. اسمان خون می 
بارد. کوه ها خراب و دریاها دچار موج می شوند. اگر فرزندانی و طایفه ای 
از شیعیان حسین علیه السْلام که خون آن حضرت را مطالبه می کنند باقی 
نمی ماندند, خدا آتشی از آسمان بر سر آنان می ریخت که زمین و اهل 
آن را می سوزانید. 
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قفش کت کف اي رها یا فا تم کیت از واشا نر احاه 
حسین علیه السّلام, در صورتی که خدای تعالی هیچ چیزی را که از اول 
دهر بوده و خواهد بود فروگذار نکرده, مگر این که آن را برای مرت 
موسی تفسیر و معلوم نموده است. و هیچ خلقی افریده نشده, مگر این 
که در عالم ذر به حضرت آدم علیه السلام عرضه شده است. این امت 
مرحومه به حضرت ادم عرضه شد. آن بزرگوار به این امت و اختلافات و 
حرصی که بر سر دنیای بی ارزش دارند نظر کرد و گفت: پروردگارا ! چرا 
این امت پاکیزه که بهترین امم می باشد, این همه دچار بلا می شود؟ 
خطات. آمد: یا اوق | قلوب: ایشان مختاف. است: به,زددق نیز :قابیل که 
هابیل را کشت. فسادی در زمپن ایجاد می کنند. این امت پسر حبیب من 
خضرت محتاد عضافی ضلی الله:علنه و اله راشه اهید کشت 


سپس قتلگاه و محل سقوط و حمله امت جد حسین علیه السْلام بر آن 
ری رای وین رورس ام ره وقتی حضرت آدم به آنان 
نظر کرد و دید که صورت ایشان سیاه است گفت: پروردگارا ! از این گروه 
که پسر پیامبر گرامی تو - که , بر او بهترین درودها باد - را می کشند انتقام 
بگیر ! 


امام حسین علیه السلام شهید شد و مردم در سال اینده برای اعمال حح 
رفتند, من به حضور حضرت علی بن الحسین علیهما السلام مشرف شدم و 

۳ بزرگوار گفتم: ای مولای من ! موسم جح نزدیک شده. شما چه 
هر من یت امام سجاد علیه السّلام فرمود: برو حج به جای 
بیاور. من رفتم و مشغول اعمال حج شدم. در آن خینی: که فشغو لتطوافت 
کعبه بودم, ناگاه با مردی مواجه شدم که دست هایش قطع و صورتش 
نظیٍ شب تار بود. وی به پرده های کعبه آویزان شده بود و می گفت: ای 
خدایی که پروردگار کعبه ای مرا بیامرز ! گرچه می دانم مرا نمی آمرزی, 
ی ی رت 


سعید بن مسیب می گوید: من و عموم مردم دست از طواف برداشتیم و 
دار اطرافت:ان-مرد. اختماغ کردیم و به اه کفتیم ها پر خوا اخر ات ابلیتین 
می بودی جا 
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نداشت که از رحمت خدا مأیوس شوی. تو کیستی و گناه تو چیست؟ او 
گریان شد و گفت: ای گروه ! من خود را با اين گناه و جنایتی که انجام داده 
اه هی تاش ما کی صامسو را را ها یم تس وی ار وم 
که امام حسین علیه السّلام از مدینه خارج و متوجه عراق شد. من ساربان 
آن حضرت بودم. وقتی امام حسین علیه السّلام برای وضو گرفتن می 
رفت, شلوار خود را نزد من می گذاشت. من بند شلوار آن حضرت را دیدم 
که از بس می درخشید. چشم ها را خیره می کرد. من این تمنا را داشتم 
۱0 بای کار را و رت 
شهید شد و آن بند شلوار با آن بزرگوار بود. من خود را در مکانی پنهان 
نمودم. وقتی شب فرا رسید و از مخفیگاه خود خارج شدم و در آن صحنه 
نوری را بدون ظلمت و روزي را بدون شب دیدم و جسد کشتگان روی 
زمین افتاده بود. من به علت آن شقاوت و خباثتی که داشتم, به باد ان بند 
شلوار آمدم و با خویشتن گفتم: به خدا قسم من به دنبال امام حسین علیه 
السّلام می روم, شاید آن بند شلوار در شلوار او باشد و من آن را غارت 
کنم. من همچنان به صورت کشتگان نگاه می کردم تا این که با جسد 
حسین علیه السّلام مصادف شدم و دیدم از ناحیه صورت به روی زمین 
افتاده است. ولی جسد مقدسش سر ندارد. نور ان حضرت می درخشید, 
بدنش عرقه به خون بود و بادها به بدن مبارکش می وزید. با خویشتن 
گفتم: به خدا قسم این حسین است. وقتی به شلوار آن حضرت نگاه کردم, 
دیدم همان طور است که دیده بودم. نزدیک آن بزرگوار رفتم و دست بردم 
تا آن ستد شلوار را ارت تمایم: ولی-ذندم آن حضرت چندین گره به آن زده 
انتخت هنیا رتفا یش ی کرها ی روا اما واه کر 


ناگاه دیدم آن بزرگوار دست راست خود را آورد و به نحوی آن بند شلوار 
را گرفت که من نتوانستم دست مقدسش را رد کنم و بند شلوار را برگیرم 
۵ به آن دسّت. بایم. نفس ملعون من مرا وادار نمود تا چیزی به دست آورم 
و دست های حسین علیه السّلام را به وسیله آن قطع نمایم. لذا شمشیر 
شکسته ای را که به نظرم آمد, برداشتم و دست راست مقدس آن حضرت 
را به وسیله آن از بند جدا کردم. سپس دست آن مظلوم را از بند شلوار 
دور نمودم و دست خود را بردم تا گره بند شلوار را باز کنم. 
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ولی دیدم آن حضرت دست چپ خود را دراز کرد و آن را گرفت, چون من 
تما ان بو لور را عارت مدا ان سس که را بردا سم و 
دست مبارک او را بریدم و از آن بند شلوار جدا نمودم. ۳۳ ۲ 
کردم که آن را برگیرم. ناگاه دیدم زمین دچار لرزه شد و آسمان به اهتزاز 
آمد. ناگاه شور و شین و گریه و صدایی به گوشم خورد که می گفت: وا 
ابناه ! وا مقتولاه ! وا ذبیحاه ! وا حسیناه ! وا غریباه ! ای پسرم ! تو را کشتند و 
نشناختند و از نوشیدن اب منعت کردند! 


من وقتی با این منظره مواجه شدم. بی هوش شدم و خود را در میان 
کشتگان انداختم. پس از این جریان سه نفر مرد و یک زن را دیدم که 
خلایق در اطراف آنان ایستاده بودند و زمین از صورت های مردم و بال 
ی ری ناگاه شنیدم که یکی از ایشان می گفت: ای 
پسرم. ای حسین ! جد. پدر. برادر و مادرت به فدای تو باد ! ناگاه دیدم امام 
حسین علیه السلام در حالی که سرش به بدن مبارکش پیوسته بود نشست 
و فرمود. 


لیی ام خفن ابا رون ات و ای پدرم یا امیرالموّمنین, و ای مادرم یا 
فاطمه الزهراء و ای برادرم که با سم کشته شدی. بر همه شما از جانب 
من سلام باد! سپس امام حسین علیه السلام گریان شد و فرمود: يا جدا! 
به خدا قسم مردان ما را کشتند و به خدا قسم زنان ما را به زور بردند و 
ی که هل هم مر ها کی وه 
را سر بریدند | به خدا قسم بر تو ناگوار است که حال ما را به این نجو 
بنگری و این عملی را که کفار انجام دادند مشاهده نمایی. 


ناگاه دیدم آنان در اطراف امام حسین علیه السلام نشسته و برای مصیبت 
آن حضرت گریه می کردند. حضرت زهرای اطهر می فرمود: پا ابتأه, پا 
سول اللّه! آیا نمی بینی امت تو با فرزندان من چه عملی اتجام داده اند؟ 
آیا به من اجازه می دهی من از خون محاسن حسینم بگیرم و پیشانی خود 
رام وستاه آنحصاب هام وخدا را در حالی ماعات شانم کبتبا خی 
فرزندم خضاب کرده باشم؟ پیغمبر اعظم اسلام صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: تو از خون حسین بگیر, ما نیز خواهیم گرفت. من ایشان را دیدم که 
ان وان اماخسس علصا لام نی کر هرت راد 
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اطهر آن خون را به پیشانی خود می مالد. پیامبر خدا و حضرت امیر و امام 
حسن علیهم السّلام خون رنگین حسین را به گلو و سینه و دست های خود 
تا آرنج خود می ماليدند. شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می 
فرمود: فدای تو گردم ای حسین ! به خدا قسم خیلی برای من ناگوار است 
که تو را با سر بریده, دو جبین تو غرقه به خون, گلوی تو خون آلود, به قفا 
افتاده ای. رمل و ریگ بدن تو را پوشانده اند. تو را مقتول و دو کف دست 
تو را مقطوع بنگرم. ای پسر عزیز! چه کسی دست راست و چپ تو را 


بربده است؟ 


امام حسین علیه السلام عرض کرد: يا جدا! یک ساربان از مدینه همراه من 
بود. وقتی من شلوار خود را برای وضو گرفتن در مکانی می نهادم. او 
مشاهده می کرد و اين تمنا را داشت که بند شلوار من از او باشد. چیزی 
مانع من نبود که آن بند شلوار را به وی عطا کنم. جز این که می دانستم او 
این جنایت را خواهد کرد. هنگامی که من شهید شدم, وی خارج شد و مرا 
در میان کشتگان جستجو نمود. تا این که بدن بی سر مرا یافت. وقتی 
لور جرا مورد پززتی یردان ببه قلواز رادید من گره های زیادی 
به آن زده بودم. وفتی یکی از آن کرم‌ها زا با دست خود باز کرده من دست 
راست خود را دراز کردم و روی بند شلوار نهادم. وی در میدان جنگ به 
جستجوی حربه پرداخت, تا این که شمشیر شکسته ای یافت و دست 
راست مرا قطع نمود. سپس یک گره دیگر را باز کرد و من دست چپ خود 
را روی آن بند شلوار نهادم که آن را باز نکند و عورت مرا کشف ننماید. او 
دست چپ مرا برید. موقعی که تصمیم گرفت بند شلوار را باز کند, تو را 
احساس نمود و خود را در ِ کشتگان انداخت. 


السّلام را ۳ 
سوی من آمد و نزد من ایستاد. سپس به من فرمود: ای ساربان ! مرا با تو 
چه کار !؟ تو آن دو دستی را قطع کردی که جبرئیل و عموم ملائکه مدتی 
طولای نارای وش احل آشمان ها مره نها ریاس 
برکت می دانستند. آیا برای تو کافی نبود که این ملعون ها این ذلت و 
خواری را دچار حسین کردند و زنان پرده نشین وی را 
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خارج نمودند. ای ساربان ! خدا روی تو را در دنیا و آخرت سیاه کند! دست 
و پاهای تو را قطع نماید و تو را در ردیف آن گروهی قرار دهد که خون ما 
را ریختند و در مقابل خدا جرات پیدا کردند. هنوز نفرین آن حضرت تمام 
نشده بود که دست های من شل شدند و این طور احساس نمودم که 
صورت من نظیر شب تاریک سیاه شده است و به این حالت باقی مانده 
ام . من نزد اين کعبه آمده ام که شفیع من شود, در صورتی که می دانم 
خدا هرگز مرا نخواهد آمرزید! 


راوی می گوید: احدی در مکه باقی نبود مگر اين که جنایت این مرد را 
ها ۳ ور اس هر یک از آن مردم 
بود. 0 ظلفْوا َح لب تتقلون.»( (1) و کسانی که 
ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند 
گشت. 1 


نیز میم کویند" از یک مرد آهنگر کوفی حکایت شده که گفت: موقعی که 
لشکر (ابن زیاد) از کوفه برای جنگ با امام حسین علیه السّلام خارج شدند, 
ی یس و ی 
حرکت نمودم. هنگامی که آنان به مقصد رسیدند و طناب خیمه ها را 
بستند. من نیز برای خود خیمه ای بر سر پا کردم و میخ های اهنی برای 
نصب خیمه ها و راه و جایگاه برای اسب ها و نوک نیزه ها ساختم. هر گاه 
رزق و روزی من بدین لحاظ فراوان شد و نام من در میان انان شیوع پیدا 
کرد, تا این که امام حسین علیه الشّلام با لشکر خود آمد و ما به سوی 
کربلا حرکت نمودیم و در کنار علقمه خیمه زدیم و قتال در بین آنان شروع 
شد. اب را به روی حسین بستند و آن حضرت را با یاران و فرزندانش 
شهید نمودند. مدت توقف و حرکت ما نوزده روز بود. من در حالی که غنی 
بودم به سوی منزل خود مراجعت کردم و اسیران با ما بودند. وقتی 
اسیران به ابن زیاد عرضه شدند. او دستور داد تا انان را برای یزید به 
جانب شام بفرستند. 
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چند صباحی بیش نبود که من در منزل خود بودم. یک شب در میان 
رواب نوی تس که ایا معا سای یه که کونا فیامت بر 
پا شده و مردم نظیر ملخ هایی که راهنمای خود را از دست داده باشند, 
روی زمین موج می زدند و زیان عموم آنان از شدت تشنگی روی سینه 
هاشان قرار گرفته است. من اين طور می پنداشتم که تشنگی هیچ کدام 
از ایشان از من شدیدتر نبود, زیرا گوش و چشم من از شدت تشنگی از 
کار افتاده بودند. اضافه بر ان تفتتل هن مغز من از حرارت آفتاب می 
جوشید. زمین نظیر قیری می جوشید که آتش زیر آن روشن کرده باشند. 

من این طور خیال می کردم که مچ پاهایم کنده شده است. به خدای بزرگ 
ی 
خون از آن جاری شود و من آن خون را به جای ات بیاشامم, آشامیدن خون 
خمورا اتکی کم دام و ی اش 


در تین کون دار رای فر دنا کت و بلا عمومی بودم, ناگاه مردی را 
دیدم که نور صورتش صحرای محشر را فرا گرفته بود و عالم وجود برای 
مسروری او مسرور بود. وی سوار اسبی بود و پیرمردی به نظر می رسید. 
هزارها پیامبر. وصی, صذیق, شهید و افراد نیکوکار در اطرافش گرد امده 
بودند. او نظیر باد پا گردش فلک عبور نمود. ساعتی گذشت که دیدم 
سواری که بر اسب پیشانی سفیدی سوار بود و صورتی نظیر ماه داشت 
امد. هزارها نفر زیر فرمان او بودند که اگر او دستوری می داد انان اجرا 
می کردند و اگر نهی می کرد. ایشان می پذیرفتند. بدن ها از التفات او 
۳ و گردن ها از خطر او دچار رعشه می شدند. من بر شخص 
اول تأسف خوردم که چرا راجع به خوف خود از او سوال نکردم. ناگاه دیدم 
او بر سر رکاب خود برخاست و به اصحاب خود اشاره کرد و شنیدم که می 
گفت: وی را بگیرید ! یک وقت دیدم یکی از آنان با قهر بازوی مرا با آهنی 
که از آتش خارج شده بود گرفت و مرا نزد آن بزرگوار برد. من این طور 
خیال می کردم که شانه راستم کنده شد. بو ار وه تقاهای یف عدان 
نمودم. ولی او مرا عذاب سنگین تری می داد. به وی گفتم: تو را یه حق آن 
کسی که تو را بر من مأمور کرده قسم می دهم, تو کیستی؟_گفت: من 
 (‏ ک ۱ ار ۵ ۱ 
اف 
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طالب می باشد. گفتم: آن شخص که قبل از علی بود کیست؟ گفت: 
حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله بود. گفتم: آن افرادی که در اطرافش 
بودند؟ گفت: پیامبران. صدّیقین. شهیدان, نیکوکاران و مژمنین. گفتم: من 
چه عملی انجام داده ام که او تو را بر من مأمور کرده است؟ گفت: اختیار 
در دست او می باشد. حال تو نظیر حال این گروه است. وقتی کاملا نظر 
کردم دیدم آن گروه عبارت بودند از: عمر بن سعد که امیر لشکر بود و 

گروه دیگری که من آنان را نمی شناختم, 1 
او بود و آتش از چشم و گوش او خارج می شد, من یقین کردم که هلاک 
خواهم شد. مابقی آن گروه نیز دچا ر غل و زنجیر بودند؛ ؛ بعضی از ایشان 
گرفتار قید بودند و بازوی برخی را نظیر من به قهر گرفته بودند. 


ذز آن-حیتی. که.صا خرکت اه کرذیم: دیدم "همان حضرت: مجندی. که. ان 
ملک توصیف می کرد بر فراز صندلی بلند پایه ای که می درخشید و من 
گمان می کردم از لوْلوْ بود نشسته بود و دو مرد پیر و آبرومند طرف 
راست آن حضرت بودند. من از آن ملک جویا شدم که اینان کیانند؟ گفت: 
ایشان حضرت نوح و ابراهیم علیهما السْلام می باشند. ناگاه شنیدم که 
پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می فرمود: یا علی ! چه کار کردی؟ 
علی فرعفی احوی از کست کان خسن را ما کار تتفووم, گر ای که اور 
7 را به جای آوردم که از قاتلین امام حسین علیه 
السلام نبودم و عقلم به سویر من باز گشت نمود. ناگاه شنیدم که پیامبر 
اکزم صلی الله غلیه ه آله و سلم هی .فرموهه کشتدکان خسن علبه اسلا 
را جلو بیاورید. وقتی آنان را نزد آن حضرت آوردند, پیغمیر خدا از ایشان 
استنطاق می کرد و گریان می شد. عموم افرادی که در محشر بودند برای 
گریه آن,حضرت کربان میتشدنة, زیرا حضرت سول ضلی آلله علید و ال 
و سلم به مردی می فرمود: تو در کربلا با فرزندم حسین علیه السّلام چه 
عملی انجام دادی؟ او می گفت: با ول ال امنرات راب روت سین 
ش کسیر با سم عم پمال رعورم ی ی 
فرزند بیمار حسین را می زدم. اگاه پیامبر خدا صلی ال علیه و آله فریا 
زد و فرمود: وا ولداه ! وا قله ناصراه ! وا حسیناه ! وا علیاه ! ای اهل بیت 
من ! آیا جا داشت بعد از من با شما 
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این چنین رفتا ر کنند !؟ ای پدرم حضرت آدم و ای برادرم نوح ! نگاه کنید بعد 
از من با ذربه من چگونه رفتار کرده آند! آنان همه به قدری کریه کردند که 
اهل محشر مضطرب شدند. سپس پیغمبر اعظم اسلام دستور داد تا شعله 
آتش هر کدام را پس از دیگری ربود. 


ناگاه دیدم مردی را آوردند و پیامبر خدا او را نیز استنطاق کرد. وی گفت: 
من عملی ای تسف نداده ام. رسول اکرم. فرمود: آپا تو نجار 
۳ ای آقای من ! راست گفتی, ولی من فقط ستون خیمه 
حصین بن نمیر را که به وسیله باد شدیدی شکسته بود وصل کردم. . پیغعمبر 
اا صلی له قنه ‏ لس ان این که کیان سد رم وه و مر خن 
حسین من سیاهی لشکر بودی. او را به دوزخ ببرید. سپس فریاد زدند و 
گفتند: فرمان فرمایی جز برای خدا و رسول و وصی او نخواهد بود! 


آن آهنگر می گوید: من به هلاکت خویش یقین پیدا کردم. رب 
داد تا مرا به حضور آن حضرت بردند. آن بزرگوار پس از پرسش هایی که 

کرد و من جواب گفتم. رسول خدا دستور داد تا مرا به دوزخ ببرند. هنوز 
مرا به سوی جهنم نکشیده بودند که از خواب بیدار شدم و این جریان را 
برای هر کسی که او را دیدم نقل کردم. زبان آن مرد خشک شده بود و 
نصف آن مرده بود. هر کسی وی را دوست داشت از او بیزاری جست. او 
در حال خر و سطوییی هر خدایش باس رز دم لو الدیم ظاخها 21 


از سدی حکایت شده که در شبی که دوست داشتم همنشینی داشته باشم, 
مردی مهمان من شد. من یه او خوشامد گفتم و او را نزدیک خود آوردم و 
اکرامش کردم و شب نشینی کردیم و سخن می گفتیم و آن مرد مانند 
سیل جاری به سمت دره سخن می گفت و من می شنیدم. در خلال سخن 

هایش از کربلا گفت و هنوز خیلی از زمان قتل حسین علیه السُلام نگذشته 
بود! من آهی از درون کشیدم و تاله ای کامل ۳ او گفت: تو را چه 
پرسید: ایا روز عاشورا کربلا بودی؟ گفتم: نه و خدا را حمد می کنم. گفت: 
چرا حمد خدا می کنی؟ گفتم: به خاطر عدم دخالت در خون حسین 
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تام نی اخجد ای‌ضلی الم طلفنی له هش فرمونه کسی که ویر 
قیامت از او مطالبه خون فرزندم حسین علیه السلام شود ترازوی عملاش 
سبک است ! 


پرسید: جد او چنین فرموده؟ گفتم: بله ! و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
و سلم فرموده: فرزندم حسین علیه السْلام از سر ظلم و تجاوز کشته می 
شود ! کسی که او را بکشد, داخل تابوتی از انش می شود و به عذاب 
نیمی از اهل چهنم گرفتار می شود و دست و پایش بسته می شود و بویی 
دا که ال ایس از اس یه شوت ! هم از او و هم از کسی که در 
قتل او مشابعت و متابعت کرده یا پا به آن راضی شده ! (هر قدر که 
پوستشان بریان گردد ), پوست هاي دیگری بر جایش نهیم تا (عذاب را 
بچشند که ساعتی از آنان رها نمی شود ) و از آب جوشان جهنم می چشند. 
پس وای بر آنان از عذاب جهنم ! 


گفت: ی چگونه تصدیق 
نکنم در حالی که پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده: من 
دروغ نگفتم و تکذیب هم نشده ام ! گفت: شنیده ای که از پیامبر خدا نقل 
می کنند که فرمود: قاتل پسرم حسین عمرش طولانی نمی شود ! من 
قسم به حق تو از سن نود سالگی گذشته ام, با این حال تو مرا تمی 
شا کي هه ام کت ی ری ها کی 
روز عاشورا چه کردی؟ گفت: قر کت مت که عامور دض اسان را 
که عمر بن سعد مامور کرده بود, بر جسم حسین علیه السلام با نعل های 
اسبان بتازانم و پهلوهايیش را شکستم و سفره ای را از زیر علی بن 
الحسین علیهما السّلام که بیمار بود کشیدم تا او را به صورت به زمین زدم 
و دو کوش صفیه بتبت الخسین علیه"الشلام را دریدم تا به دو کوشواره اک 
که در گوش داشت برسم ! 


سذو می گوید: دلم به ناله افتاد و اشک چشمانم جاری شد و بیرون رفتم 
تا راهی برای کشتن او پیدا کنم ! ناگهان دیدم چراغ کم سو شده ! برخاستم 
تا آن را روشن کنم که. گفت: : بلشین ! و با غرور از جان به در بردن خود و 
سلامتی اش تعریف می کرد. دستش را دراز کرد تا آتش را روشن کند که 
ناگهان دستشش آنش گرفت. دستش را به میان_ خاک مالید, ولی خاموش 
نشند. پش مرا صندا زد که برادر ! مرا دریاب. فر اف نوم آن ز یخی ولی از 
این عملم کراهت داشتم ! ! وقتی آتش بوی 
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آب شنید. شعله اش بالاتر رفت ! او مرا صدا زد که این آتش چیست و چه 
چیزی آن را خاموش می کند؟ گفتم: خود را به میان رودخانه بینداز و او 
خود را ته میان "اب انداخت .وفتی,-خشضمتنن را در اب انداخت. آتش در 
تاش حور نف سل وت رتور کرو و خاک باد شعله کشید و من او را نظاره 
می کردم. اه اس ۱ 
اين که آن مرد سیاه شد و روی آب آمد. (لعنت خدا بر ظالمان و ظالمان 
می دانند که به چه باز گشت هایی باز گشت داده می شوند. 1 


مولف: ابن عباس می گوید: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: جبرئیل به من فرمود: خدای عزوجل فرمود: من برای خون یحیی 
کر بعواد فاد هر ان تفر ارسی اسرانن زا کشصسولین فرای تفا 
خون پسر دختر تو تو دو برایر آن تعداد را خواهم کشت. و نیز رسول خدا 
شلی الله علیدرع آله سم فرسود فانل خی غلبه اسلام رن تیاه 
۳ است که نصف عذاب اهل دنیا , بر اوست. 


طدً1. امالی طوسی: کنیز ناصح می گوید: مردی نزد ما بود که بر حسین 
علیه السّلام خروج کرد و سپس شتر و زعفرانی آورد. کنیز گفت: وقتی 
زعفران را ساپیدند, آنش شد! کنیز می گفت: ای رم ری 
گرفت و دستش را ان هقی کروه لاه مرخ یسرک کنیز می 
گوید: شتر را نحر کرزند وقتی سرش را با چاقو بریدند,. جای شتر آتش 
شد. وقتی او را پوست کند ند, جایش انش شد. وقتی او را تکه تکه کردند, 
از آن آتش خارج شد. کنیز می گوید: آن شتر را پختند و هر چقدر آتش 
افروختند, دیگشان از آتش فوران زد. آن را در خمره انداختند, مبدل به 
آتش شد. کنیز می گوید: من بچه ای کوچک بودم و استخوانی از آن را 
گرفتم و بر آن خاک ریختم و بعد از مدتی آن را یافتم. وقتی با چاقو 
اطراف آن را تخلیه کردیم, چای دفتش پر از آتش شد و ما دانستیم که آن 
استخوان. استخوان همان شتر است ؛ . پس ما آن را دفن نمودیم ! 


ال طظوشنی: این مه هی خویت دش زان خالد در سشن واه از برد 
مردی عبور می کردیم که نشسته و جسدش سفید و صورتش سیاه بود. 
مردم می گفتند: این شخص بر امام حسین علیه السلام خروج کرده است. 
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باب چهل و هفتم : احوال خویشاوندان و اهل زمان امام حسین علیه السلام و احتجاجاتی که بین 
آنان و یزید یه وقوع پیوست و اکثر این مطالب در ابواب ب سابق گذشت و برخی از آن نیز خواهد آمد 


روایات: 


۳ ۳ ۳ سس ی 
کرد, ولی ابن عباس این پیشنهاد را نپذیرفت. یزید بن معاویه علیهما اللعنه 
این طور پنداشت که ابن عباس بدین جهت با ابن زبیر بیعت نکرده که با 
یزید بیعت نماید. لذا یزید برای ابن عباس نوشت: «اما بعد؛ به من این 
طور رسیده که ابن زبیر ملحد تو را برای بیعت با خود و دخول در اطاعت 
خویشتن دعوت نموده است تا تو برای تقویت باطل و شرکت در گناه 
پشتیبان و شریک وی باشی. در صورتی که تو چنگ به بیعت ما زده ای و 
خدا را به جهت آن حقی که از ما به تو معرفی کرده است اطاعت نموده 
ای. خدا بهترین جزایی را به تو عطا کند که از خویشاوندی به خویشاوند 
دیگری عطا می کند و به عهد خود وفا می نمایند. من این چیزها را 
فراموش نمی کنم و نیکویی را درپاره تو فراموش نخواهم کرد. من راجع 
قآ که وا فا ای اه لو نوی سم اما یه رات 
و در پرداخت جایزه تو تعجیل می کنم. متوجه باش هر کسی از آفاق 
نزد تو می آید و ابن زبیر آنان را با زبان و سخنان آراسته خود در حق آنان 
هر اوه رم سار را ار تاره نود آکام کر وا ان ی در 
بهبر 
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می شنوند و از تو بهتر اطاعت می نمایند تا از ابن زبیر که احترام حرم خدا 
را از بین می برد و از دین خارج شده است.» 


ابن عباس در جواب یزید نوشت: «اما بعد؛ نامه تو به من رسید. در این 
نامه تذکر داده بودی آابن زبیر مرا برای بیعت با خود و فرمانبرداری 
خویشتن دعوت کرده است. اگر مطلب از این قرار باشد که تو می گویی, 
به خدا قسم منظور من از این عمل نیکویی و ثناگویی تو نخواهد بود. ولی 
خدا از نیت من اگاه است. تو این طور گمان می کنی که نیکویی مرا 
فراموش نمی کنی و راجع به پرداخت جایزه من تعجیل خواهی کرد! ای 
انسان مکار! از نیکویی و صله من خودداری کن. زیرا من از دوستی کردن 
با تو خودداری می نمایم. ای و ان رک وا به گردن تو 
داریم نمی پردازی؛ کر اند کت و آن حق کامل ما را نخواهی از 
من خواسته بودی که مردم را به سوی تو بفرستم و ایشان را از اطراف 
ابن زبیر پراکنده نمایم. بین من و تو همصحبتی و همنشینی و خوشحالی در 
کار نبوده است که : نو از من طلب یاری می کنی و مرا به دوستی خود 
وادار می تقانت: در صوربی که تو حسین علیه السّلام و جوانان بنی هاشم 
زا کهجراع های,هدایت وسار دانی: زاس و بایت بودند شهید کزدی شیر 
تو انان را به دستور تو در یک زمین انداختند؛ : بدنشان غرقه به خون, برهنه 
و عریان, بدون کفن و تکیه گاه ماند؛ بادها بر جسد آنان می وزیدند ؛ گله 
و تا این که خدای توانا گروهی 
را که در ریختن خون انان شرکت نکرده بودند, برای کفن کردن و به خاک 
سپردن اجسادشان فرستاد و تو در همین مجلسی که فعلا نشسته ای, 


۱ ۱ ۱ ۱ 3 
کردی. و -مرذانی. را فرشتادی تا آن خضرت را در خرم خدا بعتی مکه 
معظمه شهید نمایند. تو همچنان این تصمیم را داشتی تا امام حسین علیه 
السّلام را از مکه به سوی عراق فرار دادی و آن حضرت در حالی که خائف 
بود از مکه خارج گردید. لشکر تو آن حضرت را مضطرب و ناراحت کرد. تو 
این جنایت را 0۳ 

که دا لد رای انشا مر کرتمه نها یحو 
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مخصوصی پاک و پاکیزه نموده است داشتی انجام دادی. ایشان نظیر 
پدران نو نبودند که جفاکار (و خورنده) جگرهای ستوران و خران بودند. 


امام‌خشس اه اس ام اه سار با چم ها داد دا نوم 
0 مراجعت نماید, وی سا اف ففیت فلس انار ج. 


استیصال اهل بیت آن حضرت استفاده نمودید و بر علیه او قیام کردید و 
معاون یکدیگر شدید و گویا اهل بیت ترک را به قتل رساندید. هیچ چیزی از 
این بیشتر مرا دچار تعجب نمی کند که تو از من طلب دوستی می کنی. در 
صورتی که تو فرزندان پدرم را کشتی و خون من از شمشیر تو می چکد. 
تو یکی: از آن افرادی هنستی کهمن, از تور خونخواهی خواهم کرد آن» شا 
الله ان خونی که من پیش دارم از بین نخواهد رفت و تو در خونخواهی بر 
من سبقت نخواهی گرفت. تو در دنیا بر من سبقت گرفته ای, ولی خدا 
خی سامان وال را که فل ار ان کته مظاله کر و 
کایی ات رای ان که مطلش ار کنو و ان طالین انفای روا 
کال سای از این که امرر بر سا تط و وا اه 
روزی بر تو مسلط خواهیم شد. 


اما این 9 مرا و آن حقی را که به گردن من داری رده 
ار را که تو می دانی من و فرزندان 
پدرم از تو به مقام خلافت احق و اولی می باشم. ولی شما گروه قریش با 
ما مکابره نمودید تا اين که ما را از حق خود بر کنار کردید و شما متصدی 
این امر شدید. ادنوه اب کی که عمخ (20 طم کرد 
و افراد سفیه و گمراه را , بر علیه ما وادار نمود, همچنان که ملت مود و 
قوم لوط و اصحاب مدین 3 تنخنیت آحام بانش ار ار غخیت وین تم 
کیشی تو این است که دختران عبدالمطلب و کودکان صغیر و فرزندان وی 
را نظیر اسیران به سوی شام جلب نمودی. تو به مردم این طور وانمود 
می کنی که ما را مورد قهر و غلبه قرار داده ای و بر ما منت می گذاری. 
در صورتی که خدا به وسیله ما بر تو منت نهاد. به خدا قسم گرچه از ضربه 
و جراحت دست من در امان ماندی. ولی من امیدوارم خدا تو را دچار 
بزوک ترین زخم زبان و شکست دادن نماید. به خدا فتکض ماه مایشن 
نیستم از این که خدا تو را بعد از قتل فرزندان پیامبر اعظم اسلام به 
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سخت ترین عقاب مواخذه کند و تو را در حالی که مورد مذمت قرار گرفته 
باشی, از دنیا اخراج نماید و پدر و فریادرسی نباشد تو را. هر چه می 
خواهی زندگی کن. به خدا قسم عذاب خود را چند برابر نزد خدا زیاد کرده 
ای و مرتکب گناهانی شده ای ! و سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کند.» 


ذکر نامه یزید لعنه الله به محمد بن حنفیه و رفتن محمد به سمت او و 


یزید ملعون برای محقّد بن حنفیه که در مدینه بود نوشت: «اما بعد؛ من از 
خدا خواهانم عمل صالحی را که به وسیله ان از ما راضی باشد, نصیب من 
و شما نماید. من امروز در میان قبیله بنی هاشم مردی را نمی شناسم که 
از نظر علم و حلم و فهم و حکم بر تو ترجیج و برتری داشته باشد و از هر 
سفاهت و آلودگی و کم عقلی برکنار باشد. کسی که خود را متخلق به خیر 
و فضیلت را شعار خود قرار داده باشد, نظیر آن شخصی نیست که خدا 
بت ما این صفت خوب را در زمان قدیم و 

ید شهودا و غیابا در وجود تو یافته آیم. چیزی که هست من دوست دارم 
1 زیارت نمایم و از دیدار تو بهره مند گردم. هنگامی که این نامه مرا 
دیدی, در حالی به سوی من بیا که در امان و مطمئن باشی. خدا تو را به 
امر خود هدایت کند و تو را بیامرزد. و السلام علیک و رحمه الله و برکاته.» 


موقعی که نامه یزید به محقّدربن حنفیه رسید و آن را خواند, نزد دو تن از 
فرزندان خود که جعفر و عبداللّه که ابو هاشم بود آمد و با آنان در اين باره 
مشورت کرد. پسرش فتفا هه هی کوت: پدر جان ! راجع به جان خود از 
خدا بترس و نزد یزید مرو ! زیرا من خائفم از این که یزید تو را به برادرت 
حسین علیه ی ملحق نماید و هیچ باکی نخواهد داشت. محمد گفت: 
ای پسر عزیزم! من یک چنین باکی از یزید ندارم. پسرش جعفر به وی 
گفت: ای پدر ! یزید تو را در نامه خود مورد لطف قرار داده است. زیرا من 
گمان نمی کنم که یزید برای احدی از قریش بنویسد: «خدا تو را ِ 
خود هدایت نماید و گناه تو را بیامرزد.» من امیدوارم که خدا تو را از شر 
تیه مجتو ط. ره محمّد بن علی (یعنی محمّد بن حنفیه) گفت: ای 
پسرم ! من به 
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آن خدایی توکل می کنم که آستفان را از افتادن 0 زمین تکام هنت 
دارد. مگر با اذن خود. کافی است که خدا وکیل من باشد. 


سینین مختد بن علی بر ایشا فرت آمادهو از مه خارم سید و ترفت: تا 
در شام نزد یزید بن معاویه وارد شد. هنگامی که اجازه ورود خواست. یزید 
یت مت ره تا ی را 
گفت: ای ابوالقاسم ! خدا به ما و تو در عوض شهید شدن ابی عبدالله 
الحسین بن علی علیهما السلام اجر عطا کند. به خدا قسم اگر مصیبت 
حسین علیه السّلام تو را متأثر کرد مرا هم ناراحت نمود. اگر این مصیبت 
تو را داغدار نمود. مرا نیز داغدار کرد. اگر من متصدی جنگ با حسین علیه 
السّلام بودم او را شهید نمی کردم. من وی را از کشته شدن نجات می 
دادم ولو این که به قیمت قطع انگشتان و از دست دادن چشم من تمام 
می شد. گرچه حسین علیه السْلام در حق من ظلم و قطع رحم و راجع به 
حق من با من منازعه نمود. ولی در عین حال من آنچه را که مالک بودم 
فدای او می کردم. اما چه کنم که ابن زیاد نمی دانست من درباره حسین 
علیه السلام چه نظری دارم, لذا عجله کرد و حسین علیه السلام را شهید 
نمود و جبران مافات را نکرد. از طرفی هم بر ما واجب نیست که در حق 
خود به این دنیای دنی راضی باشیم. و بر برادر تو نیز واجب نبود درباره 
مقامی که خدا ان را مخصوص ما قرار داده بود, با ما به نزاع بپردازد. این 
ای ابو القاسم ! اکنون تو هر سخنی داری بگو. 


مخفد ابرم علی‌بشن از ابن. کم خمد هو تنای دا را به‌عای آمرد فر موو من 
سخن تو را شنیدم؛, خدا| خویشاوندی تو را وصل کند و امام حسین علیه 
السْلام را رحمت کند و آن ثواب هایی که از خدا به آن حضرت عطا شده و 
جاویدی طولانت که وا دای حلیل تست شده مبارک نماید. ما می 
دانیم آنچه که باعث ناقصی زندگی ما شده. موجب نقص زندگی تو نیز 
گردیده است و هر خشنودی و اندوهی که بر تو می رود بر ما هم خواهد 
رفت. و اگر تو در موقع شهادت حسین علیه السّلام حضور می داشتی 
بهترین رای و عمل را انتخاب می نمودی و از کار بد و عمل شنیع اجتناب 
می کردی. اکنون من از تو انتظار دارم سخنی را که من درباره امام 
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حجسین علیه السلام دوست ندارم برایم نگویی ! زیرا ۳ حسین علیه 


السلام برادر و پسر پدر من است. گرچه تو گمان می کنی ان حضرت در 
حق تو ظلم کرد و دشمن تو بود (در صورتی که این طور نبود). 


پزید در جواب محمد بن حنفیه گفت: تو از من چیزی جز خیر نخواهی شنید. 
ولی بیا با من بیعت کن و انچه قرض داری بگو تا من ادا نمایم, محمّد بن 
علی فرمود: من با تو بیعت کردم و قرض هم ندارم. الحمد لله. من از 
طرف خدا دارای نعمت های فراوانی هستم که نمی توانم برای شکر آنها 
قیام نمایم. 


پزید متوجه فرزندش خالد شد و گفت: این پسر عموی تو از مکر و پستی و 
چرک معصیت و دروغ بر کنار است, زیرا| بر 
می گفت: من چنین و چنان قرض دارم تا بدین وسیله اموال ما را به 
غنیمت بگیرد. سپس یزید متوجه محقّد بن علی شد و گفت: اه ان 
القاسم ! آیا با من بیعت می کنی؟ محشد گفت: آری. یزید گفت: من دستور 
دادم ام متلغ نید هرا دزهم بهتو یبرد ازنده شخصی زا بفرست: فا آن 
را دریافت کند و هنگامی که خواستی مراجعت نمایی, ما جایزه ای به تو 
خواهیم داد. مرن علی گنت من احتیاجی به اين مال ندارم و برای آن 
نیامده ام. يزید گفت: چه مانعی دارد که این پول را بگیری و در میان 
خویشاوندان خود توزیع نمایی؟ محمّد گفت: قبول کردم. یزید دستور داد تا 
محمد بن علی را در یکی از منزل های خود جای دادند. محمّد بن علی هر 
صبح و عصر نزد يزید می رفت. 


پس از اين جریان گروهی از اهل مدینه نزد یزید آمدند که منذر بن زبیر و 
عبدالله بن عمرو بن حفص بن مفیره مخزومی و عبدالله بن حنظله بن ابی 
عامر انصاری در میان آنان بودند. ایشان چند روزی نزد یزید اقامت کردند. 
یزید به هر یک از آنان مبلخ پنجاه هزار درهم و به منذر بن زبیر مبلغ صد 
هزار درهم جایزه داد. هنگامی که آنان تصمیم گرفتند به سوی مدینه 
مراجعت کنند, محفد بن علی نزد یزید آمد و اچازه خواست که با آن گروه 
به جانب مدینه باز گردد. یزید اجازه داد و مبلغ دویست هزار درهم و 
چیزهای دیگری که قیمت آنها صد هزار درهم می شد به وی جایزه داد. 
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سپس یزید به محشد بن علی گفت: من امروز در میان خویشاوندان تو 
کت ای ها فطل محرام علم در اند من دوست دارم 
تو از من فاصله نگیری و مرا به آن زاهی وادار کتی که بهره هندی: و رشد 
من در آن باشد. به خدا قسم من دوست ندارم تو از من دور شوی و 
قسمتی از اخلاق مرا مورد مذمت قرار دهی. محمّد بن علی فرمود: آن 
ظلم و جنایتی که تو درباره امام حسین علیه السْلام علیه السّلام کردی 
قابل تدارک نخواهد بود, و فعلا از ان موقعی که من نزد تو وارد شده ام , 
جز خیر چیزی از تو ندیده ام. اگر من یک خصلت ناپسندی از تو دیده بودم 
نمی توانستم ساکت باشم و تو را از آن بر حذر ندارم و تو را از آن حقی 
که خدا به گردن تو دارد آگاه ننمایم. زیرا خدا از علماء تعهد گرفته که علم 
خود را برای مردم شرح دهند و آن را کتمان نکنند. من در غیاب تو جز 
نیکویی تو را برای مردم نخواهم گفت. فقط تنها چیزی را که من از تو 
جلوگیری می کنم این میگساری است. زیرا این عملی است یلید و از رفتار 
شیطان می باشد. کسی که متصدی امور این امت باشد و او را در منابر و 
محافل و در حضور مردم خلیفه می خوانند. نظیر یک فرد عادی نیست. 


اين دستور تو را قبول کردم. من دوست دارم تو درباره هر احتیاجی یا 
جایزه ای که لازم باشد با من مکاتبه نمایی و در اين باره کوتاهی نکنی. 
محمّد فرمود: ان شاء الله من این عمل را انجام می دهم و ان طور خواهم 
بود که تو دوست داشته باشی. 


سپس محمّد بن علي با یزید تودیع و به سوی مدینه مراجعت کرد. پس از 
ورود به مدینه کلیه ان پول ها را در میان اهل بیت خود و سایر بنی هاشم و 
قریش توزیع نمود. وی به نحوی آن پول ها را تقسیم کرد که احدی از 
مردان و زنان بنی هاشم و قریش و فرزندان و غلامان آنان نبود, مگر این 
که از ان پول بهره مند شدند. محمد بن ۹۱9 پس از این جریان از مدینه 
خارج شد و متوجه مکه معظمه گردید. وی بعد از اين که در مکه مجاور 
شد, غیر از روزه و نماز کاری نداشت. و درود خدا بر محمّد و ال طاهرین 
او و خدا از انان راضی باشد و شفاعتشان را روزی ما کند به حول و منت 
و فضل و کرمش ان شاء الله. 
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مولف: علامه رحمه الله از پلاذری نقل کرده که گفت: وقتی امام حسین 
علیه السلام شهید شد, عبدالله بن عمر برای یزید بن معاویه نوشت: «حقا 
که مصیبتی بزرگ و حادثه ای عظیم در اسلام رخ داد و روزی مثل روز 
عاشورای حسین علیه السْلام نخواهد بود.» یزید در جواب ابن عمر نوشت: 
«ای احمق ! ما وارد خانه های اراسته و فرش های اماده و بالش های 
فراوان شده ایم. ما برای این گونه اموال قتال کردیم. اگر اين ها حق ما 
باشند که برای حق خود دفاع کرده ایم و اگر حق دیگران باشند. پس پدرت 
عمر اول کسی بود که اين عمل را انجام و رواج داد و حق را از صاحب 
ی نصب کرو 


موّلف: در «کتاب فتن» خبر طولانی از سعید بن مسیب نقل کردیم که 
گفته؛ وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام و هجده نفر از اهل بیت و 
پنجاه و سه نفر از شیعیانش, و خبر کشته شدن طفل شیر خوارش 9/۳ 
مقاباش به وسیله تير و اسیر شدن فرزندانش به مدینه رسید, عبدالله 
عمر در حالی که جنایت یزید را خیلی ناپسند می دانست, متوجه شام 
گردید و سخنان خشن و زننده ای به یزید گفت. فد قتدا له و عم را ره 
خلوت خواست و نامه ای طولانی از پدرش عمر که برای معاویه نوشته بود 
به وی نشان داد. مضمون آن ,این پود که او بر دین پدران بت پرست خود 
ثابت مانده است. مان الله یه ال سم ین راو 
بوده که به وسیله سحر بر مردم غلبه یافته لست. وی به معاویه توصیه 
کته بو که اهل ست»حضرت فد لین الم غلیه و: السم ای رز رد 
حسب ظاهر احترام کند. ولی در واقع ایشان را از روی زمین براندازد و 
احدی از انان را واگذار نکند. هنگامی که ابن عمر این نامه را خواند, با 
رضایت از رفتار پدرش به مدینه مراجعت کرد و به مردم وانمود می کرد 
که یزید راجع به رفتار خود بر حق است و نسبت به جنایتی که کرده است 
معذور می باشد ! 


- و چه خوب گفته شده که حسین کشته نشد مگر در روز سقیفه. پس 
لعنت بر کسی که اساس ظلم و ستم بر اهل بیت پیامبر - که درود خداوند 
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باب عهل و فشخر * دای فرزتدان اسام خسن غ.عصمای ر. اخوالات آشان. .و اخوال دیان امام 
حسین 0 السلام که القه برعی از احوال همتران. خضرت. را در ایعاب: رنه اخام سجاد عالر» 
السلام آورده ایم 


روایات: 


1 ارشاد: امام حسین علیه السلام دارای شش فرزند بود بدین شرح: علی 
بن الحسین که اکبر و کنیه او ابو محمد و مادرش شهربانو دختر کسری 
یزدجرد بود؛ علی بن الحسین که اصغر بود و در کربلا با پدرش حسین شهید 
عروه بن مسعود ثقفی بود؛ جعفر بن الحسین که فرزندی به جای نگذاشت 
و مادر او زنی از قبیله قضاعیه بود که در زمان حیات امام حسین علیه 
السلام از دنیا رفت ؛ عبدالله بن الحسین که با پدرش در حال کودکی شهید 
شد, او در کنار پدر بزرگوارش بود که تیری آمد و وی را ذیح کرد؛ سکینه 
دختر امام حسین علیه السّلام که مادرش رباب, دختر امرء القیس بن عدی 
کلبی معدی بود و این بانو, مادر عبدا للم بن الحسین نیز بود؛ فاطمه دختر 
امام حسین علیه السلام که مادرش ام اسحاق دختر طلحه بن عبیدالله 


اکبر (یعنی امام زین العابدین) که بعد از پدرش زنده بود باقی ماند. و ان 
علی که در کربلا شهید شد (نسبت به امام زین العابدین) اصفغر بود. اعتماد 
ما بر این قول است. زیرا 
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1-. ارشاد: 236 


علی بن الحسین (یعنی امام زین العابدین) که در کربلا باقی ماند سی 
ساله بود و پسرش امام محمّد باقر علیه السّلام در آن موقع پانزده ساله 
بود. و آن علی اصفغر که در کربلا شهید شد, دوازده ساله بود. 


گروه زیدیه می گویند: نسل امام حسین علیه السّلام از علی اصغر بود که 
در کربلا هشت ساأله بود و بعضی گفته اند چهار ساله بود و علمای علم 
نسبت این قول را پذیرفته اند. 


در کتاب نسب از یحیی بن حسن نقل می کند که یزید به حضرت علی بن 
الحسین (یعنی امام سجاد علیه السلام) گفت: نعجب می کنم از پدرت که 
این همه (نام فرزندانش را) علی می گذارد!؟ امام سجاد در جوابش 
فرمود: چون پدرم, پدر بزرگوارش علی را خیلی دوست می داشت لذا 
(فرزندان خود را به نام او) نامگذاری می کرد.(1) 


3. مناقب ابن شهر آشوب: هنگامی که اسیران فارس در مدینه طیبه وارد 
شدند, عمر در نظر گرفت زنان اسیر را بفروشد و مردان اسیر را غلام 
ملت عرب قرار دهد. نیز عمر تصمیم گرفت مردان اسیر فارس, افراد 
علیل و ضعیف و پیر عرب را در موقع طواف به دوش بگیرند و طواف 
دهند..ولی. خضوت. علی ین اس طالب عله الساام به. ان ف مود: بامید 
۱ افراد شریی هر 
گروهی را گرامی بدارید, ولو اين که با شما مخالفت نمایتد. اين اقراد 
فارس مردمانی حکیم و گرامی هستند, زیرا به ما سلام کردند و به دین 
مقدس اسلام رغبت پیدا نمودند. من آن سهمی را که خودم و بنی هاشم از 
انز امنیرآن دارنم: دز < اه عدا ازاق کردم مهاجران و انصار ۱ ای برادر 
رسول خدا! ما نیز سهم خود را به تو بخشیدیم | حضرت امیر فرمود: 
پروردگارا! اینان سهم خود را بخشیدند و من هم قبول کردم و اسیران را 
آزاد نمودم. عمر گفت: علی بن ابی طالب در این عمل سبقت گرفت و 
تصمیمی را که من درباره مردم عجم داشتم در هم شکست. 
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کزوظن از آن مردم راغب شدند که با دختران پادشاهان که اسیر شده 
بودند ازدواج نمایند. و حضرت امیر علیه السّلام به عمر فرمود: این دختران 
ایا سا وا اه ما اما ی و را 
شهربانو دختر یزدجرد اشاره کرد. ولی او صورت خود را پوشانید و 
نپذیرفت. به او گفته شد: ای بزرگ ۳ خود! تو کدام یک از این 
خواس ار تخود را احات مین نود با ای هی هه کی 
سکوت اختیار کرد. حضرت اخیر عانه الن اد فر مود: او راضی هست.؛ ولی 
بعدا| شوهر انتخاب خواهد کرد, زیرا سکوت وی موجب رضایت اوست. 
وقتی برای دومین بار به او گفتند: چه کسی را انتخاب می کنی؟ گفت: اگر 
من دوه آهر ازدواح اراد باشمه یر اشکستن. علبه السلام که توری. اتف 
ساطع و شهابی است درخشنده کسی را انتخاب نمی کنم. حضرت امیر 
علیه السّلام به شهربانو فرمود: تو چه کسی را برای سرپرستی خود قبول 
داری؟ گفت: تو را. امیرالمومنین علی علیه السّلام به حذیفه دستور داد تا 
کانه راستوانی امه را هس راما اخام عم له ال لام 
ازدواج کرد. 


ان یی سم اسر له ام رین ار خی وا 
سوی مشرق فرستاد. او دختر یزدجرد شهریار بن کسری را به جانب 
حضرت امیر علیه السلام فرستاد. حضرت علی علیه السلام شهر بانو را به 
ایام ی ان ال ما رو سس اس مومس اعا ی هه 
یو 


شخصی دیگر غیر از ابن کلبی گفته: حریث دو دختر از یزدجرد به سوی 
حضرت. آهیر علیه الشلام فرستاد. آن بزرکوار یکی از آنان را به. امام 
حسین علیه السّلام عطا فرمود و علی بن الخسین. ما التلام ولد 
یر رورا ی ۱ 
متولد گردید. پس بنا بر این امام زین العابدین علیه السْلام و قاسم بن 
محمد خاله زاده اند.(1) 


1 اصحصحپح«ح«حصح«ِ 
اش ام 
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تون ,ها غلن اصفر که مادرشان شهربانو بندا مه و عیدالله که شهید دید 
مادر انان رباب دختر امرء القیس بود؛ و جعفر که مادرش از قبیله قضابی 
بود. دختران امام حسین علیه السلام عبارت بودند از سکینه که مادرش 
رباب دختر امرء القیس کندی بود؛ فاطمه که مادرش ام اسحاق دختر 
هه نم ها لاب ری . و ژینب. . حسین علیه السّلام از یک پسرش که زین 
العابدین علیه السّلام بود و از دو دختر نساش را باقی گذارد و دربان او 
رشید هجری بود.(1) 


5 کشف الغمه: ابن طلحه می گوید: امام حسین علیه السلام دارای ده 
نفر فرزند ذکور و اناث بود که شش تن از انان پسر و چهار نفر دختر 
عابدین بود و علی اصفغر و محمّد و عبدالله و جعفر. علی اکبر در جلوی 
پدرش قتال کرد تا شهید شد, علی اصفر آن طفلی بود که تیری آمد و او را 
شهید کرد. گفته شده عبدالله نیز با پدرش شهید شد. دختران آن حضرت 
عبارت بودند از زینب» سکینه و فاطمه. این قول مشهوری است. کفته 
شده که آمام حسین علیهاللامدارای چهار پسر و دو دختربود ولی قول 
اول. .مور بر ات در یسیو سا ترفرار. در مان فردندان. آن 
حضرت مخصوص به علی اوسط امام زین العابدین علیه السّلام بود (یعنی 
نسل آن حضرت از زین العابدین به یادگار مانده) نه از مابقی فرزندانش. 
(پایان کلام ابن طلحه) 


مولف: ابن طلحه تعداد فرزندان حضرت علیه السلام را برشمرده و برخی 
را ذکر و برخی را ترک کرده ! آبن خشاب می نویسد: تعداد شش نفر پسر 
و سه نفر دختر برای امام حسین علیه السلام متولد شد بدین شرح: علی 
اکبر که با پپرش شهید شد؛ علی که امام و سید عابدین بود؛ علی اصغر؛ 
محمد؛ عبدالله که با پدرش شهید شد؛ جعفر, زینب. سکینه و فاطمه. 


جنابذی می گوید: حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم شش 
فرزند داشت, چهار پسر و دو دختر: علی اکبر که با پدرش شهید شد, علی 
اصغر, جعفر, عبدالله, سکینه و فاطمه. وی می گوید: نسل امام حسین 
علیه السّلام از علی اصغر بود 
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و مادرش کنیز فرزنداور بود و علی ۳ افضل زمانه خود بود. و 


هلف خاقظ ایو در ذکر خام علی, زین آلعاندين عایفه النلام اغلال 
کرد که کفته اسب علن اکر وعلی اضر عاهنا نات کرفم ب که که 
اصغر را انداخته و صحیح ان است که دو علی از اولاد حضرت,؛ سه تا 
هستند, چنان چه کمال الدین نقل کرده و زین العابدین علیه السّلام علی 
اوسط است و تفاوت بین آنچه کمال الدین و حافظ نقل کرده اند, در چهار 
تاست.(1) 
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1-. کشف الغمه 2 : 214 


باب چهل و نهم : احوال مختار بن ابی عییده تقفی. و آنخة به دست. آو و دوسشتدار اش اتحاش ند 


روایات: 


1. امالی طوسی: منهال بن عمرو می گوید: وقتی من از مکه مراجعت 
نمودم به حضور حضرت امام زین العابدین علیه السلام مشرف شدم؛ آن 
بزرگوار به من فرمود: حرمله بن کاهل اسدی در چه حال است؟ گفتم: من 
او را در کوفه زنده دیدم. ح و و اه 
جانب اتتمان بلند .ور حق خرمله نفرین کرد و فرمود: 1 
آهن را به حرمله بن کاهل بچشان " حرارت آهن را به او بچشان ! 
پروردگارا ! حرارت آتش را به حرمله بچشان ! 


منهال می گوید: وقتی من وارد کوفه شدم, دیدم مختار بن ابو عبید خروج 
کرده است. مختار با من دوست بود. من در منزل خود بودم تا این که ایاب 
و ذهاب مردم تمام شد. وقتی من سوار و متوجه مختار شندم؛ دیدم وی از 
خانه خود خارج شده است. مختار به من گفت: چرا| زیر برجم فرمان 
فرمایی ما نیامدی و به ما تهنیت نگفتی و با ما شرکت نکردی؟ من او را 
آگاه کردم که به مکه رفته بودم و اکنون نزد تو آمده ام. ار 
حرکت کردم و مشغول گفتگو بودیم تا اين که وارد کناسه کوفه شد. او یک 
کاهل مستحضر شده بود و مأمورین خود ۳ در طلب وی فرستاده بود. 
چندان مکثی نکرده بود که گروهی به تعجیل آمدند و گروهی هم به زحمت 
و سختی آمدند و گفتند: ای امیر. بشارت ! زیرا حرمله بن کاهل اسدی 
دستگیر شد ! چندان طولی نکشید که حرمله را آوردند. وقتی چشم مختار 
پگ رسله: افعاد کت نساشه 
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مخصوص آن خدایی است که مرا بر تو مسلط کرد. اک نی 
کش | شتر کش بیاورید ! وقتی شتر کش را آوردند, مختار به او گفت: 
دست های حرمله را قطع کن. هنگامی که دو دست او قطع شدند مختار 
گفت: دو پای او را هم قطع کن. موقعی که دو پای وی قطع گردید مختار 
فریاد زد: آنش بیاورید, آتش بیاورید ! یک مقداری نی و آتش آوردند, حرمله 
را در میان آنه انداختند و آتش زدند. من گفتم: سبحان اللّه ! مختار به من 
آشوا مرادن مرا حعت ار اشاه مین ان عا تام 
رفتم. از حصرت »یه هرن فر مود" حرمله بن کاهل اسدی در چه حال است؟ 
گفتم: من او را در کوفه زنده دیدم. آن بزر‌گوار ذنست های خود را بلند 
کرد, ۱ نفرین فرمود و گفت: بار خدایا ! حرارت آهن را به 
حرمله بن کاهل بچشان ! حرارت آهن را به او بچشان ۱ 
انش را به حرمله بچشان ! 


ان ی و کشت ایا شوه کم اما نافیل ام اه 
سواری خود پیاده شد و پس از این که دو رکعت نماز به جای اورد. سجده 
ای طولانی کرد. سپس برخاست و سوار شد. من نیز با او سوار شزم) و 
حرمله سوخته بود. ما با یکدیگر آمدیم تا بر در خانه من رسیدیم. من 
ایا ی و ی وا 
از غذایم بخور ! مختار گفت: ای منهال ! تو به من می گویی که امام زین 
العابدین علیه السّلام چهار دعا کرد که خدا آنها را به دست من اجرا کرد. 
سپس به من می گویی غذا بخورم !؟ امروز وقت روزه گرفتن است که من 
روزه بگیرم و خدا را برای این توفیق سپاسگزار باشم. این حرمله همان 
کسی بود که سر مبارک امام حسین علیه السلام را آورده بود. 


توضیح . ۹ آن چیزی را گویند که هتک آن حلال نباشد و عبارت عرب 
که می گوید: «#تجرم بطعامه» از همین باب است و وجه آن این است که 
عرب وقتی مردی از آنان از طعام دیگری می خورد, بینشان حرمت و ذمه 
ای حاصل می شود که هر یک از اذیت دوستش آایمنی می یابد. 
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2 امالی طوسی: مدائنی می گوید: مختار بن ابو عبیده تقفی شب 
چهارشنبه که چهارده شب از ماه ربیع الاأاخر سال 66 قمری باقی مانده بود 
در کوفه خروج کرد. مردم طبق دستور قرآن و سنت پیغمبر اعظم اسلام 
صلی اللّه علیه و آله سلم و تقاص خون حضرت حسین بن علی و اهل بیت 
آن حضرت علیهم السّلام و دفاع از ضعفا با مختار بیعت کردند. شاعر در 
اين باره گفته: 


هنگامی که مختار دعوت کرد, ما برای نصرت او در حالی که بر اسب های 
راهوار و کمیت و سرج رنگ سوار شده بودیم» امدیم 

دعوت کرد و گفت: ای خونخواهان حسین ! سواران در موفع صبح به 
سرعت برای 0 امام حسین علیه السْلام متوجه وی گردیدند 


مختار بر عبداللّه بن مطیع که از طرف ابن زبیر فرماندار کوفه بود خروج 
کرد و او را با یارانش در حالی که شکست خورده بودند, از کوفه اخراج 
نمود. سپس مختار تا ماه محرم سنه 67 قمری در کوفه اقامت کرد. سپس 
مختار به تهیه لشکر مبادرت کرد و ار را به سوی ابن زیاد که در ارض 
جزیره بود فرستاد. مختار. ابو عبدالله جدلی و ابو عماره کیسان را 
سرپرست یاران خود نمود و ابراهیم بن اشتر را دستور داد تا متوجه ابن 
زیاد گردد و او را امیر لشکر قرار داد. ابراهیم روز شنبه, هفتم ماه محرم 
سال 67 قمری با تعداد دو هزار نفر از قبیله مذحح و اسد, تعداد دو هزار 
نفر از قبیله تمیم و همدان, تعداد هزار و پانصد نفر از قبایل مدینه, تعداد 
هزار و پانصد نفر از قبیله کنده و ربیعه, تعداد دو هزار نفر از حمراء - یعنی 
مردم عجم که در کوفه بودند - خارج شد. بعضی گفته اند که ابن اشتر با 
چهار هزار نفر از ساير قبایل و هشت هزار نفر از حمراء حرکت نمود. 

مختار با پای پیاده برای مشایعت ابراهیم ابن اشتر خارج شد. ابراهیم به 
مختار گفت: خدا تو را رحمت کند, سوار شو ! مختار گفت: من اجر این راه 


رفتن خود را با تو از خدا می خواهم. ی 
کردن آل محشد صلّی اللّه علیه و آله خاک آلود شوند. سپس ابن اشتر را 
تودنع کرد و.باز گشت: نمود: این اشتر امد تا وازد هداتن: شد. 
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بعد. از مدائن حرکت کرد و متوجه ابن زیاد شد. هنگامی که خبر حرکت ابن 
اشتر از مدائن به مختار رسید, مختار از کوفه خارج و در مدائن وارد شد. 
وقتی که ابن اشتر در موصل نزدیک نهر خازر پیاده شد., ابن زیاد هم با 
لشکر خود آمد و در چهار فرسخی لشکر ابن اشتر پیاده گردید و با یکدیگر 
ملاقات نمودند. ابن اشتر یاران خود را برای جنگ تحریک نمود و گفت: ای 
اهل حق و یاران دین و مذهب ! این ابن زیاد است که قاتل امام حسین و 
اهل بیت آن حضرت علیهم السّلام می باشد. خدا او را با حزب او که حزب 
شیطانتن بر رها آوردم اشت: بسر با تضميم فضیر با انان. کارز ان تخانید. 
شاید خدای توانا او را به دست شما بکشد و سینه های شما را از بغفض و 
کته انان تملی:دهدا سیسن آن ده لشکر به-کر وش آهدنده اهل-غواق فویان 
زدند: ای خونخواهان حسین ! (قیام کنید) وقتی یاران ابن اشتر جولانی 
زدند. آبن اشتر ندا کرد: ای سربازان خدا! صبر بر ! لشکر ابن اشتر (که 
نزدیک بود منهزم شوند) مراجعت نمودند. عبدالله بن بشار بن ابو عقب 
دئلی حدیثی برای آنان گفت که از دوست خودم حضرت امیر علیه السّلام 
شنیدم که می فرمود: ما با اهل شام نزدیک نهری که آن را خازر می گویند 
ملاقات خواهیم کرد و آنان ما را شکست می دهند, تا اين که ما می گوییم: 
سرعت کن ! سرعت کن ! سپس بر آنان حمله می کنیم و امیر آنان را می 

ار ار 


سپس ابن اشتر به طرف یمین لشکر ابن زیاد حمله ای کرد و یمین لشکر 
را با قلب لشکر مخلوط نمود. اهل عراق اهل شام را شکست دادند و بر 
گردن آنان تبوار شدید و ایضان را به فتل رسانیدند: موفعن که کرد.و غبار 
خنگ فری نشست: :طوافنند که آنن قباد حصین بننمیرم تخل بن دی 
الکلاع. ابن حوشب. غالب باهلی, عبدالله بن ایاس سلمی, ابو الاشرس که 
حاکم خراسان بود و بزرگان اصحاب ابن زیاد لعنه الله علیهم عموما به 
درک اسفل نازل شده اند. 


این اشتر به یاران خود گفت: من بعد از اين که آن مردم شکست خوردند. 
گروهی را دیدم که استقامت و قتال می کردند. ققی بر آنان عاختو: , مردی 
جلوی من آمد که جمعیتی همراهش بودند. او بر استر سفیدی سوار بود و 
مردم را , به جنگ سوق می داد. احدی , تر او تزدیی تفن ده مکز این که او 
را از پای در می آورد. 
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ناد که ان میتی فیک ی تفرررتین یه تست آ ترضه ان را دا 
نمودم و وی در کنار نهر افتاد. من دست های او را قطع کردم. پاهایش 
متورم بودند. من او را کشته ام. بوی مشک از او می وزید. من گمان می 
کنم آبن زیاد باشد., به دنبال او بروید. مردی از یاران ابن اشتر به سوی او 
شتافت. وقتی کفش های او را در آورد و دقت نمود, دید همان طور که ابن 
اشتر گفته بود, او ابن زیاد است. ان همین ات اهرتخد کسن: بدن وی 
| طفحه: تفن قرار داد و ان شب رانا بة صبح از روشتایین بدن آن 
ستمکار استفاده کردند. وقتی چشم مهران که غلام ابن زیاد بود و فوق 
العاده ابن زیاد را دوست می داشت به این منظره افتاد. قسم خورد که 
ابدا چربی نخورد! یاران ابن اشتر پس از این که صبح شد. غنیمت های 
لشکر دشمن را جمع کردند. نکن از غلامان آبن زیاد به سوی شام فرار 
کرد. عبدالملک مروان به آن غلام گفت: چند روز است که از ابن زیاد 
خبری نداری؟ غلام گفت: وقتی مردم جولان کردند, ابن 1 
مشغول کارزار گردید و به من گفت: یکضاودفت: اف ترا به امد هنگامی که 
ابر این بردض مقداری از آن:ز| آشامید و مقداری بين زره و بان خود 
پاشید و مقداری به پیشانی اسبش ریخت. سپس اسب خود را راند و داخل 
ضغر که کاون از شده این آکربن دیدار من اشت با این زان 


ابراهیم بن اشتر سر نحس ابن زیاد را با سر بزرگانی که همراه او بودند 
برای مختار فرستاد. آن سرها را موقعی نزد مختار آوردند که او مشغول 
ناشتایی بود. وقتی آن سرها را نزد او نهادند گفت: الخضد هرت العالخیه۱ 
سر مبارک امام حسین علیه السلام را موقعی نزد ابن زیاد نهادند که 
مشغفول ناشتایی بود. سر ابن زیاد را هم موقعی به نزد من اوردند که 
مشعول باشتای هتم ای آز ادن حییانبی مار عفد ماو ورهان 
ان سرها گردش نمود تا داخل سوراخ بینی ابن زیاد شد و از گوش نحسش 
خارج گردید. برای دومین بار داخل گوش او شد و از سوراخ بینی وی 
بیرون آمد. هنگامی که مختار از خوردن ناشتایی فراغت حاصل کرد 
برخاست و صورت ابن زیاد را با نعلین خود پایمال کرد. سپس آن نعلین را 
نزد یکی از غلامان خود انداخت و گفت: آزمرا نو ندم: زیذا هرن ان 
به صورت نجس شخص کافر نهاده ام. 
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مختار پس از اين جریان متوجه کوفه شد و سرهای ابن زیاد. حصین بن 
نمير و شرحبیل بن ذی الکلاع را به وسیله عبدالرحمن بن ابی عمیر ثقفی, 
عبدالله بن شداد جشمی و سائب بن مالک اشعری برای محمّد بن حنیفه 
که در مکه بود فرستاد. حضرت علی بن الحسین علیهما السلام هم در مکه 
بود. مختار نامه ای به وسیله فرستادگان خود برای محمّد بن حنیفه نوشت 
که مضمون ان این بود: 


«من یاران و شیعیان تو را به سوی دشمنانت فرستادم تا خون برادر 
مظلوم و شهید تو را مطالبه نمایند. آنان در حالی برای کارزار خارج شدند 
السّلام نزدیک نصیبین به لشکر ابن زیاد برخوردند و پروردگار آنان را 
رسای دشمنان شما را به دام انداخت. آنان را در هر رهگذر که بودند 
کشت و در هر دریا که بودند غرق کرد. بدین وسیله قلب و سینه گروه 
مومنین خنک شد و شفا یافت و غیظ قلب انان را بر طرف نمود.» 


اف که فامفرین ساره امه ایا شیر کفان رس ی مین سره 
آوزدند او سر ابن زیار را نزد حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
فرستاد. سر ابن زیاد هنگامی نزد امام سجاد علیه السّلام وارد شد که آن 
موقعی نزد ابن زیاد وارد شدم که او ناشتایی می کرد و سر پدر بزرگوارم 
در مقابل او بود. من در همان وقت دعا کردم و گفتم: پروردگارا! مرا از 
دنیا مبر تا سر ابن زیاد را در آن موقعی که من ناشتایی می کنم ببینم. 
سپاس مخصوص آن خدابی است که دعای مرا مستجاب کرد. سیس 
وی داحتا ان شتر توص اسان یدزد 


باد شدیدی امد و آن را به نحوی حرکت داد که سقوط کرد. یک وقت دیدند 
ماری آمد و بینی ابن زیاد. را گزید! آن سر را برای دومین بار بر فراز نی 
زدند. بار دیگر باد وزید و آن را رن 
بینی آبن زیاد را گزید. این موضوع تا سه مرتبه عملی شد. ابن زبیر دستور 
داد تا ان سر نحس را در بعضی از کوه ها و دره های مکه انداختند. 
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از مختار خواسته بودند که عمر بن سعد ابی وقاص را امان دهد. او این 
تقاضا را به این شرط پذیرفت که عمر از کوفه خارج نشود و اگر خارج 
گردد. خونش هدر باشد. شخصی نزد عمر بن سعد آمد و گفت: : من شنیدم 
من امه ٩09‏ 6۳۲ خابز ار واه کی من کمان.می کتم که آن 
مرد تو باشی ! عمر بن سعد از کوفه خارج و وارد حمام شد (که موضعی 
بود خارج از کوفه). به عمر گفته شد: تو گمان می کنی اینجا از نظر مختار 
مخفی خواهد بود؟ لذا عمر شبانه وارد خانه خود گردید. راوی می گوید: 
وقتی صبح شد, من نزد مختار رفتم. هشیم بن اسود هم آمد و نشست. 
بعدا حفص که پسر عمر بن سعد بود آمد و به مختا ر گفت: پدرم می گوید 
پس آن عهد و پیمانی که بین من و تو بود چه شد؟ مختار به وی 
بنشین | سپس مختار ابو عمره را خواست. ناگاه دیدند مردی کوتاه ات 
که غرق سلاح بود آمد. مختار بغل گوش ابو عمره سخنی گفت و دو مرد 
دیگر را خواست و به آنان گفت: با ابو عمره بروید, و ابو عمره رفت. به 
خا ی کیان میم او یاس رس با 
که ناگاه دیدم وی با سر بریده ابن سعد مراجعت نمود. مختار به حفص که 
پسر عمر بود گفت: این سر را می شناسی؟ حفص گفت: «لا له و تا له 
راجِعُون» ! مختار به ابو عمره گفت: این حفص را به پدرش ملحق کن ! 
وقتی حفص کشته شد مختار گفت: که در کون امامجسن له لام 
و حفص در عوض علی بن الحسین علیهما السّلام, ولی نه این که خون 
او سس وا وا ی ام رید 


پس پس از کشته شدن آبن زیاد, کار مختار به قدری بالا گرفت که مردان 
نامدار را دچار خوف نمود. مختار می گفت: خوراکی ۵ انا ینت بر من 
کارا تاد فا اش که شید کاس عون علی م این اه نت ان 
حضرت علیهم السْلام را به قتل برسانم. دین به من اجازه نمی دهد که 
احوی ان نان باه دار مار فی فت. هر کش زا که سین 
خون حسین علیه السّلام و پارانش شرکت کرده باشد به من معرفی کنید. 
هر-فترکق وا که نزد فخار میت آوردند وصی کفتند: این شخص ار کشتد ان 
امامشسین ان لام است؟ اه باه م‌هیرضا ص مه ار ات ظون 
رسیده بود که شمر بن ذی الجوشن یکی از شتران امام حسین علیه 
السٌّلام را گرفته و 
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وارد کوفه کرده و پس از اين که آن را کشته, گوشت آن را تقسیم نموده 
بود. مختار دستور داد: هر خانه ای را که از آن گوشت گرفته به من معرفی 
کنیفه-وفتی آن خانه ها را معرفی کردند: فختار صاحبان | نها را کشت و آن 
خانشها رای کصفه خراب کرد. 


هنگامی که عبداللّه بن اسید جهنی و مالک بن هیثم بدانی که از قبیله کنده 
بودند و حمل بن مالک محاربی را نزد مختار آوردند, مختار به ایشان گفت: 
ای دشمنان خدا! امام حسین علیه السّلام چه شد؟ آنان گفتند: ما مجیور 
ا ارت وخرانس کنید؟ سپس به بدانی گفت: تو آن کسی هستی که 
کلاهخود آن حضرت را غارت نمودی؟ خدا تو را لعنت کند ! گفت: نه. مختار 
گفت: چرا. مختار دستور داد تا دست و پاهای او را قطع کردند و او را رها 
کردند. وی همچنان می غلتید تا به جهنم نازل شد. سپس بدنش را 

آن. گام مختار دستوز .داد آن. دو تفر دیکر وا گردن ,زدند. 
نات که مراد بن مالک؛ عمرو بن خالد, عبدالرحمن بجلی و عبداللّه بن 
قیس خولانی را نزد فختار آوزد ید مختار به آنان گفت: ای قاتلین مردان 
تیکه‌کار.! آبا.تفی سید که. خدا اشفا ببزار اشت ۱ همان عفر ان .ها 
یمنی که از خیمه های حسین علیه السلام غارت کردید. شما را دچار یک 
چنین روزی نموده است. سپس دستور داد تا ایشان را به سوی بازار خارح 
کردند و به قتل رساندند. 


مختار. معاذ بن هانی کندی و ابو عمره کیسان را به طرف خانه خولی بن 
یزید اصبحی که سر امام حسین علیه السْلام را برای ابن زیاد اورده بود, 
فرستاد. وقتي انان وارد خانه خولی شدند, خولی در میان مستراح پنهان 
شد. وقتی مامورین وارد مستراح شدند, دیدند او زیر سبد مخفی شده 
است. او را گرفتند و خارج کردند که به سوی مختار ببرند. در بین راه به 
فختار ترخوردند که.با گروهی می امد. خولی را به خانه اش باز گرداندند.غا 
مار ام را واه اش توس را اس 


هنگامی که مختار شمر بن ذی الجوشن را تحت تعقیب قرار داد, آن ملعون 
به جانب بیابان گریخت. ابو عمره با گروهی از یاران خود به دنبال شمر 
شتافتند. شمر با ایشان جنگ سختی کرد. آخر الامر زخم و جراحات آن 
لعین را ناتوان کرد, ابو عمره او را اسیر نمود و نزد مختار فرستاد. 
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مختار پس از این که کردان شمر را زد, دستور داد تا دیگی را پر از روغن 
کردند و آن را روی آتش نهاده و جوش آوردند و جسد نحس شمر را در 
میان آن انداختند و بدنش متلاشی گردید. سپس یکی از غلامان حارثه بن 
مصضرب سر و صورت شمر را پایمال نمود. مختار همچنان قاتلین امام 
حسین علیه السّلام و قاتل یاران آن حضرت را تعقیب می کرد تا اين که 
خلق کثیری از آنان را کشت. آن گروهی که فرار می کردند, خانه هاشان 
را خراب می نمود. غلامان زر خرید مولای خود را که با امام حسین علیه 
السّلام قتال کرده بودند می کشتند و نزد مختار می آمدند و مختار آنان را 
اتاصصت رن 


توضیح: عبارت «ردی الفرس» به فتح راء و «یردی ردیا» یعنی اسب بین 
دویدن و سریع رفتن پا بر زمین بکوبد, و عبارت «تعادی» از «عداوت» یا 
از «عدو» است و دومی ظاهرتر است. عبارت «لتثار» یعنی برای این که 
خونخواهی از حسین علیه السْلام کند و فیروزابادی می گوید: عبارت 
«سرقت مفاصله» بر وزن فرح, یعنی مفاصلش سست شد و در برخی 
نسخ با شین امده که از «شرق» و به معنای شکافته شدن است يا از 
عبارت «شرق الدم بجسده شرقا» گرفته شده, یعنی خون از جسدش 
اشکار شد, ولی جاری نشد. و عبارت «عرب» بر وزن فرح. یعنی توژم کرد 
و چرکین شد و در برخی نسح با غین معجم آمده از عبارت «غرب» بر وزن 
فرح به معنای سیاه شد گرفته شده است. جوهری می گوید: گفته می 
شود: : «ازم الرجل بصاحبه» یعنی آن مرد با دوستش همراه شد و ابی زید 
گفته «ازمه» نیز به معنای آن را گزید است و «حمام» اسم موضعی خارج 
کوفه است و جوهری می گوید: «قوصژه» با تشدید, همین بوریایی است 
که در آن خرما پنهان می شود. 


مولف: مذمت مختار در «باب مصالحه امام حسر علیه السشلام» ۱[ 


3. بصائر الدرجات: علی بن دراج می گوید: مختار مرا برای کاری استخدام 
نمود. یک وقت مختار مرا گرفت و زندانی کرد و مالی را از من مطالبه 
نمود. در یکی از روزها مرا با بشر بن غالب خواست و ما را تهدید به قتل 
کرد. پشر بن غالب که قیافه خود را تغییر داده بود به مختار گفت: به خدا 
قسم تو این قدرت را نداری که ما را بکشی. مختار گفت: مادرت برایت 
گریان شود ! چرا نمی توانم, در صورتی که در 
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دست من اسیر هستید؟ گفت: زیرا| در حدیت این طور به ما رسیده نو در 
موقعی ما را می کشی که بر دمشق الب شوی. تو ما را در میان دمشق 
هنگامی که مختار کشته شد, ایشان از زندان خارج شدند. 


مولف: این خبر به طور کامل در «تاریخ امام باقر علیه السلام» خواهد آمد. 


4 قصص الأأنبیاء: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: هر گاه خدا| بخواهد 
انتقام اولیای خود را بگیرد, این عمل را به وسیله بدترین مردم انجام می 
دهد. ولی هر وقت بخواهد انتقام خود را بگیرد. آن را به واسطه اولیای خود 
انجام می دهد زیرا انتقام یحیی بن زکریا را به وسیله بخت نصر گرفت. 


5 سراثر: سماعه می گوید: از امام محشد باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: موقعی که روز قیامت فرا می رسد پیامبر اسلام و امیرالمومنین و 
حسن و حسین صلی الله علیهم اجمعین از نزدیک جهنم عبور خواهند کرد. 
شخصی که در جهنم است سه مرتبه فریاد می زند: پا رسول الله به 
فریادم برس ! ولی پیغمبر خدا جوابی به او نخواهد داد. سه مرتبه فریاد می 
زند. پا امیرالمومنین به فریادم پر ان رهم سربق و هو ۵ 
داد. سپس سه مرتبه فریاد می زند: یا حسین به فریادم برس ! من قاتل 
دشمتان ره و پیامین خد:: مامتان نوی ال مهف ی 
۱ از اتش نجات می دهد. 
راوی می گوید: من به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم ! آن 
شخص که در آتش است کیست؟ فر مود: مختار است. گفتم: برای چه در 
اتف معذب خواهد شنده در صورتی که قاتلین امام حسین علیه السلام را 
کشت ٩!‏ فر مود: برای این که اندکی از محبت آن دو نفر را در قلب خود 
داشت. قسم به حق آن خدایی که حضرت محقّد صلی الله علیه و آله و 
شام تایه ی صتعوت کر ابر در قلی یرتیل و ایکا تیلم جریا 
(محبت آنان ) باشد, خدا| ایشان را از ناحیه صورت داخل ۳ جهنم خواهد 


کرد ! 


است و جمع این است که اگرچه مختار ایمان و یقینش کامل نبود و در قیام 
خود صریحا 
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از امامان علیهم السلام اذن نداشت., اما وقتی خیرات زیادی به دست او 
انجام گرفت و با کارهای او سینه های موّمنان تشفی پیدا کرد. عاقبت به 
خیر شد و نجات یافت و با این پایان. داخل فرموده خدای سبحان شد که 
فر مود: 9 حون اغْتَر فوا بِدْتَوبهمٌ حَلَطوا عقلا ضالها و اخه سا نمی 
اللةٌ ان یوب لیم ,۰( زو دیگرانی هستند که به ان خود اعتراف 
کرده و کار شایسته را با اکاری ] دیگر که بد است درآميخته اند. امید است 
خدا توبه آنان را بپذیرد.) و من در خصوص او متوقف هستم, گرچه 


0 ۱ و ۳ خدا| 
اطاعت کردند و گرامی شدند و گروهی از آنان معصیت کردند و معذب 
گردیدند. شما نیز همان طور خواهید بود. گفتند: يا امیرالمو‌منین ! معصیت 
کاران کیانند؟ فرمود: آن افرادی هستند که راجع به بزرگداشت ما و حقوق 
ما مامور شد ند ولی خیانت و مخالفت کردند, حق ما را انکار نمودند و 
سیک شمردند. و فرزندان ما و فرزندان پیامبر اعظم اسلام صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم را که موظف بودند ایشان را گرامی و محبوب بدارند کشتند. 
گفتند: یا امیرالمومنین ! آیا یک چنین موضوعی عملی خواهد شد؟ فرمود: 
اری. این خبری است حق و امری است که عملی خواهد شد. به زودی این 
دو فرزندم حسن و حسین علیهما السّلام را خواهند کشت. 

سپس حضرت امیر علیه السْلام فرمود: به زودی در دنیا عذاب دردناکی به 
وسیله شمشیرهای آن اشخاصی که بر آنان مسلط می شوند, دچار آن 
افرادی خواهد شد که ظلم کردند تا انتقام ان فسق و فجورهایی را که 
انجام دادند بگیرد, همچنان که بنی اسرائیل دچار یک چنین عذاب دردناکی 
شدند. گفته شد: يا امیرالمومنین ! چه عذابی و چه کسی؟ فرمود: جوانی 
است از قبیله ثقیف که او را مختار بن ابو عبیده می گویند. بعد از زمانی 
موضوع را از زبان حضرت اميیر علیه السلام خبر داد. هنگامی که این خبر از 
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زبان امام زین العابدین علیه السّلام بع گوش حجاج بن یوسف قفی رسید, 
ححاج,کفت زان یو را ماد خدا صلی الله علبه وال فعسلم کمنداده 
اس را ها اسهم لور ای ال ات اناد 
از کول سس دا خکافت کرو بارس یس لس لها الااه که 
این سخن را گفته کودک است و مغرور و سخنان باطلی می گوید که 
تابعین خود را فریب دهد ! الساعه مختار را نزد من بیاورید ! 


وقتی مختار را برد خجاع آوردند. حجاج گفت: او را نزد سفره چرمی ببرید 
و گردنش را بز نید !| سفره چرمی را آهزدتده کشت رانیدنخ کار را وی 
آن نگه داشتند. غلامان حجاج ایاب و ذهاب می کردند. ولی شمشیر نمی 
آوردند. حجاج گفت: شما را چه شده (که شمشیر نمی آورید؟) گفتند: کلید 
خزانه که شمشیرها در میان آن است مفقود شده است ! مختار به حجاج 
گفت: تو هرگز نمی توانی مرا بکشی, زیرا پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
آله (که این خبر را داده است) هرگز دروغ نگفته است و بر فرض این که 
ق اسف فیل سر صانی شدای انا ما مرا رده اوه کردها عدادرشست 
و هشتاد و سه هزار نفر از شما را به قتل برسانم. حجاج به یکی از دربان 
های خود گفت: شمشیر خود را به جلاد ند با فختاز را تکشیدا وفتی جلاد 
شمشیر را گرفت و آمد که مختار را بکشد و حجاج هم جلاد را تحریک می 
و ی ی 3 
زمین خورد آن شمشیر شکم وی را پاره و او را به دوزخ نازل کرد! وقتی 
جلاد دیگری آوردند و شمشیر را به دست او داد تا مختار را بکشد و آو 
ات را اک کر مورا اه صقر وی راد اه 
نیز در گذشت. هنکامی که جشم. ایشان به. آن عقرب افتاد آن را کشتند. 


مختار گفت: ای حجاح ! تو این قدرت را نداری که مرا به قتل برسانی. ای 
حجاح, وای بر تو! آیا به خاطر نداری در آن هنگامی که شاپور ذوالاأکتاف 
ملت عرب را می کشت و آنان را ريشه کن می کرد نزار بن معد بن 
عدنان به شاپور چه گفت؟ نزار به فرزندانش دستور داد تا او را در میان 
زنبیل نهادند و بر سر راه شایور گذاشتند. وقتی چشم شایور به نزار افتاد 
گفت: تو کیستی؟ گفت: من مردی از عرب 
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می باشم. می خواهم از تو جویا گردم که چرا ملت عرب را می کشی, در 
صورتی که آنان نسبت به تو گناهی نکردند و در صورتی که گنه کاران و 
فد را کی ایو کفت عفی نی کات ان ون باق ام که 
قرف یه ناف فختدضای االمعاصه اه شام اد عرت ارم می شون که 
ادعای نبوت می کند و دولت پادشاهان عجم را نابود و فانی ۰ کرد لذ| 
من ملت عرب را می کشم که وی به وجود نیاید. نزار گفت : اگر این 
مطلبی که تو می گویی در کتاب دروغگویان باشد, پس چه فایده از اين که 

تو افراد بی گناه را بکشی؟ و اگر این موضوع در کتاب راستگویان باشد, 
خا توا اس مره ان ری حصرت هی صان ال و 
را نگه خواهد داشت و تو این قدرت را نخواهی داشت که آن را از بین 
ببری (و اين نزار خود یکی از اجداد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بود). قضا و امر پروردگار عملی و اجرا خواهند شد؛ ولو اين که از 
0 شاپور گفت: راست گفتی نزار ! 
(به فارسی یعنی لاغر و ناتوان) دست از ملت عرب بردارید. بعدا دست از 
عرب برداشتند. ای حجاج ! خدا قضاوت کرده که من تعداد سیصد و هشتاد 
و سه هزار نفر مرد را بکشم, چه تو متصدی قتل من بشوی يا نشوی. 
خا وا بای که را ار کش هن مع وان مب بایان که 
ته هرا کی مرا خواهد کرررترا فول اسر اسلام صلی اه له 
و اله و سلم حق است و قابل شک و تردید نیست. 


حجاح به جلاد گفت: بزن گردن مختار را ! مختار به حجاج گفت: او هرگز یک 
چنین قدرتی را نخواهد داشت. من دوست دارم اين عملی را که به جلاد 
دستور می دهی, خودت ان را انجام دهی تا یک افعی بر تو مسلط شود ان 
طور که به شخص قبل از تو عقرب مسلط شد! وقتی جلاد تصمیم گرفت 
گردن مختار را بزند. ناگاه دیدند مردی از یاران خصوصی عبدالملک بن 
مروان وارد شد و به جلاد فریاد زد: مختار را رها کن! وی نامه ای از 
عبدالملک اورده بود که مضمون ان این بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. ای 
حجاج بن یوسف ! یک پرنده نامه ای برای ما اورده که تو مختار بن ابو عبید 
را گرفته ای و در رنظر داری او را یکشی. تو این طور گمان می کنی که 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم درباره مختار فرموده: وی به 
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زودی تعداد سیصد و هشتاد و سه هزار نفر مرد از با را 
خواهد کشت. موقعی که این نامه به تو رسید, مختار را ازاد کن و جز از 
طریق خیر متعرض او مشو! زیرا مختار شوهر زنیر است که فرزندم ولید 
را شیر داده است. ولید راجع به این موضوع با من گفتگو نموده است. اگر 
ای و ار اه 
شده باطل و دروغ باشد.. معنا ندارد که یک مرد مسلمان برای خبر دروغی 
کشته شود و ار حق باشد, تو هرگز این قدرت را نداری که قول پیغمبر 
خدا را تکذیب نمایی.» حجاج پس از این جریان مختار را ازاد نمود. 


ولی مختار همچنان می گفت: من بعدا فلان عمل را انجام می دهم, در 
فلان موقع خروج می نمایم, فلان تعداد از مردم را خواهم کشت و گروه 
سید, مختار برای دومین بار جلب شد و دستور صادر شد که گردن او زده 
شود. مختار به حجاج گفت: تو این قدرت را نداری که گردن مرا بزنی. این 
عمل را انجام مده و دست رد به سینه امر پروردگار مگذار! در همین 
گفتگو بود که ناگاه دیدند پرنده ای وارد شد و نامه ای از عبدالملک آورد که 
مضمون ان این بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. ای حجاج ! مبادا متعرض 
مختار شوی, زیرا او شوهر زنی است که پسرم ولید را شیر داده است. 
اکن انقه که از ,خر عدا صلی اللم هی ال و شلد کم بو رده و 
باشد, تو از کشتن مختار ممنوع خواهی شد. همان طور که دانیال از کشتن 
بخت النصر که خدا مقدر کرده بود بنی اسرائیل را بکشد ممنوع شد.» 
حجاج مختار را رها کرد و او را از این گونه سخنان بر حذر داشت ! ولی 
مختار همچنان به سخنان قبلی خود ادامه می داد. هنگامی که سخنانش به 
گوش حجاج رسید و حجاج او را تحت تعقیب قرار داد. مدتی پنهان گردید. 
وقتی حجاج به او دست یافت و تصمیم گرفت گردنش را بزند, ناگاه نامه 
عبدالملک برای حجاج واصل شد. حجاج مختار را زندانی کرد و برای 
غیدالهلک: نو شعت ؟ نو جکونه این دشمن. آشکان را نحهءد یی کلن: رز 
صورتی که او گمان می کند چندین هزار نفر از انصار بنی امیه را خواهد 
کشت ؟» عبدالملک در جواب حجاج نوشت: «تو مردی نادان هستی, زیرا 
اک ان موضوعی که درباره مختار گفته شده است دروعغ باشد, پس بر ما 
لازم است حق او را برای 
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حق آن کسی که به ما خدمت کرده رعایت کنیم. و اگر آن موضوع حق 
فرعون موسی را پرورش داد و موسی بر او مسلط شد.» حجاج پس از 
افرادی را که باید بکشد. 


یاران حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام به آن حضرت گفتند: آبا 
حضرت امیر علیه السلام که این موضوع را درباره مختار فرموده است. 
تا سم تا ی اب ی ی ی ات 
السّلام راست فرموده است. ای وا تس اه انا 
نمایم؟ گفتند: آری. فرمود؛ در فلان روز که سه سال بعد خواهد آمد. در آن 
روز سر ابن زیاد و سر شمر بن ذی الجوشن هنگامی نزد ما می آیند که 
مشغول غذا خوردن خواهیم بود. هنگامی که آن روز مذکور که حضرت 
سجاد علیه السلام به یاران خود خبر داده بود که مختار بنی امیه را خواهد 
کشت فرا رسید, حضرت سجاد علیه السلام با اصحاب خود سر سفره 
نشسته بودند. امام سجاد علیه السلام به اصحاب خود فرمود: دلشاد 
باشید ! زیرا شما مشغول خوردن غذا 3 
امیه از بدنشان جدا می شوند. گفتند؛ در چه موضع؟ فر مود: مختار آنان را 
فعلا سر می برد و به زودی دو سر به اين نام و نشان در فلان روز نزد ما 
خواهند آمد. موقعی که آن روز مزبور فرا رسید و آن دو سر را آوردند. 
حضرت سجاد علیه السْلام از نماز فراغت حاصل کرده بود و می خواست 
سر سفره غذا بنشیند. وقتی چشم امام سجاد علیه السّلام به ان دو راس 
افتاد فرمود: سپاس مخصوص ان خدایی است که مرا از دنیا نبرد تا اين که 
سر این دو نفر را به من نشان داد. اد وی راو 
خورد و به آن سرها نظر می کرد. هنگامی که وقت آوردن حلوا رسید, حلوا 
را نیاوردند. زیرا آنان از درست کردن حلوا منصرف و متوجه جریان دیدن 
اجه وارنه شده بودند. یاران حضرت سجاد علیه السْلام گفتند: پس چرا 
امروز حلوا درست نشد؟ امام سجاد علیه السْلام فرمود: هیچ حلوایی 
شیرین تر از اين نیست که ما به این دو راس نظر کنیم. 
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رت سجاد علیه السلام سخن حضرت امیر علیه السّلام را اعاده 
کرد که می فرماید: آن. گذات ان که برای کفار خداست. 2 5 
کامل تور خواهد بود. 


توضیح: عبارت «فکان ذلک بعد قوله هذا» یعنی مختار بعد از فرموده 
امیرالمومنین علیه السلام که فرمود «هذا...» متولد شد. 


تا ها ای را ای رو 
زنان ما را شوهر داد و در موقع عسرت و تنگدستی, مال را در میان ما 
تقسیم نمود.(1) 


8. رجال کشی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مختار به حضرت علی 
بن الحسین علیهما السلام دروغ می بست. 


رال کشی؟ لام بن شیک صی ویک روز غین قربان.سا به حضور 
امام محقد باقر علیه السْلام که تکیه کرده بود مشرف شدیم. حضرت باقر 
من بیاورید. من در مقابل آن بزرگوار نشسته بودم که دیدم پیرمردی از 
اهل کوفه به حضور آن حضرت امد و دست امام باقر علیه السلام را 
گرفت که ببوسد, ولی امام اجازه نداد. سپس حضرت باقر علیه السَلام به 
ام و او را که با ان حضرت فاصله 
داشت, آورد و نزدیک خود جای داد. وی به حضرت باقر علیه السلام گفت: 
خدا| امور تو را اصلاح نماید. مردم درباره یدرم قیل و قال هایی دارند, ولی 
فرمود: چه می گویند؟ گفت: می گویند مختار کذاب بود, ولی من هر چه 
شم را که فزماید کول دارم آمام ند اف علیم تام فرمدد 
سبحان الله! به خدا قسم پدرم به من خبر داد که مهر مادرم از ان 
چیزهایی بود که مختار فرستاد. ایا نه چنین است که مختار خانه های ما را 
بنا کرد و دشمنان ما را کشت و خون های ما را مطالبه نمود؟ پس خدا او 
را رحمت کند. به خدا قسم پدرم به من خبر داد که با فاطمه دختر حضرت 
امیر علیه 


ص: 453 


1- . رجال کشی: 115 - 117 


و متکا می اورد. پدرم این حدبت را از فاطمه شنید. خدا پدرت را رحجمت 
کند ! خدا پدرت را بیامرزد که حق ما را نزد احدی نگذاشت.؛ قاتلین ما را 
کشت و برای ما خونخواهی کرد. 


توضیح: «لیسمر» از «سمر» به معنای گفتگوی شبانه گرفته شده و در 
برخی نسخ «لیستمر» دارد و این فعل نیز یا اباب افتعال از سمر است و با 
به تشدید راء است., یعنی دائما نزد او بود و در برخی نسخ «لییتم» و در 
برخی «لیتمٌ» دارد و احتمال نخست درست تر است. 


10 رجال کشی: امام محمد باقر علیه السلام فر مود: مختار نامه ای برای 
علی بن الحسین علیهما السْلام نوشت و از عراق هدایایی تقدیم نمود. 
هنگامی که فرستادگان مختار بر در خانه حضرت زین العابدین علیه السّلام 
امدند و شخصی رفت برای آنان اجازه ورود بگیرد, شخصی از طرف 
حضرت سجاد علیه السلام خارج شد و به آنان گفت: امام سجاد علیه 
السّلام می فرماید از در خانه من دور شوید ! زیرا من هدیه های دروغگویان 
را نمی پذیرم و نامه های انان را نمی خوانم. انان نام حضرت سجاد علیه 
السْلام را محو کردند و در عوض نام محمّد بن حنفیه را نوشتند. امام محمد 
باقر علیه السلام می فرماید: مختار در ان نامه چیزی برای امام سجاد 
علیه السّلام ننوشته بود. غیر از این که نوشته بود: «یا آبن خیر من طشی و 
متللتی:» ابه-بظیز ام وید به حضرت باقر گفتم: من معنای کلمه مشی را 
می دانم. معنای کلمه طشی چیست؟ فرمود: حیات و زندگی کردن. 
زیست !) 


توضیح . : من واژه «طشی» را در کتب لغتی که در اختیا ر ماست نیافتم ! 


1 رجال کشی: اصبغ بن نباته می گوید: من مختار را دیدم که روی زانوی 
رال ی یه الا ما ار ی سر ار 
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12 رجال کشی: امام محقّد باقر علیه السٌلام فرمود: هیچ زن هاشمیه ای 
ارس فابان هنن سر رو ار و9 و 9 77 


ی 
حضرت علی بن الحسین علیهما السلام آف دنور آن حضرت خدای را سجده 
کر و ی 
طلب کرد. خدا به مختار جزای خیر عطا فرماید. 


4 رجال کشی: عمر بن علی می گوید: مختار مبلغ بیست هزار دینار 
بات اهام زو لها ین علیه الی اه ‌فرشان ان قزر نها آن نها ۱2 
قیول کرد وخانه: عقیل بن ابی"طالب: را که خراتب: شده بو ساخت:.بعدا که 
مختار آن کلام خود را ظاهر کرد نیز مبلغخ چهل هزار دینار برای امام سجاد 
علیه السلام فرشتاد:. ولی: حضرت سجاد,علیه. السلام. آن؛فبلغ ترا نید برفت: 
مختار مردم را به سوی محمّد بن حنفیه دعوت می کرد. انان که مختاریه 
بودند, به کیسانیه نامیده شدند. لقب مختار. کیسان بود. مختار بدین جهت 
به کیسان لقب یافت که نام امیر لشکرش یعنی ابو عمره کیسان بود. گفته 
شده که وی بدین لحاظ لقب کیسان را یافت که کیسان نام یکی از غلامان 
حضرت امیر علیه السلام بود. وی همان کسی بود که مختار را برای طلب 
خفن اهام کش علیه الساام دادار می وه ایا ان رین اما 
حسین علیه السّلام راهنمایی می نمود. او محرم اسرار مختار و بر امر او 
غالب بود. ی ی و دا ی را سم 
که در فلان خانه یا فلان موضع است. مگر این که وی متوجه آن شخص می 
شد و همه آن خانه را خراب می کرد و هر ذی روحی را که در آن خانه بود, 
0 هر خانه ای که در کوفه خراب شده بود. وی ان را خراب ب کرده 

. اهل کوفه این ابو عمره را ضرب المثل قرار داده بودند. هر کاح 
اه ابو عمره داخل خانه اش شده است. کار 
او به جایی رسیده بود که شاعر درباره اش گفته است: 


شیطان با آن همه شیطنت هایی که دارد باز هم از ابو عمره بهتر است؛ 
شیطان تو را کمراه و سرکش می کند, ولی تو را دچار شکست و خرابی 


نمی کند 
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5 کافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: سر ما خاندان را پوشیده 
بدارید تا موقعی که به دست فرزندان کیسان برسد. بعدا آن را در راه و 
ری هاش رنه کنو کید 11 


توضیه فیروز آبادی مین کویده ۶« کیسان» لقب مار بن ابی شبید است که 
کیسانیه به او منتسب هستند. 


6 تهذیب: امام صادق علیه الشلام فرمود: پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و 
اه سور کار علی علض در کار علی غلبه لام آمام‌ خسن 

علیه السّلام و در کنار او امام حسین علیه السّلام از پل صراط عبور 
خواهند کرد. وقتی به وسط ان رسیدند. مختار امام حسین علیه السلام را 
ضدا هی رنه که با ابا غبدالله امن طلب:کونشي کزوم امن خوا ضلی 
اااممیهو آله سل بد آمام کسین له لام هی رات ان م۱ 
بده ! حسین علیه السّلام پس از اين جریان نظیر عقاب شکاری که بالش را 
موقع فرود جمع نموده, فرود می آید و مختار را با آلودگی به خاکستر 
تون فف آفند.ه ار ول او شکافته شود, محبت آن دو نفر در قلب او 
یافت می شود. 


توضیح: عبارت «انقض الطاتز» یعتی پر ندن.در طیرانتشن فرود آمد. و« کشتر 
الطاثر» یعنی هنگام فرود بال خود را جمع کرد. و «حمم» به ضم حاء و فتح 
میم خاکستر را گویند و «فحم» هر چیزی است که در آتش بسوزد. عبارت 
«حبهما» یعنی محبت شیخین ملعون ابی بکر و عمر, و گفته شده: منظور 
حب حسنین صلوات الله علیهما است و در نتیجه عبارت ذیل حدیث. تعلیل 
اخراع او از هقم خواهد بود. جنان جهیا بر احتمال اول؛ تعلیل فر.دکول. ]و 
در آتش و سوختن او خواهد بود و احتمال دوم را خبر سماعه رد می کند و 

شده: مراد حب ریاست و مال است و احتمال نخست درست تر 
است. 


7. شیخ حسن بن سلیمان در کتاب مختصر می گوید: گفته شده که مختار 
ابن آبو عبید مبلغ صد هزار درهم برای حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام فرستاد. 
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1- . کافی 2 : 223 


چون امام علیه السّلام دوست نداشت که آن پول را قبول کند و خائف بود 
کف ان دا خر ردان لا آ‌ها وی انه ای ماد وکین ی 
امام سجاد علیه السّلام جریان آن پول را برای عبدالملک مروان نوشت. 
قح الفلی ‏ ای انش کار شست دای هل ها تضای کر یا 
باشد.» آن حضرت مختار را لعنت می کرد و می فرمود: این مختار بر خدا 
و ما دروغ می بست و گمان می کرد که وحی بر او نازل می شود. 


یت رساله «شرح الثار» را که شیخ فاضل و نیکو جعفر 
تخو اختصار و اشراری که مختار نان را کشت.؛ باادل های قوسان شک وکا 
شیفا. باید. ه.بایه ان ان برخن, احوالن مار روت شود وان رساله این 


است: 


سم آلله التخمن التخیی آها نهد از من خدایی که مها بای اش و 
موجب نجات از عقابش در روز قیامت قرار داد, و درود بر محمد که مکان 
ها به ذکر نامش شرف یافت و مسکن ها به زیادی بوی خوشش معطر 
کردیدن و درود بر ال .و اضخایتنن. که مت لنشان به سبتب علو فنرلت او بلند 
شد و در امر و نهی از حضرنش متابعت نمودند. من وقتی کتاب مقتلی را 
که «مثیر الاحزان و منیر سب الاشجان» نامیدم, تالیف کردم و طرفه اخبار 
و آثار لطیفی در آن جمع کردم که موجب رشد و نمو در جواهر و طلا و 
نقره گردید, جماعتی از دوستان از من خواستند که خونخواهی امام حسین 
علیه السلام را نیز به آن بیفزایم و قضیه مختار را هم شرح دهم. پس 
گاهی اقدام می کردم و گاهی سکوت می کردم و گاهی مثل ناقه چموش 
سرپیچی می کردم و گاهی مثل گریز دخترک بکر از دستان لامسین می 
ذکر او نشوند و راز نهان او را اشکار نکنند. سپس مقنعه مراقبت را از 
اجابت سوالشان کنار زدم و مطیع مرامشان شدم و درون خود را آشکار 
کردم و نشر فضل مختار را انیس و محرم شبهایم کردم. زیرا به سبب 
عمل او, آتش غضب سید المرسلین صلی اللّه علیه و آله و سلم و نور دیده 
زین العابدین خاموش گشت و پیو سته گذشتگان از زیارت او دوری می 
جستند و از اظهار فضل او خودداری می کردندء مانند دوری کینه از آب و 
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گوساله از سنگريزه, و به او نسبت می دادند که قائل به امامت محمد بن 
حنفیه است و قبرش را رها کردند و دوری از او را موجب قربشان به خدا 
قرار دادند, با اين که او مقرب درگاه خدا بود و گنبد او برای هر کسی که 
از باب مسلم بن عقیل خارج می شود, مثل ستاره درخشان است و اینان 
از لس نید یل کرد ده انحه ادا فتله شید شا ما ه حسشه 
علیهالَلام کرد را فراموش کردند. و اين که او به حقیقت جهاد در راه خدا 
مجاهدت کرد و از جهت رضایت امام زین العابدین علیه السلام به غاپت 
مقصودش رسید و مناقب او را که حواشی ان نازی است و چشمه های 
سعادت در آن می جوشد, رها کردند! 


محقّد بن حنیفه از نظر سن از امام زین العابدین علیه السلام بزرگ تر بود. 
او امام سجاد علیه السّلام را از لحاظ وجوب و دین بر خویشتن مقدم می 
دانست و بدون تصمیم ان بزرگوار هیچ گونه عملی را انجام نمی داد و 
سخنی نمی گفت جز با رضایت او. و نسبت به ان حضرت نظیر رعیتی بود 
که از والی خود فرمانبرداری نماید. وی امام زین العابدین را نظیر خادمی 
که مولای خود را بر خود فضیلت دهد, بر خویشتن فضیلت و برتری می داد. 
این قلاده پر افتخار خونخواهی را محمّد بن حنفیه به گردن مختار انداخت و 
خاطر شریف حضرت سجاد علیه السّلام را از تحمل سنگینی ها و سختی 
های ارتحال شاد نمود. دلیل بر این موضوع همان روایتی است که من ان 
را رای ال اهواری خل کرو اما این ابو بجیر که به امامت محمد 
بن حنفیه معتقد بود می گوید: من حح به جای آوردم و امام خودم یعنی 
محمّد بن حنفیه را ملاقات کردم. در یکی از روزها که من نزد او بودم. 
دیدم جوانی (یعنی حضرت سجاد علیه السلام) از نزد محمّد بن حنیفه عبور 
کرد. محقد بر او سلام کرد و برخاست و میان دو چشم او را بوسید و او را 
سید خطاب نمود. آن جوان رفت و محقّد به جای خویشتن مراجعت کرد. 
من به محقّد ين حنفیه گفتم: ثواب رنج و زحمت خود را از خدا می خواهم. 
می خیزی و با اين جوان (یعنی حضرت سجاد علیه السْلام) ملاقات می 
کنی و به او می گویی ای اقای من؟ محمّد گفت: اری, به خدا قسم او امام 
من است. گفتم: آن جوان کیست؟ گفت: علی بن الحسین علیهما السلام 
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من با او راجع به امر امامت منازعه کردم. وی به من فرمود: آیا راضی 
هستی حجرالاسود درباره من و تو قضاوت نماید؟ من گفتم: چگونه اين 
قضاوت را به عهده سنگی که جماد است بگذاریم؟ فرمود: ان اماهف که 
مانعی ندارد که حجرالاسود بین ما داوری کند. ما متوجه حجرالاسود شدیم. 
او نماز خواند و من نیز نماز خواندم. سپس حضرت سجاد علیه السلام 
نزدیک حجرالاسود رفت و به آن سنگ فرمود: تو را بة.حق آن-خدایی قنتتم 
می دهم که عهد و پیمان بندگان را نزد تو امامت نهاده تا شهادت دهی که 
آنان بر سر عهد و پیمان خود ماندند ! به ما خبر بده کدام یک از ما امام 
هستیم؟ به خدا قسم که حجرالاسود به سخن در آمد و به من گفت: ای 
محمّد ! امر امامت را به پسر برادرت تسلیم کن. زیرا| او از تو بر مقام 
امامت اولی و سزاوارتر است. او امام تو خواهد بود. سیس حجرالاسود به 
نحوی متحرک شد که من گمان کردم: الساعه سقوط خواهد کرد. پس از 
این معجزه بود که به امامت آن حضرت اعتراف کردم و معتقد شدم که 
اطاعت آن بزرگوار واجب است. ابو بجیر می گوید: من از نزد محمّد بن 
حنفیه در حالی مراجعت نمودم که به امامت امام زین العابدین علیه السّلام 
معتقد شدم و از عقیده گروه کیسانیه برگشتم. 


می فرمود: ابو خالد کابلی مدتی خادم محمّد بن حنفیه بود. وی شکی 
نداشت که محقد بن حنفیه امام است. تا اين که یک روز ابو خالد نزد 
مختد بن خنقيه: امد و گفت: رٍ فدایت شوم ! من دارای حرمت و مودتی 
هستم. تو را به حق رسول اللّه و امیرالمومنین علیهما السْلام قسم می 
دهم, یا توآن امامی هستی که خدا اطاعت او را بر خلق خود واجب کرده 
۱ اد و 2 


است. 


موقعی که ابو خالد این سخن را از محمّد بن حنفیه شنید, متوجه حضرت 
زین العابدین علیه السّلام شد, اجازه گرفت و به حضور آن حضرت مشرف 
گردید. امام سجاد علیه السّلام به او فرمود: ای کنگر خوش آمدی ! چرا قبل 
از این نزد ما 
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ششی. آضنذگ: مگر درباره ما چه چیزی برای تو هویدا شده است؟ وقتی ابو 
خالد این مقاله را از امام سجاد علیه السّلام شنید. خدای را سجده کرد و 
سای ص یی تا یا اه 
خود را شناختم. امام زین العابدین علیه السلام به او فرمود: چگونه امام 
خود را شناختی؟ گفت: زیرا شما مزا به. ان امین خندا زدی. که غیر از 
فادزه کنسی ان جات داست و ار امد مخ الا نداشتی. من یک 
عمر خادم محمّد بن حنفیه بودم و شک نداشتم که وی امام است. تا اين که 
او را قسم دادم و او مرا به سوی تو راهنمایی کرد و گفت: این بن 
الحسین علیهما السلام بر من و تو و هر مسلمانی امام است. سپس ابو 
خالد در حالی برگشت که به امامت حضرت سجاد علیه السلام قائل بود. 
(1) 


گروهی از خوارج به محمّد بن حنفیه گفتند: چرا حضرت امیر علیه السّلام 
8 چنگ هایی می فرستد. ولی حسن و حسین علیهما السّلام را نمی 
ما دس اما اه 
وسیله دست راست خود از چشمان خویشتن دفاع می نماید. 


ابن عباس می گوید: در یکی از روزهای جنگ صفین حضرت امیر, محمّد بن 
حنفیه را خواست و به او فرمود: به میمنه لشکر دشمن حمله کن ! محمد با 
یاران خود حمله کرد و میمنه لشکر معاویه را شکست داد و در حالی 
برگشت که مجروح شده بود. محمّد به حضرت امیر علیه السْلام گفت: 
تشته آم | آن بزرکوار خرعه ابی, به. وق داد و مقداری آب تین ززه و بوست 
بدن محمّد پاشید. من خون های دلمه شده را می دیدم که از حلقه زره او 
شوقن | مدند: حضرت امير پس از این که ساعتی به محمّد بن حنفیه 
مهلت داد به او فرمود: او ی رو اه رو 

یارانش به میسره لشکر معاویه حمله کرد و آن را شکست داد و در حالی 
مراجعت کرد که بدنش مجروح بود و می گفت: آت نت ! حضرت امیر علیه 
السلام برخاست و همان عمل قبلی را با او انجام داد. سپس به وی فرمود: 
برخیز و بر قلب لشکر دشمن 


ص: 1060 


وال کشت 111 


جمله کن ! محفد بر قلب. لشکر معاويه خمله کرد و آنان را شکست داد و 
در حالی بر‌گشت که دچار جراحات سنگینی شده بود و گریان بود. حضرت 
امیر علیه السّلام برخاست و میان دو چشم محمّد را بوسید و به او فرمود: 
پدرت به فدایت باد ! به خدا قسم که تو مرا خوشحال کردی. برای چه گریه 
می کنی, به جهت خوشحالی يا به علت جزع و فزع گریانی؟ محمّد گفت: 
چرا گریان نباشم, در صورتی که تو سه مرتبه مرا در معرض مرگ قرار 
دادی و خدا مرا به سلامت باز گردانید. هر مرتبه ای که من نزد تو مراجعت 
کردم تو مرا مهلت ندادی, ولی به دو برادرم حسن و حسین علیهما السّلام 
هیچ گونه دستوری نمی دهی؟ حضرت امیر علیه السّلام سر محقد بن 
حنفیه را بوسید و به او فرمود: ای فرزند عزیزم ! تو پسر من هستی, ولی 
انشان: بر ان .عفر جداینمم. ایا تباید من انشان را نجهداری تضایم ۱ «فحمد 
گفت: چرا پدر جان. خدا مرا فدای تو و فدای ایشان نماید! 


اکنون که عقیده محمّد بن حنفیه این باشد که گذشت, پس چگونه از 
اطاعت حضرت سجاد استنکاف می کرد و به وسیله مخالفت با ان حضرت.؛ 
دست از اسلام برمی داشت؟ در صورتی که محمّد بن حنفیه یقین داشت 
که حضرت زین العابدین علیه السلام خونخواه امام حسین علیه السلام بود 
و خون نیکوکاران را مطالبه می کرد. سپس مختار نظیر یک پادشاه 
اورد. استخوان هایی را شکست که به وسیله فسق و فجور تغذی کرده 
بودند ؛ اعضایی را قطع کرد که به وسیله میگساری نشو و نما نموده بودند؛ 
یک فضیلتی را به دست آورد که شخصی از عرب و عجم به آن راه نیافت" 
دارای منقبتی شد که هیچ شخص هاشمی بر آن سبقت نگرفته بود. ابراهیم 
بن بن اشتر در این اوضاع با مختار شریک بود و ادعای او را تصدیق می نمود. 
ابراهیم درباره دین خود شکی نداشت و از نظر اعتقاد و یقین گمراه نبود. 
مختار و ابراهیم یک حکم دارند. من اکنون نابود شدن فجار را به دست 
مختار شرح می دهم. این موضوع را به اختصار می نویسم. من نام این 
کتاب را «دوب النضار فی شرح الثر» گذاشتم. ۰ من این کتاب را روی چهار 
موضوع پایه گذاری نمودم. خدایی که جزا دهنده روز قیامت است, توفیق 
ضهاتب دهد 
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موضوع یکم: درباره حسب و نسب و قسمتی از احوال مختار 


عمیر بن عقده بن عنزه. کنیه مختار ابو اسحاق بود. پدر مختار در جستجوی 
زنی نجیبه بود. وقتی زنان قبیله خودش را به او عرضه کردند نپذیرفت, تا 
این که شخصی به خواب انش امه رای کی با «دومه الحسناء 
الحومه» ازدواج کن؛ زیرا درباره وی ملامتی نخواهی شنید. وقتی این 
خواب را برای خویشاوندان خود نقل کرد گفتند: اکنون که اين مأموزیت را 
پیدا کردی, با دومه دختر و هت بن عمیر بن معتب ازدواج کن. هنگامی که 

ان زن به مختار حامله شد گفت: در عالم خواب دیدم گوینده ای می گفت: 


مژده باد تو را به پسری که از هر چیزی بیشتر به شیر زیان شباهت دارد ! 


هنگامی که مردان در سختی مشغفول کارزار روی خاک شوند, آن فرزند 
دارای حظ شدیدی خواهد بود 


داضت که مادر مختار وضع حمل کرد, همان شخص در خوابش آمد و به 
او گفت: اين فرزند تو قبل از این که مدتی از عمرش بگذرد و قبل از این 
که مدتی از عمرش باقی باشد, ترس او کم و تابعین وی زیاد می شوند و 
جزای عمل خود را خواهد دید. وی مختار, جبر» ابو جبر, ابوالحکم و ابو امیه 
را برای ابو عبید به دنیا اورد. مختار در سال هجرت حضرت نبوی متولد شد 
و در سنْ سیزده سالگی, به همراه پدرش در واقعه قس ناطف (که 
مشغول کارزار شود, ولی عمویش سعد بن مسعود مانع او می شد. مختار 
در حالی نشو و نما کرد که پیشرو و شجاع و نترس بود و کارهای عالی 
انجام صف و مردی بود که عقلش زیاد و حاضر جواب بود. دارای صداقتی 
ماثور و نفسی فوق العاده با سخاوت بود ؛ فطرتی داشت که اشیاء را به 
فراست خود درک می نمود؛ همتی داشت که از لحاظ نفاست بر ستارگان 
برتری می کرد؛ حدسی صحیح داشت؛ در جنگ ها دستی داشت رسا و با 
تجربه ها مانوس و ماهر بود؛ و امور بسیار مهمی را تهذیب و تسخیر کرده 
بود. 
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از اصبغ بن نباته روایت شده که گفت: من مختار را روی زانوی حضرت 
علی بن ابی طالب علیه السلام دیدم. حضرت امیر دست به سر مختار می 
کشید و می فرمود: ای زیرک ! ای زیرک ! بدین جهت او به کیسان نامیده 
شد. گروه کیسانیه به مختار نسبت داده می شوند. کما این که گروه 
واقفیه به حضرت موسی بن جعفر علیه السُلام و گروه اسماعیلیه به برادر 
موسی بن جعفر که اسماعیل نام داشت و فرقه های دیگری منسوب می 
باشند. 


امام محمّد باقر علیه السْلام فرمود: مختار را دشنام ندهید, زیرا مختار 
فانایرها خاندان وا رای ها ای ونر ان ها راشوهر 
داد و در موقع عسرت و تنگدستی مال را در میان ما تقسیم نمود. و روایت 
تدم خماعمی ش ماما فد له الساام حاعل دنو کف ور انان ,عد الم 
بن شریک نیز بود. وی می گوید: من در مقابل آن بزرگوار نشسته بودم که 
دیدم پیرمردی از اهل کوفه به حضور آن حضرت ]مد و دست امام باقر 
علیه السلام را گرفت که ببوسد, ولی امام اجازه نداد. سیس حضرت باقر 
عبیده تقفی هستم. او با ان حضرت فاصله داشت.؛ حضرت دست او را 
گرفت و بعد که دست خود را عقب کشید و نگذاشت ببوسد, او را نزدیک 
آورد و نزدیک بود او را در دامان خود بنشاند. وی به حضرت باقر علیه 
السّلام گفت: خدا| امور تو را اصلاح نماید. مردم درباره پدرم قیل و قال 
هایی دارند. ولی به خدا قسم آنچه که تو بفرمایی حق همان است. امام 
ولی من هر چه را که شما بفرمایید قبول دارم. امام محمد باقر علیه 
السلام فرمود: سبحان الله ! به خدا قسم پدرم به من خبر داد که مهر 
عاورم از ای رای ور کشا رسای آا تشر است کم شهار 
خانه های ما را بنا کرد و دشمنان ما را کشت و خون های ما را مطالبه 
نمود؟ پس خدا او را رحمت کند- و این جمله را سه بار تکرار کرد- که حق 
ما را نزد احدی نگذاشت مگر آنکه آن را مطالبه کرد. 


از ابو حمزه ثمالی روایت شده که گفت: من هر سالی یک مرتبه در موسم 
خم افام زین العابدین علیه السلاخرا زبارت می. کردم: در یکی از سال. ها 
که به حضور ان 
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حضرت مشرف شدم, دیدم کودکی روی زانوی امام زین العابدین علیه 
الَلام آنتشت. آن کهدی برخاست. و ترد استانه در افتاد: و بدتش خون امد 
ناگاه حضرت سجاد علیه السلام در حالی که هروله می کرد برحست و 
خون های بدن وی را خشک کرد و فرمود: من تو را به خدا پناه می دهم که 
در کاس یتست که سای سس اشال آن راز آحا می رد او 
فراز دار باشی. منر گفتم: پدر و مادرم به فدایت ! کدام کناسه؟ و 
کناسه کوفه. گفتم: آیا این موضوع عملی خواهد شد؟ فرمود: آری, به حق 
آن خدایی که حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را مبعوث نموده 
است. اگر تو بعد از من زنده باشی حتما این کودک را خواهی دید که در 
بکت از تواحن. کوفه مفتول نما فقو وت (فتی. قیر آو را کف شک فند) 
است, جنازه اش را روی زمین می کشانند و بدنش را در کناسه بالای دار 
خواهند زد. سپس جنازه اش را از فراز دار فرود می آورند و می سوزانند 
و خاکسترش در میان صحرا به باد خواهد رفت. من گفتم: فدایت شوم ! نام 
این کودک چیست؟ فرمود: نام این پسرم زید است. سپس چشمان 
هبارکش بوار اتخد و هو امن جربان ان پشره را یرای شا شرح 
می دهم: در یکی از شب ها که من مشغول سجود و رکوع بودم, ناگاه 
خوابم رفت. کویا خواب دیدم در بهشت هستم و کویا پیغمبر خدا, علی, 
فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام حوریه ای را برایم تزویج کردند. من 
با آن حوریه مواقعه نمودم و نزد سدره المنتهی غسل کردم و باز گشتم. 


من از خواب بیدار شدم. تطهیر کردم و نماز صبح را به جای آوردم. ناگاه 
دیدم مردی دق الباب می کند. وقتی بیرون رفتم. دیدم یک کنيزک همراه 
اوست که آستین هایش بسته و صورتش پوشیده است. من به آن مرد 
ی بن الحسین را می خواهم. گفتم: من 

بن الحسینم. گفت: خن سای رباع سر 
با ی ی بر 
را به مبلغ 000 دینار خریده ام و این مبلغ 000 دینار است. تو از این پول 
استعانت کن. او نامه ای به من داد و جواب وی را نوشتم. تدای که یه 
آن کنيزک گفتم: نام تو چیست؟ گفت: حوراء. او را مهیا نمودند و من با او 
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کردم. بعدا اپن کودک را برایم آورد و من نام او را زید نهادم. تو بعدا آنچه 


السلام درباره زید فرموده بود دیدم. 


از عمر بن علی روایت شده که گفت: مختار مبلغ بیست هزار دینار برای 
رت من ااحسته یمسا لام رسای آمام سهاه عایم اسلام آن 
مبلغ را پذیرفت و خانه عقیل بن ابی طالب و خانه خودشان را که خراب 
شده بود ساخت. مختار مردی سخنور, تیزگو و مأمون از خطا بود؛ اگر نثر 
می گفت با سجع و قافیه بود؛ ؛ اگر نطق می کرد کامل بود؛ ؛ ثابت القلب و 
شجاعت پیشه بود؛ هیچ حدسی نمی زد مگر اين که درست بود؛ هرگز 
ی و مت شود. اگر مختار این طور نمی بود, 
دارای آن همه وسائل | فتخار نمی شد و رئیس امیران و لشکرها نمی 
گردید. حضرت علی بن ابی طالب عموی مختار را والی مدائن قرار داد و 
مختار هم با عمویش بود. هنگامی که مغیره بن شعبه از طرف معاویه والی 
کوفه شد. مختار متوجه مدینه گردید و با محقّد بن حنفیه مجالست می کرد 
و از او اخذ حدیث می نمود. موقعی که مختار به سوی کوفه مراجعت کرد 
یک روز با مفیره سوار شد و از بازار عبور کردند. مغیره گفت: چه 
غارتگری ها که در اين کوفه رخ خواهد داد و جمعیت ها که در اين بازار 
جمع خواهند شد ! من یک کلمه ای می دانم که اگر گوینده ای آن را بگوید- 
گر چه کسی نیست که آن را بگوید- تابع وی خواهند شد. مخصوصا مردمان 
عجم که هر چیزی به آنان عرضه شود, آن را می پذيرند. مختار گفت: ای 
عمو ! ان کلمه چیست !؟ مغیره گفت: از ال محمّد طرفداری می کنند. 
مختار از این سخن خشمناک گردید و دائما این موضوع را در مد نظر 
داشت. سپس مان درباره تِِِ ال وت الله علیهم اجمعین 
ی ۱ 
و سیس 
به علت آن,عضائیی که بر آنان هارد شده نود جرعه فرع هن کرد 
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در یکی از روزها معبد بن خالد جدلی با مختار ملاقات کرد و او به معبد 
گفت گفت: اهل کتاب می گویند که مردی از قبیله ثقیف, افراد جبار و ستم 
کیش را خواهد کشت., مظلومین را یاری خواهد کرد و خون اشخاص 
ضعیف را مطالبه می نماید. صفات او را شرح دادند گنه ان تفای که 
برای آن مرد شرح داده اند در وجود من یافت می شوند غیر از دو صفت: 
یکی این که آن مرد جوان است. ولی عمر من از شصت سال تجاوز نموده 
است. دوم این که چشم او کم دید است, ولی چشم من از چشم عقاب 

تیزبین تر است. معید گفت: شخص شصت و هفتاد ساله نزد مردم آن 
بعدا با چشم تو چه عملی انجام می دهد؟ شاید بعدا چشم تو کم دید شود. 
عیسی می گوید: مختار همین طور بود تا اين که معاویه مرد و پسرش یزید 
خی آفر. اافت شس و آمام رای الم ما ینف اه 

سوی کوفه اعزام کرد. مختار مسلم را وارد خانه خود کرد و با ۳ 
نمود. هنگامی که شهید شد. از مختار نزد ابن زیاد بدگویی کردند و ابن زیاد 
او را احضار کرد و به وی گفت: ای پسر عبید! تو با دشمنان ما بیعت می 
کنی ! عمرو بن حریث به نفع مختار شهادت داد که با مسلم بیعت نکرده 
سپس ابن زیاد به مختار فحاشی کرد و با چوبدستی خودبه صورت مختار 
زد و چشم او را کم دید نمود. بعدا مختار را با عبدالله بن حارث بن 
عبدالمطلب زندانی کرد. 


مه ها رن ان ان و دا للم ارت یواست کم مها 
بدن خود را بتراشد. او می گفت: چون من از این که ابن زیاد مرا خواهد 
کشت در امان نیستم. لذا موهای بدن خود را تراشیدم. مختار به او گفت: 
گذرد که والی بصره خواهی شد. میثم تمار هم به مختار گفت: تو نیز برای 
خونخواهی امام حسین علیه السْلام خروج خواهی کرد و ابن زیاد را که می 
خواهد ما را به قتل برساند, به قتل می رسانی و صورت او را پایمال می 
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این موضوع همچنان در قلب مختار خطور می کرد تا اين که امام حسین 
علیه السْلام شهید شد. بعدا مختار برای خواهرش صفیه, دختر ابو عبید که 
زوجه عبدالله بن عمر بود نوشت تا از شوهرش عبدالله بن عمر بخواهد که 
نامه ای برای یزید بنویسد و برای استخلاص مختار شفاعت نماید. یزید 
گفت: ما شفاعت ابن عمر را می پذیریم. از طرفی هم هند دختر ابوسفیان 
که خاله غندالله تن حارت بود, برای استخلاص عپدالله نزد یزید_ شفاعت 
نمود. یزید برای آبن ژیاد توشت که محتار. و«عبدالله را از زندان ازاد کند: 
ابن زیاد آنان را آزاد کرد. مشروط بر اين که مختار در ظرف سه روز از 
کوفه خارجح شود, و الا گردنش را بزند. مختار از کوفه خارج و متوجه حجاز 
شد. وقتی به واقصه (نام مکانی بوده است) رسید. صقعب بن زهیر ازدی 
را ملاقات کرد. او به مختار گفت: چرا چشمان تو را اين طور می بینم؟ 
ان ان اریخا مارا ان 
زیاد را نکشم و اعضای او را قطع ننمایم. من در عوض حسین علیه السْلام 
مطابق تعداد ان افرادی که برای حضرت یحیی بن زکریا کشته شد و تعداد 
انان هفتاد هزار نفر بود, از این مردم را خواهم کشت. 


سپس مختار گفت: قسم به حق آن خدایی که قرآن را نازل کرد. فرقان را 
شرح داد, ادیان را نشریع نمود و معصیت را نایسند دانست, من 
معصیت کاران قبایل ازد, عمان, مذحج, همدان؛ نهد خولان؛ بکر, هژان, 
تعل, نبهان, عبس, ذبیان و قبایل قیس عیلان رابه جهت خشمی که برای 
تقمر اد رت ترغمین دا صلی الله علیه و اله وسام دا روا هم کت 


کریم. عزیز. حکیم. رحمان و رحیم است, جی ‏ 
تفه و فوحه مکه معطمه ور 


ابن العرق می گوید: من مختار را در حالی دیدم که چشمش آشفته بود. 
وقتی از آشفتگی چشمش جویا شدم گفت: ابن زیاد این عمل را با من 
انجام داده است. يا ابن العرق | ابز فثته و. آشوب رعد و برق زده است. 
گویا میوه و برگ درختانش 
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زشیدن: باشند: بای خود را به زمین کوبیده و دشمنی خود.زا آشکار نفوده 
است. دامن همت به کمر زده و در اطراف دجله صدا به وا ویلاه بلند کرده 
است. مختار همچنان در همین حال بود تا این که يزید در روز پنجشنبه 
کیا نهر ان زیم لول سال دوس یه درک ها ی مت 
عمر او با وجود اختلافی که هست. سی و هشت سال بوده و مدت خلافتش 
دو سال و هشت ماه بود و یازده فرزند از خود بر جای نهاد از جمله: ابو 
لیلی معاویه که در شام با او بیعت شد و خود را از خلافت خلع کرد و در 
مقتل جریانش را اوردم و برادرش خالد که مادرش بنت هاشم بن عتبه بن 
عبد شمس بود و مروان حکم بعد از یزید با او ازدواج کرد و شاعر در مورد 
این زن می گوید: 


ام خالد ! اسلام بیاور که چه بسیار تلاشگران برای شخص در خانه نشسته 
ای می دوند و تلاش می کنند ! 


در این سال بود که مردم حجاز با ابن زبیر و مردم شام با مروان حکم و 
مردم بصره با ابن زیاد بیعت کردند. ولی اهل عراق به علت این که امام 
حسین علیه السلام را بیاری نکرده بودند, دچار سرگردانی و تأسف و ندامت 
شدند. از حفله عبدالله بن خر سو مین حریم حعفی: بود که از اشراف 
کوفه بود و امام حسین علیه السلام برای خروج و جهاد در راه خدا دعوت 
کرد, ولی او نیذیرفت. سیس او به قدری دچار ندامت شد که نزدیک بود 
بمیرد ! وی اشعاری را سرود که این است: 


ای روح ای یی ی بود. ای روح من ! تو 
بين حلق و چنبره گردن من در حال تردد می باشی ! 


نفاق می کرد. (یاری اش ندادی !) 


فردای قیامت کلام کوتاهی را به من خواهد گفت: آیا ما را ترک می کنی و 


و اگر من جان خود را فدای او می کردم, در روز قیامت به کرامت دست 


همراه پسر پیامبر که جان فدایش باد, که به من پشت کرد و با جدا شدنش 
با من وداع نمود ! 


آکر له اففان فا شصص تام آق باستا نهد قلی رن ات 4 
امروز شکافته خواهد شد 


هر آینه کسانی که حسین علیه السلام را پاری ِِِ رستگار شدند و 
دیگران که صاحبان نفاق و دورویی بودند, نومید 


در عراق کسی نبود که برای کارزار شجاع و صاحب هیبت باشد, غیر از 
قبایل عرب که در کوفه بودند. اول کسی که برای قتال نهضت کرد 
سلیمان بن صرد خزاعی بود که از صحابه پیامبر خدا و یاران علی مرتضی 
علیهما السلام. مسیب بن نجبه فزاری که از اصحاب حضرت امیر بود, 
عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی, رفاعه بن شداد بجلی و عبدالله بن وال 
تیمی از بنی تیم و اللات بن ثعلبه بودند. افراد مذکور با چند تن از شیعیان 
در خانه سلیمان اجتماع نمودند. سلیمان شروع به سخن کرد و پس از این 
که حمد و ثنای خدا را به جای آورد گفت: ما عمر طولانی کردیم و متعرض 
فتنه شدیم. ما به خدای خود راغب و امیدواریم که ما را از آن افرادي قرار 
ی «أ و آلم 27 تقه کم ها ید 5 فیه 

تک و جاءکمْ اللذیة قدُوفُوا قما للظالمین قی نی ۱۱۱ اباب قدره 
ار وا ی و 
پیامبر بیم دهنده برای شما امد. اکنون عذاب را بچشید. ! افراد ظالم 
یاوری نخواهند داشت. و حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده 
است: «مدت آن غمری که خدا عذر انسان را در آن.می پذیرد شضت 
سال است.» عموم ما به این مقدار عمر رسیده ایم. ما همه وقت برای 
تزکیه نفس و مدح شیعیان خود کوشا بودیم. تا این که وقتی خدای علیم 
خوبان ما را مورد آزمایش قرار داد, ما را اين طور یافت که نسبت به یاری 
کردن پسر دختر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغگو درآمدیم. 
اکنون که زر سفایل قیل انجام 
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شده واقع شده آیم عذر موجهی نداریم جز این که قاتلین امام حسین علیه 
السلام را بکشیم. شاید پروردگارمان ما را عفو فرماید. 


رفاعه بن شداد به سلیمان گفت: خدا تو را هدایت کرد که بهترین سخن را 
گفتی. تو ما را به سوی خوب ترین امری که جهاد با فاسقین و توبه کردن 
از گناه است دعوت کردی. دعوت تو مسموع و قابل اجابت و قول تو قابل 
قبول است. اکنون اگر رای می دهی, ما اين رهبری را به بزرگ شیعیان 
یعنی سلیمان که از صحابه پیامبر اسلام است واگذار نماییم؟ مسیب بن 
نجبه گفت: به هدف رسیدید و موفق شدید. من این نظریه را پذیرفتم. 
پس برای کارزار مهیا شوید. سلیمان نامع ای برای شیعیان کوفه که در 
مداتنبودند توس و ان راید واه کید ۱۳ مت ای وت و 
السّلام دعوت کرد. هنگامی آنان از مضمون آ نامه مستخطر. تنندند 
کی رها رای باکت اه ود ندیه عو ات اسان 


نوشت. 


سلیمان نیز نامه ای به همین منظور برای مثنی بن مخرمه عبدی نوشت و 
آن: تافه راب وضیله »بیان بو عما ره مین که از بتیدسشهد بو فرتاد: 
مثنی در جوابش نوشت: «من نامه تو را برای خودم و برادران دینی تو 
خواندم. ایشان نظریه تو را مورد پسند قرار دادند و پذیرفتند. ما با تو 
مدتی که تعین کرده ای موافق هستیم. و السلام علیک.» و در زیر نامه 


تیا ناشن که حوفت من فد ام راه را به تو نشان دهم به گونه بهترین 
روش راهن تا و تر؟ ی دادنی , خر | 


بر سواران لجام به دست و عازم دارد 


و و و ی ی 
ورتر سازد و خسته نشود 


برادر من مورد وتوق است و با سعی خود, رضایت خدا را می طلبد تا با 
ضرباتی با تير و شمشیر بزند و گناهکار نباشد ! 
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محمّد بن جریر طبری در تاریخ خود می نگارد: اولین اقدامی که شیعه کرد 
در سال 61 قمری بود که امام حسین علیه السّلام در آن شهید شد. 
شیعیان همچنان در صدد تهیه. الت جنگ و آماده کارژار بودتد و یکدیگر را 
مخفیانه برای مطالبه خون حسین علیه السْلام دعوت می کردند, تا اين که 
یزید بن معاویه از دنیا رفت. مدت بین شهید شدن حسین علیه السّلام و 
هلاکت یزید سه سال و دو ماه و چهار روز بود. در آن موقع عبیدالله بن 
زیاد امیر عراق بود و عمرو بن حریث مخزومی در کوفه خلیفه ابن زیاد 
بود. عبدالله بن زبیر قبل از موت يزید, مردم را برای خونخواهی امام 
حسین علیه السّلام و یارانش دعوت می کرد و آنان را بر علیه پزید وادار 
می نمود. ولی هنگامی که یزید هلاک شد, ابن زبیر از ان منظور اعراض 
کرد و معلوم شد که وی خواهان سلطنت برای خود بود, نه خونخواهی امام 
حسین علیه السلام ! 


مدائنی می نگارد: موقعی که مختار نزد ابن زبیر رفت به منظور خود 
نرسید. پس گفت: 


صاحب پارچه های بازی کودکان و وسعت در امور است و رکاب مرا به هر 
جاپی منوجه سازد, خوار می گردد ! 


در فتالی: کف ار را مکروه می داری بیتوته مکن و وقتی نعلینت تو را 
لغزاند. پس بلغز ! 


پس مختار از مکه معظمه خارج و متوجه کوفه گردید. او در بین راه به 
هانی ابن ابو حیه وداعی برخورد کرد و از اوضاع اهل کوفه جویا شد. هانی 
گفت: اگر یک رجل باشد که اهل کوفه را جمع آوری کند, می تواند زمین را 
بة وشتیله آنان تضاحب نماند. فختار کفت: به: خدا فسم. مثم که..انان زا 
برای احقاق حق جمع خواهم کرد و سوارانی را که بر دین باطل هستند, به 
وسیله ایشان از پای در می اورم و به واسطه انان هر شخص جبار و با 
عنادی را به قتل می رسانم, آن شاء الله! «و لا قوه الا بالله » سپس 
فا ار سای جوا فد که ابا ان سس رد مه ال کفاو سیده 
شتا کفت ‏ ار رل ار این عم هر ها ما حرکت کرد 
در روز جمعه به شهر حیره رسید. پس پیاده شد, غسل کرد, لباس های خود 
را پوشید, شمشیر خود را حمایل نمود, بر اسب خود سوار و در بین روز 
وارد کوفه شد. به 
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مسجد هر قبیله و مجالس و انجمن هر محله ای که می رسید, توقف و 
7 1 موه ادها را ره مات امن ان اور 
نزد شما آمده ام که دوست دارید. من بر فاسقین مسلط هستم. من خون 
هلت عفر دا لاله عم ال شا را تاه مین کر 


سپس مختار وارد مسجد جامع شد و نماز خواند و دید که مردم متوجه وی 
شده اند و به یکدیگر می گویند: این مرد مختار است که برای امر مهمی 
امده است. امیدواریم که به وسیله او راه و فرجی نصیب ما شود. پس از 
اين جریان از مسجد خارج و وارد خانه خود شد که در قدیم معروف بود به 
خانه سالم بن مسیب. بعد به سراغ بزرگان شیعه فرستاد و به آنان گفت: 

من از طرف محشّد بن حنفیه برای خونخواهی اهل بیت آمده ام. این یک 
ان ات ما خوسال ‏ فا مارا امس سای شیعیان 
در جواب مختار گفتند: آری تو برای این مقام اهلیت داری. ولی مردم با 
ساسا تداع که فلا بر که مراد مت مود اند و 
فعلا برای امر خود عجله منمای ! مختار سکوت اختیار کرد و در انتظار بود 
که کار سلیمان بن صرد به کجا خواهد کشید. شیعیان در آن موقع تصمیم 
خود را مخفی می داشتند, زیرا از عبدالملک بن مروان و عبدالله بن زبیر 
خائف بودند. خوف آنان از اهل کوفه بیشتر بود, زیرا شتتر انا از قاتلین 
امام حسین علیه السلام بودند. مختار مردم را از اطراف سلیمان پراکنده و 
به سوی خود دعوت می کرد. اول کسی که با مختار بیعت نمود, عبید بن 
عمر و اسماعیل بن کثیر بودند. عمر بن سعد و شبث بن ربعی به مردم 
کم کت مان تاه اس سس ات وس ام ان 
بن صرد این است که خروح نماید و با دشمنان شما کارزار کند, ولی 
حمله کنید و او را غل و زنجیر نموده و برای هميشه زندانی نمایید. مختار 
از این توطثه مطلع نبود. تا این که خانه اش را محاصره و او را خارج 
کردند. اه اه ری کت دست های 
مختار را ببند و او را با پای برهنه ببر. وی گفت: من این عمل را با مردی 
که اظمار فیس وک اما کریواس ام اهر ارسااو را فا 
برای بدبینی که به وی داریم گرفتیم. سپس یک استر سیاه رنگ 
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آوردند و مختار سوار شد و او را وارد زندان کردند. یحیی بن ابو عیسی 
می گوید: من با حمید بن مسلم ازدی نزد مختار رفتم و شنیدم که مختار 
می گفت: به خدای درپاها, نخل و اشجار, قلل کوه ها و صحراها, ملائکه 
نیکوکار و برگزیدگان خوبان قسم که من هر شخص جبار و ستمکاری را به 
وسیله نیزه های نازک و شمشیر هندی در میان گروه های انصار خواهم 
کشت ! همان انصاری که عاجز و ستمکار و بدون تجربه و بدرفتار نیستند؛ 
من ستون دین را مستحکم و پراکندگی مسلمانان را به اتحاد تبدیل خواهم 
کرد؛ : من خونخواه پیامبرانم؛ زوال دنیا در نظر من چندان بزرگ نیست و از 
امدن موت چندان باکی ندارم. 


موضوع دوم: درباره لشکر سلیمان بن صرد و خروج او و کشته شدنش 


سلیمان بر صرد در اول ماه ربیع الأخر سنه 65 قمری با لشکر خود از 
تخیله که انا اه ما کید فاص کی آرسالن مان سای نون که 
مروان بن حکم , به اهل شام دستور داده بود با پسرانش عبدالملک و 
عبدالعزیز, برای بعد از خودش بیعت نمایند. وی ایشان را ولیعهد خود 2 
داده بود. در همین سال مروان در دمشق در اول ماه رمضان از دنیا رفت 
و عمر مروان هشتاد و یی سال و مدت خلافتش نه ماه بود. آن موقع ابن 
زیاد در عراق بود. ابن زیاد حرکت نمود تا وارد جزیره شد و خبر مرگ 
مروان را شنید. وقتی سلیمان بن صرد تصمیم گرفت خروج نماید, دید 
لشکرش قلیل هستند. لذا حکیم بن منقذ کندی و ولید بن حصین کنانی را با 
گروهی فرستاد و به آنان دستور داد تا در کوفه صدا| بزنند. ای آل 
خوترآهان اما سم علیه الساام رقم یی ۱ 


وقت انیا زا موی از فلت آود که امش دنله بن ارم و ییاز 
جای برجست. دختر و زوجه اش سهله بن سیره که_زنی زیبا و نزد عبدالله 
محبوب ترین زنان بود در حضور او بودند. اين عبدالله تا ان موقع جزو هیچ 
حزبی نبود, ولی پس از شنیدن ان ندا برجست و لباس های خود را پوشید 
و متوجه سلاح و اسب خود گردید. زوجه اش فریاد زد و به او گفت: ایا 
دیوانه شده ای ٩!‏ گفت: نه, بلکه من ندای دعوت کننده خدا را شنیدم و ان 
را اجابت نمودم. من خون حسین علیه السّلام را مطالبه می کنم تا این که 
مر نوی اب تفت سس ان خانه ان رام 
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تم سا دسا ها هیا رصان آنان خفا کی رانا فریاره ان 

تفریطی که من نسبت به یاری کردن پسر دختر پیامبرت کردم, توبه ام را 
۰ ۱ 

ار 


سپس در مسجد حامه که مرد مشغول خواندن نماز عشاء بودند ندا در 
دادند: يا آل تأرات الحسین ! گروه کثیری متوجه سلیمان شدند. تعداد 
شانزده هزار نفر در دفتر سلیمان نام نویسی کرده بودند, ولی بیشتر از 
چهار هزار نفر در صف کارزار حاضر نشده بودند. سلیمان تصمیم گرفت 
برای قتال با ابن زیاد متوجه شام گردد. کی ای موه ساسا ریس 
کلیه قاتلین امام حسین علیه السلام در کوفه اند. از قبیل عمر بن سعد و 
موافقت نکرد جز این که به سوی شام بروند. 


لشکر سلیمان در شب جمعه. پنجم ماه ربیع الاول خارج شدند و شب را در 
دیر اعور ماندند. سپس حرکت کرد و در اقساس بنی مالک که در کنار 
فرات بود پیاده شد. بعد نزد قبر امام حسین علیه السلام رفتند و مدت یک 
شبانه روز مشغول نماز و استغفار شدند. سپس به نحوی شروع به ضجه و 
گریه و وا ویلا کردند که هیچ روزی به آن مقدار گریه نکرده بودند. در موقع 
وداع با قبر آن حضرت. به قدری ازدحام شد که برای حجرالاسود می شود. 
در همان موقع وهب بن زمعه جعفی در حالی که گریان بود, بر سر قبر 
حسین شهید ایستاد و اشعار عبیدالله بن حر جعفی را خواند که: 


که دوستانشان نمی خوابند ! 


و اسلام را جز قبیله ای که.خمفقایشان امارت کردند و تعمتشان دوام یافقت: 
ضایع نکردند ! 


و نیزه دین در دست ظالمی قرار گرفته که وقتی جانبی از آن کژ می شود 


پس من قسم خوردم که جانم پیوسته محزون باشد و چشمم گریان باشد و 


قطرات اشکم خشک نگردد ! 
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پا اند اف مانهیا ال امیه به خفتی مبتلا شوند که تا مرگ پهلوانانشان بر 
اثر این خفت. ذلیل شوند! 


عبدالله بن عوف احمر با مردم سوار اسبی سرخ بود و خودخوری می کرد 


آنان خارج شدند و شتران را به ما اشارت دادند؛ شدائد را پهلوانان تحمل 


می کنند ! 

ما می خواهیم با آن وفود دیداری کنیم؛ همان فاسقان و نیرنگ بازان و 
را هت 

و ما اهل و اموال و زنان با حیای سفید چشم و حجله های عروسی را رها 
کردیم 

فا ال اه مه ال اه اس اس هی ات 


سپس حرکت کردند تا وارد هیت شدند. از آنجا کوچ نمودند تا وارد قرقیسا 
گردیدند. در آنجا شنیدند که تعداد لشکر شام کثیر است. از آنجا به سرعت 
حرکت نمودند تا پس از یک شبانه روز وارد عین الورده شدند. سپس 
سلیمان برخاست و آن لشکر را موعظه و یاداور عالم آخرت نمود و گفت: 
اگر من کشته شدم, امیر شما مسیب بن نجبه خواهد بود. اگر او نیز کشته 
شد, امیر لشکر شما عبدالله بن سعد بن نفیل می باشد. اگر او هم کشته 
گردید برادرش خالد بن سعد سر لشکر است. و اگر خالد هم کشته شود, 
کی ال بن 9 اهیز: اشت. اک این وال تیر کشته درو وفاعه ین داد 


پس از اين جریان سلیمان. مسیب بن صرد نجبه را با تعداد چهار هزار 
سوار به عنوان پیشاهنگ فرستاد و گفت تا به لشکر شام شبیخون بزنند. 
حمید بن مسلم می گوید: من نیز با آنان بودم. ما مدت یک شبانه روز راه 
رفتیم و موقع سحر پیاده شدیم. مختصری خوابيديم و پس از اين که نماز 
صبح را خوانديم و سوار شدیم. لشکر پراکنده شدند و تعداد صد سوار با او 
باقی ماندند. او با یک اعرابی ملاقات کرد و گفت: مساحت بین ما و این 
گروه چقدر است؟ گفت: یک میل- شیخ ابن نما 
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گوید: یک میل چهار هزار زراع است و هر سه میل یک فرسخ است- این 
لشکر شراحیل بن ذی الکلاع است که با چهار هزار نفر از طرف عبیدالله 
آبن زیاد امده اند. پس از ایشان نیز حصین بن نمیر با تعداد چهار هزار نفر 
خواهند آمد. بعد از آن صلت بن ناجیه غلابی با چهار هزار نقر نیز می آیند. 


لشکر سلیمان حرکت کردند تا بر لشکر شام مشرف گردیدند. مسیب به 
پاران خود گفت: حمله کنید به لشکر شام ! وقتی لشکر عراق حمله کردند, 
لشکر شام دچار شکست گردیدند گزوه فراوانی از آنان کشته شدند و 
لشکر عراق غنیمت بزرگی از آنان به دست آوردند. تسین متفه | بان 
دشتور مراجفت دنو آنان نزد سلیمان بر کشتند. موقعی که این خبر به آابن 
زیاد رسید, حصین بن نمیر را به سوی لشکر عراق اعزام نمود و به قدری 
لشکر به دنبال او فرستاد که تعداد انان به بیست هزار نفر رسید, ولی 
تعداد لشکر عراق در ان روز فقط سه هزار و صد نفر بود. 


۳( 
میمنه و مخارق بن ربیعه غنوی بر میسره و حصین بن نمیر سکونی در قلب 
صرد خزاعی بر قلب لشکر عراق مستقر گردیدند و دو لشکر متوقف 
شدند. پس از این جریان اهل شام فریاد زدند: شما پاید مطیع عبدالملک 
مروان شوید ! اهل عراق فریاد زدند: شما باید عبیدالله بن زیاد را به ما 
تسلیم نمایید و مردم باید از اطاعت ابن مروان و ال زبیر خارج شوند و 
بکدیگر وا فرفنید و کر خمله کوزند. یمان اهل عرای را برای 
قتال وادار می کرد و آنان را به کرامت خدا بشارت می داد. سپس نیام 

تم کی رتست وک اه تاش و ای کم موم کت 


پروردگارا ! از گناهانم به سوی تو توبه کردم و پیری من مرا بین مردم بالا 
برده است 
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پس تکذیب بنده گوچک و جاهلت را مورد رحمنت قرار ده و ای آقای من 


حمید بن مسلم می گوید: میمنه لشکر ما بر میسره لشکر شام و میسره 
ما بر میمنه آنان حمله کردند و سلیمان بر قلب لشکر حمله ور شد و انان 
را شکست دادیم. وقتی شب فرا رسید., فردای ان با ایشان مقاتله نمودیم 
و قتال تا سه روز ادامه داشت. سپس حصین بن نمیر به اهل شام دستور 
داد شروع به تیراندازی نمودند. تیرهای انش بار اهل شام بر سر اهل 
عراق می ریختند. در نتیجه سلیمان بن صرد شهید شد و جان عزیز خود را 
فدای خونخواهی امام حسین علیه السلام کرد و خدا توبه وی را ۹ 


حسین علیه السلام را یاری نکرده بود) پذیرفت و من (ابن نما) می گویم 
این دو بیت در جایی است که او بای و مبرا از عتاب و ننگ مرد؛ 


سلیمان به شهادت رسید و به بهشت و رحمت باری تعالی رسید؛ 
او در اهدای خون خود و خونخواهی برای امام حسین علیه السلام به نجو 
ستوده راهش را سپری نمود 


سیس مسیب بن نجبه پرچم لشکر عراق را برافراشت و کارزاری کرد که 
سرهايي را از دشمن به خاک هلاک افکند. او سه مرتبه آن لشکر کفر را 
تحت تأثیر قرار داد. وی از نظر کارزار بزرگ ترین ی وان لوط نو 
کردن دشمنان, بزرگ ترین حمله ور بود. و می 


من گرگ های بسیار پر میل را شناختم که گونه هایشان و استخوان های 
سینه شان آشکار است ! 


من در روز, ترس و غلبه را به نمایش می گذارم و شجاعی از قبیله دی 
لبده و جهنده ام ! 

اقرانم را با کشتنشان قطع می کنم و جانبی خوف انگیز دارم ! 

اههفگان به رشان له می. ره نان فاریرمی شدندتا ار که 
جمعیت کثیری حمله کردند و او را شهید نمودند. 


پس از مسیب بن نجبه, عبداللّه بن سعد بن نفیل پرچم اسلام را برداشت و 
بر آن: کرو تایکا ر مله ور کردیده انان زا قدف تبره فراندآذتومی کفت: 
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بارمعبودا ! بنده توابت را مورد رحم خویش قرار ده و او را مواخذه مکن که 
انابه می کند ! 


و از اهل و دوستانش جدا شده و با این عمل فوز و ثوابت را امید دارد ! 


او همچنان قتال کرد تا شهید شد. بعد از او برادرش خالد بن سعد پرچم را 
به دست گرفت و اهل عراق را برای جنگ تحریک می نمود و ایشان را به 
نیکی امر ترغیب می کرد. وی شدیدترین قتال را کرد و دشمن را نابود کرد 
پس از خالد. لاه نش را پیشاهنگ شد و پرچم اسلام را به پای داشت 


و جهاد کرد قا دست چیش قطع شد. سیس در حالی که خون از دستش 
جستن می کرد. پشت به یاران خود نمود و حمله به دشمن کرد و می 


جانم فدای شما باد! پیمان را به خاطر داشته باشید و در برابر آنان 
انتشاد کی کنید و از نفاق بر حذر باشید 


ماانه کوفه: ه ته: عراق: زا مین جوییم | نه بلکه. .ها مری:ه ازانی را می 
۱ 


او به قدری جهاد کرد که شهید شد. دب ان یر که انان مشغول کارزار 
بودند ناگاه گروهی مددکار با مثنی ابن مخرمه عبدی از بصره و گروهی از 
مدائن با کثیر بن عمرو حنفی برای امداد اهل عراق وارد شدند. قلوب اهل 
عراق سخت بر اهل شام خشمناک شد و بر انان حمله کردند سپس اجتماع 
نمودند و تکبیر گفتند و جنگ به شدت مغلوبه شد. بعد رفاعه بن شداد به 
سوی صف های لشکر شام جلو رفت و رجزی را خواند که این است: 


پروردگارا! من به سوی تو توبه می کنم؛ اقای من ! من به تو توکل کردم ! 


از قدیم من خیر را از دست تو می طلبیدم. پس ثواب مرا آارزوی من به 
سویت قرار بده ! 


عندالله بی, غوف. ازدی می. گوید: قتال شندت یافت: و ضفف: احل عراق 
ظاهر گردید. بعضی از انان راجع به ترک قتال گفتگو کردند؛ گروهی موافق 


ما مسلط می شود و به قدر یک فرسخ فرار نخواهیم کرد. مگر این که 
احدی از ما باقی نخواهد ماند. بلکه باید تا شب جهاد کنیم. وقتی شب فرا 
رسید می رویم. سپس عبدالله بن عوف 
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جله امه برجم رازبه. بای داش هش یدترین فتال براانجام دادن کروهین 
از اهل عراق کشته شدند و جمعیت آنان پراکنده شد و مردم متفرق شدند. 
لشکر عراق بازگشت نمودند تا از طرف صحرا به قرقیسا رسیدند. سعد 
بن حذیفه وارد هیت شد و گروهی از اعراب با او ملاقات نمود و وی را از 
جریان لشکر عراق اگاه کردند. هر یک از اهل مدائن و بصره و کوفه به 
سوی شهر خود مراجعت نمودند. فختار که در ان موقع زندانی بود نه بازان 
خود می گفت: برای غارت کردن بیشتر روز شماری کنید که از ده روز 
کمتر و از یک ماه طولانی تر نخواهد شد. سپس خبری وحشتناک و ضربتی 
قاطع و کشتنی بی شمار و امری مهم در انتظار دشمنان خواهد بود. چه 
کسی این اعمال را انجام می دهد؟ من انجام می دهم. تکذیب نکنید ! من 
انجام می دهم ! مختار کارهای خود را با رجز و فراست خدعه و سیاستی 
نیکو انجام می داد. 


مرزبانی در کتاب شعراء می گوید: مختار غلامی داشت که نامش جبرئیل 
بود و بارها می گفت: جبرئیل به من خبر داده, تا اين که می گفت: . من به 
جبرئیل گفتم. اعراب و اهل بادیه ها از این عبارت این_طور می فهمیدند که 
مور او ان رل است کم ند ول خدا عم لاه که و اله ع سا 
نازل می شد. فخار .دنز تخودیر آن مردم بلط شند, با این که آفور. اه 
منظم گردید و دین را عزیز و یاری کرد و باطل را شکست داد. 


هنگامی که یاران سلیمان بن صرد از شام مراجعت کردند, مختار که 
زندانی بود برای آنان نوشت: : «خد| اجر شما را بزر فک تماند و گناه شما را 
بریزد. زیرا از افراد فاسق مفارقت و با کفار جهاد کردید. شما هیچ پولی را 
خرج نمی کنید و از هیچ گردنه ای بالا نمی روید و هیچ گامی بر نمی دارید, 
مگر این که خدا به وسیله آنها درجه ای برای شما خواهد نوشت. . مژده باد 
شما را! اگر من از زندان خارج شوم, با خواست خدا دشمنان شما را به 
وسیله شمشیر از میان مشرق تا مغفرب نابود خواهم کرد. من جنازه ۳ 
آنان زا تظیر تیه ای قزار هی دهم ایشان را تک تک و با یکدیگر خواهم 
کشت. خدا هر کسی را که به لطف او نزدیک شود و بخواهد هدایت گردد 
خوش بدارد و هر کسی را که معصیت و نافرمانی می کند, از مرحمت خود 
دور بدارد. سلام بر شما ای اهل هدایت » 
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موقعی که نامه مختار ۰ و رسای قبایل از آن آگاه شدند, در جوابش 
۱ : «ماأ نامه تو را خواندیم. ما عملی انجام می دهیم که تو را مسرور 

نماید. اگر مایل باشی ما بیاییم و تو را از زندان خارج تاه میت اف 
وقتی فرستاده آنان این موضوع را به مختار خبر داد, او ال این کف عیان 
خواهانش شده بودند خوشحال شد. ولی در جواب آنان گفت: این عمل را 
انجام ندهید, زیرا من همین روزها خارج خواهم شد. مختار شخصی را نزد 
عبدالله بن عمر بن خطاب فرستاد و گفت: من مظلوم و زندانی شده ام. 
متصدیان امر بیجا نسبت به من بدبین شده اند. خدا تو را رحمت کند. برای 
دو نفر ظالم ی هن مارا هه کته - نامه ای بنویس, 
شاید مرا به لطف و منت خود از دست اینان خلاص کنی. و سلام بر تو باد ! 


یط[ تور یت شرا اناد زین «شما می دانید که من با مختار 
و 
است. من شما را قسم می دهم که وی را یس از ورود نامه من ازاد 
نمایید. و سلام و رحمت خدا و برکات او بر تو,» 


هنگامی که آن دو نفر نامه آبن عمر را خواندند و از مختار کفیل خواستند, 
گروهی از اشراف کوفه آمدند و کفالت دادند. آنان ضمانت تعداد ده نفر از 
اهل کوفه را پذیرفتند و فختار را قسم دادند که بر آنان خروج نکند و اگر 
خروح کرد. تعداد هزار شتر بر در دروازه کعبه معظمه قربانی کند و کلیه 
غلامان زرخرید 1 باشند. مختار بدین وسیله (از زندان) خارج و داخل 
خانه خویشتن گردید 


چقدر جاهل و احمق هستند ! زیرا انان باید بفهمند که من به قسمی که 
برای ایشان خوردم و عهدی که کردم وفا خواهم نمود. این قسمی که من 
به خدا خوردم سزاوار است که هر گاه من درباره امری قسم بخورم ولی 
بعدی عمل کنم و کفاره قسم خود را بدهم, و خارج شدن من از زندان 
مقدم بود بر زندانی بودنم. اما قربانی کردن هزار شتر برای من اسان تر 
است, از این کف آب دهان. خود را.نبوون افکنم: قیفت -هزار شتز هرا 
ناراحت نمی کند. اما ازاد شدن غلامان و کنیزان زر خرید من؛ به خدا قسم 
من 
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دوست دارم بر خونخواهی امام حسین علیه السلام نائثل شوم و ابدا یک 
غلام نداشته باشم. 


هنگامی که مختار در خانه خود مستقر شد, شیعیان نزد او ایاب و ذهاب و 
در اطرافش اجتماع نمودند, و عموما به ریاست وی متفق شدند. موقعی 
که مختار در زندان بود, با او بیعت شده بود. لمر و تعداد طرفداران مختار 
همچنان زیاد و تقویت می شد, تا اين که عبدالله بن زبیر دو نفر والیان خود 
را که عبدالله بن یزید و ابراهیم ابن محمّد بن طلحه سابق الذکر بودند 
معزول کرد و عبدالله بن مطیع را والی کوفه و حارث بن عبدالله بن آبی 
ربیعه را والی بصر ه قرار داد. وقتی ابن مطیع وارد کوفه شد؛ مختار به 
دنبال یاران خود فرستاد و آنان را در خانه خود در اطراف خویشتن جمع 
کرد و تصمیم گرفت بر اهل کوفه خروج نماید. 


مردی از یاران مختار که از قبیله با عظمتی بود و نامش عبدالرحمن ابن 
شریح بود. با گروهی از اصحاب مختار ملاقات کرد که از جمله آنان سعد 
بن منقذ. سعر بن آبی سعر حنفی. اسود کندی و قدامه بن مالک جشمی 
بودند که انجمن کرده بودند. آنان به او گفتند: مختار در نظر دارد با ما 
خروح کند و خون امام حسین علیه السلام را مطالبه نماید. ما با مختار 
مختار آگاه نماییم. اگر محمّد بن حنفیه اجازه داد ما تابع مختار می شویم, و 

الا او را رها خواهیم کرد. ان گرا ی ار مر سح راز 
شدند. محمد از اوضاع کوفه جویا شد و آنان وی را با خبر کردند. آن گاه به 
او گفتند: ما به تو حاجتی داریم | گفت: مخفیانه پا آشکا ر؟ گفتیم: مخفیيانه, 
محمد گفت: چند دقیقه ای صبر کنید. سپس اندکی مکث کرد و از ما دور 
شد و ما را خواست. عبدالرحمن بن شریح شروع به سخن کرد و پس از 
اين که حمد و ثنای خدای را به جای آورد گفت: شما خاندانی هستید که 
خدا شما را به فضیلت اختصاص داده و شما را به وسیله مقام نبوت 
شرافت تاره وه مار بر این امت بزرگ نموده است. شما دچار 
مصیبت حسین علیه السلام شده اید که عموم مسلمانان هم شده اند. 
مختار نزد ما آمده و گمان می کند از طرف شما آمده است. وی ما را 
طبق دستور کتاب خدا و 
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سنت رسول او و خونخواهی خون اهل بیت دعوت کرده است. ما هم با اين 
شروط با وی بیعت کرده ایم. اکنون اگر تو ما را دستور دهی از او بیعت 
کنیم. می پذیريم و اگر ما را نهی می کنی, از او دوری و اجتناب خواهیم 
نمود. 


موقعی که محمّد بن حنفیه سخن عبدالرحمن و دیگران را شنید, سپاس 
خذای وا رت ای و 
فر تاد و فر فده آنچه را که راجع به فضیلت ما خاندان گفتید, فضل و 
لت ار خدا ات که نم هر کین شاف عطا می کنص دا صاحته 
فلگ اس یی یا تحت ی ام دام 
شد, در قرآن حکیم است. راجع به خونخواهی ما- ابن نما مصنف این کتاب 
قوه کت درم رکفت لاه دا ات رن که این تفت به.آنان مت : 
برخیزید تا نزد امام من و شماء یعنی حضرت علی بن الحسین علیهما 
السْلام برویم. 


هنگامی که به حضور حضرت سجاد علیه السّلام مشرف شدند و محقّد 
جریان انان را برای آن بزرگوار شرح داد. حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام فرمود: ای عمو ! اگر یک غلام زنگی برای ما خاندان اعمال تعصب 
کند, بر مردم واجب است او را تقویت نمایند. من تو را صاحب اختیار قرار 
دادم. هر عملی که می خواهی انجام نده. وقتی آن گروه سخن حضرت 
سجاد علیه السلام را دنه ی ده زین العابدین علیه السلام و محمد 
بن حنفیه به ما اجازه دادند. 


مختار از رفتن آن گروه نزد محمّد بن حنفیه مستحضر بود. او در نظر 
داشت قبل از این که آنان از نزد محشد مراجعت نمایند. گروه شیعیان 
نهضتی کنند. وقتی منظور او عملی شد می گفت: گروهی از شما دچار 
حیرت و تردید شندند:. کر آنان زونه دنه معضوه ندمت اند و وه 
می کنند و اگر به صورت خود در افتادند و اعتراض کردند, دچار خسران و 
ااموی اد موقعی که آنان از نزد محمّد بن حنفیه باز گشتند و 
نزد مختار آمدند, مختار به ایشان گفت: چه خبر !؟ شما بودید که دچار فتنه 
و تردید شده بودید؟ گفتند: ما برای یاری تو مأمور شده ایم. مختار گفت: 
من ابو اسحاق هستم. شیعیان را نزد من جمع کنید. هنگامی که شیعیان 
نزدیک وی اجتماع نمودند گفت: ای گروه شیعیان ! چند نفری دوست 


داشتند صدق این ماموریتی 
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را که من آورده ام بدانند. لذا به سوی پیشوای هدایت و نجیب برگزیده و 
بسن و مجتبی یعنی حضرت سجاد علیه السلام رفتند و آن 
انا ای وان رای ام یت فر اش 
رین العاندین علچه السلام ما را صامون کردم کم نایم اورضطیع: من بانفنید. 
سپس مختار آنان را برای اطاعت و خروج با خود ترغیب کرد و دستور داد: 
حاضرین این موضوع را به غایبین برسانند. 


گروهی نزد هختار آمدند ۵ کفند جفعیی از اشراف کوفه. با- غیدالله: ی 
مطیع جمع شده اند و در نظر دارند با تو مقاتله نمایند. هنگامی که ابراهیم 
بن اشتر نزد ما بیاید. با خواست خدا بر دشمن ظفر خواهیم یافت, زیرا 
و ابراهیم را ملاقات 
کنید و به او بگویید: ما برای طلب خون امام حسین علیه السّلام و اهل بیت 
او مجاز شده اآیم. وقتی این موضوع را به ابراهیم گفتند, او گفت: من 
دعوت شما را می پذیرم. مشروط ان که من امیر شما باشم. گفتند: تو 
اين اهلیت را داری, ولی راهی برای این موضوع نیست. زیرا مختار از 
طرف زین العابدین علیه السلام و نائب او یعنی محمّد بن حنفیه امده 
است. مختار برای این امر مجاز است. ابراهیم جوابی نگفت و آنان 
مراجعت نمودند و جریان را برای مختار شرح دادند. 


مختار پس از سه روز گروهی از بزرگان یاران خود را خواست. عامر بن 
ی من و پدرم نیز در میان آن گروه بودیم. مختار در جلوی ما 
حرکت کرد. او ما را همچنان از خانه های کوفه عبور می داد و نمی دانست 
به کجا می رود, تا اين که بر در خانه ابراهیم توقف کرد. ابراهیم به مختار 
اجازه ورود داد ؛ فرش هایی گسترده شد و ما نشستیم. مختار هم با ابراهیم 
روی فرش او نشست. ی ی و مر ی ی 
امرالم‌نه له اس مایت کت راعاحص رها را اس این اکر 
ما را یاری کنی, مورد غبطه دیگران خواهی بود و اگر امتناع کنی» این نامه 
بر تو اتمام حجت می کند و خدا محمّد و اهل بیت او را از تو مستغنی می 
کند. مختار آن نامه را به شعبی تسلیم کرده بود. وقتی سخنش تمام شد به 
شعبی گفت: آن:ناهه رانته وی بیرداز: وقتی سر نامه را که طولانی بود باز 
کر دید ان تو رت 
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اشتر. و پسندیده 0 
فرستادم و او را , به قتال دشمنم و خونخواهی اهل بیت خود ماهور کرد ۰ لو 
با خویشاوندان خود با وی همراه باش » و مابقی آن نامه ترغیب ابراهیم 
بود. 


وقتی ابراهیم آن نامه را خواند گفت: محشد بن حنفیه هميشه در نامه های 
خود نام خویشتن و نام پدرش را می نوشت. چه شده که این مرتبه کلمه 
مهدی ۳ ِِِ که است؟ مختار گفت: آن زمان زمان دیگری بود. 
2 ر گفت: ۱ ۵ اخهوس اس و عدالله کام ان 
غیرهم. تا ی ی ار 
برای تو آمده است نی کفرت؛ ف و بذرق از آن امو: اطلا و بدا ریم در 
همین موقع بود که ابراهیم از روی فرش خارج شد و مختار را بر روی آن 
نشانید و به او گفت: دست خود را بگشای. وقتی مختار دست خود را 
گشود, ابراهیم با او بیعت کرد. سیس دستور داد میوه و شربت عسل 
آوردند: ها از ان بهرم فنن:شنديم. و ابر اهیم :با ما-خارح شید تا .فختار وارد 
خانه خود گردید. 


و از ی 
گرفت و گفت: دانستم که تو و پدرت شهادت ندادید, ولی یا اين گروه که 
شهادت دادند بر خجق افترارمی زنند؟ کفتم: آنان ان طور که دیدی شهادت 
دادند. بزرگان ق" و شیوخ مصر و شهسواران کرت در میان آنان بودند. 
مثل این گونه افراد غیر از حق چیزی نخواهند ؟ 


ابراهیم بن 0 ال مردی بود ظاهر الشجاعه, دلاوری با شهامت 
0 بود ۱ ِ ان ات یور افراشته: بود: 
ابراهیم خویشاوندان و برادران و دوستان و اعوان خود را جمع کرد و انان 
۱ 9 
که ستارگان رو به غروب می نهادند. رأی آنان بر این شد که روز پنجشنبه 
چهاردهم مام ربیع الاخر سنه 66 قمری خروج کنند. ایاس بن مضارب سر 
پاسبان عبدالله بن مطیع بود که امیر کوفه محسوب 
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می شد. وی به ابن مطیع گفت: مختار لا محاله بر تو خروج می کند. بر 
حذر باش ! سپس ایاس با پاسبانان خارج شد و پسرش را که راشد نام 
داشت به سوی کناسه کوفه فرستاد و خود ایاس متوجه بازار کوفه شد. 
ابن مطبع هم گروهی را به طرف قبرستان ها اعزام کرد تا کوفه را از آن 
افرادی که به آنان بدبین شوند نگهداری نمایند. ابراهیم بعد از مغرب با 
گروهی متوجه مختار شدند که زره پوش بودند و روی زره قبا پوشیده 
ده پاسبانان بازار و قصر را احاطه کرده بودند. ِ چشم ایاس بن 
ای اس دی هر را ی ها 
امیر ببرم ! ابراهیم سخن او را نپذیرفت و دچار مشاجره شدند. ابراهیم به 
مردی از همدان که با ایاس بود و نامش ابو قطن بود گفت: نزدیکم بیا ! 
چون وی دوست ابراهیم بود, این طور پنداشت که ابراهیم می خواهد او را 
برای نجات آن گروه شفیع قرار دهد. ات بر کر ار رح : ابراهیم آن 
کز 2 
ایاس را هدف قرار داد. او را از پای دراورد و به پاران خود دستور داد تا 
سر او را جدا کردند. . سپس یاران ایاس رو به فرار نهادند و ابراهیم متوجه 
مختار شد و او را از اين جریان ایام کره فا سا شوم ای کل 
را به فال : نیک و نصرت و ظفر بر دشمن گرفت. قن دی و 2۲3۰ 
های نی را آتش زدند و از طرفی ندا در دادند: ای آل خون خواهان حسین ! 
ان گاه مختار زره و سلاح خود را پوشید و این دو شعر را خواند: 


دخترانی که سفیدچهره و نیک صورنند و گونه های صورتشان گشاده و 
کفلشان بزرگ است می دانند؛ 


که من در روز خوف و ترس پیشرو و پهلوان هستم؛ در یک چنین روزی 


پس از اين جریان مردم از هر طرفی روی آور شدند. عبید ال حر جعفی 
هم با قوم خود آمد و قتال بسیار بزرگی واقع شد. مردم متواری شدند و 
افرادی که مسلح و در راه ها و قبرستان ها بودند. پراکنده گردیدند و 
احساس خطر نمودند و از خوف ابراهیم در میان کوچه ها متفرق شدند. 
شبث بن ربعی به آبن مطیع که امیر بود اشاره 
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قتال کرد. هنگامی که مختار از این جریان آگاه شد, با اصحاب خود خروج 
کرد و از طرف بستان زائده که در سبخه بود. داخل دیر هند شد. سپس ابو 
عثمان هندی با گروهی از پاران خود به سوی کوفه آمدند و ندا در دادند: 


یا آل رات الحسین ! یا منصور آهت ! - این زیت یک تشتغار و علا تین رواد 
برای آنان - ای گروه هدایت شدگان ! بدانید که امین آل محمد خروج کرده 
و در دیر هند وارد شده است و مرا فرستاده تا شما را دعوت نمایم و به 
شما مژده دهم. خدا شما را رحمت کند, به سوی او حرکت کنید! مردم از 
خانه های خود خارج شدند و یکدیگر را آگاه نمودند و من این ابیات را با 
ارت اه گذشته: در همین معانی سروده ام که ِِ من از اصحاب 
حسین علیه السلام در پاری او نیستم و از اصحاب مختار و گروه او نیز 


وقتی مختار دعوت به خونخواهی کردر مانند توبه کارانی از شیعیان آل 
محته‌صای اه علص ه الم و وی او ود 


آنان بالای زره ها دل 5 خود را پوشیده بودند و در دریاهای مرگ در هر 
شهادتگاهی فرو رفتند ! 


آنان سبط پیامبر و گروه او را یاری نمودند و خونخواهی از هر ملحدی را 
عمل دینی خود قرار دادند! 


نقره و طلا است ! 


و اگر من در روز جنگ و هنکامه حرب بودم, با شمشیر مشرفی تیز و هندی 
وارد عمل می شدم 


شین ای اس ای این که من افیا او ود که ور یم آنان هر امه 
سرکشی را بکشم ! 


موضوع سوم: درباره جریان ابن مطیع 


والبی و حمید بن مسلم و نعمان بن ابی جعد می گویند: ما با مختار خروج 
کردیم. به خدا قسم هنوز فجر طلوع نکرده بود که مختار از تعبیه لشکر 


خود فراغت حاصل کرده بود. وقتی صبح شد مختار نماز صبح را خواند و 
سوره و النازعات و 


ص: 96 


عبس را تلاوت نمود. به خدا قسم ما پیشوایی از لحاظ لهجه فصیح تر از 
مختار ندیده بودیم. سیس ابن مطیع یاران خود را خواست. وقتی انان 
امدند, او شبث بن ربعی را با سه هزار نفر و راشد بن ایاس را با چهار 
هزار نفر و حجاز بن ابجر عجلی را با سه هزارنفر و عکرمه بن ربعی و 
شداد بن ایجر و عبدالرحمن بن سوید را با نفر فرستاد. لشکر همچنان به 
دنبال یکدیگر می رفت تا تعداد آنان به دود بیست ور 
هنگامی که مختار آن سر و صداها و ضجه ها را ما بین بنی سلیم و سکه 
البرید شنید. دستور داد تا تحقیق کنند که چه خبر است. ناگاه دیدند شبث 
بن ربعی با خیل بزرگی آمد و در همان حال نیز سعر بن ابی سعر حنفی که 
با مختار بیعت کرده بود, از طرف قبیله مراد آمد. موقعی که فرستاده 
فخیار هه ز آشتد بن. اباش برحورده خیر اهدن: اضرا به فخار دا مار هم 
ابراهیم بن اشتر را با تعداد نهصد نفر سوار و ششصد نفر پیاده و نعیم بن 
هبیره را با سیصد نفر سوار و تعداد ششصد نفر پیاده فرستاد. نیز مختار 
دب ار دق 1 
لشکر مختار, لشکر اين مطیع را به نحوی شکست دادند که داخل خانه ها 
می شدند و گروهی از طرفین کشته شدند. نعیم بن هبیره نیز شهید شد. 
موقعی که ابراهیم آستر آحدییه نف اند نایامن که با خهار . هرار توا 
0 ۳ 
هولناک کند! زیرا چه بسا گروه قلیلی که گروه کثیری را مغلوب خواهد 
کرد. خدا با افراد صبور خواهد بود. 


پس طرفین قتال شدیدی کردند؛ موقعی که چشم خزیمه بن نصر عبسی 
به راشد افتاد, بر او حمله کرد و با نیزه وی را کشت. سپس فریاد زد: به 
خدای کعبه قسم که من راشد را کشتم ! پس از این جریان آن گروه منهزم 
۱ 
تظیر. ابر تنتيام بر شنز آنان: ملظ خردیدند. بعد یاران مختار خوشحال 
شدند و بر خیل کوفیان حمله ور گردیدند. زندگی صاف و خوب آنان را 
دچار کدورت نمودند, ایشان را دسته دسته به سوی مرگ سوق دادند, آنان 
را داخل کوچه ها و مسجدها کردند و مدت سه روز ابن مطیع را در قصر 
تحت محاصره قرار دادند. مختار پس از این واقعه متوجه بازار شد و 
ابراهیم آبن اشتر را متصدی محاصره قصر قرار داد. 
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هکای کتا وم کار وا ای ما کرو توافت که 
هب راه و چاره ای برای 1 به آبن مطیع اشاره کردند که شبانه 
به شکل و قیافه زن خارج و در یکی از خانه های کوفه پنهان شود. اين 
مطیع خارج و به خانه ابو موسی اشعری پناهنده شد. آنان وی را پناه دادند, 
باتات ان مهد آمان امد وا اهوم اسان وا ماس مان ادفصر 
خارج شدند و با او برای مختار بیعت کردند. مختار به ایشان وعده های خیر 
می داد, قلب آنان را به خود مهربان می کرد و با ایشان نیک رفتاری می 
نمود. 


موقعی که یاران ابن مطیع از قصر خارج شدند. مختار ساکن قصر گردید. 
سپس از قصر خارج و داخل مسجد شد و دستور داد تا ندا کنند که مردم 
برای نماز حاضر شوند. وقتی مردم اجتماع کردند. مختار بر فراز منبر رفت 
و پس از این که حمد خدای را به جای آورد گفت: ایها الناس ! ما به نتیجه و 
منظور خود رسیدیم. تشر سا پر ارات رون درباره پرچم گفته شده که 
آن را بلند کنید و آن را ضایع ننمایید و درباره نتیجه گفته شده که آن را 
بگیرید و رها نکنید. ما دعوت دعوت کننده را شنیدیم و سخن سرپرست 
خود را پذيرفتيم. چه بسا آن مردان و زنان ستم کیش و کشتگانی که در 
میان رعایت کنندگان هستند. آگاه باشید کسی که طغیان و ظلم و انکار و 
خرابکاری و تکذیب و به حق پشت کند. نابود خواهد شد. ای بندگان خدا! به 
سوی بیهت هدایت و جهاد با دشمنان و دفاع از ضعیفان آل محمّد مصطفی 
صلی الله علیه و اله و سلم بيایید. منم که بر کفار مسلط شده ام و 
ی ای ی ی اما 
زد و کذاب و مجرم و شکاک بود خواهم شکافت. من حتما احزاب را به بلاد 
اعراب تبعید می نمایم. به پروردگار جهانیان قسم که حتما اعوان ظالمین و 
مابقی کافرین را خواهم کشت ! 


سپس روی منبر نشست و برای دومین بار برخاست و گفت: به حق آن 
کات کارا ی وا اه یر 
می سوزانم. قبوری را می شکافم. سینه هایی را از بفض دشمنان شفا 
می دهم شخص جباری را که کافر و ملعون و غدار است به قتل می 
تايه ها و ان کت مه ات 
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به حق نون و القلم, به زودی یک پرچمی برای من بر افراشته می شود که 
از کوفه تا کوه اضم و اطراف ذی سلم و عرب و عجم را خواهم گرفت! 
20 


مختار بعد از این سخنرانی از منبر به زیر آمد و داخل قصر گردید و مردم 
برای بیعت در اطراف او اجتماع کردند. دست مختار همچنان برای بیعت 
نه هزار هزار درهم موجودی بیت المال کوفه بود که آن را به پاران خود که 
برای محاصره کردن ابن مطیع قتال کرده بودند عطا کرد. تعداد یارانش 
سه هزار و هشتصد نفر بود و به هر یک از آنان مبلغ پانصد درهم رسید. 
تعداد شش هزار مرد بعد از جریان محاصره قصر به مختار پیوستند که 
دویست نفر دویست بق هو امد 


۱ ۱ 3 ان مبلغ راب 
ابن مطیع بده و به او بگو این مبلغ را برای سفر خود مصرف کن. زیرا من 
می دانم وی مانع تو شده است. 


ابن مطیع آن مبلغ را گرفت و متوجه بصره شد, ولی نزد ابن زبیر نرفت, 
زیرا به علت جریانی که بین وی و مختار رخ داده بود از ابن زبیر خجالت 
هو کید مختار عبدالله بن کامل را امیر یاران خصوصی خود کرد و 

کیسان ابو عمره را که مولای عرینه بود. سر پاسبان خود قرار داد. ی 
بن حارث را که برادر مادری اشتر بود والی ارمینیه و محمّد بن عطارد را 
والی اذربایجان و عبدالرحمن بن سعد بن قیس را والی موصل و سعد بن 
حذیفه بن یمان را والی شهرری و همدان قرار داد. و عمال خود را در کوه 
ها و شهرها توزیع کرد. مختار شخصا بین افرادی که خصومت و اختلاف 
بدین جهت بود که شریح را قاضی خود قرار داد. اما هنگامی که شنید 
نیز او را عزل کرد. شریح تمارض کرد ولی مختار او را معزول نمود و 
عبدالله بن عتبه بن مسعود را متصدی 
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امر قضاوت کرد. وقتی او مربیض شد. عبدالله ابن مالک طائی را برای 


هنگامی که مردم شام مطیع مروان بن حکم شدند, او دو لشکر تشکیل 
داد: یکی از آنها را به سوی حجاز و دیگری را به سرکردگی عبیدالله بن 
زیاد به طرف عراق اعزام نمود و به زیاد دستور داد که پس از اين که بر 
کوفه ظفر یافت. تا سه روز اموال انان را به تاراج ببرد. وقتی ابن زیاد از 
جزیره عبور کرد, دچار مرضی شد که نتوانست حرکت, کند. قیس عیلان در 
آن موقع از طرف ابن زبیر والی جزیره بود. عبیداللّه همچنان از عراق 
منصرف و مشغول مریضی خود بود. سپس ابن زیاد آمد و وارد موصل شد. 
در آن وقت عبدالرحمن بن سعید بن قیس از طرف مختار والی موصل بود. 
وقتی ابن زیاد لشکر خود را متوجه موصل کرد, عبدالرحمن به سوی تکریت 
رفت و نامه ای را که حاوی این جریان بود برای مختار فرستاد. مختار پس 
از این که این عمل را تحسین کرد, جواب نامه وی را نوشت و دستور داد 
از جای خود حرکت نکند تا دستور تانوی برایش صادر شود. 


سپس مختار, یزید بن انس را خواست و او را از اين جریان آگاه کرد و وی 
را برای ریاست سواران و پیادگان ترغیب کرد و برگزیدن هر یک از 
پهلوانان را که بخواهد, در اختیار او نهاد. یزید گر انس تعداد سه هزار سوار 
مشایعت وی رفت و به او درباره ادوات ت جنگی توصیه کرد و گفت: اک یه 
امداد احتیاج داشتی مرا آگاه کن. یزید بن انس گفت: من هیچ امدادی به 
جز دعای تو نمی خواهم, زیرا همان دعا کافی است. بعدا مختار برای 
عبدالرحمن بن سعید بن قیس نوشت: «یزید را در ميان شهرها آزاد بگذار 
و السشلام.» 


یزید بن انس حرکت کرد تا وارد موصل و در مکانی پیاده شد که آن را 
باخکی می گفتند. هنگامی که خبر ورود فدتخداق آنان یه ام زان وشتد 
گفت: در مقابل هر هزار نفری از انا دو هزار نفر می فرستم. سیس 
تعداد شش هزار سوار به سوی ایشان فرستاد. لشکر ابن زیاد وقتی اند 
که یزید بن انس به شدت مریض بود. وی را بر حمار مصری سوار می 
کردند و پیادگان او را از طرف راست و چپ 
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مواظب بودند. یزید بن انس نزد بزرگان سپاه توقف می کرد و آنان را به 
جنگ وادار می نمود و مژده انتته نکم به ایشان می داد. سین ان 
گفت: آکر مین فرومت مت شا هرفاء بن غارب اشدی است و اکر اور 
هلاک شد., امیر شما عبداللّه ضمره عذری است و چنان چه وی هم هلاک 
گردید, امیر شما سعر بن ابی سعر حنفی خواهد بود. جنگ انان در روز 
پلند نشده بود که لشکر عراق لشکر ابن زیاد را شکست دادند و آنان را از 
جاگاه.صال اخرام هو تراکنده موی عدامسضد فر اش ای اشان برد 
پزید بن انس که مشرف بر موت بود آوردند. یزید اشاره کرد تا گردن آنان 
را زدند. سیس يزید بن انس از دنیا رفت و ورقاء بن عازب اسدی بر جنازه 
او نماز خواند و جنازه اش را به خاک سپرد. لشکر عراق از موت یزید بن 
ی فاه اران یتست سپس به لشکر عراق گفت: 
لشکر ابن زیاد به قدری زیادند که شما طاقت قتال با آنان را ندارید. 
ایشان گفتند: صلاح این است که ما شبانه باز گردیم. 


محمّد بن جریر طبری در تاریخ خود می گوید: تعداد لشکر ابن زیاد هشتاد 
هزار نفرٍ از اهل شام بود. هنگامی که مردم سخنانی درباره یزید بن انس 
گفتند و آن سخنان به گوش مختار و اهل کوفه رسید, گمان کردند که یزید 
مقتول شده, ولی نمی دانستند چگونه هلاک گردیده است. مختار شرح این 
قضیه را از عامل خود که در مدائن بود خواست. وی خبر داد که یزید بن 
انس به اجل خدایی مرده است و لشکر مختار بدین لحا ظ مراجعت نموده 
اند, نه این که شکست خورده باشند. قلب مختار آرام گرفت و مردم را 
دعوت نمود. 


فراز نان ییاد مختار ابراهیم بن اشتر را به سوی ابن زیاد اعزام کرد. 
ابراهیم با تعداد دو هزار نفر از قبیله مذحح و اسد و تعداد دو هزار نفر از 
قبیله تمیم و همدان هزار و پانصد نفر از قبایل مدینه, هزار و چهار صد نفر 
از قبیله کنده و ربیعه و دو هزار نفر از قبیله حمراء متوجه ابن زیاد شد. 
گفته شده: ابراهیم با تعداد دوازده هزار نفر خارج شد که تعداد چهار هزار 
نفر از قبایل مختلفه و تعداد هشت هزار نفر از قبیله حمراء بودند. مختار با 
پای پیاده برای مشایعت ابراهیم خارج شد. ابراهیم به 
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مختار گفت: خدا تو را رحمت کند, سوار شو! مختار گفت: من ثواب این 
راه رفتن با تو راراز خدا مي خواهم. دوش ارم آهایم رای سرت 
آل محقد ضلی: الله غلبة و له و مطالبه. خون حشین علیه: الشلام»غیار لو 
شوند. سپس ابراهیم را وداع کرد و مراجعت نمود. اتراهیم ان ات راد 
فوضفی. که آن. تاخمام اکن می عفتند بیتوته: کرد سپس کوج کرد تا وارد 
ساباط مدائن شد. 


ی آن ان خربان بود که اهل کوفه مان را فلیل العشکرر اه صخلف 
پنداشتند. لذا اهل کوفه بر علیه وی خروج کردند و عداوت خود را آشکار 
نمودند, احدی از آن افرادی که در قتل امام حسین علیه السّلام شرکت 
کرده و پنهان شده بود باقی نماند مگر این که ظاهر شد و بیعتی را که با 
مختار کرده بود شکست و عموما و متفقا بر مختار شمشیر کشیدند. قبایل 
بجیله و ازد و کنده و شمر بن ذی الجوشن بر علیه مختار اجتماع نمودند! 
مختار در همان ساعت شخصی را به سوی ابراهیم که در ساباط بود 
فرستاد و گفت: قبل از اين که نامه مرا زمین بگذاری, با عموم افرادی که 
مر اه داری قور اه من سا اشانی که امه تاره ان رد انم 
دستور مراجعت داد. ایشان شبانه روز راه طی کردند. عنان اسب ها را 
رها نمودند و تنگ آنها را بستند و رو به راه شدند. مختار اهل کوفه را 
مأمور به صبر کرد و مورد ملاطفت قرار داد تا ابراهیم با لشکر خود 
بازگردد و سرکشان آنان را سرکوب و درخت هجوم ایشان را ريشه کن 
نماید و شوکت آنان را از بیخ و بن بر کند. چون تعداد چهار هزار نفر بیشتر 
با مختار نبود, لذا اهل کوفه ظلم کردند و با مختار قتال نمودند. مختار در 
کلیه آن روز با آنان جهاد کرد و شب رز آرام گرفتند. ابراهیم در روز دوم در 
حالی وارد کوفه شد که سواران و پیادگان و مردانی قوی به همراه داشت. 
موقعی که دشمنان از ورود ابراهیم مطلع شدند, به دو فرقم تقسیم 
گردیدند: فرقه ربیعه و مضر یک طرف و فرقه یمن در طرف دیگر قرار 
گرفتند. مختار به ابراهیم گفت: تو به سوی کدام بک از این دو لشکر 
حرکت می کنی؟ ابراهیم گفت: هر کدام که تو دوست داشته باشی. چون 
فان دازا ی مافن هرز ام اش سم لذ| ابراهیم را به جانب فرقه 
مضر به سوی کناسه کوفه فرستاد. خود مختار هم به طرف فرقه یمن 
متوجه جبانه سبیع شد. رفاعه بن شداد در جنگ پیشدستی نمود و کارزار 
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رن بعد از رفاعه, حمید بن مسلم شروع به 
جهاد نمود و می گفب 


لشکر دشمن به نحو هولناکی شکست خوردند. بعد از اين جریان. بشیر 
برای مختار متفه آورنه که لشکر کفر دچار هزیمت و متواری گردیدند. 
بعضی از آنان در خانه خود مخفی شدند, گروهی از ایشان به مصعب بن 
زبیر پیوستند. برخی از آنان به سوی بادیه خارج شدند. هنگامی که جنگ 
لباس خود را بیرون آورد و تکمه های خویشتن را گشود و شراره های قتال 
خاموش شد و کشتگان: دشمن را شماره کردند, تعداد. آنان به ششصد و 
چهل نفر رسیده بود. سپس چنان که طبری و غیره نوشته اند, تعداد پانصد 
نفر اسیر از خانه های وادعیین استخراج کردند.و آنان زا نود ضخان آوردند 
و بر او عرضه نمودند. مختار گفت: هر کسی که از اینان در قتل امام 
حسین علیه السّلام شرکت کرده است او را به من معرفی نمایید. هر 
کسی را که می آوردند و گفته می شد که او از قاتلین امام حسین علیه 
السّلام است, گردنش را می زدند, تا اين که تعداد دویست و چهل و هشت 
نفر از آنان را به دوزخ فرستاد. پاران مختار بدون اطلاع وی گروه زیادی از 
دشمن را به قتل رسانیدند و گروهی را هم آزاد نمودند. موقعی که مختار 
مفصتد سر ری اون با کرفهت که بر فتل اما خسن اه الا 
شرکت کرده بودند فراری شده اند, غلام سیاه خود را که نامش رزین یا 
زربی و رجلی شجاع بود با ده نفر دیگر خواست و گفت: شمر را تعقیب 
کن و سر او را برای من بیاور ! مسلم بن عبداللّه ضبابی می گوید: من در 
آن موقعی که مختار ما را شکست داد با شمر بودم. وقتی آن غلام سیاه به 
ما نزدیک شد شمر به ما گفت: از من دور شوید, شاید این غلام در کشتن 
من طمع کند. ما با شمر فاصله گرفتیم و آن غلام به شمر ملحق شد. شمر 
حمله ای کرد و او را کشت ! بعدا شمر رفت و در چنب قریه ای که نام آن 
کتانیه بود و در کنار نهر و پهلوی تپه ای قرار داشت پیاده شد. سپس 
دهقانی را اجیر کرد و نامه ای به او داد و گفت: باید این نامه را با عجله به 
مصعب بن زبیر برسانی. مضمون آن نامه اين بود: «به سوی امیر مصعب 
بن زبیر, از طرف شمر بن ذی الجوشن.» آن دهقان رفت تا داخل آن قریه 
ای شد که مختار ابو 
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عمره را برای موضوعی با تعداد پانصد نفر سوار در آنجا فرستاده بود. 
هنگامی که یکی از یاران ابو عمره عنوان و مضمون آن نامه را خواند. از 
آن دهقان پرسید که شمر کجا است. او گفت: بین شما و شمر سه فرسخ 
فاصله است ! 


مسلم بن عبداللّه می گوید: من به شمر گفتم: کاش از اين مکان کوج می 
کردی, زیرا ما راجع به تو خائف هستیم ! او گفت: وای بر شما! چه شده که 
این همه جزع و فزع از مختار کذاب دارید ! به خدا قسم من مدت سه روز 
از اين مکان خارج نخواهم شد. در همین حال که ما می خواستیم بخوابیم,, 
ناگاه دیدیم لشکر مختار از بالای تپه بر ما مشرف شدند و ما را احاطه 
نمودند. شمر عریان بود و فقط یک لنگ به بدن خود بسته بود. ما شکست 
خوردیم و شمر را رها کردیم. یت کت : را بر گرفت و با آنان 
شروع به کارزار نمود و می 


شما شیری زیان و خلز خشمگین و شدیدالوجه و نشاندار را که کاهلان را می 
کوبد بیدار نموده اید! 


امروز از دشمن روی بر نمی گرداند, مگر این که این گونه بجنگد و بکشد ! 


چندان طولی نکشید که شنیدیم شمر خبیث به دوزخ رفت. ابو عمره او را 
با یارانش کشت و سرهای آنان را نزد مختار آورد. مختار خدای را سجده 
کرد. سپس آن سرها در بازار کفاش ها مقابل مسجد جامع بر فراز دار 


مر اک این آمام سس له الا ک ان آنات ۶ کشت کر 


می نمایم: 


طبری در تاریخ خود می نویسد: مختار برای کشتن قاتلین امام حسین علیه 
السشلام و پارانش مصمم شد و گفت: کشندگان امام حسین علیه السّلام را 
تزوهن مافرند زیرا عوزاجی ها نو آشامیحتی ها بر من گوارا سستند آ 
زمین را از اين گونه افراد تطهیر نمایم. موسی بن عامر می گوید: اولین 
کسی را که مختار به جزای خود رساند, ان افرادی بودند که جسد امام 
حسین علیه السلام را با سم ستور خود پایمال کرده بودند. مختار انان را به 
پشت خوابانید و میخ ها آهنین روی دست و پاهای ایشان کوبید. بعدا اسب 
ها را بر پشت آنان راند تا اجسادشان قطعه قطعه شد. 7 تین نون آنان:ر] 
سوزانید. بعد از آن گروه دو نفر مرد را گرفت که در ریختن خون 
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عبدالرحمن بن عقیل ابن ابی طالب و تاراج لباس او شرکت داشتند. از :ده 
نفر در قبرستان و صحرا بودند. مختار دستور داد تا کردن انان را زدند و 
بدنشان را سوزآنيدند. سپس مالک بن بشیر را احضار نمود و او را در میان 
بازار کشت. بعدا مختار ابو عمره را فرستاد تا خانه خولی بن یزید اصبحی 
را که سر امام حسین علیه السلام را نزد ابن زیاد برده بود محاصره کرد. 
زوجه خولی که نامش نوار و به قولی عیوف بود. به سوی ابو عمره خارح 
شد. اين بانو چنان که طبری در تاریخ خود نگاشته دوستدار اهل بیت علیهم 
التتلام نود آان:زن به ژبان کفت: که مث‌خبری از خولی: تدارم: ولیتبا ولتت 
خود به بیت الخلاء اشاره کرد. پاران مختار او را در حالی یافتند که در زیر 
سبد پنهان شده بود. او را گرفتند و کشتند. سپس مختار دستور داد تا او را 
سوزانيدند. 


۳۱۳ ۳۱۳00 7۳ 
تیرباران کرده بود. وی را قبل از این که به مختار برسد گرفتند و در مکانی 
نصب و هدف تیير قرار دادند و تیربارانش کردند. سیس مختار به دنبال 
قاتل علی بن الحسین علیهما السلام که مره بن منقذ عبدی و شخصی با 
شوذ بود فرستا. موقعی که خانه وی را محاصره کردند او با نیزه ای که 
در دست داشت چارج شد. وی همان طور که بر اسب زیبایی سوار بود, 
نیزه ای بر عبیداللّه بن ناجیه شبامی زد و او را انداخت. ولی آن نیزه به 
عبیدالله کارگر نشد. ابن کامل شمشیری به مره بن منقذ زد. مره دست 
کف شوه را ستر ان ضریت فر ار‌داد و دستش زخمی ند اسب مره بن 
منقذ رمید و او را از دست یاران مختار نجات داد. او به مصعب ملحق شد 
و دستش شل گردید. مختار زید بن رقاد را احضار کرد و پس از این که او 
را تیرباران و سنگباران نمود, بدنش 8 ما نفرد زد. سنان بن انس به 
سوی بصره فرار کرد. مختار خانه او را خراب نمود. سنان از بصره متوجه 
قادسیه گردید. جاسوسان مختار که در قادسیه بودند به مختار اطلاع دادند. 
مختار او را در بین عذیب و قادسیه دستگیر کرد. بعدا انگشتان و دست و 
پاهای او را قطع نمود. سپس یک دیگ روغن زیتون را داغ کرد و بدن انس 

را در میان آن انداخت. 
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ی ی یم سب 
ب کرد. شاعر در مورد او و حرمله بن کاهل که یکی از اصحاب حسین 
0 را به شهادت رساند می گوید: 


و قطره ای از خون های ما نزد مرد دارایی است و در قبیله اسد مرد 
قطره دیگری است که آماده می شود و یادآوری می گردد 


منهال بن عمرو می گوید: من بر حضرت امام زین العابدین علیه السْلام 
وارد شدم تا با آن حضرت وداع کنم. من می خواستم به سمت مکه بروم. 
آن زر وان هشن قرو وه حرمله بن کاهل اسدی در چه حال است؟ بشر 
بن غالب اسدی همراه من بود. بشر گفت: او از بنی حریش, تک از 
یا ار ار ۱ 
دست های خود را بلند و در حق حرمله نفرین کرد و فرمود: بار خدایا! 
حرارت آتش را به حرمله بن کاهل بچشان ا حرارت آهن را به او بچشان ! 
منهال می گوید: وقتی من وارد کوفه شدم, دیدم مختار در کوفهع بود. من 
به سمت او رفتم و او را خارج از خانه اش دیدم. مخت ر به من گفت: ای 
منهال ! چرا زیر پرچم فرمان فرمایی ما نیامدی؟ من او ۲۷ آگاه کردم که به 
مکه رفته بودم و اکنون نزد تو امده ام. ریت رد ای که بارد 
کناسه کوفه شد. او به یک نوعی متوقف شد که گویا در انتظار چیزی باشد. 
چندان مکثی نکرده بود که گروهی آمدند و گفتند: ای امیر ! خبر خوش ! زیرا| 
حرمله بن کاهل اسدی دستگیر شد ! چندان طولی نکشید که حرمله را 
آوردند. مختار به او گفت: ی مخصوص آن خدایی 
رت کیت را آوردند 1 
قطع کند. موقعی که دو پای وی قطع گردید, مختار فریاد زد: آتش! آتش 
بیاورید, آتش تیاخزید ایک مقذارینی و امن آوزدتم خرمله زا در میان آنها 
انداختو انش .زدند. 


من گفتم: سبحان اللّه ! سبحان اللّه ! مختار به من گفت: سبحان اللّه گفتن 
که است‌بتوترای چه نش کی ۱ من اورا از دغای اعاق زین الما وین 


علیه السْلام با خبر ساختم. مختار از مال سواری خود پیاده شد و دو رکعت 
نماز به جای اورد و 
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ستجده اي.طولاتی کردء سیشن, برخاست و سوار شند و آمد خا به.در خانه من 
رسیدیم. من به او پيشنهاد کردم که پیاده شود و از غذایم بخورد. مختار 
گفت: امام زین لعادنن خلت لام عاهای کر گنس آنها را به دست 

من اجرا کرد. سپس به من می گویی که غذا بخورم !؟ ِِ روز روزه 
گرفتن برای سپاسگزاری از خدای تعالی است ! من گفتم: خدا توفیقت را 
نیکو گرداند. 


اف که مدا الم رو مه تس تفت راز گرم تابسانم 
او را خراب نمود. بعدا مختار, عمرو بن صبیح را تحت تعقیب قرار داد. 
وقتی چشم آن مرد به خواب رفت, مامورین مختار او را بالای بام خانه اش 
در حالی یافتند که شمشیر خود را زیر سر خوپش نهاده بود. موقعی که او 
را با شمشیرش گرفتند گفت: خدا مثل تو شمشیری را زشت کند! با این 
که این همه به من نزدیک بودی پس چرا این قدر دور شدی ٩۱‏ او را نزد 
مختار اوردند و وقتی صبح شد, به قدری نیزه به او زدند که مرد. مختار به 
دنبال محمّد بن اشعث بن قیس فرستاد. او به قصری که جنب قادسیه 
داشت رفته بود. فختار به.ماضور خفد کفت: به تعقیب ابن اشعث برو | تو او 
را خواهی یافت که مشغول لهو و لعب, يا مشفول شکار کردن, يا خاثف و 
حیران, يا پنهان شده است. برو سر او را برای من بیاور. یاران مختار قصر 
او را که دو در داشت محاصره کردند, ولی او از قصر خارج و متوجه 
مصعب گردید. مختاز قضر و خانه او را خراب نمود و آنچه را که در آنها بود 


گرفتند. 


فرزنانی: مین فوند: عبدالله بن اسید جهنی و مالک بن هشیم هشیم بدائی و حمل 
بن مالک محاربی را از قادسیه به نزد او آوردند. 0 ای دشمنان 
خدا ! حسین بن علی علیهما السْلام کجاست؟ گفتند: ما را بر خروج بر او 
اکراه کردند! مختار گفت: چرا بر او منت نگذاشتید و او را جرعه آنی 
ندادید؟ و به بدائی گفت: ان برداشتی؟ گفت: نه ! مختار گفت: 
۱ 
سد ند. 


و بجدل بن سلیم کلبی را به نزد او اوردند و گفتند؛ او انگشتر امام حسین 
علیه السلام را برده و انگشت حضرت را بریده است. پس دستور داد دو 


دست و دو پای او را قطع کنند ! پس همچنان از بدنش تمام خونش بیرون 
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بت تا و ای ی ای ی ی ی 
خولانی را به .یز« او آوردند. مختار گفت: ای قاتلان حسین علیه السلام ! 
ورس [گیاه] رنگینی را در روز شومی برداشتید ! در رکاب امام حسین علیه 
السّلام ورسی بود که آن را هنگام غارت رحل آن حضرت بین خود تقسیم 
کردم نودند بسن مار آنان را به سمت بازار آوزد: 


اسماء بن خارجه فزازی از کسانی بود که در قتل مسلم بن عقیل رحمه 
الله دست داشت. مختار گفت: اگاه باشید ! قسم به پروردگار اسمان و نور 
و تاریکی. حتما اتشی از اسمان با دود سرخ و از ابری سیاه نازل می شود 
و خانه اسماء را می سوزاند. کلام مختار به اسماء رسید. پس گفت: مختار 
شعر گفته است تا ی ی ی 
بیابان فرار کرد. پس خانه او و خانه های پسرعموهایش ویران شد! : و شمر 
بن ذی الجوشن از اشترانی که زیر محمل امام حسین علیه السّلام بودند, 
برداشته بود و آن را نحر کرده بود و گوشتش را بین قومی از اهل کوفه 
تقسیم کرده بود. مختار دستور داد تمام خانه هایی را که آن گوشت در آن 
داخل شده بود توقیف کردند. مختار اهل آن خانه ها را کشت و آن را 
ویران نمود و همچنان مختار به دنبال قاتلین امام حسین علیه السلام می 
گشت:, تا این که جماعت بسیاری را کشت و باقی را فراری داد و خانه 
هایشان را ویران کرد و آنان را از دژها و قلعه ها به بیابان ها و حیاط ها 
نشاند و گفت: ۱ ۱ 0 ۳ ۱5۳ 
مان ارانشان هی کردم عفد سعایت مولایش را به مختار می کرد و 
مختار او را ۱ ۱ 0 61 3 
گردنت سوار کن و او اين کار را می کرد و عبد دو پایش را بر سینه 
عبدش به مختار می ترسید ! 


1 پس چم منقبتی را به دست آورد و چه ثوابی کسب کرد؛ : با کارش پیامبر 
و ی ان 
اقب ول وس ال ستور کرد و وود کي تام و عاری 
که در چشمم بود. این ابیات را 
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مش رکفت خفن عترتن از خماعتی که سین طاشن تال را 
کشتند. خرسند کرد ! 


قومی که از سینه های بغض و کینه تغذیه کردند و وای بر آنان باد به خاطر 
مرتضی و پسرانش که سروران امم هستند ! 


او سر باز زدند! 


راه او به خاطر رحمت خدای جبار ساری است و بر قبر او باران سرشار 
فرو بریزد ! 


موضوع چهارم: درباره کشتن ابن سعد و ابن زیاد و تابعان او و کیفیت جنگ 
با انان و پیروزی بر ایشان 


وقتی خاطر مختار آسوده شد و چشمش جلا یافت. مشغول کار عمر سعد 
و پسرش حفص شد. عمر بن هیثم حدیث کرده و می گوید: من سمت 
راست مختار نشسته بودم و هیثم بن اسود سمت چپ او نشسته بود. ۰ پس 
مختار گفت: به خدا قسم مردی را خواهم کشت که پاهای بزرگی دارد و 
چشمان نیکویی دارد و ابروانش بلند است؛ زمین را با پاهایش به سرعت 
ی فیه کنوم اه اسان و مین ۶ه کل اد رای هت مش اه 
را شنید و به دلش افتاد که مقصود او عمر بن سعد است. پس فرزندش 
عریان را فرستاد و خبر سخن مختار را , به او داد و عبدالله بن جعده بت 
هبیره, عزیزترین مردم در نزد مختار بود و وقتی که عمر در مکانی مخفی 
۱ اه ی این تن آهان: انت: ۰ 
0 ور اما نات سیسات ده اهل ال و 
فرزندانت. به خاطر اتفاقی که قدیما از تو سر زد مواخذه نخواهی شد. 
مادامی که حرف شنوی داشته باشی و اطاعت کنی و در منزلت باشی, 
مگر این که دست به عملی بزنی. پس هر کس عمر بن سعد را در گروه 
خدا و شیعه آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ببیند. پس جز به راه 
خیرخواهی متعرض او نگردد. و السّلام.» سپس جماعتی بر این مطلب 


شهادت دادند. 
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اما اه اف و ماع ها عدت وان 
این بود که عمر به بیت الخلاء برود و حدثی از او سر بزند. پس عمر بر 
ی وی 
و او را با خودش بر روی تختش می نشاند. او متوجه منظور 0 
اک مر 
نامش مالک بود رفت و این مرد. مردی شجاع بود. عمر چهارصد دینار به او 
داد و گفت: این پول با تو باشد برای خرج در موارد احتیاجمان, و با هم 
بیرون رفتند. وقتی به حمام عمر یا نهر عبدالرحمان رسیدند, عمر ایستاد و 
گفت: می دانی برای چه هدفی بیرون رفته ام؟ گفت: نه ! گفت: از مختار 
تر سیدم ! پس گفت: ابن دومه یعنی مارد کم اش از ارگ ات که 
بتواند تو را بکشد و اگر فرار کنی, خانه ات را ویران می کند و عیال و 
مات زاهکا رت هی کتدرو هاپس زا ترس مت کته تور مزر رن 
عرب هستی 1 عفر قزیت. کلام اه را ورد و ان وه رجا بر نشتد و 
صبحگاهان داخل کوفه شدند. 


این قول مرزبانی بود. غیر از او از مورخان گفته اند: مختار فهمید که عمر 
از کوفه خارج شده است. پس گفت: او در مورد ما مکر و حیله ای دارد و 
تخر کر دورن اوست که اگر تلاش کند که بازش کند, نمی تواند. پس 
عمر بر روی شتر خوابید و شتر برگشت و عمر متوجه نشد, تا این که شتر 
او را ؛ به کوفه برگرداند. عمر پسرش را به نزد مختار فرستاد. مختار به او 
گفت: پدرت کجاست؟ گفت: در منزل است و آن دو با هم نزد مختار 
نیامده بودند و وقتی یکی از آن دو می آمد, دیگری مخفی می شد, از ترس 
اين که هر دو را یک جا ببیند و آن دو را بکشد ! حفص پسر عمر گفت: 2 
مت هنن ابا به: اهان خود ی جور دما هفادان یی او کفت: یه ۲ 
مختار ابا عمره را فرا خواند و او مردی خرما فروش و زیرک بود. مختار 
مخفیانه به او گفت: عمر بن سعد را بکش ! وقتی داخل , بر او شدی و او را 
دیدی, خواهد گفت: ای غلام ! قبای مرا بده. ولی منظور ا شمشیرش می 
باشد. پس تو به حمله بر او مبادرت کن و او را بکش! دیری نپایید که ابو 
عمره امد, در حالی که سر عمر با او بود ! حفص گفت: «انا لله و انا الیه 
راجعون» ! مختار به حفص گفت: این سر را 
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طو تا نی ؟ کمت؟ ‏ بله, و در زندگی پس از او خیری نیست ! مختار کت 
تو بعد از او زنده نخواهی ماند. پس امر به کشتن حفص بن عمر کرد. و 

مختار گفت: عمر را به تقاص خون حسین علیه السْلام و حفص را 0 
خون علی سین هکرس انم ها هر سای تون 
ای اد ار و را وکا ار ار 
یحیی بن زکریا علیهما السلام چنین شد. و گفته شده که او گفت: اگر سه 
چهارم قریش را بکشم, هنوز تاوان یک بند انگشت از بندهای انگشتان 


محمد بن حنفیه, مختار را هخا ظر هه لت با هن ی ها خی ور 
کشتن او عتاب می کرد. پس او سر عمر و پسرش را به همراه مساقر بن 
سعد همدانی و ظبیان بن عماره تمیمی به مکه برد. پس در حالی که محمد 
بن حنفیه در بین جماعتی از شیعه نشسته بود و مختار را سرزنش می 
کرد, هنوز سخنش تمام نشده بود که دید هر دو سر در نزد او هستند ! پس 
برای خدا سجده کرد و دو دستش را باز کرد و گفت: خدایا ! این روز را از 
ص او وی زب او ی بو پیت ی و سا 

له و سلم بهترین جزا را به او بده؛ پس به خدا قسم از امروز دیگر بر 
1 


وقتی مختار انتقام خود را از دشمنان خدا گرفت و به آرزوي خود در 
خصوص ایشان رسید, گفت: قر: هدقن بررن ی شد ات کف دا للهنر تاد 
ندارم. لذا ابراهیم بن اشتر را احضار کرد و او را به سوی ابن زیاد اعزام 
نمود. ابن اشتر گفت: من خارج می شوم, ِ دوست ندارم که عبیدالله 
بن حر با من خارج شود. زیرا می ترسم در موقع احتیاج من با من بی 
وفایی کند. مختار گفت: نسبت به وی نیک رفتاری و چشم او را از مال دنیا 
پر کن, زیرا من می ترسم اگر او را در جای خود بنشانم ناراحت شود. 
ابراهیم با تعداد ده هزار نفر سوار از کوفه خارج شد. مختار به مشایعت 
ابن اشتر آمد و گفت: پروردگارا! کسی را که صابر باشد نصرت بده و 
کسی را که کافر و معصیت کار و فاجر باشد. شخصی را که بیعت و 
عهدشکنی کند, علوٌّ و بزرگ منشی نماید, به سوی دوزخ ببر و کسی از 
آنانرا باقف مگذای تا غذات 
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بزرگ تر را بچشند ! سپس برگشت و ابراهیم به راه افتاد. در حالی که رجز 
می خواند و می 


قسم به سوره مرسلات عرفا و قسم به حق عاسفات عسفا که من 


یا ان لفات نم 


و بعد از هزار تن که به هزار تن ظلم نمودند؛ آنان را در آوردگاه«چنگین 


ابراهیم به سوی مدائن حرکت کرد و مدت سه روز در آنجا توقف نمود و 
بعدا متوجه تکریت گردید. وی در آنجا پیاده شد و دستور داد تا خراج آن را 
جمع کردند. ابراهیم آن خراج را بین بارانش تقسیم کرد و مبلغ پنج هزار 
درهم را برای مدا له سر فرساه ۳ 2076 
گفت: تو برای خود مبلغ ده هزار درهم برداشتی, در صورتی که حر از مالک 
کمتر نیست. ابراهیم قسم خورد که من بیشتر از تو برنداشته لم. سپس 
فرستاد. عبیدالله راضی نشد و بر مختار خروج کرد, بیعت خود را شکست 
و اطراف کوفه را مورد تاراج قرار داد و عمال مختار را کشت و اموال 
مردم را به یغما برد. سپس به سوی بصره و نزد عبیدالله بن زبیر رفت. 


موفعی: که فختارد از این خریان آاه‌زشنه فبدالله ین کامل ۱ فرنفاد: زا 
خانه او را خراب و زوجه اش را که سلمی دختر خالد جعفی بود زندانی 
نمود. آن. گام نامه مخار که مور آن ترغیت بر فتال بوده-برای: اثر اهیم 
واصل شد. پس او مراحل را طی کرد تا بر رودخانه خازر در چهار فرسخی 
موصل فرود آمد و عبیدالله بن زیاد آنجا بود. عبدالله بن ابی عقب دیلمی 
می گوید: دوستم برای من حدیث کرد که ما اهل شام را کنار رودی که به 
آن خازر گفته می شد. رین آنان ها ادن کصمت کفتیم ابید 
بشتابید ! سپس بر آنان حمله ور مي شدیم و امیرشان را می کشتیم. پس 

بشارتتان باد ! صبر کنید که شما بر انان قاهر خواهید بود! عبیدالله ۳ 
که ابراهیم امده است. پس در بین هشت هزار و سیصد نفر لشکر حرکت 


کرد تا در 
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نزدیکی لشکر عراق فرود آمد و آنان را به شدت تعقیب کرد و در میان 
لشکر کثیر پر سر و صدایی به انان رسید. با ابراهیم کمتر از بیست هزار 
ابراهیم با او نامه نگاری کرد و او را وعده هدیه و اکرام داد. پس او امد 
در حالی که هزار سوار از پسر عموها و نزدیکانش با او بودند. پس با 
لشکر عراق همراه شد و به انان اشاره کرد که زود تر جنگ را شروع کنند 
و کار را طول ندهند. وقتی صبح شد, در تازیکن اخن. شب مان خواندند و 
ابراهیم لشکرش را چید و سفیان بن یزید ازدی را بر سمت راست لشکر و 
لقیط نخعی و بر پیادگان مزاحم بن مالک سکونی را قرار داد. پس جنگیدند 
تا این که بر اهل شام پیروز شدند و اهل شام به خاطر کثرتشان کمان 
نمی کردند که لشکریان ابراهیم بتوانند علیه انان اقدامی بکنند. لذا لشکر 
خود را چیدند و عبیدالله, شراحیل بن دی الکلاع را بر سمت راست 
لشکرش قرار داد و ربیعه بن مخارق غنوی را بر سمت چپ لشکرش قرار 
داد و بر جناح چیش جمیل بن عبدالله غنمی را قرار داد و در قلب لشکر 
حصین بن نمیر را قرار داد و دو لشکر ایستادند و به هم برخوردند. پس ابن 
ضبعان کلبی خارج شد و فریاد زد: ای پیروان مختار دروغگو! ای شیعیان 
ابن اشتر که دارای شک و تردید است ! 


من پسر ضبعان کریم و با فضل هستم و از جماعتی هستم که از دین علی 
تبری می جویند ! 


پس احوص بن شداد همدانی بر او خارج شد و گفت: 


من ابن شدادم و بر دین علی علیه السلام هستم و دوست عثمان بن اروی 
۰ تنم "| 


این جماعت را بین کسانی که باید بسوزند, می برم به حرارت آتش جنگ تا 
این که آشکار گردد 


پس به شامی گفت: نامت چیست؟ گفت: جنگجوی با پهلوانان ! احوص به 
او گفت: و من نزدیک کننده اجل هایم ! سپس به او حمله کرد و او را 
ضربتی زد و او 
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تتتاقظ و کشته: شید و سستنن. ندا سر داد با 9 هست؟ پس داود 
0 


ضعیف الرای نشدند 


بلکه در آن پهلوانی با قدرت بود که تجربه دیده بود و هنگام کارزار کمین 
می کرد ! 


احوص با این شعر جواب او را داد: 
ای پسر کسی که در صفین جنگید و در دینش ضعف دیده نبود ! 


دروغ گفتی ! پدرت دون نبرد زیان دیده بود و در امر خود تردید داشت و 
مورد امتحان قرار گرفته بود 


او حق و یقین را نمی شناخت ! بدا , به حال او که ملعون از دنیا رفت ! 


سپس با هم رو به رو شدند. پس احوص او را زد و کشت و به گروه خود 
برگشت و حصین بن نمیر سکونی خارج شد و می ؟ 


ها 


باشد؟ 

و به سمت من بیاید و قصد نبرد با من کند و شک نداشته باشد؟ 

پس شریک بن خزیم تغلبی به سمت او رفت, در حالی که می گفت: 
ای قاتل شیخ کریم نورانی که در کربلا هنگام ملاقات دو سپاه کشته شد ! 


است ! 


و پسر آن علی که پهلوان پیروز است ! اين را بگیرش از جانب شیری 
یک 32 ۳ 


پس با دو ضربت رو به روی هم رسیدند و تغلبی بر او غلبه کرد و او را به 


خاک افکند و ترس بزرگی از جانت: اهل عراق. بش اه‌شام خازه آمد ! 
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سپس ابراهیم جلو آمد و ندا سر داد: ای گروه خدا و ای پیروان حق ! ای 
یاران دین ! با حلال کنندگان [خون امام حسین علیه السلام] و فرزندان 
ستمکاران بجنگید و اثری را بعد از این نجویید ! این عبید الله بن زیاد است 
که قاتل حسین علیه السْلام است ! سپس به اهل شام حمله برد و با 
شمشیرش در بین آنان نبرد نمود. در حالی که می گفت: 


مذحج از سر علم و نه فریب می داند که من وقتی با هم مبارزم مواجه 
می شوم به کسی اتکال ندارم ! 


و نزد او جزع و فزع نمی کنم و هراسی ندارم و با اقدام زیاد می ترسانم, 
وقتی که مرد ضعیف شکست بخورد! 


در میان قوم وقتی اجل برسد, ضربت می زنم و سر عالی نسب پهلوان را 
بالا می برم ! 


و اهل عراق همراه او حمله ور شدند و در هم آمیختند و پرچمشان مقدم 
شد و آتش جنگ در بینشان شعله ور شد و لشکر آنان را با دو جناح و 
قلبش در بر گرفت, تا اين که با ایما و اشاره و تکبیر نماز ظهر خواندند و 
مشغول جنگ بودند. تا اين که سینه تاریکی با ستارگان درخشان زینت 
یافت و لشکر عراق با شادی و با حرص بر کوبیدن آنان و با اطمینان به 
نصرت و حسن دفاع خدای متعال, به آنان حمله ور شدند و مانند فرود 
آمدن عقابان بر پرنده رخم, بر آنان فرود آمدند و مانند جولان گرگ ها بر 
گوسفندان, بر آنان جولان دادند و با شدت باطنی فراوان, بر آنان شدت به 
خرح دادند و انان را به عذاب جحیم سوق دادند و به انان طعم نیزه هایی 
که خون قلب و روح ها را می ریزد, چشاندند. پس پیوسته جنگ بر پا بود و 
شمشیرها جسدهایشان را غارت می کرد. پس سپاه شام شکست خورده و 
پشت کردند و خواری فرد نومید و شرمسار را داشتند و ترس خائف و 
هراسان را به دوش می کشیدند و لشکر عراق پیروز شدند و هاله مسرت 
ماندگار بر چهره شان بود و آنان را تا درون سرزمین های نجد و درون دره 
ها دنبال کردند و تير بر انان مانند باران تازه می بارید! 
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سپس جنگ آرام گرفت و بزرگان اهل شام مثل حصین بن نمیر و شراحیل 
بن ذی کلاع و ابن حوشب و غالب باهلی و ابی اشرس بن عبدالله که 
مامور خراسان بود کشته شدند و ابراهیم حائز فضیلت این پیروزی و 
عاقبت این بخشش شد که در اقطار عالم منتشر شد و با دوام اعصار باقی 
ماند. و عبدالله بن زبیر اسدی که ابراهیم اشتر را مدح گفته چه نیکو 
سروده: 


داد ! 


و در روز جنگ خازر چشمت را روشن کرد و لشکر شام در نیزه های 
2 فرو رفت ! 


نیزه های شکسته طالمان, که روز کاررشان آنان .را حفظ می کرد و برای 
شتران و پرندگانی که می شلیدند, باقی گذارده شدند ! 


جقدر گستاخ بودند ! خدایشان در روز قیامت ۳ ارتکاب نکر اتشان 
جزایشان دهد ! 


روات می گویند: ما بعد از شکست لشکر شام و فرونشستن غبار ابراهیم 
را دیدیم. گروهی ات انان ثابت ماندند و صبر پيشه کردند و جنگيدند. پس 
ابراهیم آنان را با شیهه اسبان از روی زمین برداشت و آنان را در آسیاب 
شب انداخت, تا اين که زمین از خونشان رنگ لباس سرخ گرفت و در دره 
ها از ضرب جنگ او پر از واهمه شد و کرکس های بیابان بر آن کرکسان 
فرود آمدند و عقابان بر اجساد آنان که مثل عقیق به زمین افتاده بود, پایین 
آمدند و گرگ ها و درندگان و کفتارها بر خوردن گوشتشان مصالحه کردند. 


ابراهیم می گوید: مردی سرخ فام در بین جماعتی از اسب ها مردم را 
تحریک می کرد و گویی قاطری ماه گونه بود ! هیچ جنگاوری به او نزدیک 
نمی شد, مگر اين که او را به زمین می افکند و هیچ شجاعی نزدیکش 
نمی شد, مگر اين که او را می برید! او به من نزدیک شد؛ پس من دستش 
را زدم و جدایش کردم و او بر ساحل دریای خازر افتاد ! پس دستانش به 
ات ای و ی او را کشتم و دیدم 
بوی مشک از او منتشر می شود! ا صرفی آمدو مور سین دا از بایش در 
آوزد و بدون این که تحقیق کنند, گمان کردند او ابن زیاد است. پس او 
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را جستند و دیدند به همان اوصافی است که ابراهیم گفته بود. پس سر او 
را بریدند و تمام شب جسدش را نگه داشتند. وقتی صبح کردند. مهران 
غلام زیاد او را شناخت. وقتی ابراهیم او را دید گفت: خدایی را سیاس که 
قتل او را به دست من جاری کرد و در ماه صفر به قتل رسید. ۵ کزوهی از 
اصحاب حدیث گفته اند روز عاشورا کشته شد و سنش کمتر از چهل سال 
بود و سی و نه سال هم گفته شده. و مردم صبحگاهان آنچه بود را جمع 
کردند و غنیمت زیادی بردند و ابوالسفاح زبیدی, زیبا ابراهیم را مدح کرده 
و ابن زیاد را هجو گفته است. وق می گوید: 


غلامی از کنام شیران مذحج به نزد شما آمد که بر دشمنان جرأت به خرج 
قف ان و رویگردان نبود 


عبیدالله در بدترین جماعت از شام به نزد او اد وقتی آن جماعت به 


وقتی دو جماعت در میدان جنگ رو به رو شدند, و مرگ پایین لباسش را به 
پس داخل بح شده و با هند وداع کرد و هند به اندک چیزی که یافته بود 


و هند را وعده داد که کنیزی از مختار برایش بیاورد که محرم راز او باشد! 


عبیدالله را ترسی از پستی و ترس دو شمشیر صیقلی اش که برود فرا 
خدا به جماعت لشکریان خدا جزای خیر دهد که با کشتن عبیدالله هر غلیان 
ی را تشفی دادند! 


مقصود شاعر از هند, دختر اسماء بن خارجه همسر عبیدالله است که وقتی 
کشته شد. عتبه برادرش ان زن را ؛ به کوفه اورد و مقصود از ابی اسحاق؛ 
همان مختار است. 


و غلامی از غلامان عبیدالله به شام گریخت. پس عبدالملک بن مروان 
جریان را از او پرسید. گفت: وقتی مردم او هون ید جوز نت 3 
جنگید. سپس گفت: برای من ظرف [۳ شاخ من برایش اب اوردم و او 


1 1 1 ۳ و تست ۹5 ۱ 
اب را بین زره و جسدش و پیشانی اسبش ریخت و حمله کر و این احرین 
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پزید بن مفرغ در هجو و طعن ابن زیاد می گوید: 
مرگ ها وقتی با طغیان تلاش می کنند. پرده ها را بعد از گشودن درها می 


درند! 


کسی که با نیرنگ بازی بر ذمه اش زندگی کند: و بدون جدیتی بمیرد, 


هیچ گریبانی دریده نشد و هیچ زن نوحه خوانی برایت نوحه نکرد و اسبان 
هنگام غارتت گریه نکردند 


ای جماعت نزار! وقتی تو اآنان را ببینی. مردی از از نزار بودی و تردید 
۱ 


نداشتی ! 
یا الاغی که گفته ای از صاحبان یمن بود؛ به درستی که گفته ها در سلطنت 
و دوستان است ا! 


مختار از کوفه حرکت کرده بود و به دنبال خبری از ابراهیم می گشت و در 
کوفه سائب بن مالک را به جانشینی نهاده بود. پس در ساباط فرود امد و 
سپس وارد مدائن شد و بالای منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و مردم 
را امر کرد که با جدیت در برخاستن به سمت ابراهیم بکوشند. شعبی می 
گوید: من با او بودم که بشارت قتل عبیدالله و یارانش را به مختار دادند, 
پس از یت نزدیک بود پرواز کند و همان موقع با شادی از پیروزی 
به کوفه بر؟ 


اهر :می: وید شیعه مرا متهم به بغض علی علیه السّلام می کنند. من در 
عالم خواب بعد از شهادت امام حسین علیه السْلام دیدم گویی مردانی از 
آشمان تزول کزدند که لباسن هایی سبز داشتند و آلات جنگی داشته و به 
دنبال قاتلان امام حسین علیه السْلام می گشتند. دیری نپایید که مختار 
خروج کرد و انان را کشت ! 


ابف هر براز می: کوید: وقتی که ابراهیم بن اشتر با و 
خازر مواجه شد, من با او بودم. ما کشتگان قصب را به خاطر کثرتی که 

داشتند و گفته شده که هفتاد هزار تن بودند یادآور شدیم. وی می گوید: 
ابراهیم عبیدالله را وارونه به دار آویخت ؛ گویی من به بیضه های او نگاه 
می کردم که مانند دو جنبنده سیاه بود! از شعبی نقل شده که بعد از جنگ 


صفین هرگز به این مقدار در منطقه خازر از اهل شام کشته نشده بود. 
شعبی می گوید: روز عاشورای سال 67 بود که ابراهیم سر عبیدالله بن 
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زیاد و سرهای رئیسان اهل شام را برای مختار فرستاد. در حالی که در 
گوش هایشان کاغذ نام هایشان بود. آن سرها را بر او وارد کردند در حالی 
که مختار غذا می خورد. پس حمد خدای ای رس اه آورد. 
وقتی از غذا خوردن فارغ شد؛ برخاست و صورت ابن زیاد را با نعلینش 
لکد کرد ویس آن‌زتهاین راابه سعت امش براب عود و کت اين را 
آب بکش که من آن را روی صورت کافر نجسی قرار داده ام ! 


عامر کنانی می گوید: من سرها را نزدیک دروازه کوفه قرار دادم و روی 
آن-لبانن.شفیدی یبود فا ان لباسن را از وف رها برد اشتيم ود نا نام,دیدبم 
ماری در سر عبیدالله بالا و پایین می رود. و سرها در رحبه کوفه نصب 
شد. عامر می گوید: من مار را دیدم که در منافذ سرش داخل می شد و او 
بارها به دار کشیده شد ! 


سپس مختار, سر ابن زیاد و سایر رهبران شام را با عبدالرحمان بن آبی 
عمیر ثقفی, عبدالرحمان بن شداد جشمی, انس بن مالک اشفری و گفته 
شده سائب بن مالک؛ و همراه با سی هزار دینار به نزد محمد بن حنفیه به 
مکه فرستاد و همراه آنان چنین نوشت: «من یاران و شیعیان شما را به 
سمت دشمنانتان فرستادم و آنان با تلاو تفت بیرون امد زد ثٍِِ 
آنان را کشت و حمد برای خداست که انتقام همه خون های شما را گرفت 
و آنان را در هر دره عمیقی هلاک کرد و آنان را در هر دریایی غرق کرد و 
دل های قوم مومن را شفا داد.» آتان نامه مختار و سرها را آوردند. 


وقتی ابن حنفیه آنها را دید, به سجده افتاد و برای مختار دعا کرد و گفت: 
خدا بهترین جزا را به او بدهد که انتقام خون ما را گرفت و حق او بر همه 
فوزت آن عیدالمطلت ین ن هاشم واجب شد ! خدایا ! ابراهیم بن اشتر را حفظ 
کن و او را بر دشمنان یاری ده و او را برای انچه دوست داری و راضی 
هستی موفق بدار و او را در دنیا و اخرت بیامرز ! 


پس سر عبیدالله را به خدمت علی بن الحسین علیهما السلام فرستاد و 
ول ها دون تک سس | بر او وارد کردند. حضرت سجده 
شکر خدای تعالی را نم جای مره اه هر مور حمد خدایی راست که انتقام 
زا آودشسم یداه 
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مختار جزای خیر بدهد ! من را وارد بر ابن زیاد کردند, درحالی که غذا می 
خورد و سر پدرم مقابل او بود! من دعا کردم: خدایا ! مرا نکش تا سر ابن 
زیاد را ببینم ! و محمد بن حنفیه آن مال را بین اهل و شیعیان حضرت در 
مکه و مدینه بر اولاد ماو وا عم کرد 


ی و ام اف کرو هر یل هه 
زن هاشمیه ای سرمه نکشید و خضاب نکرد و دود در خانه هیچ هاشمی 
ی ی تخیی یبن رآشتددفی: کوند: 
فاطمه , بنت علی می گوید: هیچ زنی از ما هاشمیات خضاب نکرد و در 
چشمش رت گس اراس رو تا که ماه سر ار را 
فرستاد ! 


تا ی که او ایا کش موه هه ار تفر ای انیا کف ود 
خون امام حسین علیهٍ السْلام شرکت جسته بودند کشت و حکومت او 
شحرمهان فی که یل ان حوا یوم مه ادن سال و مارد ان م‌هاه 
رمضان سال 67 بود و سن او شصت و هفت سال بود. 


0 9 0 ان را از 
خواب غفلت به بیداری بکشاند, و اگر در اقوال امامان علیهم السّلام در 
مدح مختار دقت می کردند, می ار او از سبقت گیرندگان مجاهد 
ات کهخداش حل لالم ور کاف مش نان را عص کردم است ,وهای 
زین العابدین علیه السّلام برای مختار دلیل روشن و برهان آشکاری است 
که مختار نزد آن حضرت از برگزیدگان نیکو بوده و اگر مختار بر طریقه ای 
پسندیده نبود و حضرت می دانست که او در اعتقادش مخالف حضرت 
است, در حق او دعایی که مستجاب نشود نمی کرد و قولی که نیکو نباشد 
در حق او نمی فرمود و دعای حضرت در حق او عبث بود و امام منزه از 
فعل بیهوده است. و ما در گذشته در خلال کتاب. اقوال امامان علیهم 
السلام را در باب تکرار مدحشان نسبت به او و نهی شان از مذمت او به 
دی آوردیم که برای با بصیرتان بی نیاز کننده است و امر مورد طلب 
عبرت گیرندگان است. و دشمنانش برای او طعن هایی تراشیده اند که او 
را از قلوب شیعه دور کنند, چنان چه دشمنان 
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امیرالممنین علیه السّلام برای او مطاعن تراشیدند و با اين عمل, بسیاری 
از کسانی که از محبت او رویگردان شدند. هلاک گردیدند و از طاعت او 
بر گشتند. دوشت: علی: غلبه. السلام را اوهام تغییر.تمی دهد و آن خواب :و 
خیال ها او را پراکنده خاطر نمی سازد. بلکه از فضل مکنون او و علم 
حقوط او سر سم هت مس ون فصق ماه آنخهسا االاسته ااظمار 
غليهی الا موی داوم کزار شد من یه عنم وود اختصار کی ود 
کردم و آن معانی را که حدیث باز و عون آورده: بدون حشو و اطاله کلام و 
۱ 
کتابم را می بیند قسم دادم که مرا از اهدای دعا محروم نکند و زیاد بر من 
رحمت خدا بخواهد. و از خدا می خواهم که من و آنان را از کسانی قرار 
بدهد که باطنشان خالص از وساوس و اوهام باشد و درونذش از کدورت 
گناهان پاک شود و ما را از حسدی که موجب حبط اعمال است و منجر به 
قبیح ترین اعمال می شود دور سازد, و بر اهل و ال من جانشینان صالح 
فرار دهد .و کته را از دل"ها یره و موفق :به کسب رصایت دانای تهانها 
شود که او سنونده ترین شنوایان و کریم ترین مجیب است و حمصد برای 
پروردگار ها ان است و درود او بر سید مرسلین و آل پاکش باد. 


توضیح: «شعاف» نوک کوه ها را گویند و «تنوق فی الامر» یعنی در آن امر 
ی و عبارت «قبل آن یتزعزع» در نسخه هایی از 
کتاب که نزد ماست با زاء است و «تزعزع» یعنی حرکت کرد و «زعازع». 
شداند روز کار زا کویتد و شاید ظاهر‌تر آن باشد که اين وازم‌با راء‌باشد و 
عبارت «ترعرع الصبی» یعنی کودک حرکت کرد و رشد کرد. و «تشعشع 
الشهر» یعنی قلیلی از ماه باقی ماند و این واژه 20 
باشد و «تسعسع الشهر» باشد, یعنی اکثر ماه رفت و «تسعسع حاله» 
یعنی پست گردید. و عبارت «حنکت الفرس» یعنی به دهانش ریسمان زدم 
و «حنکت الصبی و حنکته» بعنی خرما پا چیزی غیر از ان جویدم و سپس 
1 را به کام او چسباندم, و عبارت «حنکته السن و احنکته» یعنی تجارب و 
امور او را محکم کرد. این مطلب را جوهری ذکر کرده و «رجل مقول» 
یعنی مرد وراج و پر حرف و «مقول». زبان است. (پایان سخن جوهری) 
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«غرار» به کسر غین, تیزی شمشیر و غیر آن را گویند و عبارت «استأدیت 
الامیر علی فلان فادانی علیه» به معنای «استعدیت» و طلب دشمنی کردم 
است, 1 پس او مرا بر او به دشمنی گرفت؛ و «آدیته» بیعنلی او را یاری 
۳ هک کرت نا آن. که کت ده 
«ارعد» یعنی تهدید کرد و وعید داد بر وزن برق: و «شمس آلفرس» یعنی 
اسب سواری نداد و «مغرم» به ضم میم و فتح راء اصرار کننده به چیزی 
را گویند و هوادی اولین جلوداران از گله اسبانند. و «جششت الشی ۶» 
یعنی آن را نازی کردم و شکستم و «فرس اجش الصوت» یعنی اسبی که 
صدایی ضخیم دارد. و «هزیم» به معنای شکست خورده است و «هزیم 
رعد». صدای آن و «قرا» پشت را گویند و «فرس نهد» یعنی اسب 
درشت هیکل و بلند قد و «فرس اشق» یعنی اسب بلند قامت و «فرس 
مقلص» به کسر لام, یعنی بلند قد که پاهای بلندی دارد. عبارت «قاری 
اللجام» شاید به معنای کشنده لگام بااشد و مانع اسب از حرکت به سمت 
دشمن و «روم» به معنای محب است و «محب الحرب» کسی است که 
حرص به جنگ دارد. و یبارت کل فتی »: بعتی,با هز جوانی به روت آمذم 
و عبارت «لا یملاً الدرع نحره» شاید کنایه از عدم احتیاج او به پوشیدن زره 
به خاطر شجاعتش بااشد و «حششت النار» یعنی اکن را روشن کردم. و 
«مخنشن 2 کر میم هنی: استت. که انش رجا آن حرکت می دهند و از 
همین باب است که به انسان شجاع «نعم محش الکتیبه» می گویند. و 
«مخراق» مرد نیکوجسم و متصرف در امور را گویند. و «مندیل یلف» 
یعنی دستمال پیچیده می شود تا با ان زده شود و «هو مخراق حرب» یعنی 
او جنگاور است. 


عبارت «یفخذ الناس» یعنی مردم را به سمت خود می خواند ران به ران و 
قبیله قبیله و از سلیمان دور می سازد. و «لدن» به معنای هر چیز نرم 
اس ار ساملس رس هو ار یر ور 
را بلند کرد و بار دیگر زمین نهاد. و «میّل» جمع «امیل» است و او انسان 
کسلی است که سوارکاری با اسب را بلد نیست. و «اغمار» جمع «غمر» 
به ضم غین است و او جاهل مفروری است که تجربه امور را ندارد. 
«عزل» به ضم عین جمع «اعزل» است و کسی را گویند که سلاح به 
همراه ندارد. و عبارت «رآب الصدع» یعنی گیاهان را از هم جدا کرد و 
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«رآت الشی ۶بعتی فلان امزر | خمع کرده با هدارا مخکم. کرت و دررکی 
الدمع سجوما» یعنی اشک به شدت جاری شد و «عین سجوم» از همین 
ب است, یعنی چشم گریان. و «قرم»» آقا و سرور را گویند و «لمع 
بالشی ۶» یعنی فلان چیز را برد و «رسل» به فتح سین قطعه متحرک از 
هر چیزی را گویند و جمع آن «ارسال» است. و «اقیال» جمع «قیل» است 
و او نی از ملوک حميیر بوده و پایین 7 تر از ملک اعظم بوده است. و 
«خفره» به کسر فاء شخص بسیار با حیا ند و «اغذ فی السیر» یعنی 
در حرکت شتافت. و «تهویم و تهوم» بالا بردن سر از چرت را گویند و 
عبارت «قصعت الرجل قصعا» بعنی او را کوچک شمردم و تحقیر کردم و 
«قصعت هامته» بعنبی با گشودن کف دست آن به سرش زدم. و «هتر» به 
کسر هاء تعجب و مصیبت را گویند و «ضرب هبر» یعنی ضربتی برنده و 
عبارت «حیا الله طللکی» یعنی خدا شخص تو را زنده بدارد و «وغد دنیت» 
کسی را گویند که با غذای شکمش خدمت می شود. 


جزری می گوید: شعار ما در اين بود که «یا منصور آمت»؛ اين امر به مرگ 
است و مراد از آن فال به پیروزی زدن بعد از امر به میراندن با حصول 
غرض از شعار است. انان این 1 علامتی بین خود قرار داده بودند تا 
در تاریکی شب یکدیگر را شناسایی کنند. و «لجین» نقره کوچک را گویند و 
«عسجد» طلاست و «اجفل القوم» یعنی همگی با شتاب گریختند و «اطل 
علیه» یعنی مشرف شد و «اصَم» بر وزن عنب. کوهی است و وادی که در 
آن مدینه الرسول صلی الله علیه و اله و سلم است. نزدیک مدینه را قنات 
گویند و از بالای آن وادی نزدیک دروازه را «شظاه» گویند و زمین های 
پست 1 وادی را اضم گویند. و «مازق» تنگنا را گویند و از همین باب 
آوردگاه جنگ را مأزق ناميدند. و «بری» به ضم باء جمع «بره» است و آن 
حلقه ای از روی است که در گوشت بینی شتر قرار می دهند. و «مراس» 
به کسر میم شدت و ممارست و معالجه را گویند. و «قوصزه» به تشدید 
راء که البته گاهی بدون تشدید نیز به کار می رود. ظرف خرماست و 
«تمطرت الطیر» یعنی پرنده در فرود آمدنش شتاب کرد و اسبان آمدند, 
در حالی که برخی از برخی دیگر سبقت می گرفتند. 
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«جحفل» به معنای سیپاه است و «جیش لجب» یعنی سیاه زیاد و جالب. 
«مطاوله» با ولن:دا رن »ویر 5 ر گذاشتن است و «غبین». ضعیف 
الرآی را گویند و «جرن جرونا» یعنی امر برگشت و تمرین کرد. و «کمین» 
مانند امیر قوم است که او را در جنگ مخفی می کنند و «هزبر» شیر است 
و همچنین «قسور» و «خطل» به معنای فاسد مضطرب است. و «وکل» 
به فتح کاف, عاجز ۳ گویند و «نکل» ترسوست و «اروع» از مردان کسی 
را گویند که حسنش نو را به اعجاب وامی دارد. و «نکس» به کسر نون 
مرد ضعیف را گویند و «طرماح» بر وزن سنمّار, عالی نسب و معروف را 
گویند. و «ذکر» آهن خشک و نیکو را گویند و «مصاع مجادله», مضاربه را 
گویند و «ثمل» به معنای مست است و «صیّب» ابر و ریزش را گویند و 
«عهاد» به کسر عین جمع «عهد» است که باران پس از باران است. و 
«خازر» نهری بین موصل و اربل است و «حاجله» شتری است که سوقش 
زده شده و روی برخی پاهایش راه می رود. و «حجل الطائر» یعنی پرنده 
برجهید و «اعثر» یعنی غبار آلوده و پرنده ای است گردن دراز. و «عثیر» 
به کسر عین و سکون تاء غبار را گویند و «صهوه» جای پالان در پشت 
اسب را گویند. 


عبارت «علی النسور» بعنی کسانی که در جنگ بودند, مثل کرکس بودند و 
محتمل است با تاء باشد از «نثر» به معنای جدایی است. و «سید» به 
کسر سین: شیر و گرگ را گویند و عبارت «قری البعیر العلف فی شدقه» 
یعنی شتر علف را در گوشه دهانش جمع کرد. و «قری البلاد» یعنی در 
مرها کت ور وت ری در ویر ری نگ ات کت 
سبزی می زند. و «کمیْ» بر وزن غنی. مرد شجاع را گویند و يا لباس 
پوشید. و عبارت «باحته الود» یعنی دوستی اش را برای او خالص کرد. 


ص: 2:14 


باب پنجاهم : جور خلفاء بر قبر شریف امام حسین علیه السّلام و معجزاتی که نزد ضریحش و از 
تربت و زیارت ایشان اشکار شد 


روایات: 


1 امالی شیخ طوسی: یحیی بن عبدالحمید حمانی می گوید: من در زمان 
خلافت موسی بن عیسی هاشمی, در کوفه از منزل خود خارج شدم. 
ابوبکر بن عیاش با من ملاقات نمود و گفت: ما را نزد این مرد ببر! من 
متوجه نشدم منظور او کدام مرد است. و من ابوبکر را محترم می دانستم. 
او مایم و شروع به رفتن نمود. من هم در رکاب او می 
رفتم. امین که نزد خانه عبدالله بن حازم رسیدیم, او متوجه من شد و 
گفت : من تو را به زحمت انداختم و به دنبال خودم آوردم تا بشنوی که من 
ها من سکوت اختیار کردم و با او 
حرکت نمودم تاأ بر در خانه موسی بن عیسی رسیدیم. چشم دربان به وی 
افتاد و او را شناخت. مردمی که پیش خلیفه می رفتند, نزد پیشگاه او پیاده 
می شدند, ولی ابوبکر همچنان که سوار بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده 
و تکمه های پیراهنش باز بود, نزد موسی رفت. او مرا صدا زد و گفت: ای 
پسر حمانی, بیا! ولی دربان مانع من شد. ابوبکر به او اعتراض کرد و 
گفت: ای مرد بد عمل ! تو مانع او می شوی, در صورتی که با من است؟ 
دربان به من اجازه ورود داد. ابوبکر همان طور که بر الاغ خود سوار بود, 
رفت تا داخل ایوان شد. چشم موسی بر ما افتاد. موسی در صدر 


ص: 515 


ایوان روی تخت خود نشسته بود و در دو طرف تخت موسی مردانی مسلح 
قرار داشتند. 


موقعی که موسی بن عیسی ابوبکر را دید, به او مرحبا گفت و وی را 
نزدیک خود برد و بر فراز تخت خویشتن جای داد. ولی هنگامی که من به 
ایوان رسیدم, مرا ی وقتی ابوبکر روی تخت 
مستقر شد و به من نگاه کرد که نزد ایوان ایستاده بودم. مرا صدا زد. من 
در حالی رفتم که نعلین هایم به پایم بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده 
بودم. ابوبکر مرا در جلوی خود نشانید. موسی متوجه ابوبکر شد و به او 
گفت: اين همان مردی است که ما راجع به او گفتگو می کردیم؟ گفت: نه, 
بلکه این مرد را اورده ام که بر تو شاهد باشد. گفت: برای چه؟ گفت: 
برای این عملی که با این قبر انجام دادی. گفت: کدام قبر؟ گفت: قبر 
حسین بن علی بن فاطمه, یی تیامته اسلا فضلی الله علیه و آلف ماه 
زیرا موسی بن عیسی فرستاده بود قبر امام حسین علیه السّلام و اطراف 
آن را شخم زده بودند و محل کشت و زرع قرار داده بودند. رگ های گردن 
موسی پر و در غضب شد و به ابوبکر گفت: تو را با اين موضوع چکار !؟ 
ابوبکر به او گفت: بشنو تا برایت بگویم. 


من در خواب دیدم که گویا به سوی خویشاوندان خود که در غاضریه هستند 
خارج شدم. وقتی به پل کوفه رسیدم, تعداد ده خوک متعرض من شدند که 
هلاکم نمایند. خدای توانا مرا به وسیله مردی از بنی اسد که او را می 
شناسم نجات داد و من به دنبال مقصد خود رفتم. هر 
شاهی رسیدم, راه را گم کردم. پیرزنی را در آنجا دیدم. او به من گفت: ای 
آقا ! قصد کجا داری؟ گفتم: غاضریه ! گفت: وقتی به انتهای این بیابانی که 
در جلوی تو می باشد برسی, راه را پیدا خواهی کرد. 


هنگامی که که رفتم و راه برایم واضح شد و به نینوا رسیدم, شخص بسیار 
بزرگواری را دیدم که در آنجا بود. از او پرسیدم: اهل کجایی؟ گفت: اهل 
همین قریه. گفتم: چند سال عمر کردی؟ گفت: نمی دانم چقدر از عمرم 
طی شده است, ولی از دبر زمانی یه خاطرم می فده حسین بن غلفع 
علیهما السّلام و یارانش و اهل بیت او را 
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دیدم که از آشامیدن این اب قاتا فصو نمدنده تن ضصوراتی کهسی ها.ه 
وحوش از این اب ممنوع نبودند! 


من خیلی تعجب کردم و به او گفتم: آیا تو یک چنین منظره ای را دیدی !؟ 
گفت: آری, به حق آن خدایی که آسمان را آفریده است, من این موضوع 
را به چشم خود دیدم. سپس به من گفت: و ارانت نیز اعانت مین کید 
به آن اموری که ما دیدیم و قلب مسلمین را - اگر مسلمانی وجود داشته 
۳ جریحه دار می نمایید. گفتم: وای بر تو! کدام امور؟ گفت: زیرا| 
شما بر پادشاه خود راجع به اعمالی که نسبت به قبر امام حسین علیه 
السلام انجام داده و می دهد اعتراض نمی کنید. گفتم: چه عملی انجام 
داٍه است؟ گفت: یا چا داردقبرپسر پیفمیر جدا صلی الّهعلیم و لهچ 
سلم شخم زده و زمین آن کشت و زرع شود؟ گفتم: قبر آن بزرگوار کجا 
است ؟ گفت: در همین زمینی است که تو ایستاده ای, ولی موم ویر 


ابوبکر بن عیاش می گوید: من قبر را تا آن وقت هرگز ندیده بودم و در 
طول عمرم نزد آن نرفته بودم. من به شخصی گفتم: بر من منت بگذار و 
آن قبر را به من نشان بده. آن مرد با من آمد و مرا نزد حاثر امام حسین 
علیه السشلام نگه داشت. آن حاثر دارای در و دربان بود. گروه فراوانی بر 
در حاثئر بودند. من به آن دریان گفتم: می خواهم نزد پسر پیغمبر یعنی امام 
ی علیه السْلام بروم. . گفت: + این موقع مقدور نیست؛ گفتم: چرا؟ 


امده اند. 


ابوبکر بن عیاش می گوید: من در حالی از خواب بیدار شدم که دچار خوف 
شدید و غم و اندوه شده بودم. مدتی از این جریان گذشت و نزدیک بود که 

من اين خواب را فراموش کنم. سپس ناچار شدم برای پولی که از مردی 
ی از بلی غاضره می خواستم به سوی آنان خارج گردیدم. وقتی منوجه 
نان شندهن این خواب را به خاطر نداشتم, تا اين که به پل کوفه رسیدم و با 
ده نفر دزد مواجه شدم. وقتی جچشم من به آنان افتاد, آن خواب را به به 
خاطر آوردم و دچار خوف گردیدم. دزدها به من گفتند: آنچه را که داری 
واگذار کن و خویشتن را نجات بده ! مختصری نفقه راه همراه 
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اه ار شده 2 ۳ 2 0 دین و 

تصرف در نفقه سفر من نشوید, زیرا| من زیاد مهماندار و مهمان 0۳ 
هستم. ناگاه شنیدم تکف از آنان گفت: به خدای کعبه قسم که این شخص 
مولای من است.؛ متعرض او نشوید. سپس به یکی از جوانان خود گفت: نو 


ابوبکر بن عیاش نف کهی هو بادآور.. انوا شدمض کم.دیده:بودی و ان 
تعبیر و تاویل آن خوک ها دچار تعجب شده بودم, تا این که وارد نینوا شدم. 
به خدایی که غیر او خدایی نیست. همان شخص را در بیداری با همان 
شکل و قيافه ای دیدم که در خواب دیده بودم. وقتی, او را دیدم» به باد 
خوابم که دیده بودم اقدم و با خوبزتنه دوم ها امه مور 
از وحی چیزی نبود. سپس همان پرسش هایی را از او کردم که در عالم 
خواب کرده بودم و او همان جواب ها را به من داد. بعد به من گفت: با ما 
بیا ! من با او رفتم تا به همان موضعی که در خواب دیده بودم رسیدم. دیدم 
ان مکان را شخم زده اند؛ ان منظره ای که در خواب دیده بودم. با منظره 
ای که در بیداری دیده بودم فرقی نداشت., فقط دربان و حاثر را ندیدم. 


ای مرد ! از خدا بترس !من قسم خورده ام که اين خواب را منتشر نمایم و 
زیارت آن موضع را ترک نکنم و از بزرگداشت آن کوتاهی نکنم, زیزا مکانی 
که حضرت ابراهیم و حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و جبرئیل و 
میکائیل آن را تا سحر جایگاه خویشتن قرار دهند, 9 
در زیارت آن رغبت پیدا کند. زیرا ابو حصین از قول پیغمبر اعظم اسلام 
صلی الا لته المهم شام ای هت کفت که آن خضیت فر مود کف که 
مرا در خواب ببیند خودم را دیده است. زیرا شیطان نمی تواند شبیه به من 
شود. 


موسی بن عیسی که شخصی لا مذهب بود گفت: من کاملا به سخن تو 
گوش دادم و جوابت را نگفتم تا این حماقت تو را که ظاهر شد, به نحو 
کاملی درک نمایم. به خدا قسم اگر بعد از اين به گوشم برسد که این 
موضوع را افشاء کنی, گردن تو و گردن این کسی را که بر من گواه گرفته 
ای خواهم زد. ابوبکر گفت: آن موقع خدای توانا تو را از من و این شخص 
ممنوع خواهد کرد زیرا من برای رضای خدا این 


ص: 219 


مکالمه را با تو کردم. موسی در غضب شد و به او گفت: ای ماص (مکنده 
ناسزا گفت. 


ابوبکر به او گفت: ساکت باش ! خدا تو را رسوا و زبانت را قطع کند! 
موسی همان طور که بر فراز تخت بود, خشمناک شد و گفت: این مرد را 
بگیرید! او را با من از بالای تخت گرفتند و به زیر انداختند. به خدا قسم به 
قدری ما را کشاندند و زدند که من گمان نمی کردم ما بتوانیم تولید مثل 
نماییم | شدیدترین بلایی که به سر من آمد این بود که سرم روی سنگ ها 
کشیده می شد و بعضی از غلامان عیسی می آمدند و موهای ریش مرا 
می کندند. موسی می گفت: اینان را به قتل برسانید! ایشان دو فرزند 
چنین و چنانند. ولی کنایه از زناکاری نبود (بلکه تصریح نه ان داشت). 
ابوبکر به او می گفت: بس کن ! خدا زبان تو را قطع نماید و از تو انتقام 
بگیرد. سپس ابوبکر گفت: بار خدایا ! منظور ما از این جریان تو بودی. ما 
برای فرزند پیامبر تو خشمنای شدیم. ما به تو توکل کرده ایم ! سپس ما را 
به سوی زندان بردند. 


چند لحظه ای بیش در زندان نبودیم که ابوبکر متوجه من شد. وقتی دید 
لباس هایم پاره و خون بدنم جاری شده است گفت: ای حمانی ! ما برای 
رضای خدا به حق قضاوت کردیم و در اين روز اجری به دست آوردیم. اين 
اجر نزد خدا و رسول ضایع نخواهد شد. به قدری که موسی بن عیسی غذا 
خورد و خوابید ما زندانی بودیم. بعدا| مامور موسی امد, ما را از زندان 
خارج کرد و به سوی موسی برد. وقتی الاغ ابوبکر را خواستیم یافت نشد. 
موقعی که ما نزد موسی وارد شدیم. دیدم او در میان یک سردابی است 
که از نظر توسعه و بزرگی نظیر خانه هایی بود. وقتی نزد موسی می 
( آن 
را فراموش مفرما! هنگامی که نزد موسی رفتیم دیدیم او بر فراز تخت 
خود قرار گرفته است. وقتی چشم موسی به ما افتاد گفت: خدا خیر و 
تقرب به جاهلی ندهد که متعرض کار تاپسند می شود! سپس به ابویکر 
گفت: وای بر تو ای حرام زاده ! برای چه بین ما گروه بنی هاشم مداخله 
کردی؟ ابوبکر به او گفت: سخن تو را شنیدم. خدا 


ص: 2:19 


اقب وی و موسی به وی گفت: خارج شو و 
از طرف تو شابع شده است. گردن تو را خواهم زد. سپس متوجه من شد 
را اظهار نمایی, زیرا این نک خرال 9 است که شیطان در عالم 
شما باد ! 


ما با حالتی خارج شدیم که از زندگی مأیوس بودیم. وقتی به منزل ابوبکر 
رسیدیم, پیاده رفتیم. الاغ ابوبکر رفته بود. هنگامی که ابوبکر خواست داخل 
خانه خود شود رو به من کرد و گفت: این موضوع خواب را مخفی بدار و 
آن رز نزد خودداشسته. پاش مبادا: ان را برای. این کون باکسان قل: کنی ۱ 
فقط آن را برای مردم عاقل و دیندار بگو. 


توضیح: عبارت «کربت الارض» یعنی زمین را برای کشت شخم زدم و 
«رعیل» بخشی از گله اسبان را گویند و اضافه به معنای مهمانی دادن 
است و جوهری می گوید: «يا مضان» و برای مونث «یا مطانه» ناسزا 
است, یعنی ای کسی که فرج مادرش را می مکد و همچنین مرد مان به 
کسی گفته می شود که از پستی خود, از شیر گوسفند می مکد. و عبارت 
«زاعله» یعنی او را مضطرب کرد و عبارت «انا لا نکثر الاحیاء 1 کنایه 
فا ۲۱۱ 
شود. عبارت «بالزانی لا یکنی» یعنی در مقام فحش دادن الفاظی را به 
کار می برد که صراحتا به زنا اشاره داشت و به کنایه گویی بسنده نمی 


کرد. 


2 امالی شیخ طوسی: ابراهیم دیزج می گوید: متوکل مرا به کربلا فرستاد 
تا قبر امام حسین علیه السلام را تغییر دهم. یک نامه به وسیله من برای 
جقفن با مخید رما فان فزرستام که فضمون ان ای نود" «تو را آگاه 
می کنم که من ابراهیم دیزجح را به سوی کربلا اعزام نمودم تا قبر حسین 
علیه الشلام با نش ای خراب] تمایده هکافن که تامه.هرا وان 
وا باس کضایا انوا هه اوه عصل سا احاسست ماه 
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دیزج می گوید: جعفر بن محمّد بن عمار نامه متوکل را به من معرفی کرد. 
من دستور جعفر بن محقّد را انجام دادم و نزد او مراجعت کردم. وی به 
من گفت: چکار کردی؟ گفتم: عامو ریت ور را انجام دادم؟ نه چیزی دیدم 
و نه چیزی یافتم. کت آیا کاملا به عمق قبر رسیدی؟ گفتم: ارم :ولی 
چیزی ندیدم. جعفر بن محقد برای متوکل نوشت: «ابراهیم دیزج قبر امام 
حسین علیه السْلام را نبش کرد, ولی چیزی نیافت. من به دیزج را دستور 
دادم تا آب به قبر حسین علیه السّلام بست و آن را شخم کرد. ابو علی 
عماری می گوید: من صورت واقعه را از ابراهیم جویا شدم. وی به من 
گفت : من با غلامان خصوصی خود نزد قبر حسین علیه السْلام رفتم و ان را 
نبش کردم. بوریای جدیدی یافتم که جسد حسین بن علی روی ان بود. بوی 
مشک از آن به شامه من رسید. من آن بوریا را با جسد حسین علیه السلام 
به حال خود نهادم. بعدا دستور خادم تا خای‌نووق آن رنختنده سین اب بر 
قبر بستم و گاو را راندم تا آن قبر را شخم بزنم و زراعت نمایم. ولی گاو 
قدم روی آن قبر ننهاد هر گاه آن حیوان نزد قبر حسین علیه السّلام می 
رسید, بر می گشت. من برای غلامانم قسم های غلیظ خوردم که هر کس 
این موضوع را بازگو کند. حتما او را خواهم کشت. 


توضیح: «مخرت الارض» یعتی آب: در آن روان کردم و «مخرت الشسفینه»* 
یعنی کشتی اب را با صدا شکافت. 


3مالی‌شت طویشی؟ ابو کندالله تاقظانی.فی کویددعنیدالله نت یی ین 
خاقان مرا نزد هارون معری که یکی از گماشتگان سلطان بود فرستاد تا 
نویسنده او باشم. کلیه بدن او حتی دست و پاهایش سفید بودند, ولی 
صورنش نظیر قیر سیاه 39 ِِ بر این چرک و بوی بسیار متعفنی هم از 
او خارج می گردید. فتحاضیت که او با من فانوفن شند؛ از علت سیاهی 
صورتش جویا شدم. ولی او حاضر نشد اين جریان را برای من بگوید. 
موقعی که وی دچار مرض موت شد. من نزد او نشستم و راجع به سیاه 
شدن صورتش جویا شدم. من این طور یافتم که دوست دارد من این 
موصی : را بدانم و آن را پنهان نمایم, از اين روی من مخفی بودن آن ر 
ضامن گردیدم. سپس وی گفت: متوکل مرا با دیزج فرستاد تا قبر حسین 

علیه السْلام را 
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نبش نماییم و آب بر آن ببندیم. موقعی که تصمیم گرفتم متوجه قبر حسین 
علیه السْلام شوم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب 
دیدم که به من فرمود: پادیس ارم عفوو آن خامفرشی را که دربارخ فیر 
حسین علیه السلام دارید انجام مده ! وقتی صبح شد. امدند و مرا برای 
حرکت وادار نمودند. من با آنان حرکت کردم تا وارد کربلا شدیم و آن 
دستوری را که متوکل داده بود انجام دادیم. پس از این جریان پیغمبر اعظم 
اسلام را در خواب دیدم که به من فرمود: ایا من به تو امر نکردم که با 
اینان خارج مشو و عملی را که آنان انجام می دهند تو انجام مده؟ تو قبول 
سمودی تا این که با ایشان همکاری کردی. سپس آن حضرت سیلی به 
صورتم زد و آب دهان به صورتم انداخت. بدین لحاظ است که چنان که 
مشاهده می کنی؛ صورتم سیاه شد و جسم من به حالت اولیه خود باقی 


مانده است. 
توضیح : «ففأً الدمل و القرح» یعنی دمل و زخم سر باز کرد. 


4 امالی شیخ طوسی: فضل بن محشّد بن عبدالحمید می گوید: من که 
همسایه ابراهیم دیزج بودم. در مرض منجر به موت وی برای عیادتش رفتم 
و وی را بد حال یافتم و گویا نظیر شخص مدهوش بود. من از آن طبیبی که 
نزد او بود از حال وی جویبا 4 رفاقت و 
دوستی برقرار بود که او با من مانوس بود و از دیدن من خوشحال می 
شد. در ان سار ارت اب او اشاره کرد و 
حاضر نشد مرا از بد حالی خود آگاه کند. طبیب متوجه اشاره ابراهیم دیزح 
شند.و تتوآتنت: مرض اور | عشکیض دهد و دهایی باق او بذهد که ان :را 


وقتی من از حال دیزج جویا شدم گفت: به خدا قسم من به تو خبر می دهم 
و از خدا طلب آمرزش می نمایم. متوکل مرا مأمور کرد تا به سوی قبر 
تین ۰ ع لو الست ماه دن رفن نینوا بود عازم گردم و ما زا تون داد و 
داخ تا قمه وهی ان کارا ال کل ها مود بو حاوی: 
غلامان و یاران خود رفتم و دستور دادم تا قبر امام حسین علیه السْلام را 
خراب کنند و زمین آن را شخم بزنند. سپس خودم به علت خستگی 
هافر خوابیدم و خوابم رفت. ناگاه غوغاهایی شدید و صداهایی 
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بلند به گوشم خورد و غلامانم آمدند و مرا بیدار کردند. من در حالی که 
ترسان بودم برخاستم و به غلامان خود گفتم: شما را چه شده است؟ 
گفتند: موضوع عجیبی رخ داده است ! گفتم: چیست !؟ گفتند: گروهی در 
موضع قبر حسین علیه السْلام هستند که بین ما و قبر حائل شده اند و ما را 
تیرباران می کنند. من با انان برخاستم تا موضوع را بررسی نمایم. دیدم 
همان طور است که انان می گویند. اين موضوع در اول شب لیالی بیض 
[یعنی شب های سیزدهم, چهاردهم و پانزدهم هر ماه) بود. من به غلامان 
خود گفتم : آنان را تیرباران کنید ! وقتی شروع به تیرباران کردند, آن 
تیرهای به سوی خود ما باز می گشتند. هیچ تیری بر نمی گشت مگر این 
که به تیرانداز خود اصابت می کرد و او را می کشت. 


من از این منظره دچار وحشت و ترس شدم, تب و لرز عجیبی عارضم شد 
و فورا از نزد قبر حسین علیه السْلام کوج کردم. خودم را اماده کرده بودم 
که متوکل مرا بکشد, زیرا کلیه آن دستوراتی را که متوکل داده بود انجام 
نداده بودم. ابو بزژه فی. کوید: من به ابراهیم دیزج گفتم: از شر متوکل بر 
حذر مباش, زیرا متوکل در شب گذشته کشته شد و منتصر در قتل او 
اعانت نمود. دیز.ح گفت: من این مطلب را شنیده ام , ولی یک بلایی 
دا وی ی کی ورام تون نت تلم اتف تر ۵ قيم. فد 
ان کفتخوی ما أول‌ضیح نود آن-زوز شب ترجه بود. که-دیرع مرد: 


ابوالمفضل می گوید: منتصر شنید پدرش متوکل به فاطمه زهرا علیها 
السّلام ناسزا می گفت. وقتی اين موضوع را با مردی در میان نهاد. او 
گفت: قتل متوکل واجب است, ولی کسی که پدر خود را بکشد عمر 
طولانی نخواهد کرد. منتصر گفت: این عمل اطاعت خدا باشد. من باکی 
ندارم که جوانمرگ شوم | موقعی که منتصر متوکل را کشت. بیشتر از 
هفت ماه زندگی نکرد. 


5 امالی شیخ طوسی: قاسم بن احمد کوفی که از تاریخ و جنگ های مردم 
با اطلاع بود می گوید: به متوکل بن معتصم خبر رسید که اهل شهرها برای 
زیارت امام حسین علیه السْلام در نینوا جمع می شوند و خلق کثیری به 
سوی قبر حسین علیه السّلام می روند. متوکل یکی از افسران خود را با 
گروه کثیری از لشکر فرستاد تا قبر حسین علیه السّلام را نبش و خراب 
کنند و مانع از زیارت و اجتماع کردن مردم نزد 
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قبر امام حسین علیه السْلام شوند. آن افسر متوجه کربلا شد و مأموریت 
خود را انجام داد. اين موضوع در سنه 237 قمری انجام گرفت. اهل بادیه 
بر او شورش و در اطراف وی اجتماع کردند و گفتند: اگر ما تا آخرین نفر 
کته شویم و کمتی که از ما بافی ماندر ان‌قبارت» فی سین علهه انتام 
خودداری نخواهد کرد. آن مردم معجزات و دلایلی از قبر حسین علیه 
السْلام دیده بودند که این استقامت را داشتند. آن افسر جریان را برای 
متوکل نوشت. متوکل در جوابش نوشت که دست از آن مردم بردارد و 
متوجه کوفه شود و این طور وانمود کند که به منظور اصلاح و اوضاع اهل 
کوفه نف انها امی,زوده شیین. از کوقه: به فضتر بر کردد: 


جریان قبر و زوار امام حسین به همین نحو بود تا سنه 247 قمری 
فرارسید. بار دیگر به متوکل خبر رسید که اهل بادیه و کوفه به زیارت قبر 
مقدس امام حسین علیه السّلام می روند و جمعیت آنان زیاد شده و این 
موضوع برای آنان بازار بزرگی گردیده است. متوکل برای دومین بار 
افسری را با لشکر فراوانی به سوی کربلا اعزام نمود و دستور داد تا 
منادی ندا کند که هر کس که قبر حسین علیه السلام را زیارت نماید, ذمه 
خلیفه از او بری خواهد بود. سپس قبر حسین علیه السلام را خراب ب کرد 
آن را کشت و زرع نمود و مردم را از زیارت آن محروم کرد. متوکل آل 
اس‌طالت وص مرا تست فرارداد فسمد کیور لیس کل آن 
جنایاتی که در نظر داشت نائل نگردید. 


ک خارسم تفا من اسهم اس ی خاعتی او رانا 
فرستاد و در برخی نسخ با ثاء آمده که با فتح ثاء به معنای جماعت است. 
و عبارت «لیشعب» یعنی بشکافد و نبش کند و در برخی نسخ تصحیح شده 
«لیشعت من قبره» س و «شغت منه تشعیثا» یعنی از آن دفاع کرد و 
«انکفا» یعنی باز ؟ 


«ِِِ رن اه ۳ 
خی ای طالت لها ام راو ال که اسان انم رم 
زیارت کردم. بعد متوجه کربلا و زیارت قبر امام حسین علیه السّلام شدم. 
پس از تشرف به کربلا, دیدم که زمین قبر امام حسین علیه السلام را 
کشت و زرع نموده اند, اب بر آن بسته اند و 


ص: 2۱24 


گاوهایی را که شخم می زدند, در آن محل مشغول کار کرده اند. من به 
خنتم هد نیدم. کاه‌ها بر آن: مین اند مین شدنن.. کاوها می. آمدید ا 
نزدیک قبر می رسیدند, وقتی نزد قبر مقدس امام حسین علیه السْلام می 
رسیدند جلو نمی رفتند, بلکه به سوی راست و چپ خود می رفتند. آن 
زبان بستگان را به وسیله عصا به شدت می زدند, ولینفری تداشت و ار 
حیوا ن ها قبر امام حسین علیه السلام را به هیچ وجهی پایمال نمی کردند. 
چون من به زیارت قبر حسین علیه السّلام موفق نشدم, لذا در حالی 
منوجه بعداد شدم که این اشعار را می نم ۰ 


به خدا قسم اگر کفار بنی امیه پسر دختر پیامبر خدا را در حالی که مظلوم 
بود به قتل رسانیدند 


پسران پدر او یعنی بنی عباس نظیر آن عمل را انجام دادند و به جان تو 
قنی که فیه آمام شین له لام را رات کرو 


بنی عباس متأسف بودند که چرا در قتل امام حسین علیه السُلام مشایعت 
از بنی امیه نکردند (چون به آن منظور نائل نشدند لذا) به جستجوی 
استخوان های آن حضرت رفتند (و قبرش را خراب نمودند) 


هنگامی که که وارد بغداد شدم سر و صدایی شنیدم. گفتم: چه خبر است؟ 
گفتند؛ پرنده ای خبر مرگ جعفر متوکل را آورده است. من تعجب کردم و 
گفتم: پروردگارا! امشب در عوض آن شب که متوکل قبر حسین ك 
التتاه را حرات کی( 


توضیح: فیروز آبادی می گوید: «هیعه و هایعه» صدایی را گویند که از آن 
۱ 


هراس داری و از دشمن می ترسی ! 
7 امالی شیخ طوسی: یحیی بن مغیره رازی می گوید: من نزد جریر بن 
عبدالحمید بودم که مردی از اهل عراق نزد او وارد شد. جریر از حال مردم 
عراق جویا شد. گفت: هارون الرشید را در حالی دیدم که قبر امام حسین 
علیه السّلام را شخم زده بود و دستور داده بود تا آن درخت سدري را که 
در آنجا بود قطع کردند. جریر دست های خود را بلند کرد و گفت: اللّه اکبر ! 
حدیثی در این باره از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وارد شده که سه 
مرتبه فرموده: «خدا قطع کننده درخت سدر را لعنت کند» ما معنای این 
حدیث را درک نیت کردیم با الا ن: زیرا اکنون 
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معلوم شد که منظور از قطع درخت سدر, تغییر دادن قبر امام حسین علیه 
السلامبود که کسی بر بسن کر مطهر ان بذر کواز توف مارد 


8 امالی شیخ طوسی: عمر بن فرج می گوید: متوکل مرا فرستاد تا قبر 
حسین علیه السْلام را خراب نمایم. من متوجه کریلا شدم و دستور دادم 
گاوها را به قبرها برانند. گاوها بر روی کلیه قبرها رفتند. ولی موقعی که به 
قبر حسین علیه السّلام رسیدند جلو نرفتند. من عصا را به دست گرفتم و 
آن گاوها را به قدری زدم که عصا در دست من شکست ! به خدا قسم که 
گاوها روی قبر حسین علیه السّلام نرفتند و قدم از قدم بر نداشتند ! 


مچمّد بن جعفر می گوید: ار ۱ 
الله علیه ه آله. فتحرف نود من از او به سوی خدا بیزاری می جویم, ولی 
حدم محند بنآفرخ که براذر او بوده فوق العاده آل محفد ضلی الله غلیه و 
اه سل را تست هی داست. خدا او را رحمت کند و از او راضی باشد. 

من او را بدین لحاظ دوست دارم و به وسیله ولادت وی فرح مند می 
شوم. 


9 امالی شیخ طوسی: پدر حسین بن محمّد ازدی می گوید: من در مسجد 
مدینه نماز می خواندم. دو نفر مرد پهلوی من بودند که یکی از انان لباس 
سفر پوشیده بود. یکی از ایشان به دیگری گفت: ای فلان ! آیا نمی دانی 
گل قبر حسین علیه السلام برای هر دردی شفا است؟ زیرا من در باطن 
خود دردی داشتم و با هر دوایی که معالجه نمودم, عافیت نیافتم, تا جایی 
که از جان خود خائف و از خویشتن مایوس شدم. پیرزنی سالخورده از اهل 
کوفه نزد ما بود. او موقعی نزد من آمد که از شدت درد در فشار بودم. آن 
پیرزن به من گفت: مرض نو همه روزه رو به شدت می گذارد؟ گفتم: 
آری. گفت: دوست داری من تو را با اجازه خدای توانا معالجه نمایم؟ گفتم: 
به هیچ چیز بیش از این احتیاح ندارم. او مقداری آب که در میان قدح بود 
به من داد و مرض من آرام شد و به نحوی شفا یافتم که گویا هرگز مرضی 
نداشته ام. 


بعد آزخند :هام که ارسرنن رده اتیب وی که تام نامه بودر تم 
ای سلمه ! تو را به خدا قسم می دهم که بگویی چگونه مرا معالجه 
نمودی؟ گفت: به 
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وسیله یکی از دانه های این سبحه (که اکنون آن را تسبیح می گویند) ی 
یک سبحه در دست داشت. گفتم: این سبحه چیست !؟ گفت: این سبحه از 
گل قبر امام حسین علیه السّلام است. هن نف آیء کفتم؟ ای زن رافضی ! ۰ لو 
مرا به وسیله کل قبر حسین علیه السلام مداوا کردی؟ ناگاه دیدم او با 
حالتی خشمناک از نزد من خارج شد. به خدا قسم که مرض من شدیدتر از 
اول عود کرد و من دائما به نحوی از آن رنج می بردم که از جان خویشتن 
می تر سیدم. رای مین کوند: پس از این جریان موّدن اذان گفت. آن دو 
نفر برخاستند و پس از این که نماز خواندند رفتند. 


10 امالی شیخ طوسی: فونتی: این عتدالغز یز هی کوید: پوحنا پسر 
سراقیون نصرانی که طبیب بود مرا در خیابان ابو احمد ملاقات کرد و مرا 
نگه داشت و گفت: مایق بل بت درد مت مت دم این 
ارت مت کت کرت ؟ آپا او از اصحاب پیغمبر شماست ! گفتم: وی پسر 
دختر پیامبر ما است. منظور تو از اين پرسش چه بود؟ گفت: من راجع به 
او حدیث عجیبی دارم. گفتم: چه حدیثی؟ گفت: یک شب شایور کبیر خادم 
رشید را نزد من فرستاد و مرا خواست. وقتی من نزد او رفتم. به من 
موسی را در حالی یافتیم که دیوانه و به متکایی تکیه کرده بود. جلوی 
موسی طشتی بود که اخلاط دهان خود را در میان ان می ریخت. در ان 
موقع هارون الرشید او را از کوفه خواسته بود. 


شاپور متوجه یکی از خادم های خصوصی موسی شد و گفت: چه خبر 
است ٩۱‏ آن خادم گفت: موسی اکنون در حالی نشسته بود که ندماء و 
ور تن دی اطر ی بودند. موی ۱ تما مرو ات خر مشتهی ۱394 
کته ات کی من اه امش و حوا شرت موی گت زاف ها 
یعنی شیعیان - راجع به این حسین غلو می کنند و می گویند: تربت قبر او 
دوا است و امراض خود رها ان تن معالجه می نمایند. مردی از بنی 
هاشم که در آن مجلس حضور داشت گفت: من یک مرض بسیار شدیدی 
داشتم و هر نحوه معالجه ای که ممکن بود کردم, ولی ثمری نداشت. تا 


اين 


ص: 2۱27 


۱ 2 
شد. موسی گفت: از آن تربت نزد تو هست؟ گفت: آری. سیس فرستاد تا 
آ را اند موسی بن عیسی آن تربت را گرفت و زیر مقعد خود 
نهاد. منظور موسی از این عمل تمسخر افرادی بود که با آن تربت معالجه 
می کردند و تحقیر آن مردی که با تربت امام حسین علیه السلام مداوا 
کرده بود. و موی ریت مقر ليم زر زیر مقعد خود نهاد, 
ناگاه فریادش بلند شد و داد زد: فریاد از آتش ! فریاد از آتش! طشت ! 
طشت ! موقعی که ما طشت آوردیم, این اشیایی را که می بینی خارج 

کرد: 


ندماء برگشتند و اين مجلس به مجلس ماتم تبدیل شد. یوحنا می گوید: 
شاپور به من گفت: ببین می توانی او را معالجه کنی؟ من شمعکی 
خواستم و به آنچه که وی استفراغ کرده بود نظر کردم. ناگاه 9 
سپرز و ریه و قلب او در میان طشت ریخته است. اين موضوع به نظر من 

بزرگه امد لذا گفتم* احوی نمن توانه این نیمار را معالجه: کن گر آن 
عیستین که مرد فان وا تنزنمی. کرد شاپور به من گفت: راست می گویی, 
ولی تو در اين خانه باش تا وضع عیسی روشن گردد. من آن شب را نزد 
آنان:ییتوته کردم غشتن در همان ال بقد-و ستر خودرا بلند نکرد تا وفت 
سحر از دنیا رفت. 


موسی بن سریع می گوید: یوحنا قبر امام حسین علیه السْلام را زیارت می 
کرد وه در ان رت وق شش اسلام آورد ناسا فشن تیکه شید 


علیه الشلام ۷ 3 ِِِ ان 0 
ق ان وال مان شک ود مس کوص هقی ای خی روج 
نمود. خودش با پسرش راشد کشته شدند. 


آبن بطه و نطنزی (که از اهل تسنن به شمار می روند) در کتاب های خود 
ازاش هل منک کت مردی روی قبر امام حسین علیه السلام 
قضای حاجت کرد. بعدا ان مرد خبیت با اهل بیت خود دچار مرض جنون و 
خوره و لک پیسی شدند. مرض خوره تا امروز موروثی انان شده است. 


ص: 2:29 


گروهی از موثقین نقل کرده اند که وقتی متوکل دستور داد تا قبر امام 
حسین علیه السلام را کشت و زرع نمایند و آب را از نهر علقمه بق ان فیر: 
ببندند, زید و بهلول (که به حسب ظاهر) مجنون بودند موه کر شدند. 
ناگاه دیدند قبر آمام حسین علیه السّلام به قدرت, خدا در هو معلق است ا! 
زید گفت: «یریذون اف تق زا بأفواههم- ۱۳ اه 1 ۹ 
لو کرح الکافژون 1(۰) (دشمنان در نظر دآرند نور خدا را با دهاه های خود 
خاهونش, کتند: ولی خدا نمی پذیرد مگر این که نور خود را کامل نماید. و 
لو این که در نظر کفار نایسند باشد, زیر آن کشاورز هفده مرتبه قبز امام 
حسین علیه السلام را شخم کرد و قبر آن حضرت همچنان به حال اولیه 
خود باز می گشت. هنگامی که آن کشاورز به اين معجزه نظر کرد, به خدا 
ایمان آورد و گاوها را رها نمود. وقتی متوکل از این جریان آگاه شد, دستور 
داد تا او را شهید کردند.(2) 


2 هافر تالغات عاصاء بافتم که سامان آغمش کت من در کوفه 
بودم و همسایه ای داشتم که نزد او می نشستم. یک شب جمعه نزد او 
رفتم و گفتم: درباره زیارت حسین علیه السْلام چه عقیده ای داری؟ گفت: 
بدعت است. هر بدعتی گمراهی و هر شخص گمراهی اهل جهنم خواهد 
بود. اعمش می گوید: من در حالی که به او خشمناک بودم برخاستم و با 
خویشتن گفتم: من در وقت سحر نزد او می روم و مقداری از فضائل و 
مناقب امام حسین علیه السّلام را برایش شرح می دهم. اگر دیدم در عناد 
خود اصرار دارد. او را , به قتل می رسانم. وقتی هنگام سحر فرا رسید, 
منوجه آن همسایه شدم و دق الباب نمودم و نام او را صدا| زدم. ناگاه 
شنیدم زوجه اش می گوید: شوهرم از اول شب به قصد زیارت حسین 
علیه السلام رفته است. 


موقعی که من بدنبال او متوجه قبر مقدس امام حسین علیه السلام شندم؛ 
دیدم که وی در حال سجده, دعا, گریه, توبه و استغفار است ! بعدا سر خود 
را برداشت و 


ص: 2۱29 


1-. صف / 8 و توبه / 32 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 4 : 64 


مرا نزدیک خود دید. من به او گفتم: ای مرد بزرگ | و دوز هی کفتین 
زیارت حسین علیه السْلام بدعت و هر بدعتی گمراهی و هر شخص 
گمراهی 2 ۰ خواهد ولی امروز آمده ای و ان را زیارت می 
کی ۱ کیت اه سایعان اس بات کی شرا ععوهه ایایت ال 


بت رسول خدا ضلن. الله.علبه و اله. ف.سلم تبودم تا این که. دیشب فرا 
رسید و خوابی دیدم که مرا دچار هول و ترس کرد. 


گفتم: ای شیخ ! چه خوابی دیدی !؟ گفت: مرد جلیل القدری را دیدم که زیاد 
بلند بالا و کوتاه قامت نبود. من این قدرت را ندارم که عظمت جلال و 
و او با گروه هایی بود که در اطرافش 
بودند و وی را به سرعت می آوردند. در جلوی او سواری بود که تاجی بر 
سر داشت. آن تاج دارای چهار پایه بود و در هر پایه آن یک گوهر بود که 
مسافت سه روز راه را نورانی می نمود. من به یکی از خدامان او گفتم: 
این شخص کیست؟ گفت: حضرت محشّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم است. گفت: آن شخص دیگر کیست؟ گفت: علی مرتضی علیه 
السلام است که وصی وی می باشد. بعدا به دقت نظر کردم و ناقه ای از 
نور دیدم که هودجی از نور بر پشت آن بود. در میان آن هودح دو نفر زن 
بود. آن ناقه در بین آسمان و زمین پرواز می نمود. من گفتم: این ناقه از 
کیست؟ گفت: از خدیجه کبرا و فاطمه زهرا علیهما السّلام است. گفتم: 
انز کتک کتتیفت ٩‏ و خسن ین کی عله التام ی اند گفتم : 
ایشان جمعا کجا می روند؟ گفت: برای زیارت حضرت حسین بن علی 
علیهما السّلام که مقتول و شهید شده است به کربلا می روند. سپس من 
متوجه هودج فاطمه زهر| علیها السلام شدم. ناگاه دیدم رقعه هایی که 
چیزی در انها نوشته شده بود از اسمان فرو می ربزد. جویا شدم این رقعه 
ها چیست؟ گفت: اين رقعه ها امان نامه ای است از دوزخ برای زواری که 
شب جمعه به زارت امام حسین علیه السّلام می روند. هنگامی که من 
خواهان یکی از آن رقعه شدم به من گفت: تو می گویی زیارت قبر امام 
حسین علیه السلام بدعت است. تو این رقعه را به دست نخواهی آورنة 
هگر موقعی: که خسن علته السلام را زبارت کنی وه فضیلت. و شرافت 
ان حضرت معتقد شوی. من در حالی که مضطرب و هراسان بودم از 
خواب بیدار شدم و در همین ساعت به قصد زیارت مولایم امام حسین 
علیه السّلام خارح 


ص: 530 


کر نمض من توبه کردم؛ ای سلیمان ! من از قبر حسین علیه السلام 
مفارقت نمی کنم تا روح از بدنم مفارقت نماید. 


دعبل بن علی خزاعی می گوید: هنگامی که من با قصیده تائیه (که آخر 
شعرهای ان به تاء ختم شده است) از نزد حضرت علی بن موسی الرضا 
علیهما السلام مراجعت نمودم. وارد شهرری شدم. من در یکی از شب ها 
که قسمتی از آن ظت-شندم بود, مشغفول قصیده خود بودم. ناگاه شنیدم 
شخصی دق الباب می کند. گفتم: کیست؟ گفت: یکی از برادران تو هستم. 
فورا رفتم و در را باز کردم. ناگاه دیدم شخصی وارد شد که بدنم از دیدن 
ی ای و ی ی ی 
گفت: ترسان مباش ! زیرا من یکی از برادران جنی تو می باشم که در 
شب ولادت تو متولد شده ام و با تو نشو و نما کرده ام. مر یر دنه آندخ ام 
تا موضوعی را برایت بگویم که مسرور شوی و نفس و بصیرت تو تقویت 
شود. من حال طبیعی خود را یافتم و قلبم آرام گرفت. سپس او گفت: ای 
دعبل ! بدان که من از لحاظ بفض و عداوت نسبت به علی بن ابی طالب 
علیه السلام. سخت ترین خلق خدا بودم. یک وقت با گروهی از جنی های 
معصیت کا ر خارج شدیم و با گروهی که به زیارت امام حسین علیه السّلام 
می رفتند و شب آنان را فرا گرفته بود, مصادف شدیم. ما تصمیم گر فتیم 
انشان. را. اذیت: کنیم.. فاخاه دنديم ملانکه. ای. از. اسمان مانع. ما شدند .و 
ملائکه ای از زمین مانع اذیت حیوانات زمینی گردیدند. گویا من خواب بودم 
که بیدار شوم يا غافل بودم که متوجه گردم. من دریافتم آن عنایتی که 
ملائکه از طرف خدا به زوار حسین علیه السْلام دارند, به جهت عظمت ان 
شتخضی. انیت که آنانببه قضد او فی روند یرای زبارث و قرف هت 
شوند. 


من توبه کردم و تجدید نیت نمودم و با آن گروه به زیارت رفتم. با آنان 
توقف و نظیرٍ ایشان دعا کردم. در ان سال با انان به حح رفتم و قبر پیغمبر 
خدا صلی الله علیه و اله را زبارت نمودم. سپس به مردی برخوردم که 
گروهی در اطراف او بودند. گفتم: این شخص کیست ؟ 3 امام جعفر 
صادق علیه السّلام است. من نزدیک حضرت صادق علیه السْلام رفتم و 
سلام کردم. آن بزرگوار فرمود: مرحبا به تو ای 


ص: 31( 


اهل عراق ! داستان کربلا را در نظر داری؟ دیدی خدا تا چه حدود دوستان 
را گرامی داشت؟ بدان که خدا توبه تو را پذیرفت و گناه تو را امرزید. 


که به وسیله شما بر من منت نهاد, قلبم را به نور هدایت شما هدایت کرد 
دعر از افرادم فرارداه که بم‌رشته ولایت.سا نی فد ند با ای 
رسول الله ! یک حدیثی برایم بگو که آن را برای اهل بیت و خویشاوندان 
خود برض فرصفه: اسر ابلاغ ضای للم علیهه آله ولمم زمودم انیت 
یا علی ! بهشت بر پیامبران حرام است تا من داخل آن شوم. نیز بر اوصیاء 
حرام است تا تو داخل آن گردی " همچنین بر همه امم حرام است تا امت 
من داخل آن شوند نی ای ایو وج 
امامت تو اقرار نمایند. با علی ! به حق آن کسی که مرا به حق مبعوث 
نمود. احدی داخل بهشت نخواهد شد, مگر کسی که با تو نسبتی و سببی 
داشته باشد. سپس آن شخص جنی به من گفت: ای دعبل ! این حدیث را 
حفظ کن, زیرا هرگز نظیر آن را از مثل من نخواهی شنید. بعدا گویا زمین 
او را بلعید و من وی را ندیدم ! 


تفانت تشه وک که از غافای شی:عنافن بوده با اهل, نیت پناسین وا 
صلی الله له و اله کسام وان العاده عداوت و بفض داشت. وی همان 
کسی است که به کشاورزان دستور داد قبر امام حسین علیه السلام را 
شخم بزنند, آثار و بناهای آن را خراب نمایند و آب نهر علقمه را به نحوی 
بر اقبر آن‌تخضرت بیندند که آترن:ار آن قبر باقیه تماند و احدق از آن-خبری 
نداشته باشد. وی مردمی را که قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کنند 
تهدید به بقتل کرد و گروهی از لشکر خود را در کمین گاه قرار داد و به 
می 7 ۳ را به قتل پر نید نطو فقو کل این نو که ۱ را 
خاموش و آثار ذریه پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را مخفی نماید. 
این خبر به گوش زید رسید که او را مجنون می گفتند, ولی او صاحب 
عقلی کامل و نظریه ای عالی بود. وی بدین لحاظ به مجنون لقب یافت که 
هر شخص عاقلی را مجاب می نمود و حجت هر شخص ادیب را در هم می 
شکست. و هیچ وقت از جواب خسته و از خطا , به ملول نمی شد. 


ص: 52۱32 


هنگامی که این زید شنید که ساختمان قبر امام حسین علیه السُلام مورد 
تخریب قرار گرفته و محل آن را کشت و زرع نموده اند, اين عمل به 
نظرش زر کت اما و حزن او شدید و مصیبت امام حسین علیه السلام 
برایش تجدید شد. این زید در آن روز ساکن مصر بود. موقعی که غم و 
اندوه به علت شخم کردن قبر امام حسین علیه السّلام بر او غلبه یافت, از 
مصر در حالی که پیاده و حیران بود خارج شد و مصیبت خود را به پروردگار 
خویشتن شکایت می کرد. وی همچنان حزین و مغموم بود تا وارد کوفه 


کردید. 


بهلول آن موقع در کوفه بود. زید با او ملاقات و به وی سلام کرد و جواب 
شنید. بهلول به زید گفت: تو از کجا مرا و نی در ضو ریت که در ن 
مرا ندیده ای؟ زید گفت: قلوب موّمنین همه زیر یک پرچم هستند. 9 
هایی که یکدیگر را بشناسند, نسبت به یکدیگر الفت دارند و قلب هایی که 
یکدیگر را نشناسند, با یکدیگر اختلاف خواهند داشت. بهلول به زید گفت: 
چه چیزی باعث شد که تو از شهر خود با پای پیاده خارج شوی !؟ زید گفت: 
به خدا قسم من از شدت غم و اندوه خارج شدم, زیرا شنیده ام که این 
لعین - یعنی متوکل - دستور داده قبر امام حسین علیه السلام را شخم 
بزنند و ساختمان آن را خراب و زائران آن ۳ را شهید نمایند. 
موضوع است که مرا از وطن خود خارج, زندگی را بر من تلخ و اشک مرا 
جاری نموده و خواب را از چشمانم گرفته است. بهلول گفت: به خدا قسم 
من نیز همین طور شده ام. زید گفت: برخیز تا به کربلا برویم و قبرهای 
فرزندان علی مرتضی علیه السلام را مشاهده نماییم. 


ایشان دست یکدیگر را گرفتند و آمدند تا نزد فیر امام-حسین علیه. النشلام 
رسیدند و دیدند آن قبر به حال اولیه خود باقی و تغییر نکرده است. ولی 
ساختمان های ان را خراب نموده اند. هر چقدر اب بر ان قبر مبارک می 
بستند, اش فرو می رفت و به قدرت خدای توانا حیران می شد و در 
اطراف قبر دور می زد و یک قطره از ان اب به قبر امام حسین علیه 
السٌلام نمی رسید. هر گاه آب نزدیک قبر آن حضرت می آمد, زمین آن قبر 
به اجازه خدای توانا ارتفاع پید | می کرد. زید از ان منظره تعجب کرد و 
گفت: ای بهلول, نگاه کن ! (می خواهند نور خدا را با دهان های 
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این که برای مشر کین ناپسند باشد. 1 


متوکل همچنان مدت بیست سال دستور می داد تا قبر امام حسین علیه 
السلام را شخم بزنند, ولی قبر آن نز کواز همچنان به حال خود بود و 
تغییری نمی کرد و قطره ای از آب بر بالای آن قبر مقدس نمی رفت. 
وقتی ان .شخ کشاورز با آن منظره مواجه شد گفت: به خدا و حضرت 
محتد ضلی الم علیهو اله اییان اور مس بایان ها ی کذارهو 
می روم, ولی قبر حسین علیه السّلام را که پسر دختر پیامیر خدا صّی أللّه 
قرت و آبات خدا نظر می کنم و دلیل و برهان های آل پیغمیر خدا صلّی 
اللّه علیه و آله و سلّم را مشاهده می نمایم و باز هم عبرت نمی گیرم! 
سپس آن کشاورز بوغ را از گردن گاوها برداشت و گاوها را رها کرد و 

و اتف ی از 
با وید کرنان شد و گفت: 1 
السلام را شخم زده اند, غم و اندوه من به هیجان امده است. 


آن کشاورز به قدم های زید افتاد, پاهای او را بوسید و گفت: پدر و مادرم 
به فدای تو باد! از آن موقعی که تو نزد من آمدی, رحمت به من روی 
آورده و قلبم به نور خدا نورانی گردیده است. من به خدا و رسول ایمان 
آورده ام. مدت بیست سال است که من این زمین را شخم می زنم و هر 
گاه آب به قبر حسین علیه السّلام می بندم, آب فرو می رود و جیران می 
شود و در اطراف قبر حسین دور می زند و یک قطره از آن به قبر حسین 

علیه السلام نمی رسد. 9 4 
تو یه هونتنن. آمتدض زید گریست و به اين ابیات تمثل جست: 


به خدا قسم اگر کفار بنی امیه پسر دختر پیامبر خدا را در حالی که مظلوم 
بود به قتل رسانیدند 


پسران پدر او یعنی بنی عباس نظیر آن عمل را انجام دادند و به جان تو 
فد که یر مان یه ام ار ان که 
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بنی عباس متأسف بودند که چرا در قتل امام حسین علیه السّلام مشایعت 
از بنی امیه نکردند (چون به آن منظور نائل نشدند لذا) به جستجوی 
استخوان های آن حضرت رفتند (و قبرش را خراب نمودند) 


آن کشاورز گریان شد و گفت: ای زید! تو مرا از خواب غفلت بیدار و 
هدایت کردی. من اکنون به سامراء نزد متوکل می روم و اين قضیه را 
برایش شرح می دهم. اگر خواست که مرا می کشد و الا آزادم می نماید. 

زید گفت: من هم با تو می آیم و سخن تو را تأیید می کنم. هنگامی که آن 
کشاورت نود هتم کل آهدو جربان عفر ارت ت قبر حسین علیه السْلام را شرح 
تاو ایا ری له لس نشیی باه بت مار اساام ی 
غلیه.م الم و سلم وید تلید و دور ای نا ان کشا ور به قتل برسانند. 

ترا ات سای اسف اد را ار اه رت رصان با 
کشیدند. سیس جسد پاکش را در محل اجتماع مردم به دار زدند تا برای 
ای ها سای ای ها ۱ 
به خوبی یاد نماید ! 


موقعی که زید مجنون با این منظره مواجه شد, غم و عزا و گریه او شدت 
یافت. بعدا صبر کرد تا جنازه ان کشاورز را از بالای دار فرود اوردند و در 
محل خاکروبه ها انداختند. زید امد و جنازه او را به دجله حمل کرد. سپس 
ان را غسل داد و کفن کرد و به خاک سپرد و مدت سه روز از قبر او جدا 
نشد و قران برایش تلاوت می کرد. در یکی از روزها که زید نزد ان قبر 
بود, ناگاه صدای شیون و نوحه ای دلخراش و گریه ای فراوان شنید. زنان 
فراوانی را دید که با موهای پریشان و دامن های چاک زده و صورت های 
تام هی ایند قزر دانی: رادید که ضدا بهتوا یلا بلند کردم‌بودند وه مردم 
عموما دچار اضطراب و ناراحتی شده اند. ناگاه دید جنازه ای را روی دوش 
مردان می آورند که برجم های فراوانی برایش برافراشته اند و مردم در 
اطراف انار خرهه نز وه هی ایند و از کترت» مردان وتان دامها شخه 


شده آند ! 


تتتی اقف دهد من گمان کردم متوکل فوت شید اشت: بر یکی از آن 
مردها رفتم و به او گفتم: این میت کیست؟ گفت: این جنازه کنیزک متوکل 
است. او کنیزکی حبشی و سیاه چهره بود که نامش ریحانه بود و متوکل 
فوق العاده به او محبت 
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داشت. سپس آنان برای آن کنيزک سیاه فوق العاده تشریفات قائل شدند 

و او را در یک قبر جدیدی به خاک سپردند. در میان قبرش گل و ریاحین و 
ی ار تا ی کر 
این منظره مواجه شد. غصه اش افزون و انشن عضیش شغله ور کردید: 
لطمه به صورت خود می زد لباس های خود را پاره می کرد. خاک غم بر 
سر خویشتن می ریخت و می گفت: وا ویلاه ! وا حسیناه ! یا حسین ! آیا جا 
داشت تو در کربلا در حالی که غریب و تنها و تشنه باشی شهید گردی, زنان 
و دختران و عیال تو اسیر شوند. کودکان تو ذیح گردند و احدی برای تو 
گریه نکند, تو بدون غسل و کفن به خاک سپرده شوی و قبر تو را شخم 
بزنند تا نور تو را خاموش نمایند, اک ۱ 
پسر فاطمه زهرایی, ی 
پا شود. اما برای پسر محشّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم غم و 
اندوهی در کار نباشد؟ زید همچنان گریه و زاری می کرد تا این که غش 
نمود و مردم عموما به او نگاه می کردند. قلب بعضی برایش رقت کرد و 
برخی او را هن ی دا هنگامی که به هوش آمد این ۳۳ 
انشاد کرد: 


آیا جا دارد که قبر امام حسین علیه السلام در کربلا کشت و زرع شود, ولی 
قبر فرزندان زنا تعمیر گردد؟ 

شاید زمانه دوباره برای آل علی علیه السّلام عود کند و دولت و قدرت 
برای دومین بار نصیب انان شود 


آگاه باشید خدا اهل فساد و افرادی را که دنیای فانی را یمن می دانند 
لعنت کرده است 


نمود. وقتی متوکل آن اشعار را خواند غضبش شدید شد و زید را احضار 
کرد. وقتی زید نزد متوکل امد. سخنانی راجع به توبیخ و موعظه بین انان 
رد و بدل شد. اخرالامر متوکل به غیظ امد و دستور قتل زید را صادر کرد. 
موقعی که زید در مقابل متوکل قرار گرفت. وی از زید پرلننید : : ابو تراب 

کیست؟ منظور متوکل از این پرسش او بود. زید گفت: و رخ ] 
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که ف رت اه الا ی و مر را ی 
بفض علی علیه السلام را ندارد. سس به قدری فضائل و مناقب علی 
علیه السلام را شرح داد تا این که متوکل را خشمناک نمود و متوکل دستور 
زندانی کردن او را صادر کرد. 


هنگامی که شب فرا رسید و متوکل به خواب رفت, هاتفین ترد .هت خل. امد 
۵ ۱ ۷ او زد ی کف برخیز زید را از زندان خارج کن؛ و الا خدا تو را 
هلای خواهد کرد! متوکل شخصا برخاست و زید را از زندان نجات داد و 
خلعت نیکویی به وی داد و گفت: هر چه می خواهی بخواه. زید گفت: 
خواسته من این است که قبر امام حسین علیه السلام ساخته شود و احدی 
متعرض زوار آن حضرت نشود. متوکل این پیشنهاد را پذیرفت. زید از نزد 
متوکل در حالی که خوشحال بود خارج شد. بعدا در شهرها گردش می کرد 
و می گفت: هر کس در هر زمان که بخواهد به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام برود, در امان خواهد بود. 


توضیح: «نیر الفدّان» به کسر نون چوبی است که بر گردن گاوهای شخم 
زن نصب می کنند و جمع آن «نیران» و «انیار» است. و «فذان» به تشدید 
دال, گاوی است که شخم می زند و «اسدال» به معنای انداختن پرده 
هاست و رها کردن آن و در این کلام استعاره است. و «رفس» با لگد 


زدن است. 


113 کامل الزیاره: از اسحاق بن عمار نقل می کند که می گوید: به حضرت 
صادق علیه السلام گفتم: من در شب عرفه در حاثئر امام حسین علیه 
السّلام مشغول نماز بودم. در آنجا در حدود پنجاه هزار نفر جمعیت بودند 
که دارای صورت هایی نیکو و روح هایی پاک بودند. انان عموما در ان شب 
مشغول نماز بودند. وقتی فجر طلوع کرد من سجده کردم. سپس سر از 
سجده برداشتم و احدی از آنان را ندیدم. حضرت صادق علیه السلام 
فرمود؛: در ات سای که امام حسین علیه السْلام مشغول کارزار بود, 
تعداد بتجاه هزان ملک از تزد. آن -خضرت: یور کزدند. و به. ظطرف اسمان 
عروج نمودند. خدای سبحان به ایشان وحی کرد: شما از نزد پسر دختر 
پیغمبر من عبور کردید و او را که مشغول کارزار بود یاری ننمودید؟ اکنون 
به سوی زمین هبوط 
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کنید و در حالی نزد قبر حسین علیه السلام ساکن شوید که ژولیده مو و 
اه ۱ 


4. کامل الزیاره: حسین که پسر دختر ابو حمزه ثمالی بود می گوید: در 
اواخر زمان بدی مروان؛ من از خوف اهل شام مخفیانه منوجه قبر امام 
ی تا را آن مر نس 
شدم. وقتی شب از نصفه گذشت, من متوجه قیر حسین علیه الّلام 
شدم. موقعی که نزدیک قبر رسیدم؛ مردی به سوی من آمد و به من ؟ 

برگرد! تو اجر 4 را داری, زیرا به قبر نخواهی رسید. من در حالی که 
هراسان بودم بازگشتم. وقتی نزدیک طلوع فجر شد, دوباره وه 
شدم و نزدیک آن رسیدم. بار دیگر آن مرد خارج شد و به من گفت و 
تو هرگز به این قبر نخواهی رسید. گفتم: خدا تو را عافیت دهد, چرا من به 
این ای مق رامع در صورتی که من از کوفه برای زیارت اين قبر آمده 
ام ۱؟ تو بین من و این قبر حائل مشو ! زیرا می ترسم صبح شود و اهل شام 
مرا در این مکان درک کنند و مرا به قتل برسانند. گفت: مختصری صبر 
کر ی مه ی ی ار وا ای ای را 
خسین غلیه السلام را خواسته و خها به آو آجازه داده است. اکتون هونمی 
با تعداد هفتاد هزار ملک از آسمان شعط کر اد اول شب در حضور 


من به آن شخص گفتم: خدا سلامتت بدارد! تو کیستی؟ گفت: من از آن 
ما ری ماس انا ی یه ام با و 
حراست و از برای زوارش استغفار نمایم. من در حالی برگشتم که نزدیک 
بود برای این موضوعی که از او شنیدم, عقل از سرم پرواز نماید. هنگامی 
که فجر طلوع کرد من متوجه قبر امام حسین علیه السّلام شدم و احدی 
بین من و آن قبر حائل نشد. نزدیک قبر رفتم و به امام حسین علیه السلام 
سلام کردم. در حق دشمنانش تفرین تمودم: تما ضتع را خواندم و از 
خوف اهل شام به سرعت بر 
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کافل الشمایه 115 


د1. دعوات راوندی: ابو جعفر نیشابوری می گوید: یک سال من با گروهی 
برای زیارت امام حسین علیه السلام رفتم. هنگامی که به قدر دو فرسخ یا 
بیشتر به قبر امام علیه السْلام باقی مانده بود. یکی از زوار فلج و گویا یک 
قطعه گوشت شد. وی ما را به خدا قسم می داد که مبادا دست از وی 
برداریم, بلکه او را تا حرم امام حسین علیه السّلام ببریم. از اين روی یک 
نفر او را بر پشت مال سواری مواظبت می کرد. 


هنگامی که به حضور امام حسین مشرف شدیم, آن تتتخضن وا تشرمیان .یی 
پارچه نهادیم و دو طرف آن را گرفتیم و او را روی قبر مقدس امام 
گذاشتیم. وی همچنان دعا و تضرع و گریه می کرد و خدا را به حق امام 
حسین قسم می داد که او را شفا دهد. فوففی که ان بارخه را رزوی ژفین 
نهادند, آن مرد نشست و راه افتاد, گویا از قید و بند رها شده باشد! 


این مجلد به فضل و عون خدا در ماه ربیع الاول سال 1076 هجری به 
پایان رسید. و حمد در اول و اخر برای خداست و صلوات خدا| بر محمد و 
اهل بیت طاهر و مقدس او باد. 


تشه ای هر کم ات ابا اه فافه فان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


